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پیوست شماره‌ی ۳: جایگاه امام دوازدهم شیعیان درمسیر دعوت و 


پیوست شماره‌ی ۴: تحلیل روایت‌های کشتار بهائیان ازازلیان اب 


درابتدای دعوت بهاءالله 


وه الاك 
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F1۶1. 


۳۶۳ ۸ 


۳۸۹-۵۹ 


۴۳۱۱-۶۰ 
۴۲۳-۵۹ 


آنچه دراین کتاب آمده. شمایی از رویکردهایی است كه دوگروه ازلیان و بهائیان برای نشان 
دادن نادرستی باورهای یکدیگردرباره‌ی چگونگی ادامه‌ی تعالیم میرزا علی‌محمّد باب به 
دست می‌دادند. همان‌گونه که دربخش‌های بعد نشان داده شده. بهائیان برآن بودند که 
زمان عمل به تعالیم باب گذشته و اکنون به آموزه‌های بهائى بايد نظرداشت. ازليان نیزبا 
تأكيد برآموزه‌های باب تعالیم بهائى را بدعتی آشکارمی‌دانستند. 

بخش نخست این کتاب نوشته‌ی عباس افندی (عبدالبهاء) است که در زمان 
نگارشش به تازگی پیشوایی بهائيان را به دست گرفته بود. اين نوشته چکیده‌ای از برخی 
استدلال‌های بهائیان است و بدان سبب که از جانب نویسنده‌اش «مکتوب مفصل» که «از 
هرنغمهاى درآن موجود» و«فی‌الحقیقه در صخره‌ی صمّاء تأثیرمی‌نماید واكربرمرده قرائت 
شود حیات بخشد» ياد شده. نمودی مناسب ازسخنان بهائیان بايد دانسته شود به ویژه 
آن‌که مخاطبش يك ازلی برجسته بوده است.! 

بخش‌های دوم و سوم کتاب نیزگویای سخنان ازلیان در پاسخ به دعاوی بهائیان است. 
با تأمل در دیباچه‌ی کتاب دانسته می‌شود که ازلیان درآن دو بخش کوشش بسیارکردند تا 
عباس افندی را كه با تمام وجود ازاومتنفربودند - پاسخ گویند" بنابراین» گفتارآنان نيز 
نمودی مناسب ازرویکرد فکری‌شان دراین مسیردانسته می‌شود. برهمین اساس» 
خواننده‌ی علاقه‌مند به مباحث فرق وادیان با تأمل دراین کتاب به عنوان متنی اصلی و 
نمایاننده‌ای بی‌واسطه از باورهای اين دوگروه رقیب» به شکلی جدی با دیدگاه‌های ایشان 
آشنا شده و با تأمل درآنها می‌تواند به قضاوت و داوری بنشیند. 

دراين میان. سنجش باورهای ازلیان و بهاتیان با آموزه‌های اسلامی و شیعی نیزباید مد 


۶ تنبيه النائمين 


نظرباشد چرا که دراين کتاب كاه به باورهای شیعیان نیزپرداخته شده است. ازآن روی که 
اين پژوهش تصحیح يك متن دیگراست و بیشتررویکردی تاریخی را مورد توجه قرارداده؛ 
درآن برای بسط کلام دراین حوزه مجالی نیست اما درجاهای لازم درپی‌نوشت‌ها؛ 
مطالبی خلاصه‌وا رآورده شده و تفصیل کار به زمانی دیگرموکول شده است. 

دراين مسیرمدارنگاه ازمنظرشیعیان به آموزه‌های بابی؛ ازلی و بهائی آثارشیخ احمد 
مجتهد شاهرودی (۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ ق.) است که در زمان خود ازعالمان ترازاول شيعه بود 
وگذشته ازاستادی در فقه احکام شیعه در فقه اعتقادی آن مذهب نیز که درتحلیل‌های 
تاریخی ازفقه احکام بايد جدا دانسته شود  '‏ دستی تمام داشت. درنگاه اين بؤوهش: او 
درآثاری که درباره‌ی آموزه‌های بابی و بهائی نگاشته» درمجموع با قوت استدلال به ميان آمده 
وبرهمین اساس. آثارش درکنارنوشته‌ی عباس افندی و بخش‌های دوم و سوم تنبیه النائمين 
(به عنوان نمایاننده‌ی مناسب رویکردهای انکاری ازلیان و بهائیان نسبت به یکدیگر) 
توصیفی مناسب از دیدگاه‌های شیعیان نسبت به باورهای ازليان و بهائیان دانسته می‌شود. 

اين محقق در رساله‌های مرآت العارفین» إيقاظ الناتمین» تنبيه الخافلین و همچنین 
کتاب مفصل الحق المبین به سنجش آموزه‌های بابی و بهائی با تعالیم اسلامی پرداخته 
است. درکتاب إزالة الأوهام فى جواب ينابيع الإسلام به آنچه مسیحیان دربی‌پایگی اسلام 
می‌گفتند روى آورده وبا نگاشتن كتاب مدنية الاسلام روح التمدن برآن است تا به سنجش 
تعاليم اسلامى با مقتضيات جهان امروز ببردازد. (اين آثاراوهمه به زبان فارسى است.) بر 
همین اساس است که آشنایی با دیدگاه‌های وى نمايى ازفضاى بحث‌ها وكفت وكوهاى 
فكرى ايران دريايان دوره‌ی قاجاررا به دست می‌دهد وفصلى مهم وكمتريرداختهشده از 
تاريخ انديشه درايران است. " همان‌گونه که دردیباچه‌ی اين بؤوهش آمده؛ وى در 
نوشته‌های خود ازكتاب تنبيه النائمين نيزبهره برد" و برهمين اساس است كه تصويرش در 
يايان کتاب آورده شده است.” 

سه رساله‌ی مرات العارفین» إيقاظ النائمين و تنبيه الغافلين حدود جهاردهه پس از 
جاب نخست. به سال 117531 ش. دریک مجلد با عنوان راهنمای دين به طبع رسيد و 
اكنون دربرخی کتابخانه‌ها قابل دسترسى است. دوتاى ازآنها (مرآت العارفين وتنبيه 
الخافلین) دیگرباربه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ش. ازسوی نشرراه نیکان تجدید جاب 
شد. " کتاب الحق المبین هم به سال ۱۳۹۲ش. به شکلی تحقیقی از سوی انتشارات 
امیرکبیربه جاب مجدد رسید و اکنون در دسترس پژوهش‌گران است. " برهمین مبناست که 


خواننده برای بررسی همه‌جانبه‌ی نزاع فکری منعکس‌شده درکتاب تنبيه النائمین به اين آثار 
نیزباید بپردازد تا خود به قضاوتی دقیق‌تردست یابد. 


یادداشت‌ها 

۰۲۱ نک.: پس ازاين» دیباچه‌ای بر تبیه الذائمین» بخش «سبب نگارش رساله‌ی عمّه)» ص‎ .١ 

۲ نک.: يس ازاين» دیباچه‌ای بر تبیه النائمين» بخش «اصالت كتاب تبیہ النائمین»؛ صص ۲۴ تا ۳۲. 

۳ برخوردارى عميق ازمبانى اعتقادى ديانت اسلام درادبيات آن آيين كاه «فقه اكبر) در برابر«فقه اصغر» 
که دانش عميق دراحکام دينى است ياد شده است. درنگاه اين يؤوهشء بايد كفت تلاش و 
فقاهت بسيارى ازعالمان متأخر شيعه بیشتردراحکام بوده تا دراعتقادات. برهمین مبناست که 
بسیاری ازکسانی هم که درمتون تاریخی «شیخ» و «ملا» و «مجتهد» ياد شده وگاه دیدگاه‌های ویژه‌ای 
درزمینه‌های فکری وازجمله درموضوع اعتقاد بابی وبهائی به دست داده‌اند» دربهترین حالت 
فقاهت دراحکام ونه فقاهت دراعتقادات داشتند. درستی اين دعوی با بررسی آثار باقی‌مانده از 
ایشان و سنجش أن آثارب اصول ومبانی عقلی و نقلی حاصل می‌شود و در جای خود بايد نشان داده 
شود. 

؟. برهمین مبناست که مصحح تنبیه النائمین امیدوار است درپژوهشی دیگربه تحلیل زندگانی و برخى 
آراء اعتقادی وکلامی شيخ احمد مجتهد شاهرودی بپردازد. 

۵. نک.: پس ازاین» دیباچه‌ای بر تنبیه النائمین» بخش «نگاه‌ها به کتاب تبیه النائمین»» ص ۲۲. 

۶ نک.: پس ازاين» بخش «تصاویرو اسناد»» تصویرشماره‌ی ۰۲۳ 

۷ ناشرازسوی خود مرآت العارفین را پاسخ پریشان‌گویی باب و بهاء و تنبیه الغافلین را بیدارکننده‌ی 
غافلان گرفتار فتنه‌ی باب و بهاء نام‌گذاری کرده است. 

۸. اين کتاب با نام حق المبین به طبع رسیده است. 


تنه النائمیره 
دیباچه‌ای بر تبیه النائمین 


نگاهی به کتاب تنبيه النائمين 

كتاب تنبيه النائمين یکی ازمشهورترين و شناخته‌شده‌ترین آثاری است که ازسوى 
بابيان (ازلیان) در نقد دعوت میرزا حسینعلی بهاءالله به نگارش درآمده است. شهرت 
آن به سبب نسبتش با عؤّيه خانم دخترمیرزا بزرگ نوری (خواهرمیرزا يحيى صبح ازل 
ومیرزا حسینعلی بهاءالله) است. اين کتاب سه بخش دارد: بخش نخست. متن 
نامه‌ی عباس افندی (عبدالبهاء) به عمه‌ی خود (عزیه‌خانم) است؛ بخش دوم پاسخ 
او را دربرداشته که به رساله‌ی عمّه مشهور است! و بخش سوم نیز دو نوشته‌ی عربی 
و فارسی است ازحاج میرزا احمد کرمانی (یکی از فعالان بابی مشهور در عصر قاجار) 
که در نقد دعوت بهاءالله نگاشته شده است. 


شناختی ازعزّيه خانم نوری 
شاه‌سلطان خانم دخترمیرزا عباس نوری (ميرزا بزرگ) و حاجیه کلشوم خانم ' - که از 
سوی صبح ازل به «عزیه» نامپردار بود" درحدود سال ۲۳۸ ۱ق. درتهران به دنيا 
آمد. " مدتى پس ازآغاز دعوت میرزا على محمّد باب» او نیزمانند بيشتر فرزندان ميرزا 
بزرگ به بابيان پیوست. " سببسازايمان او به دعوت باب برادرش» ميرزا حسینعلی 
نوری» بود. " وی در حدود سه‌سالی که مشهورترین زن بابی» زرينتاج (آمنه» ام‌سلمه) 
قزوینی مشهور به «قرةالعین» و«طاهره» درمنزل میرزا محمودخان کلانتر در تهران 
زندانی بود با او ارتباط داشت ومورد توجه بسیارش بود. 

گفته شده که دردو سال پایانی این حبس (۲۶۶ اق.: سال اعدام باب تا 


۱۲ تنبیه الناگین 


۸ ق.: سال اعدام قرةالعین) که سخت‌گیری برقرةالعین به نهایت رسیده و اواز 
مراوده ومكاتبه باادوستانش ممنوع بوده عزیه خانم خواه ر خردسال خود فاطمه‌خانم." 
را به خانه‌ی کلانترنزد قرةالعین می‌فرستاد و نامه‌های خود را در جیبی که زیرلباس او 
مخفی بود گذاشته و پاسخ می‌گرفت." برخی ازنامه‌های قرةالعین نزد منسوبان 
عزيه خانم موجود بوده" و تصویریکی ازآنها درپایان اين کتاب آمده است. ۲ 

درسال ۱۲۶۵ ق. میرزا یحبی نوری (برادرپدری عزیه‌خانم) - که ازبابیان بود و 
حدود نوزده سال داشت - مورد توجه باب قرارگرفت."" او ازسوی باب با 
لقب‌هایی چون «اسم الله الأزل» و«اسم الله الوحید» ياد شد و به سال ۱۲۶۶ق. از 
سوی باب «مرآت» خوانده شد "" و دستوریافت کتاب بیان را کامل کرده و آیین او را 
حفظ کند. " درنگاه بایان با توجه به سخنان باب." میرزا يحيى ازل (صبح ازل) نيز 
مانند باب صاحب وحی بود وآنچه می‌نوشت سخنان خداوند بود که به شکل 
مستقیم و بدون حضور فرشته‌ی وحی برزبان او جاری مىشد.*! 

این ریاست یه شکلی فراگیر درمیان یایبان گسترش يافت ومیرزا یحیی «چند 
سال محل توجه تقريباً عموم بابيان بود» " و«حالت خلق بیان تقریباً چنان بود که 
عموماً نظربه اشارات» باب «توجه به مرآت ازل داشتند. ۱۷ 

درسال ۱۲۶۸ ق.»گروهی از بابیان برای انتقام از ناصرالدین‌شاه قاجار به سبب 
اعدام باب به او حمله کردند اما ناكام ماندند. حکومت قاجار در واکنش به اين کار به 
دستگیری کسان ی که ايشان را در تسیت باآن می‌دانست روی آورد. پایان این 
دستگیری اعدام خشونت بار برخی از بایان بود که درمیانشان تنی چند از بزرگان و 
مشهوران بابی نیزجای داشتند. میرزا حسینعلی نوری (دیگربرادرپدری 
عزیه‌خانم) که ازبابیان بسیار فعال بود و چهارسال قبل دردشت «بدشت» از 
سوی قرةالعین به لقب «بهاء» نامبردار شده و درمیان بابیان با آن نام شناخته 
می‌شد - نيزبه اتهام شرکت در سوء قصد به ناصرالدین‌شاه دستگیرشد و به زندان 
افتاد." ‏ (او بعدها خود را «بهاءالله» خواند.) 

میرزا حسینعلی در جریان دستگیری بابیان به منزل خواهر خود كه همسر 
پیشکار سفیرروسیه درتهران بود و درملک روس‌ها سکونت داشت - رفته بود. 
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ناصرالدین شاه او را از سفیر خواست و سفير نيزبه سبب خواهش خواهراو به کمک 
روی آورد اما چون شاه اصرار زياد داشت. او را به حکومت تحویل داد ولی او را 
«امانتی دولت روس» ES‏ و«برای صدراعظم پیغام فرستاد که: ایشان از طرف 
سفارت دولت روس به شما سپرده شدند. این را بدانید و احتباط كنيد که خطری وارد 
نشود ۲۱ 

روایت بهاتیان آن است که وقتی عزیه‌خانم میرزا حسینعلی را در زندان با حال 
ضعف و بیماری دید» همراه با مادر خود به منزل میرزا آقاخان نوری (صدراعظم 
وقت) رفت. ' ' ميرزا آقاخان با خانواده‌ی میرزا بزرگ نسبت داشت و همین سبب شد 
تا به روایت ازلیان» «خانواده وکسان دست به دامن صدر نوری شدند ومال وافرو 
زياد به او تقدیم نمودند [و صدرنوری نیز] واسطه شد نزد سلطان به هرزبانی بود او را 
ازمقصری بیرون آورد به شرط آن‌که درایران نماند و نوشته‌ی امان ازشاه برای اوگرفت 
و اخراج بلد نمود او ا.» '' بهائیان گفته‌اند که ماد عزیه‌خانم به پای صدراعظم افتاد 
وازاو خواست تا با آزادی میرزا حسینعلی موافقت کند. او نیزباگفتن آن‌که «برای شاه 
تقدیمی لازم است» ایشان را به پیش‌کش دادن واداشت. آنان هم «دیوان حافظ به 
خط میرعماد ومجموعه‌ی ادعیه به خط حضرت على امیرالمومنین و نیز[قباله‌ی] 
سه قطعه مرتع واقعه در تاگر» را دادند. ميرزا آقاخان دیوان حافظ را به ناصرالدين شاه 
داد اما باقی را نزد خود نگاه داشت. میرزا حسینعلی پس ازآزادی به منزل عزيه خانم و 
"" ازليان نیزاز قول عزیه‌خانم همین روایت را آورده‌اند. ©" 

میرزا حسینعلی (بهاء الله) از جانب ناصرالدین‌شاه دستور داشت ايران را ترک کند. 
روایت بهائیان آن است که سفير روسیه می‌خواست او به روسیه برود ولى او نپذیرفت و 
عراق را به عنوان مقصد برگزید " و سفیرنیزسواری مخصوص از صاحب‌منصبان 
سفارت با او روانه داشت كه تا بغداد درکتار سربازان دولتی ایران همراهی‌اش کند. بر 
همین اساس بود که سفراو بدون هیچ؟ نه خطری انجام شد در صورتی که احتمال 
زياد مىرفت كه درراه مشكلى برايش ايجاد 0 حمایت دولت‌مردان روسیه از 
بهاء الله و پیروان او در سال‌های بعد نيزادامه یافت ۲۶ 

صبح ازل هم که درمقام رهبرى بابيان زندگی مخفیانه‌ای را بركزيده بود به 


مادرش رفت. 


۴ تبیه النائین 


آن شهررفت." ۲ او دربغداد هفت تن ازبزگان بابیان را با عنوان «شهید بیان» (عالمان 
بزرگ بابی) به سرپرستی ایشان گماشت ‏ " و بهاءاله را نیزواسطه‌ی خود و شهداء بیان 
و نیزبرخی ديكراز بابيان قرارداد. ۲۱ 
در نگاه بابیان باب «قائم آل‌محقد» بود اما قائمی که با قیام خود قيامت اسلام را 
سبب شده و تجدید آن را به «آیین بیان» صورت داده ست برآن اساس که روایات 
شيعه ازرجعت امام سوم شیعیان در پایان دوران قائم آلمحمّد (امام دوازدهم» محمد 
بن الحسن العسکری) سخن گفته‌اند."" باب نیزبه آن رجعت اما نه به شکل 
شخصی بل به گونه‌ی صفتی كه همان بروزویژگی‌های ولی سابق در ولى حاضر 
است - بشارت داده بود. ۲ " او همچنین؛ صاحب ظهور بعد از خود را | که نسخ آیین 
بیان را صورت می‌داد - «من يظهرهالله» ر وان خود را به انتظار«ظهورو 
لقاء» او دستور داده پر ۳ برهمین اساس درسال‌های يس ازمرگ باب و به ویژه 
زمان اقامت صبح ازل و بهاءالله در بغداد برخی بابیان خود را «رجعت حسینی» 
(ظهورکمالات امام سوم شیعیان در خود) دانسته و برخی نیز خود را من‌یظهره له 
خواندند وگروهی نیزهردومقام را مدعی شدند "" وبا اين حال؛ هیچ‌کدام نتوانستند 
دعوت خود را عمومیت بخشند. 7 
دراين ميان» بهاءالله - كه کارگرار وت ازل در بغداد بود وبدين جهت درميان 
بابيان مقامى رفيع داشت زمزمه‌هایی بردعوت منيظهره اله ىآغازكرد اما هركاه با 
پرسش شهداء بیان روبرومی‌شد به شش ا ود رانکاز برس امل" " نامه‌ای به خط 
بهاءالله برای عزیه‌خانم دردست است که به همان سال‌ها (زمان اقامت در بغداد) 
بازمی‌گرد: 
هوالله تعالی 
مدت‌هاست که خبری ازشما مذکورنه. گویا ازعالم واهل آن عزلت گرفته» 
وحدت گزیده‌اید. قسم به يكتا محبوب بی‌زوال که اين عبد لازال اين مقام را برای 
خود آمل بوده و خواهم بود جه که درعزلت جان بیاساید و درمعاشرت روان بگدازد و 
آن سجیه‌ی مقربین وموحدین است واين خصلت غافلین؛ اگرچه بسا خلوت که 
مردود بود و بسا انجمن که مقبول گشته که ذلك قدرمن لدن مقتدر قدیرومع ذلك در 
تمام عمرطالب بودم و فايزنشدم. 
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در سهه‌ی ورود درعراق» از جمیع ماسوى الله منقطع شده» دو سنه همجرت اختیار 
نمودم و فرداً وتراً سربه وادی گذاشتم و دست ازعالم واهل آن برداشتم و دراین مدت 
مهاجرت عزلت دست داد و این ایام دولت زود به آخررسید ومنتهی شد و دیگربه آن 
مرزوق نشدم. كذلك رقم قلم القضاء من أصبع قدس منير. واگراحوالم را طالبی» 
هشت سنه می‌گذرد که روزملاحظه نشده. 
معذب باشد؟ لازال درسجن جسد مسجون بودم ودرتحت مخالیب بغضا مبتلی. 
قصه‌ی غلام غصه بیفزاید و ذكرش را دفترکفایت نکند و قلم ابداع به آخر نرساند. 

أن يا آختی!تالله نسيت کل الأذكاربحيث لم آدرما أكتب. حزن به قسمی احاطه 
نموده که خود را فراموش نمودهام تا جه رسد به تحرير. فياليت ماولدت من أمى! 
إنشاءالله در حفظ الهى محفوظ باشيد ودرظل رحمت اومستريح. خدمت صاحبه 
والده عرض خلوص برسانيد!"” 


تكابوهاى ده‌ساله‌ی بهاءالله - که به سبب واكنش برخى شهداء بیان كاه موقعيت 
او را به مخاطره نیزکشانده بود" " - به شكلى تدريجى و پنهانی ادامه داشت تا آن‌که 
درپاپان سال ۱۲۷۹ ق. كه دستور حکومت عثمانی برخروج بابیان از بغداد 
رسید - درمیان جمعی ازایشان خود را من يظهروالله خواند. "" اين دعوت عمومی 
نبود و چهارسال بعد (درپایان سال ۱۲۸۳ق.) درشهرادرنه آشکارشد. " بهاءالله 
اين زمان بی‌پرده می‌گفت که درسال نهم دعوت باب (۹ ۱۳۶ ق.) از سوی خداوند 
مبعوث شده. اما تاکنون آن را جزبرای «نفوس مقدسه‌ی مطهره‌ی زکیه» نگفته 
است. "" اين دعوت با مخالفت صبح ازل مواجه شد و درمیان بابيان دوگروه موافق و 
مخالف را پدید آورد. 

فرزندان میرزا بزرگ نوری نیز چنین بودند و برخی ازایشان به بهاءالله مؤمن شدند 
وگروهی نیزبرپیروی صبح ازل باقی ماندند. عزیه‌خانم ازگروه دوم بود و«دراظهارامر 
جمال ابهی ازاتباع ميرزا یحبیگردید.» "" عبدالبهاء» حاج سيّد محمد اصفهانی (شهید 
بیان دربغداد وکربلا) " را - که «از دیرگاهی ازاعداء بهاءالله بود - سبب‌ساز 
روی‌گردانی عزیه‌خانم ازبهاءالله دانسته است."" مخالفت عزیه خانم با بهاءالله تا 
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جايى بود که اودر نوشتههاى خود وی را«أخت منفور) پاد کرد." " درجایی دیگرنیز 
عزيه خانم را با عنوان کسی که «لعمرالله. . . با ما نبوده وازاين امرآگاه نه» ياد کرده و 
نوشته که «خطاى بزرگی ازاو ظاهر» شد وآن جلوگیری از ازدواج یکی از برادرزادگان 
با عباس افندی (عبدالبهاء) بود. " درادامه نیزآورده که عزیه‌خانم بعد ازآن کار 
نادرست «اعراض نمود وبه غیرتمسک جست.» سپس نوشته: «حرکات او نزد اکثری 
معلوم و واضح است از قرائت لوحى عاجزو لكن براوهام متوهمين به شأنى افزوده 
که غير حق برآن عالم نه. .. اوبا ما نبوده ومطلع نه. درمحل دیگربوده‌اند. .. 
شصت سال ازعمرش می‌گذرد و الی حين فائزنشد به آنچه سزاواراست. حب دنيا و 
جاه او را برعملی واداشت که زفرات مقربین وعبرات مخلصین نازل. .. نسأل الله أن 
يؤيدها على الرجوع وعلی الانابة والخضوع إنه هو التواب الغفور الرحیم و هو 
الفیاض الفضال العزيزالكريم.»'* در جایی دیگر نیزعزیه خانم را «فرسنگ‌ها از حق 
بعید» ياد کرده و او را مصداق آیه‌ی «لا آنساب بینکم) ۳" كه درباره‌ی قیامت (در 
نگاه او ظهور خودش: قيامت آیین بیان) است - دانسته و نوشته: «اين خواهربا ما 
نبوده ویحبی را دراين آمرندیده» نظربه حب دنیا و انتساب به صاحبان عزت و غنا از 
مظلوم گذشت و به ظالم پیوست و به سبب اين خیانت کبری به اعداء منضم و 
منتسب و حال به ناربغضا مشتعل؛ به مکری ظاهرشده که عالم ازآن متحير. ابداً از 
اين امرآگاه نه ولکن از بعضی ازمظاهرابلیس تلبیس‌های لا تحصی اخذ نموده» به 
500 10 اله ۵۳ ۳۹ 
شقاوت كبرى ظاهرشده و برضرمظلوم قيام کرده.» وى همچنین. دريكى ازاثار 
خود - که به اواخرحیاتش مربوط بوده وميرزا محمّدهادى ابقى (فرزند صبح ازل) را 
مورد خطاب قرار داده - عزیه‌خانم را نيزدرميان مخالفان ازلی خود ياد کرده است: 
.. اگرتوجه وعنایت اين مظلوم نبود. نه تو و نه پدرو نه امرالله هيجيك نبود. 
انصاف ده! تو و همشیره و سیّد محمد اصفهانی ومیرزا هادی دول تآبادى» هیچ‌کدام 
باما نبوده وازاصل امرآگاه ۹۳ ان 

با این حال» عبدالبهاء درنامه‌ی خود به عزيه خانم نوشته: «جه عنایت والطاف 
درحق آن عمه‌ی مهربان مبذول فرمودند! درايام عراق و چه درسائربلاد وجه در 
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عنایت از چهره‌ی مبارک ظاهرمی‌شد! آن الطاف را فراموش مکن و آن نغمه‌ی الهی را 
ازگوش هوش برون مفرما! الحمد لله این موج بحرعنایت را مشاهده نمودی وآن 
تبسم‌های جان‌افزا را دیدی وآن بیان را شنیدی وآن شهد حیات جشيدى. بكو چگونه 
دل بریدی؟۵۵4 

به روایت ازلیان؛ عزیه خانم «تا آخرعمرشوهراختیار نکرده و همواره از بمضی 
بستگان و برادرزادگان خود سرپرستی می‌نموده و به واسطه‌ی مراتب دانش و فضیلت 
رار لكف خرن ی ی ی .] سفری با بعضی ازاقوام خود به مکه 
نموده» محل اقامتش تهران وگاه‌گاه به قریه‌ی تاکرواقع در نورمازندران - که مسکن 
آباء واجدادش بوده - می‌رفته ا *"اودرمیان ازليان به «حاجيه خانم بزرگ» 
شهرت داشت. "" یکی ازازلیان خاندان میرزا بزرگ نوری نيزدر نوشته‌ای روایت مورد 
نظر خود را با واسطه از«لسان مبارک حضرت عزیه‌خانم» بازگفته است."" سخن 
دیگراو چنان می‌نماید که لقب «عزیه» درنگاه ازلیان عنوانی الهی بوده. چرا که نوشته: 
این لقب ازلسان مرآت الأزلية نازل شده است.»۵۹ 

نامه‌های زیادی از صبح ازل به عزيه خانم دردست است که تصویربرخی ازآنها 
درپایان اين کتاب آورده شده است. صبح ازل اغلب او را با نام رمز«معظمه عز) ياد 
کرده "ونامه‌ها را با خطاب‌هایی چون «يا عزتی و حبیبتی» و«يا عزی و حبیبتی!» 
آغازمىكرد. ' ' شاید بتوان كفت که برهمين اساس بود که عزیه‌خانم نيزهمين نام رمز 
را بركزيد چراکه در نامهاى كه برای شيخ محمدمهدی شریف کاشانی (بعدها: از 
فراهم‌آورندگان تنبيه النائمين) نوشته و بارگشت اوازقبرس و دیدار با صبح ازل را 
شادباش گفته» امضای «عز» دیده کی قو صبح ازل در برخی ازآن نامه‌ها درباره‌ی 
اندوه خود ازدوری عزیه‌خانم و نبزدیربه دیررسیدن نامه‌های او سخن گفته 
است. "" دریکی ازنامه‌ها نوشته که «مقراضی لندنی» را - که حاکم به او هدیه 
داده - برای آن «معظمه» می‌فرستد ۲۳ درنامه‌ای ديكن از درگیری‌هایی که ميان دختر 
و دامادش شيخ احمد روحی پیش آمده وبه طلاق نزدیک شده به عزیه‌خانم 
شکایت کرده و ازاو خواسته تا دختراو را به تهران بخواند و برای اصلاح قدم 
پرداره: ۳ درنامه‌ای دیگن پس ازاگاهی ازسلامتى عزيه خانم كه به نظرمی‌رسد 
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پس ازدرد چشم حاصل شده بود " - او را درمیان نزدیکان خود چون سردربدن 
دانسته است: «مقدرات الهیه در جمیع شوون به خوبی مشهود آمده؛ دراعلی مواقع 
امتناع منبسط گردند. جه؛ معلوم است آن معظمه دررتبه‌ی سرواقعند وسایرین 
اجزاء بدن. هرگاه سررا المی رسد. به كليدى وجود سرایت نموده» هر جزتی متلاشی 
گردد. الحمد لله ازاین اکدار فی‌الجمله ابهاجی مشاهده فرمودند.» ۲" وی در نامه‌ای 
دیگر نوشته که ازدیدن عکس عزیه‌خانم بسیار خوشحال شده است. ازاین نامه 
می‌توان دریافت که آخرین دیدارآن دو به سال ۱۲۶۷ ق. (حدود یک سال پس از 
اعدام باب) بوده است."" او درابتدای نامه‌ای که درآن ازشیخ احمد روحی شکایت 


کرده» شعری نیز در نعت عزیه‌خانم سروده است: 


حبّذا آمد سرود پیک یار 
بود ایامی‌که آن لب بی‌فسان 
اينك آن رخسار جلیانی نمود 
یاد کرده جبرئیلش بی‌سخن 
باس فى آورد ازلعل متیر 
حبذايامرحباياطرّزا 
كرجه ايامى نه بسرود آن پری 
خود کنون بشكفت آن كل زان بهار 
از ف راز ط ورآن رخ جل وه کرد 
موسیان در طور خود پگراختدد*" 
ماکنون در طورروی آن نگار 
تا که جان‌های زمان وکون وکان 
تاکه عشاقان همی ازسمت طور 
ای خوشا آن عهد کزرخساریار 
ای خوشا آن روزکه جلیان هو 
ای خوشا آن قرن که شد در حضور 


مودهها ورد ازلعل نگار 
آن ترانه مى نه بنمودى عيان 
آن تجلى را به کون وكان فزود 
لب گشودی زان پری‌رویی زمن 
ظلمت غم را نمودی مستنیر 
كه نمودی جان ودل را باضیا 
نغمه‌ه اننم ود زان لعل طری 
بلبلش تغرید كفتش آشکار 
تا جهان را مملوازآن نفحه کرد 
آشيان درک وی او درساختند 
آتش افزوديم ان دره رکنار 
منجل ی گردند بى ریب وفسان 
مست گردند از حیاض بحرنور 
منجما" " بودی به هرملک و دیار 
هرط رف آن نوربنمودی زرو 
آن شراب نهربخشودی زنور 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائین  ۱٩‏ 


ای خوشا روزان وصل واتصال که درخشان بود آن شه لایزال ۲۱ 

عزیه خانم - که به روایت بهائیان «الی آخرالحیات به حال اعراض و اعتراض 
زست» ‏ درسن ۸۴ سال یت از بهبود ازیک کسالت طولانی» شبی ناگهان 
به بیماری وبا مبتلا شد و نزدیک طلوع صبح روز ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ ق. درگذشت 
و درامامزاده معصوم تهران به خاک سپرده شد."" درنكاه بایمان جسد باب ازتبریز 
به تهران انتقال يافته و برای مدتی مدید دراین امام‌زاده به خاک سپرده شده بود. از 
اين روست که آن مکان برای ايشان و نیزبهائیان قداست داشت. به نوشته‌ی یکی از 
آگاهان - که برخى پیروان صبح ازل را می‌شناخت - بسیاری از بزرگان بابیّه دراین 
محدوده به خاک سپرده شده‌اند ۲۵ 

به روایت ازلیان» «صبح ازل در رحلت او دو لوح نوشته و ضمن تجلیل فراوانی که 
ازوی نموده» ثبات قدمش را دراطاعت حق واعراض ازباطل ستوده است. ۲ 
رونوشت دومکتوب از صبح ازل دردست است که به زمان درگذشت عزیه‌خانم 
مربوط بوده و ستایش او را دربردارد. صبح ازل در نوشته‌ی نخست - که به طورکامل 
دربار‌ی عزیه‌خانم است - به درگذشت خواهر بزرگش (أختى الکبیرة) پرداخته واز 
آزارهای «هباء» (بهاءالله) براوواین‌که او هرگزبه «هباء» مؤمن نشد» سخن گفته و 
نوشته که ظلام (بهاءالله) به او بهتان روا داشت و«اعمال ذمیمه»‌ی خود را به او 
منسوب کرد و از روز حساب نترسید. وی درادامه» بهاءالله را با عنوان کسی که ابتدا 
مؤمن شد اما سپس به انکارروی آورد و شرک ورزید یاد کرده است. سپس با ستودن 
فراوان عزیه خانم. او را «شجرةٌ من دوحة الأزلية» نامیده و با ستايش او تاريخ وفاتش 
را ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ق. نوشته است. ۳" 

نوشته‌ی دوم صبح ازل به درگذشت دخترش: مریم‌سلطان‌خانم۲ پرداخته که 
در ۲۷ ربیع‌الثانی ۲صسق. (حدود چهل روزيس ازوفات عزیه‌خانم) رخ داد. اودر 
اين نوشته» با اشاره به درگذشت عزیه‌خانم او و دختر خود را دومعصومه (هاتين 
المعصومتین) که نزد معصوم (امامزاده معصوم) درمقابل باب (تلقاء النقطة) به خاک 
سپرده شدندء ياد کرده است ۳ 


۰ تنبیه النائمين 


سیب نگارش رساله‌ی عمّه 
نوشته‌های عباس افندی (عبدالبهاء) ازآن حکایت دارد که او به بهائی كردن عزیه‌خانم 
علاقه داشته است. وی درلوحی که به یکی اززنان بهائى نگاشته» درباره‌ی «آن 
ورقه‌ی محترمه» (عزیه‌خانم) - که آن زن بهائى با او دیدارکرده بود نوشته که 
«جمال مبارک به نفس مقدس خود او را تبلیغ فرمودند و دروقتی که از سجن طهران 
بیرون آمدند. جمیع خدمات جمال مبارک را اومتکفل بود وشب و روزدرساحت 
اقدس به خدمت ایستاده و به نارمحبت الله چنان افروخته بود که شعله‌ی نيران و 
لمعه‌ای از نور بود.» بس ازآن» حاج سيّد محمد اصفهانی را سبب‌سازروی‌گردانی 
عزیه‌خانم ازبهاءالله دانسته وکوشش آن زن بهائی درتبلیغ او را بسیار بزرگ داشته 
است: «بلکه به همت تو بازآن ورقه‌ی محترمه ترو تازه گردد وازنفحات قدس 
حیات بی‌اندازه پابد واين خدمتی باشد ازتوبه اصل شجره‌ی رحمانیت و به لسان 
تقدیس درمجامع ابرار ومحافل ابرارتا ابدالاباد مذكورآيد بلکه نفحه‌ی خوش اين 
خدمت تا ملکوت ابهی متصاعد شود.» "آن زن خدیجه‌خانم نام داشت و عبدالبهاء 
نامش را در نامه‌ی خود به عزیه خانم آورده اس 
نوشته‌ای دیگرازعبدالبهاء نیز که خطاب به حدیجه خانم بايد باشد - اهمیت 

تبلیغ عزیه‌خانم را نشان می‌دهد. نکته‌ی مهم اين نوشته هراس عبدالبهاء از 
كفت وكوى عزيه خانم با زنان بهاتی و القای شبهه درذهن ایشان است: 

ای ورقه‌ی مهترژه به نفحات الله! خدمت عظیمی و همت جلیلی اين کیفیت است. اگر 

به عون وعنایت جمال مبارک ازعهده برآیی و آن ورقه‌ی مهجوره‌ی منقطعه از سدره را 

بازبه شجره‌ی مبارکه راجع نمایی» قسم به جمال قدم که طلعات قدس در غرفات 

ملکوت ابهی و ورقات انس در حجرات ملأ اعلی به تحسین و توصیف ندا بلند 

نمایند! يس به جان ودل بکوش و بسیارفطن و زیرک باش که مبادا همین کیفیت 

سبب شود که او شبهاتی براماء الله القا نماید؛ خود تنها مراوده نما! و البهاء عليك! 


AY 
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شايد پس ازآن بود که عبدالبهاء خود برآن شد تا به عمّه‌اش نامه‌ای نوشته واو را 
به امربهاء الله فرا خواند: 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۲۱ 


مکتوب مفصلی به خانم بزرگ مرقوم شد ولی از هر نغمه‌ای د رآن موجود. فی‌الحقیقه 
در صخره‌ی صمّاء تأثیرمی‌نماید واگربرمرده قرائت شود حیات بخشد. شمااین 
مکتوب را به حضرات ایادی امرالله بنمایید. بعد نزد خانم بزرگ ذکرش را بكنيد بعد از 
١‏ ۸۳ 

آن‌که او را تشنه نمائید» بدهید. ع ع 


متن این نامه كه درمیان بهائیان به «لوح عمّه» معروف وو و توسط ایشان در 
مکاتیب عبدالبهاء به طبع رسیده - پس ازاين دیباچه آمده است. با توجه به گزارش 
ازليان» نامه‌ی عبدالبهاء به عزیه‌خانم درسال ۱۳۱۰ق. (سال يس ازدرگذشت 
بهاءالله) نوشته شد. "" عزیه‌خانم نیز جوابی نوشت که بس ازبسط و تفصیل ازسوی 
ازليان با نام تنبيه النائمين به طبع رسید. ٩۴‏ 


نگاه‌ها به کتاب تبیه النائمین 
پیش ازاين گذشت كه کتاب تنبيه النائمین به سبب نسبتش با عزیه‌خانم - که خواهر 
صبح ازل و بهاءالله بود درمیان مشهورترین آثار ازلیان در نقد بهائیان جای گرفت. 
اين شهرت موجب شد که ازهمان زمان‌ها مسلمانان نیزبه آن توجه یافته و در نقد 
بهائیان ازآن بهره برند. 
به عنوان نمونهء آقا محمّدتقى همدانی درکتاب إحقاق الحق للقائم بالحق كه 
آن را در نقد آیین بیان وآيين بهائی نگاشته و همراه با تقریظ دومرجع تقلید بزرگ آن 
رورگاں آخوند ملا محمّدكاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی» به حدود سال 
"١‏ ق. درتهران به طبع رسانده - به گفتارهای عزیه‌خانم نظرداشته است. آن 
زمان ازدرگذشت عزیه‌خانم پنج سال می‌گذشت واين نشان ازآن دارد که کتاب تنبيه 
النائمین ازهمان سال‌های نخست مورد توجه قرارگرفته بود. نویسنده پس ازآغاز 
بحث درباره‌ی بهاءالله به عنوان یکی ازمدعیان بس ازباب دربخشی با موضوع «شرح 
حالات وكردارميرزا حسینعلی ملقب به بهاء بنا به نقل عمّه‌ی عباس افندی» نوشته: 
... چون شرح حالات وکراماتش را من بنده اگربنگارم» ناجار سبب انکارتابعانش 


گردد واين بنده راكاذب ومفترى يندارئد» اين است که اين عبد درگزارش حالات وی 
اکتفا به نقل اخباردیگران می‌نماید و اقتصارمی‌دارد به آنچه خواهر جناب میرزا 


۲ تنبيه النائمين 


حسينعلى دركتاب مسمّی به تنبيه النائمين خود نگاشته. مكشوف باد که خواهرمیرز 
حسينعلى از فرقه‌ی ازلیّه وبرطريقت باب وميرزا يحيى مىرفته و جناب عباس افندی 
كه يورارشد جناب ميرزا حسینعلی است - مکتوبی بدوكرده وعمه‌ی خويش را به 
پیروی كيش پدر خويش دعوت نموده. .۲۰" 
وی درادامه. بخش قابل توجهی ازگفتارهای تاریخی واستدلالی کتاب تنبييه 
النائمين را آورده است." ادوارد براون دریکی ازآثار خود کتاب احقاق الحق را 
شناسانده و به بهره‌گیری‌اش از تبیه النائمين نیزاشاره کرده است.*۸ 
حاج شيخ احمد مجتهد شاهرودی هم كه درزمان خود ازعالمان ترازاول شيعه 
بود و با داعیان بهائی گفت‌وگوهای فراوان داشت " - دررساله‌ی إيقاظ النائمین که 
به سال ۱۳۴۲ ق. درتهران به جاب رسیده به تنبيه النائمين پرداخته است. وی در 
فصلی با عنوان «اثبات كذب عبدالبهاء» برای نشان دادن نادرستی سخنان او درباره‌ی 
درس ناخواندگی بهاء ال نوشته: 
[عبدالبهاء] در... مفاوضات می‌تویسد: «جمال مبارک لسان عرب نخواندند ومعلم و 
مدرس نداشتند و درمکتبی وارد نشده‌اند ولی فصاحت و بلاغت بیان مبارک در زبان 
عرب و الواح عربی‌العباره محیرعقول فصحا و بلغای عرب وکل مقر و معترف‌اند که 
مثل ومانند ندارد»؛ انتهی. می‌گویم: صاحب البیت آدری بما فی البیت. عمّه‌ی شما در 
آن نامه‌ای که به شما می‌نویسد» صريحاً مرقوم داشته که والد شما در جوانی تحصیل 
عربیت نمود ويس ازآن به حکمت وعرفان اشتغال ورزیده چنان‌که شرح آن نامه 
علی‌حده بیاید. دیگربا اين وصف. اين دروغ شما را نمی‌توانیم تصدیق کنیم که به 
مکتب نرفته به واسطه‌ی بُعد ازاحوالش؛ ولی فصاحت و بلاغت ایشان را چگونه 
تصدیق کنیم با به دست بودن کلمات‌شان ومشحون بودن ازاغلاط بىشمار؟!* 
وى درفصل «خيانت بهاء به صبح ازل». يس ازذکر«لوح وصایت» که در 
ادامه‌ی اين ديباجه شناسانده شده ‏ فرازهای زيادى ازتتبيه النائمين را - که 
درباره‌ی سلوك بهاءالله با صبح ازل و نیززندگی او در بغداد است - آورده و صبح ازل 
را جانشین باب و بھاء الله ر فریب‌کار خوانده ات۱ همچنین» دركتاب ديكرش» 
الحق المبين؛ به گفتارهای عزیه‌خانم پرداخته و ازآن درباره‌ی من يظهرهالله نبودن 
بهاء الله بهره برده ا 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۲۳ 


حاج فتح الله مفتون یزدی نیزدرکتاب باب و بهاء را بشناسید - که آن را به حدود 
سال ۱۳۷۱ ق. نوشته ودرحیدرآباد دكن به طبع رسانده - برهمين مسیرگام برداشته 
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ات 


بيش ازآنكه سوال دوم را آغاز تماییم» بی‌مناسبت نيست که جوابى راكه عقه‌ی 
محترمه‌ی عبدالبهاء به اسم تنبيه النائمین نگاشته بنویسیم. آنچه آشکار است؛ این 
است که عبدالبهاء نامه‌ای به عمّه‌ی خود (خواهربهاء) نگاشته - که آن نامه موسوم به 
لوح عمّه است - واو را به نصرت ویاری (يا همراهی) خود طلب فرموده ایشان نیز 
جوابی نگاشته‌اند [كه] چون متضمن یک دوره تاريخ بهاء است و نویسنده‌ی کتاب 
بهاییت آن را نقل نموده» ما نیزا زآنجا نقل می‌نماييم تا اينكه خواننده به خوبى اطلاعی 
کامل ازتاریخ بهاء حاصل نماید چون که عمّه‌خانم (خواهربهاء) از زنان فاضل بوده و 
نرد همه محترم؛ آپس] نوشته‌ی آن دارای اهمیت است. ۲۳.۰ 
اودرادامه؛ بخش‌های زیادی ازتنبيه النائمين را آورده " و سپس گفتاری با 
عنوان «تأييد گفته‌های عمّه ازکلام بهاء» آورده و درآن با نقل یکی از فرازهای کتاب 
إيقان (اثربهاءالله) نتيجه گرفته كه تمام سخنان عزیه خانم درست است. " وی تمام 
این نکات را ازکتاب دين نیست بهائيت (نوشته‌ی ابوتراب هدائی)گرفته است. ۲" آن 
نویسنده نیزدرکتاب خود فرازهایی از تنبيه النائمين را آورده " و در پایان نوشته: «اين 
مختصری بود ازمفصّل بیان حاجیه عمه‌خانم كه آب‌رویی برای‌شان نگذاشته»"" 
سپس گفتار عزیه خانم را در ۲۵ نکته خلاصه کرده است. "۱۳ 
یخان كوا (مملياة کر بمب سو قد که ورای زین 
بیان وآيين بهائى مطالعهاى درازمدت داشت و برخی ازليان برجسته را از نزدیک 
می‌شناخت - کتاب تنبیه النائمین را این‌گونه به وصف آورده است: 
این کتابی است تماشایی. عباس افندی کاغذی به عمه‌اش» خانم بزرگ - که درتهران 
بود و درتهران شوهرنکرد و تا آخرتنها ماند تا مرد - نوشته» عباس عمّه را دعوت به 
بهاء می‌کند وعمّه زن بسیارباهوش زکی بود؛ بيروازتاريخ خانواده به خوبی 
مستحضر .. عباس افندی وبهاء هردو را خوب مشلق می‌کند. نکات تاریخی زياد 
هم دارد و تعداد من يُظهرها را - که همچوپدرعباس ادعاها کردند - می‌نویسد. 


۴ تنبيه النائمين 


بسیارکتاب مفیدی است و قسمت آخرکتاب ردی است که میرزا احمد کرمانی بربهاء و 
ام ا 

ادوارد براون - که در تاريخ وآموزه‌های بابيان و بهائيان تفحص داشت وبا صبح 
ازل و پیروانش بسيار نزديك بود"'' ‏ بخش دوم كتاب تنبيه النائمين را جواب و 
نقدی طولانى ازعزيه خانم كه داراى نكات تاريخى و سركذشتى جالبی ازبابيان به 
ويزه دوره‌ی بغداد ونيزتقسيم ايشان به دوگروه ازلى و بهائى است» ياد کرده است. او 
نوشته‌ی عزیه‌خانم را از جهت قوت نظرو نيزاشاروهايش به تاريخ بابيان والهيّات 
مسلمانان برجسته دانسته است. همچنین» نوشته كه عزیه خانم دعوى بهاءالله را به 
سخریه گرفته» برخی شعرهای او را با رويكردى سبك آورده وبا قدرت ازدعاوى صبح 
ازل جانبداری کرده است. دريايان هم نوشته‌ی عزيه خانم راشايستدى جاب يا حداقل 
ترجمه دانسته است ۱۳ او در‌جایی دیگرنیزپاسخ عزیه‌خانم را دربردارنده‌ی «مواد 
تاریخی ارزشمند بسيار» یاد کرده است. ۱۳ 

ازآن‌سوی بهائیان با نگاهی منفی درباره‌ی تنبيه النائمین سخن گفته‌اند. اسدالله 
فاضل مازندرانی كه ازداعیان و نویسندگان ترازاول بهائیان بود اين کتاب را 
«رساله‌ی رديّهى بُغضيّهى منسوبه به او» خوانده" " و نوشته: «به نام او جواب 
ناصوابی حاوی تعرضات ازليِين طبع ومنتشرگردید.»" با این حال» وی در نقل 
برخی رویدادهای تاریخی به تنبيه النائمین تكيه کرده؛ مانند اعطای لقب «بهاء» به 
ميرزا حسینعلی نوری ازسوی قرةالعین دربدشت " " و«کورومنفور» شدن و ازمیان 
رفتن میرزا عبدالله غوغا (یکی ازمدعیان مقام بس از قتل باب).*'' 


اصالت کتاب تبیه النائمين 

روایت‌های حاکی ازنگارش رساله‌ی عه از سوی عزیه‌خانم 

درمنابع تاريخى؛ در باب این‌که کتاب تنبیه النائمین نگاشته‌ی خود عزیه‌خانم بوده و 
یا آنکه به نام اوطبع شده» سخنانگوناگونی دیده می‌شود. درمیان ليان مر 
ابراهیم خان معين نظام (خواهرزاده‌ی صبح ازل و بهاءالله وعزیه‌خانم) به نگارش 
پاسخی از سوی عزیه‌خانم اشاره‌ای دارد: «جواب کاغذ عبدالبهاء که حاجيه خانم 
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بزرگ نوشته‌اند» در سندى یک‌هزارو سیصد وده ات ۳۹۵ قمرتاج دولت‌آبادی 
(خواهرحاج میرزا يحيى دولت‌آبادی) درباره‌ی تنبيه النائمين نوشته: «معروف است 
که اثر خواهر صبح ازل می‌باشد.» "۲ بدیعه مرآتی نوری (دخترمیرزا فضل الله 
نظام الممالک پسرمیرزا محمّد حسن پسرمیرزا بزرگ نوری) نوشته که پدرش ومیرزا 
احمد امین‌الاطباء رشتی پاسخ عزیه‌خانم را پاک نویس کرده بودند. او این گفتار را از 


قول پدر خود - که بعدها به بهائیان پیوسته پود = آورده است ۱۱۱ 


روایت‌های حاکی ازنگارش رساله‌ی عمّه از سوی امین الاطبّاء رشتی (يا دخالت 
اودرآن) 
ازآن‌سوی بهائیان عزیه‌خانم را بهره‌مند از«فقط سواد جزیی» ياد کرده و نگارش تنبيه 
النائمين را ازميرزا احمد امین‌الاطباء رشتی دانسته‌اند. ۲۲" فاضل مازندرانی آن را 
«جواب ناصوابی» «به نام او» و«حاوی تعرضات ازلیّین» جرا و نوشته: «غصن 
اعظم بعد از صعود ابهی خطابی مفصل برای دلالت عمّدى نامبرده‌ی خود فرستادند 
واوبه امین‌الاطباء رشتی ازلی داد تا ردی نوشت وازناحیه‌ی ازليان به طبع 
رسید.» ۲" با این حال» توصیفی که وی از رساله‌ی عځه به دست داده اين احتمال را 
به ذهن می‌آورد که درنگاه اوخود عزيهخانم نيزدر نكارش آن داخل بوده است: 
«... وعقه‌ی مشهوره نیز در رسالدى ردیّه‌ی بغضیه‌ی منسوبه‌ی به او نوشت. ۱۳۹۷۰۰ 
سعید خان کردستانی مسیحی - درروایتی نزدیک به فاضل مازندرانی آن «جواب 
طولانی» را «به انشاء امین الحکماء» دانسته و نوشته: «عمّه... عباس افندی و بهایء 
هردو را خوب مشلق می‌کند؛ نکات تاریخی زياد هم... می‌نویسد.» "" اهمیت 
گزارش سعیدخان درآن است که او نه تنها به بهائیان هیچ گرایشی نداشت که نگاهی 
منفی به ایشان داشت گذشته ا زآن‌که با برخی ازلیان برجسته چون فاطمه‌خانم 
(همسردوم باب میرزا نورالله (فرزند صبح ازل)» حاج میرزا مهدی امین (داماد صبح 
ازل» شيخ محمّدمهدی شریف کاشانی» میرزا مصطفی کاتب و... از نزدیک مربوط 
نا ودانسته خواهد شد که دو نف رآخراز فراهم‌آورندگان تنبیه النائمین بودند. 
بنابراين» جمع كلام فاضل مازندرانى و سعي دخان كردستانى به آنجا می‌رسد که 


۶ تنبيه النائمين 


سخنان عزيهخانم ‏ يا بخشی ازآن - به قلم امينالاطباء رشتى به نگارش درآمده» نه 
آن‌که عزیه‌خانم درنگارش رساله‌ی عمه بدون نقش بوده استت: 


تبیه النائمین: کاری گروهی از سوی ازلیان 
دراین ميان» نسخه‌ای ازرساله‌ی عمّه دردست است که نشان می‌دهد کتاب تنبیه 
التائمین حاصل تلاش جمعی ازازلیان بوده است. اين نسخه به خط میرزا مصطفی 
کاتب (د. ۱۳۳۹ ق.) نگاشته شده است. او یکی ازازلیان کوشا بود که سال‌های 
درازی از زندگی خود را با رونویسی و استنساخ آثار بابی می‌گذراند ومورد توجه ویژه‌ی 
صبح ازل قرارداشت ۱۷ این نسخه درمجموعه‌ی اسناد ادوارد براون درکتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۴.62)10 نگهداری می‌شود. براون آن را 
این‌گونه به وصف آورده: «نسخه‌ای از رساله‌ی عمّه است که با تصحیح فراوان همراه 
است. .. تمام پاراگراف‌ها به وسیله‌ی دیگران دست خورده وعبارات جدید با خط 
نیم شکسته در حاشیه‌ها نوشته شده ات ۱۹ 

با بررسی اين نسخه و تطبیق خطوط اصلاحی آن با آثار شناخته‌شده‌ی ازلیان؛ 
دخالت شيخ محمدمهدی شریف کاشانی» شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی و خود 
ميرزا مصطفی کاتب كه درادامه شناسانده شده‌اند - در ويرايش رساله‌ی عمّه 
آشکارا دانسته می‌شود. تطبیقی از خطوط شناخته‌شده‌ی ایشان با آنچه دراین نسخه 
آمده» در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. ' '' می‌توان احتمال داد که براون 
با توجه به همین نسخه است که تنبيه النائمین را «رساله‌ای ترکیبی [دارای سه بخش ] 
و با احتمالی بالاکارازلیان ايران» دانسته است. "" در چاپ فعلی تنبیه النائمین» ازآن 
نسخه‌ی ابتدایی كه به خط میرزا مصطفی کاتب است - با عنوان «اصل نسخه‌ی 
اساس» و از صورت ویرایش‌شده‌اش توسط آن سه تن فعال بابی با عنوان «نسخه‌ی 
اساس» ياد می‌شود چرا که در تصحيح و چاپ فعلی تنبیه النائمین مهم‌ترین نقش را 


, ۱۲۲ 
داراست. 


برای تحلیل میزان و چگونگی دخالت اين سه تن فعال بابى در ويرايش «اصل 
نسخه‌ی اساس» رساله‌ی عمه توجه به نکات زیر سودمند است: 
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.١‏ دیده می‌شود که شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی درموارد زیادی به ویرایش 
افزوده‌های شيخ محمدمهدی شریف کاشانی و میرزا مصطفی کاتب پرداخته است. 
با توجه به علامت‌های [ )۰[ ] و«« »» که به ویرایش‌های ايشان مربوط بوده - و 
درادامه ياد شده است ۱۳ - تقدم وتأخراصلاحات اين سه تن نسبت به 
یکدیگررا می‌توان دانست. گذشته ا زآن‌که اين تقدم وتأخردر بسیاری ازموارد در 
پی‌نوشت‌ها نیزیاد شده است. البته كاه کاتب نیزبرروی نوشته‌های شریف کاشانی 
و بحرالعلوم کرمانی کارکرده است. برهمین اساس است که درمجموع می‌توان 
گمان داشت که ویراستاری نهایی کتاب با شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی بوده؛ به 
ویژه آنكه متن پایانی اصل نسخه‌ی اساس ازسوی او خط خورده و با معرفی 
مبسوطی از حاج میرزا احمد کرمانی و نوشته‌ی ردیه‌اش جای‌گزین شده است؛ 
. دربرخی فرازهای اصل نسخه‌ی اساس واژه‌ی «مهجوره» دیده می‌شود که پادکرد 
عزیه خانم از خود است. همچنین» اوگاه عبدالبهاء (برادرزاده‌ی خود) را با عنوان 
«نور چشم» مخاطب کرده است. برهمین اساس است که شریف کاشانی و 
بحرالعلوم کرمانی هم دراضافات خود ازاين واژه‌ها بهره برده و درمطابقت با متن 
اصلی سخن رانده‌اند که با توجه به علامت‌های مربوط به ویرایش‌های ایشان 
قابل شناسایی است؛۱۲۴ 
۳ دریکی از فرازهای نسخه‌ی اساس اين عبارت دیده می‌شود: «. .. حقبرکاتب 
آنچه تجسس و تفحص. .. نمودم» . .. بيدا ننمودم. ..» اين عبارت از افزوده‌های 
میرزا مصطفی کاتب براصل نسخه‌ی اساس است. با اين حال. خود اوآن را خط 
زده و این عبارت را جای‌گزین کرده است: «. . . ولی آنچه تجسس و تفحص. . . 
نمودیم. .. نیافتیم!۰۰۰» ۳ براین اساس» می‌توان نتیجه كرفت كه فراهم‌آورندگان 
تنبيه النائمین حتی تا اين اندازه نیزنمی‌خواستند دخالت کسی درکنارعزیه‌خانم را 
در تهیه‌ی اين کتاب آشکار سازند؛ 

ادر ھی راصال یکی اسان ے که به خط فيزن مصطفى کاب اقب 
درباردى یکی ازنامه‌های انکاری بهاءاللّه درباره‌ی دعوی جدیدش آمده: 
«چنان‌که صورت آن لوح دربيش مهجوره موجود است. اگرموفق شدم نگاشته و 


+ 
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ارسال خواهم داشت.» """ اين عبارت‌ها در ويرايش خط خورده است. درادامه‌ی 
همین فرا شریف کاشانی درباه‌ی نامدى انکاری دیگری ازبهاءالله نوشته: «آن را 
هم متناً و حامشاً نوشته وارسال خواهم داشت.»۲"" اين عبارات توسط بحرالعلوم 
کرمانی خط خورده است. شریف کاشانی همچنین» در ويرايش فرازمربوط به یکی 
از نوشته‌های عبودیتی منسوب به بهاءالله خطاب به صبح ازل» از زبان عزیه خانم 
نوشته: «اگرمجال یافتم. صورت آن را - درمحلی که لازم است - نگاشته و ارسال 
خواهم داشت.»""" سپس خود اين عبارت‌ها را خط زده است؛ 

۵. در فرازی ازاصل نسخه‌ی اساس که به نقل نوشته‌ای ازباب در بزرگداشت صبح 
ازل پرداخته. آن نوشته ازکتاب مستبقظ آورده شده است. صبح ازل دراین کتاب 
تعداد زیادی نوشته ازباب را آورده و آنها را در بزرگداشت خود دانسته است. 
شریف کاشانی در ويرايش اين فران عبارت «درکتاب مستیقظ ضبط است» را 
انداخته و به جایش نوشته: «در توقیعی دیگرمی‌فرماید:». شاید بتوان كفت که او با 
اين کار خواسته تا ازشبهه‌ی مخالفان دراصالت آن نوشته وادعای ایشان در 
ساخته‌شدنش ازسوی صبح ازل پیش‌گیری کرده باشد؛ 

۶ بحرالعلوم کرمانی گاه در حذف فرازهای اصل نسخه‌ی اساس بسیارگسترده کار 
کرده و حتی چند صفحه يشت سرهم را انداخته وبا عباراتی چون «نگارش آنچه 
خط کشیده ابدا لازم ومفيد نیست» به اعمال نظرپرداخته است. (اين اصلاحات 
درپی‌نوشت‌ها ياد شده‌اند.)؛ 

۷ درفرازی ازاصل نسخه‌ی اساس که درباره‌ی شک بزرگان بابی به بهاءالله سخن 
به ميان آمده» ازآن بدبینان با عنوان «ادلاء حی» ياد شده است. بحرالعلوم کرمانی 
آن عبارت را خط زده و به «مومنین بیان» مبدل کرده است. با توجه به تاريخ دانسته 
می‌شود که بسیاری از حروف حی باب (ادلاء حی) در زمان بس ازاودرقید حيات 
نبودند جه رسد که درمیان بدبینان به بهاءالله باشند. تنها یکی ازمخالفان بزرگ 
بهاءالله (میرزا محمّدهادى قزوینی: شهید بیان در قزوين) دربرخی روایات به 
عنوان یکی از حروف حی باب ياد شده است؛ 

۸. بحرالعلوم کرمانی در فرازيايانى نسخه‌ی اساس» جایی که به معرفی حاج میرزا احمد 
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کرمانی پرداخته داستانی را از قول یکی ازبابیان قدیمی کرمان به نام ملا 
محمد حسن صحاف كرمانى آورده» اما يس ازآن نام وى را خط زده وعبارت «یکی 
ازسابقين اولين مؤمنين بيان» را جای‌گزین كرده است."" روشن است که اواين 
کار را به سیب نهان‌زیستی انجام داده و نخواسته نام آن هم‌کیش خود را آشکارکند؛ 
۹. بحرالعلوم کرمانی در فرازی ازاصل نسخه‌ی اساس - که بخش قابل توجهی را 
انداخته - درحاشپه‌ی صفحه نوشته: «(بعضی ازآنها سابق ذكرشده ومکرراست 
وبعضی را درمابعد درجایی انصب ذکرکرده‌ايم.» "۲۳ بر همين مسیر از سفید بودن 
جای نام یکی از بزرگان بابی بدبین به بهاءالله دراصل نسخه‌ی اساس و نگاشته 
شدن نام «ملا محمّد جعفرکاشی» توسط شريف كاشانى درآن مىتوان ياد كرد. 0 
همچنین» نمونه ومصداقی ازكفتارى کلی که به عزيمت برخى مخالفان بابى 
بها الله به نجف وکربلا از ترس اتباع اوبرداخته وويرايش شريف کاشانی را نيز 
همراه دارد» دركتاب تاريخ جعفرى كه نوشته‌ی خود اوست - نیزدیده 
می‌شود. '' اين ویژگی‌ها نشان ازآن دارند كه بحرالعلوم كرمانى؛ شريف کاشانی و 
کاتب درنگارش اصل نسخه‌ی اساس نيز دخالت داشته‌اند. بنابراين» بايد كفت 
که آن نسخه کار فقط عزيهخانم و امین‌الاطباء رشتی نیست و آنچه بنیان کاراست 
هنوزپیدا نشده است. 
با این حال» مطابقت نسخه‌ی اساس با نسخه‌ی چاپی و نیز دو نسخه‌ی خطی 
دیگر-که درادامه شناسانده شده و درچاپ فعلی با عنوان «نسخه‌ی کاتب» و 
«نسخدى حکمت» ياد مىشوند ‏ جاى هيج تردیدی نمی‌گذارد که تمام نسخه‌های 
كتاب تنبيه النائمين ازروى اين نسخدى منحصربه فرد نكاشته شده‌اند كرجه 


تفاوتهاى جزيى نيزدرميان است که به برخی ازآنها درپی‌نوشت‌ها پرداخته شده 
۱۳۳ 
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اسثت 


بهره‌گیری ازآثار متقدم ازليان 
برخى عبارات درمتن رساله‌ی عمّه ديده می‌شود که به شکلی جدى احتمال 
بهره‌گیری ازآثارمتقم ازلیان در نقد دعوت بهاءالله را به ذهن می‌آورد. نمونه‌ی 
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نخست. دربخش کرنش ظاهری بهاءالله به صبح ازل و بزرگان بابى و درباره‌ی اين 
احترام به حاج سيّد محمد اصفهانی (شهید بیان در بغداد وکربلا) است: 
رقعه اين است: «فداى وجود مبارک سركار! إن عبدكم الذى فى ظلكم يناديك بلسان 
النمليين ويرجومن بدايع فضلك لأنك أنيس المكروبين ويقول: نعمّاً لك بما شربت 
عن كأس المقربين وعلى الذين كانوا معك عباد [الله] المقدسين.) کسی كه در حق یکی 
ازشهداى حضرت ثمره جنين خاضع باشد» بديهى است كه حقدردرحق خود 
حضرت اظهارعبوديت می کرده!""' 
همین عبارات را - با اندكى تفاوت - درکتاب تذكرة الغافلين (اثرملا محمد 
جعفرنراقی: شهید بیان درکاشان» پدرشریف کاشانی: از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین) 
که سال‌ها پیش ازرساله‌ی عخه به سال ۱۲۸۴ ق. نگاشته شده بوده "۳ می‌توان 
دید. "' نمونه‌ی دوم» اشاره به ياد شدن صبح ازل از سوی بهاءالله با عنوان «طلعة 
النور» اسة: 
آن عبارتی را که خود ايشان یعنی والد ماجد آن نورچشم با نهایت خضوع وعبودیت 
نوشته‌اند و در حطبه‌ی صلوات بعد از شهادت نوشته: «و أن طلعة النورسلطان الظهور 
فى الأحديات و الصمدیات.» و درآخر خطبه‌ی مذکوره به یکی ازشهدای منصوبه از 
جانب حضرت ثمره نوشته‌اند: «قل يا أهل الملأ! إن تريدون أن تلاقوا طلعة الله فانظروا 
إلى طلعة النوروإن ذلك موهبة لكم إن كنتم مؤمنين.» تا آنجایی که مرقوم داشته: «هنيئاً 
لك يا حبيب! بما شربت رحيق المختوم من يد سلطان حق مكين. هو الذى اصطفاك 
من بين الناس و جعلك شهيداً للعالمين وان ذلك رحمة من لدنه عليك وعلى عباده 
المخلصين. ثم اعمل كل ما وضيك الله فى كتاب القبل به ولا تكونن من الخائفين. و 
إنه لهو المقتدرعلى مايشاء وإنه سلطان حق عظیم.» تا آنجاكه نوشته‌اند: «ثم اشهد بأن 
كل الكلمات يرجع إلى كلمة النور وإناكل به راجعون. ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله 
وأنا برىء منه وما أنا من المشركين. وإنى مع تلك الكلمات لمعدوم عند حرف من 
کتاب الله العزيز الحكيم. وكيف ينبغى لأحد أن يدعى الأمر؟ لا فوربك إلا القوم 
المفسدین! والسلام عليك وعلى من معك فى صراط عزيز حمید.» ۲۲ 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائین ۰ ۳۱ 


این عبارات را نيز با اندکی تفاوت - درکتاب تذکرة الخافلین می‌توان ديد درحالی 
که هرجا درمتن بالا عبارتی چون «تا آنجا که نوشته‌اند:» آمده. عبارت «الی أن قال:» 
نوشته شده و چنین پایان داده شده: «انتهی کلامه عجل الله فى نقمته و انتقامه »۱۳۸ 
نمونه‌ی سوم آنی است که بهاءالله در ضرورت تحصیل رضایت صبح ازل آورده: 
به هر حالء اين ايام رضای ایشان محبوب است وکل در قبضه‌ی قدرت اسیرند. مفری 
برای نفسی نیست وامرالله را به اين سهلی ندانند که هركس هوسی دراو باشد اظهار 
نماید. حال ازاطراف چندین نفس همین ادعا را نموده‌اند. زود است؛ خواهند دید که 
شجره‌ی استقلال به سلطان جلال وملیک جمال خود - لم يزل ولایزال -باقی 
خواهد بود وکل اينها مفقود بل معدوم ‏ كأن لم يكن شيئاً مذكوراً ‏ خواهند گردید. إنا 
لله وإنا إليه راجعون. انتهى. ۱۳۹ 
اين گفتار نيز بدون هيج تفاوتى دركتاب تذكرة الغافلين آمده اما دربايان آن به 
جای «انتهی» عبارت «انتهى كلامه عجل الله فى هلاكه و السخط علیه» نوشته شده 
ا (اهمیت اين گفتارآن است که درآثار بهائيان نیزآمده و بردرستی دعوی 
ازليان برنگاشته‌شدنش ازسوى بهاءالله شاهد است)'"' 
نمونه‌ی چهارم نامه‌ای از بهاءالله درعبودیت صبح ازل است که درانتهای آن به 
بزرگداشت کتاب نور (اثرصبح ازل) پرداخته است. درکتاب تنبیه النائمین فرازهای 
زیادی ازآن آورده شده و در هرجا خواسته به فراز بعد برود. عباراتی چون «تا آنجا که 
''' همین متن درکتاب تذكرة 
الخافلین آورده شده و درابتدای همان فرازها عبارت «اٍلی أن قال:» نوشته شده 
است. "" مهم‌ترازهمه آنکه دراصل نسخه‌ی اساس درپایان اين متن» اززبان 
عزیه‌خانم چنین نوشته شده اما به وسیله‌ی شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی خط 
خورده است: «بعضی ازعبارات وکلمات که قريب به تکرارمطلب بود ازبين 
انداختم.»" "" اين درحالی است که همین مضمون درپایان همین متن درکتاب 
تذكرة الخافلین نیز دیده می‌شود: «و چه بسیارفقرات مکرره‌ی آنها را به جهت احتراز 
ازتطویل زياد به قلم نیاوردیم."" بس ازآن است که درهردوکتاب بزرگداشت 
کتاب نورآورده شده است: 


نوشته‌اند:» و«تا آنجایی که می‌نویسند:» دیده می‌شود. 


۲ . تبیه النائمين 


کتاب نورارسال نشد تا این‌که بسيار تأكيد ومبالغه شد. اهمال نفرمائید! بسيار لازم 
است ازبرای کل اهل بیان. جناب ملا زین‌العابدین - صلوات الله عليه بايد سعی 
بلغ دراتمام آن مبذول فرمایند. فورب السموات و الأرض إنه لکتاب عن محبوب و 
آیات مهیمن قیوم. أن اکتبوه بأحسن الخط على كمال ما أنتم تستطیعون أن تکتبون. ثم 
اقرژوها بالحب إن تحبون إلى سموات الجذب تعرجون أوإلى عماء‌ات القدس تصعدون. 
والسلام و التکبیرعلی عباده المخلصون. ۲۴ 
با این ترتیب است که بدون هيج تردیدی بايد برآن شد که کتاب تذکرة الخافلین 
که یکی ازمهم‌ترین آثارمتقدم ازلیان دررد دعوت رجعت حسینی و نیزادعای 
من‌یظهره‌اللهی بهاءالله بود ازمنابع مهم فراهم‌آورندگان کتاب تنبیه النائمين بوده 
است. دیده می‌شود که میرزا مصطفی کاتب دراصل نسخه‌ی اساس حتی عبارات 
ملا محمّدجعفر نراقى درانداختن برخی فرازهای مکررنامه‌ی بهاءالله را با اندکی 
تخیر نوشته بود اما بحرالعلوم کرمانی آن را خط زده و انداخته است. 
گذشته ازاین» بسیاری از نوشته‌های باب به صبح ازل كه در تنبيه النائمین 
آورده شده - د رآثارمتقدم ازلیان نیزآمده است. برآن اساس که وجود اصل همه‌ی آن 
نوشته‌ها نزد عزيه خانم و همکارانش پذیرفتنی نیست. بايد نتيجه كرفت كه ايشان از 
همان آثارویا رونوشت‌هایی که از نوشته‌های باب درمیان ازلیان موجود بود بهره 
برده‌اند. بنابراين» اين بخش ازکتاب را کاری تألیفی ونه حاصل تجربه‌های شخص 
عزیه‌خانم بايد دانست. 


افزودن رساله‌ی رذیه‌ی حاج میرزا احمد کرمانی 

چنان‌که پیش ‌ترآمد. بخش سوم کتاب تبیه النائمین دو نوشته از حاج میرزا احمد 
کرمانی است که آنها را در نقد دعوت بهاءالله نگاشته است. صفحه‌ی پایانی نسخه‌ی 
اساس به خط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی است که درآن حاج میرزا احمد را «شخص 
عظيم الشأن» خوانده و از شاگردی‌اش نزد ملا محمّ د جعفرکرمانی (با عنوان یکی از 
«اجله‌ی ارکان اهل بیان و سابقین اولین ازمؤمنين به حضرت نقطه‌ی اولی») سخن 
گفته است. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین ۰ ۳۳ 


درکنارآنچه گذشت. نامه‌ای از عزیه‌خانم دردست است که ازنثرى فاضلانه برخوردار 
بوده و چون با آگاهی‌های فعلی دراصالت آن نمی‌توان به شک گرایید» بايد نتیجه 


كرفت او زنی آگاه بوده است. وی این نامه را پس ازبازگشت شيخ محفدمهدی 
۱۳۷ 
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شريف كاشانى ازقبرس وديدارش با صبح ازل نگاشته واو را شادباش گفته است 
اين نامه شاهدى بربهره‌مندی اوازادبيات فارسی است وبا داشتن «جزیی سواد فارسی» 
ناهمخوان است. 

ازليان نامه‌های باقی‌مانده از قرة‌العین را که به زبان عربی برای عزیه‌خانم نوشته, 
نشان‌گربهره‌مندی او ازآن زبان دانسته‌اند. ۳ اين پژوهش - بدون تأكيد براین 
استدلال و نیزدست گذاشتن بردانش عربی عزیه‌خانم - همان نامه‌ی پادشده را 
ملاک مهمی برای بهره‌مندی او ازادبیات فارسی می‌داند. 

هشدارپیش‌گفته‌ی عبدالبهاء به آن زن بهاتی درباره‌ی تبلیغ عزیه‌خانم بدون 
حضوردیگرزنان بهائى نیزا زآگاهی‌های مهم او درباره‌ی تاريخ امرباب و نیز 
استدلال‌های ازلیان در برابربهائیان (هرچند ازنگاه عبدالبهاء نادرست) حکایت 
دارد. اين ا زآن روست که عبدالبهاء به آن زن نوشت: «پس به جان و دل بکوش و 
بسیار فطن و زيرك باش که مبادا همین کیفیت سبب شود که او شبهاتی براماءالله القا 
نماید؛ خود تنها مراوده نما" 

آنچه سعیدخان کردستانی درباره‌ی دخالت انشایی امین الاطباء رشتی آورده؛ به 
جهت بدبينىاش به بهائیان و نیزدوستی نزدیکش با دو تن از فراهم‌آورندگان تنبيه 
النائمين (شریف کاشانی وكاتب»» احتمال نادرست بودن روایت بهائیان درنسبت آن 
کتاب به امین‌الاطباء رشتی را بسیارکم کرده» اما پذیرش نقش او با عنوان نویسندگی 
کتاب را كه ایشان برآن دست گذاشته‌اند - با تردید روبه‌رومی‌کند به ویژه آن‌که 
دانسته شد عزیه‌خانم ازادبیات فارسی بهره‌مند بوده وسخنانی قابل اعتنا داشته است. 

با توجه به آنچه گذشت. می‌توان كفت عزيهخانم برای نامه‌ی عبدالبهاء پاسخی 
آماده کرد. سپس ازمیرزا احمد امین الاطباء رشتی خواست برروی آن کارکند. دراین 
اانا تما رساله‌ی آماده‌شده به قلم امین‌الاطباء بود يا اينكه او به ويرايش آن 


۴ تنبيه النائمين 


پرداخته پا کارهاپی ازاين دست را صورت داد. مدتی بعد شيخ محمدمهدی شریف 
کاشانی؛ میرزا مصطفی کاتب و شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی كه همگی ا زآگاهان 
ازلیان بودند - آن نوشته را ویرایش کرده و نکات زیادی به آن افزودند ومیرزا مصطفی 
کاتب آن را پاکنویس کرد. اين همان «اصل نسخه‌ی اساس» رساله‌ی عشه است. آن 
سه تن درادامه دیگربار به ویرایش «اصل نسخه‌ی اساس» پرداخته وآنچه را که 
«نسخه‌ی اساس» رساله‌ی عمّه خوانده می‌شود حاصل کردند و سپس با افزودن دو 
بخش ديكر (متن نامه‌ی عبدالبهاء و رساله‌ی ردّیه‌ی حاج میرزا احمد کرمانی) به ابتدا 
وانتهای آن. کتابی را با عنوان تنبیه النائمین به دست دادند. 

گذشته ازاین با فرض عدم دخالت عزیه‌خانم درنگارش رساله‌ی عمه اصالت 
داده‌های اعتقادی و تاریخی آن ازنگاه بابی و ازلی با چالش روبرو نمی‌شود. اين از 
آن روست که امینالاطباء رشتی - چنان‌که خواهد آمد - خود از قدمای ازلیان بود و 
در زمان اقامت صبح ازل و بهاءالله در بغداد درعراق می‌زیست وبا برخى شهداء بیان 
و دیگربزرگان بابی روابط نزدیکی داشت. همچنین؛ مواد اعتقادی و تاريخى رساله‌ی 
عمّه ‏ جزآنچه عزیه‌خانم خود شاهد بوده پا با اين فرض به آومنسوب شده - در 
پسیاری ازآثار ازلیان که درهمان ابتدای دعوت بهاء ال نکاشته شده دیده می‌شود؛ 
آثاری چون: کتاب ملا رجبعلی قهیر استدلالیه‌ی حاج سیّدمحهد اصفهانى؛ تذکرة 
الخافلین (اثرملا محمّدجعفر نراقى)» كتاب سراج (اثرملا على محمّد سراج) نامه‌ی 
متولی‌باشی قمی به أميرزا موسی و. ۰۰ 

با این ترتیب است که کتاب تنبيه النائمین - ازمنظربابی و ازلی - نوشته‌ای مهم 
بوده و درتحلیل اختلاف‌های ازلیان و بهائیان بايد مورد توجه قرارگیرد. می‌توان كفت 
ازليان از فرصتی که به سبب نامه‌نگاری عبدالبهاء به شخصیتی مهم چون عزیه‌خانم 
(به عنوان یک بابی قدیمی و نيز خواهر صبح ازل و بهاءالله) دست داد بهره برده و 
خواستند با تمام توان به معارضه با او پرداخته وازنگاه خود رسوایش کنند. به همین 
جهت بود که به بسط و تفصیل پاسخ عزیه‌خانم روی آورده وکتاب تنبيه النائمین را 
به دست دادند. عبارات تندی که ویرایش‌گران رساله‌ی عمّه به آن افزوده‌اند - و در 
ادامه‌ی اين دیباچه آمده -گویای نفرت عمیق ایشان ازبهاءالّه وعبدالبهاء و نیز 
بهره‌گیری ازاین فرصت كمياب به دست آمده است. 


دییاچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۳۵ 


زمان نگارش تبیه النائمين 
همان‌گونه که پیش ازاین آمد. پادداشت میرزا ابراهیم‌خان معین‌نظام (خواهرزاده‌ی 
ازلى عزیه‌خانم)گویای آن است که پاسخ عزیه‌خانم به سال ۱۳۱۰ق. نگاشته 
شد. " درفرازی ازاصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عشه ازمیرزا رضاقلی حکیم 
(برادر دیگرعزیه‌خانم) با عنوان «برادرمکرم» ياد ۱ اما واژه‌ی «مکرم» توسط 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده وبا عبارت «دیگرم مرحوم حکیم» جای‌گزین شده 
است (نتیجه: برادر دیگرم مرحوم حکیم). دانسته است که میرزا رضاقلی حکیم به 
سال ۱۳۱۱ق. درگذشت. "" دراین متن همچنین؛ از حاج میرزا حبیب الله مجتهد 
رشتی با عنوان «مرحوم» ياد شده اما آن واژه از سوی شریف کاشانی انداخته شده 
است. " دانسته است که این مجتهد به سال ۱۳۱۲ق. درگذشت: ۱۵۴ 

از سوی دیگس درمعرفی‌نامه‌ی حاج میرزا احمد کرمانی - که به پایان اصل 
نسخه‌ی اساس افزوده شده و به خط بحرالعلوم کرمانی است "۳ - ازدرگذشت ملا 
محمّد جعقرکرمانی سخن به ميان آمده است. دانسته است که او به سال ۱۳۱۱ق. 
درگذشت. * دراصل نسخه‌ی اساس, زمانی که از بیماری فتق بهاءالله سخن به 
ميان آمده» بحرالعلوم کرمانی ياد شدن بیماری او در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بيك را در 
حاشیه‌ی صفحه افزوده است. ۲ دانسته است که جاب نخست جلد اول آن کتاب 
که إشاروية اهاري زا د ارسیت تفر دود سال ۱۳۱۲ ضرت فك ۱۳۶ 
همچنین» سبك سخن درمعرفی حاج ميرزا احمد کرمانی ازحيات اودرآن زمان 
حكايت دارد " واين درحالی است كه وفات (يا قتل) اوبه سال ۱۳۱۴ق. در 
زندان تهران رخ داد. ۲۴۱ 

بنابراين» با گمانی بالا می‌توان نتیجه كرفت که عزیه‌خانم با همکاری میرزا احمد 
امین‌الاطباء رشتی پاسخ عبدالبهاء را به سال ۱۳۱۰ق. آماده کرد. آن پاسخ با 
افزوده‌هایی از سوی شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی میرزا مصطفی کاتب و شیخ 
مهدی بحرالعلوم کرمانی - که چگونگی آن به دقت دانسته نیست - همراه شد و 
«اصل نسخه‌ی اساس» را به دست داد. بايد كفت که بخش‌هایی از«اصل نسخه‌ی 
اساس» به سال ۱۳۱۱ق. يا پیش ازآن نگاشته شده. چرا که آن هنكام میرزا رضاقلی 


۶ تنبيه النائمين 


حكيم (د. ۱۳۱۱) زنده بود. بخش‌هایی ازآن نیزبه سال ۱۳۱۲ق. یا پس ازآن به 
نگارش درآمده» چرا که حاج میرزا حبيبالله رشتی (د. ۱۳۱۲ ق.) درگذشته بود. 

ازآن‌سوی می‌توان گمان داشت که زمان ویرایش‌های «اصل نسخه‌ی اساس» 
كه به تهیه‌ی «نسخه‌ی اساس» انجامید - در حدود سال‌های ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ق. 
بوده است. اين ازآن روست که آن زمان میرزا رضاقلی حکیم و ملا محم دجعفركرمانى 
درگذشته بودند (۱۳۱۱ق.» جلد نخست سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیگ چاپ شده 
بود (حدود ۱۳۱۳ ق.) و حاج میرزا احمد کرمانی هم هنوزدر قید حیات بود (پیش از 
۴ق.) بنابراين» باگمانی بالا می‌توان كفت زمان نگارش نهایی کتاب تنبيه 
النائمین حدود سال‌های ۱۳۱۳ و۱۴ ۱۳ق. بوده است. 


چرا تبيه النائمين؟ 
نگارنده‌ی اين ديباجه نخستين باردرزمستان ۱۳۸۴ ش. با مطالعه‌ی کتاب باب 
كيست و سخن او چیست؟(اثرنورالدین چهاردهی) باكتاب تنبيه النائمين آشنا 
ا ومدتى بعد توانست نسخه‌ای ازآن را به دست آورده ويادداشتهاى زيادى 
فراهم كند. مطالعدى تنبيه النائمين آن زمان تنها با رویکرد آشنایی با دیدگاه‌ها و 
باورهای ازليان و نه قضاوت درباره‌ی رویکردهای‌شان نسبت به بهاءالله انجام شد 
تا مقدمه‌ای برفهم مبنایی و اساسی نقش ایشان در برخی رخدادهای مهم نیمه‌ی دوم 
سلطنت قاجار و سال‌های پادشاهی رضاشاه پهلوی باشد. ازآن سال به بعد بیشتر 
آثاری که ازلیان متقدم و احلاف‌شان درنقد دعوت بهاءالله نگاشته بودند به تدریج 
يافته شد و با همان رویکرد نخست مورد بررسی قرارگرفت ویادداشت‌های زیادی 
درسال ۱۳۹۱ش. که نگارنده به نوشتن پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود 
درباره‌ی واقعات سال‌های اقامت صبح ازل وبهاءالله در بغداد پرداخت. آن يادداشت‌ها 
را همراه با برخی اسناد دست اول و نیزآثارمهمی ازبهائیان چون ایقان و بدیع (اثر 
بهاءالله)» تاريخ ظهور الحق و اسرار الاثار خصوصی (اثرفاضل مازندرانی» رساله‌ی 
سيّد مهدی دهجىء تاریخ سمندر (اثرمحمٌّدکاظم سمندر قزوینی) و. .. با رویکرد 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائین ‏ ۳۷ 


دوم مورد مطالعه قرار داد و به نتيجه رسید که صبح ازل به واقع جانشین باب بود و 
دعوت بهاءالله ازنگاه آموزه‌های باب پذیرفتنی نیست وبهائیان تا جای ممکن جایگاه 
صبح ازل را در روايت تاريخ پایین آوردهاند. ' " برهمین اساس است که نگارنده با 
توجه به پژوهش‌های خود کتاب تنبيه النائمین را درمجموع کتابی که بايد مورد توجه 
قرارگیرد می‌داند بدون آن‌که برتمام داده‌های آن تکیه داشته باشد. ویوگی‌های اين 
کتاب را در نکات زیرمی‌توان پافت: 

۱. روایت برخی واقعات تاريخ بابیان که درمنابع دیگرنيامده است؛ 

۲ بررسى رویکرد ظاهری بهاءالّه دراطاعت از صبح ازل؛ 

۳. به دست دادن برخی استدلال‌های ازلیان در ناهمسان دانستن دعوت بهاءالله 
با آموزه‌های باب (فارغ ازمیزان صحت آنها که در جای خود بايد بررسی شود)؛ 

۴. شناساندن جدی ومستند برخی ازلیان که درتاریخ ایران عصر قاجار نق ش آفرین 
بودند. 


تحلیلی برمیزان درستی برخی نكات كتاب نيه النائمين 

همان‌گونه كه پیش‌ترگذشت. کتاب تنبیه النائمین به سبب برخی داده‌های تاریخی که 
به دست داده کتابی قابل توجه بوده و برای اهل تاريخ کارگشایی دارد. درنگاه 
نگارنده‌ی اين ديباجه. برخى نكات أن مانند بسیاری ازداده‌های منابع دست اول 
تاریخی در حد ادعاست وبرای قضاوت کامل درباره‌ی آنها هنوزمدارک لازم در 
دست نیست با اين حال» با توجه به مواد تاریخی دیگر بردرستی کامل يا نسبی برخی 
نکات کتاب تنببه النائمين می‌توان دست گذاشت. برخی ازآنها بدین قرارند: 


نوشته‌های زياد باب در بزرگداشت صبح ازل 

درکتاب تنبیه النائمین متن تعداد قابل توجهی ازنوشته‌های منسوب به میرزا على محمد 
باب در بزرگداشت میرزا یحبی صبح ازل و نیزبیان مقام جانشینی او آورده شده که در 
این ميان اصل چهار عدد ازآن نوشته‌ها یافته شده است: لوح وصايتء"”' لوح ملا 
عبدالكريم قزوینی ۲۲۳ لوح باب درباره‌ی رساندن آثارش به صبح ازل ۱۳۹ ولوح 


”> تنبيه النائمين 


مکتب خانه‌ی من يظهرهالله له ۳ که نشان ازآن دارد موعود باب د رآينده به دنيا خواهد 
آمد. 

این چهار نوشته همراه با برخى دیگر از الواح باب كه به خط اویا کاتبش؛ سيّد 
حسين یزدی» بود نزد صبح ازل مانده ومدت‌ها پس ازدرگذشت او به سال 
۸ ش. توسط نوه‌اش عالیه‌خانم (دخترشیخ احمد روحی» به قمرتاج 
دول تآبادى (خواهر حاج میرزا یحیی دول تآبادى) كه به قبرس رفته بود داده شد 
و سرانجام باكوشش محمّدصادق ابراهیمی (ازشهداء بيان) درميان اسناد کتاب 
قسمتى از الواح خط نقطدى اولى و آقا سند حسين كاتب به جاب رسید. ۲۳۲ 

گذشته ازاين؛ متن برخى الواح يادشده در تنبيه النائمين يا مضمون آنها را د رآثار 
بهائيان نيزمىتوان ديد مانند لوح وصايت و لوح مکتب‌خانه‌ی منيظهرهالله که 
ی و نيزيافت شده. “7 لوح باب به بهاءالله برضرورت حفظ صبح ازل ازهر 
ناراحتی»" " «لوح وصیت» " وآنچه ازکتاب جلیل ۲ آورده شده است. ۲۳ 
همچنین گفتار برخی بهائیان برجسته - که دوران رياست کلی صبح ازل را درک کرده 
بودند - درباره‌ی «حالت خلق بیان» دراین‌که «تقریبا. "۳ عموماً نظربه اشارات 
منّله‌ی» باب «توجه به مرت ازل داشتند) ۱۳ نیزبراین مسیردانسته می‌شود. 
بنابراين» اصل صدورآن نوشته‌های فراوان درمجموع بايد پذیرفته شود. 


نادرستی دعوی بهاء الله درباره‌ی نگاه مصلحت اندیشانه‌ی باب به صبح ازل 
آنچه درادامه‌ی فرازبالا می‌تواند مورد توجه قرارگیرد دعوی بهاءالله درباره‌ی 
جانشینی ظاهری ونه اصیل صبح ازل است. درکتاب تنبيه النائمين گفتار بهاءالله 
درباره‌ی طرح مشترکش با باب بر جانشین‌کردن ظاهری صبح ازل به جهت انحراف 
توجه حکومت به او و بازگرداندن توجه ایشان از بهاءاله (موعود باب) سخن گفته 
شده وبا موازین عقلی و تاریخی اهمسان دائسته شده انيت ۱۷ 

این دعوی را د رآثاربهائیان نیزمی‌توان دید. بهاءالله نخستین نوشته‌ی صبح ازل 
به باب را که توجه باب به اورا سبب شد املای خود به وی دانسته است.*۲ 


عبدالبهاء و داعیان بهائی نیزد رآثار خویش ازآن طرح مصلحت‌اندیشانه سخن گفته 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین ۰ ۳۹ 


واساس بزرگداشت صبح ازل را طرح باب و بهاءالله برای حفظ جان بهاءالله ياد 
۱۳ 

جدای از خدشه‌هایی که درکتاب تنبیه النائمین به اين دعوی وارد شده و قابل 
توجه می‌نمابد بايد گفت دعوی ازلیان بربزرگداشت صبح ازل از سوی باب با 
اسنادی قابل استناد همراه است در حالی که دعوی بهائیان تنها یک ادعای شفاهی 
است و طبیعی است که با یک نگاه تاریخی خارج از باور بابی و بهاتی بايد به سوی 
ازليان رفت مگرآن‌که بهاتیان برهانی هم‌تراز با برهان ازلیان (مانند سندی مکتوب و 
قابل استناد) به دست داده و به بطلان دعوی ایشان برسند. 


نوشته‌های بهاء الله در بزرگداشت صبح ازل 

دیگرموضوعی که درکتاب تنبیه النائمين مورد توجه قرارگرفته؛ نوشته‌های فراوان 
بهاءالله در بزرگداشت مقام صبح ازل در زمان پیش ازآغازآشکار شدن دعوی‌اش 
است. متن تعداد زیادی ازآن نوشته‌ها دراين كتاب آورده دوا با توجه به 
آن‌که برخی ازاين دست آثار درکتاب‌ها ويا اسناد مورد تأييد بهائیان نیز دیده می‌شود» 
اصالت آن نوشته‌ها را درمجموع بايد پذیرفت و به سبب دشمنی ازلیان با بهاء الله به 
مجعول‌دانستن‌شان نباید گرایید. اين موضوع درپیوست شماره‌ی ۲ اين کتاب 
(نوشته‌هایی ازمیرزا حسینعلی بهاءاله دراطاعت ازمیرزا یحیی صبح ازل به روایت 
بهائیان) به بحث گذاشته شده است. 


توهین بهاءالله به نايبان امام دوازدهم در عصر غیبت صغری 

از دیگرنکات تاریخی که درکتاب تنبیه النائمین مورد اشاره قرارگرفته» توهین بهاءالله 
به امام ششم شیعیان» جعفربن محمد الصادق. و نیزنایبان امام دوازدهم شیعیان در 
عصرغیبت صغری درکنار تجلیل او از جعفربن على (عموی امام دوازدهم) مشهور 
به «کذاب» است." برآن اساس که اين کارها مورد نکوهش ازلیان قرارگرفته» بحثی 
درباره‌ی اعتقاد همیشگی باب به اصل وجود امام دوازدهم شیعیان درپیوست شماره‌ی 
۳ اين کتاب (جایگاه امام دوازدهم شیعیان در مسیردعوت میرزا على محمّد باب) آورده 


۰ تبيه النائمين 


شده 0 نشان دادن ناهمسانی رویکرد بهاءالله درانکاراصل وجود اوبا آموزه‌های 
باب درستی بیشتردعاوی توهینی یادشده‌ی ازلیان به دست داده شده است. 


استدلال بهاء الله به نام خود (حسینعلی) در اثبات دعوی رجعت حسینی 

دریکی ازفرازهایی که شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی به اصل نسخه‌ی اساس افزوده؛ 
هم نامى بهاء له با امام سوم شیعیان» حسین بن علی؛ یکی ازدلایل او بردرستی دعوی 
رجعت حسینی‌اش ياد شده است.""' ازلیان دیگرنیزاین دلیل را مورد اشاره قرارداده 
ونادرستش دانسته‌اند. به عنوان نمونه» ملا محمد جعفرنراقی نامه‌ای ازبهاء الله به خود 
راآوردهكه درآن ضمن مظهرظهورالله خواندن خود و نراقی» با نظربه نامش (حسینعلی) 
رجعت صفتی امام سوم شیعیان در خود را مدعی شده است: «آلست ابن على 
بالحق؟ آما شمیت بالحسین فى جبروت الله المهیمن العزیزالکریم؟» "۲ نراقی در 
ادامه آنچه را که در نادرستى آن دليل می‌دانست آورده نا درمجموعه‌ای 
خطی از الواح بهاءالله اين لوح را می‌توان ديد. '*' برهمين اساس دانسته می‌شود که 
بهاء الله به واقع ملا محمد جعفر نراقی را مظهر ظهور الله خوانده و خود را براساس نام 
خويش محل رجعت صفتی امام سوم شیعیان دانسته است. 


پیشرفت امر بهاء الله به سبب ثروت هنگفت میرزا موسی جواهری 

درکتاب تنبيه النائمین» از«پیش‌کش»شدن خانه‌ای در بغداد به بهاء له از سوی ميرزا 
موسی جواهرى - که از ثروتمندان آن زمان بود سخن به ميان آمده تلو و«قوام مرام» 
بهاءالله «از بذل مال» اودانسته شده است. ۲" همچنین؛ «کتب تاريخ قدماء و نسخ 
عتيقهدى فصحا» که ازسوی اودر اخحتياربهاءالله قرارداده می‌شد و وی «در زیرزمین 
خانه‌ی مشارالیه انتخاب نموده حفظ می‌کرد» ياد شده وآن مطالعه‌ها دلیلی راق 
نبودن بهاءالله و آیات نبودن آثاراو دانسته شده و سرانجام» به روی‌گردانی میرزا موسی 
ازوی به سبب دعوی جدیدش رسیده است. ۳" ازآن روی که سندی درباره‌ی انتقال 
تمام اموال میرزا موسی جواهری به بهاءالله دردست است» درستی بخشی ازنکات 


بالا به دست می‌آید. ۸7 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۴۱ 


نوشتن آبات و ربختن آنها در رودخانه 

«مشق آيات ومناجات» ازسوی بهاءالله درسال‌های پیش ازآشکارکردن دعوتش و 
نیزکتابت آن آیات از سوی میرزا آقاجان کاشانی (خادم بهاء له و بعدها کاتب وحی او) 
و سيس شستن آنها درآب نيزدركتاب تنبيه النائمین آورده شده وازدلایل نادرستی 
دعوت او به عنوان شخصی درس ناخوانده وأمن دانسته شده است. ۲ ازليان دیگر 
نیزاین کار را ياد کرده‌اند. به عنوان نمونه» ملا محمّد جعفر نراقى ‏ که مدت‌زمانی در 
بغداد بهاءالله را می‌دید - ازتمرین او برای آیات‌نویسی سخن گفته و ازقول ميرزا 
آقاجان آورده: «هربه چند روزکه بسته[ای] ازکاغذهای ایشان جمع می‌شد یا امر 
مىكردند كه من به کنار شط برده می‌شستم پا خودشان دراندرون طشت مى طلبيدند 
ودرمپان طشت می‌شستند ومحومی‌کردند» ۱۸۸ اين معنی را درمنابع بهائیان نيز 
می‌توان دید. سید مهدی دهجی كه خود آن سال‌ها در بغداد بود وازنزدیکان 
بهاءالله به شمارمی‌رفت - درباره‌ی ظهورمخفی بهاءالله نوشته که «درسنوات اولیه 
نظربه عدم استعداد اهل بیان بسیاری ازآنچه نازل می‌شد به امرمبارک در طشت آب 
شسته وآب آن حمل به دجله‌ی بغداد می‌شد و نصیب ماهیان دجله می‌گشت.»۱۸۹ 
برهمین اساس است که دعوی کتاب تنبیه النائمین درباره‌ی کتابت آیات بهاءالله و 


سپس شسته‌شدن‌شان پذیرفتنی می‌شود. 


رویکرد منفی صبح ازل به میرزا ملکم‌خان دربغداد 

درکتاب تنبیه النائمین ازمسافرت میرزا ملکم‌خان به بغداد ومجذوب شدن بهاءالله 
به او سخن به ميان آمده و سپس پاسخ منفی صبح ازل به بيشنهاد بهاءالله برای 
بهره‌گیری از قدرت شعبده‌بازی میرزا ملکم‌خان و ناراحتی او ازآن پاسخ آورده شده 
است. *" درنگاه نگارنده‌ی اين ديباجه؛ با جمع ميان منابع ديكرازليان و نیزمنابع 
بهائیان و مسلمانان درستی اين روایت پذیرفتنی است '* ' با اين حالء دو نامه از صبح 
ازل دردست است که درآنها رویکرد منفی خود به میرزا ملكم خان را نشان داده وبه 
نظرمی‌رسد برای اين کتاب کافی باشد. صبح ازل دریکی ازآن دو نامه نوشته که 
«کلیه‌ی اغتشاش را وجود ملکم نمود» و دردیگری» حيرت خود را ازاو با اين جمله 


۲ تبیه النائمين 


که «خداوند عجب عجوباتی خلق فرموده» آشکارکرده ۳ البته بايد كفت که 
میرزا ملکم‌خان بعدها - درزمانی که با فعالان بابی ضد قاجارهمراهی نزدیک 
داشت - درنظرصبح ازل تا آنجا بالا رفت که رجعت صفتی عيسى بن مریم - که به 


يارى موعود اسلام بايد بيردازد دانسته شد ۱۹۲ 


ارتكاب به قتل ازسوى اتباع بهاءالله 
دركتاب تنبيه النائمین درباره‌ی شهرت «قضاياى واقعه درعراق عرب» و«شرارت و 
جهالت آن غولان آدم‌کش وآن خون‌خواران انسان‌کش» كه سرانجام به اخراج صبح 
ازل وبهاءالله و بابیان از بغداد انجامید - سخن به ميان آمده است. "*! همچنین؛ 
کشته شدن بزرگان بابی مخالف با بهاء الله توسط بهاتیان با دستوراویاد شده است.۱۹۹ 
آنچه درپیوست شماره‌ی ۴ اين کتاب (تحلیل روایت‌های کشتار بهائيان ازازلیان در 
ابتداى دعوت بهاءالله) آورده شده. نشان ازآن دارد که درمجموع با نگاهی مثبت به 
این سخنان بايد نگریست. می‌توان گفت که روایت‌های مربوط به بغداد اگراز خود 
عزیه‌خانم نباشد. ازمیرزا احمد امین‌الاطباء رشتی و شيخ محمدمهدی شریف 
کاشانی است چرا که - چنان‌که درادامه آمده این دو درآن حدود زمانی درعراق 
بودند. 

آنچه گذشت به شکلی عینی ضرورت توجه به داده‌های کتاب تنبیه النائمین را 
گویاست. برهمین اساسء آگاهی از زندگی و تکاپوهای کسانی که دركنارعزيه خانم 
درپیدایش اين کتاب سهم داشتند نیزسودمند بوده و درمسیردرک بهترتاریخ 
فکری -سیاسی ايران درعصر قاجاریاری‌رسان خواهد بود: 


شناختی از حاج میرزا احمد مشرف‌زاده‌ی کرمانی 

تحصیلات حاج میرزا احمد کرمانی 

میرزا احمد فرزند میرزا حسینعلی مشرف کرمانی است. پد را وکه «مشرف» پا سررشته‌دار 
فوجی از نظامیان ايران بود کتابخان‌ی مفصلی داشت و فرزندش را به آموختن دانش 
واداشت. او نیزپس ازآموختن مقدمات. به تحصیل فلسفه نزد حاحآقا صادق کرمانی 


دیباچه‌ای پر تنبیه النائین ‏ ۴۳ 


(ازشاگردان حاج ملا هادى سبزواری) پرداخت. ۳" به روایت بهائیان, او - که 
«تحصیلات علمیه درکرمان کرده» بود -«با ذکاء و استعداد فطری خود شخصی 
فاضل ومستجمع فنون و صاحب تحریرو تقریرو نادرالنظیرگردید» ۲" " و به روایت 
ازليان» با داشتن حافظه‌ای قوی بیشتر سوره‌های قرآن را از برداشت.*۱ 


پیوستن حاج میرزا احمد کرمانی به بابیان 
رواج آيين باب درکرمان با کوشش‌های ملا محمّ دجعفركرمانى (حدود ۱۲۴۱ تا 
۱ صورت گرفت. آنچه فرزند او شيخ مهدی بحرالعلوم كرمانى» در 
ويرايش اصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه آورده؛ ازهمین معنی حکایت دارد: «آن 
بزرگوار از اجله‌ی ارکان اهل بیان و سابقین اولین ازمومنین به حضرت نقطه‌ی اولی 
است و درکرمان ایشان اعلای لوای بیان نمود [و] جمعی کثیر را به قوه‌ی تبلیغ بلیخ و 
دعوت حقه داخل اين امرنمود.»" 7 

ملا محشدجعفردرهمان ابتدای ظهورباب كه حدود نوزده سال داشت واز 
پیروان راسخ رهب رشیخیان درکرمان» حاج محشد کریم خان کرمانی؛ به شمار 
می‌رفت -" در خلال كفت وگو با ملا صادق خراسانی كه ازپیروان نخستین باب 
بود وبعدها به بهائیان پیوست - بابی شد." ' اين تغییراعتقاد - هرچند بروز 
چندانی نداشت - با واکنش جدی حاج محمد کریم‌خان روبرو شد و درسال‌های 
بعد مدتی به حبس وی انجامید. ۲۳ 

با این حال. او با وجود مجاورت با خاندان شیخی و قدرتمند حاج محمد 
کریم‌خان كه ازمخالفان تام وتمام دعوت باب بودند - توانست با بهره‌گیری از 
نهان‌زیستی وکتمان عقیده به بابی كردن جمعی ازاهل کرمان بپردازد. بعدها که 
پسرانش» شيخ مهدی بحرالعلوم كرمانى» شيخ احمد روحی» شيخ محمود افضل الملک 
و شیخ ابوالقاسم روحی, به سن و سال مناسب رسیدند. ایشان نیزمددکار پدر و یاران 
اوشده""" و«به واسطه‌ی آن خاندان جمعی ازپیروان میرزا یحیی ازل د رآنجا برقرار 
شدند» که «اصل ومرکزشان» ملا محمّدجعفر بود.*' ' یکی ازازلیان دراین باره 
نوشته: «درکرمان پیروان صبح ازل یعنی بابی بسیارند و سبب کثرت اين جماعت ملا 


۴۴ تبیه النائمين 


محمد جعفربود که بهاء اورا«جعفرکذاب»‌گفت ”' ' زيراكه به اوايمان نياورده بود.» ۲۲ 
ملا محمد جعفردراین مسيرتا آنجا پیش رفت که به روايت بهائیان «جمعى از بایتین 
ازلټین درآنجا مجتمع شده و شهرمذکور پایتخت ايشان نیزشمرده شد.)*'" 

حاج ميرزا احمد کرمانی یکی ازثمرات آن کوشش‌ها بود. بحرالعلوم کرمانی در 
ویرایش اصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه درباره‌ی او نوشته که آن «شخص 
عظيمالشأن از جمله تلامذه‌ی درس و اصحاب جناب ملا محمّ د جعفركرمانى» 
بود." " بهائیان نیزاو را ازتربيت شدگان آن استاد درمسیرازلی‌گری ياد کرده‌اند. "۲۱ 

او در همان ايام جوانی با شیخیان مربوط شد و نزد حاج محمد کریم خان کرمانی 

۰ ۳ و + ات 57 ۰ 5 ۲1١‏ 

«مقامی رفیع حاصل نمود» وحتی گاه درجاى وی برای شاگردانش سخنرانی کرد. 
با توجه به آنكه وفات حاج محمد کریم‌خان به سال ۱۲۸۸ق. رخ دادء"' " ارتباط 
حاج میرزا احمد با شیخیان را به زمان پیش ازآن بايد بازگرداند. 

به روایت بهائیان؛ حاج میرزا احمد به سبب آشنایی ومراوده با شيخ محمد 
فاضل قائینی كه ازداعیان برجسته‌ی بهائی بود به بهائیان پیوست و نزد شیخیان 
بر فرازمنبر به اثبات باب و بهاءالله پرداخت و حاج محمدخان کرمانی (جانشین حاج 
محمد كريم خان) را با خود دشمن کرد. " ' رونوشت لوحی ازبهاءالله به قلم خادم او 
دردست است که نشان می‌دهد حاج ميرزا احمد درابتدای كار نسبت به بهاءالله و 
آیین او«کمال اقبال و حلوص» نشان می‌داده است. ۲ " گفتار دیگری ازبهاءالله نيز 
وى «ظهیری برای امر» شود. " " همچنین» روایت بهائیان آن است که پدر حاج میرزا 
احمد (میرزا حسینعلی مشرف) نیزازایشان یو دانسته نیست که حشرونشر 
حاج میرزا احمد با ملا محمّدجعفركرمانى كه به ازلی شدن او انجامید - بعد از 
بهائی‌شدنش بوده يا پیش ازآن رخ داده»" " اما - همان‌گونه که خواهد آمد - بايد 


م پم 


نتیجه كرفت كه او از همان اوایل ازلی بود و خود را درمیان بهائيان بهاتی نشان می‌داد. 


روايت بهائیان آن است که حاج محمّدخان پس از بحث وگفت وگو با حاج ميرزا 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۴۵ 


احمد. به مرنضی‌خان وکیل الملک دوم (والی کرمان) شکایت کرد و چون او اعتنا 
نداشت. به تهران نامه نوشت. برهمین اساس بود که از حکومت مرکزی به دستگیری 
حاج میرزا احمد و فرستادنش به تهران دستور رسید. وی درمسیرتهران به یزد رفت و 
آنجا در برابریکی ازعالمان - که به مخالفت با بابیان و بهائیان می‌پرداخت - با 
شدت تمام دراثبات اعتقاد بهائى خود سخن گفت. كفت وكوى ایشان سبب شد تا 
بهائیان یزد باخبرشده. «جمعى ازمحترمین [ایشان] از وی وعده‌خواهی کرده» 
ملاقات نمودند ومطلع شدند که فکروی استقرارو تمکنی ندارد و دارای جُربزه 
است و هردمی ری تازه ظاهرمی‌سازد.» اين رویداد حدود سال‌های ۱۲۹۲ و 
۵ ق. واقع شد.۲ 

حاج میرزا احمد درمدت یک‌سالی که درانبار تهران زندانی بود. به تبلیغ امر 
بهاءالله می‌پرداخت. پس ازآن‌که با تلاش پدرش و نیز شفاعت وکیل‌الملک آزاد شد و 
به کرمان بارگشت. دیگربارکارهای پیشین خود را از سرگرفت و«متدرجاً بنای 
بلندپروازی گذاشت وابرازداعيه از خود نمود و تتی چند را دم‌سازو هم رازکرده»؛ 
كمكم به «تنقيد و تعییب» امربهاء الله روی آورد. اوكه دراین راه خود را «رادع» مى خواند» 
به شهرهای مختلف می‌رفت و به رد آيين بهاتی می‌پرداخت." ۱ " روایت بهائیان آن 
است که كفت وگوهای برخی «احبّ» با اوموجب شد تا «چند بار توبه و انابه کرد» اما 
در همان حال» یک بار«به منب رآمده» درمحضرعموم تعرض به اين امرکرده؛ تهییج و 
انقلاب درعامه و بیم واضطراب دراحباب افکند.» يس ازآن بود که نامه‌ای به 
بهاءالله نوشت و ازکارهای خود پوزش خواست. ۲۲ 

دراین ميان» روايت ازلیان ازآن حکایت دارد که حاج میرزا احمد درکرمان با ایشان 
نیزمربوط بود و تکاپوهای ضد حکومتی داشت. مهدی ملک زاده (تاریخ‌نگار ازلی) 
در بحث از«مجامع ملی دوران استبداد» وقتی به کرمان رسيده؛ با روش نهان‌نگارانه‌ی 
خود درمخفی داشتن ازلیان» به ورود «افکار نوین»» «فلسفه‌ی آزادی‌خواهی» و«آن 
آيين نو به آن شهراشاره‌ای داشته و سپس «مجمعی ازآزادى خواهان» را که همگی در 
واقع ازلی بودند ياد کرده و ضمن اشاره به «مظلومیت و فداکاری‌های آنها»» نوشته که 
ايشان «در راه انتشارافکار نوين کوشش‌ها کردند و هریک درراه مطلوب مصایبی 


۴۶ تبیه النائمين 


دیدند که به قيمت جان اکشرآنها تمام شد.» آن فعالان بابى ضد قاجارمیرزا آقاخان 
کرمانی» شبخ مهدی بحرالعلوم» شيخ احمد روحی» حاج ميرزا احمد کرمانی» ميرزا 
رضاکرمانی» حاج سیّدجواد کرمانی و شیخ محمود افضل الملک بودند.' ' ' زمان آن 
تکاپوها را به پیش ازسال ۱۳۰۲ ق. بايد بازگرداند چرا که میرزا آقاخان کرمانی و در 
پی او شیخ احمد روحی درآن سال کرمان را برای هميشه ترک کردند. ۲۲۲ 

ازليان نیزروایتی از تکفیرحاج میرزا احمد کرمانی به دست داده‌اند. محمود 
دبستانى کرمانی كه ازازلیان آگاه کرمان بود ۲۲۲ - درآن روایت نوشته که حاج ميرنا 
احمد درمحیط بسته‌ی کرمان «با یک احساسات مبنی برغریزه قیام نموده و چون 
وعظ بلیغ و نطقی جاذب داشته است. توجه عامه را جالب بوده است و همین شهرت 
وتقدم موجب حسادت دیگران شده به تکفیراو اقدام نمودند.» دراین میان با وجود 
آن‌که یکی ازعالمان بزرگ و صاحب ریاست کرمان "۳" به حمایت اومی‌پرداخت و 
يس ازنماز جماعت مردم را از وعظ او بهره‌مند می‌ساخت «رفته‌رفته بعضی متشرعه 
و هم معارضین شیخیه نزد وکیل الملک دوم او را متهم به بابی‌گری و الحاد نموده و به 
قدری اين سعایت‌ها شدید شده بود» که آن عالم نتوانست «محض حفظ مصالح 
خود دفاعی بنماید؛ در نتيجه. او را آزمنبررفتن منع» علاوه چوب وافرى می‌زنند.۲ 

عبدالحسین صنعتی‌زاده نیز - که همچون دبستانی ازازلیان آگاه کرمان بود "۲۳ - 
نوشته که در جریان دستگیری حاج میرزا احمد» «فراشان حکومتی عمامه‌ی» او را «به 
گردنش انداخته» و درحالی که - به واسطه‌ی سیلی‌هایی که به او زده بودند - 
«گونه‌ها و زیر چشمانش کبود شده بود»»«با پای برهنه بدون آن‌که شال به کمرش 
باشد». از بازارکرمان عبورش داده.«با خواری. .. به طرف دارالحکومه» بردند. در 
شرح صنعتی‌زاده» «سیمای نورانی و پیشانی بلند و ریش سياه و چشمان حقیقت‌بین 
اين جوان» از«بی‌گناهی ومعصوم‌بودنش» حکایت داشت. او واعظی بود که هرکجا 
منبرمی‌رفت» مردم هجوم می‌آوردند. البته او«کلّه‌ی نترسی» داشت و«حرف‌هایی تند 
برضد حاکم ودولت» می‌زد وگوبی «ترس در خلقت او وجود» نداشت. برخی او را 
«طلبه» مىدانستند اما برخى «يكى ازاولياء الهش می‌گفتند. 30 

دراین هردو روایت ازلی آمده: «هنگامی که چند نفرفراش با ترکه‌های انار 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۴۷ 


آب‌کشیده به زدن او اشتخال داشته» او به خواندن قرآن - بدون آن‌که جزعی بنماید - 
خود را مشغول می‌داشته وبعد ازچند دقبقه به فراش ها خطاب می‌کند که: «می‌فرمایند: 
بس است» حاکم را خنده‌ای با تعجب وتأثردست داده» می‌گوید: «موقوف كنيد )۲۲۸ 

با توجه به آنچه از روایت بهائیان در ابرازعقیده‌ی آشکار حاج میرزا احمد دانسته 
شد» رویکرد نهان‌نگارانه‌ی دبستانی و صنعتی‌زاده - که به اعتقاد غير اسلامی او هیچ 
اشاره‌ای ندارند - آشکارمی‌شود. "۲" باید گفت سخنان حاج میرزا احمد که گاه به 
ابرازاعتقاد علنی هم كشيده می‌شد. عاملی بسیارمهم بوده و اتهام بابی‌گریاش را 
سبب شده نه آن‌که آن اتهام تنها از حسادت اقران ناشی شده باشد. 

در روایت دبستانی» حاج میرزا احمد بس از چوب خوردن, ازکرمان خارج شد و 
به سوی مشهد رفت. حدود سه چهارماه در طبس اقامت گزید ومریدان زیادی 
یافت و«مخصوصاً بهاتی‌های آنجا ارادت فوق‌العاده‌ای به او» يافتند. ' ۲۳ صنعتی‌زاده 
نیزدراین باره نوشته که حاج میرزا احمد در طبس «مریدان زیادی بيدا می‌نماید. در 
اول جدیدی‌ها [- که همان بهائیان باشند -]به خبالات واهی او را خود پنداشته» 
اما بعدا که مشاهده می‌نمایند ازآنها بری است. او را ترک می‌کنند.»۲۳۱ 

حاج میرزا احمد بس از بروز برخی مخالفت‌ها در طبس» به مشهد و سپس تهران 
رفت" درروایت دبستانی ازمسافرت او به نیریز فارس (محل وقوع یکی از 
جنگ‌های بزرگ بابيان در برابرحكومت قاجار) و نیزاقامت و وعظش درآنجا سخن 
به ميان آمده و نوشته شده که «بابیه‌ی آنجا اقبالى به او داشته‌اند.» ۲۳۳ 

با توجه به آن‌که وفات آن عالم بزرگ كرمانى (حاجآقا احمد) - که در زمان تكفير 
به حمایت حاج میرزا احمد می‌پرداخت - به سال ۱۲۹۵ ق. رخ داد" زمان تکفیر 
مورد روایت ازلیان را نیزبه همان حدود يا پیش ازآن بايد بازگرداند. صنعتی‌زاده تاريخ 
آن تكفير را همان سال ۹۵ ۱۲ ق. ياد کرده است.۲۳۹ 


ارتباط با مسعودمیرزا ظل السلطان (حاکم مقتدر اصفهان) 
روایت دبستانی حاکی ازآن است که شاهزاده مسعودمیرزا ظل‌السلطان زمانی «نظر به 
مطامع سیاسی» هزار تومان به حاج میرزا احمد داده بود. "۳" اين حسن ظن نمونه‌ای 


۸ تنبیه النائین 


از روابط پنهانی ظل السلطان با فعالان بابى ضد قاجار چون میرزا آقاخان کرمانی؛ حاج 
سیاح محلاتی و. .. برای خلع پدرش» ناصرالدین‌شاه. است که رد پای آن را درمتون 
تاریخی می‌توان دید" 


ارتباط با حاج شيخ هادی نجم‌آبادی 
روایت بهائیان آن است که حاج میرزا احمد کرمانی بس ازآزادی از حبسی که درتهران 
برايش پیش آمد (حدود سال ۱۳۰۶ ق.):با آقا شيخ هادی نجم‌آبادی ملاقات واز 
سس شاهدی آگاه نیزحاج میرزا احمد را «فردی بابی ازلی» و از 
«مريدان» شيخ ياد كرده ا 

شيخ هادی نجم‌آبادی آن زمان اكه هنوزحاج ميرزا هادى دول تآبادى از 
اطنفهان به قهران ننامده بود ٠‏ تآ هماه با مير مداق ند العلماء رهگ نم 


وى استمداد داشت.» 


شخصیت ازلیان تهران بود و ارادتمندان زیادی داشت. در سال‌های بعد نیزصبح ازل 
او را از شهداء بیان دانست. سرسپردن شخصی چون حاج میرزا احمد کرمانی به شیخ 
هادی نجم‌آبادی نشان‌گرمقام والای او درمیان ازلیان است چرا که حاج ميرزا احمد 


- چنان‌که درادامه آمده ‏ خود درميان ايشان جايكاهى رداق 


همراهى با سیّد جمالالدين افغانى (اسدآبادی) در تهران 
درهمان زمانها بود كه سیّد جمالالدين افغانی با دعوت ناصرالدین‌شاه به ایران 
ان ودرربيعالثانى 7" ق. به تهران رسید """ ومورد استقبال مخفیانه‌ی 
مخالفان حکومت قاجار قرارگرفت. دراین مسافرت «مردم بيشتر[ازمسافرت قبل ] 
دور سید راگرفتند» و«مجالس سری برپا شد.»" "" فعالان بابی ضد قاجارنیزدرمیان 
آن مخالفان جای داشتند ویکی ازایشان حاج میرزا احمد کرمانی بود که به روايت 
ازليان» با وجود «اختلاف ذوق ومشرب»ی که با سيّد جمال‌الدین داشت. در تهران با 
«آن مرد اجتماعی ومصلح» همراه شر ۴" 

تکاپوهای ضد حکومتی سیّد جمال‌الدین ویارانش سرانجام درنیمه‌ی سال 
۸ ق. به اخراج سخت و خشن او ازایران انجامید. '' ' مدتی پس ازآن اخراج» 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین ۰ ۴٩‏ 


گرومی ازیاران سيّد جمال‌الدین به تکاپوهای مخفی ضد حکومتی روی آوردند اما 
به سبب ساده‌لوحی میرزا رضا کرمانی در رمضان سال ۱۳۰۸ ق. دستگیرشده و 
حدود دو سال را در زندان قزوین گذراندند. "۳" حاج میرزا احمد کرمانی هم در جمع 
آن زندانیان جای داشت." ۲" به روایت بهائیان» او«با میرزا رضای کرمانی معروف 
هم‌رازو هم‌قدم گردیده و درفتنه‌ی جمهوری‌طلبان [- که همان ياران سید 
جمال‌الدین بودند -]... رکنی عظیم شد) ۲۵ 

بهاء الله دریکی از نوشته‌های خود چنین آورده که بس ازاخراج سيّد جمال‌الدین 
از ایران؛ ورقه‌هایی در تهران پخش می‌شد و برخی کارهای ضد حکومتی را به بهاتیان 
نسبت می‌داد که يس از تحقیق و تفحص دانسته شد کارحاج میرزا احمد کرمانی بوده 
است. برهمین اساس بود که او دستگیرشد و ضمن بازجویی گفت که به سبب 
دشمنی با بابیان (یعنی بهائیان) "٩‏ آن ورقه‌ها را پخش کرده است. بهاءالله در بیان 
هدف حاج میرزا احمد نوشته: «مقصودش ازاين عمل مردوده آن‌که این حزب مظلوم 
را مجدد مبتلا نماید وکل می‌دانند که اين ظالم با این حزب كمال عداوت را داشته و 
دارد و به ناربغضاء مشتعل است؛ چه که اواز حزب مخالف است وعنادش به 
مثابه‌ی آفتاب ظاهرو واضح.» ‏ "" روایت بهائیان آن است که حاج میرزا احمد هنكام 
بازجویی «به اين طايفه افترا زد»» لذا دو تن از بزرگان ایشان به حبس قزوین رفتند. ٩۳‏ 
خود نیزهمراه با فعالان ازلی چون حاج سیاح محلاتی ومیرزا رضا کرمانی بيبست و دو 
ماه را در زندان فزوین گذراند. ۲۵۴ 


همکاری با کشندگان ناصرالدین‌شاه قاجار 

زمانی که ميرزا رضا کرمانی با دستورسیّد جمالالدين افغانی برای کشتن ناصرالدین‌شاه 
قاجار به تهران رسید» به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و آنجا سکونت گزید. دراین 
ميان گروهی ازیاران سیّد جمال‌الدین كه درمیان‌شان فعالان بابی ضد قاجار نیز 
حضوری جدی داشتند - طرحی را برای کشتن ناصرالدین‌شاه آماده کرده بودند. 
بخشى ازآن طرح راه‌اندازی شورش درايران يس ازکشته شدن شاه جهت ازمیان 
برداشتن كامل سلطنت قاجاربود. دستورآن شورش را میرزا آقاخان کرمانی وشيخ 


۵۰ تنبیه النائمين 


احمد روحی ازاسلامبول فرستاده بودند. انجام آن کار بر عهده‌ی حاج میرزا احمد 
کرمانی. سيّد حسن صاحب الزمانی ومیرزا حیدرعلی زردوز قرارگرفت که هرسه در 
ميان ازلیان جای داشتند. برهمین اساس بود که آن سه تن به شهرری رفتند وپس از 
دیدار با میرزا رضا کرمانی راه همدان را پیش گرفتند. ۲۹۴ 

روایت بهائیان آن است که چون آن زمان ميرزا على محمّد ورقاء كه یکی از 
داعیان معروف بهائی بود همراه با تتی چند ازهم‌کیشان خود در زندان تهران بسر 
می‌برد. حاج میرزا احمد درزمان ملاقات با ميرزا رضا برآن نظرشد که کشتن 
ناصرالدین‌شاه بايد هرجه زودترانجام شود چرا که به سبب حبس ایشان و ضبط 
کتاب‌هایشان از سوی حکومت. به نام بهاتیان تمام شده و با یک تیردو نشان زده 
خواهد شد! برهمین اساس بود که میرزا رضا درانجام کارمصمم‌ترشد. ۲*۴ 

بعد ازقتل ناصرالدین‌شاه» شورشی که خواسته شده بود صورت كرفت اما 
آن‌گونه که پیش بینی می‌شد شدت نیافت. پس ازآن بود که حاج میرزا احمد وسيّد 
حسن دستگیرشده و به تهران آورده شدند. ۲" میرزا رضا کرمانی در بازجویی برای 
آن‌که حاج ميرزا احمد به دردسرنیفتند» او را «سفيه) ياد کرد. "۳" زمانی که حاج میرزا 
احمد و سیّد حسن به زندان افتادند. میرزا علی‌محمّد ورقاء و بهائیان يادشده نیزبا 
ایشان هم‌بند شدند. به روایت یکی ازآن محبوسان بهائی» همین‌که چشم سيد حسن 
به ایشان افتاد. «شروع به سب ولعن نموده گفت: بهائی‌ها غیرت ندارند! اگرمن 
قدرت داشتم, ریشه‌ی آنها را قلع و قمع می‌کردم!» با این حال. وی مدتی بعد ازدر 
دوستی برآمد و ضمن پیشنهاد اتحاد» خواست تا وقتی خود را نزد زندان‌بانان بهائى 
خواند» ایشان او را از خود بدانند. آن بهائیان نیزاو را رد کرده و از خود راندنر.*" 

روایت آن زندانی بهاتی آن است که حاج میرزا احمد درزمان حبس «اظهار 
دوستی ومودت می‌نمود» و با وجود بی‌اعتنایی زندانیان بهائی کوتاه نمی‌آمد و باگرفتن 
وجهی ازایشان «تریاک می‌گرفت ومی‌خورد.» او هنگامی که مورد تمسخریکی از 
بهائیان قرارگرفت. در پاسخ او«علم و عرفان و انشا واملا و استقامت» خود را به رخ 
ايشا نكشيد وگفت: «بیست سنه درمقابل بهاء له ایستادم و رایت نفاق و نعاق را مرتفع 
نمودم» پس ازآن خواست تا تقاضای توبه‌اش به محضر عبد البهاء رسانده ان 
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آن زمان بودكه شيخ هادی نجم‌آبادی (استاد حاج ميرزا احمد وسيّد حسن) به 
شفاعت آن دو روى آورد. به روايت یکی ازآگاهان» مظفرالدین‌شاه درباسخ به 
شفاعت شيخ كفته بود که اكراين دو نفررا رها کند. «تخم قاجاريه را ازروى زمين 
برمی‌دارند!» با این حال» شيخ «دراستخلاص آنها اصرارکرد» اما تنها سيّد حسن را 
1 ۲۶۱ 
توانست رهاكند. 


درگذشت حاج میرزا احمد کرمانی 
حبس حاج میرزا احمد سرانجام با مرگ اوبه سال ۱۳۱۴ق. خاتمه یافت. ۲۴۲ 
روایات گوناگونی درباره‌ی چگونگی درگذشت او در دست است. دبستانی برآن بود 
که «معلوم نیست او را کشته‌اند يا بدی منزل وکثافت و بی‌اعتنایی مأمورين بر حوايج 
اوسبب تسریع مرگ او شده است.» ‏ " وی بس ازشرح خاطره‌ای ازشدت سختی 
وارد بر زندانيان انبار تهران نتیجه گرفته که حاج میرزا احمد به سبب جمع «اتهام 
بی‌دینی» با «شاه‌کشی», آن هم نسبت به شاهی چون ناصرالدین‌شاه. در چه وضعیت 
اسفناکی بسرمی‌برده است. ۲۶۴ 

دیگر نویسنده‌ی ازلی» مهدی ملک زاده. نوشته: «عاقبت آن آزادمرد فرزانه يس از 
چندین سال حبس و قيد درانبارتهران, در حالی که هنوز زنجیربه كردن وکند دربا 
داشت. دارفانی را وداع کرد وبه طرف آستان قدس خالق آزادی پرواز نمو" محمد 
صادق ابراهیمی (ازازلیان آگاه کرمان و از شهداء بیان) و ناصردولت‌آبادی (ازمحققان 
ازلیان) ۲۶۶ نیزبرآن بودند که او«درانباردولتی مسموم شده و ازدنیا رفته» اس 

روایت بهائیان آن است که حاج میرزا احمد «در حبس سخت مدتی بود واز 
کثرت پلیدی وبدی هوای محبس چشمانش نابيناكشت وموهای چهره‌اش 
فروریخت و فضیح وعریان ومختل الشعور و ناتوان درمحبس بود تا بمرد.»""" ميرزا 
محمّدخان قزوینی هم سبب مرگ او را بیماری اسهال خونی نوشته است.*۴ 


رویکرد حاج میرزا احمد کرمانی به بهائیان 
روابط حاج میرزا احمد کرمانی با بهائیان با فراز و نشیب‌های جدی و طولانی‌مدت 


۲ تبیه النائمين 


همراه بود. پیش ازاين گذشت كه حاج ميرزا احمد بس ازورود به جمع بهائیان به 
رویارویی آشکار با شخص مقتدری چون حاج محمدخان کرمانی - که شاهزادگی و 
مکنت را با حوزه‌ی درسی همراه کرده بود - پردااخت و از بهاءالّه دفاع کرد. پس از 
تکفیر در راه انتقال به تهران دریزد همان شیوه را پیش كرفت اما برخی بهائیان او را 
متهورو بی‌باک یافتند. او در زندان تهران نيزبه تبلیغ آيبن بهائى روى آورد اما پس ازآن 
تغییرمسیر داده و درشهرهای مختلف دررد بهاتیان سخن می‌گفت ولی توبه‌هایی 
پی‌درپی نیزانجام می‌داد! با این حال» به نظرمی‌رسد او درهمان زمان‌هایی که 
تکاپوهایی آشکارو غوغافکن به نفع بهائيان داشت. در واقع یک ازلی بود. 

ميرزا آقاجان کاشانی (خادم الله وعبد حاضرلدی العرش: کاتب آثار بهاءالله) از 
«شیطنت و نکرای» حاج میرزا احمد به عنوان یکی از«مغلین ومنکرین» سخن گفته 
و نوشته که بهاءالله درباره‌ی اوگفته بود: «رایحه‌ی منتنه‌ی کریهه از سمت ارض كاف 
وراء استشمام می‌شود.» "" جالب اینجاست که درکتاب اقدس نیزازمخالفان 
کرمانی بهاءالله ‏ که تکاپوهایی مخفیانه داشتند - سخن به ميان آمده است: «آن يا 
آرض الکاف و الراء! نا نريك على ما لايحبّه الله و نرى منك ما لااطلع به أحد إلا الله 
العلیم الخبیرو نجد ما یمرمنك فى سرالسرعندنا علم کل شىء فى لوح مبین.» ۷۱ 

خادم بهاءالله درشرح اين سخن» از«نفس مجهوله‌ی موهومه» و دیگرانی چون 
او - که درکرمان بودند - سخن گفته و نوشته که چندی بعد دو نوشته از حاج میرزا 
احمد در خاکساری نسبت به بهاءالله ویکی نیزبرای خود او رسید. پس ازآن بود که 
بهاءالله لوحی خطاب به حاج میرزا احمد نگاشت و به خادمش گفت: «اين لوح را 
بفرست و خودت هم جواب او را بنویس و تفصیل رایحه‌ی منتنه که ازآن ارض 
استشمام شد و همچنین کتاب اقدس را درمکتوبت ذکرنماا» 

ازاين سخنان می‌توان دریافت که «نفس مجهوله‌ی موهومه» ملد محمد جعفر 
کرمانی بود که رواج آیین باب دركرمان را سبب شد ولی در سال‌های بعد با تمام وجود 
به مخالفت با بهاءالله پرداخت. فاضل مازندرانی ضمن شرح فرازیادشده‌ی كتاب 
اقدس كه درباره‌ی کارهایی نهانی درکرمان است - نوشته: «بوشيدكى آن امرجاری 
نامرتی است که اقدامات بابیان بود و به بروز حاجی میرزا احمد ناعق ومانند آن 
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مكشوف كرديد "' بنابراين» بايد نتيجه كرفت تکاپوهای ضد بهائی ازلیان کرمان به 
شکلی مخفی انجام می‌شده وحاج ميرزا احمد نیزیکی ازهمان ازلیان نهان‌روش بود 
که بر ضد بهائیان كود ۷ شش‌هایی داشتند. اين ازلیان درکنار«.جمعیت و قدرت» شیخیان 
کرمان تا پایان حیات بهاءالله «مانع دومی» برای «تزيبد مومنین امربدیع» درآن شهر 
بودند ۲۷۴ 

ازآن روی که حاج میرزا احمد در حدود سال‌های ۹۵ ۱۲ و ۱۲۹۶ق. دانست 
که مصداق «رایحه‌ی منتندى کریهه» وكارهاى نهانی ازلبان کرمان ا بايد 
نتيجه كرفت که صدورآن سخنان ازبهاءالله به پیش از زمان یادشده بازمی‌گردد. 
آشکارش رخ داد - همان سال ۱۲۹۵ق. بود. بنابراین» می‌توان نتيجه گرفت که حاج 
میرزا احمد يا مخفیانه از بهاتی‌گری دست برداشته و ازلی شده بود و یا آن‌که ازهمان 
ابتداى کار یک ازلی بود که ظاهری بهائی داشت 

نوع روایت پیش‌گفته‌ی محمود دبستانی کرمانی و عبدالحسین صنعتیزاده‌ی 
کرمانی از تکفیر و دستگیری حاج میرزا احمد نیزقرینه‌ای بردرستی نتیجه‌گیری 
بالاست. اين ازآن روست که حاج میرزا احمد آن زمان دعوت بهائی داشت اما لحن 
سخن آن دوازلی بسيارمثبت است درحالی که نباید چنین باشد. دیده شد که 
صنعتی‌زاده در روايت مسافرت حاج میرزا احمد به طبس كه پس ازآن تکفیرانجام 

ازاقبال نخست وادباربعدی «جديدىها) سخن كفته و به «خيالات واهی» 
ایشان درباره‌ی همراهى حاج ميرزا احمد پرداخته است. با توجه به روايت پیش‌گفته‌ی 
دبستانی از همان مسافرت دانسته می‌شود که جدیدی‌ها همان بهائيان طبس 
بودند ۰ با این Nt‏ به سبب نفرت ازلی خود از بهائیان این‌گونه سخن 
درهمان اوان ازلی می‌دانسته نه بهاتی. 

به روایت بهائیان. زمانی که حاج میرزا احمد دانست که مصداق آن سخنان 
مکروه بهاءالله است» روابطش با بهائیان به تیرگی گرایید و «کدورت کلیّه واقع شد» واو 
«به لون دیگر ظاهرشد ۲۷۴ سید مهدی دهجی (ازبزرگان بهائیان درزمان حیات 
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بهاءالله) كه درهمان حدود زمانی با «میرزا احمد کرمانی عليه ما علیه» درکرمان 
فيد رفاک مر كارماتهون اعمال جرس ربكاو غو ا وتيك ده 
واز«حرکات مفسدانه واغراض باطله» اش يادكرده ونوشته: «هرسری راكشف نمود.» 
وى درادامه» از«بی‌حکمتی ومهمل‌گویی» و«نداء عجليّهءى حاج ميرزا احمد سخن 
گفته واو را یکی ازکسانی که بهاءالله آنان را «عجل» و«ناعق» و«طیورلیل» ياد کرده 


يفف 


3 


دانسته اسٿ. 

روایت بهائیان آن است که حاج میرزا احمد در سفرى به هندوستان «عبا وعصا 
وعمامه‌ی بزرگ» گذاشت اما مسلمانان «اعتنا نکرده» تمسخرش کردند و تدلیسش را 
به یکدیگراخباردادند.» ۳" با این حال» درهمان سفن وقتی به اسلامبول رسید از 
سيّد مهدی دهجی كه درعکا بود - خواست تا برای دیدار با بهاءالله اجازه بگیرد 
اما درهمان زمان «بالای منبرایرانی‌ها رفته» بنای كفت وگوگذارد و. .. طبیعت 
جعلیه‌اش باز بر سرکارآمده. .. بعضی حرکت‌های غير مشروع نمود.» با اين حال» 
دیگرباربرای دهجی نامه نگاشت و«اظهارایمان دروغی به حق نمود.» او هنگام 
دیدار با «احباب» اسلامبول «اظهارایمان می‌نمود» اما «جون به منافقین اهل بیان 

۳۷۹ ور‎ e 

می‌رسید» اظهار حب به جحل می‌کرد» یعنی صبح ازل رامی‌ستود. دهجی در 


۰ و] نه به حق و نه به دون حق» هیچ‌یک ایمان نداشته و ندارد واینها وسیله‌ی 
اظهار هواهای خودش بوده و هست. با موافق اظهار وفاق و با منافق اظهار اتحاد و اهل 
فرقان را واعظ بوده وشب‌ها در خرابات‌خانه‌های اسلامبول به هرژگی مشغول. اهل 
اسلامبول زبان طعن گشودند به ایرانیان که: «واعظهاى شما همه يقين همین 
قسماند!) لذا ايرانىها ميرزا احمد را غير ازاسلامبول اخراج نمودهء اين ذليل لازم ديدم 
كه ذکرازاو نموده باشم تا نفوس ساده را به قدرامكان متذکردارند كه مبادا نفسى در 
جاه افتد و از حق محجوب ماند. چه که درالواح الهيه ذکر ناعقین بسیار شده اخبار 
نمائید! و البته ناعقین بسیار ظاهر خواهند شد؛ به قدرامکان احباب را لازم است که 
مطلع نمایند. دیگرپس از اخبار اكر نفسى محجوب ماند» فعلیه ذنبه واله! ۳" 


روایت ميرزا آقاجان کاشانی آن است که حاج میرزا احمد به سال ۱۲۹۸ ق. در 
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«مدینه‌ی کبیره» (اسلامبول)«نقض عهد نمود» و با «شیاطین» (ازلیان) مراوده به 
هم‌رساند و به نشر«بعضی اوراق زقومیه» و«بعضی ازکلمات واهیه‌ی شیطان» (آثار 
صبح ازل) پرداخت. "" با این حال» همو نوشته که حاج میرزا احمد دراسلامبول 
«شبی. .. بعد ازاستعمال بعض اشیاء آنچه نوشتجات معرض بالله [ميرزا یحیی] 
نزدش بود آتش زده وگفته: خوشم می‌آید ان او حاج میرزا احمد را «ملحد باغی» و 
«منافق»ی که چون «موم» به هرشکلی درمی‌آید اند ودعاکرده که خداوند 
«ذیل امررا ازامشال این نفوس مطهردارد یا ازفضل وعنايت خود رحیق ايقان و 
اطمینان کرم فرماید ۴" 
روشن است که کارهای حاج ميرزا احمد بهائیان را با ناراحتی شدید و شاید 
سردرگمی روبه‌روکرده بود. اين ازآن روست كه میرزا آقاجان کاشانی در شرح کارهای 
اوپس ازاخراج از اسلامبول نوشته: «آعاذنا الله ومعشرالموحدین من مکره ومکر 
آمثاله!» "" كفتار او چنین می‌نماید که حاج میرزا احمد «نزد موافق به موافقت تمام» 
ظاهرمی‌شد و«ادعای ایمان و ایقان» می‌کرد و«نزد منافق اتفاق ظاهر» می‌ساخت و 
آن زمان نیز«کتاب سجّین» (کتابی از صبح ازل يا پیروان او) را نزد بهائيان آباده‌ی شیراز 
فرستاده و 
با توجه به نامه‌ی یکی دیگراز بهائیان نزدیک به بهاءالله (محقدجواد قزوینی) 
- که بنج سال بعد (۱۳۰۳ق.) نوشته شده - می‌توان دانست که دوستی و 
دشمنی‌های متناوب حاج میرزا احمد با بهائیان يس ازاخراج از اسلامبول نیزادامه 
داشته است. اين ازآن روست که او با اشاره به رسیدن «عریضه‌ها»ی «مكرر) و «مُشعر 
برتوبه وانابه و بازگشت» حاج میرزا احمد «به ساحت عزاقدس» و نيزيادكرد از 
«نقض میثاق»‌های او نوشته كه وقتی سال پیش (۱۳۰۲ق.) باز هم «توبه‌نامه‌ی او 
رسید» بهاء الله آن را «از طراز صدق عاری» دانسته بود. فرازهای بعدی آن نوشته قابل 
توجه است: 
جه که فرمودند: «اگرراست باشدء باز قبول می‌شود. وانگهی» معنی توبه بازگشت و ترک 
اعمال غير معقوله است و این فقره توبه و بازگشت به قول اکتفا نشود؛ البته بايد در 
تدارک ما فات نفس تائب برآید!» باری» شخص مذکور [را] دعا لازم [و] وارد. بايد دعا 


۶ تبیه النائین 


نمود که ازاشراقات انوا رآفتاب کرم محروم نشود.۰۰"" باری» همه‌ی اهل عالم ازپی 
دنیا می‌دوند وعزت می‌طلبند و لکن وصول به هرشینی طریقی از برایش مقررعند أولى 
العقل؛ نه آن‌که به حق ‏ جل جلاله - به معارضه برخیزد که: «اگر چنین نشود» چنان 
خواهم نمود!) جنبه‌ی جنون دارد» سربه سر نباید گذارد. مسکین است. دعا لازم دارد» 
1 ۲۸۸ 

لذا بايد در حقش دعا نمود! 


اين نوشته» جداى ازتصورآن بهائى برجسته درباره‌ی جنون حاج ميرزا احمد 
که درخورتوجه است - نشان ازآن دارد که اوگاه به تهديد بهاءالله نيزيرداخته بود. 
وى به سال 17*00 ق. به مكه رفت" و به روايت ازلیان, آنجا خود را مظهر ظهور الله 
دانست اما برای رد بهاءالله: 


حاجی میرزا احمد مشرف زاده‌ی کرمانی نیز در بمبلی اوراق و الواح بسیار جاب نموده» 

به اطراف عالم فرستاد که امسال درمکه‌ی معظمه ظهور اعظم می‌شود و همان سال 

خودش رفت مکه سه روزدرهنكام طواف و بعد ازطواف لاينقطع مىكفت: «إننى أنا 

الله لا إله إلا أنا الحى القيّوم الكبير المتعالى الأعظم الأقدم.» واين جوان ازحيث علم و 

حكمت وقودى ناطقه و قدرت قلم هزار نفرمانند ميرزا حسينعلى را درآستين داشته و 

دارد؛ با وجود اين» خود حاجى ميرزا احمد می‌گوید: «اين ادعا را من به جهت رغم انف 
شياطين نمودم تا ديكر نكويند نفس ادعا حجت است» ۲ 

فارغ ازدرستى يا نادرستى استدلال حاج ميرزا احمد انجام جنين سفرى آن هم 

تنها برای رد بهاءالله گویای اوج مخالفت اوست. وى در بازگشت ازمكه به رشت 

رفت و به روايت بهائيان» با حضور در جمع كروهى ازايشان. ابتدا خود را بهائى نشان 

داد اما «بالاخره طرفيت کرده» جدل نمود.» پس ازآن بود که به تحريك او «طلاب در 

بلد رجزمی‌خواندند» و خودش نيزدريكى ازمسجدهاى رشت «منبرمی‌رفت ودرذم 

اين فئه داد سخن مىداد.» مدتى بعد برخى بهائیان با او قرارملاقات گذاشتند. او نیز 

با چند نفراز طلاب و تاجران مسلمان نزد ایشان رفت و در حضورآن مسلمانان 

آشکارا خطاب به آن بهائيان گفت: «اين وجود مبارک می‌فرماید: الوهیت و ربوبیت 

قمیص من است به هرکه خواهم می‌بخشم؛ بس چون الوهیت را مدعی است. شما 

ازولایت و غیره سخن نگویید و هرگاه اثبات امربه آیات است» من نيزمقتدرم!) پس 
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ازآن بود که «عربیه‌ی مفصل ومسلسل ومسجم ادا نمود» به گونه‌ای که «حاضرین 
متعجب ومضطرب شدند» و برخی بهائیان او را به مباهله خواندند اما نبذيرفت. بعد 
ازآن جلسه یکی از بهائیان نزد او رفت و پرسید که آيا خود ادعایی دارد؟ او نیزبر 
ضرورت عمل براحکام تمام آیین‌های پیشین دست گذاشت وگفت که با اين روش 
است که چون خود او«روحانی» می‌توان شد! برهمین پایه بود که آن بهاتی به دوستان 
خود گفت که او «مخبّط» ۱۳۹ 

روایت ديكر بهائيان آن است که حاج میرزا احمد به زمان اقامت دررشت با 
مجتهدین وعلما مجتمع شده»» به رد آموزه‌های بهاءالله پرداخت. برخی از بهاتیان 
با او«طرف شده درمعنی غلبه کردند؛ ۲۹۲ ولی او با جمعیت علما هم‌دست بود و 
خود نیز در فارسی وعربی فصاحت تقرير ومحفوظات و اطلاعاتی دل‌پذیرداشت» 
لذا برای بهائیان «فتنه‌ی عظمی» شد. پس ازآن بود که به مازندران رفت. ۲۲۳ روایت 
بهائيان اين گمان را به ذهن می‌آورد که خروج او ازگیلان به تدبیرایشان بوده 
اک 

وى در شهربارفروش (بابل) نیز«حوزه‌ی پرجمعیتی پیرامون خويش فراهم کرد» 
به گونه‌ای که درمجالس وعظش «ازکثرت هجوم عموم جای قرار نبود» و درآغاز 
وعظ «خطبه درشأن توحيد ومعارف روحانيه به عربيت فصحی مرتجلاً ادا نمود که 
موجب اندهاش افاضل كشت و بسيارى ازمريدانش خطب مذكوره را نسخه کرده 
برای قرائت و استفاده ضبط نمودند.» او سرانجام به سال ۱۳۰۶ ق. بارفروش را به 
سوی تهران ترك کرد" 

بيش ازاین گذشت که حاج میرزا احمد مدتی بس ازورود به تهران به جمع 
مریدان شيخ هادی نجم‌آبادی و سپس همراهان سیّد جمال‌الدین افغانی پیوست و 
با ازليان پیرامون آن دو همراه شد و به تکاپوهای ضد حکومتی پرداخت. نیزدانسته 
شد که به روایت بهاتیان؛ او در زمان دستگیری سال ۱۳۰۸ ق. بهائيان را فعالان ضد 
حکومتی یاد کرد و دستگیری برخى از بزرگان ایشان را سبب شد. همچنین» هنكام 
فراهم شدن مقدمات کشتن ناصرالدین‌شاه برآن بود تا با بهره‌گیری از حبس برحی 
بهائیان آنان مقصر جلوه داده شوند و سرانجام در زمان زندان منجربه مرگش نیز 


۸ تبیه الناگین 


همین شیوه را پیش كرفت و خواست تا با زندانیان بهاتی طرح دوستی انداخته و آنان 
را درمسیرهدف‌های خود به کارگیرد. 

روایت بهائیان آن است که حاج میرزا احمد با وجود اين دشمنی‌ها؛ «درمجامع 
علما ومحضرانام پیوسته ازاین امربا احترام نام برده عبارت حضرت جمال اقدس 
ابهی را تکرار نمود و چون یکی از فقها سخنی سبک و انتسابی خفیف نسبت به اين 
امرادا کرد برآشفته گفت: نه چنین است. اين امررا سهل و سبک نتوان شمرد؛ جه 
امرى بسیارعظیم می‌باشد و اگرجمال اقدس ابهی دست یکی ازاغصانش را گرفته, 
درملاً ساكنين ارض گوید: إن کنتم فى ريب من آمری فأتوا بمثله, احدی اتيان به مثل 
آن را نتواند ۲۹۶ 

بهائيان ضمن اشاره به مخالفت‌های برخی هم‌کیشان خود با او و نیزتوبه‌های 
پی درپی‌اش به محضر بهاءالله» پاسخ بهاءالله را توبه‌ی حقیقی كه همان ترک عمل 
است ياد کرده‌اند. "۲ وی دريكى ازالواح خود - که به قلم خادمش» میرز آقاجان 
کاشانی؛ نگاشته شده - ضمن ياد یکی ازپیروانش که به سبب حشرو نشربا حاج 
میرزا احمد متزلزل شده بود نوشته که آو«به شرف ايمان فائزشد ودرظل وجه ساکن 
و بعد به طنین ذبابى از هدیرورقاء محروم كشت ,) 17" دیده می‌شود که و اینجا حاج 
ميرزا احمد را «ذباب» (مگس) خوانده است. 

فاضل مازندرانی در شرح گفتاری ازبهاءالله که به فریاد باطل مخالفان او نظردارد 
(لوح به نصیر: «عنقریب است که نعیق اکبردرما بين خلق مرتفع شود»؛ کتاب اقدس: 
«سوف يرتفع النعاق من آکثرالبلدان»» صبح ازل و حاج میرزا احمد کرمانی را یاد کرده 
ای ۱۳۱ 

به نظرمی‌رسد نوشته‌هایی که بهاءالله درذم حاج ميرزا احمد کرمانی نگاشت؛ 
موجب شد تا بهائیان مطلع «به او اعتنا ننموده» بلکه او را مسخره و استهزاء نمودند» و 
درتهران و خراسان و. .. «عذراو را خواستند.» ' " اونیزدر حالاتی«از قبیل دعوی 
علم و اظهارادعا و ابرازکلمات افکیه مقابل درآیات الهیه باقی ماند وگاهی دم از 
بی‌دینی زد وانکار نبوت کرد.»۳۳۱ 
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نگاه ازلیان به حاج میرزا احمد کرمانی 
برخلاف بهائیان ازلیان همواره رویکردی ستایش‌گرانه به حاج میرزا احمد کرمانی 
داشته‌اند. دیده شد که محمود دبستانی کرمانی حتی در شرح دوران تکاپوهای بهائی 
حاج میرزا احمد نیز چنین نگاهی داشت. او درابتدای نوشته‌ی خود حاج میرزا احمد 
را «یکی ازنوابغ و اشخاص فوق‌العاده‌ای که عمری را به سختی ومشقت گذرانیده و 
با استعداد عجیب و حافظه‌ی قوی و فهم سرشار اكردر محيطى غیرازایران و ظروف 
واحوالی دیگربود» شهرت جهانی به وسیله‌ی ابداعات و استنباط‌های علمی خود 
يافته و خدمات گران‌بهایی به جامعه‌ی بشری می‌نمود»: خوانده است. ۳۳۳ 

شرحی که مهدی ملک زاده درباره‌ی حاج ميرزا احمد آورده نیزمانند دبستانی 
است. درنگاه اين تاريخ نكار ازلی» حاج میرزا احمد «یکی از اعجوبه‌های دوران بود و 
نظیر او درمیان مردم ايران کمتردیده شده و هرگاه روزگارمساعد و آزادی برای او پیش 
می‌آمد ومی‌توانست نبوغ ذاتی خود را نشان بدهد بدون شک مقام مهمی در تاریخ 
تحولات ایران به دست می‌آورد.» وی حاج میرزا احمد راکسی که «از فصاحت بیان و 
فضل و دانش به حد كمال برخوردار بود و درآزادمنشی و حریت‌خواهی در ردیف 
بزرگان صدرمشروطیت بود» یاد کرده و نوشته که او«تمام عمرپرمحنت خود رايا در 
ترویج اصول آزادی و عدالت ويا درگوشه‌ی محبس و زیر زنجیرگذرانید.»۲۳ 

عبدالحسین صنعتی‌زاده‌ی کرمانی هم زمانی که با روش نهان‌نگارانه‌ی خود به 
شناساندن «پیشروان آزادی کرمان» و در واقع فعالان بابی ضد قاجار برجسته‌ی آن شهر 
پرداخته, نام حاج میرزا احمد را درکنارکسانی چون میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد 
روحی آورده و شرح حال او را با بیانی چون گفتار دبستانی و ملک زاده آغازکرده است. 
اونوشته که چون اين فصل کتابش به نام «پیشروان آزادی کرمان» نوشته شده؛ لازم 
است «از واعظ و سخنرانی بزرگ کرمانی که اگردریکی ازممالک دیگرعالم بود در 
شمار نوابغ محسوب می‌گردید»» شمه‌ای بنویسد و با تأثرازاویاد کند.۲۳۳ 

محمّدصادق ابراهیمی (از شهداء بیان) حاج ميرزا احمد را «صاحب فضل و 
ادب و ایمان قوی» وکس ی که «دوست و دشمن قوت و قدرت نفسی او را - به طوری 
که کارهایش خارق عادت به نظرمیرسیده است - نقل کرده ومی‌کنند» ياد کرده و 
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نوشته: «آنچه می‌خواسته‌اند. با هیمنه و قدرت انشاء می‌فرمود و ازاظهاردعاوی بزرگ 
هم خودداری نمی‌کرد.» به نوشته‌ی اين ازلی آگاه؛ حاج میرزا احمد «سفرهای عدیده 
کرده و هرجا وارد شده» شور و نشوری دربين اهالی أيجاد می‌کرده که دولت ازآثارو 
عواقب آن مرعوب شده» است ۳۰۵ 

برهمین مسیر از قول حاج میرزا يحيى دول تآبادى (ملقب به «اسم الله النجى» از 
سوی صبح ازل و بزرگ‌ترین شخصیت آزلیان در زمان درگذشت او) آورده شده که 
حاج ميرزا احمد می‌گفت: «اگرمن ده روزدریک شهری بمانم وانقلابی برپا نكنم 
نان آن شهربرمن حرام است.» " " ادوارد براون (دوست صمیمی ازلیان) نیز حاج ميرزا 
احمد را «یک ازلی مشهور و نگون‌بخت» ياد کرده ای 

ناصردولت‌آبادی او را «از فضلاء و آزادی‌خواهان به نام بایی»" " و«مرد مبارزو 
مبرزبابی» - که «صیت شجاعت و آزادگی و شور و شیفتگی‌اش درافواه خاص وعام 
زمان خود بود» و درمیان «آزادی‌خواهان قبل از طلوع مشروطیت ایران» جای 
داشت خوانده و ضمن اشاره به شهرت او«درمیان بابیه»؛ نوشته که وی «در زمان 
ناصرالدین‌شاه به واسطه‌ی شور و حرارتی که داشته وهمه جامردم را با دشمنان آيين 
خود برمی‌انگيخته؛ مکرربه حبس افتاده» است.*۳۳ 

و سرانجام» میرزا مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین) در توصیفی که 
از حاج میرزا احمد به دست داده. چنان می‌نمایاند که او درمیان معدود کسانی جای 
داشت که درنگاه ازلیان بعد ازباب وملا محمّدعلى قدوس وصبح ازل ازهنزول آیات 
الهی» بهره‌ای داشتند.' وق درپاسخ به معلم پیشین خود ملا زین‌العابدین 
نجف‌آبادی كه پس ازبهائی شدن از سوی بهاءالله «زین‌المقربین» خوانده 
می‌شد - برخی بزرگان ازلی مخالف بهاءالله را کسانی که ازه«حالات» و«تناقض اقوال 
وافعال» اوآگاه بوده و «درعلم وکمال وآگاهی ازمطالب حضرت رسول و ائمه و 
نقطه‌ی بیان ازاو بیشترداشته‌اند» دانسته و نوشته که «آثاروآيات وکلمات و خطبات 
ومناجات بسیارازآنها به ظهوررسیده وکمترازمدعی دراين آثار نبوده‌اند.» وى ملا 
محمد جعفر نراقی وملا رجبعلی قهیر را درمیان آن بزرگان بابی آورده و سپس به حاج 
میرزا احمد رسیده و نوشته: «بعضی بلکه اغلب آیات و خطبات ومناجات‌های او را 
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به خط خود او حاضردارم.»" ۲ " این فعال ازلی در اصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه 
نیز حاج میرزا احمد را درشماریکی از« جان‌نثاران» و«بزركوارانى که طایف اند حول 
آن کعبه‌ی واقعی» (صبح ازل) و«ازآنها آثار به ظهورمی‌رسد که خود مدعی ازاتیان به 
مثل آثارآنها عاجزاست» یاد کرده است. ۳۱۳ 

با این ترتیب است که گفتاردیگر محمود دبستانی‌کرمانی وبه پیروی او عبد الحسین 
صنعتیزاده راكه درآن حاج میرزا احمد را «داعیه‌دار» خوانده‌اند» جزتوصیفی 
نهان‌نگارانه به جهت کتمان اعتقاد بابی و ازلی خودشان واو نباید دانست: 


در ترشحات اظهارات مختلفه‌ای که دراوقات مخصوص نموده. جنين برمی‌آید که او 
مروح مذهب خاصی نبوده بلکه خود داعیه داشته است. رساله‌ای به خط او نزد مرحوم 
شيخ مهدی معروف به بحرالعلوم - که در دوره‌ی اول مجلس از طرف علماء و طلاب 
کرمان نماینده درمجلس بود - دیدم که درآنجا نوشته بود: «اگرسیّد باب به واسطه‌ی 
سرعت تحریرداعیه‌ی اعجاز داشته است» من بیشترازاو با انسجام و صحت عبارات 
تحریرمی‌کنم.» شیخ‌المشایخ برای حقير حکایت نمود که: «دراواخن دوسه سالی در 
مدرسه‌ی زاویه‌ی شاه عبدالعظيم مقيم بوده واطاق او غير مرتب واسباب‌های مختصر 
اوبه هم ريخته و درغیاب اومن می‌رفتم اطاق را جاروب کرده» سماور و قوری و لوازم 
جاى او را شسته» نظیف می‌کردم. منقل او را که سنگ‌ریزه را داخل ذغال در خاکسترها 
فرورفته وآب بينى و بزاق واخلاط سينه به آن آميخته و خاكستر زيادى را بيرون 
مىريختم ومىرفتم. همينكه او وارد مىشدء من هم كه مترصد بوده بلافاصله براو 
وارد و می‌پرسیدم: (چه شده که آمروزبه تنظیم وتنظیف حجره پرداخته‌اند؟!) بدون این که 
آثار تصنع يا تظاهر در وجنات و اظهارات او باشد می‌گفت: «ارواح ملکوتی خدمت به 
من را عهده‌دار هستند» وازقرائن زياد برحقیرمعلوم شده است که بر خود اوهم 
مشتبه بوده است و تصورمی‌کرده است که غیرازمزایای طبیعی جنبه‌ی ملکوتی دارد! 

باری» بی‌قیدی و درويش منشى و بی‌اعتنایی به مال دراو به سرحد كمال بوده است. ۲۳ 
داشت که درآن ازسبقت خود نسبت به باب در سرعت نگارش آیات سخن گفته» او 
رايك ازلی «عظیم‌الشآن» و از«مومنین وعرفاء موقنین طاتف حول حرم ازليّه) 


می‌دانست و نوشته‌هایش را درتدوین کتاب تنبیه النائمین به کارگرفت ۲۱۴ 


۶۲ 
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روشن است كه دبستانى و صنعتىزاده كه خود نيزازلى بودند ‏ دراين روايت 
نهانزيستى و نهان‌نگاری را بيش گرفته‌اند. 

به روایت ازلیان حاج میرزا احمد ازابراز داعیه حتی نزد برخی ارباب قدرت نیز 
واهمه نداشت. صنعتیزاده به نقل آز«یکی ازمریدان پروپاقرص حاج میرزا احمد» 


نوشته: 


روزی درتهران همراه حاج میرزا احمد درکوچه می‌رفتم. اتفاقاً ازيهلوى ما اتابک 
صدراعظم [- که آن زمان امین السلطان لقب داشت -] گذرش افتاد ومتوجه حاج 
میرزا احمد نشد يا نخواست بشود. یک‌دفعه حاج میرزا احمد با صدای بلندی مرا 
مخاطب ساخته» گفت: «اين شخص را می‌بینی؟ اين اتابک است. سابقاً آرزوی دیدار 
مرا می‌کرد اما حالا که به مقام و رتبه‌ای رسیده. دیگر اعتنایی ندارد!» 

اتابک رویش را گردانیده» به حاجی احترام کرد و سپس به مستخدمش گفت: «آن 
كيف را بیاورا» وکیفی را گرفته. سرآن را بگشود و ازمیان آن یک جنك پول‌های نقره و 
طلا درآورده و به جلو حاجی ميرزا احمد برد. حاجی به من گفت: «بگیرا» ومن دامنم را 
گرفتم. 

اتابک ازما جدا شد وازهمان‌جا به هرفقیرو بی‌چاره‌ای که حاجی می‌رسید» 
می‌گفت: «به اين هم بده» و تا به منزلش رسیدیم» تمام آن پول‌ها را به مردم انفاق کرد؛ 
فقط دو قران ازآن پول‌ها را من برای خود برداشتم و چون به منزلش رسیدم» بسیار 
ا زيرا در خانهاش چیزی وجود نداشت حتی یک قرص نانی که سد جوع 
نماید. 


وی درنامه‌ای به میرزا علیاصغرخان امین‌السلطان كه اصلش نزد خاندان 
ميرزا مصطفی کاتب موجود بوده - نوشته: 


با اينكه نگارنده درعصر خود ‏ بحمدالله ‏ بی‌نظیراست» نيكو شاهدى است برتفرق 
اسباب و این ازبدبختى اهل اين دوراست كه نبايد به نفخ عيساى زمان واسرافيل 
وقت حيات يابند. جه مقدار شگفت است که صدرعصر با اينكه حل وعقد همه‌ی 
اموربه کف كفايت اوست - از صحبت من تقيه مىفرمايد با اينكه همدى مقاصد و 
آمالش را مفتاحم. پس مراجعه باید کرد که هميشه با خرد همراهم. بلی؛ چون خد مرا 
یاراست گرهمه‌ی جهانیان با من باشند کم است. ۲۴ 
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متن نامه اگردرساحت بابی و ازلی مورد توجه قرارگیرد؛ به ظهور باب نظر دارد. 
اين ازآن روست که عباراتی چون «نفخ عیسای زمان» و«اسرافیل وقت» درادبیات 
بابیان مفاهیمی چون ظهور قائم و به پا شدن قيامت را نشانه می‌گرفت. ۲ " دیگر 
سخنان حاج میرزا احمد نيز نشان ازآن دارد که او برای خويش مقامی والا قایل بود و 
آن را به رخ امین السلطان مىكشيد. 

دراین میان یکی ا زآثارمسوب به حاج میرزا احمد دردست است که رویکردی 
داعیه‌دارانه اما درمسیردعوت باب دارد. آنچه على روحی (خواهرزاده‌ی شيخ احمد 
روحی) در شناساندن آن آورده» چنین است: «سواد نوشته‌ای است که به نظراینجانب 
ازآثارمرحوم حاج میرزا احمد مشرف کرمانی مدعو به شریف است.) 14" 

حاج میرزا احمد دراین نوشته ازسفرخود به «بلدان فاء» (فارس) و جایی که 
«وحید» (سيّد يحبى دارابی) کشته شد (نیریز) ' 'وسبس دستگیری و فرستاده‌شدنش 
به شیراز " " سخن گفته و نوشته که تا نگاشتن اين افرشصت روزاست که درزندان 
بسرمی‌برد اما خروح قري بالوقوع او - که «یوسف حق» است - برای «عباد 
مومنین»اش بشارت خواهد بود. ر بس ازآن است که بیان را کتابی آسمانی خوانده و 
خود را«نورمُشرق از صبح ال ابجدیه‌ی ظاهر بعد از نقطتین»۰ «شمس 
مُشرقه‌ی بعد از شمسین»«ذربعد ازذرّین»» «رب المشرقين و المغربین» اما 
«مصدق نقطه‌ی بیان ومظاهراو» و نیز«مبلغ احكام تبيان و اوامرش» خوانده و خود را 
کسی که «خداوند e‏ اوکینونیت کل شیء را آفرید وکل شیء برآن شاهدند» 
دانسته» چرا که او«مشیتی است که هر شیتی به اومحقق می‌شود واو را خداوند 
بنفسها آفريده وكل كت را ولاه ار است.» وی درادامه» ازبرگزیدگی الهی 
خود بركل شىء سخن گفته ود بس ازآوردن نكاتى جند, اهل بیان را به آمادگی برای 
جهاد فرا خوا خوائده است ٣"‏ 


نتیجه‌گیری درباره‌ی تکاپوهای حاج ميرزا احمد كرمانى 
با توجه به آنچه گذشت شت. می‌توان نتیجه كرفت که حاج میرزا احمد کرمانی ازهمان 
زمان اقامت درکرمان درمیان ازلیان جای داشت و همراه ایشان به تکاپوهای مخفی 


۶۴ تبیه النائمين 


ضد بهائى مىيرداخت. به نظرمىرسد آن تبلیغ آشکار و پرهیاهوی بهائى در حضور 
شیخیان مقتدرکرمانی - که به دستگیری او انجامید - نيز بخشی ازهمان تکاپوها 
بوده است. می‌توان چنین كفت که حاج میرزا احمد با آن کارها برانگیختن حساسیت 
عالمان دینی کرمان و به ویژه شیخیان را نسبت به بهائیان درنظرداشت. اين احتمال 
وقتی جدى ترمى شود كه دانسته شود بهائبان آن روش را آشکارا به شاگردان ملا محمد 
جعفرکرمانی نسبت داده‌اند. ۲۲" رویکردهای بعدی حاج میرزا احمد درشهرهای 
مختلف كه ابندا خود را بهاتی جلوه مىداد وپس ازآن به هجمه‌های جدی برضد 
ايشان روی می‌آورد - شاهدی دیگربربالا بودن این گمان است. ادبیات سخت 
بزرگان بهائی در توصیف حاج میرزا احمد ازاثرگذار بودن تکاپوهایش حکایت دارد. 
سفرمکه‌ی او نیز- که تنها برای رد بهاءالله انجام شد اوج مخالفتش با وی را 
می‌رساند. ازآنسوىء ازلیان همواره نگاهی مثبت به حاج میرزا احمد داشته و او را از 
فضلای خود ومعدود کسانی که در حد خويش ازموهبت نزول آیات الهی بهره‌مند 
بودند ياد کرده‌اند. با اين ترتیب است که بايد كفت حاج میرزا احمد کرمانی كه خود 
را «عبد ذلیل مرآت» (عبد ذلیل میرزا یحی صبح ازل) می‌خواند ۳ - یک ازلی 
تمام عیار بود. او در تکاپوهای فکری -سیاسی خود همواره با ازليان همراهی داشت و 
سرانجام جان خود را دراین مسیرگذاشت. آنچه درباره‌ی دعاوی بزرگ او از سوی 
ازلیان و بهائیان آورده شده» يا همان ابر زآیاتی است که مدعی بود بروی نازل می‌شود؛ 
يا رویکردی نهان‌زیستانه در برابرمسلمانان بود ويا از حالات شبه‌جنونی که گاه برای 


برخی نوابغ رخ می‌دهد ناشی می‌شد. 


شاگردان حاج میرزا احمد کرمانی 

درمیان فعالان بابی به ميرزا محمّد ناظم‌الاسلام کرمانی و شیخ محمّدرفيع طاری 
نطنزی - به عنوان کسانی که از محضر حاج میرزا احمد کرماتی بهره برده‌اند - می‌توان 
نظرداشت. همجنين؛ برخی فعالان کرمانی نسل هاى بعد ازاو را نیز که ازلیان هم 
درمیان‌شان حضورداشتند - راه‌پویان مسیراومی‌توان دانست: 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۶۵ 


میرزا محمد ناظم الاسلام کرمانی (۱۳۸۰ تا ۱۳۳۷ .)۳۳۳ 
اين شخص - که ازفعالان بابی ضد قاجاربود - بیشتربه سبب نگارش تاريخ 
بیداری ایرانیان شهرت دارد. کتاب او درمیان نه منبع تاریخی است که تاکنون بیش از 
منابع دیگرمورد استفاده‌ی مشروطه‌پژوهان بوده ومی‌توان كفت مدارتاریخ‌نگاری آن 
جنبش بركرد آنها می‌گرد. 

شش تن ازهشت نویسنده‌ی آن نه منبع درمیان فعالان بابی آن روزگار جای 
داشتند و نفرهفتم نیزدوست صمیمی ایشان. ادوارد براون بود. ایشان در روایت تاريخ 
عصر خود وبه ویژه جنبش مشروطیت ایران با شدت و ضعف. رویکردی نهان‌نگارانه 
داشته و به ویژه درحكايت تلاش‌های ضد قاجار ازلیان به گونه‌ای ناهمه‌فهم سخن 
گفته‌اند. برهمین اساس است که دانستن «لایه‌های زیرین» داده‌های تاریخی آنها 
برهرپژوهش‌گری - که دراین عرصه قدم می‌گذارد - لازم ات ۲۱۵ 

ناظم‌الاسلام کرمانی در طول زندگانی خود با ازلیان برجسته‌ای چون ملا 
محمد جعفرکرمانی» حاج میرزا هادی دول تآبادى» حاج شيخ هادی نجم‌آبادی میرزا 
آقاخان کرمانی» شيخ احمد روحی و حاج میرزا احمد کرمانی رفت وآمد نزدیک 
داشت و در س‌آموزو شاگرد ایشان به قار م“ 

این فعال بابی استاد خود. حاج میرزا احمد کرمانی را «عالمی» که «مانند 
نداشت» و«درعلوم عقلیه و نقلیه تکمیل و سرآمد امثال و اقران بود» یاد کرده؛ اما 
«بی‌اندازه طالب ریاست»ش خوانده و همین عيب را موجب «محوه نام آو«از زمره‌ی 
احرار» دانسته و نوشته: «با آن‌همه صدمات و زحمات. امروز نمی‌توانیم او را ازشهداء 
راه وطن حساب کنیم.» ۲۲ 

با توجه به اعتقاد ازلی ناظم‌الاسلام کرمانی و نیزعشق و علاقه‌ی ازلیان به حاج 
میرزا احمد» برای رویکرد منفی او نسبت به حاج میرزا احمد سببی دیگرباید جست 
وشاید به جهت شهرت اتهام بابی حاج میرزا احمدء آن را یکی از نمودهای روش 
نهان‌نگاران‌ اش بتوان دانست. 
شيخ محمدرفیع طاری نظنزی (۸۵ ۱۳ تا ۱۳۵۱ق.)۲۳۹ 
اين شخص پسربزرگ ملا محمدباقر طاری بود - که درمیان بزرگان ازلیان و شهداء 
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بیان جاى داشت. ملا محمّدباقرتوانست به تبليغ جمع زيادى ازمردم اطراف نطنز 
پرداخته و جامعه‌ای ازازليان درنواحى مركزى ايران به وجود آورد. تبلیغات او و نیز 
پناه‌دادنش به اسماعيل صباغ سه‌دهی (بعدها: میرزا مصطفی کائب: از فراهم‌آورندگان 
تنبيه النائمين) - که ازاصفهان كريخته بود - سبب شد تا مورد هجمه‌ی شيخ محمّد 
تقى مجتهد اصفهانی (آقا نجفی) كه نسبت به ازليان و بهائیان رويكردى سخت 
داشت - واقع شود. برهمين اساس بود که سرانجام به تهران فراركرد و به حاج شيخ 
هادی نجم‌آبادی پناه برد و با بهره‌گیری از نفوذ او توانست از ناصرالدین‌شاه امان گرفته 
و به موطن خود (قریه‌ی طار) بازگردد.*۲" 

شيخ محمدرفیع نیزبه سبب تهدیدی که برای پدرش بيش آمده بود» به تهران 
رفت و درآنجا با حاج شيخ هادی نجم‌آبادی» حاج میرزا هادی دولت‌آبادی وحاج 
راب ى كرفت وتوانست از خود او به اخذ اجازه‌ی اجتهاد دراحکام آیین اسلام موفق 
شود. متن اجازه‌نامه‌ی او - که به خط حاج میرزا احمد است - نمودی مهم از 
نهان‌زیستی مُجیزومجاز - که هردو از فعالان بابی ضد قاجاربودند - به شمار 
مىآيل. ۳ 

شيخ محقدرفیع ازهمراهان حاج میرزا یحیی دول تآبادى در نهضت مدارس 
جدید در عصرمظفرالدین‌شاه قاجار بود و جدای از تدریس زبان عربی." " "کتابی با 
نام خلاصة المنطق نگاشت ۲۳۲ او همجنين» به خواهر حاج ميرزا یحیی» صدبقه 
دول ت‌آبادی» درس مىداد. ۳۲۳ وی که همراه با دیگر فعالان بابى ضد قاجارتکاپوهای 
سياسى نیزداشت ۳ درآستانه‌ی جنبش مشروطیت به انجمن بابى باغ ميرزا 
سلیمان‌خان میکده دعوت شد و توانست با دیگرهم‌مسلکان خود درآن جنبش 
نقه آف یر كبر ۳۳۵ 

فرینی ده 

درهمان سال‌ها بود که ملا محمّدباقر طاری او را به طارفرا خواند. وی كه 
حیات خود را رو به پایان می‌دید - برآن بود تا پس از خود او را جانشین قرار دهد. بر 
همین اساس بود که با درگذشتش به سال ۱۳۲۶ ق.. شيخ محمد رفیع برازلیان 
محدوده‌ی زندگانی خود ریاست یافت وتا زمان مرگ به مدت بيست و چهارسال 
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ریاست دینی ایشان را برعهده داشت. """ ازهمین روست که بهائیان او را درمیان 
«بزرگان ازلیّه» ياد کرده‌اند. ۳۲۷ 

رساله‌ای به خط شيخ محمّدرفيع دردست است که محمّدصادق ابراهیمی آن را 
ازآثار صبح ازل می‌دانست ولى خود شيخ محمّدرفيع برآن بود که «ازکلمات 
جنت مکان عليّي نآستان آقای حاج ميرزا احمد مشرفزاده‌ی کرمانی - طاب ثراه - 
است که خود را «عبد ذلیل مرآت» معرفى می‌نمود الي 

احتلاف نظردو تن ازآگاهان ازلیان درنسبت اين رساله به پیشوای‌شان» صبح 
ازل» يا حاج میرزا احمد کرمانیگویای مقام والای حاج میرزا احمد درمیان ازلیان 
است. اين ازآن روست که ازلیان صبح ازل را مانند باب صاحب وحی وآیات الهی 
می‌دانستند آن هم به گونه‌ای بی‌واسطه و بدون حضور فرشته‌ی وحی. برهمین 
اساس است که باید گفت آن رساله از دیدگاه شيخ محمّدرفيع طاری آیات الهامی 
خداوند برحاج میرزا احمد کرمانی بود. 


تکاپوگران بابی ضد قاجا رکرمان 
حوزه‌ی ازلیان کرمان که با کوشش ملا فح د جعفرکرمانی به پا شد و با تلاش اوو 
شاگردانش گسترش یافت. یکی آزمهم‌ترین کانون‌های ایشان درعصرقاجاربود. 
این‌که شخص آگاهی چون ادوارد براون ملا محمّدجعفر را «یکی از پیشوایان دیرین 
نهضت آزادی ایران»" "" خوانده و فاضل مازندرانی هم کرمان را «پایتخت» ازلیان ياد 
کرده؛ "" برهمین مسير بايد واکاوی شود. 

ملا محم دجعفر تكابوهاى سیاسی نداشت اماكسانى را رشد داد که در 
رخدادهای فکری و سیاسی آن زمان دخالت‌هایی جدی داشتند. اعضای آن «مجمع 
آزادی خواهان» که ملک زاده درشرح «مجامع ملی دوران استبداد» آورده. شاگردان 
سیاسی‌کارملا محم دجعفر چون ميرزا آقاخان کرمانی» شيخ احمد روحى؛ شيخ 
مهدى بحرالعلوم» ميرزا رضا کرمانی» حاج ميرزا احمد كرمانى و. . . بودند. 

بخش مهمى ازفعالان نسل بعدى كرمان را نيز نتيجدى كوشش آن «آزادى خواهان» 
بايد دانست. عبدالحسین صنعتیزاده‌ی کرمانی درکتاب روزگاری که گذشت درشرح 
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تكابوهاى مشروطيت خواهی درکرمان؛ نود وجهارتن ازمشروطه‌خواهان آن ديار را 
شناسانده است. دراين ميان» جلوى نام برخى ازايشان علامت‌های ۴# ** و * 
ديده مىشود. ' '' با توجه به مدارک واسناد دیگر ازلى بودن تعداد قابل توجهی از 
صاحبان علامت قابل نتيجهكيرى است. برهمين اساس» با نظربه روش 
نهان نكاراندى صنعتی‌زاده كه در سراسركتاب به صورت جدى انجام شده به گونه‌ای 
كه حدود ۲۸ تصویراز ۳۵ تصويرش با تاريخ ازليان مرتبط است. با احتمالى بالا 
مىتوان نتيجه كرفت كه تمام صاحبان علامت ازازليان بوده ويا در برهه‌ای ازايام 
حيات درميان ايشان بسر بردهاند. 

شيخ مهدى بحرالعلوم (::#) (از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین» محمود دبستانى 
کرمانی (*) (نویسنده‌ی سرگذشت حاج ميرزا احمد» ميرزا محمد ناظم‌الاسلام 
کرمانی (:*) (شاكرد حاج ميرزا احمد» شيخ محمود افضل الملى (4:**) (از 
اعضای «مجمع آزادی خواهان کرمان») ومحمّدصادق ابراهيمى (#:#) (از شهداء 
بیان) ازلیانی هستند که در فهرست صنعتی‌زاده صاحب علامت بوده و دراین دیباچه 
نیزیاد شده‌اند. 

دراین ميان» در نوشته‌ی یکی ازآگاهان تاريخ کرمان تعدادی از فعالان سیاسی 
آن شهردراواخردوره‌ی قاجارنام برده شده و ازشاگردی و ره‌پویی ایشان نسبت به 
کسانی چون ميرزا آقاخان کرمانی؛ شيخ احمد روحی» حاج میرزا احمد کرمانی» 
ناظم‌الاسلام کرمانی ومجدالاسلام کرمانی سخن گفته شده است. در بین ایشان نيز 
برخی علامت‌داران فهرست صنعتی‌زاده را می‌توان دید. با اين ترتيب» دانسته می‌شود 
راه حاج میرزا احمد کرمانی و ديكر شاكردان ملا محمدجعفرتا سال‌ها بعد ازایشان و 
حتی زمان نابودی سلطنت قاجارادامه یافت. طبیعی است که حضورآن 
علامت‌داران كه ازلی بودن برخی ازایشان یقینی است - حضور فعالان بابی در 
ميان آن نسل هاى پسین را با احتمالی بالا نشان می‌دهد. ۳۳۲ 


آثار حاج ميرزا احمد كرمانى درره دعوت بهاء الله 
همان‌گونه که پیش ترگذشت. بخش سوم کتاب تنبيه النائمین به قلم حاج میرزا احمد 
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کرمانی است. درنسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه به خط میرزا مصطفی کاتب نوشته 
شده: «الان هستند بزرگوارانی که طایفند حول آن کعبه‌ی واقعی و ازآنها آثاری به ظهور 
می‌رسد که خود مدعی ازاتیان به مثل آثارآنها عاجزاست.» شيخ مهدی بحرالعلوم 
کرمانی درادامه‌ی اين عبارت نوشته: «و - إنشاءالله تعالی - درذیل اين جواب» 
بعضی ازآنها را محض آگاهی بی‌خبران خواهیم نگاشت.» "" " برهمین مبناست که 
اودرپایان آن نسخه» حاج ميرزا احمدکرمانی را به عنوان یکی ازآن «بزرگواران» شناسانده 


است: 


...ا زآنجایی که در طی اوراق سابقه وعده داده بودیم به نگارش آثار ظاهره وکلمات 
باهره‌ی صادره از بعضی علماء مؤمنين وعرفاء موقنین طائف حول حرم ازليّه و ساجدین 
نزد باب مرآت الهیه که شخص مدعی عاجزو قاصراست ازاتیان به مثل آنهاء از جمله‌ی 
آن مومنین عارفین جناب حاج میرزا احمد کرمانی است واين شخص عظیم‌الشأن از 
جمله تلامذه‌ی درس و اصحاب جناب ملا محمّد جعفرکرمانی است. ۲۳۳.۰ 
ناصر دول تآبادى - که مقدمه‌ی نسخه‌ی جابى تنبيه النائمين کاراوست"" ودر 
آن به اين «رساله‌ی عالمانه» و«شیوا» اشاره دارو ۳۴۶ - درشرح عبارات بالا نوشته که 
مقصود آن است كه «مؤمنين به صبح ازل دارای چنین آثاری هستند جه رسد به خود 
او" 


نوشته‌ی حاج میرزا احمد کرمانی دو بخش عربی و فارسی داشته و فرازی ازبخش 
فارسی آن نشان می‌دهد که درزمان حیات بهاءالله (د. ۱۳۰۹ ق.) نگاشته شده 
است."" " نسخه‌ی اصل بخش فارسی - که به خط خود حاج میرزا احمد بود - 
همراه با مجموعه‌ای از نوشته‌های او نزد میرزا مصطفی کاتب نگهداری می‌شد. ۲۳۳ 
پیش ازاين نیزگذشت که کاتب درمقام بحث با زین‌المقربین از داشتن «اغلب آیات 
و خطبات ومناجات‌ها»‌ی حاج میرزا احمد «به خط خود او) سخن گفته بود. بر 
همین اساس است که می‌توان كفت انتخاب آن نوشته به عنوان بخش سوم تنبیه 
النائمین نیزبا نظرجمعی فراهم آورندگان آن کتاب صورت گرفته و با نگارش بحرالعلوم 
کرمانی شناسانده شده است. 

ناصردولت‌آبادی آن دو نوشته‌ی عربی و فارسی حاج میرزا احمد را «ازشاه‌کارهای 
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او. .. که بهترين معرف مقام عرفان و فضل و دانش اوست» دانسته و برآن بود که وی 
در نوشته‌ی فارسی خود «بسیارمستدل» وارد شده و با «بیانی شیوا» آموزه‌هایی را که در 
آثار باب پراکنده است گرد آورده و«ممتنع بودن دعوی میرزا حسینعلی را به ثبوت 
رسانيده» و در نوشته‌ی عربى نیز درباره‌ی مبانی آيين باب «حقاً داد سخن داده وعلو 
مقام و سیرو سلوک خود را دراين راه نیکو هویدا ساخته است.»۲*۱ 

مطالعه‌ی متن دو نوشته‌ی عربی و فارسی حاج میرزا احمد کرمانی - که درآنها از 
آیات قرآن و روایات شیعی نیزبهره‌ی جدی برده ۳" - ملاکی عینی برای آگاهی از 
میزان درستی توصیف‌های بحرالعلوم کرمانی و ناصردولت‌آبادی است و این بر 
خواننده است تا به آن پرداخته و به قضاوت بنشیند چرا که «نازل كردن آیات بدیع» با 
بهره‌گیری جدی ازکلمات گذشتگان چندان سازگاری ندارد. جدای ازآن دانستن 
چکیده و خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حاج میرزا احمد خالی از فایده نیست. 

وى در نوشته‌ی عربی خود - که پیش ازمتن فارسی آورده شده - بیشتردربار‌ی 
توحيد سخن گفته و با عباراتی كه برخی ازآنها در روایات توحیدی شیعیان قابل 
جستجوست - خواسته درستایش خداوند سخن گوید. دراين میان» بهره‌گیری او از 
«حدیث کمیل» (حدیث حقیقت) قابل توجه است. میرزا على محمّد باب هرکدام از 
فرازهای پنج‌گانه‌ی اين حدیث را توصیف هریک از پنج سال نخست دعوت خود 
می‌دانست. ازليان فرازپنجم اين حدیث (نو رآشرق من صبح الأزل فیلوح على 
هياكل التوحید آثاره) را شاهدی برعلومقام میرزا یحبی صبح ازل كه در سال پنجم 
دعوت باب مورد توجهش قرارگرفت - می‌دانستند. آنچه دراین مقام مهم می‌نماید» 
بهره‌گیری حاج میرزا احمد از فرازهای اين حديث برای توصیف مقدمات ایمان 
اسث كه آن را درآثاراستاد او حاج شيخ هادی نجم‌آبادی» نيزمىتوان ديد "78 

او درادامه. به مقام والاى انسانی که «خلیفه‌ی خداوند» است وازميان آفریدگان 
برگزیده‌شده رسیده و به تفصیل درباره‌ی آن «آيت عظمی» و«ظهوراعظم و بروزاقوم 
و رمزاعلی وکنزاخفی و سرمکنون اقصی وکلمه‌ی مکنونه‌ی علیا و حقیقت 
ساذجیه‌ی نوراء» سخن گفته است. عبارات اوآشکارا نشان ازآن دارد که اين فرازها 
نعت میرزا علىمحمّد باب است. 


دیباچه‌ای بر تنبیه الناگین ۰ ۷۱ 


وى سپس درباره‌ی اسباب «احتجاب» مردم ازراه درست سخن گفته وآن 
اسباب را زمینه‌سازروی‌گردانی ايشان ازدعوت رسولان الهی دانسته است. دراین 
ميان است که اندکی ازمردمان به آن دعوت پاسخ گفته و به هدایت خداوندی 
می‌رسند. آنان کسانی‌اند که «هتک سترانیّت» کرده» تا «غلبه برسراحدیت» يافته و 
«به مشاهده‌ی نور حقیقت امام زمان‌شان» برسند و بدانند که او«عین ال الناظرة» 
۳۵۴ 


» 


اسث. 

درآن زمان است که «قيامت» آن «مستضعفان» به پا داشته شده و خداوند برايشان 
منت گذاشته وآنان را «ائمه و وارثان ارض» می‌گرداند [و نربد أن نمن على الذین 
استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين””']. با قيام آن قيامت است 
وی قلوب» آنان پیچیده می‌شود [إذا الشمس کزرت "| و«قمرطبیعت» ایشان 
«منشق» می‌گردد [اقتربت الساعة وانث نشق الق °۷ "]ودردارض قابلیات» آنان به سبب 
بزرگی «امرمولای‌شان» زلزله می‌آید [إذا زلزلت الأرض زلزالها”* ] و «اثقال عادات» 
ایشان را خارج می‌سازد [وأخرجت الأرض آثقالها ۰ ']. 

بس درآن هنگام بعد از«نفخه‌ی مرگ نزد مشیت هادی» [و نفخ فى الصور 
فصعق من فى السموات و الارض إلا من شاءالله' "۲ «نفخه‌ی حیات ابدی» در 
«صورهويت ایشان» دميده شده [ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون' ]و 
فرشتگان برای «سؤال ازحجيّت مظهر نفس الله - که درميان ايشان است - ظاهر 
می‌شوند» و «حساب» و «میزان» و«صراط» و«وزن اعمال» به پا شده و سرانجام به 
«جنت ایمان به خداوند و اسماء و صفات و آیات وآثاراو» وارد شده و به «تسبیح به 
حمد پروردگار» می‌پردازند [و تری الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد 

که همان «جنة المأوی» است. 

حاج ميرزا احمد درادامه فرازپنجم از«حدیث کمیل» (نورآشرق من صبح 
الأزل فیلوح على هياكل التوحید آثاره) را آورده و نوشته که آن نور جزاز«مطلع اشراق 
شمس حقیقت حقیقت ولی الله اعظم» (باب) که «حقيقة الحقايق» است و«نوروجود 
ماسوى» ا - ظاهرنشده است. 

در شرح فرازهای بالا بايد كفت که چون میرزا علىمحمّد باب خود را «قائم آل 


۲ تنبيه النائمين 


محمّد) می‌دانست وبرآن بود که با «قيام» او«قيامت ديانت اسلام» و زمان نسخ آن 
فرارسيده. آيات قرآن و روایات شيعى مربوط به مهدويت وقيامت را به شكلى 
همسان با دعوى خود معنى مىكرد. '”" حاج ميرزا احمد كرمانى هم به عنوان یک 
بابى آیه‌ی «وراثشت وامامت مستضعفان درزمين» را كه درنگاه شيعيان به ظهور 
امام دوازدهم و دادگستری جهانىاش مربوط است - همراه با آيات قيامتى قرآن بر 
مسير دعوت باب معنی کرده است. اينكونه برداشت‌ها را كه «تفسيرهاى بابى بر 
آيات قرآن» بايد خوانده شوند - درآثارازليان دیگر نيزمىتوان دید. ۲*۳ (همان‌گونه كه 
دیده شد. اصل آیات یادشده. درمتن اضافه شده است.) 

بخش فارسی نوشته‌ی حاج میرزا احمد نیزابتدا به توحيد پرداخته ومانند بخش 
عربی هم از روایات شیعی و هم از حدیث کمیل برای شرح مقدمات يمان بهره برده 
است. دراین فرازنیزرویکرد بابی او درنگاه به مفاهیم یادشده‌ی اسلامی و شیعی 
آشکاراست. همچنین» همان‌گونه توصیف‌ها را از«نقطه‌ی ربوبیت» و«مظهرنفس 
الله (میرزا على محمّد باب) به دست داده و«مرآت اولیّه» (صبح ازل) را «مظهرمشیّت 
[و]ا راده و اول من آمن به نقطه‌ی حقیقت» دانسته است. 

اويس ازبيان ات ا نتيجه رسیده که سنت الهی برآن است که 
«شمس حقيقت و نقطه‌ی ربوبیت» كه صاحب دين جدید است -«هميشه در 
زمان فترت و جاهلیت ظهور فرموده تا برای احدی مجال انكار نماند وادعاى اينكه 
آثار و انواراومقتبس ازشمس قبل است نتواند.» 

درادامه. نوشته که شمس حقیقت به آوردن آیات ومرآت اولیه به نص شمس 

حقیقت شناخته می‌شود؛ پس هردو الهی بوده و همه «باید ناظربه او و قابل ازاو 

ا و«هرکس را رد نمود» پس زده و«هرکه را قبول کرد» بپذیرند. پس ازآن است 
كه با نگاه به کتاب بیان فارسی (اثرباب) نتيجه گرفته كه گفتار شمس حقيقت و 
مرآت اولیه - که منصوب اوست - حتى «برشهادت كتاب الله مقدم است.» برهمين 
اساس است كه اكرمن يظهرهالله در زمان بزركان الهى ظاهر شد شناخت او به تصديق 
ايشان است و اگر در زمان ظهورش کسی ازآن بزرگان نبوده شناخت او به آوردن آياتى 
است كه دیگران ازآوردن آن ناتوان باشند. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النامین ۰ ۷۳ 


پس ازآن است که نوشته که چون آثارشموس حقیقت الهی است؛ حتی در 
فصاحت و بلاغت نیزبی‌مانند بوده وکسی را ارای اتبان به مثل آنها نیست. سپس به 
باب رسیده و نوشته که به سبب ظهوراو برخی پیروانش هم با شدت و ضعف از 
قوه‌ی نزول آیات بهره‌مند شده و بعضی ازایشان بعد ازباب صاحب ادعا شدند و 
پیروانی یافتند. برهمین اساس است که نتيجه گرفته که بايد ملاک ومیزانی باشد تا 
«بدان فرق مرآت و شمس و شبح و شاخص وعکس واصل معلوم شود» چرا که «اگر 
صورت کلمات است. ممکن است که کلمات شبح بر صورت کلمات نقطه‌ی 
حقیقت باشد واگر نفوذ واحاطه و سلطنت و خلاقیت باشد» می‌شود که شبح مظهر 
نفوذ و احاطه و سلطنت و خلاقیت آیات او.» 

بس ازآن است که به بهاءالله رسیده و پیروان او را از نظرنوع مؤمن شدن شش 
گروه دانسته و روش ایمانی همه‌شان را نادرست خوانده است. درادامه, نوشته که 
بهاءالله با آن‌که مدت زمانی مدید درکسب دانش کوشش كرده. «هنوزکلماتش قابل 
اعتنای صبیان بیان كه دارای فضل و علم وکمال‌اند - نیست» و«ازاتيان به مفل 
آثار طائفین» صبح ازل «عاجزو قاصراست.» سپس آثار بهاء له مانند کتاب هفت 
وادی را نمونه‌ای از بهره‌گیری او از«بسیاری عقاید متصوفه» - که مردود «نقطه‌ی 
بیان» و«علمای ربانئین» اسلام بوده - دانسته است. همچنین. نوشته كه «اكابراهل 
بیان» که «صاحب دقت نظرومطلع ازاسرارو حقایق امربودند. همگی تکذیب نفس 
مدعی را فرمودند. حتی این‌که بعضی را اتباع او به همین جهت شهید نمودند.» 

دراینجاست که استناد و استدلال مهم بهاءالله برگفتار باب كه در زمان ظهور 
من يظهرهالله به «مرایای بیانیه» نباید محجوب شد" - را در نظ رآورده و با توجه به 
سخنان دیگرباب نتبجه گرفته که آن «مرایای بيانيّه» بزرگانی هستند که بس ازگسترش 
تام و تمام آيبن باب خواهند آمد نه «منصوصین به نص خاص» که همان صبح ازل 
است. درپایان اين فراز هم نوشته: «اگ ر[پیروان مدعی]گویند: به بیان وما ثزل فيه 
نباید محتجب شد. اين در صورتی است که كذب نفس مدعی به شهادت کسی که 
شهادتش شهادةالله است [(صبح ازل)] محقق و معلوم ومتیقن نباشد.» 

وی درادامه» برآن است که باب شمس حقیقت بود و چون در جهان دو خورشید 


۴ تبیه النائمين 


هم‌زمان نیست» بس بهاءالّه - چون درزمان باب بوده - شمس حقیقت نیست و 
همجنين» نمی‌توان كفت که بهاء الله ابتدا مرآت بود و بعد شمس شد چرا که «هیچ‌گاه 
شمس فاقد شمسيّت نبوده وهيجوقت مرآت واجد شمسیت نتواند گشت.» درپایان 
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me 


نيزبه «لیله‌ی برزخیه»ی ميان غروب شمس حقیقت باب و طلوع شمس حقیقت 
منيظهرهالله اشاره کرده و نبود آن را كه همان «لیل آلیل» یادشده درآثارباب 
است - دلیلی بربطلان دعوت من‌بظهره‌اللهی بهاءالّه دانسته است. 


شناختی ازمیرزا احمد امین الاطبّاء رشتی 
همان‌گونه که گذشت. ميرزا احمد امین‌الاطباء رشتی همکاروپاری‌رساننده‌ی 
عزيه خانم در فراهم آوردن پاسخ به عبدالبهاء بوده است. ازلیان او را «از بابیه‌ی قدیم» 
که «درقضایای تفرقه‌ی بابیّه درایمان و ارادت به صبح ازل باقی ماند» ياد 
کرده‌اند. ۳۶۶ 

شيخ محمدمهدی شریف کاشانی (از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین) در شرح 
حالی که برپدر خود ملا محمدجعفرنراقی؛ نگاشته» چند بارازاویاد کرده است. ملا 
محمّدجعفر_ که از شیخیان بود - در سال پایانی دعوت باب به جمع پیروان او 
پیوست. دو سال بعد که صبح ازل به جهت سوء قصد نافرجام گروهی از بابیان به 
ناصرالدین‌شاه به بغداد رفت و زندگی مخفی خود درآنجا را آغازکرد» هفت تن از 
بزرگان بابی و از جمله ملا محمد جعفر را با عنوان شهید بیان به سرپرستی پیروان خود 
برگزید. تکاپوهای تبلیغی ملا محمّد جعفرموجب شد تا حکومت دو باربه تبعید او 
به عتبات روی آورد. 

شریف کاشانی در روايت تبعید دوم پدر خود به عتبات (۱۲۷۸ تا ۱۲۸۶ ق.) از 
امین الاطباء رشتی ياد کرده واورا «بسیار شخص با کمال [و] با شعور سرشاری» 
خوانده و نوشته که او درکربلا «اغلب شب و روزا به نزد ملا محمّد جعفرمی‌آمد و«هر 
وقت شرفیاب می‌شد. ازکتاب گلزار قدسیء سافی‌نامه [و] یا غزلیات» - که ملا 
محمد جعفر در نعت باب وصبح ازل سروده بود -«به آوا زمی‌خواند» واورا به 
«گریه‌ی شوق» 7ن با توجه به سيرروايت شريف کاشانی» اين ديدارها در 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۷۵ 


حدود سال ۱۲۸۱ق. - که صبح ازل وبهاءالله درادرنه بودند وبهاءالله دعوت 
جدید خود را هنوزبه تمام بابیان آشكار نكرده بود" انجام می‌گرفت." " به 
روایت شریف کاشانی» درآن دیدارها که ملا رجبعلی قهیر (برادر همسردوم باب واز 
شهداء بیان) و حاج سيّد جواد کربلایی (ازشهداء بیان) نیز حضورداشتند» ملا 
محمد جعفراز بدبينى خود نسبت به بهاءالله سخن می‌گفت واو را در خفا صاحب 
ادعای من یظهره‌اللهی می‌دانست اما آنان باور نمی‌کردند. ۳۷ 

در سفربعدی ملا محقّدجعفربه كربلا - که بس ا زآشکار شدن دعوت بهاءالله 
(اواخر ۱۲۸۳ ق.) انجام شد - امین‌الاطباء رشتی همراه ملا رجبعلی قهیرو حاج 
سید جواد کربلایی با او حشرو نشرداشت. قهیروکربلایی اين بارازتعجب فراوان 
خود نسبت به دعوت بهاءالله درعین اطاعت ظاهری پیشین او از صبح ازل سخن 
می‌گفتند وازملا محمّدجعفربه سبب باورنکردن سخنانش در دیدارهای گذشته 
پوزش می‌خواستند. شریف کاشانی درباره‌ی آن سه تن نوشته: «اغلب روزها خدمت 
جناب شهید می‌رسید ند به خصوص حکیم‌باشی رشتی به جهت خواندن کتاب گلزار 
قدسی.» ۳ درزمان اقامت ملامحمّد جعفرد ركاظمين نیز که سرانجام به دستگیری 
و انتقال او به ايران و درگذشتش درانبار تهران انجامید - امین‌الاطباء رشتی اغلب نزد 
وی می‌رفت و«اسباب سرور خاطربه جهت خواندن کتاب 39 

وی بعدها به تهران آمد ومقام طبابت مخصوص میرزا على اصغرخان امین السلطان 
رایافت. "" دریکی ازآثاردولتى حکومت ایران که به یادکرد مشهوران آن زمان 
پرداخته» ازاو با عنوان کسی که «اصلاً رشتی است ومدت‌ها درکربلا و غیره ازعتبات 
مقدسه‌ی عراق معالجه‌ی مجاورین ازاهالی جمیع آفاق می‌کرد» ياد شده و سپس از 
«اعتبارعظیم»ش درتهران «علی‌الخصوص دردستكاه جناب مستطاب ميرزا 
علی‌اصغرخان امین السلطان» و نیز«شعر» و«فضايل دي اش سخن به ميان آمده 
'""" روشن است که اواين سمت را با بهره‌گیری ازسنت نهان‌زیستی وکتمان 
عقهده‌ی ازلبان و با حفظ ظاهراسلامی خود به دست آورد. 


است. 


وى درتهران با حاج میرزا هادى دول تآبادى و فرزندانش» حاج میرزا یحیی و 
حاج ميرزا علی‌محمد رفت و آمد داشت.۲ " حاج میرزا هادی - که دراصفهان با 
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اتهام بابی‌گری مواجه شده ودر سختى بسرمی‌برد - پس ازترک آن شهرو اقامت در 
تهران با کمک او ومپرزا حسن‌خان شوکت (مستشار سفارت عثمانی) كه ازلی 
بود - توانست ازامین السلطان پاری گرفته و املاک خود دراصفهان را ازدستبرد 
مسعودمیرزا ظل السلطان حفظ کند. ۲۷۴ 

امین‌الاطباء رشتی سرانجام در حدود سال ۱۳۱۳ ق. درگذشت. فرزندش» 
عنايةالله طبیب - که «ازازلیان باذوق بوده و سوزو حرارتی داشنه» "پس ازاو 
لقبش را به ارث برد" و درآستانه‌ی مشروطیت به انجمن بابی باغ ميرزا 
سلیمان‌خان میکده دعوت شد و درمیان مشروطه خواهان بابی جای كرفت.""" 


شناختی ازمیرزا مصطفی کاتب 
دانسته شد که میرزا مصطفی کاتب یکی از سه ازلی بود که برروی اصل نسخه‌ی 
اساس رساله‌ی عمه‌کارکرد وبا بسط آن کتاب تنبيه النائمين را به دست داد. همان‌گونه 
که آمد. اصل نسخه‌ی اساس به خط اوست وهمراه با اصلاحات خود او شيخ 
محمدمهدی شريف کاشانی و شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی درمجموعه‌ی ادوارد 
براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. 

اسماعیل صباغ سه‌دهی (مشهور به میرزا مصطفی کاتب) در ورنوسفادران سه‌ده 
اصفهان به شغل رنگرزی اشتغال داشت. او در حدود سال ۱۲۷۹ ق. توسط یکی از 
بابيان به نام سیّد يوسف دهنويى بابی شد *" ومدتی بعد با راهنمایی مبلغ خود نزد 
ملا زينالعابدين نج آبادی رفت وتحت تعليم او قراركرفت.'*' اندكى بس از 
آشکارشدن دعوت من‌یظهره‌اللهی بهاء ال معلمش؛ ملا زينالعابدين» به جمع 

5 ۲ 8 ؟ ۳۸۲ ١‏ 
بيروان او پیوست و صبح ازل را به تعجب واداشت. ‏ صبح ازل لوحى با عنوان 
«جناب ملا زین‌العابدین ملاحظه نموده وازغفلت درآيند» نيزبراى اونكاشت تا از 
بهائی‌شدنش مانع شود ”*' اما توفيق نيافت. ملا زین‌العابدین درميان بهائيان تا آنجا 
رسيد که «معدودى ازمقربان درگاه به آن اختصاص داده شده‌اند» وازسوى بهاءالله 
به لقبهايى جون «أسم اللّم» و«زین‌المقربین» تامهزدان شتا ۰ ۲۳ أودرزمانهاى بعد 
به اسماعيل نامه‌ای نوشت تا او را نيزبهائى كند. اسماعيل هم رسالهاى مبسوط با نام 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۷۷ 


نوشته‌ی یکی ازمؤمنين بیان در جواب مکتوب جناب ملا زین العابدین نجف‌آبادی 
درپاسخش نگاشت. سعیدخان کردستانی - که با اسماعیل دوستی داشت - 
درباره‌ی آن رساله نوشته که وی «جواب او را یکی‌یکی می‌دهد و درآخراین کتاب 
بعضی نکات تاریخی مهم هست واسم اشخاص تاریخی مهم را ذکرکرده است.) 518 

این فعال بابی بعدها نیزیکی از الواح عبدالبهاء را - که درآن به سختی به صبح 
ازل تاخته بود - ضمن رساله‌ای بی‌عنوان که دراین پژوهش به جواب لوح جناب 
عباس افندى ياد می‌شود نقد كرد. سعیدخان كرد ستانى آن را«روى هم رفته تاریخچه‌ی 
بسیارگران‌بهایی» دانسته و نوشته که «اغلب را مى شود تصديق كرد كه صحیح نوشته» 
جزموضوع ازدواج صبح ازل با همسردوم باب که ازروى «تعصب» «قدری به 
اغراق‌گوبی» كراييده و«مخالفةًٌ لقول عباس آن را نفی کرده» ا 

اسماعيل صباغ برازلیان ده ورنوسفادران سه‌ده ریاست داشت. یکی ازآن ازلیان 
عبدالخالق سه‌دهی بود" "که بعدها درميان اعضاى انجمن بابی باغ ميرزا 
سلیمان‌خان ميكده ومشروطه‌خواهان بابى جاى كرفت.**' اسماعيل دربلوای 
بابىكشى سدده كه به سال /ا١7اق.‏ رخ داد - به اصفهان فرارکرد اما دستكير 
شد.**" ظل السلطان برای آنكه جان او را نجات دهد مخالفان را به بريدن یک 
كوشش قانع كرد. " ' (تصويراوبا یک كوش در بخش «تصاویر و اسناد» آورده شده 
است.)'* " سپس او را مهارکرده و پس ازكرداندن در بازاراصفهان؛ ازشهراخراجش 
كردند اماگروهی ازهمكيشانش او را يافته و به شهربارگرداندند وپس ازجند روز 
بنهانىاش به قریه‌ی طارنزد ملا محمّدباقرطارى (بدرشيخ محمدرفيع طارى: 
شاكرد حاج ميرزا احمد كرمانى) فرستادند. ملا محمّدباقر نيز ينهانش کرد واوهم به 
رونویسی و استنساخ آثارباب روى آورد. "۲ 

مدتی بعدء شيخ محمّدتقى مجتهد اصفهانی (آقا نجفی) كه ازپیش با ملا 
محمّدباقرمعارضت داشت "۲ - ازپناهندگی اسماعیل صباغ به اوآگاه شد و در 
مقام دستگیری آن دو برآمد. برهمين اساس بود که آنان به تهران فرارکردند. 5 
اسماعیل صباغ درمسیرفرارهای خود؛ نزد یکی ازداعیان مسیحی اصفهان غسل 
تعميد كرفت و در ظاهرمسیحی شد ومدتی نزد اومائد 98" 
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پس از رسیدن به تهران اسماعیل به صلاح‌دید حاج میرزا هادی دولت‌آبادی نام 
مستعار«میرزا مصطفی» را برگزید " " وبدان سبب که شغل خود راکتابت آثاربابی 
قرار داد. درمیان ازلیان به «میرزا مصطفی کاتب» ۳۱ 

وی - که درمیان ازلیان از احترام برخوردار بود "۲ - در حدود سال ۱۳۱۷ق. به 
قبرس رفت و سه سال درمنزلی که جسبيده به خانه‌ی صبح ازل بود زندگی کرد ۳۹۹ 
درزمان اقامت قبرس یکی از دخترانش به همسری میرزا عبدالوحید پسرصبح ازل 
درآمد. ' ' روایت شده که میرزا مصطفی دختر خود را بدان جهت به قبرس برد تا او را 
به ازدواج بسر صبح ازل درآورد چرا که باورش آن بود که هركس بهترین چیز خود را 
بايد به باب و حروف حی هدیه دهد و اکنون که صبح ازل برجای باب نشسته 
شایسته آن است که دخترباکمال خود را به ازدواج پسراودرآورد.! "وی درآن سال‌ها 
دکان نشاسته‌گیری بازکرده؛ اما شب‌ها تا صبح به رونویسی و استنساخ آثاربابی 
مشغول بود." " داماد او به سال ۱۳۲۰ق. به سبب ابتلا به بیماری سل درگذشت و 
پس ازبرگزاری مراسم چهلمش: میرزا مصطفی به ايران بازگشت " " و دخترش را به 
ازدواج شخصی دیگر درآورد. ۲۴ 

در زمان جنبش مشروطیت. زمانی که بس از به توب بسته شدن مجلس شورای 
ملى؛ حاج میرزا یحبی دول ت‌آبادی - که مشروطه‌خواهی برجسته بود - تحت تعقیب 
حکومت قرارگرفت و نمی‌دانست به کجا رود» میرزا مصطفی پناهش داد. حاج ميرزا 
يحيى او را از دوستان يدر خود (حاج ميرزا هادی) و «مردی امین و خداپرست» که 
«صدمات دنا را بسیار خورده» یاد کرده است. میرزا مصطفی او را چند روز در خانه‌اش 
نگاه داشت و خود و خانواده‌اش با «مهربانی بسيار» از هیچ کمکی فروگذار نکردند. 
بس ازآن بود که دولت‌آبادی به قلهک رفت وبا کمک سفارت بریتانیا توانست از 
ايران خارج شود" 

ميرزا مصطفى كاتب سرانجام به سال ۱۳۳۹ ق. درتهران دركذشت ودرايوان 
مقبره‌ی حاج میرزا هادی دولت‌آبادی در قبرستان ابن بابویه به خاک سپرده شد اما 
اکنون با وجود باقی بودن سنگ‌های آن مقبره ازآرامگاه او هیچ نشانی نیست. 

وى در حدود سی سال پیوسته به رونویسی و استنساخ آثاربابی مشغول بود و در 
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نشرنوشته‌های بسیاری ازایشان سهم داشت. همچنین, با برخی محققان که 
درباره‌ی بابیان و بهائیان به پژوهش می‌پرداختند مرتبط بود و آثارمورد نیازشان را 
فراهم می‌کرد؛ کسانی چون ادوارد براون انگلیسی» آلفونس نیکلای فرانسوی؛ 
شمس الدين بك ترک (سفیرعثمانی در تهران) و سعیدخان کردستانی. بسیاری ازآثار 
بابی موجود درمجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج ومجموعه‌ی 
ویلیام میلردرکتابخانه‌ی دانشگاه پرپنستون كه از سعیدخان کردستانی به او رسیده 
بود" - به خط میرزا مصطفی کاتب است. 

او با ادوارد براون دوستی داشت و آثارمورد نیاز را برايش رونویسی کرده و اجرت 
نیزدریافت می‌کرد. به عنوان نمونه» درنامه‌ای که به سال ۱۳۳۰ ق. برای براون نوشته. 
از فرستاده شدن «دو جلد کتاب و هجده جزو) و نیز«دوازده جزو دیگرازکلمات 
نقطه‌ی اولی» سخن گفته و نوشته: «بعد ازاین» هرگاه خدمتی رجوع فرمائید» 
حاضرم.»""" درنامه‌ای ديكركه به پیوست دوکتاب تاریخی بابیان برای براون فرستاده؛ 
بس ازبحث درباره‌ی آنها؛ ازاو خواسته تا به تصحیح و چاپ‌شان بپردازد." " در 
نامه‌ای دين از صحیفه‌ی رضویه (اثرباب) -«که مسیو نیکلا طالب بود» - سخن 
گفته که ازارتباطش با آن محقق نشان دارد. "۲" درنامه‌ای دیگر که زمان نگارش آن 
سال ۱۳۳۱ق. است - نوشته که تاکنون حدود ببست نسخه ازکتاب‌های حکمت 
نظری و هشت بهشت را كه «مرحوم میرزا آقاخان [کرمانی] بسیار در تصنیف و 
تألیف آنها زحمت کشیده و بسیارازمطالبات تاریخی. .. درآنها مندرج است» - 
رونویسی کرده و«به جهت جناب شمس الدين افندی سفیرو به جهت جناب مسیو 
نیکلا» فرستاده و برآن شده برای او نیزبفرستد «اگرچه مثل کوزه‌ی آب اعرابی باشد 
به جهت تقدیم خلیفه‌ی بغداد)۲۱۱ درنامه‌ای دیگر- که زمان نگارش آن سال 
۱ ق. است - از فرستادن ردیه‌های ملا محمّدجعفر نراقى وملا رجبعلی قهیر بر 
دعوت بهاءالّه برای براون سخن گفته و به سبب خواست او «تتمه‌ی حساب» را نیز 
نوشته و فرستادن «پنج جلد کتاب با بنج جزو ازآثار نقطه‌ی اولی یک‌دفعه؛ و چهار 
جزو تاريخ بیداری [اثر ناظم‌الاسلام کرمانی ] مع دو لوح یک‌دفعه‌ی دیگر» را نیزیادآور 
شده وآن را با امضای «مخلص حقیقی مصطفی الاصفهانی» پایان داده است ۲۲۲ 
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شناختی از شیخ محمّد مهدی شریف کاشانی 
دانسته شد که شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی هم یکی ازآن سه تن ازلی بود که بر 
اصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه کارکرد و با بسط آن» کتاب تنبيه النائمين را به 
دست داد. پدراو ملا محمد جعفر نراقی» درعتبات محضرحاج سیّد کاظم رشتی 
(دومين پیشوای شیخیان) را دريافت وپس ازبازگشت به کاشان» به تدریج به 
آموزه‌های شیخی گرایش یافت. پس از ظهور باب نیز سرانجام به پیروان او پیوست و 
در نراق «جمعى ازرجال و نساء قصبه را به سلک بابیّه درآورد» و تا آنجا پیش رفت که 
نراق در همان زمان باب از«مراکزمهمه‌ی بايبّه» شد. ۲۲۳ 

همان‌گونه که گذشت. با کشته شدن باب و سپس اقامت مخفیانه‌ی صبح ازل در 
بغداد. سرپرستی بابيان به هفت تن از شهداء بیان سپرده شد و نراقی كه صبح ازل 
او را «اسم الله الرقیب» می‌خواند """ - یکی ازآن هفت تن بود و شهید بیان درکاشان 
دانسته شد."" با توجه به نوشته‌ای از صبح ازل دانسته می‌شود که درنگاه او 
«رقیب» لقبی الهى بوده وازجانب خداوند معين شده ۳ نراقی درهمان 
سال‌های اقامت صبح ازل در بغداد به تدريج به بهاءالله بدبين شد وبرآن بود که او 
در خفا صاحب ادعاست. بهاءالله نيزكه زمان را برای آشکاری دعوت خود مناسب 
نمی‌دید» در برابرپرسش‌هایی که نراقی و دیگرانی چون اومی‌کردند؛ پیوسته براطاعت 
۰ ۰ + ۸ ۳۷ ۰ ۰ 0 ۳ 5-3 + |“ 
تام وتمام از صبح ازل پای می‌فسرد. نامه‌ای از بھاء اله در دست كن 
می‌دهد وی به شدت از نفوذ نراقی ومخالفت او با خود در هراس بوده اش 

بس ازآشکاری دعوت بهاءالله ومخالفت صبح ازل با او نراقی كه درعراق 
دوران تبعيد را می‌گذراند - با تمام توان به جانبداری از صبح ازل پرداخت. آن زمان 
بود که صبح ازل او ومیرزا محمّدهادى قزوینی (شهید بیان در قزوین) را سرپرست 
تمام بابیان دانست.' ' ' نراقی آن زمان یکی از واسطه‌های اصلی ميان صبح ازل و 
بابيان بود و با نگارش نامه‌های فراوان سعی داشت تا ازگرایش ایشان به بهاءالله مانع 
شود. '' اودراین مسیربه نگارش کتابی با نام تذكرة الخافلین نیزپرداخت "۲" که از 
منابع مهم ازلیان در نقد دعوت بهاءالله شمرده می‌شود و دانسته شد که در تدوین 


۲ ۳۳۲ 
تنبيه النائمین نيزبه کارگرفته شده است. 
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شریف کاشانی درتمام تکاپوهای پدر با او همراه بود وبا مسافرت به ایران پخش 
کتاب تذکرة الخافلین ورساندن نامه‌های صبح ازل به بابيان را برعهدهگرفت. مسئولیت 
رساندن نامه‌های صبح ازل با دستوری که از او رسیده بود به وی محول شد. ۲" پس 
از دستگیری نراقی در بغداد و انتقالش به ایران که به مرگش در زندان انبار تهران به 
سال ۱۲۸۶ق. انجامید. شریف کاشانی زندگی خود درتهران را آغازکرد. ۲۲۴ 

او - که مانند دیگرازلیان خود را مسلمان نشان می‌داد - امامت مسجدی در 
تهران را برعهده كرفت و سرانجام از خاصان دستگاه ریاستی سيّد عبدالله بهبهانی 
شد به گونه‌ای كه «احترامات ومقامات» او«درمجلس» بهبهانی «محفوظ بود» وآن 
مجتهد «درامورشرعیه» با او«معامله‌ی عدالت» ا وی سرانجام به سال 
۴ ق. با نام سفرحح از راه هندوستان به مصررفت و خود را به قبرس رساند و به 
ديدار صبح ازل رسيد ومورد عنايت بسيار زياد او قرارگرفت. پس ازآن نیزبه مكه 
رفت وپس ازانجام حج به ايران بارگشت. ' 

شريف كاشانى از فعالان اثرگذار در عصرقاجاربود. اوبه سالهاى برپایی 
مدارس جدید به عضویت انجمن معارف درآمد ومدیریت مدرسه‌ی مظفریه را بر 
عهده گرفت. ۲" درسال ۱۳۱۸ق. با جمعی از فعالان بابی ضد قاجارکه برای لغو 
تصمیم قرض از روسیه کارمی‌کردند همکاری داشت."" زمانی که گروهی از همان 
فعالان به سال ۱۳۲۲ق. درباغ میرزا سلیمان‌خان میکده جمع شدند تا تکاپوهای 
خود را هماهنگ کنند. شريف کاشانی را كه ازهمه مُسن‌تربود - به ریاست آن 
جلسه برگزیدند. اعضای اين انجمن را بايد از بانیان اصلی مشروطیت ایران دانست. 
مهدی ملک زاده» آن گروه را به درستی «هسته‌ی انقلاب مشروطیت» نامیده ‏ و 
کارهایی اساسی را درتکوین حرکت مشروطه خواهى به ايشان نسبت داده است, ۲۳ 
البته بايد دانست که آن فعالان بابی مشروطه‌خواه و از جمله کسانی چون شریف 
کاشانی در غایت امربه تشکیل پادشاهی دینی بیانی با سلطنت میرزا یحیی صبح ازل 
نظرداشتند وتکاپوهای مشروطه خواهانه‌ی ایشان آن هدف غایی را نشانه رفته بود ۲۳۱ 

صمیمیت و نزدیکی شریف کاشانی به سیّد عبدالله بهبهانی - که ازسال‌های 
پیش آغازشده بود - او را به یکی از اصلی‌ترین مشاوران آن مجتهد - که اینک از 


۲ _ تنبیه النائمين 


مهم‌ترین رهبران مشروطه‌خواهان بود مبدل کرد." " وی در زمان مهاجرت عالمان 
معترض به شهررى (مهاجرت صغری) هرشب با ميرزا نصراللهخان مشیرالدوله (وزیر 
امور خارجه) و نیز بر خی رجال دولت به انجام «مذاکرات لازمه» می‌پرداخت. هفته‌ای 
یک شب هم به شهرری می‌رفت و«خدمت آقایان» «تذکرات لازمه» می‌داد. ۲۳۳ هنگام 
مهاجرت آن عالمان به قم (مهاجرت کبری) که بست نشينى جمع بسیار زیادی از 
معترضان درسفارت بریتانیا رخ دا شریف کاشانی که با انگلیسیان دوستی مخصوص 
داشت ۲۳۴ وازکارهای «کارکن‌های سری» نیزآگاه بود»«به واسطه‌ی بستگی به سفارت 
بهیه» به قلهک رفت و با «جناب وزیرمختار و شارژدافر» ملاقات کرده» «مذاکرات 
هنم ۵ ۰.۱ 000 1 5 © ۴۳۶ 

لازمه نمود.» او از نتیجه‌ی پست‌نسینی رضایت بسیار داشت. 

عبدالمجیدمیرزا عین‌الدوله‌ی صدراعظم هم برآن بود که بهبهانی «وثوق و رسوخ 
تامّى به حاجی شیخ [مهدی شریف] دارد.» از همین روی بود که وقتی مشیرالدوله از 
سوی مظفرالدین‌شاه دستوریافت تا به قم رفته وعالمان دینی معترض را بازگرداند» 
عین الدوله خواست تا مقدمات دیداراو با ایشان توسط شریف کاشانی فراهم شود. 

5 © حون 

بنابراين» وى به قم رفت. 

توجه به اين نكته مهم است که شريف كاشانى یکی ازاعضاى برجسته‌ی 
انجمن باغ ميكده به عنوان یک انجمن بابى ومخفى ضد قاجار بود اما اين جنين 
مورد نظربزرگ‌ترین ركن حكومت (عين الدوله) قرارداشت. او به قم رفت و بهبهانی 
را ازواقعات تهران» «متحصنين سفارت. امورات درباری اقدامات کارگن‌های سرى و 
ترتیبات سفارتى که جداً دولت بهیّه‌ی انگلیس درهمراهی با ملت ایران دارد - و 
ناجارى يادشاه دردادن آزادى وعدالتخانه ومشروطيت» آگاه كرد 74 

كمى بعد نامه‌ی مشيرالدوله درباره‌ی عزل عين الدوله وصدارت خودش به شريف 
كاشانى رسيد. نتيجدى «ملاقات خصوصی» او با «جند نفرآقایان» آن بود که «صلاح 
ديده شد که تا دستخط عدالتخانه ومشروطیت صادرنگردد. آقایان ازقم حرکت نکنند. 
لهذا. چنین صلاح دیدند» که شریف کاشانی«به جهت صدوردستخط) «عاجلاً به 
1 ان مراجعت کرده» جناب صدراعظم را مسبوق كرده. تا دستخط صادرگردد.)۲۳۹ با 
این ترتیب بود که سرانجام فرمان مشروطیت ازسوی مظفرالدین شاه قاجا رصادرشد. "۲۳ 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۰ ۸۳ 


شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی كه یکی ازمشروطه‌خواهان برجسته بود - 
دیده‌ها و شنیده‌های خود ازآن رویداد تاریخی را نگاشت. این کتاب - که ابتدا با نام 
واقعات اتفاقیه در روزكارا ۲۳ وسپس با عنوان تاريخ مشروطیت "۲ به جاب رسید - 
مانند تاريخ بیداری ایرانیان که پیش ترمورد اشاره قرارگرفت. یکی از اصلی‌ترین منابع 
تاریخ‌نگاری جنبش مشروطیت ايران است که البته با روشی نهان‌نگارانه نوشته شده 
ابت ۴۴٣‏ 

اين فعال بابی برجسته «متجاوزاز صد سال عمرکرد) ۲۲۴ ودر حدود سال 
۱ ظق ‏ درگذشت ۳۳۵ ودر جوارامام زاده معصوم به خاک سپرده لكين همان‌گونه 
که پیش‌ترگذشت. آن مکان به سبب نسبت با باب برای ازلیان و بهائیان مقدس بود و 
عزيه خانم نیزپس ازوفات درآنجا به خاک سپرده شده بود. 

شريف كاشانى درميان ازليان شخصى بسیارمحترم بود. وى درهمان سالهاى 

جوانی» ازسوى صبح ازل با عنوان «بنده‌ی بروردكارماكه به آيات او ایمان آورده و 
رضای او را می‌جوید ودركتاب مجد درميان شكركزاران نوشته شده» ياد شد.""" 
عزيه خانم درنامه‌ی پیش‌گفته اش كه يس از باركشت او از قبرس برايش نوشته؛ وی را 
خلف راستين پدر- که با شایستگی«برمسند ايشان تكيه) زده ‏ ياد كرده و 
خوشحالی خود را ازآنكه «بعد ازجندين سنه؛ مثل آن جناب کسی به ساحت قدس 
مشرف شد» آشکارنموده است." " مهدى ملک‌زاده او را ازهمؤسسين فرهنگ 
جدید»" "" و نیزازه مردمان آزادی‌خواه و باشخصیت اين کشور) که «درراه مشروطیت و 
روشن كردن افکارایرانیان زحمات بسیارکشید» یاد کرده است. *" ناصردول ت‌آپادی 
نیزاو را «فرزند برومند آخوند ملا محمّدجعفر نراقى» خوانده و نوشته که وی «در 
حیات پدر همه جا ملازم او بوده و در صدمات ومشقاتی که براو وارد شده شریک و 
ازاين رهگذررنج فراوان دیده» است. دولت‌آبادی همچنین» او را با عنوان کسی که 
«درراه فرهنگ. .. زحمات زیادی کشیده» و«در صدرمشروطیت نیزدر صف اول 
مشروطه‌خواهان به فعالیت پرداخته و ازهیچ کوششی دراین راه خودداری نکرده» 
سد وآثارش را «خدمت شایان» به آيين باب تایه ابیت ۲۹ 
درویرایش‌هایی که شريف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عځه انجام 


۴ تبیه النائمين 


داده» نمونههايى را می‌توان دید که ازشدت اعتقاد ازلی او حکایت دارند. وی در 
خلال نسبت دادن برخى دعاوی به بهاءالله» وى راكمترازيك «عامی باشعور) دانسته 
5 همچنین. عبدالبهاء رااکسی که «ازاحكام وآيات آگاهی ندارد» ا 
و بهائيان را «مردهى كالقرده» يادكرده است. "در فرازى نيزكه خطاب به عبدالبهاء 
نوشته شده که انصاف دهد واز«لجاج واحتجاج» بازايد» واژه‌ی «احتجاج» راخط 
زده و به «اعوجاج» مبدل کرده "۳" و سرانجام» عبارتی عادی ازاصل نسخه‌ی اساس را 
انداخته و به جايش از قول عزیه‌خانم خطابی تند و تیزبه عبدالبهاء نوشته است: «ای 
مرټای مرتّی عوالم انفس وآفاق! وای ثمره‌ی وجود حکیم علی‌الاطلاق! ای 
اول‌تجلی وجود! ای آخرمظهر غیب و شهود! اين جه عبارت است که می‌نگارید؟! 
شهد الله وکفی به شهیدا که من ازاعاده و تکرارآن حجالت زده و شرمسارم !۲۳۷ 


است. 


شناختی از شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی 
دانسته شد که شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی هم یکی ازآن سه تن ازلی بود که براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه کارکرد وبا بسط آن, کتاب تنبیه النائمین را به دست 
داد. وی پسر بزرگ ملا محمد جعفرکرمانی (بنیان‌گذا رآیین باب درکرمان و ازشهداء 
بیان) بود که در حدود سال ۱۲۶۹ ق. درکرمان به دنیا آمد. ‏ بهائيان خانواده‌ی او را 
با عنوان یکی «از خاندان[های] شهیر بابی که د رآغاز ظهوراین امردرکرمان تأسیس 
پافت» باد کرده‌اند. ۳۶۹ 

بحرالعل وم کرمانی به وسیله‌ی پدر خود به بابیان پیوست ومانند دیگر 
دست‌پروردگان او به تکاپوهای فکری -سیاسی درمسیرگسترش آيبن باب روی آورد. 
وى دراین راه همراه با کسانی چون برادرانش شيخ احمد روحی و شيخ محمود 
افضل الملک. میرزا آقاخان کرمانی و حاج میرزا احمد کرمانی در«مجمع آزادی خواهان 
کرمان» كه ملك زاده آن را درمیان «مجامع ملی دوران استبداد» یاد کرده - شرکت 
داشت ومانند دیگرهم‌کیشان ازلى خود ازتكابوهاى ضد بهاتی نيزغافل نبود. 
یکی از قدمای بهائیان - که درکرمان برخی ازآن ازليان را دیده بود - دربار‌ی 
تلاش‌های ایشان نوشته كه «پسران ملا جعفر) با «نهایت عداوت» «به اسم محبت با 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۰ ۸۵ 


هربهائی که وارد شود معاشرت می‌نمایند تا او را مشهورمی‌کنند وسبب فراریا حبس 
و شهادت بهائی واردشده مىشوند.»' " نمونه‌ای که او دراین مسیرآورده؛ آن است 
که یکی از بهائبان «برای تبلیغ به کرمان رفت و. .. شيخ احمد و برادرهایش (پسران 
ملا جعفر) چون ازلی بودند. معروفش نمودند ومتهم به فسادش کردند و حاجی 
محمّد رحیم‌خان (پسرحاجی محمّد کریم‌خان) متعرض شد وآن مرحوم ازکرمان 
تشریف ۳ 

تکاپوهای ضد بهاتی بحرالعلوم کرمانی و برادرانش - که در قالب مسلمانی 
انجام می‌شد - چنان بود که بهاءالله وقتی پدرایشان را «جعفرکذاب» خواند 
«ابناتش» را «اخبث ازاو» ياد کرد و نوشت به سبب حضورآنان درکرمان؛ «لازم است 
شخص عالمی به كمال حکمت درآن ارض گاهی مرورنماید و به قدرامکان درآنجا 
توقف کند و به كمال حکمت رفتارنماید.» "" یکی ديكراز بهائيان - که درکرمان 
برخی ازلیان از جمله حاج میرزا احمد کرمانی را ديده بود درباره‌ی ملا محمّ د جعفر 
و پسرانش نوشته که او و«ابنائشان ابداً داخل دردایره‌ی امرنبوده و از حقایق و سراثر 
اموراطلاع نداشته‌اند؛ چیزی ازاين وآن شنیده و حکایت نموده‌اند.) ۳۴ 

ملا محمّدجعفركرمانى و فرزندان و شاگردانش مانند دیگرازلیان عصرقاجار به 
سنت نهان‌زیستی وکتمان عقیده نیزپای‌بند بودند. او - که از«علمای بیان» و 
«موجب نشراین امردرکرمان» بود «در ظاهرمقام ملایی اسلامی را محفوظ داشته 
طریق احتباط و تحفظ را فرونگذاشت.»" " وی اين سنت را برای پیش‌گیری از 
«تعرض شيخيّه وعلما و حکومت» بيش كرفت و ازهمین روی بود که به روایت 
بهائیان «به راحت وعزت و ثروت زندگانی نموده»» (صبح وشام مسجد» می‌رفت و 
«جمعيت مسجدش زیاد» و یکی ازپسرانش نیز« صاحب مسجد» ا ایشان 
همجنين آورده‌اند که وی در«دو مسجد پیش‌نمازی» داشت ومی‌ترسید که اگربا 
داعيان بهائی ملاقات نمايد؛ «کسی ملتفت شود ومقرری ايشان را كه به واسطه‌ی 
پیش نمازی می‌دهند - قطع نمایند» ۷" 

شيخ احمد روحی (پسردوم ملا محمّد جعفر) - که همراه با ميرزا آقاخان کرمانی 
جمعی را ازلى کرده بود درس نهج البلاغه داشت ۳۶۸ و زمانی که نزد یکی از بزرگان 


۶ تبیه النائمين 


شیخی كرمان ازبابى بودن پدرش سخن به ميان آمد. گفت: «مله جعفرو پسرانش 
خبرو اطلاع از ظهور نوری بعد ازاث اق شمس محمّدى ندارند واين تهمت وافتراء 
است ۲۶۹۸ 

برهمین اساس بود که بحرالعلوم کرمانی هم كه نزد برخی علمای کرمان درس 
فقه و اصول خوانده بود به تدریس روی آورد. ۲" یکی از ازلیان کرمان» اور «از 
علمای فقه و اصول» آن شهر- که «خحدمت مرحوم والد تحصیل فرموده» خوانده 
اسبت: ‏ یکی ازمخالفان کرای اش تاو را ساح كرسى :درل فیک أذ 
موقوفات کرمان بس ازپدریاد کرده و نوشته: «سهم مدرس از قدیم مال ملا محمد 
جعفرته‌باغلله‌ای بوده» حالا هم بحرالعلوم (پسرش) می‌گیرد؛ گویا درس هم می‌دهد 
ولی جه درس؟ درس شیطنت» درس خدانشناسی» درس لمذهبی4 ۲۲۳ 

وضع زندگانی بحرالعل وم کرمانی درمجموع خوب بود. به روایت یکی از 
هم‌کیشان ازلی‌اش؛ آو«در تحصیل معاش وترتیب زندگی برخلاف پدرید طولی» 
داشت و«فی‌الجمله ثروتی نیزبیندوخت وباكثرت اهل وعيال به خحوشگذران» 
می‌کرد؛ «خیلی خوش محاوره و حسن قریحه» بود وامردم ۳ به صحبت او رغبت» و 


«درمنبر خوب سخن) کف ۱۳ 
ب اكد ا ا نمی بان تم ا ان که با 


شده "و بنابراین» بايد نتیجه كرفت كه او نیز در تکاپوهای مشروطه‌خواهی ازلیان 


همراهی داشته است. یکی ازمخالفان کرمانی‌اش از حضور فعال او دراختلاف بين 
شیخیان و غیرشیخیان کرمان كه به تنبيه حاج میرزا محمّدرضا مجتهد کرمانی از 
سوی شاهزاده ظفرالسلطنه انجامید - سخن گفته و درباره‌اش نوشته: «اين بی‌انصاف 
مردی است بابی. نه خدا می‌شناسد» نه پیغمبن نه امام. نه دلش بردولت سوخته نه 
برملت. به هرنحو بتواند؛ اسباب کوک می‌کند. منحصر به کرمان نیست. به طهران 
کاغذپرانی می‌کند» روزنامه دادیب مقصودش به هم[زدن] دولت است. وال جه بگویم؟ 
مگرخدا خودش شراین طایفه را از سرمسلمانان رفع کند. به نقد که کارشان خراب 
است.»""" دانسته است که اين اختلاف و تنبیه آن مجتهد در رشد ناراحتی‌هایی که 


در فرجام به بنیان‌گذاری نظام مشروطه انجامید نقش بسیارمهمی داشته است. ۴ 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۸۷ 


بحرالعلوم کرمانی دردوره‌ی نخست مجلس شورای ملی وکیل علمای دینی کرمان بود 
و در تنظیم قانون اساسی دخالت داشت ۲۷ او در دوره‌ی دوم مجلس نیزازکرمان 
وكالت اين 

وى درسال ۱۳۳۲۰ق. که صبح ازل درگذشت. اين شعررا دربيان ماده تاريخ 
وفاتش سرود: 
جيم اول دوم عشروسط وقت طلوع آفتاب 

كشت غارب از جهان شمس وازل شد در حجاب 
سال هفتادبيانى بودآن اعظقم صعود 
هم زهجرت سال «نغفر) آید او اندر حساب؟"" 

بحرالعلوم کرمانی پس از وکالت» چند سال در تهران بود تا آن‌که برای دیدن اقوام 
خود به کرمان رفت و بین راه ميهمان فرزند یکی از هم‌کیشان ازلى خود شد. '*' هنكام 
حرکت ازمنزل آن دوست اسب اورا به زمين زد وبه همین جهت سه روز بعد درگذشت. 
جسد او را به قریه‌ی انار رساندند و براساس وصیتش درمزار بشرحافی كه بقعه‌ای 
محترم است - به خاک سپردند. سنك آرامگاه او را كه اشعاری از فرزندش» 
عطاءالملک روحی» را دارد - محمّدصادق ابراهیمی (بعدها: از شهداء بیان) ازتهران 
آورد. "" برروی آن سنك چنین نوشته شده: «هذا مرقد العالم الحرالنحرير الشيخ 
مهدی بحرالعلوم الکرمانی ابن شيخ العلماء و آزهدهم فى عصره المولی محمّد جعفر 
توفی فى هذه القرية حين رجعته من الوكالة الملية فى طهران فى يوم الاربعاء العدال 
آربع وعشرین من شهرشعبان سنة 6.۱۳۳۳" بايد دانست که «عدال» نام روز 
چهارشنبه (يوم الأربعاء) درآيين باب است "" وبا وجود نهان‌زیستی ازلیان به سبب 
ناآگاهی عموم مسلمانان ازاين نام برروی سنك آرامگاه او نوشته شده است. 

بحرالعلوم کرمانی دو پسرو چند دخترداشت. پسربزرگش شيخ يحيى 
افضل الملک کرمانی كه هم‌نام صبح ازل بود نوه‌ی صبح ازل را به همسری 
كات فرزند دوم او نیزعطاء ال (عطاءالملک) روحی بود که زمان‌هایی به 
نمایندگی مجلس شوراى ملى ومجلس سنا بركزيده شد. 

اين فعال بابى ضد قاجاررا ازازليان مطلع بايد دانست. امضاى اودر نوشتههاى 


۸ تبیه النائمين 


بابی‌اش «م ه ۱۴» (مهدی) بود. "۳" به نظرمی‌رسد او این امضا را ازنامه‌هایی که صبح 
ازل برایش نگاشته گرفته باشد چرا که صبح ازل برای شناخته نشدن پیروان خود از 
سوی مسلمانان نام مخاطبان نامه‌های خود را به نف عشق وعلاقه‌ی 
بحرالعلوم کرمانی به باب و صبح ازل آن زمان بیشترآشکارمی‌شود که دانسته شود 
زمانی که وکیل علمای دینی کرمان درمجلس شورای ملی بود و خود را سخت 
مسلمان نشان مىداد. اين امضا را در سجع مهر خويش آورده بود؛ «بحرالعلوم» وکیل 
کرمان, ۲۲۱۴۸۰۱۳۲۶ 

میرزا مصطفی کاتب درپایان جوابی که بردعوت معلم پیشین خود ملا 
زین‌العابدین نج ف آبادی (زین المقربین) نوشته» ردیه‌ای کوتاه را نيزكه امضای 
(م ۴ ۱ دارد - و بنابراین» از بحرالعلوم است - ضمیمه کرده است: «زاید ندیدم که 
یکی از جمله ادله‌ای که یکی ازمژمنین بیان درابطال ادعای مدعی درحاشیه‌ی 
کتاب هشت بهشت نگاشته, د رآخراين اوراق بنگارم»* 

زمانی که یکی از تاریخ‌نگاران روس با همکاری بهائیان مخالف عبدالبهاء کتابی 
درتاريخ باب وبهاءالله نوشت. ازلیان حاشیه‌های زیادی برترجمه‌ی فارسی آن 
نگاشتند وآنچه را که نادرست می‌دانستند ياداور شدند. برخى ازآن حاشیه‌ها امضاى 
(م ھ۴ ۱ دارد و نشان می‌دهد بحرالعلوم کرمانی هم درمیان آن حاشیه‌نویسان ازلی 
جای داشته است ۹ 
احمد روحی) را چاپ کردند, "*۲ 0 ۳1۳9 حانج از 
(م ھ۴ ۱ همراه بود. بحرالعلوم کرمانی دراین حاشیه‌ها گاه موی نویسندگان 
کتاب را با آموزه‌های باب ناهمسان دیده ودرست کرده است. ۲۹۱ 
داده نيزنمونههايى را مىتوان دید که ازشدت اعتقاد اوبه صبح ازل حكايت دارند. 
وى درجايى «تمام کلمات وعبارات اين مدعی» (بهاءالله) را «در جنب یک آيهاز 
آيات بیان بلكه یک كلمه ازكلمات آن» نه تنها «قطره به دریا» خوانده» که نوشته: «به 


كلى قطع نسبت ومنع مشابهت است.» "" " همجنين: در برخى فرازها که به حذف 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۰ ۸٩‏ 


گفتارهای بهاءالله پرداخته درباره‌شان نوشته: «مكرر ومهمل اسن درباره‌ی 
«مرض فتق ایشان» نیزواژه‌ی «ایشان» را انداخته وبا عبارت «جناب ابوی» جای‌گزین 
کرده تا برای شواننده سردرگمی پیش نباید که «ایشان» کیست؟ " درجایی رکه در 
اصل نسخه‌ی اساس استفهامی انکاری در نفی دروغ بودن ستایش‌های باب درباره‌ی 
صبح ازل آورده شده و با عبارت «لا والله!) پاسخ داده شده» وی برای تأكيد بیشتر 
قسم دو صفت «العلی العظیم» را نیزافزوده است: «لا والله العلی العظیم !۲۹۹ ث3 
همین مسیراست که درپاسخ به استفهام انکاری دیگری که در نفی اصالت مقام 
صبح ازل بوده و دراصل نسخه‌ی اساس با پاسخ «لا» (نه) برگزار شده» عبارت «والله! 
لا والله! لا والله!) را نیز افزوده است: «لا والله! لا والله! لا واه ۲۹۶ 

وی عبدالبهاء را به طعنه «ابن العقل» خوانده ۳" واز«غفلت و جهالتِ» اوسخن 
گفته و درمیان «نفوس دانیه و طبایع فانیه»اش ياد کرده ا مش درفرازی 
که درباره‌ی گفتارهای عبدالبهاء نوشته شده که به «رد و قبول» آنها پرداخته نمی‌شود» 
واژه‌ی «قبول» را انداخته و با واژه‌ی «نقادی» جای‌گزین كرده' ' ' و برهمین مسیر 
است که بهائیان را «بی‌چاره‌های گوساله‌ی كول خورده‌ی مرده‌ی قرده‌ی مدعی» 
خوانده است. ۰ " همچنین؛ در جایی که شریف کاشانی برخی آثارادیبانه را نام برد 
اوکتاب ناسخ التواریخ را انداخته است." "این حذف به جهت موضع سخت 
نویسنده‌ی آن کتاب نسبت به دعوت باب كه حتی او را مجنون ومخبّط دانسته - 
می‌تواند باشد و سرانجام - همان‌گونه که پیش‌ترآمد - وی به سبب نهان‌نگاری نام 
ملا محتّدحسن صحاف کرمانی را كه از بابیان قدیمی کرمان بود انداخته وآن را 
با عبارت «یکی از سابقین اولین مومنین بیان» جای‌گزین کرده است. ٩۰۲‏ 


چاپ‌های كتاب تبه النائمين 

بهره‌گیری نویسنده‌ی كتاب إحقاق الحق للقائم بالحق (چاپ حدود ۱۳۲۷ق.) از 
کتاب تنبيه النائمین كه پیش ازاين دانسته شد چنان می‌نمایاند که نسخه‌های آن 
کتاب درهمان سال‌های نزدیک به نگارشش (باكمان بالا: حدود ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ق.) 
به شکلی قابل توجه پخش شده بود. 


0 تنبيه النامين 


دراين ميان» فهرستى ۲۶ صفحه‌ای به خط ميرزا مصطفى كاتب با عنوان «تفاوت 
نسختين» در همان كتابجهاى كه نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه را دربردارد موجود 
است که به مقابله‌ی «نسخه‌ی چاپی» و«نسخدى خطى؛ تنبیه النائمين پرداخته 
است. " " براون نسخه‌ی خطى مورد مطابقت را آنی که اکنون با شماره‌ی (۳.6068 در 
مجموعه‌اش نگهداری می‌شود یاد کرده است." "کتابت اين نسخه - که تصوير 
نخستين صفحه‌اش آورده 2 به وسیله‌ی ميرزا مصطفی كاتب در ۳ 
ربيع الثانى ۱۳۳۰ق. (۲۲ مارس ۱۲ ٩۱م.)‏ پایان يافته بود. ۳۴ 

براون در بالاى آن فهرست نوشته: «تفاوت نسخه‌ی خطی و چاپی کتاب بابی 
تنبيه النائمین - که کاتب بابى؛ میرزا مصطفی اصفهانی, در جولای ۱۹۱۲م. برای من 
فرستاد.» میرزا مصطفی در پایان آن فهرست نوشته: «تفاوت نسختین را نوشته» ارسال 
داشتم. هرکدام که لازم يا واجب است درکتاب درج نمائید و هرگاه لازم نیست. به 
جای خود بوده باشد. البته آن جناب دراین خصوص بصیرت‌شان بیشتراز حقیر 
است ٩۷۲‏ 

برهمين اساس است که بايد نتيجه كرفت تا بيش ازآن تاريخ (۱۳۳۰ق./ 
۲ نسخه‌ای جابى ازتنبيه النائمين فراهم شده بود که با توجه به آگاهی‌های 
فعلی آن را جاب نخست کتاب بايد دانست. 

حدود چهل سال بعد» دردهه‌ی ۱۳۳۰ ش. گروهی ازازلیان تهران به سرپرستی 
محمدصادق ابراهیمی (از شهداء بیان) برخی ازآثار بابی را به شکلی محدود به جاب 
رساندند. نورالدین چهاردهی که درآن سال‌ها با ابراهیمی رفت و آمد داشت از 
این کوشش‌ها سخن گفته است. ۵۰۸ 

مقدمه‌ی این نسخه را ناصردولت‌آبادی (نوه‌ی برادر حاج میرزا یحیی 
دولت‌آبادی) - که ازمحققان ازلیان بود نگاشت." " اودرآن مقدمه ابتدا به 
معرفی ردیه‌های معروف ازلیان بردعوت بهاءالله پرداخته و هرکدام را به اختصار 
شناسانده است: کتاب سراج (اثرملا علىمحمّد سراج» کتاب ملا رجبعلی قهين 
تذكرة الخافلین (اثرملا محمّد جعفرنراقی» نامه‌های حاج سید محمد اصفهانی (به 
کوشش ميرزا مصطفی کاتب» جواب جناب متولی‌باشی قمی به أميرزا موسی (اثرمیرزا 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین  ٩۱‏ 


محمّد حسین متولی‌باشی قمی)؛ فصل الکلام (نوشته‌ی یکی از فضلای بابیّه» 
رساله‌ی حاج میرزا احمد مشرف کرمانی؛ نوشته‌ی یکی ازمؤمنين بیان در جواب 
مکتوب جناب ملا زین العابدین نجف‌آبادی (اثرمیرزا مصطفی كاتب)» رساله‌ی 
بی‌نام یکی از قدماء در پاسخ نامه‌ی عباس افندی و تنبيه النائمين (اثرعزیه خانم). ٩۱"‏ 

دراینجا بايد كفت که فصل الکلام اثرحاج میرزا هادی دول تآبادى (از شهداء 
بیان وملقب ازسوی صبح ازل به «اسم الله الودود») است که درآن خواسته با بهره‌گیری 
از بیان فارسی (اثرباب) دعوت بهاءالله را رد کند. ناصردولت‌آبادی درنسخه‌ی خطى 
مقدمه‌ی خود برتتبيه النائمین نام حاج میرزا هادی را به عنوان نویسنده‌ی آن کتاب 
آورده» اما به نظرمی‌رسد هنكام جاب به سبب نهان‌زیستی ازآوردنش چشم پوشیده 
است. ١1م‏ 

همچنین آن رساله‌ی بدون نام یکی از قدماء که در پاسخ عبدالبهاء نگاشته شده» 
اثرپیش‌گفته‌ی میرزا مصطفی کاتب بوده و دراین پژوهش با عنوان جواب لوح جناب 
عباس افندی ياد می‌شود. اين نتیجه‌گیری ازآن روست که ناصر دول تآبادی از درج 
«یک نامه‌ی تاریخی ازعیال نقطه‌ی اولی که خواهرملا رجبعلی قهیربوده» درآن 
رساله سخن گفته است. ازاين نوشته كه در نقد یکی ازالواح عبدالبهاء درنکوهش 
صبح ازل بوده و نامه‌ی یادشده را نیزدربردارد - دو نسخه دردست است که یکی در 
مجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج و دیگری درمجموعه‌ی 
ویلیام میلردرکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود و هردو به خط ميرزا 
مصطفی کاتب است. او در نامه‌ی پیوست به نسخه‌ای که برای براون فرستاده» چنین 
نوشته: «کتاب دیگرکه درد لوح ع ع ۲" نوشته؛ بازبه توسط جناب دکتر[سعیدخان 
کردستانی] فرستادم؛ إنشاءالله به سلامت برسد ومطبوع افتد. .. اين کتاب جواب 
لوح ع ع از خود حقیراست» خیال دورو دراز نفرمائید. ..» " " توصیف سعیدخان 
کردستانی از نسخه‌ی دانشگاه پرینستون که درآن میرزا مصطفی را نویسنده‌ی آن 
نسخه دانسته بود نیزپیش ازاين آورده ۰ 

ناصر دول تآبادى يس ازمعرفی کتاب‌ها و رساله‌های يادشده. به شناساندن تبیه 
النائمین وعزیه‌خانم پرداخته است. ۰ " وی درادامه؛ به سبب استناد تنبيه النائمین 


۳ تنبيه النائمين 


به یکی ازآثاربهاءالله - که به دوره‌ی بيش از دعوتش بازگشته و درآن ازبزركى صبح 
ازل سخن گفته - نوشته که تصويرآن راكه دردسترس بوده» در پایان کتاب آورده 
است. "" به نظرمی‌رسد اين سند در اختیار جلال ازل (فرزند ميرزا عبدالعلی فرزند 
صبح ازل» مقیم قبرس) بوده واصل آن يا تصویرش را برای قمرتاج دولت‌آبادی 
(خواهر حاج میرزا یحیی دول تآبادى) یا کسی مانند او فرستاده است. متن اين نوشته 
و تحلیل آن درپیوست شماره‌ی ۲ اين کتاب ۲" و تصویرش نیزدربخش «تصاویرو 
اسناد»" " آورده شده است. 

بس ازپایان مقدمه. تصویرنامه‌ی عبدالبهاء به عزیه‌خانم (لوح عمّه) را - که در 
نسخه‌های خطى به خط کاتب نسخه نوشته شده بود ازکتاب مکاتیب عبدالبهاء 
(چاپ بهائیان) عکس برداشته ودراین نسخه گراورکرده‌اند.""" درادامه نيزمتن 
رسالدى عمّه' "" ونوشته‌های عربی و فارسی حاج میرزا احمد كرمانى ' "" آورده شده 


است. 


روش کار 
نسخه‌ای که برای فراهم آوردن متن جاب حاضرمورد استفاده قرارگرفت. جاب 
پیشین آن است که به سرپرستی محمّدصادق ابراهیمی (از شهداء بیان) در دهه‌ی 
۰ ش. انجام شده است. درمرحله‌ی بعد» متن آماده‌شده از روی نسخه‌ی چاپی 
با دو نسخه‌ی خطى سنجيده شد و تفاوت‌ها به دست آمد. 

نسخه‌ی اول همان «نسخه‌ی اساس» رساله‌ی عشه است که به خط ميرزا 
مصطفی کاتب بوده و ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۲.62)10 درمجموعه‌ی اسناد ادوارد 
براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود ودر جولای ٩۱۲‏ 9 (حدود 
دو ماه پس ازدرگذشت صبح ازل) از سوی میرزا مصطفی کاتب برای براون فرستاده 
00000 اين نسخه تنها رساله‌ی عمّه را دربرداشته و نامه‌ی عبدالبهاء و 
نوشته‌های حاج مير احمد کرمانی را ندارد. پیش ازاین گذشت که براساس اين 
نسخه دخالت میرزا مصطفی کاتب. شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی و شیخ مهدی 
بحرالعلوم کرمانی در فراهم آوردن کتاب تنبیه النائمین دانسته می‌شود. شاید بتوان گفت 
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ميرزا مصطفى می‌خواست اين نسخه‌ی منحصر به فرد درکتابخانه‌ی براون مائده واز 
a ۲‏ 
فرستاد. 

نسخه‌ی دوم نيزكه به على روحی (خواهرزاده‌ی شيخ احمد روحی) تعلق داشته, 
به خط مپرزا مصطفی کاتب است که تاريخ پایان پافتن کتابتش ۱۰ ذی‌القعده‌ی 
۸ ق. (هشت سال پس ازدرگذشت صبح ازل و حدود یک سال پیش ازدرگذشت 
کاتب) بوده و درپژوهش حاضربا عنوان «نسخه‌ی کاتب» ياد می‌شود. تصوير 
صفحات نخست و پایانی «نسخه‌ی چاپی». «نسخه‌ی اساس» و «نسخه‌ی کاتب» در 
پایان اين دیباچه آورده شده است. لازم به ذكراست که درمراحل پایانی این پژوهش؛ 
نسخه‌ای دیگر از تنبيه النائمین نيزكه با شماره‌ی «۳۱۰ حکمت» درکتابخانه‌ی 
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود يافته شد. اين نسخه که به خط ميرزا 
مصطفی کاتب است و به علی‌اصغرخان حکمت (وزیر فرهنگ رضاشاه پهلوی) 
متعلق بود» درمجموع با نسخه‌ی کاتب تفاوت چندانی ندارد. 

ویرایش‌هایی كه اين سه تن فعال ازلى براصل نسخدى اساس رسالدى عمّه 
انجام داده‌اند گاه در حد تغییرواژگان بوده وگاه عباراتى مفصل را شامل می‌شود. در 
مورد ویرایش‌های گروه نخست بیشتر به اعمال آنچه مهم است بسئده شده اما از 
هيجكدام ازاصلاحات نوع دوم چشم‌پوشی تشده است. 

ویرایش‌های شيخ محمّدمهدى شريف كاشانى درميان علامت [ ]۰ مطالب 
شيخ مهدى بحرالعلوم كرمانى درميان علامت [ ] ونكات ميرزا مصطفی کاتب در 
ميان علامت ««»» قرارگرفته تا ازمتن اصلی بازشناخته شده وگذشته ازنشان دادن 
میزان و نوع ویرایش‌های ایشان درمتن» تحلیلی دقیق و نمودی عینی ازشدت 
روحيدى ازلی آن تکاپوگران را - که در جنبش مشروطیت ايران نقشی جدی داشتند - 
به دست دهد. 

درکنا رآنچه گذشت. توجه به برخی نکات خالی از فایده نیست: 

۱ درپی‌نوشت‌ها هرجا «اصل نسخه‌ی اساس» ياد شده» نسخه‌ی پیش‌گفته‌ی 


رساله‌ی عمّه درمجموعه‌ی ادوارد براون بدون ویرایش‌های آن سه تن مورد توجه 
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است و هرجا «نسخه‌ی اساس» ياد شده. همان نسخه اما همراه با اصلاحات 
ایشان منظوراست؛ 

؟. اساس متن جاب حاضربرنسخه‌ی چاپی محمدصادق ابراهیمی استواراست و 
آنچه در«نسخه‌ی اساس» و«نسخه‌ی کاتب» یکسان نبوده» درپی‌نوشت‌ها ياد 
شده است. با این حالگاه عبارات نسخه‌ی اساس درمتن آورده شده و تفاوت 
نسخه‌ی چاپی و نسخه‌ی کاتب درپی‌نوشت‌ها ياد شده است؛ 

۴۳ درپی‌نوشت‌هایی که اصل نسخه‌ی اساس مورد توجه بوده. خط میرزا مصطفی 
کاتب مورد نظراست چرا که او بود که کتابت آن نسخه را انجام داد؛ 

۴ درمتن کتاب هرجا علامت‌های |( ].[ ] و« » گذاشته شده و اصل عبارت 
درون آن درپی‌نوشت آورده شده» نشان ازآن دارد که آنچه درون علامت‌هاست 
ويرايش آن سه تن بوده وآنچه درپی‌نوشت است صورت آن دراصل نسخه‌ی 
اساس است. جاهایی که اين نشانه‌ها بدون داشتن پی‌نوشت آورده شده‌اند. از 
افزوده شدن عبارت درون‌شان به اصل نسخه‌ی اساس بدون وجود صورت 
پیشینی حکایت دارد؛ 

۵. عنوان‌گذاری‌های متن جاب حاضر جزعنوان‌های اجزای اصلی و سه‌گانه‌ی 
کتاب - که در فهرست آمده - ازمصحح بوده و با توجه به مضمون متن آن 
بخش‌ها برگزیده شده است؛ 

۶ درپی‌نوشت‌ها هرجا كه از خط خوردن عبارت‌های اصل نسخه‌ی اساس سخن 
به ميان آمده و نام خط زننده نیزیاد شده» يا براساس شناخت خط ایشان بوده» يا 
با توجه به آشنایی با رنگ جوهرقلم ایشان ومیزان نازکی وکلفتی آن قلم‌هاست. 
آشنایی نوع دوم در خلال تصحیح و تحقیق کتاب حاصل شد؛ 

۷ درنقل برخی آیات قرآن و روایات شیعی تصحیف‌هایی اندک صورت گرفته که 
درست شده است؛ 

۸ برخی نکات توضیحی که برای درک بهترمتن کتاب مورد نیازبوده و دراین 
دیباچه جایی برای طرح‌شان نبود» درپی‌نوشت‌های متن آورده شده است. 
همان‌گونه که در خلال اين دیباچه آمد. به جهت اهمیت برخی فرازهای متن 

کتاب. پیوست‌هایی نیزپیش ‌بینی شده است: 
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پیوست شماره‌ی ۰۱«دیباچه‌ی کتاب تنبیه النائمین» نام دارد. درکتابچه‌ی نسخه‌ی 
اساس؛ متنى با همین عنوان به خط میرزا مصطفی کاتب موجود است که به نظر 
می‌رسد بايد جزيى ازکتاب فراهم‌آمده می‌شده كه البته چنین نشده است. متن و 
تحلیل آن دیباچه دراين پیوست آورده شده است. 

درپیوست شماره‌ی ۲ - که «نوشته‌هایی ازميرزا حسینعلی بهاءالله دراطاعت از 
ميرزا یحیی صبح ازل (به روایت بهائیان» نام گرفته -گذشته ازمتن وصیت‌نامه‌ی عربی 
بهاءاللدكه درکتاب تنبیه النائمین ياد شده» سه نوشته ازاوکه د رآثار بهائیان آورده شده 
و شدت اذعانش به وجوب اطاعت صبح ازل را می‌رساند. شناسانده شده است. 

پیوست شماره‌ی ۳ با عنوان «جایگاه امام دوازدهم شیعیان درمسیردعوت ميرزا 
علی‌محمّد باب» به سبب نگاه اعتقادی مثبت تنبیه النائمین به نایبان امام دوازدهم 
شیعیان درعصرغیبت صغری و نیزنگاه منفی آن کتاب به جعفربن على (عموی امام 
دوازدهم) برآن است تا نشان دهد باب حتی پس ازدعوی قائم بودن و نسخ اسلام» 
به اصل وجرد امام دوازدهم شیعیان باور داشت و او را دوازدهمین وصی الهی پیامبر 
اسلام می‌دانست وپس ازای صبح ازل و ازلیان نیز چنین بودند و این بهاءالله بود که 
دعوی بدون فرزند بودن امام پازدهم شیعیان و حبله‌گری نایبان عصرغیبت صغری و 
نیزستایش از جعفربن على را شهرت داد. 

پیوست شماره‌ی ۴ نيزكه «تحلیل روایت‌های کشتار بهائیان ازازلیان در ابتدای 
دعوت بهاءالّه» نام كرفته» به سبب طرح اين دعوی در تنبيه النائمین» برآن است تاآن 
قتلهاى ادعایی را واکاویده و تا جای ممکن به تحلیل و نتیجه‌گیری تاریخی بپردازد. 
دراین پیوست نشان داده شده که درمجموع بايد پذیرفت گذشته ازآن‌که کشتارهای 
ادعایی ازلیان به دست بهائیان صورت گرفته» به سبب يقين بردستور بهاء له براجرای 
یکی ازمهمترین آن قتل‌هاء احتمال دخالت او درموارد دیگرنیزقابل طرح است. 
همچنین» دانسته می‌شود که آزار برخی مخالفان مسلمان بهاءالله وحتی قتل ایشان در 
بغداد (به سال‌های پیش از دعوت او) نيزا سوی اتباعش انجام می‌شده است. 

همان‌گونه که در پیشگفتارکتاب آمد. آنچه دراين پژوهش تا جای ممکن مورد 
توجه است. رویکرد تاریخی به روابط ازلیان و بهائیان بدون دخالت دادن نگاه 
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مسلمانان به اعتقادها و باورهای ایشان است. با اين حالء دربرخی فرازهای متن 
کتاب روایات شیعی مرتبط با آنها درپی‌نوشت‌ها آورده شده است. همچنین» برای 
آگاهی خوانندگان ازنگاه شیعیان به برخى نکات یادشده درکتاب. ارجاع به فرازهایی 
ازکتاب‌های الحق المبین» إيقاظ النائمین و مرآت العارفین درپی‌نوشت‌ها مورد توجه 
است. این کتاب‌ها نوشته‌ی حاج شيخ احمد مجتهد شاهرودی (۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ق.) 
است که در زمان خود ازعالمان برجسته‌ی شيعه به شمارمی‌آمد. نگارنده‌ی اين 
دیباچه ارجاع به اين آثاررا ازدو جهت مورد نظرقرارداد: نخست» قوت 
استدلال‌های آنها واحاطه‌ی نویسنده‌شان به زوایای گوناگون دعوت بابی و بهاتی و 
دوم سیره‌ی عملی نویسنده که با وجود نفوذ بسیار بالا درمحدوده‌ی مرجعیت و 
ریاست خود (بخش وسیعی از خراسان) بیشتر برمدارا وگفت‌وگوهای فراوان با 
داعیان بهاتی استوار بوده است. "۲" برهمین اساس بر خواننده‌ی جویای مطلب 
است که در صورت علاقه به آگاهی بیشتردرباره‌ی نگاهی عالمانه از سوی شیعیان 
به آموزه‌های میرزا على محمّد باب و تعالیم میرزا حسینعلی بهاءالله» مطالعه‌ی اين 
کتاب‌ها را مورد توجه قرار دهد" 

نگارنده درپایان برخود لازم می‌داند ا زآقای دکترمجید تفرشی (محقق و 
تاریخ‌نگارمقیم لندن) برای تهیه‌ی برخی اسناد مجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج و آقای دکترسیّد حسین مدرسی طباطبایی برای زمینه‌سازی جدی 
در بهره‌مندی از برخی نسخه‌های مجموعه‌ی ویلیام میلردرکتابخانه‌ی دانشگاه 
پربنستون سپاس‌گزاری کرده وياد دانشمند فقید استاد ایرج افشار را که آگاهی او از 
وجود مجموعه‌ای ازعلی روحی (خواهرزاده‌ی شيخ احمد روحی) درکتابخانه‌ی 
مرکزی دانشگاه تهران را سبب شد گرامی دارد. همچنین» براوست تا سپاس خود را 
به برخى دوستان و آشنایان که در حروف چینی اولیه و نیزمطابقت نسخه‌های تنبيه 
النائمین همراهی‌اش کردند ابرازکرده و ازآقای اکبر قنبری (مدیرنشرنگاه معاصر) به 
سبب پذیرفتن جاب آن قدردانی کند. 


سيّد مقداد نبوی رضوی 
تیرماه ۱۳۹۴ 
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يلاداشتها 
Edward G. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, ۰‏ .1 

۲ نک.: اسدالله فاضل مازندرانى؛ تاريخ ظهور الحق» ج ۵» ص ۴۸۹؛ محمدعلی ملک خسروی» 
اقلیم نون ص ۰۱۸۵ 

۳. بديعه مرآتى نوری» وقایع راستين تاکر نور ص ۴۰. 

۴. درکاغذی که ميرزا ابراهيم خان معین‌نظام (فرزند فاطمه خانم خواهر صبح ازل وبهاءالله) 
درباره‌ی فرزندان میرزا بزرگ نوری و ایمان ايشان به صبح ازل يا بهاءالله نگاشته واکنون در 
کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج (مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون) نگهداری می‌شود» سال 
درگذشت عزیه‌خانم 37 ق. و طول حیاتش ۸۴ سال ياد شده است. بنابراین» سال ولادت 
اورا به حدود ۲۳۸ ۱ق. بايد بازگرداند. تصویراین نوشته دربخش «تصاویرو اسناد» آورده 
شده است. (سند شماره‌ی ۱) 

۵. یکی ازآگاهان ازليان» ایمان بابی عزیه‌خانم را به «اوایل امر) بازگردانده است. ([ناصر 
دولت‌آبادی] مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبیه النائمین» ص ۵) 

۶ گفتارعباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۵ء 
ص ۰۴۹۰ 

۷ فاطمه‌خانم نيزدر تصویری که ازعزیه‌خانم و جمعی ازمنسویان صبح ازل دردست است» 
حضور دارد. (نک.: يس ازاین» بخش «تصاویر و اسناد»» تصوير شماروى ۵) 

۸ [ناصر دولت‌آبادی]؛ به یاد صدمین سال شهادت نابغدى دوران فرةالعین» صص ۱۲ و ۱۳. 

9. پیشین» ص ۰۱۳ 

۰. نک.: پس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی ۲۴. 

.١‏ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خخصوصىء ج ۰۵ ص ۳۰۹؛ میرزا آقاخان کرمانی و شيخ 
احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۰. 

۲ به نوشته‌ی بابیان «مرآت الله» یعنی «آیینه‌ی خدا) که «ازنام‌های خود نقطه‌ی بیان و 
حافظین آیین او درهرزمان [است] که مرآت اول را میرزا یحیی صبح ازل مقرر فرموده و 
من‌یظهره ال را هم به همین نام خوانده.» (سيّد علی‌محمّد باب بیان فارسی» بخش لغات و 
اصطلاحات» ص ۲) 

۳ عطيه روحى؛ شرح حال مختصری از زندگانی حضرت نمره (صبح ازل) صص ۳و ۴. 

۴. برخی سخنان باب دراين باره دركتاب تنبيه النائمين آورده شده است. دراين میان» یکی از 
آنها - که ازجهت وجود نسخه‌ی اصلی آن به خط خود باب ازاهميت بالایی برخوردار 
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است - نوشته‌ای است که ازلیان ازآن با عنوان «لوح وصایت» ياد کرده‌اند. تصویراین نوشته 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۶.۰ 

۱۵. ميرزا مصطفى كاتب که ازبابيان وازليان بود ودرهمين ديباجه ازاو سخن گفته شده - 
درپاسخ به یکی از بزرگان بهائیان (زین‌المقربین) به این ویگی صبح ازل پرداخته است: 
(حضرت ثمره آنچه نطق مى نمايد وآثارازاوظاهرمىشود. جميعاً ازلسان مُجلّی خود» 
منتطق است.) (میرزا مصطفی کاتب» نوشته‌ی يكى ازمؤمنين بيان در جواب مكتوب جناب 
ملا زین العابدین نجفآبادی» ص ۸۴) 

۶ . اسدالله فاضل مارندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج ۵ ص ۳۱۰. 

1۷ محمدکاظم سمندر» تاريخ سمندره ص ۱5۰ با توجه به گفتار سمندر - که پدرش (شیخ 
محمد تاجرقزوینی مشهوربه «نبیل») ازبزرگان درجه‌ی اول بابیان بود وپیش ازدعوی 
بهاءالله درگذشت - می‌توان دریافت که اين گزارش به سال ۱۲۷۸ ق. بازمی‌گردد یعنی یک 
سال پیش از بروزمحدود دعاوى جديد بهاءالله. (نک.: محمدکاظم سمندره تاريخ سمندره 
صص و 6۱۶۰ 
التواریخ (سلاطین قاجاريه» ج ۴» صص ۳۸ تا ۴۲؛ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور 
الحق» ج ۴ صص BAF‏ 50 5 

٩‏ برای گزارشی اجمالی از چگونگی احوال میرزا حسینعلی بهاءالله در حبس» نک.: اسداله 

۱ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴ صص ۷۲ و ۷۳. 

۲ يبشين» ج ۵ ص ۳۸۹ 

ص 32 

۴ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۰۵ ص 584. 

۵ اين روایت را بدیعه مرآتی نوری (نوه پسری میرزا محمّد حسن برادر صبح ازل و بهاءالله) 
كه ازآگاهان ازلیان بود در نقد گفتاری ازتاریخ‌نگاربهائی» محمّدعلى ملک‌خسروی 
نوری» آورده انشا اواین گفتار را از فخریه‌خانم (خواهرزاده وعروس صبح ازل) ازقول 
عزیه‌خانم شنیده بود: «-حضرت بهاءالله درمحبس به مرض اسهال مبتلا شدند که اميد شفا 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین ۰ ٩۹٩‏ 


برایشان نبود و درآن اوان هم مسأله‌ی دوئیت دربین نبود. خواهرهاء یعنی حضرت عزیه و 
فاطمه‌خانم چون ازکسالت ایشان مطلع شدندء متأثرشدند [و] با تأثرمادر خود کلشوم‌خانم» 
را راضی کردند که به اتفاق برای شفاعت نزد صدراعظم بروند... در هرصورت. با عجزو 
التماس ایشان را راضی کرده. رفتند نزد صدراعظم ویک طاقه شال کشمیری و صد تومان پول 
ویک جلد كلامالله مجيد به خط میرزا بزرگ - که تاريخ تولد همه‌ی اولادهای میرزا بزرگ در 
آن نوشته شده بود - برای صدراعظم بردند. خواهرها دور صدراعظم گشته, دست وپای او را 
بوسیدند. كلثوم خانم به صدراعظم گفتند: «اگر در زمان صدارت شما که اهل نورهستید. یک 
نفرازاعیان‌زاده‌های نور در حبس بی‌طبیب و پرستار تلف شود بعداً مردم درباره‌ی شما جه 
خواهند گفت؟» به هرزبان و تدبیری بوده صدراعظم را حاضرکردند که برای شفاعت نزد شاه 
برود و نزد شاه رفته» شفاعت کرد. شاه گفت: «نوری را به نوری می‌بخشم ولی يس از بهبودی 
نباید درایران بماند و باید به بغداد رفته تبعید شود بعد» جناب بهاءالله را به منزل آورده» 
خواهرها با مهربانی زایدالوصف ازایشان پرستاری نموده تا به کلی مرتفع شد و با صحت مزاج 
با خانواده به سمت بغداد حرکت کرد. با اين تفصیلات آقای ملک‌خسروی می‌نویسند: 
(مریم [- که دخترعمه‌ی ایشان وعیال برادرشان بود ] ازایشان پرستاری کرد تا بهبود 
حاصل کردند.» در صورتی که در زمان كلثوم خانم» مریم درآن خانه اهمیتی نداشته ومنزل هم 
مال شخص كلثوم خانم بوده و بی‌اجازه‌ی ایشان هیچ‌کس نمی‌توانست کسی را به خانه 
بیاورد.» (بديعه مرآتى نوری» وقایع راستين تاکر نون صص ۵۳ و ۵۴) برای آگاهی ازگفتار 
مورد نقد» نک.: محمّدعلى ملک‌خسروی نوری» اقلیم نون ص ۰۱۳۸ 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴» ص ۰۱۱۳ 

۷ پیشین» صص ۱۲۰ و ۱۲۱. 

۸ دراین زمینه» نک.: سیّد مقداد نبوی رضوی بهائیان ایران. جنوب ترکستان و قفقاز (معرفی 
و نقد کتاب (The Baha’is of Iran, Transcaspia and the Caucasus‏ 

4 ميرزا مصطفى كاتب» جواب لوح جناب عباس افندی» نسخدى مجموعدى ويليام ميلن 
ص ۵۶. 

۰ سیّد مهدى دهجی» رسالهء ص ۰۷۲ 

۱ ملا محمد جعفرنراقی - که یکی ازآن هفت شهيد بیان بود وپس ازدعوت جديد بهاءالله 
به سختى با اودرافتاد ‏ دررساله‌ی ردیه‌ی خود «تعهّد کفالت و حفظ و حراست هيكل 
مبارک» صبح ازل و«تعيين خادم حضور سعادتگنجورشان بلكه تدبيرمنزل مينوشاكل آن 
مجمع فضایل وآن قطب دایره‌ی مکارم اخحلاق ومحامد خصایل حتی تشخیص تعیین 


۱۰۰ تنبيه النائمين 


مأكول ومشروب وملبوس) را برعهده‌ی بهاءالله یاد کرده و نوشته که درآن سال‌های طولائی 
اقامت در بغداد» هرکه از بابیان به آن شهرمی‌آمد» «باید باکمال خضوع و نهایت ادب با ایشان 
به کنارآید که اگرعرض حاجتی در درگاه وجهه‌ی ازیّه دارده زودتر و بهتر صورتِ انجام كيرد و 
همچنین» هرکه حقوق الله یا مالی به رسم تحف و هدایا م ىآورد» بايد به ایشان بسپارد و 
همچنین» جمیع نوشتجات متفرقه که از حضرت رب اعلی - جل شأنه - در نزد هركس بود 
و باید برحسب امن خدمت حضرت ازل جمع نمایند تمام را به تصرف ایشان می‌دادند.» 
(ملا محمّدجعفر نراقی» تذكرة الخافلین» ص ۱۰۴) 

۲ سید على محمّد باب بیان فارسی باب اول ازواحد دوم صص ۱۲ و ۱۵؛ باب هفتم از 
واحد دوم» صص ۲۲. 

۳ به عنوان نمونه» نک.: محمّدباقر المجلسی» بحار الأنوان ج ۳ صص ۱۰۳ و۰۱۰۴ 

۴ نک.: سيّد علی‌محمّد باب بنج شأذ» صص ۲۵۵ و ۲۵۶. 

۵ سيّد علی‌محمّد باب بیان فارسی باب دوازدهم از واحد چهارم» صص ۱۳۶ و ۰۱۳۷ 

۶ پیشین. باب هفدهم از واحد دوم ص ۰۷۱ 

۷ برای آگاهی از فهرست اين مدعیان نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۴ صص ۱۰و ۱۱. 

۸ به نظرمی‌رسد درمیان اين كسان تنها میرزا اسدالله خویی (اسم الله الديّان) بود که توانست تا 
اندازه‌ای به كسترش دعوت خود بپردازد. اين ازآن روست که صبح ازل در رد او و نیزاثبات 
مقام مرجعيت خود كتابى مفصل با عنوان مستيقظ نگاشت. نسخه‌ای مهم ازاين كتاب که 
تاريخ کتابتش سال ۱۲۷۴ق. (حدود سال نگارش آن) است با شماره‌ی ۲۵۵ درمجموعه‌ی 
ویلیام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود. 

4 اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۰۵ صص ۱۲۱۰ ۳۴۳۳. 

۰ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد». سند شماره‌ی ۳۵. جلال ازل (نوه‌ی صبح ازل) 
يشت اين نامه نوشته: «جناب عزیه‌خانم». 

۱ نامه‌ی طولانی بھاء الله که درواکنش به مخالفت‌های شهید بیان ملا محمّد جعفرنراقی 
نگاشته وهرادعایی را ازخود نفی‌کرده»‌گویای هراس اوازبه خطرافتادن موقعیتش درمیان 
بابیان است. متن کامل اين نامه را بهائیان آورده‌اند. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار 
الأثار خصوصی, ج ۵ صص ۳۱۲ تا ۳۴۴) برای آگاهی ازاین نامه؛ نک.: يس ازاین؛ پیوست 
شماره‌ی ۰۲ بخش «نامه‌ی طولانی بهاء الله در نفی هرگونه دعوت جدید»» ص ۳۵۵. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۱۰۱ 


۲ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۴> ص ۲۶۸؛ ما محمد جعفر نراقى؛ تذکرة 
الغافلین» صص ۱۴۰ و ۱۴۱. 

۳ سیّد مهدی دهجیی رساله ص ۳۶. 

۴ میرزا حسینعلی بهاءالله» بديع» صص ۱۰٩‏ و ۱۱۰. کتاب بدیع درهمان سال ۱۲۸۳ق. در 
پاسخ اتباع صبح ازل نگاشته شد. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق؛ ج ۵ ص ۶) 

۴۵. اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ ص ۴۸۹. 

۶. شوقی ربانی دریکی ازآثار خود میرزا یحیی صبح ازل و حاج سيّد محمد اصفهانی را این‌گونه 
یاد کرده است: ۰.۸ . شخص موهوم - که خود را جالس برمسند امرنقطدى بیان می‌پنداشت 
دراين طوفان جدید مضطرب و هراسان ومنزوى ومخفى ازانظارو به اغواء و اتفاق سيّد ليم 
اصفهانی که او را شهيد اعظم نامیده در بغداد وکربلا اعمال شنیعه‌ی قبیحه‌ای را عامل که قلم 
از وصفش عاجز. .» (شوقى ربانی» توقبعات مباركه (لوح قرن احباء شرق) صص ۶۰و ۶۱) 
اين سخن به سبب نداشتن علایم نگارشی دوپهلو است و به دو حالت رياست اصفهانی در 
بغداد وکربلا و نیزاعمال شنیعه‌ی صبح ازل و اصفهانی درآن دو شهرمی‌تواند برگردانده شود. 
بااين حالء با توجه به آنكه صبح ازل دربد و اقامت در بغداد» محمّد نامی را درارض باء 
(بغداد) شهيد بیان دانست (ميرزا یحیی صبح ازل» كتاب الوصية فى تعيين الشهدا» ص ۷) و 
ني زآنكه یکی ازبابيان درگزارش سفرش به بغداده ضمن بیان رقابت اصفهانی وبهاءالله درآن 
شهر سخنی ازاصفهانی دربیان نزدیکی زیادش به صبح ازل مخفی از بابیان آورده» احتمال 
نخست را بايد در نظرگرفت و حاج سيّد محمد اصفهانی را شهيد بیان در بغداد وکرپلا بايد 
دانست. سخن آن بابی بازگشته از بغداد اين است: «جناب حاجی سید محمّد می‌فرمود: 
«حضرت ازل درآستین من است» و فی‌الجمله کرشمه‌ای هم با جناب بهاء ازافعال وآثارآنها 
استنباط می‌شود نمود.» (میرزا مصطفی کاتب» نوشته‌ی یکی ازمومنین بیان در جواب مکتوب 
جناب ما زین العابدین نجف‌آبادی ص ۲۱۶) سیّد مهدی دهجی نیزاصفهانی را شهید بیان 
درکربلا ياد کرده است. (سيّد مهدی دهجىء رساله ص ۷۶) 

۷ سيّد مهدی دهجیی رساله ص ۰۱۵۵ 

۸ گفتارعباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۵ ص ۴۹۰. 

۹ نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۱ ص ۰۷۰ 

۰ ازلیان اين سخن را نپذیرفته‌اند. بدیعه مرآتی نوری به نقل ازمادربزرگ پدری خود - که 
نامادری عروس بود دایی اورا سبب‌سازآن وصلت دانسته و ازناراحتی عزیه‌خانم و 


۲ تنبیه النائمين 


خواهرش» فاطمه‌خانم» ازآن ازدواج سخن گفته است. (بدیعه مرآتی نوری» وقایع راستین تاکر 
نون صص ۴۱ تا ۴۴) 

۱ میرزا حسینعلی بهاءالله» اشراقات و چند لوح دیگر صص ۱۰۱ و ۱۰۲. بهاءالله درجایی 
ديك پس از بیان كارعزيه خانم دربرهم زدن آن ازدواج» درباره‌اش نوشته: «بعد به ميرزا یحیی 
بيوست و حال مختلف شنيده مىشود؛ معلوم نیست جه مىكويد و چه مىكند. نسأل الله 
تبارك وتعالى أن يرجعها إليه ويؤيدها على الإنابة لدى باب فضله إنه هو العزيزالتواب وهو 
المقتدرالغفار.» (ميرزا حسینعلی بهاءالله» لوح مبارک خطاب به شيخ محمدتقی اصفهانى 
معروف به نجفی» ص ۱۲۷) 

۲ قرآن» سوره‌ی مومنون آیه‌ی ۰۱۰۱ 

۳. محمّدعلى ملک ‌خسروی نوری» اقلیم نون صص ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 

۴ اين نامه به خط میرز آقاجان کاشانی (خادم الله وعبد حاضرلدی العرش: کاتب وحی 
بهاءالله) بوده و در اصل خطاب به ملا علی‌اکبر شهمیرزادی (ازبزرگان درجه‌ی اول بهائیان 
ایران) است و در خلال آن, میرزا محمّد هادی ابقی هم مورد خطاب قرارگرفته است. در فراز 
پایانی آن نیز نوشته شده: «آنچه درباره‌ی هادی بن يحيى ذکر شد مقصود اطلاع دیگران 
است نه او؛ چه که او لايق نبود ونیست.» تاريخ نگارش اين نامه ۱۸ صفر۱۳۰۸ق. (حدود 
دو سال پیش از درگذشت بهاءالله) است وتصویرآن صفحه‌اش که به عزیه‌خانم اشاره دارد» 
در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۳۶) 

۵. عباس عبدالبهاء مكاتيب عبد البهاء» ج ۲ ص ۱۷۳؛ نیزنک: يس ازاین. جزء اول: 
صورت مرقومه و خطابه‌ی جناب عباس افندی» ص ۱۵۲. 

۶. [ناصردولت‌آبادی]؛ مقدمه‌ی نسخه‌ی چایی تنبیه النائمین» ص ۶. 

۷ اين عنوان را ادوارد براون آورده است. (Edward 0۰ Browne, A Descriptive Catalogoue‏ 
of the Oriental MSS. Belonging to the late E. G. Browne, 0۰ 79)‏ شيخ محمدمهدی 
شريف کاشانی نیز در شرح زندگانی خود و پدرش» ملا محمد جعفر نراقى؛ او را «علیه‌ی عالیه 
خانم بزرگ» یاد کرده است. (شیخ محمّدمهدی شريف کاشانی» تاریخ جعفری» ص ۱۳۸) 
سعیدخان کردستانی هم درمعرفی کتاب تنبیه النائمين» عزیه‌خانم را با عنوان «خانم بزرگ» 
آورده است. (سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر 
سعیدخان کردستانی» ص ۳۴) 

۸ بدیعه مرآتی نوری» وقايع راستین تاکر نون ص ۳۶. 

4 پیشین» ص ۴۰. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ۱۰۳ 


۰ نك.: پس ازاین؛ بخش «تصاویرو اسناد»؛ سندهای شمار‌ی ۳۷ ۴۰ ۴۱ ۴۲, ۴۳ ۴۴, 
Vg ۶ ۵‏ 

۱ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۴۲ ۰۴۳ ۰۳۳ ۰۴۵ ۴۶ و ۳۷. 

۲ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۲۲ و ۳۲. 

۳ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۳۸ ۰۴۰ ۴۱ ۴۲ و ۴۴. 

۴ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی ۴۴. 

۵ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی ۰۴۵ 

۶ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد)» سند شماره‌ی ۴۰. 

۷ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویر و اسناد»» سند شماره‌ی ۴۶. 

۸ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویر و اسناد»» سند شماره‌ی ۴۷. 

4 اين واژه به همین شکل نگاشته شده و شاید «بگداختند» بوده است. 

۰ این واژه ناخواناست و آنچه درمتن آورده شده» حدسی است. 

۱1 نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد». سند شماره‌ی ۰۴۵ 

۲ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵» ص 584. 

۳ نک.: یادداشت پیش‌گفته‌ی ميرزا ابراهیم‌خان معین‌نظام (فرزند فاطمه‌خانم خواهر صبح 
ازل وبهاءالله). تصویراین یادداشت دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند 
شماره‌ی ۱) بهائیان نوشته‌اند که عزيه خانم «۵ الى ۶ سال از جمال مبارک بزرگ‌تر بوده است.» 
(محمّدعلی ملک خسروی نوری» اقلیم نون ص ۱۸۹) با اين ترتیب» سال ولادت عزیه‌خانم 
را حدود ۱۲۲۸ق. و سنش درزمان مرگ را حدود ۹۶ سال بايد دانست. اين پژوهش به سبب 
قرابت نزدیک معين نظام با عزیه‌خانم روایت او را برمی‌گزیند. 

۴ [ناصردولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی بجحابى تنبیه النائمین» ص ۶. 

۵ نورالدین چهاردهی» باب کیست و سخن او چیست؟ ص ۰۱۰۲ 

۶ [ناصر دولتآبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چابی تنبیه النائمین» ص ۶. 

۷ تصویراین نوشته دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۴۹) 

۸ مریم سلطان‌خانم در تصویرعزیه خانم با برخى منسوبان صبح ازل حضور دارد. (نک.: پس 
ازاين» بخش «تصاویرو اسناد»» تصویرشماره‌ی ۵) 

4 تصویراین نوشته دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۵۰) 

۰ گفتارعباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۵ ص ۴۹۰. 


۴ تبيه النائمين 


۸1 نک.: پیشین» ج ۵ ص ۴۹۰؛ ويس ازاین» جزء اول: صورت مرقومه و خطابه‌ی جناب 
عباس افندی» ص ۱۵۶. 

۲ گفتار عباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۵ ص ۴۹۱. 

۳ گفتار عباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: پییشین» ج ۵ ص ۰۴۹۱ 

۴ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۰۵ ص 584. 

۵ نى.: يادداشت پیش‌گفته‌ی میرزا ابراهيم خان معين نظام (فرزند فاطمه‌خانم خواهر صبح 
ازل و بهاء الله). وى دربخشی ازاين يادداشت جنين نوشته: «جواب کاغذ عبدالبهاء که 
حاجیه خانم بزرگ نوشته‌اند» درسنه‌ی یک‌هزارو سيصد وده است.» تصویراین یادداشت 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۱) 

۶ دراين باره» نک: يس ازاین» بخش «اصالت کتاب تنبيه النائمین». 

۷ آقا محمدتقی تاجرهمدانی» إحقاق الحق للقائم بالحق» ص ۶۵. تصویراین صفحه از 
کتاب در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی )۲٩‏ 

۸ پیشین» صص ۶۵ تا ۰ این بخش ينج صفحه است ولی با توجه به قطع بزرگ کتاب و 
جاب سنگی آن, مطالب زیادی را دربردارد که اگربه شکل امروزی طبع شود صفحات 
زیادی را درب رخواهد گرفت. 

89. Edward G. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, pp. 189-190. 

۰ درباروى او وآثارش درييشكفتاركتاب ونيزيايان این ديباجه سخن به ميان آمده است. 
نک.: پس ازاين» بخش «روش كاراء ص ۹۶. تصويرى ازاو نیز در بخش «تصاوير واسناد» 
آورده شده است. (تصویرشماره‌ی ۲۳) 

۱ شيخ احمد شاهرودی ایقاظ النائمین (چاپ سنگی» ص ۰۳۶۱ تصویراین صفحه ازکتاب 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۳۰) 

۲ پیشین» صص ۴۲۱ تا ۰۴۲۳۲ 

۳ شيخ احمد شاهرودی» حق المبين» ص ۵۱۸. 

۴ حاج فتحالله مفتون یزدی» باب و بهاء را بشناسید» ص ۱۱۳. تصویراین صفحه ازکتاب در 
بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۳۱) 

۵ پیشین» صص ۱۱۳ تا ۰۱۳۲ 

۶ پیشین» صص ۱۳۲ تا ۰۱۳۵ 

۷ پیشین» ص ۰۱۳۵ 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائمين ‏ ۱۰۵ 


۸ ابوتراب هدائی» دين نيست بهایت صص ۶۳ تا ۸۱. 

۸۱ بپیشین» ص‎ ٩ 

۸۷ تا‎ 37١ بیشین» صص‎ ٠ 

۱ سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطى بابی و بهائی دکتر سعیدخان 
کردستانی» ص ۳۴. 

۲ برای آگاهی اجمالی ازروابط نزدیک براون با صبح ازل و ازلیان» نک.: سيّد مقداد نبوی 
رضوی» نقش وقایع نگاران بابى درگزارش گری جنبش مشروطیت ایران» صص ۲۰۹ تا ۲۲۰. 
نیزهمی تاريخ مکتوم صص ۶ و۰۱۹۷ 

103, See: Edward ©. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, p. 227. 


104. Edward G. Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to 
the late E. G. Browne, p. 79. 


۵ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۲ ص ۸۵. 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۵» ص ۴۹۰. 

۷. سخن اودراین باره چنین است: «و تلقّب مقام ابهی به اين لقب درتاریخ چنین ثبت 
گردید که درايام واقعات بدشت واقع شد وعمّه‌ی مشهوره نیز در رساله‌ی ردیّه‌ی بغضیّه‌ی 
منسوبه‌ی به او نوشت که دربدشت به واسطه‌ی قرةالعین اين لقب برمقام ابهی استوار 
گردید.» (اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۲ ص ۸۵) 

4 سخن او دراین باره چنین است: (درویش بابی شاعر غوغاء‌تخلص مقیم کرمانشاه بود. .. 
وازمدعیان بابیّه بعد ازهیکل نقطة البیان می‌باشد و بالاخره كور ومنفور شد و ازمیان رفت 
چنان‌که دررساله‌ی ردیه‌ی عمه مسطورمی‌باشد.» (اسدالله فاضل مازندرانى» اسرار الأثار 
خصوصىء ج f‏ ص ۳۷ 

۹ نک.: پس آزاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی .١‏ 

۰ قمرتاج دولت‌آبادی» حديث نفس» بخش «مختصرشرح زندگانی ایمانی من»» ص ۳۳. 

۱ بدیعه مرآتی نوری» وقایع راستین تاکر نون ص ۴۰. البته بايد كفت که مرآتی دراين گفتار 
نگارش تنبيه النائمين را به عزیه‌خانم نسبت داده وپاک‌نویس آن را کارپدر خود و 
امین الاطباء رشتی دانسته است. همان‌گونه كه درادامه آمده» تنبيه النائمین کاری گروهی است 
وآن را به شخص عزیه‌خانم نمی‌توان نسبت داد. در صورت پذیرش سخن مرآتی» بايد كفت 
که پدرا و اصل پاسخ عزیه‌خانم را مد نظرداشته ولی مرآتی از روی نادانستگی آن را تنبيه 
النائمین ياد کرده است. 


۶ تبيه النائمين 


۳ اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ ص ۴۹۰. 

۴ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۱ ص ۰۷۱ 

۵. ار این عبارات را دراشاره براعطای لقب «بهاء» از سوی قرةالعين به میرزا حسینعلی نوری 
آورده است. (اسدالّه فاضل مازندرانی» اسرار الآثار خصوصی؛ ج ۲ ص ۸۵) 

۶ سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر سعیدخان 
کردستانی» ص ۳۴. 

۷ رویکرد منفی او به بهائیان را ازادبیات توصیفی‌اش درمعرفی ردّیه‌های ازلیان به بهائیان به 
خوبی می‌توان دریافت. برای اين معنی و نیزاشاره‌هایش به دوستی با ازلیان يادشده؛ نک.: 
سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر سعیدخان 
کردستانی؛ بیشتر صفحات ونيز صص ۲۵ و ۱۰۲۶ تا ٩0۳‏ تا ۱۱ و ۶. 

۸ برای آگاهی درباره‌ی میرزا مصطفی کاتب» نک.: مهدی بامداده شرح حال رجال ايران» ج 
۶ صص ۲۶۲ تا ۲۶۴؛ سيد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم» صص ۰7۷ ۱۳۴ و ۱۳۵. 


(4 تصویرمیرزا مصطفی کاتب در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (تصویرشماره‌ی‎ 
119. Edward 0۰ Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to 
the late E. G. Browne, p. 80. 


۰۱۸ نک.: پس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۱۱ تا‎ ۰ 
121. Edward 0۰ Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, p. 226. 

۳ نى.: پس ازاین» بخش «روش کار). 

۳ نک.: پس ازاين» بخش «روش کار). 

۴ مانند عبارت‌های «نور چشم»» «اب بزرگوا رآن نور جشم)؛ «خود آن نور چشم» و«اى نور 
چشم عزیز» از شیخ محمّدمهدی شریف کاشانی و عبارت‌های «مهجوره»» «کمینه» و «نور 
چشم عزیزا از شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی. 

۵. نک:: يس ازاين» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «تا زمان ظهورمن يظهرهالله مدتی 
مدید مانده است.». ص ۰۲۲۰ ب ۴۰۹. 

۶ نک:: يس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «زمزمه‌ی دوباره‌ی جناب میرزای 
ابوى در دعوت جدید»» ص ۰۱۷۱ ب ۰.۱۳۵ 

۷ نك.: پیشین» ص ۰۱۷۱ ب ۱۳۸ 

۸ نک:: پیشین» بخش «اجبار جناب میرزای ابوی در بازگشت به بغداد وعفو ایشان از سوی 
صبح ازل»» ص ۷۰پ 1۰ 

۹. نک.: پیشین» بخش «ايمان مستودع جناب ميرزاى ابوی» ص ۰۲۵۲ ب ۵۷۰. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ۱۰۷ 


۰ نک.: پیشین» بخش «الواحی از صاحب بیان در بزرگداشت مقام صبح ازل». ص ۲۰۴ ب 
۳۰ 

۱ نک.: پیشین» بخش «زمزمه‌های دوباره‌ی جناب میرزای ابوی در دعوت جدید)» ص 
۷۱پ ۱۳۲. 

۲ . نک.:پیشین» بخش «بابیان کشته‌شده به دستور جناب میرزای ابوی». ص ۱۷۲»پ ۰۱۴۱ 

۳ دراین تفاوت‌ها تنها یک مورد است که اندازه‌ای در حد یک فرازداشته و درنسخه‌ی 
اساس نیست. (نک.: پس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «ایمان مستودع 
جناب میرزای ابوی»» صص ۲۵۲ و ۲۵۴ ب ۵۷۳) 

۴ نک. يس ازاین. جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «خطاب جناب میرزای ابوی به 
حاج سيّد محمّد اصفهانی [(شهید بیان در بغداد وکربلا6]»» ص ۱۹۱ 

۵. ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الغافلین» ص ۷۶. 

. « و درمراسله‌ای که به جناب حاجى سيّد محمّد ‏ سلامالله عليه _كه ازجمله شهداى 
حضرت ازل - علیه‌السلام - استء جنين مذكوراست: «فداى وجود مبارک سركار. إن 
عبدكم الذى فى ظلكم يناديكم بلسان النملين ويرجومن بدايع فضلك لأنك أنيس 
المكرويين ويقول: نعمّاً لك بما شربت عن كأس المقربين وعلى الذين کانوا معك عباد 
المقدسین.» نكارنده می‌گوید که: اين مضمون را یکی ازاعيان تبعدى مدعى - که دراين 
اوقات پی درپی ازبراى او توقيع التفات مىآيد ‏ دراوراقی که بعضى ازنوشتجات مدعی را 
جمع کرده» نوشته است وکسی که در حق یکی ازشهداى آن حضرت ‏ صلوات الله عليه 
جنين خضوع کند. معلوم است که عبوديت اودر حق خود آن وجود مبارک چگونه خواهد 
بود.» (ملا محمد جعفر نراقی» تذكرة الخافلین» ص ۱۳۱) 

۷. نک. يس ازاين» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش «خطاب جناب میرزای ابوی به 
یکی از شهداء بیان»» ص ۰۱۹۱ 

۸ (در خطبه‌ی صلوات مدعی مذکوراست که بعد از شهادت گفته است: «وأن طلعة النور 
لسلطان الظهورفی الأحديات و الصمدیات» و درآخر خطبه‌ی مذکوره به یکی ازشهدای 
منصوبه ازقبل حضرت ازل - علیه‌السلام - چنین نوشته است: «قل يا أهل الملاء!إن 
تریدون أن تلاقوا طلعة الله فانظروا إلى طلعة النور وإن ذلك موهبة لکم إن کنتم مومنین.» إلى 
أن قال: «هنيئاً لك يا حبيب بما شربت رحيق المختوم من يد سلطان حق مكين. هوالذی 
اصطفاك من بين الناس و جعلك شهيداً للعالمين. وإن ذلك رحمة من لدنه عليك وعلى 
عباده المخلصين. ثم اعمل كل ما وضيك الله و لاتکونن من الخائفين. وإنه لهو المقتدرعلی 


۸ تنبیه النائین 


ما يشاء وإنه سلطان حق عظیم.» إلى أن قال: «ثم اشهد أن كل الکلمات من يرجع إلى كلمة 
النورو|ناکل به راجعون ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله وأنا بریء منه وما آنا من المشرکین 
وإنى مع تلك الکلمات لمعدوم عند حرف من کتاب الله العزیزالحکيم. ی 
أن یدعی الأمر؟ لا فوريك إلا القوم المفسدین! و السلام عليك وعلی من معك فى صرا 
عزیزمجید.» انتهی کلامه عجل الله فى نقمته و انتقامه.» راد محمد جعفر نراقی» 1 
الخافلین» ص ۱۳۰) 

4 نک.: يس ازاین. جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» » بخش «ضرورت تحصیل رضایت صبح 
ازل درکلام جناب میرزای ابوی»» ص ۰۱۹۴ 

۰ «به هر حالء اين ايام رضاى ايشان محبوب است وكل در قبضدى قدرت اسيرند. مفرى از 
برای نفسی نیست و امر اله را به اين سهلی ندانید که هركس هوسی دراو باشدء اظهار نماید. 
حال ازاطراف چندین نفس همین ادعا را نموده‌اند. زود است؛ خواهید دید که شجره‌ی 
استقلال به سلطان جلال ومکنت جمال خود - لم يزل و لایزال - باقی خواهند بود وکل 
ينها مفقود بل معدوم ‏ كأن لم يكن شین مذكوراً - خواهند گردید. إنا لله و نا إليه راجعون. 
انتهی کلامه عجل الله فى هلاكه و السخط علیه.» (ملا محمد جعفر نراقى؛ تذكرة الغافلين» ص 
۳۶ 

۱ نک.: اسدالله فاضل مازندرانی اسرار الأثار خصوصیء ج ۵ ص ۳۱۱. 

۲ نک:: پس ازاين: جزء ثانی کتاب تنبيه النائمين» بخش «گفتار جناب میرزای ابوی به 
ار ۲ و 1۹۳ 

۳ ملا محمد جعفر نراقی» تذكرة الغافلين» صص ۱۳۱ تا ۱۳۵. 

۴ عزیه‌خانم» تنبيه النائمين» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۳:.62)10) برك 
94 

۵ ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الغافلین» ص ۱۳۶. 

۶ عبارت ملا محمد جعفر نراقى پیش از آوردن اين گفتار چنین است: « و آنچه مدعی به خط 
خود نوشته» اين است:» (ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الخافلین» ص ۱۳۶) و در تنبیه النائمين 
نیزپیش ازآن این‌گونه آورده شده: «آنچه در حاشیه به خط ایشان نوشته شده است:» (نک.: 
يس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «تجلیل جناب میرزای ابوی ازکتاب نور (اثر 
صبح ازل»» ص ۱۹۴) 

۷ تصویراین نامه دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۳۲و ۳۳) 

۸ بدیعه مرآتی نوری دراین زمینه نوشته: «حضرت عزیه هم معلومات فارسی داشتند و هم 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائین ۱۰۹ 


عربی. شاهد. توقیعات حضرت طاهره است که به لسان عربی به ایشان مرقوم فرمودند. اگر 
عربی نمی‌دانستند» فارسی می‌نوشتند. دو توقیع به خط حضرت طاهره كه به عزیه 
نوشته‌اند - الحال نزد بنده (مرآتی) موجود است.» (بدیعه مرآتی نورىء وقایع راستین تاکر نون 
ص ۴۰) تصویریکی ازاین نوشته‌ها را ناصر دولت‌آبادی درابتدای رساله‌ی به یاد صدمین 
سال شهادت نابخه‌ی دوران قرةالعين آورده که به احتمال ازمرآتی گرفته است. (نک.: پس از 
این» بخش «تصاویر و اسناد)» سنك شماره‌ی (fF‏ 

۹ گفتارعباس افندی (عبدالبهاء) مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۵ ص ۰.۴۹۱ 

۰ تصویراین پادداشت كه درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج (مجموعه‌ی اسناد ادوارد 
براون) نگهداری می‌شود - دربخش «تصاویر و اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی 4 
۱ عزیه‌خانم تنبيه النائمین» نسخه‌ی خحطی مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۴.62)10) برق 

۶ 

۲ ميرزا ابراهیم خان معین‌نظام - که خواهرزاده‌ی میرزا رضاقلی حکیم بود سال وفات او را 
۱ ومدت حیاتش را ۹۰ سال آورده (نک.: بخش «تصاویرو اسناد)» سند شماروى 4 
اما فاضل مازندرانی سال ولادت او را ۱۲۴۲ق. وسال وفاتش را ۱۳۱۲ق. آورده (اسدالله 
نتيجه می‌دهد. این پژوهش به سبب قرابت معين نظام با حكيم؛ روایت نخست را 
برمی‌گزیند. 

۳ عزیه‌خانم» تنبيه النائمین؛ نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۳.62)10» برك 
۸پ. 

۴ محمد امین صدرالاسلام خویی» مرأة الشرق» ج ۱ ص ۶۸۵ 

۵ عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۳.62)10» برك 
۸۱ ر. عبارت بحرالعلوم کرمانی اين است: ملا محمد جعفركرمانى «تا قدم آخرین ونفس 
واپسین برجاده‌ی هدایت و صراط حق مستقیم بوده وهیچگاه به اضلال مضلّین و اغوای 
مبطلین اعتنا نفرموده» کالجبل الراسخ الرفیع والطود الشامخ المنیع برامرالهی ثابت ومستقر 
بوده.) تصویراین برگ درانتهای همین دیباچه آورده شده است. 

۷ عزيه خانم» تنبیه النائمین» نسخه‌ی خحطی مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (17.62)10)» برق 
۴۵ر 

ر 


۰ تنبيه النائمين 


۸ زمان طبع نخست جلد اول سیاحت‌نامه‌ی ابراهيم بيك «در ۱۳۱۳ يادرسال بعد» ياد 
شده است. (فریدون آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» ص ۸۶) ازآن روی که در 
حاشیه‌ی بحرالعلوم کرمانی از شماره‌ی جلد آن کتاب - که جلدهای دوم و سومش در 
سال‌های بعد جاب شد سخنی به ميان نیامده و تنها به عنوان کتاب بسنده شده به نظر 
می‌رسد همان چاپ اول مورد توجه او بوده است. 

۹ عزيهخانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خحطی مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۴.62)10) برق 
۱ ر. عبارت بحرالعلوم کرمانی اين است: «۰.. از جمله‌ی آن مؤمنين عارفین؛ جناب حاجی 
میرزا احمد کرمانی است واين شخص عظیم‌الشأن از جمله تلامذه‌ی درس و اصحاب 
جناب ملا محمّد جعفرکرمانی است. . .» تصویراین برك درانتهای همین دیباچه آورده شده 
است. 

۰ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۲؛ [ناصر دول تآبادى]» 
مقدمه‌ی نسخه‌ی جحایی تنبیه النالمین» ص ۴. 

۱ نورالدین چهاردهی, باب کیست و سخن او چییست ؟ صص ۲۰۳ ۱7 ۲۱۳ و ۲۱۹ و ۲۲۸. 

۲ اين پایان‌نامه با عنوان «تاريخ فرقه‌ی بابيّه دربغداد (۱۲۶۸ تا ۱۲۸۰ق.)» درتابستان 
١‏ ش. با حضورآقایان دکتر قباد منصوربخت (استاد راهنما» دکترمحهدعلی اکبری 
(استاد مشاور) و دکترسیّد محمٌّد حسين منظورالاجداد (استاد داور خارج از دانشگاه) درگروه 
تاريخ دانشگاه شهید بهشتی با درجه‌ی عالی پذیرفته شد و درپاییزآن سال نیز در هفته‌ی 
پژوهش ازسوی دانشکده‌ی ادبييات وعلوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتى به عنوان 
پایان‌نامه‌ی برترمقطع كارشناسى ارشد تاريخ مورد تقدیر قرارگرفت. 

۳ نک.: پس ازاین. جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش «بحث درباره‌ی اصالت مقام 
صبح ازل»» قسمت «لوح وصایت»» ص ۱۸۲. تصویراصل اين لوح به خط سيّد علىمحمّد 
باب در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۶۰) 

۴ نک:: پسشین» بخش «بحث درباره‌ی اصالت مقام صبح ازل» قسمت «لوح ملا 
عبدالکریم قزوینی به ضمیمه‌ی لوح وصایت». ص ۱۸۲. تصویراصل اين لوح به خط سيّد 
علی‌محمّد باب در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۶۱) 

۵ نى.: پیشین» بخش‌های «گفتارهای صاحب بیان درباره‌ی صبح ازل»» ص ۲۳۰. تصوير 
اصل اين لوح به خط سيّد على محمّد باب در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سند شماره‌ی ۶۲) 

۶ نک.: پیشین» بخش «ویژگی‌هایی ازمن يظهرهالله که در جناب میرزای ابوی نیست»» ص 


دیباچه‌ای بر تتبیه النائمين ۱٩۱۱‏ 


۰ تصويراصل اين لوح به خط سيّد على محمد باب دربخش «تصاویرو اسناد» آورده 
شده است. (سند شماروى ۶۳) 

۷ قمرتاج دولت‌آبادی» حدیث نفس» فصل «مختصرشرح زندگی ایمانی من»» صص ۴۴ و 
۴۵ 

۸ برای لوح وصایت» نک.: ابوالقاسم افنان» عهد اعلی. ص ۵۶۵ (فارغ از بحث نویسنده در 
ناهم‌سان بودن آن با موضوع جانشینی)؛ برای لوح مکتب‌خانه‌ی منيظهرهالله نک.: 
منتخبات یات از آثار حضرت نقطه‌ی اولی عر اسمه الاعلی» صص ۲ و۳. 

4 نک.: پس ازاين» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش «متن لوح خطاب به جناب 
میرزای ابوی»» ص ۱۸۶. برای آگاهی از نقل بهائیان ازآن نوشته» فارغ از بیان ايشان درباره‌ی 
مصلحتی بودن آن» نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵» ص ۴۹۲. 

۰ نک.: پس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمين» بخش «صبح ازل قطره‌ی کدره نیست 
بلکه بايد بیان را تمام کند»» ص ۲۱۷. 

۱. نك.: پیشین» بخش «الواحی از صاحب بیان دربزرگداشت مقام صبح ازل»» ص ۲۰۱. 

۲ ميرزا حیدرعلی اصفهانی - که از بهائیان پیشک سوت بود درکتابی که برای اثبات 
من‌یظهره‌اللهی بهاءالله نوشته» به این‌گونه فرازها پرداخته و دلایلی برناهمسانی آن با اعتقاد 
ازلیان درباره‌ی صبح ازل آورده است. (میرزا حیدرعلی اصفهانی؛ دلاثل العرفان» ص ۱۹۵) 
فارخ از درستی يا نادرستی دیدگاه ای آوردن اين فرازها از جانب یکی ازمخالفان برجسته‌ی 
صبح ازل نشان‌دهنده‌ی اصالت صدورآنها از جانب باب است. 

۷۳ محمدكاظم سمندر تاریخ سمندن ص ۰۱۶۰ 

۴ نک:: يس ازاین» جزء ثانى کتاب تنبيه النائمین» بخش «دعاوی گوناگون جناب میرزای 
آبوی»» ص ۰۲۱۹ 

۵ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۰۵ ص ۳۴۷. فاضل مازندرانی در شرح 
اين سخن بهاء ال نوشته: «مراد آن‌که: عریضه‌ی میرزا يحيى نزد نقطه به سجن ماکو - که 
موجب صدورتوقیع مسطورگردید - به املاء آن حضرت بود.» 

۶ به عنوان نمونه» نک.: [عباس عبدالبهاء]؛ مقاله‌ی شخصی سیاح که در تفصیل قضیه‌ی 
باب نوشته است» صص ۶۷ تا ۶۹؛ سيّد مهدی دهجی, رساله» ص ۶۲ واسدالله فاضل 
مازندرانی» تاريخ ظهور الحق؛ ج ۵ ص ۴۹۲. 

۷ نک:: يس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش‌های «گفتارهای پیشین جناب 
میرزای ابوی در بزرگداشت صبح ازل»» صص ۱ ۱۲ ۱۹۴ و... 


۲ تنبیه النائین 


۸ نک:: پیشین» بخش «نمونه‌هایی از سلوک جناب میرزای ابوی در بی‌دینی»» ص ۰۲۱۴ 

4 نى.: پیشین» بخش «دعوت رجعت حسینی ومن‌بظهره‌اللهی جناب میرزای ابوی»» ص 
۸۵ 

۰ متن نامه‌ی بهاءالله به ملا محمّدجعفر نراقى اين است: «هذا کتاب من الله العلی المقتدر 
الكريم إلى الله العزیزالسلطان الممتنع المنیع ويذكرفيه ما ورد علینا من ملأ البيان لتکونن 
تذكرة للذین هم کانوا اليوم و هدی و رحمة لقوم آخرین. و لیذکربلائی بين یدی الله فى یوم 
الذی فيه يحشر خلق الأولين والآخرين. يا ملأ البيان! آما بشرکم الله فى الکتاب بهذا الظهور 
بلسان صدق مبين فيما نزل للعظيم فى حين الذى سأل عن بسم الله الباطن وأجابه لقوله 
بحق أنه ابن على إمام حق يقين؟ و هذا آخرما نزل فى هذا الأمرالمبرم العزیزالمتعال القديرو 
ملئت ألواح الله من ذكر هذا الغلام إن أنتم من الشاهدين ومن دون ذلك هذه الحجة التى بها 
ثبت منزل البيان وما ظهرعنده ويشهد بذلك أنتم وكل من فى السموات و الارضین.» إلى أن 
قال: «ألست ابن على بالحق؟ أما شمیت بالحسين فى جبروت الله المهيمن العزيز الكريم؟» 
(ملا محمد جعفر نراقى؛ تذكرة الغافلين» ص ۱۴۳) 

.١‏ ملا محمّدجعفر نراقی» تذكرة الغافلین» صص ۱۴۳ تا ۱۴۵. برای آگاهی ازنگاه شيعيان 
به رجعت شخصى ورجعت حسينى ونيزنقد ايشان به رجعت صفتی و تطبیق رجعت 
حسينى برميرزا حسینعلی بهاءالله» نک.: شيخ احمد شاهرودی» حق المبین» صص ۸۱۷ تا 
۴ وی دراين بخش ازکتاب خود ابتدا روايات رجعت امام سوم شیعیان» حسين بن علی» 
و آیات قرآن درموضوع رجعت را که اصل آن و برخى ازبازگشت‌کنندگان به حيات دنیا را یاد 
کرده‌اند آورده و با نشان دادن تشابه امت اسلام با امت موسی بن عمران به وقوع رجعت در 
مسلمانان رسیده ونشان داده که رجعت امام سوم شیعیان رخ خواهد داد واز ظواهر روایات 
آن نباید روی برتافت و به تأویل نباید روی آورد. سپس به یکی نبودن نزول عیسی بن مریم و 
رجعت حسین بن على رسیده و به تفصیل به عقلی نبودن تطبیق آن نزول وآن رجعت بر 
ظهور بهاءالله پرداخته است. نقد تفصیلی گفتارهای داعی برجسته‌ی بهائى» میرزا ابوالفضل 
گلپایگانی» دراین زمینه بخش پایانی سخن اوست. 

۲ تصویراین لوح دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۷۸ تا 
۸۱ 

۳ نک:: يس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «ممارست جناب میرزای ابوی در 
نگارش آیات و اطاعت ظاهری از صبح ازل»» ص ۱۷۴. 

۴ نک:: پیشین» بخش «میزان عمل جناب میرزای ابوی به دستور صاحب بیان»» ص ۰۱۸۷ 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائمين ‏ ۱۱۳ 


۵. نک:: يس ازاین» جزء سيّم کتاب مستطاب تنبیه النائمين» بخش «صورت رساله‌ی 
ردّیه‌ی حاجی میرزا احمد کرمانی»» ص ۰۲۷۵ 

۶ متن اين سند بدین قراراست: «اقرار و اعتراف صحیح صریح شرعی می‌نماید بنده‌ی 
درگاه حقء العبد المذنب الأقل الأذل» موسی بن المرحوم المبرور الحاجی میرزا محمّد هادی 
الجواهری - عفا الله تعالی ذکره عنهما - در حالت كمال صحت تن و حواس ظاهرو باطن و 
استقامت جمیع مشاعرمن البواطن و الظواهر براین‌که جمیع [یک کلمه ناخوانا] وکلما فى 
اليد خود را ازاملاک و اعقارو خانه ومستقلات و سایراموال از نقود واجناس ومطالبات و 
آناتی که در هرجا وهرمحل ومكان ازموروثى وغيرموروثى دارم» کلا وطرأو جميعاً رامن 
دون استثناء چیزی ازآن» موهوب کردم وتملیک دادم به حضرت هیمنت‌آیت» من گل عن 
وصفه ألسن کل الواصفون و جل اسمه و ذکره عن ذکرالذاکرون و الناعتون» المحيى لآثار 
الخفی و الجلی المتباهی بأنواره مصادر مضاه ر الأوليات الازلی» حضرت المیرزا حسینعلی 
- جل وتعالی و تقدس و تنزه اسمه و ذکره و وصفه عنما سميت و وصفت و ذکرت - با 
كمال طوع و رغبت و رضای خاطردر باطن و ظاهرمن دون جبرو لا إكراه و الواقف و الشاعر 
على ذلك [یک کلمه ناخوانا] و صیغه‌ی عربیه و فارسیه را به طریق شرعیه وعرفیه جاری 
کردم» حيث قد وهبت وملکت جمیع ماهو فی یدی وملكيّتى من جمیم الجهات كلياً أو 
جزئياً لحضرت المشارإليه ‏ تعالی شأنه - و فرفت نفسی عن كلما كنت آملکه وعن جمیع 
ما فی يدىء فلیس لی بعد هذا فى ما ذکرت لا [يك کلمه ناخوانا] ولا استحقاق بوجه من 
الوجوه و طریق من الطرق. وقد وقعت المصالحة الشرعية فى ما ذکرت بالوجه الشرعی و 
آشهدت الله و رسوله و المسلمین و المومنین على ذلك والله خير الشاهدين. هذا إقرار العبد 
الأقل موسی الجواهری.» (نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»؛ سند شماره‌ی ۸۲) 

۷ نک: يس ازاین» جزء سيّم کتاب مستطاب تنبيه النائمین» بخش «صورت رساله‌ی 
ردیه‌ی جناب حاجی میرزا احمد کرمانی»» ص ۰۲۷۵ 

۸ ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الغافلین» صص ۱۸ و ۰۱۹ 

۹ سيّد مهدی دهجیی رسالهء ص ۰۱۹۷ 

. نک:: پس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «مجذوب شدن جناب میرزای 
ابوی به میرزا ملکم‌خان»» ص ۸۰ 

۱ بحث جامع دراین باره مجالی دیگرمی‌خواهد. 

۲ تصویراین دو نامه دربخش «تصاویرو اسناد» (سندهای شماره‌ی ۶۴ و ۶۵) آورده شده 


است. 
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۳ نک:: سیّد مقداد نبوى رضوی» نقش وقايع نگاران بابی درگزارش گری جنبش مشروطیت 
ابران» صص ۱۳۶ تا ۱۳۸. 

۴. نک:: يس ازاين» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «راحتی جناب میرزای ابوی در 
بغداد وآزارمردم از جانب اتباع ایشان». ص ۰۱۷۹ 

۵. نک.: پیشین» بخش‌های «بابیان کشته‌شده به دستور جناب میرزای ابوی»» ص ۱۷۲؛ 
«شرارت اتباع جناب میرزای ابوی»» ص ۲۰۶ و «نمونه‌هایی از سلوک جناب میرزای ابوی در 
بی‌دینیا» ص ۰.۲۱۳ 

۶. محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد كرمانى» ص .١‏ 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی؛ تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ۹۲۹ و .٩۳۰‏ 

۸ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۰۱ 

.۳۲۹ مهدی بامداد. شرح حال رجال ايران» ج ۳ص‎ ٩ 

۰ تصویراین صفحه درپایان همین دیباچه آورده شده است. 

۱ مهدی بامداد» شرح حال رجال ايران» ج ۳ ص ۰۳۳۰ عبدالحسین صنعتیزاده‌ی کرمانی 
که پدرش با ملازمت ملا محمد جعفرکرمانی به ازلیان پیوسته بود - میزان ارادت ملا 
محمد جعفر به حاج محمد کریم‌خان را این‌گونه آورده است: «شنیدم روزی در [آبادی] لنگ 
مرحوم حاج محمد کریم‌خان روضه‌خوانی داشته. به واسطه‌ی آن‌که یکی ازتيركهاى جادر 
کم بوده و به اين واسطه نزدیک بود روضه‌خوانی به تعویق بیفتد» آخوند ملا محمّ د جعفراز 
لنگرتا شهرکرمان - که مسافتش شش فرسنگ است - پیاده آمده و به اتفاق چند نفرمرید 
ديك رآن تيرك را به روی شانه‌های خود گذارده و برای حاج محمد كريم خان می‌برند وآنان 
این عمل را ازفرط ارادت واخلاص انجام داده بودند.» (عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری 
كه گذشت» ص ۱۶ ب )١‏ برای آگاهی ازایمان بابی صنعتی‌زاده و پدرش, نک.: سيّد مقداد 
نبوى رضوىء تاريخ مكتوم» فصل «روزكارى كه برتكايوكران بابی گذشت». 

۲ اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ صص ۴۰۱ و ۴۰۲. 

۳ شیخ مهدی شيخ الممالك قمی» تاريخ بی غرض» صص ۱۶ تا ۱۹. 

۴ برای شرح ی گذرا برتکاپوهای نهان‌زیستانه‌ی خانواده‌ی ملا محمّ د جعفرکرمانی در تبلیغ 
آيين باب» نک.: سيّد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم صص ۱ تا وص ۰۱۱۷ پ ۰۱ 

۵ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحقء ج ۶ ص *47. 

۶ بهاءالله دریکی ازالواح خود گفته: «ارض ک ر: لازم است شخص عالمى به كمال 
حكمت درآن ارض گاهی مرور نمايد و به قدرامکان درآنجا توقف کند و به كمال حكمت 
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رفتار نماید؛ چه که جعفرکذاب درآن ارض ظاهر. فی‌الحقيقة» جعف رکذاب اين است... 
ابنائش اخبث ازاو.» دراين سخن»«ارض ک ر) كرمان و«جعفرکذاب» ملا محمّد جعفر 
کرمانی است. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۵ ص ۲۱) 

۷ شيخ مهدی شيخ الممالك قمی» تاريخ بی‌غرضء ص ۰۱۶ 

۸ اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ٩۲۱‏ و .٩۲۲‏ 

۹ تصویراین صفحه - که برك پایانی نسخه‌ی اساس است - درپایان اين دیباچه آورده 
شده است. 

۰ فاضل مازندرانی سرگذشت حاج میرزا احمد را درمیان کسانی که به کوشش ملا محمّد 
جعفرکرمانی ازلی شدند آورده است. عبارت آغازین او چنین است: «و اما بابیان کرمان» اصل 
ومرکزشان ملا محمّدجعفررا احوال به تفصیل و خاندانش را به اجمال دربخش سوم آوردیم 
و به واسطه‌ی آن خاندان جمعی ازپیروان میرزا یحیی ازل درآنجا برقرارشدند که اعرف شان 
میرزا آقاخان کرمانی. . . ديكر» حاجی میرزا احمد بن میرزا حسینعلی مشرف فوج کرمان. ..» 
(اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ٩۲۴‏ و 4۲۹) 

۱ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص .٩۳۰‏ 

۲ پیشین» ج ۲ ص ۴۰۰. 

۳ پیشین» ج ۶ صص ٩۳۰‏ و .٩۳۱‏ درمتن اين کتاب از«خان» بدون آوردن نام اویاد شده 
است. با توجه به اينكه نویسنده دراینجا زمان دستگیری حاج میرزا احمد را ۱۲۹۲ق. (چهار 
سال يس ازدرگذشت حاج محمد کر یم‌خان) آو رده آن «خان» را بايد حاج محمدخان 
کرمانی دانست. 

۴ پیشین» ج ۶ص .۹٩۳۶‏ 

۵ عبارت بهاءالله اين است: «... و اذکرالذی نعق فى هذا الزمان من أرض الکاف و رییناه 
بأيادى الألطاف لیکون للأمرظهيراً. ..» (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۷ص ۸۱) 

۶ بهاءالله در لوحی که درباره‌ی کارهای نادرست حاج میرزا احمد صادرکرده؛ ازایمان پدراو 
سخن گفته است. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۷ ص ۸۰) فاضل 
مازندرانی نیزنام «میرزا حسینعلی مشرف وپسرانش» حاجی محمّدخان یاورمعروف به 
حاجی‌خان وميرزا محمّد صالح‌خان» را درمیان بهائیان کرمان آورده است. (اسدالله فاضل 
مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص )٩۲۱‏ 

۷. فاضل مازندرانی که روایت بهائی شدن حاج میرزا احمد ازسوی فاضل قائینی را آورده؛ 
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سرگذشت او را درمیان کسانی که به کوشش ملا محمد جعفرکرمانی ازلی شدند آورده است. 
عبارت آغازین او دراین باب چنین است: «و اما بابيان کرمان» اصل ومرکزشان ملا محمد 
جعفررا احوال به تفصیل و خاندانش را به اجمال در بخش سوم آوردیم و به واسطه‌ی آن 
خاندان جمعی ازپیروان میرزا يحيى ازل درآنجا برقرارشدند که اعرف‌شان میرزا آقاخان 
کرمانی. .. دیگر حاجی میرزا احمد بن میرزا حسینعلی مشرف فوج کرمان. . .» (اسدالله فاضل 
مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ۹۲۴ و 4۲۹) 

۸ فاضل مازندرانی دریکی ازآثار خود دستگیری حاج میرزا احمد درپی تبلیغ آیین بهائی را 
«تقریباً در سال ۱۲۹۲ق.» یاد کرده (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص 
۰ و )٩۳۱‏ اما درجایی دیگرنوشته که «به سال ۱۲۹۵ق. او را به نام اين امردرکرمان گرفته. 
به طهران آوردند.» (اسدالله فاضل مازندرانی اسرار الأثار خصوصی. ج ۰۵ ص ۱۰۷) پیش از 
اين نیزگذشت که درمتن تاريخ ظهور الحق از«خان» بدون آوردن نام اویاد شده است. با 
توجه به اينكه نویسنده دراینجا زمان دستگیری حاج میرزا احمد را ۱۲۹۲ق. (چهارسال 
پس ازدرگذشت حاج محمد کریم‌خان) آورده» آن «حان» را بايد حاج محمد خان کرمانی 
دانست. همچنین» درمتن تاريخ ظهور الحق حکمران کرمان وکیل الملک ياد شده است. از 
آن روی که محمد اسماعیل خان وکیل الملک اول (د. ۲۸۴ اق.) پیش ازحاج محمد کریم‌خان 
درگذشت. حکمران دستگیرکننده‌ی حاج میرزا احمد را مرتضی‌خان وکیل الملک ثانی 
(حکومت: ۱۳۸۴ تا ۱۲۹۵اق.) بايد دانست. (نک.: شيخ يحيى احمدی کرمانی» فرماندهان 
کرمان» ص ۲۷۶) 

۹ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۶» ص .٩۳۱‏ 

۰ نک.: پیشین؛ ج ۶ صص ٩۳۰‏ تا ۹۳۲. 

۱ مهدی ملک زاده» تاريخ انقلاب مشروطبت ایران» ج ۱ ص ۲۰۲. برای بحث درباره‌ی 
اعتقاد ازلی اعضای آن مجمع و نیزروش نهان‌نگارانه‌ی ملک‌زاده درروایت آن» نک.: سيّد 
مقداد نبوی رضوی, نقش وقایع نگاران بابی درگزارش گری جنبش مشروطیت ایران» صص 
۲ تا ۱۷۴؛ همی تاريخ مکتوم» صص ۱۷۵ و ۱۷۶. 

۲ نک.: محمّد ناظم الاسلام کرمانی» تاريخ بیداری ايرائيان» مقدمه ص .١١‏ 

۳ برای بحث درباره‌ی اعتقاد ازلی دبستانی» نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی» تاريخ مکتوم 
ص ۱۱۸. دبستانی نوشته‌ای نیز درباره‌ی میرزا آقاخان کرمانی دارد. (نک.: محمود دبستانی 
کرمانی؛ میرزا آقاخان کرمانی) فریدون آدمیت نوشته‌ی او را همراه با سرگذشت ميرزا آقاخان 
به قلم شيخ محمود افضل الملک کرمانی - که درابتدای کتاب هشت بهشت جاب شده - 
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مبنای نگارش زندگی میرزا آقاخان قرارداده و درباره‌ی آنان نوشته: «اين دو نویسنده اطلاعات 

درستی در احوال میرز آقاخان داشتند و خانواده‌ی او را خوب می‌شناختند و افضل‌الملک 

(برادر شيخ احمد روحی) چندین سال با میرزا آقاخان محشور بوده است.» (فریدون آدمیت» 

اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی» ص ۲ ب ۲ صنعتی‌زاده نیز - که خود ازازلیان آگاه کرمان 

بود دبستانی را «تاریخی متحرک» ياد کرده است. (عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که 
ذشت» ص )4٩‏ 

۴ حاجآقا احمد کرمانی از شاگردان صاحب جواهر. 

۵ محمود دبستانی کرمانی سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۱. عبدالحسین 
صنعتیزاده نيزبه سبب‌سازی اتهام (کفرو الحاد» سخن گفته (عبدالحسین صنعتی‌زاده 
روزگاری که گذشت» ص 4۲)اما بدان جهت که اساس کتاب خود را برنهان‌نگاری گذاشته, 
طبیعی است که از بابی‌گری سخنی به ميان نیاورد. 

۶ برای آگاهی ازاعتقاد ازلی صنعتی‌زاده‌ی کرمانی و روش نهان‌نگارانه‌ی او درکتاب 
روزگاری که گذشت نک.: سیّد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم» فصل «روزگاری که بر 
تکاپوگران بابی گذشت». 

۷ عبدالحسین صنعتی‌زاده. روزگاری که گذشت صص ۸۷ تا .۸٩‏ 

۸ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» صص ١‏ و ۲؛ نیزنک.: 
عبد الحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص .٩۴‏ 

4 ازلیان به سبب نهان‌زیستی وکتمان عقیده ازنقش هم‌کیشان خود دررویدادهای 
تاریخی ایران کم‌تر به شکلی آشکارو اغلب با زبانی ویژه سخن گفته‌اند. درادبیات اين 
پژوهش ازآن رویکرد به «نهان‌نگاری» ياد می‌شود. راه فهم لایه‌های درونی سخنان ایشان 
آگاهی ازتاریخ بابیان و بهائیان و نیزبررسی اسناد خطی است. (نک.: سیّد مقداد نبوی 
رضوىء تاريخ مکتوم» صص 54 تا ۵۱) 

۰ محمود دبستانی کرمانی» سركذ شت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۰۲ 

۱ عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص 48. 

۳۲ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۲. دبستانی درادامه‌ی 
اين روایت نوشته: «چنین هنرو قدرتی اگر در پارلمان‌های انگلیس يا فرانسه به کارمی‌رفت؛ 
چه آثار الزام دیگران و سیطره برافکارعمومی را حائزمی‌شد » 

۳ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاح میرزا احمد کرمانی» ص ۲. دبستانی از قول استاد 
فلسفه‌ی خود میرزا شهاب‌الدین نیریزی» - که وعظ حاج میرزا احمد در نیریزرا شاهد بود - 


۸ تنبیه النائین 


چنین آورده که او«درنيريزيك روزبالای منبر چنانچه شیوه‌ی او بوده» سوره‌ی کهف را از بدو 
تا ختم قرائت و بعداً ترجمه‌ی آن را آیه به آيه بدون تقدم و تأخیربا بیانی شیوا ادا نمود. بعداً به 
تفسیرپرداخت ودوساعت تمام بدون فتورو خستگی نطق را ادامه داد.» آن استاد یکی از 
وعظ‌های ویژه‌ی حاج ميرزا احمد درتهران را نيز شاهد بوده وبرای دبستانی بارگفته است: 
«یک روزدو ساعت به ظهرمانده. شرط بست که درمسجد جامع منبررفته ومستمعین را دور 
مبادرت به جنين کاری در غیروقت می‌نمود» مورد سخریه و استهزاء مردم واقع می‌شد. ولی به 
عکس بعد ازاین‌که خطبه را تمام کرد مسجد پراز جمعیت شد ومسجد جامع طهران قرب 
بازار حلبی‌سازها دو در دارده یکی به طرف محله است و دیگری در بازارکه رو به چهارسو 
بزرگ می‌رود ودرغیراوقات نمازمعبر اشخاص است که رو به محله‌ی امام‌زاده اسماعيل و 
میدان محمدیه و غیره می‌روند وتا موقعی که امام جماعت برای اقامه‌ی نماز ظهر به مسجد 
آم وعظ او بدون این‌که ازطرف مستمعین ملالی ظاهرشود. ادامه داشت.) (محمود 
دبستانى کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۲) 

نضقة شيخ يحيى احمدی كرمانى» تاريخ يحيى» ص ۳۲۵. 

۵ عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری كه كذشت» ص ۸۷. 

۶ کسی که این رخداد را شاهد بوده و برای دبستانی بازگفته» چنین آورده است: حاج میرزا 
احمد «در بدو ورود به منزل» مثل اينكه شخصی ازبارگرانی خود را آسوده کنده تمام آن مبلغ را 
به خدمه‌ی منزل و بچه‌ها ایثارنمود که من با زحمت. با دادن عشری ازآنء بقیه را انتزاع کردم و 
برای او خواستم ذخیره كنم ولی او هیچ‌گاه مطالبه نکرد.» (محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت 
حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۳( 

۷ نى.: سيد مقداد نبوی رضوی» تاريخ مکتوم صص ۳۳۹ و 8 

۸ ايشان درسبب آن حبس نوشته‌اند که او «معتاد به شرب الكل بسيارو حشیش وافر) بود و 
«اعمال وعادات سوء مرتکب شد ومکرراً مست درگوشه‌ای افتاد 0 وی را به خانه بردند و 
آمردباز بود و نوبتی در حالی که زنش [را] اصرارو اجبار به اطاعت از امردی کرده [بود]؛ فریاد 
زن بلند شد [و] پلیس‌ها به خانه ريختند واو را دستگیرکرده... مدتی محبوس و بالاخره 
مستخلص ساختند.» (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۶ صص ۳۱ 
AFAT‏ 

۳۹. اين سخن ازمیرزا محمدخان قزوینی است که خود ازشاكردان وبهرهمندان محضر شيخ 
هادی نجم‌آبادی بوده است. (نک.: ادوارد براون» انقلاب ایران» صص ۳۹۹ تا ۴۰۱) اين دو 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ۱۱۹ 


يادداشت امضاى (مم) (ميرزا محمّد) دارد که نشان‌دهنده‌ی نام ميرزا محمّدخان قزوينى 
است. (نک.: ادوارد براون» انقلاب ايران» ص )۳٩۳‏ 

۰ حاج میرزا هادی دول تآبادى در حدود ربیع‌الاول ٠‏ ق. درتهران رحل اقامت افکند. 
(نک.: يحيى دولت‌آبادی» حيات يحيى» ج ۱ ص 4۰) 

۱ نگارنده پیش ازاين با بررسی تحلیلی بخش‌هایی ازکتاب تحریر العقلاء» اثرشیخ هادی 
نجم‌آبادی» نشان داده که اودرمیان ازلیان جای داشته است. (نک.: سیّد مقداد نبوی رضوی» 
رویکرد اعتقادی حاج شيخ هادی نجم أبادى در پاسخ به بهائیان) همچنین» بحث تفصیلی 
درباره‌ی رویکرد ازلی او و نیزمقام والایش درمیان ازلیان و از جمله جایگاهش با عنوان 
«شهید بیان» را درپژوهش تفصیلی خود درباره‌ی او خواهد آورد. 

۲ ادوارد براون» انقلاب ایرانه ص ۸. 

۳ مجموعه‌ی اسناد ومدارک جاب نشده درباره‌ی سیّد جمال‌الدین مشهور به افغانی» ص 
۱۳۷ 

۴ محمد ناظم الاسلام کرمانی» تاريخ بیداری ایرنیانن مقدمه ص ۸۱. 

۵ محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۳. 

۶. حاج سیاح محلاتی كه خود ازیاران ازلی سيّد جمال‌الدین افغانی بود دردوم 
جمادی‌الثانی ۱۳۰۸ق. به تهران آمد وکمی بعد سيّد جمال‌الدین ازتهران اخراج شد. 
بنابراين» زمان اخراج او را بايد به همان حدود بازگرداند. (نک.: [حاج محمّدعلى سیاح 
محلاتی]ء خاطرات حاج سیاح» صص ۳۲۷ تا ۳۳۱) برای شرح تکاپوهای ضد حکومتی 
سیّد جمال‌الدین ویارانش و نیزاخراج او نک.: [حاج محمّدعلی سیاح محلاتی]» خاطرات 
حاج سیاح» فصل «دستگیرشدن من). برای آگاهی ازروش نهان‌نگارانه‌ی حاج سیاح در 
خاطرات خود نک.: سیّد مقداد نبوی رضوی» نقش وقایع نگاران بابى درگزارش گری جنبش 
مشروطيت ایران» صص ۱۸۴ تا ۱۹۰. 

۷ [حاج محمّدعلى سیاح محلاتی]» خاطرات حاج سیاح» صص ۳۳۹ ا ۳۴۳. 

۸ پیشین» ص ۴۵۲. 

۹ تصویری ازآن زندانیان دربخش «تصاویر و اسناد» آورده شده است. (تصویرشماره‌ی ۱۲) 

۰ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۶ ص .٩۳۴‏ 

۱ به نوشته‌ی یکی ازتاریخ‌نگاران بهائی» «درآن زمان [عصر قاجار] عامه‌ی ناس بهائی را به 
نام بابی می‌خواندند.» (عزیزاله سلیمانی اردکانی» مصابیح هدایت» ج ۲ ص ۱۳۷) 

۲ عبدالحمید اشراق خاوری. مائده‌ی آسمانی» ج ۴ صص ۱۳۳ و۱۳۴. 


۰ تبيه النائمين 


۳ آن دو ملا علیاکبر شهمیرزادی و حاج ابوالحسن امین اردکانی بودند. نک.: اسدالله فاضل 
مازندرانى» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ص .٩۳۴‏ 

۴ مهدی ملک‌زاده. تاريخ انقلاب مشروطيت ابران: ج ١ص‏ ۱۱۱. دو تصویری که ازحاج 
میرزا احمد موجود است و این پژوهش برآن آگاهی دارد» به زمان حبس ۱۳۰۸ق. مربوط 
است. تصویری دسته جمعی نیزاز زندانیان هم‌بند او در قزوین دردست است. (نک.: يس از 
این» بخش «تصاویرو اسناد»» تصویرهای شماره‌ی ۱۰ تا ۱۲) 

۵ برای شرح كفتار بالا و نیزآگاهی ازتلاش سازمان‌یافته وموفق گروهی ازمخالفان حکومت 
قاجار برای كشتن ناصرالدين شاه» نک.: سيّد مقداد نبوى رضوىء تاريخ مكتوم» فصل «دربار 
شاهى و قتل ناصرالدین‌شاه». 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۷ ص ۶۴ 

۷ برای شرح گفتار بالا و نیزآگاهی ازتلاش سازمان‌یافته وموفق گروهی ازمخالفان حکومت 
قاجار برای کشتن ناصرالدین‌شاه. نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی تاريخ مکتوم» فصل «دربار 
شاهی و قتل ناصرالدین‌شاه». 

۸ عبدالحسین صنعتیزاده» روزگاری که گذشت» ص ۰۱۰۱ پ ۰۱ 

۹ عزيزالله سلیمانی اردکانی» مصابیح هدایت» ج ۰۱ صص ۱۹۹ و ۲۰۰. نویسنده‌ی کتاب 
اين سرگذشت را از نوشته‌ی میرزا حسین زنجانی - که با ورقاء زندانی شده بود - فراهم کرده 
است. (نک.: صص ۱۷۳ و ۱۷۴) 

۰ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحقء ج ۷ صص ۷٩‏ و ۸۰. (برای آگاهی از 
نگارش متن از سوی میرزا حسین زنجانی» نک: ص ۶۶) 

۱ محمد ناظم‌الاسلام کرمانی» تاريخ بیداری ایرانیان مقدمه» ص ۰۱۱۱ پ ۱. محمود 
دبستانی کرمانی هم ازرهاییآن «بچه سیّد...به شفاعت مرحوم حاج شيخ هادی نجم‌آبادی» 
سخن گفته است. (محمود دبستانی کرمانی» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۳) 

۲ [ناصر دولت‌آبادی]ء مقدمه‌ی نسخه‌ی چایی تنبیه النائمین» ص ۴. 

۳ محمود دبستانی كرمانى» سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۳. 

۴ پسشین» صص ۳و ۴. صنعتی‌زاده نیز در ضمن سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی؛ 
گذشته ازآن‌که همان گفتاردبستانی را آورده» خود نیزشرحی ازسختی حبس درآن دوره به 
دست داده است. (نک.: عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» صص ۱۰۲ و۱۰۴) 

۵ مهدى ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطیت ایرانه ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ 

۶ ناصر فرزند نصرالله فرزند میرزا احمد فرزند حاج ميرزا هادی دولت‌آبادی: نوه‌ی برادر حاج 
میرزا يحيى دولت‌آبادی. 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۱۲۱ 


۷ گفتارمحمّدصادق ابراهیمی به نقل از: ناصر دول ت‌آبادی پادداشت‌های تاریخی؛ [ناصر 
دولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چابی تنبيه النائمین» ص ۴. 

۸ اسدالّه فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص ۹۳۶. 

4 ادوارد براون» انقلاب ايران» ص ۳۹۹. اين یادداشت امضای «م -م» (میرزا محمّد) را دارد 
که نشان‌دهنده‌ی نام ميرزا محمّدخان قزوینی است. (نک.: ادوارد براون, انقلاب ابران» ص 
۳۹۳( 

۰ اسداله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی. ج ۵» ص ۱۰۷. 

۱ میرزا حسینعلی بهاءاله» اقدس» ص ۵۶. 

۲ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۴» ص ۰۱۳۹ وی دراين باره نوشته: 
«درکتاب اقدس خطاب به کرمان است: و نجد ما يمرمنك فى سرالسر» (نک.: میرزا 
حسینعلی بهاءالله» اقدس» ص ۵۶) 

۳ اسد ال فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۸ بخش دوم صص ۷۳۰ تا ۷۳۲. 

۴ فاضل مازندرانی آگاهی حاج میرزا احمد ازاين مصداق را به حدود زمان اقامت سيّد 
مهدی دهجی (اسم الله م ه - اسم الله المهدی) درکرمان بازگردانده است. (نک.: اسدالله 
فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۵» صص ۱۰۸ و ۱۰۹) دهجی نیززمان آن مسافرت 
را به سال‌های ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ق. بارگردانده است. (سيّد مهدی دهجی, رساله ص ۶۲) 

۵ نوع یادکرد صنعتی‌زاده از بهائیان (جدیدی‌ها) نمودی از روش نهان‌نگارانه‌ی اوست. 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج ۵» صص ۱۰۸ و ۱۰۹. 

۷ مکتوب سيّد مهدی دهجیی مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانى» تاريخ ظهور الحق» ج $ 
ص .٩۳۵‏ 

۸ مکتوب سيّد مهدی دهجیی مندرج در پیشین» ج ۶ ص ۹۳۵. 

۹ مکتوب سیّد مهدی دهجی, مندرج در: پیشین ج ۶ ص 470. جُعَل به معنی حشره‌ی 
سرگین غلطان است و اینجا به میرزا یحیی صبح ازل نظر دارد. 

۰ مکتوب سيّد مهدی دهجی, مندرج در: پیشین» ج ۶ ص ۹۳۶. 

۱ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ٩۳۷‏ و ۹۳۸. 

۲ پیشین» ج ۶ ص ٩۳۱‏ پانوشت. 

۳ پیشین» ج ۶ صص ٩۳۷‏ و ۹۳۸. 

۴ پیشین» ج ۶ ص ٩۳۱‏ پانوشت. 

۵ پیشین» ج ۶ ص .۹٩۳۷‏ 


۲ تنبیه النامین 


۶ پیشین» ج ۶ ص ۹۳۷. 

۷ نقطه‌چین دراصل است. 

۸ مکتوب محمد جراد قزوینی ازعکا برای علی‌حیدر شیروانی» مندرج در: اسدالله فاضل 
مازندرانى» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ۹۳۸ و ۹۳۹. 

.477 اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص‎ ٩۹ 

۰ میرز آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» هشت بهشت» صص ۳۱۹و ۳۲۰. 

۱ روایت میرزا مهدی رشتی (ازبهائیان رشت) مندرج در: اسدالّه فاضل مازندرانی» تاريخ 
ظهور الحق ج ۶ پانوشت‌های صفحات ٩۳۲‏ تا .٩۳۴‏ 

۲ به نظرمیرسد غلبه‌ی ایشان همان سرباز زدن حاج میرزا احمد ازمباهله باشد. اين از 
آن روست که روایت مباهله در پانوشت همین روایت آورده شده است. 

۳ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۶ص .٩۳۲‏ 

۴ گفتار ایشان چنین است: «... برای اين طایفه فتنه‌ی عظمی شد و بالاخره به واسطه‌ی 
بعضی تدابیرو اعمال نفوذ او را ازگیلان برکندند.» (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور 
الحق, ج ۶ ص )٩۳۲‏ 

۵ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ صص ٩۳۲‏ و ۹۳۳. 

۶ پیشین» ج ۶ ص .٩۳۳‏ 

۹۷ پیشین؛ ج #صص ٩۳۳‏ و۳۴٩‏ 

۸ پیشین» ج ۳ ص ۲۸. 

٩‏ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الاثار خصوصىء ج ۵. ص ۱۹۴ البته او نام ميرزا آقاجان 
کاشانی را نیزآورده که شرح مخالفت‌های او با عباس افندی درسال‌های يس ازدرگذشت 
بهاءالله در حوزه‌ی اين پژوهش نیست. 

۰ مکتوب سيّد مهدى دهجى؛ مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانى» تاريخ ظهور الحق» ج $ 
ص .٩۳۵‏ 

۰۱ اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص .٩۳۴‏ 

۲ محمود دبستانی کرمانی. سرگذشت حاج میرزا احمد کرمانی» ص ۰۱ 

۳ مهدی ملک‌زاده. تاريخ انقلاب مشروطیت ایران ج ۱ص ۰۱۸۰ 

۴ عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص ۸۷. برای آگاهی ازاعتقاد ازلی 
صنعتی‌زاده‌ی کرمانی و روش نهان‌نگارانه‌ی او درکتاب روزگاری كه گذشت. نک.: سیّد مقداد 
نبوی رضوىء تاریخ مکتوم فصل «روزگاری که برتکاپوگران بابی گذشت». 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۱۲۳ 


۵ گفتا رمحمّدصادق ابراهیمی. مندرج در: ناصر دولت‌آبادی» پادداشت‌های تاریخی. 

۶ مهدی ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطيت ابران» ج ۱٣ص‏ ۱۸۰ 

307. Edward 0۰ Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to 

the late E. G. Browne, p. 19. 

۸ [ناصر دولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چایی تنبیه النائمین» ص ۴. 

۹ ناصر دولت‌آبادی» یادداشت‌های تاریخی. 

۰ با توجه به آثار برخی ازليان» می‌توان نتیجه كرفت که در نگاه ایشان جزباب و صبح ازل» 
کسانی بودند که آيات الهی البته نه در اندازه‌ی آن دو برایشان نازل می‌شد. شرح و تحلیل اين 
باورمجالی دیگرمی‌طلبد. 

۱ ميرزا مصطفی کاتب. نوشته‌ی یکی ازموژمنین بیان در جواب مكتوب جناب ملا 
زین العابدین نجف‌آنادی» ص "۱ 

"۳ این عبارت توسط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی خط خورده و با متنی با همین مضمون 
اما مفصل‌ترجای‌گزین شده است. (نی.: پس ازاین» جزء ثانى كتاب تنبيه النائمین» 
بخش‌های «ایمان مستودع جناب میرزای ابوی). ص ۱۵۲ ب ۵۶۵ و«معرفی حاج میرزا 
احمد کرمانی»» ص ۲۵۴) 
صنعتیزاده» روزگاری که گذشت» صص ۲ و۰۳« 
بخش سوم تنبیه النائمین را دربرداشته و به خط بحرالعلوم کرمانی است» در بخش «تصاویرو 
اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۳۷ و ۲۸) 

۵ عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص ۰۱۰۰ 

۶ ناصر دول تآبادى» پادداشت‌های تاریخی. 

۷ نک.: پس ازاین» بخش «آثارحاج ميرزا احمد کرمانی دررد دعوت بهاءاللم»» صص الاو 
ف 

۳۳/۸ تصويراين نوشته در بخش «تصاوير و اسناد» آورده شده است. (ستد شماره‌ی 0۶( 

۹ دخلنا قرية قد قتل فیها الوحید. 

۰ بلد وضع فيها بيت الله من لدن باب الله العلى الأعلى حين ما قد ظهرعلی خليفة الله 

1 تصویراین نوشته در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۳ تا 
۵0( 


۴ تنبیه النائین 


۲ میرزا حیدرعلی اصفهانی؛ بهجة الصدور ص ۲۷۶. آنچه نویسنده‌ی بهائی کتاب درباره‌ی 
سفرکرمان خود آورده» از تبلیغات میرزا آقاخان و شیخ احمد درکرمان اما در ظاهری اسلامی 
حکایت دارد. وى دراین صفحه ازقول یکی ازبهائیان كرمانى نوشته: «[كذشته ازشيخىهاء] 
پسران ملا جعفرهم درنهایت عداوت! به اسم محبت با هربهائی که وارد شود معاشرت 
می‌نمایند تا او را مشهورمی‌کنند و سبب فراریا حبس و شهادت بهائی واردشده می‌شوند.» 

۳ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۵۷ و ۵۸. 

۴ مهدی بامدادء شرح حال رجال ایران» ج ۶ صص ۱۹۵ و ۱۹۶. 

۵ آن وقايع‌نگاران اين کسان‌اند: حاج میرزا یحیی دول تآبادى (نویسنده‌ی حبات يحيى)» 
شيخ محمدمهدی شريف کاشانی (نویسنده‌ی واقعات اتفاقبه در روزكار)» حاج محمّدعلی 
سیاح محلاتی (نویسنده‌ی خاطرات حاج سياح))» میرزا محمّد ناظم‌الاسلام کرمانی 
(نویسنده‌ی تاريخ بيدارى ایرانبان» شيخ احمد مجدالاسلام کرمانی (نویسنده‌ی تاريخ 
انقلاب مشروطيت ایران» مهدی ملک‌زاده (نویسنده‌ی تاريخ انقلاب مشروطيت ایران) و 
ادوارد براون (نویسنده‌ی 1905-1909 :7he Persian Revolution of‏ انقلاب ايران» ترجمه‌ی 
احمد پژوه» نفرهشتم سيّد احمد کسروی تبریزی است که با دوکتاب تاريخ مشروطه‌ی ایران 
و تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان درمیان وقایع‌نگاران وتاریخ‌نگاران اصلی جنبش 
مشروطیت ایران جای دارد. برای آگاهی ازایمان يا وابستگی بابی هفت نفرنخست و نیز 
دانستن روش نهان‌نگارانه‌ی ايشان» نک.: سيّد مقداد نبوى رضوی» نقش وقايع نكاران بابى 
دركزارش گری جنبش مشروطیت ايران. 

۶ برای آگاهی ازايمان بابى وني زحشرو نشرناظم‌الاسلام با ازليان پادشده نكى.: سيّد 
مقداد نبوی رضوی, نقش وقایع نگاران بابی درگزارش گری جنبش مشروطیت ایران» صص 
۰ تا ۰۲۰۴ 

۷ محمد ناظم‌الاسلام کرمانی» تاريخ بیداری ایرانیان» مقدمه ص ۱۱۱ پ .١‏ 

۸ محمدباقررفیعی طاری» ذکربدیع شيخ محمدرفیم» صص ۴۱. 

۹ تفصیل این داستان به صورت مستند درپژوهش تفصیلی نگارنده درباره‌ی شيخ هادی 
نجم‌آبادی خواهد آمد. 

۰ تصویراین اجازه‌نامه در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی 
۵۱ و ۵۲) 

۱ يحيى دول تآبادى» حیات یحیی» ج ۱ء صص ۱۹۵ و ۰۱۹۶ 

۲ محمد باقر رفیعی طاری» ذكر بديع شيخ محمد رفیع» صص ۱۸ تا ۲۲. 
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يشي صم كان ۵ 

۴ نى.: سيّد مقداد نبوى رضوی» تاريخ مکتوم ص "۳ 

۵ مهدی ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطیت إيراد» ج ۲ ص ۲۳۹ برای آگاهی ازانجمن 
باغ میرزا سلیمان‌خان ميكده؛ نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی, نقش وقایع نگاران بابى در 
گزارش گری جنبش مشروطیت ایران» مقدمه؛ همو تاريخ مکتوم» صص ۲۶۰ تا ۲۶۵. 

۶ تفصیل اين گفتاربه صورت مستند درپژوهش تفصیلی نگارنده درباره‌ی شيخ هادی 
نجم‌آبادی خواهد آمد. 

۷ نک.: عزيزالله سلیمانی اردکانی» مصابیح هدایت» ج ۶ ص ۸۴. 

۸ تصویر صفحات آغازین و پایانی آن رساله دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سندهای شماره‌ی ۵۷ و ۵۸) 

۹ ادوارد براون» انقلاب ايران» ص ۴۱۰ ب ۰۱ 

۰ اسداللّه فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق؛ ج ۶ صص 97١‏ و 4۲۲. 

۱ عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» صص ۱۲۲ تا ۰۱۲۵ 

۲ اين كسان عبارتند از: آقا میرزا غلامحسین [#*] آقا سيّد جواد [مدیرمدرسه‌ی ملی کرمان 
وبابى] ابوالقاسم شمر [٭٭] على كاكو [= على زارې #*] آقا میرزا شهاب [٭*] [بدر دکتر 
مظفربقایی کرمانی]ء آقا مهدى رييس بلد [#]» محمود دبستانی [##*#]؛ احمد دهقان 
(بهمنیار) [#*]» ومحمّد يسرميرزا ابوالفتح [#*]. برای شرح بیش نک.: سيّد مقداد نبوى 
رضوىء تاريخ مکتوم صص ۱۲۸ تا ۱۳۲. 

۳ عزيه خائم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۳.62)10) برق 
۷ر 

۴ تصویر دوصفحه‌ای که معرفی حاج ميرزا احمد کرمانی و بخش سوم تنبيه النائمين را دربر 
داشته وبه خط بحرالعلوم کرمانی است» دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سندهاى شماره‌ی ۲۷ و ۲۸) 

۵ تصویربخشی ازمقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین به خط ناصردولت‌آبادی در 
بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی )۵٩‏ 

۶ [ناصر دولت‌آبادی]ء مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبیه النائمین» ص ۴. 

۷ ناصر دول تآبادی یادداشت‌های تاریخی. 

۸ عبارت حاج میرزا احمد اين است: «... آگرچه نفس مدعی با اينكه بيست سال دربیان 
تربيت شده بود ومدت متمادی هم بعد ازادعا شب و روزاشتغال به سیرآثار نقطه‌ی 


۶ تبیه النائین 


قيقت ومرایای او وکلمات عرفا و فصحای عرب وعجم _كه بسیاری ازمژمنین و غیرهم 
می‌دانند - داشته و دارد..» (نى.: يس ازاین» جزء سيّم کتاب مستطاب تنبيه النائمین» 
بخش «صورت رساله‌ی ردّیه‌ی جناب حاجی میرزا احمد کرمانی»» ص ۲۷۴) 

۹ ناصر دولت‌آبادی دریادداشت‌های خود نوشته كه آن رساله را كه آن زمان نزد میرزا نوراه 
توانگر (فرزند میرزا مصطفی) بود دیده است. 

۰ میرزا مصطفی کاتب» نوشته‌ی یکی ازمومنین بیان در جواب مکتوب جناب ملا 
زین العابدین نجفآبادی» ص ۰۱۰۲ 

۱ ناصر دول تآبادی یادداشت‌های تاربخی. 

۲ مشخصا تآیات قرآن وروایات شیعی مورد استفاده‌ی حاج ميرزا احمد کرمانی در 
پی‌نوشت‌ها آورده شده است. 

۳ نک.: سيّد مقداد نبوى رضوىء رويكرد اعتقادی حاج شيخ هادى نجم أبادى درپاسخ به 
بهائيان» صص 4١‏ تا 97. 

۴ برای آگاهی ازديدكاه شیعیان درباره‌ی غیبت جسمانی امام دوازدهم» نک.: شيخ احمد 
شاهرودی» حق المبین» صص ۴۰۳ تا ۴۱۵. وی برآن است که روايات بسیار زياد رسيده از 
امامان شيعه دلیلی محکم برغيبت جسمانى امام دوازدهم است و سپس برای نشان دادن 
درستی سخن خود یکصد وپنج روایت دراين زمینه را ازمجامع حدیثی شيعه آورده است. 
لازم به ذکراست که یکی از خطاب‌هایی که شیعیان در روزهای جمعه با آنها امام دوازدهم را 
درود می‌فرستند «عین الله است: «السلام عليك يا عين الله فى خلقه» (نک.: على بن موسی 
بن طاووس» جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع» ص ۴۱) 

۵ قرآن» سوره‌ی قصصء آيدى ۵. 

۶ قرآن. سوره‌ی تکوین آیه‌ی .١‏ 

۷ قرآن» سوره‌ی قمر آیه‌ی ۱. 

۸ قرآن» سوره‌ی زلزال. آیه‌ی ۱. 

۹ قرآن» سوره‌ی زلزال» آیه‌ی ۲. 

۰ قرآن» سوره‌ی زمر آیه‌ی ۶۸. 

۶۱ قرآن سوره‌ی زس آیه‌ی ۶۸. 

۷۲ قرآن» سوره‌ی زمر آیه‌ی ۷۵. 

۳ برای آگاهی از دیدگاه شیعیان درباره‌ی «قیام قيامت به ظهور قائم)؛ نک.: شيخ احمد 
شاهرودی» حق المبین» صص ۲۲۱ تا ۳۲۷. وی ابتدا برلزوم توجه به ظاهرروایات جزدر 
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واردی که قرینه‌ای وجود داشته باشد دست كذاشته وآن را سنت هميشكى انسان‌ها در انتقال 
مفاهیم دانسته و سپس به شرح حالات مختلف مکالمه درتوجه به ظاهرکلام يا عدم توجه 
به آن رسیده و برای دعوی پیشگفته‌ی خود دلایلی آورده و نتبجه گرفته که بدون وجود قرینه 
«حمل ظاهربرخلاف معنای او جایزنیست.» سپس برآن است که ايوم القیامة» درعرف 
مسلمانان واهل سایرادیان به آخرت مربوط است ويس ازآن, نوشته که دراغلب روایات 
بسیارزیادی که ازامامان شيعه درباره‌ی شروع آخرت و بهشت و دوزخ وحیات ابدی در 
دست است. ازعبارت «یوم القیامة» بهره برده شده است و برهمین مبناست که نتیجه گرفته 
که ايوم القيامة درلسان آیات واخبار غیریوم الظهوراست بلکه مراد دارالجزاء است.» يس از 
آن است که روایاتی مانند «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» را به همان ابدی بودن اسلام تا 
پایان جهان حمل کرده ومعنی دیگررا به بیان قرینه محتاج دانسته و برآن است که پیروان باب 
و بهاءاله چنین قرینه‌ای دردست ندارند گذشته ازآنكه روایات بسیار دیگری نیزهست که از 
ابدی بودن اسلام تا پایان جهان با استفاده ازعباراتی جز«یوم القیامة» سخن گفته‌اند. 

۴ برای آگاهی از نمونه‌هایی دیگرازاین دست - که ازسوی حاج شيخ هادی نجم‌آبادی 
(استاد حاج میرزا احمد کرمانی و ازشهداء بیان) به دست داده شده - نک.: سيّد مقداد 
نبوی رضوی» رویکرد اعتقادی حاج شيخ هادی نجم‌آبادی درپاسخ به بهائیان» صص ۷۷ تا 
۹ ۱۸۸۱ على و GAV‏ 4۰ 

۵ عبدالبهاء نیزاین استدلال را درنامه‌اش به عزیه خانم آورده است. (نک.: يس ازاين» جزء 
اول: صورت مرقومه و خطابه‌ی جناب عباس افندی» ص ۱۵۶) 

۶ ناصر دول تآبادی یادداشت‌های تاریخی. 

۷ شيخ محمدمهدی شریف کاشانی؛ تاريخ جعفری» ص ۵۴. 

۸ بهاءالله دعوت خود را به شکل تام و تمام دراواخرسال ۱۲۸۳ق. آشکارکرد و با مخالفت 
صبح ازل روبه‌رو شد. (نک.: سیّد مهدی دهجىء رساله ص ۳۶) 

4 اين ازآن روست که سیرکلام شریف کاشانی چنان می‌رساند که سفراو و پدرش به كربلا 
مدت زمانی بعد ازآگاهی ازدرگذشت شيخ مرتضی انصاری صورت گرفت. (نک.: شيخ 
محمدمهدی شريف کاشانی» تاريخ جعفری» ص ۵۳) دانسته است که او شب شنبه ۱۸ 
جمادى الثانى ۱۲۸۱ق. درگذشت. (السیّد حسن الصدن تكملة آمل الالء ج ۴ ص ۴۶) 

۷۰ نک.: شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی» تاريخ جعفری» ص ۵۴. 

۱ نک:: پیشین» ص ۶۵ 

۲ نک.: پیشین؛ ص ۶۶. 
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۳ جورج چرچیل, فرهنگ رجال قاجان ص ۴۰؛ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور 
الحق؛ ج ۶ ص ۲۸۸. 

۴ محمد حسن خان اعتمادالسلطته» المآثر و الأكان صص ۲۰۰ و ۲۰۱. 

۵ ناصر دول ت‌آبادی یادداشت‌های تاریخی. 

۶ اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص ۰۲۸۸ دشمنی ظل السلطان با حاج 
میرزا هادی دولت‌آبادی درنفی ارتباط پیش‌گفته‌ی او با فعالان بابی ضد قاجارنقش ندارد. آن 
ارتباط به تحلیل نیازدارد و درجای خود به شکلی مبسوط بايد بحث شود. 

۷ ناصر دول تآبادی یادداشت‌های تاربخی. 

۸ درکتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی کتاب رایینسون کروزوثه به 
قلم میرزا عنایةاله امین الاطباء رشتی با شماره‌ی ۷۰۸۶ موجود است. 

۹ برای آگاهی از انجمن باغ میرزا سلیمان‌خان میکده» نک.: سیّد مقداد نبوی رضوی» نقش 
وقايع نگاران بابی دركزارش گری جنبش مشروطيت ايران» مقدمه؛ هم تاريخ مکتوم» صص 
۰ تا ۲۶۵. نام «امينالاطباء رشتی» درميان اعضاى آن انجمن ديده مىشود. (مهدى 
ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطيت ایران» ج 7ص ۲۳۹) برآن اساس که ميرزا احمد 
امین‌الاطباء رشتی آن زمان در قید حیات نبود فرزند اوه عنايةالله امین الاطباء رشتی» را عضو 
آن انجمن بايد دانست. 

۰ سعیدخان کردستانی در حاشیه‌ی صفحه‌ی مجموعه‌ای خطی از الواح بهاءالله نوشته: «آقا 
میرزا مصطفی می‌گفت: در اوایل ایمان من بود [كه] اين لوح را خواندند... همان کسی که اين 
كاغذ را آورده بود می‌گفت: دربغداد درتهیه‌ی رفتن به اسلامبول بودند.» (نک.: ميرزا 
حسینعلی بهاءالله» مجموعه‌ی الواح» برك ۲۲پ) صبح ازل وبهاءالله در ۱۴ ذی‌القعده‌ی 
۹ بغداد را ترک کردند. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴ ص ۲۶۷) 

۱ سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطى بابی و بهائى دکتر سعیدخان 
کردستانی» ص ۳۱. 

۷۲ صبح ازل درنامه‌ای اكه مصحح تنبيه النائمين تصويرآن را دراختياردارد -بهملا 
محمد جعف رنراقی نوشته: (عجب ازملا زین العابدین است که به این‌گونه وساوس اغفال شد!» 

۳ نک.: میرزا یحیی صبح ازل» بعضی از الواح» برگ‌های ۱۲ رتا ۱۵ ر. 

۴ نک.: عزيزالله سلیمانی اردکانی» مصاییح هدایت» ج ۵ صص ۴۱۲ و ۴۱۳. 

۵ سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی وبهائی دکتر سعیدخان 
کردستانی» ص ۰۳۱ 
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۳۵ پیشین» ص‎ AF 

۷ ناصر دول تآبادى» پادداشت‌های تاریخی. 

۸ نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی تاريخ مکتوم صص ۲۰۸ تا ۱ 

.۲۶۲ مهدی بامداد شرح حال رحال ابران» ج ۶ صص ۲۶۲ و‎ ٩ 
۳ کردستانی» ص‎ 

۱ نک.: پس ازاین» بخش «تصاويرو اسناد»» تصویر شماره‌ی ۹ 

۳ ناصر دول تآبادی» یادداشت‌های تاریخی. 

۴ مهدی بامداد» شرح حال رحال ابران» ج #۶ ص ۲۶۲. 
کردستانی» ص . 

۶ ناصر دول تآبادی یادداشت‌های تاریخی. 

۳۹۷ مهدی پامداد» شرح حال رحال ايراد ج م ص 5۳ 

۸ نک.: عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص ۱۴۴؛ اسدالله فاضل مازندرانی» 
اینجا میرزا مصطفی کاتب را با سیّد آقاجان طالخونچه‌ای سه‌دهی - که بهائی بود و 
گوش‌هایش را بریدند اما بعدها ازلی شد اشتباه کرده ولی ازعنوان «ملا مصطفی 
گوش‌بریده» دانسته می‌شود که به میرزا مصطفی کاتب نیز نظر داشته است. 

۵۹ سید حبیب‌اله سرلتی» پادداشت‌های تاریخی. 

۰ تصویرقباله‌ی ازدواج دخترمیرزا مصطفی کاتب وپسرصبح ازل در بخش «تصاویرو 
اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۰( 
کردستانی» ص . 

۲ سیّد حبیب الله سرلتی» یادداشت‌های تاریخی. 

۴ سعیدخان کردستانی دراين باره نوشته: «بعدها دامادش مرد. دختره را برگرداند به ايران و 
در شاه‌عبدالعظیم شوهررفته والان حی و حاضراست ومن مکرراو را معالجه کرده‌ام وبه 


۰ تنبیه النائمين 


۵ يحيى دولت‌آبادی» حبات یحیی؛ ج ۲ صص ۳۷۷ تا ۳۸۵. روشن است که حاج میرزا 
يحيى با روش نهان‌نگاری خود به اعتقاد ازلی او هیچ اشاره‌ای نداشته است. 

۶ على محمّد قاسمی یاد داشت درباره‌ی میرزا مصطفی کاتب. 

۷ سعیدخان کردستانی درنوشته‌ای - که دراين پژوهش با عنوان شرح و توضیح نسخه‌های 
خطی بابی و بهائی دکتر سعیدخان کردستانی ياد می‌شود - مطالبی درباره‌ی آن آثارآورده 
است. 

۸ اين نامه در جلد کتابی بدون نام که میرزا مصطفی درآن سی و دو نامه ازباب را رونویسی 
کرده وبرای براون فرستاده. چسبانده شده است. اين کتاب با شماره‌ی (۳.2109 در 
مجموعه‌ی او درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. مصحح تبیه النائمین برای 
آن نام سی و دو نامه را برگزیده است. 

۹ أن دوکتاب وقایع الميمية (اثرسیّد محمّدحسین طباطبایی زواره‌ای) و تاریخی بر جنگ 
بابیان درمازندران (اثرشاهزاده لطفعلی میرزا) است. اين نامه درکتابچه‌ی (۳.2809 در 
مجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. 

۰. این نامه درانتهای صحيفدى رضویه (اثرباب) که ضمن کتابچه‌ی (7.28)9 در 
مجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود - قرار داده شده 
است. 

۱ این نامه درابتدای کتاب هشت بهشت كه با شماره‌ی (۴.54)8 درمجموعه‌ی ادوارد 
براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود - قرار داده شده است. 

۲ این نامه درابتدای کتاب تذکرة الخافلین (اثرملا محمّد جعفر نراقی) كه دررد دعوت 
بهاءاله بوده و با شماره‌ی (1.6309 درمجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج 
نگهداری می‌شود - قرار داده شده است. 

۳ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ صص ۳۹۵ و ۳۹۶. 

۴ نمونه‌هایی ازکاربرد اين لقب را درمجموعه‌ای از نوشته‌های صبح ازل به شيخ 
محمدمهدی شریف کاشانی كه درپایان تاريخ جعفرى آمده - می‌توان دید. 

۵ سيّد مهدی دهجی, رساله ص ۱ ۶؛ عبد الحمید اشراق خاوری, مائده‌ی آسمانی» ج ۸۵ ص 
۰ همچنین» نک.: میرزا یحیی صبح ازل» کتاب الوصية فى تعيين الشهداء» صص ۱۶ و ۰۱۷ 

۶ صبح ازل دريكى ازنامههايىكه براى شيخ محمدمهدی شریف کاشانی نوشته - و 
تصويرآن دراختیارمصحح تبیه النائمين است - چنین آورده: «یوصل إلى من جعل الله أباه 
رقيباً الحاج ميرزا م ها. 


دیباچه‌ای بر تنبيه النائمين ‏ ۱۳۱ 


۷ نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۵ ص ۳۱۰. 

۸ نک:: يس ازاین» پیوست شماره‌ی ۰۲ بخش «نامه‌ی طولانی بهاءالله درنفی هرگونه دعوی 
جدید»» ص ۳۵۵. تصویر صفحات نخست وپایانی نسخه‌ای خطی ازاین نامه دربخش 
«تصاویرو اسناد» آورده شده اسنة (سندهای شماره‌ی ۷۶ و ۷۷ 

۹ اين انتصاب ازنامه‌ای که حاج سید محمد اصفهانی به ملا محمدجعفر نراقی نوشته - و 
مصحح تنبيه النائمین به رونوشت آن دسترسی دارد - دانسته می‌شود. 

۰ این تکاپوها با توجه به نامه‌هایی از صبح ازل وملا محمّدجعفر نراقی - که مصحح تنبیه 
النائمین به تصویرآنها دسترسی دارد - دانسته می‌شود. 

۱ نى.: شيخ محمّدمهدى شريف كاشانى» تاريخ حعفری» ص ۶۶. نسخه‌ای ازاین کتاب 
به خط ميرزا مصطفى كاتب با شماره‌ی (۳.63)9 درمجموعدى ادوارد براون درکتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. نسخه‌ای نيزبه خط حاج ميرزا مهدى امین (داماد صبح 
ازل) با شماره‌ی ۲۰۸ درمجموعه‌ی ويليام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری 
می‌شود. 

۳۳۲ نک.: پیش ازاین» بخش (بهره‌گیری ازآثارمتقدم ازليان»» صص ۹ ۲ 

۳ نک.: شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی» تاریخ جعفری» ص ۶۶. 

۴ نک:: پیشین» صص ۹۴ تا .۹٩‏ 

۶ نک:: پیشین» ص ۱۱۵ تا ۰۱۲۵ 

۷ بحیی دولت‌آبادی» حیات يحيى؛ ج ۱ ص ۲۲۲. 

۸ نک.: سيّد مقداد نبوى رضوی» تاريخ مکتوم صص ۲۰۵ تا "1 

۹ مهدی ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطيت ايراد ج 3 ص ع 

۰ پییشین» ج 3 ص ۳۹ براى آگاهی ازانجمن باغ ميرزا سلیمان‌خان میکده» نک.: سید 
مقداد نبوی رضوی» نقش وقایع نگاران بابی درگرارش‌گری حنبش مشروطبت ایران» مقدمه 
صص ۱۱٩‏ تا ۱۲۴؛ همو تاريخ مکتوم صص ۰ تا ۲۶۵. 

۱ برای توضیح درباره‌ی هدف غايى ازلیان از مشروطیت نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی» 
تاريخ مکتوم مقدمه‌ای تاریخی» صص ۶۷ 

نضفة محمد مهدى شریف کاشانی» واقعات اتفاقيه درروزگار ج ۱٣ص‏ ۸۱ 

۳ پیشین» ص ۳۳. 

۴ پیشین» ص ۱۶۸. 


۲ تنبیه النائمين 


۶ بیشین» ص ۸1 

۷ بیشین» صص ۸۱و ۸۲. 

۸ بیشین» ص AY‏ 

۳۰ پیشین» ص ۵ 

إففة محمدمهدى شريف کاشانی» واقعات اتفاقيه در روزگان به کوشش منصوره اتحادیه 

زففة محمد‌مهدی شريف كاشانى» تاريخ مشروطیت؛ به اهتمام سیروس سعدوندیان» تهران» 
نشرنگارستان كتاب» ۱۳۸۹. 

۳ برای آگاهی از روش نهان‌نگارانه‌ی شريف كاشانى دراين کتاب» نک.: سيّد مقداد نبوى 
کردستانی» ص 4. سعیدخان كردستانى یک مسلمان سنی‌مذهب بود که به مسيحيان يبوست. 
وى که پزشکی سرشناس بود با ازليان تهران دوستى داشت و برخی بزرگان ايشان را از 
نزديك مىشناخت وبه معالجهشان مىيرداخت. برای آگاهی از زندگانی اوه نک.: 

William McElwee Miller, Ten Muslims Meet Christ, William B. Eerdmans Pub- 

lishing Company, Grand Rapids, Michigan, pp. 15-25 and 33-49.‏ 
۱ ۰ش. كه حدود ۱۳۴۱اق. است - ياد شده است. 

۶ ناصر دولت‌آبادی» پادداشت خطی. 

۷ صبح ازل درنامه‌ای که به ملا محمّد جعفر نراقى نوشته - ومصحح تنبيه النائمين تصوير 
رونوشت آن را در اختیار دارد - شریف کاشانی را که آن زمان بسیار جوان بود چنین شناسانده: 
«عبد ربنا الذی آمن بآياته و ابتغی مرضاته وکان من الشاکرین فى کتاب المجد مکتوبا» 

۸ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد)» سندهای شماره‌ی ۳۲ و۳۳۲ 

۴۹ مهدی ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطبت ايران» ج 3 ص AA‏ 

۰ پیشین؛ ج ۱ ص ۱۱. برای آگاهی ازرويكرد ازلى ملكزاده» نک.: سيّد مقداد نبوى 
همی تاریخ مکتوم» فصل «زندكانى ملکالمتکلمین»» صص ۲۱۸ تا ۲۲۲. 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائین ۱۳۳ 


۱ به عنوان نمونه» نک.: ناصر دولت‌آبادی» پادداشت خطی؛ همی فهرست زاثران صبح ازل» 
ص .١‏ 

۲ ناصر دولت‌آبادی» يادداشت خطى. 

۳. نک:: پس ازاين» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «عدم نسخ یک دين پیش ازکمال 
آن». ص ۱۹۹ 

۴ نک.: پیشین» بخش «اذعان پیشین جناب میرزای ابوی به آیات صبح ازل»» ص ۲۲۵. 

۵ نک.: پیشین» بخش «عدم نسخ یک دين پیش ازکمال آن». ص ۰۱۹۹ 

۶ نک.: پیشین» بخش «الواحی از صاحب بیان در بزرگداشت مقام صبح ازل». ص ۲۰۲ 
پ ۳۰۳ 

۷ نک:: پیشین بخش «بیان نادرستی عبارات نامه‌ی جناب عباس افندی». ص ۱۷۷ ب ۰۱۹۱ 

۵۸ این تاريخ را شیخ‌الممالک قمی كه خود ازازلیان بود ازشیخ یحیی احمدی کرمانی 
[نویسنده‌ی ازلى فرماندهان كرمان] شنيده است. (شيخ مهدى شيخ الممالى قمى؛ تاريخ 
بى غرض» ص ۲۰) 

۹ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ ص ۴۰۱. 

۰ نك.: پیش ازاین؛ بخش «تکاپوهای حاج میرزا احمد کرمانی درمیان ازلیان و بهائیان»؛ 
صص ۴۵ و ۴۶. 

۱ میرزا حید رعلی اصفهانی؛ بهجة الصدون ص ۲۷۶. 

۲ پیشین» ص ۲۷۲. 

۳ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۵ء ص ۲۱. 

۴ سيّد مهدی دهجیی رساله ص ۶۲. 

۶۵ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ ص ۴۰۲ 

۶ میرزا حیدرعلی اصفهانی» بهجة الصدون صص ۲۸۷ و ۲۸۸. روایت اواين است: «ملا 
جعفرازلی و پسرانش... برتدلیس وتلبیس خود را بين انام کالانعام ظاهر نموده که از تعرض 
شيخيه وعلما و حکومت محفوظ مانده است و به علاوه» به راحت وعزت و ثروت زندگانی 
نموده... صبح و شام مسجد می‌رود و جمعیت مسجدش زياد است... سه پسرش» یکی 
صاحب مسجد بود و بر تزویرات پدرمتأشی...» 

۷ سید مهدی دهجىء رساله ص ۶۲. 

۸ میرزا حیدرعلی اصفهانی بهجة الصدون صص ۲۷۷ و ۰۲۸۰ 

۹ پیشین» ص ۲۸۶. 


۴ تبیه النائمين 


۰ برای اشاره به تدریس فقه و اصول ازسوی بحرالعلوم کرمانی» نک.: شيخ مهدى 
شيخ الممالى قمىء تاريخ بی غرض» ص ۰۲۰ 

۱ شيخ يحيى احمدى كرمانى؛ فرمان دهان کرمان» صص ۲۱۹ و ۲۲۰. نویسنده از 
تربیت‌یافتگان ناظم‌الاسلام کرمانی ازلی بود: «ده سال مصاحبت شيخ یحیی با ناظم‌الاسلام 
درروحیه‌ی او تأثیربسیار داشته؛ جه ناظم‌الاسلام مردی روشنفکر بود و خود سال‌ها پیش 
ميرزا آقاخان بردسیری (میرزا آقاخانٍ بعد که در راه آزادی شهید شد) درس خوانده بود و طبعاً 
روحیه‌ی آزادمنشی ميرزا آقاخان بردسیری بود که درناظم‌الاسلام تأثیرکرد و اورا به جای 
اينكه به عتبات بکشاند» به تهران آورد و درمجامع آزادی‌خواهی ومشروطیت طلبی راه بيدا 
کرد و ازاین رهكذر بود که تاريخ بیداری ايرانبان را نوشت و هم تأثیرنفس ناظم‌الاسلام در 
شيخ يحيى بود كه او را به مطالعه‌ی کتب تاریخی و اجتماعی برانگیخت وموجب شد که اوتا 
حدودی اززی روحانیون خارج شود وگرنه بعد ازمرحوم حاج شيخ ابوجعفرمطمئناً 
می‌بایست آقا شیخ یحیی - که برادرکویچک تربود - مسند روحائیت اور اشغال کند.» (شبیخ 
یحیی احمدی كرمانى» فرماندهان کرمان» مقدمه‌ی محمد ابراهیم باستانی پاریزی» ص ۱۲) 
نام شيخ يحيى (نماینده‌ی مجلس) در فهرست صنعتی‌زاده با علامت ## آورده شده که 
احتمال ازلی بودن او را قريب به يقين می‌کند. (نک.: سيد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم» 
صص ۱۲۸ تا ۱۳۲) آنچه اين احتمال را یقینی می‌کند» نامه‌ای است که یکی از ازلیان مدعی 
جانشینی صبح ازل نگاشته و درآن چند تن ازازلیان کرمان از جمله «جناب آقا شيخ یحیی» را 
یاد کرده است. (میرزا محمّدباقر صنیع الاطباء کاشانی» صورت مکاشفه» ص 4) رویکرد 
نهان‌نویسی را در بخش‌هایی ازکتاب فرماندهان كرمان می‌توان ديد از جمله درشرح احوال 
ميرزا آقاخان کرمانی (صص ۱۴۲ تا ۱۴۶). 

۷ [نویسنده‌ای ناشناخته]؛ رساله‌ی کاتب کرمانی» صص ۳۰۰ تا ۳۰۲. 

۳ شين مهدی شیخ‌الممالک قمی» تاريخ بیغرض» ص ۲۰. 

۴ نک.: مهدى ملک‌زاده» تاريخ انقلاب مشروطبت ايران» ج ۲ ص ۰۲۳۹ 

۵ نک.: [نویسنده‌ای ناشناخته ]ء رساله‌ی كاتب کرمانی» صص ۱۳۰۰ ۳۰۲. 

۶ به نوشته‌ی یکی از صاحب‌نظران» «برای پیشرفت مقاصد آزادی‌خواهان محال بود بهتراز 
اين واقعه‌ای پیش آید؛ واقعه‌ای که اگرعاقلانه ازآن بهره‌برداری می‌شد. می‌توانست تمام 
طلاب را که آن روز نیرومندترین طبقات مملکت بودند - عليه دستگاه استبداد بسیج کند 
وکم و بیش چنین نتیجه‌ای حاصل گردید زيرا درماه رمضان قسمت عمده‌ی سخنان وعاظ 
تهران اخمتصاص به حادثه‌ی کرمان داشت.» (محمّد اسماعیل رضوانی انقلاب مشروطيت» 
ص 6۷۶ 


دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين ‏ ۱۳۵ 


۷ عطاءالملک روحیء شرح حال شيخ محمود افضل الملک» ص ۸۶. 

۸ شيخ یحیی احمدی کرمانی» فرماندهان کرمان» مقدمه‌ی محمد ابراهیم باستانی پاریزی» 
۳ 

۹ شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی» حاشیه بر ترجمه‌ی تاريخ باب از زبان روسی» ص ۰۱۷۷ 

۰ آقا محمّد پسرآقا حسن کتابدار, برای آگاھی ازاعتقاد ازلی آقا حسن کتابدان نک.: سیّد 
مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم صص ۱۲۷ و۱۲۸ 

۱ نک:: شيخ یحیی احمدی کرمانی» فرماندهان كرمان» مقدمه‌ی محمّد ابراهیم باستانی 
پاریزی» صص ۴۴ تا ۴۶. 

۲ ناصر دول ت‌آبادی» یادداشت‌های تاریخی. 

۳ روزهای شنبه تا جمعه درآيين باب به ترتیب با اين نام‌ها شناخته می‌شدند: یوم الجلال» 
یوم الجمال يوم الكمال» یوم الفضالء یوم العدال» یوم الاستجلال ویوم الاستقلال. (تقویم 
تاريخ بدیع» صص ۴ و ۵) 

۴ قمرتاج دولت‌آبادی» حديث نفس» بخش «مختصر شرح زندگانی ایمانی من»» ص ۲۵. 
افضل الملک پیش يا پس ازاین ازدواج» دخترعمه‌ی خود را نيزبه همسری برگزیده بود. 
(نک.: سيّد على محمّد باب» رساله‌ای بدون نام» پی‌گفتار محمّدصادق ابراهیمی) 

۵ ناصر دولت‌آبادی» یادداشت‌های تاریخی. عدد ۱۴ ازنظرابجدی همان «دی» است 
بنابراین» امضای بحرالعلوم (م ه ۱۴) همان نام او (مهدی) بوده است. 

۶ به عنوان نمونه» همان‌گونه که پیش‌ترآمد. عزیه‌خانم درنامه‌های صبح ازل با عنوان 
«معظمه عز» خوانده می‌شد. 

۷ تصویرنامه‌ای از بحرالعلوم کرمانی که سجع اين مهررا داراست. در بخش «تصاویرو 
اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۱۷) 

۸ میرزا مصطفی کاتب» نوشته‌ی یکی ازمؤمنين بیان در جواب مکتوب جناب ملا 
زین العابدين نجف‌آبادی» صص ۲۲۹ تا ۲۳۵. 

٩‏ نسخه‌ای ازاین کتاب كه به خط میرزا مصطفی کاتب است - با شماره‌ی ۲۶۱ در 
مجموعه‌ی ويليام ميلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود. درابتدای اين 
نسخه نوشته شده: «ترجمه‌ی تاريخ بابیه از روسی). 

۰ فریدون آدمیت - که با برخی ازلیان چون على روحی وعلىمحمّد قاسمی رفت و آمد 
داشت درباره‌ی تاريخ جاب اين کتاب نوشته: «هشت بهشت. [تهران مرداد ۱۳۳۹ 
شمسی]» (تاريخ انتشارآن را ازناشران كتاب تحقیق کردیم.» (فريدون آدميت» اندیشه‌های 


۶ تنبیه النائین 


میرزا آقاخان كرمانى» ص ۵۱ ب ۱) محمد ابراهیم باستانی پاریزی نیزبه مناسبت ذکرکتاب 
هشت بهشت. ازعلی روحی ياد کرده است: «اين کتاب در تهران در نسخی معدود چاپ شده 
ومرحوم میرزا علىآقا روحی یک نسخه پشت‌نویس کرد و به من داد.» (کاتب كرمانى؛ 
رساله‌ی کاتب کرمانی» مقدمه» ص ۰۱۰۱ ب ۱) 

۱ قمرتاج دولت‌آبادی درباره‌ی جاب اين نسخه نوشته: «اين کتاب ازروی نسخه‌ی موجود 
درکتابخانه‌ی کیمبریج به وسیله‌ی اینجانب نسخه شده و به تهران فرستاده شد واين عمل 
مورد ایجاد بغض وکینه‌ی بهائیان نسبت به اين جانب شد.» (قمرتاج دولت‌آبادی» حديث 
نفس» بخش «مختصر شرح زندگانی ایمانی من». برك ۲۳پ) 

۲ نک.: يس ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمين» بخش «سوال: آيا مدعی من یظهری دين 
بیان را برچیده يا خیر؟»» ص ۰۲۴۲ 

۳ نک:: پیشین» بخش «عریضه‌ی عبودیت جناب میرزای ابوی به صبح ازل»» ص ۰۲۳۱ ب 
۵۲ 

۴ نک:: پیشین» بخش «مرض فتق و رعشه‌ی دست جناب میرزای ابوی: دلیل نادرستی 
دعوت اوا؛ ص ۰۲۱۵ ب ۰۳۹۰ 

۵ نک.: پیشین» بخش «دعاوی گوناگون جناب میرزای ابوی»» ص ۰۲۱۹ 

۶ نک.: پیشین» بخش «برهان‌های سه‌گانه دراصالت مقام صبح ازل»» ص ۲۴۰. 

۷ نک.: پیشین» بخش «گفتارهای صاحب بیان درباره‌ی صبح ازل»» ص ۲۲۸. 

۸ نک.: پیشین» بخش «اذعان پیشین جناب میرزای ابوی به آيات صبح ازل»» ص ۲۲۵. 

۹ نک.: پیشین» بخش «مرض فتق و رعشه‌ی دست جناب میرزای ابوی: دلیل نادرستی 
دعوت اوا؛ ص ۲۱۵ ب ۰۳۸۸ 

۰. نک.: پیشین» بخش «مناجاتی از جناب میرزای ابوی درایام بغداد»» ص ۰۲۳۸ 

۱ نک.: پیشین» بخش «اکتسابی بودن کلمات جناب میرزای ابوی»» ص ۰۱۹۸ پ ۰۲۹۰ 

۲ نک.: پیشین» بخش «ایمان مستودع جناب میرزای ابوی»» ص ۲۵۲ ب ۵۷۰. 

۳ تصویر صفحات آغازین و پایانی اين فهرست تطبیقی در بخش «تصاویرو اسناد» آورده 
شده است. (سندهای شماره‌ی ۶و ۷) 


504. Edward 0. Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to 
the late E. G. Browne, p. 80. 


.۲ نى.: پس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد)» سنك شماره‌ی‎ ۵۵ 
506. Edward 0۰ Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging 0 
the late E. ©. Browne, p. 19. 


دیباچه‌ای بر تنبيه النامین ۱۳۷ 


۷ نک.: عزیه خانم تنبيه النائمين» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۴.62)10)» 


بخش «تفاوت نسختین». اصل عبارت توصیفی براون اين است: 
Variations in the ms. and printed text of the Babi book knowned Tanbih’n Na’ imin‏ 
sent to me in July 1912 from the Babi scribe Mirza Mustafa of Isfahan.‏ 


۸ نک.: نورالدين چهاردهی» باب کیست و سخن او چیست؟ صص ۱۰۸ و ۰۱۰۹ 

۹ نک:: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی .۵٩‏ 

۰ [ناصر دولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین» صص ۲ تا ۴. نام‌هایی که در 
متن آورده شده» براساس نسخه‌هایی است که مصحح تنبيه النائمین به آنها دسترسی دارد. 
دولت‌آبادی برخی ازآن کتاب‌ها را با نام‌هایی دیگریا بدون عنوان و تنها با شرح و توضیح آورده 
است. 

۱ نک:: يس ازاين» بخش «تصاویر و اسناد»» سند شماره‌ی .۵٩‏ عبارت ناصر دولت‌آبادی 
اين است: «فصل الكلام تأليف حاج ميرزا هادى (ودود) که به دو زبان فارسى وعربى تنظيم و 
درآن به دلائل فراوانى ازكتاب بیان فارسى در رد ادعاء مزبوراستناد شده است و نويسنده 
نسخه‌ی اصل آن را براى شخص ميرزا حسينعلى فرستاده است.» 

۲ منظورعبدالبهاء است که امضایش در بسیاری از الواحش «ع ع» (عبدالبهاء عباس) بود. 

۳ میرزا مصطفی کاتب» جواب لوح جناب عباس افندی» نسخه‌ی مجموعه‌ی براون» نامه‌ی 

۴ نک:: پیش ازاین» بخش «شناختی ازمیرزا مصطفی کاتب»» ص ۰۷۷ 

۵ [ناصردولت‌آبادی]؛ مقدمه‌ی نسخه‌ی چایی تنبيه النائمین» صص ۴ تا ۶. نوشته‌ی 
دولت‌آبادی یکی ازمنابع اين دیباچه درمعرفی عزیه‌خانم بوده است. 

۶ پیشین» صص ۶و ۷ 

۷ نک:: يس ازاين» پیوست شماره‌ی ۰۲ بخش «وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاء اله 
درعبودیت ميرزا يحيى صبح ازل». صص ۲۴۲ تا ۰۳۵۲ 
۸ نک:: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۶۶ تا ۷۰. 

۰۱۸۶ [عباس عبدالبهاء]» مکاتیب عبدالبهاء» ج ۲ صص ۱۶۲ تا‎ ٩ 

۰ عزیه‌خانم؛ تنبيه النائمين» نسخه‌ی چاپی» صص ١‏ تا ۱۱۵. 

۱ پیشین» صص ۱۱۵ تا ۱۴۱. 

۲ براون دریادداشتی که ابتداى اين نسخه نوشته» زمان فرستاده‌شدنش را جولاى ۲ ١م.‏ ياد 
کرده است. (311 .0 (Edward G. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion,‏ 
صبح ازل در ۲۹ آوریل ۲ درگذشت. 


۸ تنبیه الناگین 


۳ پیش ازاین گذشت كه زمان تهیه‌ی اين نسخه با گمان بالا حدود سال‌های ۱۳۱۳ و 
۴ق.بوده است. دانسته شد که درگذشت صبح ازل به سال ۰ رخ داد. 
(دوماه پیش از فرستاده شدن نسخه‌ی اساس برای براون) 

۴ نگارنده امیدواراست درآینده به بررسی زندگانی و تحلیل برخی اندیشه‌های شيخ احمد 
مجتهد شاهرودی به عنوان فصلی ازتاریخ انديشه درایران بپردازد. تصویری ازاو دربخش 
«تصاویرو اسناد» آورده شده است. (تصویرشماره‌ی ۲۳) 

۵ کتاب الحق المبین به سال ۱۳۹۲ش. از سوی انتشارات امیرکبیر با نام حق المبین تجدید 
جاب شده است. همچنین, رساله‌های ابقاظ النائمین» تنبيه الخافلین و مرت العارفین 
سال‌ها پیش درمجموعه‌ای با عنوان راهنم‌ای دين به طبع رسیده و اکنون در برخی 
کتابخانه‌ها قابل دسترسی است. درمیان اين رساله‌های سه‌گانه» مرآت العارفین به سال 
۰ اش با نام پاسخ بد پریشانگویی باب و بهاء ازسوی نشرراهنیکان تجدید چاپ شده 
است. درارجاع به این رساله به هردو چاپ آن نشانی داده شده است. رساله‌ی تبیه 
الخافلین نیزبه سال ۴ سش. ازسوی همان ناشربا نام بیدارکننده‌ی غافلان گرفتار فتنه‌ی 
باب و بهاء به جاب مجدد رسیده است. 


حزء ثانی کتاب آنبیه النا ئمن‌حاوی بر جو اب عمه محترمه 
خانم بزرك بحناب عباس افندی هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق 
انا کنا تستفسخ ما کنتم تعملون . 


(هذا کتاب تنبیه النائمين) 


دسم اللي العز بز المستعان 


انانی اكاب احسب انه هوالسحر لکن دون موقعه السحر 
قوه‌باصر؛ داش وهوشیادی وغره ناديةٌ پینش وبر د كوادى 

ايدكالله بتاییدات الغيبية الخفية الاذلية 

نام مشکین آمه که بامدادخامه ومداد يناك اور این هويجوده 
نکاشته و ادسال‌داشته‌بودید عز ورود و وفودبخشود وغباز ملال انصفحه 
خاطر اندده بژوه زدود . 

خبذا بای شيوة رضيه ژشیمه مرضیه كه اقات خوددا صرف 
ناد آوددن چون عزى که او ازحيات ودر زمره اموانم نموده وذبان 
بنصایح ومواعظمشفقانة و ده‌اید گفتم 5 E‏ این قاصد از 
کدام وپار است مشكبو واین نامه‌در چهداشت که عنوان معطر است 

ولى از مضامن آن که نظما د نثرا محتوی بر بعضی عبادان و 
اشارات ومطوی‌برخی كناياتوا ستعاد ات بودخواست ادل از جواب‌همة | نپا 
صرف نظرثما يودذيان معادضه‌نگشايمذیر اکه بمصدء قهالکلام بجر الکلام 

۱ 


صفحه‌ی نخست از چاپ پیشین کتاب تبیه النائمین 
به‌سعی محمد صادق ایراهیمی وبا مقدمدى ناصر دول تآيادى 


راحيوة ازقلپ است وه ركز عضوی را ترقی اذمرتبه خودو صول‌بر نبه 
قلب‌هم 3 هلازال ازطائفین حول‌مر کز جلال دعوی استقلال‌مر دود موده 


و لوال دائران بقطاب زا مدير و مداد خواندن از عدل رع مینموده 


رحم ألله اهر عرف قدره ذ لم يتعد طوده مخلوق ضعبف را ادعای‌خالقیت 


نسزد و مرزدق نحيف را دعوای رازقيت تبرازد و چگونه شید که 
فؤاد دقلب وروح حضرت اعلى جلنوده وعظم ظهوده ددبدن مر آتی‌اذ 
مرایا دجعت فرماید با اينكة مرایای ثانویه قددت تحمل انواد مرایای 
اولیه ندارند ا ردح الهى ددمالوه وسردبانى ددمر پوب‌بدید 
شود تعالی عن ذلك علواكبيراكجا رفت ليله برذخبه که ميان غروب و 
طلوع شمس ناچاد است تاد زمان واحد شمس متعدد که ببرهان هتين 
و دلیل مبین استحاله آنرا اثبات نمودیم لادم نيايد و دعوای ممتنع که 
عقالاء داقبول ان نشاید چهره قییح نتماید دقناع وقاحت نکها بدمجمللا 
دیگر بتوقیق الهى اذ برای منصف پی‌غرض بلکه اد برای چ صاحب 
سمح وبصری بقدر ذره شبهه ددبطلان این دعوی باقی نمانده . 

لقف اسمعت لونادءت حيا ولکی لاحيوة لمی انادی 

والسلام على من اتبع البدىدخالف الپوی دالردى 


بایان 


صفحدى پایانی از چاپ پیشین کتاب تبیه النائمین 
به سعی محمدصادق ایراهیمی وبا مقدمه‌ی ناصر دول ٹ‌آبادی 


صفحه‌ی نخست ازنسخه‌ی اساس رساله‌ی عه به خط میرزا مصطفی كاتب 
همراه با اصلاحات شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی 
(کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج » مجموعه‌ی ادوارد براون» ش (5.6200) 


صفحه‌ی پایانی نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه به خط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی 
همراه با اصلاحات میرزا مصطفی کاتب 
(کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی ادوارد براون» ش (۴.62)10) 


3ك 


این ری ہوم رمو سگ رز امین جيه لست ب ره 
حاو للحاو است بوم ووّصر خف حا بای نوف 
عبن ا لھ اور عة یوزد عدیاعی+ حنام ر در هرات 
وحو تان برجو اب محر ی ليها و چ ناتان حلووات 
بوحش رو وسالررهیس EER‏ احرعان 
( چیه وصيت مو ورو طا ب یایچ مالیا نهک ) 
موم یی د استز یت با لو اما دو ج با لت مصنا جت 
وس وصالت و ظاء نوی عنامیدت و عرو هبتت هف 
مسد یو حتت این ارت 
بين اصنا نوی وا شاو ع الو الیک عر مو کان حسام المهوات 
دهت توت ی رال نی سل 
و ازج صد ری وبزريچمري تام 5 يري ای 
و جدکوت و جرد لت الن اش ونچیر وت قز دياك ووز ج کف 
سطع ادا ر‌دیتاردت عظى اتان اعت لما ایا سک 
اسيم معتها ان عي عل سیم یحو وء ارو و تة 


تفت فن دوجو دات جد برقللو ع میس ق در ودج ل 


مزج یھو ار كان ات الو وو الیں ھت حرصت معنا نات 


دهن 


صفحدى نخست نسخه‌ای خطى ازكتاب تبیه النائمين 
به خط ميرزا مصطفى كاتب ومتعلق به على روحى (خواهرزادهى شيخ احمد روحى) 
(نسخه‌ی كاتب) 


صفحه‌ی پایانی نسخه‌ای خطى ازكتاب ثليه النائمین 
به خط میرزا مصطفی کاتب ومتعلق به على روحی (خواهرزاده‌ی شيخ احمد روحی) 


(نسخه‌ی کاتب 


با همکاری 
میرزا احمد امین الاطبّاء رشتی. میرزا مصطفی کاتب» 
شیخ محمّدمهدى شریف کاشانی و شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی 


اين رساله‌ی شریفه‌ی موسومه‌ی به تنبيه النائمین محتوی است برسه جزء. جزء اول 
حاوی است برمرقومه و خطابه‌ی جناب عباس افندی عبدالبهاء به عمّه‌ی محترمه‌ی 
خود» علیامخدره خانم بزرگ. در طهران؛ و جزء ثانی بر جواب معزی‌الیها؛ و جزء ثالث 
آن حاوی است بر خطبه ورساله‌ی ردیه‌ی جناب حاجی ميرزا ار کف 


جزء اول 
صورت مرقومه و خطابه‌ی جناب عباس افندی" 


هو القيوم الأبهى 

واشوقی يا إلهى إلى باهى جمالك و ضاحى وجهك و شهى وصالك و ظماً قلبی 
لمعين عنايتك و نمیرموهبتك و سلسبیل رحمتك!إلھی إلهى! لاتخيّبنى لأن نيران 
الحرمان اضطرمت بين آضالعی و آحشائی. الهی إلهى! لاتحرمنی لأن حسرات 
الهجران اشتدت فى قلبی و فؤادى. إلهى إلهى! یشرلی منای و سهّل لی آمری و اشرح 
صدری و نؤر بصری بمشاهدة آيات مواهبك الشائعة فى ملکوت توحيدك الذائعة فى 
جبروت تفريدك. ٠‏ وف کربی بسطوع آنوار بشارات عظمی واشارات تهترلها آوراق 
سدرة المنتهى ومنها أن یمرعلی نسيم من حديقة فؤاد ورقة " تنبت من دوحة 
وحدانيتك يهتزبه قلبى وينعش به روحى ويفرح به فؤادى لأن تلك الورقة البديعة 
تعرضت لنفحاتك واهتزت من جذباتك وخضلت ونضرت وراقت من فيض 
بيانك و آمنت بك و بآياتك ' واشتعلت بنارمحبتك و قامت على خدمتك و صدقت 
بکلمتك و اختصت بعنايتك يوم خروج جمالك من سجن الطاء" ثم بعد ذلك ابتلت 
بفراقك و أفتنت فى هجرانك و أحاطتها الأعاصيرمن کل الجهات و اشتدت علیها 
رایخ امن مارا ان هیک علیها آریاح الامتحان فذبلت و التوت و اصفرت من 
شداقد الافتتان. أى رب ارجعها ريانة بمیاه الجود و حضلة ومخضرة بحقيقة 
السچود إنك آنت الرحیم! 


۸ تنبیه النائین 


2ع 
(هوالله) 

الحمد لله الذى آظهرمن أفق العالم النيّرالأعظم وأشرق وأبرق و سطح ولاح على 
آفاق الامم وكشف الظلام الحالك وشق غاشية الليل بشعاع ساطع و بهاء لامع ينتشر 
فى مطالع القدم ورفع السحاب وأتى السماء بماء منهمرو فيض مستمر؛ فهطلت 
الغيوث على التلول و الربی وكشفت السيول عن الطلول فى وادى المقدس طوى و 
مرت الرياح اللواقح فى البقعة المباركة الأرض المقدسة طورسيناء وتنفس نسيم 
الأسحارو تبلج تباشیرالصباح و تشعشع آنوارالفلاح و تلا لا الفريدة الغراء اليتيمة 
العصماء بضیاء اللجاح و تقابلت حقائق الممکنات وکینونات الموجودات و 
استعدت آراضی القابلیات و تهيأت آشجار الهویات؛ فالحقائق الصافية اللطيفة 
استضائت من تلك الأنوار الساطعة و الاشراقات اللامعة ما دامت متقابلة لتلك 
الشمس الطالعة. 

وأما الکینونات المکدرة حرمت من ذلك الفیض الجلیل و العطاء الجزیل و النور 
المبین و المرایا المتصدثة احتجبت من إشراق ذلك الکوکب العظیم و المجلی 
القديم ثم البلد الطیب آخرج نباته بإذن ربه من ذلك الفیض المدرارو الغیث الهطال. 
وأما الذی خبث ما آخرج إلا نکد الانکارو نبت الاستكبار. ثم الأشجار المباركة 
آحضرت و آورقت و آزهرت و تأنقت بأثمارالعرفان. و أما الأشجار الخبيثة اجتشت من 
فوق الأرض ما لها من قرار. و الصلاة و التکبیرو البهاء على النقطة الوحدانية الظاهرة 
بالصفة الرحمانية. 

2 
(هوالل) 

قال الله تعالى فى القرآن المبين و الذکر الحكيم: «إذا الشمس کورت * وإذا النجوم 
انکدرت»." يا أيتها الورقة الحائرة! اعلمى بأن الشمس هى الكوكب الساطع الفجرو 
الباهرالشعاع آشهرالنجوم و أعظم الكواكب فى عالمها. فبظهور القيامة الکبری و 
الطامة العظمی و قيام الساعة الأمر الأدهى تتكور الشموس و تنثرالنجوم وينشق القمر؛ 
وهذا سرمن آسرارالحشرالمستمروالرمزالمستترعن بصركل ذى نظرو الکاشف له 


متن تنبيه النامين ‏ ۱۴۹ 


ظهورالجلیل الا کب رالموعود المنتظر. فإذا قامت القيامة وأتت الساعة وجاءعت 
الطامة و زلزلت الأرض ززالها و انفطرت السماء بأطباقها ونسفت الجبال و انقعرت 
الأشجارو سجرت البحورو حشرت الوحوش و نصب المیزان و تسعرت النیران و 
أزلفت الجنان و امتد الصراط و تکملت الأشراط» فهل لمتعرض أن یعترض لم کزرت 
الشموس و خسفت البدورأو طمست النجوم و تتابعت الرجوم؟ لا فوربی القیوم! ٍنه 
شرط واضح معلوم لاينكره إلاكل جهول عنود مغتاط مردود. والذى من أهل 
الإنصاف الخالى من الاعتساف يقول: من شروط الساعة و قيامها تکورالشمس و 
انشقاق القمرو انطماس النجم لأنه أمرمنصوص كالبنيان المرصوص. 

وإذاكانت الحقيقة والماهية غیرالوجود و ليست عين الوجود. فالوجود قابل 
للانفكاك عنها لأنه مستفاد من الغيرأو لأنه غير الماهية؛ فالجرم إذأكان غير النور 
يجوزانفكاك النورعنه. وأما إذاكان الجرم عين النور لایجوز الانفکاك «ولله المثل 
الاعلی»." فان النيرات على ثلاثة أقسام: 

منها ما هو نوره مستفاد من الغیرکانجوم السيارة حول الشمس؛ منها ما هو نوره 
غير جسمه و جرمه غير نوره ولكن الجرم مقتضى لذلك ومستلزم له وحيث طورق 
بينهما الغيرية يتصور الانفكاك عن النوركالشمس و النجوم الدرهره؛ ومنها نفس النور 
فلايتصورانفكاك الشىء عن نفسه «الله نورالسموات والأرض»“ فالشمس والقمرو 
النجوم والسراج كلها يطلق عليها اسم النوروكل موجود وماهية وجوده مستفاد من 
الغي أو وجوده غيرماهيته وماهيته غیروجوده يجوزانفكاك الوجود عنه. وأما نفس 
الوجود فلايتصورانفكاكه عن نفسه. وهذا أمرواضح مشهود لايحتاج إلى البيان و 
يغنيك عن البيان الشهود و العیان. سبحان ربى الرحمن عن كل نعمة و صفة و تصور 
فى حيزالإمكان. 

وإنك أنت يا أيتها الورقة! لتعلمين حق العلم أن جميع الشموس كانت كاسفة 
عند إشراق نورمن أنوار ربك وأن الألسنة كليلة عن النطق فى محضرمولاك وأن 
الوجوه كانت خاضعة خاشعة والأعناق منكسرة عند تجلى آثارسيّدك الذى ربّاك. 
فسحقاً للذين حجبوك و حالوا بينك و بين محبوبك الحنون و سعوا ليلاً ونهاراً حتى 
يقطعوك و يسقطوك عن الدوحة الرحمانية والسدرة الفردانية وأسثل الله أن يرجعك 
إلى الشجرة المباركة. 


۰ تنبیه النائمين 


2ع 
(هوالمشرق عن أفق التقديس) 

قد أشرقت الأنوارو القوم فى عمه عظيم. قد ظهرت الأسرار و الناس فى دهش قديم. 
قد ارتفع النداء والورى فى صمم شديد. قد هتكت الأستاروالأشرارفى حجاب 
غليظ ونفحت النفحات و المزكوم محروم من هذا المشموم اللطيف. فيا أسفاً من 
سكرات يتبعها حسرات و تلحقها زفرات ترادفها عبرات بل جمرات فى قلب المليم 
بما احتجب عن النورالمبين واتبع كل فاج رأثيم و اقتفی کل غافل زنيم وألقى فى 
غياهب الجحيم كعظم رميم» و آما المخلصون لفى بشرعظيم ونعيم مقيم ومقام 
كريم فائزين بالحق المبين» مستبشرين بشإرات الله موعودين بلقاء ربهم الغفور 
الرحيم» بهاء الملكوت و ضياء اللاهوت. لعمرالله إن هذا لهو الفضل الجليل و 
الوهب الجمیل ! فيا عطشى لذلك الکوثرو السلسبیل! ويا ولهى لمشاهدة ذلك الوجه 
البسيم و الشعاع الساطع المنیرا 

فيا أيتها الورقة المبتلية بفرقة الشجرة الرحمانیة! دعی آوهام کل وهام حميم هائم 
فى تيه الخذلان! تائه فى تيه الهوان أكمه أصم کجلود صخرثقیل ! و تعرضی لنفخات 
الله! و اهتری بنسمات الله فى کل آن و حین! و استبشری بشارات ربك الکریم! و 
آنزعی هذا الثياب الرثیث! و آلبسی القمیص الجدید! فتعضوع منه رائحة قمیص 
يوسف البهاء ويرتد کل ضريربصيراً من الجود الجدید. 

2ع 

يا عمّتى الحنونة! قدرى دررياض اسرارالهی سير نما ودرحياض فيض نامتناهی 
خوض فرما! چشم بینا بايد وكوش شنوا شايد! تأيبد ملكوت ابهى واجب و تلقين ملا 
اعلی لازم. ملاحظه فرمائید كه حجاب رقيقى بصررا ازمشاهده‌ی منظر اكب رمنع 
نمايد وپنبه‌ی خفیفی سمع را از نغمات جان‌پرورمحروم كند. صداعى عقل را از 
ادراک معانی کلیه بازدارد و فقاعی هوش را ازاحساس آثار جلیله غافل کند. رطوبتی 
دردماغ مزکوم را از طیب مشموم محروم نماید و قطره‌ای ازسم نقیح مسموم را 
معدوم کند. 

پس ملاحظه فرما که آفتاب عالم انساتی را نقاب بسیارو جمال حقیقت را 


متن تنبيه النائمين ۱۵۱ 


حجاب بی‌شمار. حتی حجاب نور نقاب جمال ظهورگردد. جه که ضعیف البصر را 
العذار نقابها). چنانچه ملاحظه می‌فرماتی که انوا شمس حقيقت شرق و غرب را 
احاطه نموده و صیت بزرگواریاش كوش زد اهل خاورو باخترگشته؛ در جميع 
۰ ۰ ۰ ۷۰ + ۰ 4ن w‏ 0 ی 

چون آفتاب روشن. با وجود این اکثراهل ایران هنوزدر خواب غفلت بی‌پایان 
مستغرق. با وجود آن‌که مشرق اين نیّرتابان خطه‌ی ایران بود ومطلع اين بدرمنيراقليم 
طهران. فيا حسرة على الغافلین من هذا الفضل العظیم! 

اغیار هوشیارگشتند ویاران به خواب تغافل كرفتار. بايد اهل آن اقلیم با قلب 
سلیم و خلق عظیم در فرح مبین مبعوث شوند و سکان آن سامان با کمال روح و 
ریحان و سرور و حبور بی‌پایان در جهان یزدان محشورگردند وکف زنان و پای‌کوبان 
نعره‌ی يا ُشری به فلك اثیر رسانند که الحمدلّه ازمنبت سدره‌ی مبارکه‌اند و ازمخرس 
دوحه‌ی رحمانیه؛ ازمطلع بدرمنیرند و ازمشرق نیرفلک اثبرولی صدهزار حسرت که 
لن تجد لسنته تبدیل6 ۱۱ اهل بطحا سراج محمّدى را درصدد اطفا بودند ومعالم 
احمدی را در تهیه‌ی امحا. اهل جلیل که هم‌وطن حضرت روح بودند. بر سد باب 
فتوح برخاستند. اكر نفحات روح بخش روح را از مرور بر بقعه‌ی مبارکه منع نمودند» 
ولی در شرق و غرب منتشرشد و آگررائحه‌ی طیّبه‌ی گلستان الهی را از عبوق در وادى 
طوی بازداشتند ولی در شمال و جنوب دنيا متضوع گشت. سبحان الا این جه سری 
طيش آباء را فراموش کنند و از فرط عيش در جوش و خروش آیند که به اين نسبت 

باری» ای عمّدى مهربان! خفتگان را بیدارکن و بی‌هوشان را هوشیار! بی‌خردان را 
به عقل ودانش دلالت نما و افسردگان را به شعله‌ی محبت الله و نورمعرفت الله؛ 
یعنی اين جام موهبت را اول خود ازدست ساقی عنایت بنوش و بنوشان واين شهد 
هدایت را ازمعدن حلاوت بچش و بچشان! 


۲ تتبيه النائمين 


چون جمال رحمان را مدت سجن طهران و زندان واغلالكران منتهى شد و 
ياران به شرف مثول فائزشدند. جه عنايت و الطاف در حق آن عمّدى مهربان مبذول 
فرمودند! درايام عراق وجه درسائربلاد وجه دراين سجن اعظم تا اواخرايام 
صعود. چون جمال قدم ذكرآن عمّه ر می‌فرمودند آثارعنایت از چهره‌ی مبارک ظاهر 
می‌شد! آن الطاف را فراموش مكن وآن نغمدى الهى را ازگوش هوش برون مفرما! 
الحمدلله اين موج بحرعنايت را مشاهده نمودى وآن تبسمهاى جان‌افزا راديدى و 
آن بیان را شنيدى وآن شهد حيات چشیدی» بكو چگونه دل بريدى؟! 

ای عمّدى مهربان! ازانصاف مكذر!آن عنايت را به روايتى تبديل منما وآن 
موهبت را به حكايتى ازدست مده!آن ماء معين را به غساق و حميم مبادله مفرما و 
آن عذب شراب را به وهم سراب مقايسه مکن ! آن بدرمنیر را به شىء حقیرموازنه 
اوهام برروی تابان جمال رحمان پرده نکشاند. رايت پزدان اسث که مرتفع درقطب 
جهان است؛ آیت سبحان است که مشرق ازافق امکان است؛ بحراعظم است که 
موجش رو به اوج است و جیوش عرمرم است که آزملکوت ابهی در هجوم دم به دم 
است. نسائم حدائق توحید است که روح بخش اهل تجرید است و شمیم عنبرین 

باری» ای عمه‌ی مهربان! به غافلان بفرما که انصاف بدهید آیا ازاول ابداع 
شبهه‌ای عارض شود و باعث تردد گردد؟ ملاحظه كنيد كه سائر ظهورات هریک با 
قومی يا قبیله‌ای مقاومت نمودند يا خود مجادله ومحاربه کردند چنانچه حضرت 
خلیل با نمرود مردود و قوم عنود درافتاد و حضرت كليم هدف سهام فرعون لثئيم 
كشت و حضرت روح در دام عناد بهود جحود افتاد و حضرت فخررسل مبتلا به 
سباع شيعه مبتلاگشت. 

اما جمال قدم واسم اعظم ‏ روحى لتربته الفداء - فرداً وحيداً واضحاً مشهوداً 


متن تنبيه النائین ۱۵۳ 


من دون ناصرومعین به نفس مبارک مقابله با جمیع دول وملل فرمود ومقاومت با 
من فى الارض کرد. چون شمع روشن بود و چون شمس ساطع برهرانجمن. هميشه 
پرده برانداخت وعلم برافراخت و سینه‌ی مبارک را هدف سهام احزاب بساخت. نه 
پرده‌نشین شد و نه کشکول به دوش و حیران و سرگردان و فراری درهرسرزمین. دمی 
نیاسود و شبی در بسترراحت و بالین امنیت نبارمید. هیچ صبحی آسایش جان نيافت 
و هیچ شامی راحت وجدان ندید. درزیرزنجیرندا نمود و درتحت سلاسل واغلال 
فریاد برآورد. از بدو امرتا يوم صعود دردست اقوام عنود مبتلا بود. در طهران چون از 
بند و زندان رها يافت وازوطن مألوف رخ بتافت و به حکم محکم اخراج بلد شد 
درعراق عرب شهره‌ی آفاق شرق و غرب كشت وبا جمیع ملل درمشقت و تعب 
افتاد. در را بگشود وصلای عام داد. جمیع فضلا وعلمای ملل هجوم آوردند وبه 
اعتراض و جدال برخاستند و شبهات القا نمودند؛ هریک جواب صریح شنیدند و 
برهان قاطع دیدند و حجج بالغ شنيدند و ازهرعلمی سوال نمودند ومسائل غامضه 
ومطالب معضله سوال کردند و جواب شافی کافی استماع نمودند به قسمی که کل 
اذعان نمودند و اقراربه علم بی‌پایان کردند. نفسی به ساحت اقدس حاضر نشد مگر 
آن‌که قانع شد و عالمی سؤالى نکرد مگ رآن‌که اقرار و اعتراف به بزرگواری نمود. 

با وجود این‌که وحید و فرید بود و ناصرومعینش معدودی ضعیف. زلزله در 
ارکان عراق انداخت واهل نفاق را هميشه خائف وهراسان داشت. سطوتش چنان 
درعروق و اعصاب نفوذ نموده بود که نفسی درکربلا و نجف در نیمه‌شب جرأت 
مذمت نمی‌نمود و جسارت برشناعت نمی‌کرد تا آن‌که کل طواتف وملل متفق شدند 
وپای دول درمیان آمد؛ ازعراق به مدینه‌ی كبيره هجرت شد و وضع و حرکت و 
استغناء ووقارو بزرگواری جمال قدم به شهادت صدراعظم البته به سمع شما 
رسیده. سبحان الله! با وجود آن‌که میرزا حسین خان آن‌وقت سفیردربارعشمانی بود و 
به کمال جهد و جد ساعی دروقوع اين هجرت بود. با وجود این به وجود مبارک و 
حسن حرکت و روش و سلوک جمال قدم جه درعراق و چه د رآستانه و چه دراین 
سجن اعظم» پیش آشنا و بیگانه افتخارمی‌نمود. عظمت امررا ملاحظه فرما که به جه 
قسم است (الفضل ما شهدت به الأعداء)! 


۴ تنبیه النائمين 


باری» بعد آزمدینه‌ی کبیره» به بلغارو صقلاب جمال قدم را ارسال نمودند تا این 
نداء به کلی منقطع گردد و این انوارمنتشره ازمطلع آفاق به کلی مفقود و پنهان شود. 
اما آن جوهروجود درمحل منفی به قدرتی عظمی و قوتی کبری ظاهرشد که خوف و 
هراس قلوب اهل آن سامان را مستولی شد که مبادا اين شعله درآن خطه جهان‌افروز 
گردد واین نارموقده‌ی الهیه عالم‌سوز. درشوربین سفیرو صدرکبیرکار برآن قرار 
گرفت که جمال قدم را در سجن اعظم قرارومکان دهند و درگوشه‌ی نسیان اندازند. 

چون آن آفتاب افق رحمان ازمطلع زندان اشراق نمود. انوارعظمتش به آفاق 
رسید و توقیعات ملوک نزول یافت و خطابات شدیده به ناپلیون و رئیس مشهور 
وصول پذیرفت. باری» عظمت امربه قسمی در سجن اعظم ظاه رشد که هركس 
حاضرمی‌شد گمان سلطنت می‌نمود. درساحت اقدسش جمیع اعناق خاضع بود و 
کل رقاب ذلیل. جميع طواتف وملل به حضوع تام قائم وکل قبائل و امم به بزرگواری 
وعظمت وعلومنزلت و سمومرتبت جمال قدم قائل ومعترف؛ نهایت این‌که 
چنان‌که بايد و شاید عارف نه. 

ای عمّدى مهربان! امکان ازنسیم جان‌بخش خوی برادر بزرگوارت در اهتزازو 
آتینه‌ی جهان‌نمای جهان از پرتو رویش روشن وممتازا صيت بزرگواری اش طنین در 
سپهر برین انداخته و آوازه‌ی دلبری‌اش در جهان علیّین افتاده! آيا انصاف است که 
ورقه‌ای از سدره‌ی مباركهاش مهجورماند و ثمره‌ای از شجره‌ی طیبه‌اش محروم 
گردد؟ لا والله!آن عمّه‌ی محترمه بايد سرحلقه‌ی ورقات مقدسه باشد و شمع 
افروخته درانجمن مخدرات منجذبه! درکتاب علیّین آیه‌ی مبین باشد و دردفتر 
موقنات عنوان عظیم! قسم به اسم اعظم که درنهایت حسرت اين کلمات تحریرو 
اين عبارات تقریریافت! 

ای عمّدى مهربان! اين آواره‌ی صحرای محبت الله نظربه محبت مخصوص که از 
بدو طفولیت به آن عمّهى مهربان داشت» به تحریراین کلمات پرداخت و به نگارش 
این عبارت متصدی كشت (من آنچه شرط بلاغ است با تومی‌گویم). آيابه خاطرداری 
که درکودکی و طفولیت جه دل‌بستگی به شما داشتم ؟ والان نیزبه حق تربت مبارکه 
ومطاف ملا اعلی كمال محبت را دارم وازاين جهت حسرت و افسوس می‌خورم. 


متن تنبيه النائين ۱۵۵ 


ای عمّه‌ی حنون! تا وقت باقی است فرصت را غنيمت دار و يوسف مصرالهی را 
به ثمن بخس دراهم معدوده مفروش! (صحبت يوسف به از دراهم معدود.) دراهم 
معدود دراین مقام نفوسی هستند که سبب احتجاب گردند وعلت نقاب آن روی 
چون آفتاب. اگراندک ملاحظه شود مقامات و شوون هر نفوسی از روش و سلوک 
ام وشوو گرد 

ای عمه‌ی طیّبه! تومی‌دانی که اين عبد لسان طعن ندارد و تابه حال نسبت به 
نفسی کلمه‌ی نقصی ازلسان نراند و لکن چند کلمه مجبوراً بیان حقيقت است نه 
طعن ووهن. درحرکات و سکنات ومراتب درجات و صعود و هبوط نفوس 
ملاحظه نمائید و درروش و سلوک دقت نمائید. حقیقت هر نفسی آشکار ومشهود 
گردد. احتیاج به دلیل و شهود نماند. 

ای عمّه‌ی مکرمه! بدرمنیررا انوارمبین بايد و سراج وهاج را برتواثير. بحراعظم را 
موج دُرربار بايد وعنقای مشرق قدم را اوج برانوار. ابرآذری را فيض بهاری شاید و 
نسیم سحری را روائح جان‌پروری. شجره‌ی طیبه ثمره‌ی آب‌دا رآرد ومعین صافی آب 
خوش‌گوار. روح مسیحائی حیات ابدی بخشد وعصای موسوی ثعبان مبين بنماید. 
پس معلوم شد که آفتاب را انوارباید وگلزاررا رائحه‌ی عنبربار. دریا را موج عظیم بايد و 
عنقا را اوج رفیع. ظهور مظاهراحديه محض احیای ارواح درقمیص خلق جدید است 
واشراق شمس حقیقت محض تربیت وترقی در جمیع مراتب دراین عصرمجید. 

با وجود این نفوس پرخمول ی که بذاتها محتاج مربی ومحافظ ومعین هستند 
چگونه توانند که مربی آفاق گردند و فائض براهل میثاق؟ لا والله! 

ذات نایافته ازهستی بخش کی تواند که شود هستی‌بخش 

مریض طبیب نگردد و ناتوان پزشک دانا نشود. در قرآن می‌فرماید: «یدعومن 
دون الله ما لایضره وما لاینفعه ذلك هو الضلال البعید # يدعو لمن ضره قرب من 
نفعه لبئس المولی و لبئس العشيره. ۲۳ 

انصاف بايد داشت! ازنفسى که درتربیت اولاد وعيال وآل عاجزمانده» چگونه 
اميد تربیت اهل آفاق نمائیم؟! آیا دراين قضیه ذره‌ای شبهه و تردید است؟ لا وال 
شما در نهایت تصدیق و اطلاعید ومی‌دانید که چگونه است؛ بازامررا برخود و 
بعضی مستورمی‌دارند ومشتبه می‌نمایند! 


۶ تنبیه النائمين 


ای عمّه‌ی عزیزه! ابناء برخی ازمدعیان كه خويش را مربی کل می‌خوانند و 
قطب فلك اعظم می‌شمارند - به اين بقعه‌ی مبارکه پناه آوردند وبه قدروسع خويش 
رساله درایمان وایقان خود و استدلال برامرمبارک و بطلان ما دون مرقوم نمودند و به 
خط خودشان درنزد آمة الله حدیجه‌سلطان "" موجود. ولى از حرکت و روش وتربیت 
قسم به تربت مبارکه چنان مخجول و در نزد بیگانه و خویش چنان شرمسار وملول 
می‌شدم که يشان را مجبور به رجوع نمودم! حال ملاحظه فرما که چون معین ازمنبع 
مخلوط به طين یعنی آب از سرچشمه به كل آميخته بود» چگونه صفا بخشد و سبب 
حیات گردد؟ فاعتبروا یا ولی الألباب !آيا انصاف است که به قطره‌ی کدره ازبحرحیات 
وعذب فرات محروم شد و به شراره‌ای ازآفتاب جهان‌تاب محجوب گشت؟ لا وال 
لا والله! لا والله! 

ای عمّهدى فطنه! قسم به مطاف ملأ اعلی که در فطانت و ادراک وعقل وهوش 
تو بردیگران که مدعی قطبیت جهان رحمان هستند امتیازو رجحان داری! طفلی را 
که شما درآغوش مهرومحبت تربیت نموده بوديد» ازهرجهت مشابهت به سائر 
برادرانش نداشت ومناسبت قبول نمی‌کرد. ای عمّه خانم اگیرم که بعضی لسان عرب 
ندانند و فصاحت وبلاغت نشناسند و به صحيح و سقیم کلام درآن زبان بى نبرند از 
اين جهت امربرایشان مشتبه شود اشعار فارسی از قصائد و غزلیات ومثنوی که در 
دست است کفایت است. بالله اين جه حمیت و غیرت پرمضرت است که چشم‌ها 
را نابینا نموده وگوش‌ها را ناشنوا؟! سبحان الّه! اين جه سری است؟ آخر بعد از صعود 
حضرت اعلی - روحی له الفداء - تابه حال جه آثار قدرتی و بزرگواری ازمادون حق 
نمودار شد که حجاب ازمشاهده‌ی شمس حقیقت گشت؟! 

با وجود آنکه حضرت اعلی - روح العالمین له الفداء -به نص صریح 
می‌فرماید: «إياك إياك أن تحتجب بالواحد البيانية فانه خلق عنده» و واحد بیانی 
هیجده نف رحروفات حی و نوزدهم خود آن حضرت است؛ ملاحظه كنيد می‌فرماید: 
به من و حروفات من محتجب مشو وایمان خويش را براقرارو اقبال ما معلق منمااو 
از جمله حروفات جناب قدوس‌اند که به نص بیان سیزده واحد مرآت در ظل او 
هستنك. 


متن تنبيه النائمين ۱۵۷ 


ای عمّدى مهربان! قدری درریاض بیانات حضرت اعلی - روح الوجود 
لمظلومیّته الفداء - سیرو سیاحت نمائید و بعضی از ابواب بیان را قرائت و تلاوت 
فرمائید و تعمق و تفکرکنید که درمواقع متعدده درمراتب و شوون و حقائق مرایا جه 
بیان می‌فرماید تا حقیقت حال چون آفتاب واضح ومشهود گردد. 

يا عمّتى! إلى متی تستغرقی فى الرقاد و تضطجعی فى المهاد؟ فاستیقظی من 
الهجوع و التزمی الخضوع و الخشوع! تالله الحق» إن الشمس قد بزغت وإن السحاب 
قد فازت وان الأرياح قد هاجت وان الأرض قد اهتزت و ربت وأنبتت من كل زوج 
بهیج!"" لواستمعت بأذن واعية» فو الله لسمعت نقرات الناقورمن الملا الأعلى فى 
ذكر ربك الأبهى! هل يغنيك الغدیرعن بحر النمير؟ أو يغنيك نصيب الغراب عن سفير 
العقاب؟ أو ينفعك طنين الذباب عن هدیرالورقاء؟ أو بحميّك محتظرالهشيم من 
جنود عرمرم عظيم؟ أو يشفيك ويرويك السم النقيع و سراب البقيع عن الداء الشديد 
والعطش فى فقربعید؟ لا وربك المجيد الذى أنشأ الخلق الجديد وأنعم بالبصر 
الحديد لكل عبد منیب ذى قلب سليم و خلق عظيم! 


جزء ثانى کتاب تبیہ النائمین 
حاوی بر جواب عمّدى محترمه. خانم بزرك . به جناب عباس افندی*! 


هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون. ۲۴ 
هذاكتاب تنبيه النائمین ۱۷ 
بسم الله العزيزالمستعان"" 
مقدمه در ضرورت نگارش کتاب 
آتانی کت اب أحسب أنه هوالسحرلکن دون موقعه السیحر؟! 
قوه‌ی باصره‌ی دانش و هوشیاری! و غره‌ی ناصیه‌ی بینش و بزرگواری! أيّدك الله 
بتأییدات الغيبية الخفية الازلیة! 
نامه‌ی مشکین‌آمه كه با مداد خامه ومداد به پادآوری اين مهجوره نگاشته و 
ارسال داشته بودید - عزورود وفود بخشود و غبارملال از صفحه‌ی خاطراندوهپژوه 
زدود. حبّذا برآن شیوه‌ی رضیه و شیمه‌ی مرضیه که اوقات خود را صرف ياد آوردن 
چون منی كه مأيوس ازحیات و درزمره‌ی امواتم - نموده و زبان به نصایح و 
مواعظ مشفقانه گشوده‌اید. گفتم: يا سبحان الله! 
اين قاصد ازکدام دیاراست مشکبو 
وين نامه درچه داشت که عنوان معطراست 
ولی ازمضامین آن كه نظماً و نثراً محتوی بربعضى عبارات و اشارات ومطوی 


۰ تنبيه النائمين 


برخی کنایات و استعارات بود - خواستم اول از جواب همه‌ی آنها صرف نظر نمايم و 
زبان معارضه نكشايم زیراکه به مصدوقه‌ی «الکلام یجرالکلام» مبادا سخن به 
ستيزه جويى و سخت‌گویی رسد. بعد ديدم كه [با] تسامح درجواب هم عند الخلق 
معاتب و [هم] عند الله معاقب خواهم بود. لهذاء به نحو اقتصارو بروجه اختصار 
هريك ازمطالب را جوابی نگاشته و ارسال داشتم تا بدانيد كه [از] بدو ظهوراين امر 
الى كنون با همگان همراه وازسرایرو ضمايرهريك [خبیرو] آگاه بودهام. خدمت 
بزرگان اين سلسله‌ی عليه [رسيده]' ' مطالب مكنونه ومآرب مخزونه ازآنها شنيده و 
فهميدهام که الى كنون اغلب ازآن مطالب به منضه‌ی بروز[و ظهور] رسيده و خواهد 
رسيد.' ' اكرازديكركسان قضاياى دیگرببینم ويا بشنوم» چون [ازقبيل]' ' روايت 
بيش درايت ويا اجتهاد مقابل نص صريح است. عندليب آشفته‌ترمی‌گوید اين افسانه 
ر" 

اينكه نگاشته بوديد: «قدری در ریاض اسرارالهی سیر نما ودر حياض فيض 
نامتناهى خوض فرما! چشم بینا بايد وكوش شنوا شايد! تأيبد ملكوت ابهی واجب و 
تلقين ملا اعلی لازم»؛ ندانستم اين رياض اسرارالهی كيست واين حیاض فيض 
نامتناهی نامش چیست؟ اگرمقصود خود" آن نور چشم است. خوب است صریح 
مرقوم دارید که تا درکمال جد و جهد درمقام تفتيش و تحقیق برآیم و ازروی دلیل و 
برهان کشف نقاب ازروی شاهد مقصود نموده و به تکلیف خويش رفتارکند. معلوم 
است برهرصاحب تکلیفی لازم است که اگرنفسی من جانب الله مردم را دعوت به 
حق نمايد» محض دینداری و خداپرستی درمقام طلب برآید و ازمدعی دلیل و برهان 
بخواهد ويس ازایقان واطمينان اقرار و اذعان نماید وازتجلی حق محروم نگردد. 
اگرچه عبارات و فرمایشات شما درهمین نوشته دلالت براین می‌نماید که شما از 
جانب خود ادعایی [ندارید]"" زیرا که نفس کامل جامع صفات کمالیه این‌گونه 
الفاظ بی‌معنی وعبارات غير مربوط به یکدیگررا نمی‌نگارد و برآنها استدلال 
نمی‌نماید چنانچه در ضمن جواب [بر]”' برخی ازالفاظ بی‌معنی و عبارات بی‌ربط 
اين خط شما - که درنهایت [سعی و] دقت نگاشته وارسال داشته‌اید - اشاره 
خواهد نمود که این مهجوره را تبلیغ و به خود دعوت نموده‌اید! و اگرمقصود دعوت 


مان تنبيه النمین ۱ ۱۶ 


به طریقه‌ی اب "" نامدارآن نورچشم کامکار بوده است و دراین مقام است که 


نوشته‌اید: 


حجاب رقیقی بصررا ازمشاهده‌ی منظراکبرمنع نماید وپنبه‌ی خفيفى سمع را از 
نغمات جان‌پرورمحروم کند. .. رطوبتى در دماغ مزکوم را از طیب مشموم محروم نماید 
و قطره‌ای از سم نقیع مسموم را معدوم کند. .. انوارشمس حقیقت شرق و غرب را 
احاطه نموده و صیت بزرگواری اش گوشزد اهل خاورو باخترگشته, در جمیع مجالس و 
محافل عالم ذکراسم اعظم شمع انجمن است وکمالات وعظمتش چون آفتاب 
روشن. با وجود این» اکثراهل ايران هنوزدر خواب غفلت"" بی‌پایان مستغرق» با وجود 
آن‌که مشرق اين نیرتابان خطدى ایران بوده و مطلع اين بدرمنیراقلیم تهران!" 
اول اين‌که نوشته‌اید: «حجاب رقیقی بصررا ازمشاهده‌ی منظراکبرمنع نماید و 
پنبه‌ی خفیفی سمع را از نغمات جان‌پرورمحروم کند»» چنین نیست!کسی که ازروی 
[خلوص و] بی‌غرضی [مجاهد و] طالب است. برهمه‌ی امراض [و اعراض] كه 
وجود اعتباریه دارند - غالب است؛ [«و الذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا.» "] 
پرده جه باشد ميان عاشق ومعشوق سد سکندرنه حاجب است ونه حایل 
خاصه وقتی که جبرئيل امردر جمیع هیاکل امکانیه ندا دردهد: «أن يا آولی 
البيان! فلتستمسكن بدین الله ولتصدقن كلما نزل فى البیان و لتتصرن اسم الأزل 
الوحيد!)»' " درجنين هنكام حجاب رقيق و پنبه‌ی دقيق در [جشم و]' 'گوش مجاهد 
[فى الله] نماند. كما قال الله تبارك و تعالی: «لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية لسن 
ثانيا مىكويم ای كاش من طرف خطاب نبودم و به عتاب وملامت اعدا واحبّاء 
مبتلا نمی‌شدم! فيا ليت مت قبل هذا [وكنت نسياً منسياً]!'' ولى چون کتمان حق 
نمودن موجب خذلان است و سبب غضب قادرمئان. فإنما إثمه على الذين 
يبدّلونه»”' ناچار بايد آن مطالبی که [تاكنون] در پرده‌ی خفا [مانده]» " کشف غطا 
نمايم و زنگ اوهام ازآیین‌ی خاطرپیرو برنا بزدايم تا هربصیری جاه را ازراه بازداند و 
هرضریری خود را بصیر نخواند؛ زیرا که گفته‌اند: «[أهل] " البيت آدری بما فى 
الست ^" 


۲ تنبیه الناگین 


سرگذشت جناب میرزای ابوی 

سعی جناب میرزا درآموختن حکمت وعرفان 

جناب میرزای ابوی كه" " ازبدایت عمر[که] به حد بلوغ رسید - به واسطه‌ی فراهم 
بودن اسباب وگرد آمدن اصحاب اشتغال به درس و اهتمام به مشق داشته؛ آنی خود 
را از تحصیل مقدمات فارغ نمی‌گذاشتند. بس ازتحصيل [مقدماتِ] عربیت و 
ادبیت: به علم حکمت ومطالب عرفان مايل [گردیده] که به فواید اين دو نايل آیند؛ 
چنان‌که اغلب [اوقات] ' روزو شب ایشان به معاشرت حکمای ذی‌شأن ومجالست 
عرفاء و درویشان [مشغول بود.]١"‏ 


ایمان جناب میرزا به صاحب بیان 
وقتی که صور اسرافیل ظهوردمیده شد ایشان مردی بودند " "که اکثرکلمات و 
عبارات عرفاء [و حکما] " را دیده و اغلب علائم آثار ظهور را شنيده و فهمیده."" تا 
این‌که امر[الهی]کالشمس فى رابعة التها رآشكارشد ومطلب از[سربه جهار]*؟ 
رسيد وکار به «من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر» " انجامید. 

از جمله اشخاصی که قبول اين امر خطير را کردند. یکی جناب ایشان بودند ۲" که 
با غایت علوایقان ونهایت غلواطمینان قلاده‌ی متابعت ومتاوعت"" فرمان 
واجب‌الاذعان صاحب بیان را برگردن نهاده» برای همه قسم جان‌بازی [و 
فداکاری ۲*۲ مهيا و آماده بودند؛ چنان‌که در قضیه‌ی بدشت با جمعی اصحاب در 
خدمت جناب طاهره بوذي" ولقب «بهاء» [را] ازآن مطهره[ى معظمه] 0 وبه 
اين لقب ممتازو بین اقران مفتخر و سرافرازگردید ند. 


قصد جناب میرزا بركشتن ناصرالدین‌شاه 

بعد ازمراجعت ازبدشت وختم [جنگ] "ˆ قلعدى شيخ طبرسی؛ همواره شبانه روز به 
معاشرت بزركان دين واصحاب عرفان ويقين اوقات را مصروف داشته وهميشه بذر 
خيال رياست و[هواى سرورى و] سلطنت " [را] دراراضی دماغ ودل [خود]'* 
مىكاشتند. ازهمانوقت ايشان را سوداى جهانكيرى در [دل] " و[هواى] 


مان تنبيه النمین ۱۶۳ 


گردون‌سریری در [سر] " بود. گمانش این‌که اگربه شاه ايران زیانی رساند. زمانه او را 
به سریر سلطنت می‌نشاند؛"" غافل ازاین‌که رشته‌ی اموردردست قادری است 
[بی‌چون] " که درآب خاصیت آذر دهد و برسرشبانی [تاج]"" قیصرنهد يوسف را 
از قعر چاه به عزو جاه رساند و برسریرسلطنت و شاهی نشاند: «تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء و تذل من تشاء [بيدك الخیرانك على 
كل شىء قدير). 5 

مدت‌ها اين خيال خام را در تنور خاطرمی‌پخت ولى به هيج وسيله راه به مقصود 
نمىبرد. هرقدر بعضى ازدرست بينان باكفايت ومآل[انديشان]' " باهوش ودرايت 
[-كه ازاين خيال خام آگاهی داشتند -] ايشان را ازمبادرت به اين امر خطير 
ممانعت می‌نمودند. به جايى نمىرسيد و فايده [وثمرى] نمىبخشيد [تا اينكه] بعد 
از چندی كريمخان مافى”” را _كه اززمره‌ی اصحاب و نمره‌ی احباب بود 
خواستند واين [راز] "را با او درمیان آورده واو را تشویق بیغ وتأكيدى اكيد در 
انجام اين مرام نموده» پنجاه تومان نقد و اسب و شمشیرو پیشدو خود را به خان مافی 
داده واو را برای انجام آن کار[نافرجام مأمور نمودند و لابد درسروعده‌ی صدارت و 
سپهسالاری نيزبه او داده و شاید در صورت عدم قبول و تمکین او را تهدید به قتل و 
هلاک کرده» هرجه بوده] آن شخص [هم] یا از خوف جان ويا به طمع مال [و 
منصب] آن نقدینه و اسب وشمشيررا برگرفته و [خفیا] به جانب اسلامبول 
[عزیمت]" ‏ نموده» بس از چند روزی معلوم شد که آن پهلوان مافی خود را ازمصاف 
معاف داشته و لوای هزيمت افراشته است! 

چون جناب ميرزا دیدند به آن مقصودی که مايل بودند نايل نشدند. خواستند در 
اجرای خیال خود تجدید وسایل نمایند. محمد صادق تبریزی ˆ را که ازمؤمنين بیان 
بود و صاحب صدق و ایقان, مدت‌ها در خدمت جناب عظیم ˆ تربیت يافته؛ به قدر 
لمحه‌ای ازدایره‌ی خدمت سربرنتافته» جانی برای قربانی درکف داشت وگوهر 
غلطانی برای [نثارراه دوست]" "در صدف. هماره مکنون خاطرش [اين] بود برای 
جانان جان نثارکند و دراه دوست آنچه دارد ایثار نماید؛"" بالجمله. آن جوان باایقان 
را [به خدعه و فریب] خواسته» محفلی در اجراى خيال خود آراستند و او را دراین 


۴ تبیه النائین 


مطلب تحریص و تحریض بلیغ نموده [به اين عنوان] که حضرت ثمره " - آرواحنا 
فداه - دراجرای اين قضيه [مایل و] مقرند و درانجام اين مرام [همراه] ومصرو حال 
آن‌که کذب محض وافترای صرف بوده است بلکه بعد ازاطلاع منع صریح فرمودند 
و [جناب میرزا] نپذیرفتند. 


سوء قصد نافرجام به ناصرالدین‌شاه و بلوای بابی‌کشی 
بالجمله؛ او نیزکمر جلادت بسته و بریکران عزم نشسته که گوی سبقت ازمیدان 
هم‌گنان ربايد و خود را [مقبول حق و خلق] " نماید زیرهمین قبه واين بارگاه! 
[بالجمله] آن بی‌چاره‌[ی صادق] را [به سوی قربانگاه] " فرستاد [و شد آنچه شد که 
قلم از ذکرآن عاجزاست!] اگر ندیده‌اید. البته شنیده‌اید که آن فتنه‌ی [دهماء صیلم ] 
بزرگ وآن غوفای عظما[ی ظلمای] سترگ برسراهل بیان جه آورد و چه 
سوزنده‌آتش [شعله‌وری] افروخت! هرکه منتسب به اين اسم بود [ازعالی و دانی و 
وضیع و شریف وعالم و جاهل سراسرهمه سوخت.] " بس بزرگوارانی - که ناهی 
اين [فتنه و] " فساد وماحی اين خصومت وعناد بودند - به خاک مذلت افتاده, 
[چه بسیار پیشوایانی] "۲ - که ادلاء دين و ارکان يقين بودند - ازعرض و جان ومال 
وعیال آنچه داشتند درسراين کاردادند چون جناب عظیم وجناب خال ومیرزا 
قربان‌علی "" و سلیمان‌قلی و امثال ذلك قريب هشتاد نفربه درجه‌ی شهادت فایز 
شدند كما فى الحدیث: «کلهم یصلحون الخلافة». ۳ 

زبانه‌ی آتش [و شعله‌ی نیران] اين فتندى دهماء صماء بکماء به تمام بلاد ایران 
رسید. [چقدرها]"۲ نفوس طیبه به قتل و اموال کثبره به نهب و تاراج رفت و [چه 
بسیار] خانه‌ها خراب شد! اين اول بذر نفاق و فتنه بود که جناب [ابوی]" کاشتند. 
پس ازاشتعال نائره‌ی فساد حاشا کرده و به كردن دیگران گذاشتند! بالجمله» درآن 
تراکم افواج ظلم و عدوان بسی از رسای [سلاسل] ۲ ژگرفتار اغلال و سلاسل 
گردیدند] " و درآن تلاطم امواج دریای فتنه‌ی بی‌پایان جه [بسیاری] " سرهای 
سران [به روی خاک خواری وذلت افتاده] "" و بسا پاهای لطیف [ظریف خویان] از 
زحمت پیاده‌روی پرآبله [گردیده] " و [چه اطفال خردسال که [دراسیری از قافله ] 
وامانده ] [و در بیابان بی آب و نان هلاک شدند!]”* 


متن تنبیه النائمين ۱۶۵ 


حبس جناب میرزای ابوی در انبار طهران ‏ وآزادی ایشان 

از جمله اشخاصی را که دراین موقع برای حبس ابدی به انبار دولتی بردند یکی 
جناب ابوی بودند. بس از چندی وقوف ومکث درمحبس [جمعی از نفوس] 
محترمه كه درمیان طايفه برهمه برتری و فزونی داشته قدم همت درمیدان 
شفاعت گذاشته و باب ضراعت گشوده [برای خلاصی ایشان [اصرار بی‌شمار؟۸۹ 
نمودند. ] بالاخره ازکثرت بذل مال و تصدیع نساء و رجال» میرزا آقاخان صدراعظم را 
[به عجزو ستوه درآورده]؛ ** حکم خلاصی ایشان را گرفته؛ به شرطی که من بعد از 
اين حرکات و تحریکات غير مرضی منهی و ازمملکت ایران منفی باشد. اين بود که 
يس از خلاصی حبس به جانب بغداد [روانه ] شدند. 


آغاز کوشش جناب میرزای ابوی برای دعوت به خود در بغداد 

برداشت غلط جناب میرزای ابوی ا زکلمات صاحب بیان درباردى نبود آخرت 
چندی درآن سرزمین اقامت [نموده]”” و اغلب ایام را به مصاحبت احباب و 
معاشرت اصحاب ومطالعه‌ی بیان ومجالست اهل ايقان بسربرده؛گویا ازکلمات 
حضرت نقطه "" [به غلط ] چنین فهمیدند که معاد و حشری و ثوابى وعقابی وسزایی 
و جزایی غيرازاين عالم نيمست و هرچه هست دراین نشته است. اين [توهم باطل ) 
را نيز ضميمدى خیال فاسد خود كه داعیه‌ی ریاست و برتری [و هوای سلطنت و 
سروری] بود نمودند وحال آن‌که اين مطلب مخالف نص بیان ومباین اقوال و 
احکام تمام انبیاء و اوصیاء و[مؤمنين وموحدین] اهل رياضت ومکاشفه است. 
جمیع هادیان سبل و تمامی انبیاء و رسل به لسان واحد به بقای نفس مطبق و به 
حشرو نشرمتفق بوده و هستند. آگرشخص منصف از غشوات و غمزات هوای نفس 
خود بیرون آید و به امعان نظرازروی تفکرو تدبرملاحظه نماید به عين عیان می‌بیند 
كه در جزئیات افعال و اعمال که ازاو ناشی می‌شود اثرمترتب است؛ چگونه می‌شود 
كه شخص مادامالعمرتمام اوقات خود را به حسنات که مقبول عقل وشرع است يا 
به سيئات که مطبوع نفس امّاره است ومبغوض خدا و خلق است صرف نماید و به 
کلی مجازات داده نشود؟ اگر چنین باشد. ابداً ارسال رسل و انزال کتب لازم نبود. در 


۶ تنبیه النائین 


صورت نبودن نشته‌ی دیگرکمال بی‌شعوری انشت به دعوت اثبیاء تصدیق كردن و 
تحمل مشقات فوق‌الطاقه وتکالیف شاقه نمودن وازهمه جاها مطرود ودرپیش 
همه کس مردود بودن. جان ومال وعرض وناموس خود را به باد فنا دادن ودر 
بیغوله‌ها و خرابه‌ها"" بسربردن و درکوه‌ها و بیابان‌ها دربه‌در بودن. سخیف عقلی که 
این‌گونه مطالب قبول نماید و زبان به اين اراجیف گشاید. «و لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا یبصرون بها و لهم آذان لایسمعون بها أولئك كالأنعام [بل هم أضل و 
عك هم الغافلون]»' ' وحال آنكه نمام نبياء به یک رشته وسیک اين مطلب را بیان 
فرموده‌اند؛ چنان‌که حضرت اعلی اا - آرواحنا فداه -دراین ع باب ب نصی صریح در 
جواب مهاج رإلى الله الواحد الأحدء آخوند ملا احمد [به زبان مناجات ] می‌فرماید: 
إذ ما قد وعدت فى الدار الآخرة وما قد خلقت فى الجنة ذلك لما قد منشت على أحد 
فى حيوته بعرفانك وإلاكيف يذوقن من بعد موته ما یحبن " فى جناتك. " فوعزتك 
إنك أنت منتهى مناى وإنك أنت غاية أملى ورجائى. ما استلذذت إلا بك وان 
استلذذت [بغيرك] فان نفس عملی ناری لايحتاج بنا رآخری. إذ ما قد وعدت فى 
الآخره ما يثمرمن ذلك العمل. 
ودربعضى اززيارات حروف [حى) مىفرمايند: 
وأنتم فى ظلى تستقرون فى كوركم لم يكن رضوان "" مثل ما يذكركم الله أنتم فى غرف 
الرضوان بما اشتهت أنفسكم تجزون و لا تحزنون قد ر خردل فإنكم أنتم فى الفردوس 
الأعلى عند ربكم متعززون. لكم فيها حوريات كأنهن لؤلؤمكنون. لكم فيها غلمان 
كأنهم ياقوت مخزون. لكم فيها ما اشتهت أنفسكم. 
تا آنجا که می‌فرماید: 
سیرجعنکم الله ربكم إلى الحيوة الأولى لینتقمن بأمرکم على الذین استکبروا علیکم إنه 
كان بكل شىء قديراً. 
ودركتاب على اعلى می‌فرماید: 


ولكن لم يقع غفرانك إلا لمن عرفك ويتبع أمرك و لايدخل فى رضوانك إلا من أحبك 
مق تار و لتك ارق د رض تر ا تور نحلو ا درن بل لقا 
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و هم درجای دیگرمی‌فرماید: 
فسبحانك مما نسب إلى قول الناس من بعد ذلك. لك قیامات وما قدّرت من شوونها 
من البعث و الحشرو النشرو الصراط و المیزان. وعرض کل عليك و خلق الجنة و النار 
وما قد أحصيت فى الیوم القيامة من شوون التی قد قدّرت من قبل فى الفرقان إلى أن 
ترفعن تلك الشجرة تقضی. ولکن بعد ذلك فى کل ظهورلك قيامة ومن بعدها فى 
ظهور الا حرقيامة کل ذلك یتعلق به فى تلك الحيوة ولكن ما قد قدّرت من بعد الموت 
لموحديك جنة الخلد التی قد خلقت فیها من کل شىء لم يكن لها عدل. 

تا آنجا که می‌فرماید: 


ولم يكن عندك لموحديك جنة أعلى من أن توفقهم لطاعتك وعبادتك إذ ما قد 
وعدتهم من بعد موتهم بما یظهرلهم بذلك العمل. وکذلك نقمتك لمن احتجب عنك 
لم يكن إلا بما احتجب عن رضاك. إذ كل يلحقنه بعد موته بما اکتسب ذلك أنت وان 
هذا أشد عندك وعند من قد عرفك. إذ إنك إن أنت أردت أن تمن على أوليائك بما قد 
وعدت لهم فى جنتك أجريت لهم أسباب ما يتعارجون بها إليك. وإذا آردت أن 
تنتقمن من أعدائك تجرين لهم أسباب ما تعزنهم أنفسهم باحتجابهم عن أمرك.*" 

تا اينجاكه می‌فرماید: 


ولاریب عند من عرفك بأنك قد قدّرت لموحديك فى الجنة ما یتلذذون بکل آلائك 
من بعد ما قبضوا فى سبيلك. ومثل ذلك ما قد قذرت من النارلدون موحديك بعد ما 
انقطع عنهم آرواحهم. ولکن هذا ما لایومرن به أحد. لأنه لايقدرأن يوصل إليه و 

مايقد رأن یعرفه ویوصل إليه ما يؤمربه من عندك من شوونات التی یقدرعلی عرفانها. 
بالجمله مقصود ازنگارش اين آیات و ذکراین بیانات اين است که شخص 
باشعورمنصف بداند که حضرت نقطه - آرواحنا فداه با جمیع انبیا متفق وکتاب 
بیان با جمیع کتب آسمانی دریک رشته ساير ومتحد بوده‌اند: «لانفرّق بين أحد من 
آنبيائه و رسله [ومظاه رآمره). ۶" هریک هادی و داعی الىاللّه مصدق قبل ومبشر 
بعد و قایل به معاد و جزا ومعتقد به دار بقا بوده‌انده چنانچه می‌فرمایند: «ما خلقتم 
للفناء وإنما خلقتم للبقاء.» " [ولی] چون مشعرفهم آن عالم و اکتناه برکیفیات آن 


۸ تنبیه الناگین 


نشثه درنفوس ناسوتیه كه منغمردرعالم طبیعت می‌باشد - هنوز خلق نشده» 
لهذاءكما هو حقه» نمی‌توان فهمید ولی"" خداوند حکیم برای عارف وعامی وعالی و 
دانی راهی برای آن سرا مقرر داشته وشلّمی به جهت صعود عالم بالاگذاشته وآیت 
معرفتی برای مكلف مقرر فرموده که [هرناظربصیری اين مطلب را برسبیل ایجازو 
اجمال» چون وجود صانع؛ قطع ويقين به ثبوت و تحقق آن نماید.] " ولى [ادراک] 
تفصیل و تشریح کیفیت آن ورود [به آن نشئه] را می‌خواهد چنان‌که نطفه نمی‌تواند 
ادراک عوالم علقه ومضغه و لحم وعظام را نماید. کذلک [جنین نمی‌تواند ادراک 
کیفیت عالم بعد ازتولد را نماید و هکذا در سایرمراتب ومقامات جاری است.] 

أنشدكم بالله! شخص باشعورو انصاف می‌تواند لقای عبدالکریم و عبدالاحد را 
به بقای ابد ترجیح و درمقابل جمیع اهل مذاهب وادیان خال منقصت و هوان بر 
جبهه‌ی [مقدس] شاهد بیان نهد؟ جه بنویسم و چه بگویم؟ من عاجزم زگفتن و 
خلق از شنیدنش. 

باری؛ تحقیق مسأله رشته‌ی کلام را ازدست اين مهجوره كرفت ولى چون بنا بر 
واقع‌گویی است. تمام مطالب و وقایع را بدون نقيصه و [گزاف‌گویی]"  ''‏ محضاً 
لله - می‌نویسم که تا بربی‌چارگان بی‌خبرمخفی و پوشیده نماند. 


زمزمه‌های دعوت جدید میرزای ابوی و رفتن ایشان به سلیمانیّه 

[بالجمله») درآن مدت اقامت [بغداد] به واسطه‌ی آن سودایی که در سرو خیالاتی 
که در خاطرداشت. بعضی عبارات كه دال بربغاوت و طغیان ومورث کشف 
رازهای پنهان بود ازایشان بروز نموده» چون بعضی ازمومنین طبقه‌ی اول طاقت 
استماع این‌گونه اقاویل و اباطیل را نداشتند. اندک‌اندک آن عبارات را به سمع مبارک 
حضرت ازل رسانيدند. ' '' حضرت برایشان متغیرو زیان توبیخ وتغيّروملامت 
گشودند. فرمودند: «دراین قلیل‌زمان خلق بیان را خواستی ازمبدا دورو قضیه‌ی 
سامری را به ظهوررسانی؟» و ایشان را ازاین‌گونه مقالات منع و طرد فرمودند. جناب 
ایشان نيزبه واسطه‌ی كشف' ' ' مآرب باطنی ومطالب قلبی به جانب سلیمانیه و 
اطراف آنجا به اسم عزیمت هزيمت فرمودند. 


متن تنبیه النافین ‏ ۱۶۹ 


پس ازوصول به آن سامان به خيال ریاست خواستند با مردم آنجا آمیزشی 
نمایند و طرحی تازه ریزند. مسلک عامه‌ی عمیا" " معلوم است خاصه اکراد آن مرزو 
بوم که دربلاهت و بلادت دب اكبرند و درعداوت [با [فرقه‌ی] شیعه] ۲" به سان 
افعی اشقر سریع القبول‌اند و بطیءالنکول چنان‌که فرمودند: «الا کراد طايفة من 
الجن.» حمیت جاهلیت در طینت هریک سرشته است. خامه‌ی ازلی در جبهه‌ی 
همه رقم «هذا کافر» نوشته. با آن بلادت جبلی طالب مقامات رفیعه‌اند ومفطوربر 
عداوت شیعه. چون از[ذریه‌ی]" ‏ شیطان‌اند» از فرط تعصب لعن برشیطان را جایز 
نمی‌دانند و لاسيّما بر حروف نفی [فرقان] ۲۳۴ 

جناب میرزا چون خواستند مسند ریاست بگسترانند به كوش هریک یاسین 
بخوانند. اول عبارات قدح و طعن [ولعن] [بر]" " حروف نفى را از بیان برداشته؛ به 
همان نهجی که در خلافت خلفا اعتقادی عامه است» هریک را به جای خود گذاشته 
ومخالف اين رأى را کافرو زندیق دانسته سهل است. حرف دویّم نفى را آسیّس و 
أكيّس از امیرالمومنین على سلام الله عليه خوانده» بلکه عبدالقادر جیلانی را بر 
آیت مودوعه‌ی سبحانی؛ على عمرانی؛ که نقطه‌ی فرقان" " درحق او فرموده است: 
«آنت منی بمنزلة هرون من موي وفرموده: «من كنث مولاه فهذا على مولام ' "۱۱ 
ترجیح داده؛ ابوحنیفه را بر حضرت صادق و هادی بالله [عباسی]" '' را برامام على 
النقی خلعت مزیت بخشیده» [حتى یکی ازموثقین از خود ایشان شنیده که حضرت 
صادق سبب گمراهی و تفرقه و اضلال امت حضرت خیرالانام ومایه‌ی اختلاف و 
اختلال مذهب اسلام شده و جعفرکذاب را برآن حضرت ترجیح داده " " وحال آن‌که 
دردین اسلام [ومذهب حقه‌ی شیعه] آگرکسی یکی ازشهدای قرآن "' ' را انکارنماید 
کافراست جه جای آن‌که یکی ازمرایا و اوصیای نقطه‌ی فرقان را انکار نماید؛ چنان‌که 


می‌فرمایند: «أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد" ۱ ۱9 


اجبار جناب میرزای ابوی در بازگشت به بغداد وعفو ایشان از سوی صبح ازل 
[بالجمله. مقصود اين عناوین آن‌که ]۱ شاید در قلوب قاسیه و نفوس عاصیه‌ی آنها 
تصرفى نمایند و برمسند رياست و فرماندهی آنها راجح و غالب آيند. چون درآن اوان 


۰ تتبيه النائمين 


برخى ازاهل عرفان عامه درآن سامان صاحب خانقاه ورياست بوده‌اند مانند شيخ 
طه وابناى او" وشیخ براگه وشيخ عبداله"" وشيخ رضا وشيخ على - که 
هریک را هزارها مرید و فدوی جان‌نثار بود به اين جهت رنگی که ایشان ريخته 
بودند رونقی نگرفت. بنیانی که گذاشته بودند به انجام نرسید. [چندی ازبی‌کاری در 
آن دیاربه تحصيل [علوم غریبه] پرداخت و روزگاری به سختی ومشقت می‌گذراند. 
پس ازآن‌که شیشه‌ی مرامش به سنك و از صدمات روزگار به تنگ آمد ]۰ عریضه 
خدمت حضرت ثمره به طرزمناجات عرض کرد که نسخه‌ی آن دربيش اغلب 
بیاننین ضبط است که در اواخرآن عریضه عرض کرده: «وکیف آذکریا إلهى ما مشتنی 
من بدایع قهرك و لوامع بطشك؟ آما کنت حمامة بيتك وأغلة وادی آحدتيك أوبقاً 
من بیداء صمديتك أو بعوضة من برأزليّتك؟ فبعزتك قد جفت عظامی و انهدمت 
آرکانی! إن تعف عنی فإنك أنت خير راحم وان تعذبنی فانك آنت الغفورالرحیم.» "۲۲ 
مختصراین‌که از باب انابه داخل شده و ازگفته وکرده‌های قبل برحسب ظاهرنادم و 
تائب گردیده که حضرت [هم عفو فرموده؛] ایشان را طلبیده» برسرکارهای 

یابن الانصاف! از حق مگذراکسی که درکمال ذل وعجزو با نهایت خشوع و 
خشیت چنین عباراتی عرض نماید. سزاواراست که لوای غوایت افرازد و ساز 
مخالفت نوازد؟ آنشدکم بالله! قائل اين کلمات با قائل «أقيلونى آقیلونی لست بخیرکم 
وعلی فیکم»""" جه تفاوتی دارد؟ اگ رآن عبارات ازروی صدق و بیان واقع بوده 
است. آن ادعاها ومخالفت بعد را به جه حمل نماییم؟ اگردون صدق و خلاف واقع 
بوده است» چنین شخصی چگونه رئيس امم و جمال قدم تواند شد؟ 

عَلِمِ الله که عیناً مشاهده مىنمايم یوم‌الساعة و یوم‌الحسرة را که آن نور چشم با 
كمال ندم [و حسرت] بين یدی الله واقف و با نهایت اسف می‌سرایی: «یا لیتنی 
اتخذت مع الرسول سبیلاً # یا ویلتی ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا)؛' '' ول ی آن ضراعت 
و برائت‌ها فایده نبخشد [وآن تأسف‌ها [درآن موقع ] سودی ندهد!] ۲۲۳ 


زمزمه‌ی دوباره‌ی جناب میرزای ابوی در دعوت جدید 
بالجمله» همین‌که ایشان برسركار نخستین‌شان آمدند و برمسند ریاست مستقرو 


متن تنبیه النائمين ۱۷۱ 


مستقل شدند. با زآن مطالبی که مکنون خاطرشان بود اندک‌اندک خواستند صورت 
كيرد به مرورو تدبیرانجام پذیرد. وقوع آن امرمهم دیدند موکول است به فراهم آوردن 
بعضی مقدمات؛ تا آن مقدمات صورت نبندد به مقصود ومرام خود نايل نخواهند 
شد. 

واما اجرای آن مقدمات: اول اينكه به جميع ولايات ارسال رسایل كردن و جلب 
قلوب عالی و دانی نمودن» بعضى را به [وعد]""' و برخی را [به وعيد]*"' به سوی 
خود [جلب و جذب نمودن]؛ ۳" ثانی» باب مراوده‌ی احباب و اصحاب برروی 
حضرت بستن؛ ثالثا؛ بعضی از بیانتین - که اول طبقه بودند - چون جناب حاجی 
سيّد محمد اصفهانی "۲" وجناب حاجی سيّد جواد طباطباتی حکیم کربلائی "۳ و 
ملا محتدجعفرکاشی""" وآخوند ملا رجبعلی [قهیر] '' و [میرزا محقدحسین ] 
متولی‌باشی قمی" ۲" و امثال ذلک - که اين ادعاها دركوش شان کصریرالباب و صفیر 
الذباب بود - جلب قلوب نمودن و هدایا [و تحف خدمت ایشان] فرستادن و [ضمناً 
هم به طورکنایه و استعاره زمزمه و اشاره ازمقاصد منویه‌ی خود نمودند] چنان‌که 
همان اوقات جناب [ملا محمّدجعفركاشى] ۲ ۲ شرحی به ایشان نوشتند که: «من از 
آن جناب استشمام رایحه‌ی بعضی ادعاها مىنمايم واز سوق عبارت شما بعضی 
خیالات می‌فهمم سهل است. (اززبان بعضی ازاصحاب)] "۳" آن جناب بعضی 
کلمات می‌شنوم؛ نمی‌دانم به جه حمل نمایم و به مردم جه جواب بگویم؟» ایشان در 
جواب به خط دیگری [-گویا خط آن نور چشم باشد -] شرحی مبسوط و طرحی 
مضبوط نگاشته و دراطراف آن لوح به خط خودشان مشروحاً ومفصلاً مبنی برانکار 
و استغفارعباراتی نوشته كه اك رشخص عاقل بخواند. مات و متحیرمی‌ماند که قائل و 
کاتب این‌گونه عبارات چگونه مدعی آن قسم شوونات و (مقامات] ۳" می‌شود۱۳۵۴ 
و همچنین. جواب آقا میرزا محمّدهادى قزوینی * كه تمام آن مشتمل برانکارژو 
اصرار براین‌که] قائل این‌گونه [عبارات ومعتقد به این ] اعتقاد "۳ مردود درگاه 
حضرت آفریدگاراست ۱۳۹ 

رابع جمع‌آوری جمعى ازقلاش" " واوباشهاى ولايات ايران و 
جسته‌گریخته‌های آن سامان را که در هیچ زمان به هیچ مذهبی داخل نشده و به هیچ 


۲ تنبيه النامین 


پیغمبری ایمان نیاورده. جزآدم‌کشی کاری نيافته و به غیرازمال مردم بردن به شغلی 
نشتافته؛ با آن ادعای حسینی کردن "' اشرار شمرکردار را به دور خود جمع نمودند. از 
هرنفسی که غیرازرضای خاطرایشان نقسی برآمد قطع کردند؛ ازهرسری که جز 
تولاى ایشان صدایی برآمد کوبیدند و ازهر حلقی که غیراز خضوع به ایشان حرفی 
بیرون آمد بریدند و درهردلی که دراو سوای محبت ایشان بود شکافتند. 


بابیان کشته‌شده به دستور جناب میرزای ابوی 

اصحاب طبقه‌ی اول - که اسامی‌شان مذکورشد - از خحوف آن جلادان خون‌خوار 
به عزم زیارت اعتاب شريفه؛ به جانب كربلا و نجف [و برخی به اطراف دیگر) 
ريمت نمودند." " سیّد اسماعیل اصفهانی را سربریدند و حاجی میرزا احمد کاشی 
را شکم دریدند. آقا ابوالقاسم کاشی را کشته» در[دجله]" ۲ انداختند. سیّد احمد را 
به شاد وکارکن وا ساس میرن رقا الوق ناص سید مخمد) را مش رشن را 
به سنگ پراکندند وميرزا على را بهلويش را دریده به شاهراه عدمش راندند و غیراز 
اين اشخاص جمعی [دیگررا درشب تارکشته» اجساد آنها را به دجله انداختند] و 
بعضی را روزروشن درمیان بازار حراج با خنجرو قمه پاره‌پاره کردند چنان‌که بعضی از 
[مؤمنين ومعتقدین] ۳" را این حرکات فاسخ اعتقاد و ناسخ اعتماد گردید [و] (به 
واسطه‌ی اين افعال زشت و خلافکاری‌ها)۱۳۵ ازدين بیان عدول کرده و این بيت را 
انشا و درمحافل می‌خواندند ومی‌خندیدند: ۱۳۳ 


جمع‌آوری نوشتجات صاحب بیان درباره‌ی صبح ازل 

خامسأ مکمل ومتمم تمام اين مقدمات و به انجام‌رساننده‌ی همه‌ی""" آن خیالات 
جمع كردن اغلب توقیعات و نوشتجات حضرت نقطه و هیاکل شریفه" "" و خطوط 
بدیعه [و همچنین نوشتجات خودش را آنچه دلیل براظهارعبودیت و خضوع خود و 
اقرار برمرآتیت و وصایت حضرت ثمره بود] درهرولایت و در پیش هركس بود الواح 
به جمیع ولایات [از طرف حضرت] صادر نموده که: «حضرت ازل جمیع خطوط و 


متن تنبیه النائمين ‏ ۱۱/۳ 


توقیعات حضرت نقطه را خواسته‌اند.» درهرجایی که گمان داشتند فرستادند و 
بردند. از مله نوشتجاتی که در ولایت بوده؛ والده‌ی جناب آقا میرزا محعّدعلی "۱۵ 
را با خودش و خدمتکاری به طهران فرستادند برود به تاکرو [تمام نوشتجات را حمل 
نماید] ویک بقچه ازآن نوشتجات را با کمال خوف مخفیانه حمل کرده [نزد 
مهجوره ] آوردند؛ مابقی آن نوشتجات كه به قدردویخدان بود تماما را ود 
حمل کرده. به طهران آورده. حضرات برداشته و خدمت ایشان بردند. 
سراین مطلب و جمع‌آوری توقیعات مبارکه را غالبا ندانستند ونمی‌دانند ۱" 

لیکن مردمان باذکاوت نماد و نفوس بافطانت وقاد البته می‌دانند برای جه بوده و در 
انجام خيال ایشان جه فایده داشته است. اولا؛ مداومت و ممارست به آن آيات مبارکه 
تا ملکه برایش حاصل شود که دروقت ادعا به همان سبك بتواند چیزی بگوید و 
بنویسد؛""" ثانياً حطب ومناجات وآیات به لسان فطرت - که ازآن حضرت ظهور 
کرده - درنزد خلق نباشد که اگروقتی کلمات ایشان را درمقابل آن کلمات گذارند 
حق از باطل و صحیح از سقیم فرق داده و۵ ۱ ثالف آن خط بدیع بالمره مفقود 
گردد که خط ایشان درانظاراولوالابصار جلوه نماید؛ رابعاً اتم و اهم مقصود ایشان 
اين بود توقیعات وآیات و احکامی که مخصوص بروصایت و ولایت حضرت مره 
است و نصوصی که درحق آن حضرت نازل شده به کلی ازمیان خلق مرتفع شود واز 
این قبیل نوشتجات واحکام دردست اهل بیان نباشد که بی‌چاره‌ها بس ازشنودن 
ادعای «إنی آنا الله» [حیران] """ و سرگردان دروادی [جهل و] خذلان لاعلاج ازقبول 
و تصدیق [ایشان] باشند. غافل ازآن‌که فطرت سلیم وعقل مستقیم [و نيت خالص ] 
این تدبیرومکائد و افکارو اغدار را می‌داند"" [چنان‌که یکی از احباب بعد ازادعای 
ایشان قصیده‌ای ساخته واين چند بیت درآن درج است:) 

طلعت حق‌ناشناسم ارنشناسم نفحه‌ی روح‌القدس زصيحدى شیطان 

نعمت حق‌ناسپاسم ارندهم فرق قول مه‌آبادیان زسوره‌ی فرقان 

شخص گرسنه تميزجون نتواند سفره‌ی پراطعمه زحفره‌ی نيران 


ممارست جناب میرزای ابوی درنگارش آیات واطاعت ظاهری ایشان از صبح ازل 
بالجمله؛ بس از این‌که نوشتجات و توقیعات و آیات بدیع حضرت نقطه را - درهر 
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نقطه که بود - جمع آورده وبه مرام خفیه‌ی خود نايل شدند. مدت‌ها مشغول 
مطالعه‌ی آن آيات بدیعه [ومشق آیات‌نویسی) بودند ولی بازعلناً سازمخالفت آغاز 
ننمودند مگرسراً به حواریون خود که با هم انباز و همراز بودند ولی برحسب ظاهردر 
خدمت حضرت ثمره كمال ادب را منظورمی‌داشتند؛ اذن جلوس نیافته هيج وقت در 
حاجی عبدالغفار نام وآقا محمّدكاظم نام (هردو تاجران اصفهانی) ۳ که شبی به 
بغداد کهنه. خانه‌ای که میرزا موسی پسر حاجی میرزا هادی جواهری پیشکش کرده 
۳ هردو خدمت جناب ایشان رسیدیم "۱ بعضی سؤالات ازایشان کردیم 
صحبت ما به طول انجامید» [وقت شام شد.] ایشان شام خواستند؛ ما خواستیم 
برحیزیم منع کردند» دوباره تشستیم که شام آوردند. خورشی که با شام آوردند 
سبزی‌قورمه بود. همین‌که ایشان به خورش دست بردند و قدری خوردند به 
يكدفعه با كمال ت تغبّر سر برآورده؛ به آنكه نظارت داشت ت متغیرشدند و سخت گفتند 
كه: «اين بوى پیاز چیست؟! مكر شماها منع شديد حضرت را نشنیده‌اید؟۸" ۳ ناظر 
عرض كرد: «به سرشما که دراين خورش پیاز ندارد! شايد آن کاردی که با او سبزی 
خرد کرده‌اند رایحه‌ی پیاز دمیده است.» فرمودند: «درخانه‌ای که حضرت تشریف 
دارند» چرا بايد پیازدرآن خانه وارد شود؟! اگرتاکنون برای حضرت شام نبرده‌اید» 
نبرید كه اگر رایحه‌ی پیاز به شامه‌ی حضرت برسد. یقیناً شام ميل نخواهند کرد!» شام 
نخوردند تا تدارک خورش برای حضرت کردند؛ آن‌وقت شام خوردیم که تا اين درجه 
مراعات حال حضرت رابه حسب ظاه ١7"‏ می‌نمودند! 

قضیه‌ی دیگربه خاطرم رسید. محض تنبيه غافلان مىنويسم كه بی‌چاره‌ی 
[بی‌خبران خبردار] و خوابيدكان' " بیدارشوند والّا برای من تفاوتى ندارد زيراكه 
هردوازیک دوحه‌اند [و نسب ونسبت هردو به من مساوى است.] چیزی که هست 
این است که از حق كتمان نباید کرد وانصاف را از دست نباید داد تا عند الله 
محجوب و شرمنده نشوم وآن قضيه اين است: 
ایشان حضرت ثمره را درهمین خانه به ناهاردعوت کردند. من هم جوان بودم از 
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جای برخاسته. با نهایت خدمت‌گزاری تدارکی صحیح دیدیم منتظربودیم که 
تشریف بیاورند. دراین اثنا ایشان رسیدند. عیال ایشان - که کمال وجاهت و 
صباحت منظرداشتند - با عيال برادر [ديكرم؛ مرحوم حکیم.] "" هردودست از 
آستین درآورده. خودی آراستند و لباس‌های فاخرپوشیده» با کمال نزاکت منتظرورود 
حضرت بودند که جناب ایشان آمده وآن دو را با آن [حالت مشاهده کرد" 
فرمودند: «چه شده که هردو خود را آرایش داده ومشاطگی کرده‌اید؟! مگرنمی‌دانید 
اگر حضرت تشریف بیاورند به هريك ازشماها ميل نمايند؛ دیگربرما حرام 
می‌شوید؟! تا تشریف نیاورده‌اند شماها لباس‌ها و وضع‌های خود را تغيير بدهید » 
حضرات فوراً برخاسته و وضع را تغییر دادند. 

قضیه‌ی اعجب ازاین. زمانی که والده‌ی آقا میرزا محشد علی برای بردن 
نوشتجات حضرت نقطه آمده بود. حکایت کرد که: 


روزی جناب ايشان [ - یعنی اب بزرگوارآن نورچشم -] امرکردند که سلطان‌خانم 
(همشیره‌ی آن نورچشم)" " را لباس فاخرپوشانیدم وآرايش دادم. فرمودند: «ببر 
خدمت حضرت ثمره و اززبان من عرض کن که: اين کنیزی است سال‌ها دردامن 
خود پرورده‌ام [وبه دست خويش تربیت کرده‌ام ]؛ اکنون برای خدمت‌کاری آن حضرت 
فرستادهام؛ استدعا دارم كه منتى برجان من گذاشته واو را به كنيزى قبول فرمایید» من 
هم او را برداشته» خدمت حضرت بردم وايشان مشغول به نوشتن بودند. يس از چندی 
سربرآوردند ونگاهی به جانب ما فرمودند؛ من عرض کردم به آنچه مأمور بودم. در 
جواب فرمودند که: «سلطان‌خانم فرزند من است. با اطفال من هیچ تفاوتی ندارد و البته 
او را برگردانید زیرا که الى کنون چنین حکمی جاری نشده.» مامراجعت کردیم. من 
فرمایشات حضرت را به ایشان رسانیدم. بعد ازقدری مکث فرمودند: «بازبرويد واز 
زبان من عرض كنيد که: او را برای کنیزی آقای آقا ميرزا احمد " " فرستادم؛ استدعا دارم 
دست رد برسيندى من نگذارید!» باز خدمت حضرت رسیدم وگفتارایشان را به عرض 
رسانیدم؛ فرمودند که: «او ومیرزا احمد درپیش من یکسانند» هردو فرزند من هستند. 
خدا راضی نیست که شما دراين باب اين قدرمبالغه و اصرار نمایید!» باز مراجعت کردم 
فرمایشات حضرت را رسانیدم؛ [چیزی نفرموده] سکوت کردند. 


حال از صاحبان ذوق سلیم ودارندگان ۱۶۶ عقل مستقيم ومردمان باهوش و 


۶ تنبیه النائین 


بصیرت " ازروی انصاف سوال می‌نمایم: به آن کسی که شما را خلعت وجود 
پوشانیده."" ازاین قضایایی که الى کنون ذکر شد جه می‌فهمید؟گویا ازسه حال 
بیرون نباشد: 

اولا؛ یا بايد جناب ایشان [اصلاً]' "" به حضرت نقطه ایمان نیاورده محض 
هوای نفس - چون اشخاصی که علی‌العمیا داخل فرامیسون "" شدند که تماشا 
کنند ببینند جه خبراست - ازروی صورت ظاهرداخل اين امرشده از بدایت کار 
خیال كوبيدن جاده‌ی تزویرداشته, شاید مغلطه و های‌هویی بشود ايشان به نوایی 
فایزو نايل گردند؛ یا بايد ازاین حرکات و اقوال که ذکرشد. اول ایمان آورده باشند» 
بعد به واسطه‌ی حب جاه و پا کلمات متشابهه‌ی حضرت اعلی ويا معاشرت با 
بعضی طبیعیّین ودهريّين نکول دردین خود کرده» به عبارت اخری "' مرتد شده 
باشند؛ ويا بايد نعوذ بالله ‏ اصلاكليةٌ اين ظهورات را دروغ و پیغمبران را بی‌اصل و 
خدای را لغو دين وایمان را کذب. معجزات وآیات را بی‌حقیقت وادعاها را 
همه" باطل (فهمیده)؛ ریاضات ومجاهدات را زحمت به خود دادن مکاشفات 
ومعاینات را تهمت برخود نهادن [دانسته ] باشد کما اينكه علمای بابصیرت شیعی 
درحق [خلفای جور] ۲ ازاین [سخن‌ها گفته و نوشته‌اند] ۲ که افعال و اقوال 
[آنها با هم منافی, گفتاروکردارشان با هم مباین بوده] "۳ که اگربرهرذی‌شعوری 
عرضه بدارند. می‌دانند كه آنها يا به دين جاهلیت باقی بوده "۲" ولی برحسب صورت 
ايمان""' آورده "" ويا آن‌که دراول ایمان آورده‌اند بذل مال و ترک جان کردند. وقتی 
که پای وصایت و خلافت درمیان آمد» [به واسطه‌ی حب ریاست صوری و [به 
اقتضای] خبائث فطری [جبلی])۲۹ به تحریک عايشه و حفصه تخم عداوت 
کاشتند. دست ازدین وآئین كه ایمان به خدا و رسول بود برداشتند از جیش 
اسامه [تخلف نموده:] ۱" «إن الرجل قد یهجره " گفتند. به قهر و غلبه [بدون اذن و 
اجازه] برای بيعت گرفتن به خانه‌اش [ریختند ]۳۰ درخانه [را سوخته] و پهلوی 
دخترش را شکستند» کردند آنچه کردند. ۱۸۲ 

حال ای مردمان منصف! انصاف بدهید آن شيخين با اين شيخ "" جه تفاوتی 
دارند و [کدام‌یک اطغی و اشقی هستند؟] یا درعالم هيج چیزی ۳ نیست وهمه‌ی 
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گفته‌ها حرف مفت است ويا اگرهست اونیست وامررا برعباد الله به مصداق 
«الملک عقیم» مشتبه کرده است. 

چقدرشبیه است افعال و اقوال قبل وبعد ایشان به گفته‌ی آن شخص 
[روضه‌خوان] "۲ اصفهانی که دراثنای روضه گفت: «حرملعون خبیث آمد راه را بر 
حضرت گرفت.» شخصی در زیرمنبرگفت: «آقا! حرداخل شهدای كربلا و شهید راه 
خداست [چرا او را ملعون و خبیث می‌گویید؟!]» در جواب گفت: «ای ملعون! من آن 
حرقبل ازشهادت را می‌گویم.» فی‌الواقع؛ اگر حضرت نقطه همان شخص منتظر 
[موعود] و از جانب خدا آمده» لسانش لسان فطرت» ناطق عن الله و«ماینطق عن 
الهوی إن هو إلا وحی بوحی؛ ۲ است وکتاب بیان ازکتب آسمانی است. امرش نافذ 
و حکمش متبع بوده» بس درهمه‌ی اقوال و احکام او بايد متّبع ومطیع باشد نه 
این‌که بعضی را قبول وازبعضی نکول نموده» در زمره‌ی آنان که يؤمنون ببعض 
الکتاب ویکفرون e‏ باشید !۱۸۹ 


بیان نادرستی عبارات نامه‌ی جناب عباس افندی 
بالجمله. "" این‌که نوشته بودید: «پس ملاحظه فرما که آفات عالم انسانی را نقاب 
بسیارو جمال حقيقت را حجبات بی‌شمار, حتی حجاب نورنقاب جمال ظهور 
گردد. جه كه ضعیف البصر را نو رآفتاب جهان‌تاب اعظم نقاب است و شعاع ساطع 
لامع اکبر حجاب.» 

[ای مربّاى مربّى عوالم انفس وآفاق! و ای ثمره‌ی وجود حكيم علی‌الاطلاق! ای 
اول تجلی وجود! ای آخرمظهر غیب و شهود! اين جه عبارت است که می‌نگارید؟! 
شهد الله وکفی به شهیدا که من ازاعاده وتکرارآن خجالت‌زده و شرمسارم!] ۲۹۱ 

[واقعاً] تحریرات آن نور چشم و تلفیق بعضی عبارات چون سوال آن شخص 
عامی است که ازمرد عالمی پرسیده بود که: «خسن و خسین هرسه دختران مغاویه 
- علیه‌السلام اند یانه؟» شخص عالم در جواب فروماند. گفت: «من خسن و 
خسین تورا اصلاح كنم پا هرسه دخترمغاویه - علیه‌السلام - تور به هم وفق 
دهم؟» 
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[مهجوره] ۲ هم نمی‌داند در جواب اين عبارات منزله از سماء هویّت جه 
نویسد؟! بینکم بين الله خود انصاف دهید که «آفات عالم انسانی را نقاب بسیار» 
یعنی چه؟ اين عبارات را برهرکه عرضه بدارند؛ جه می‌گوید و قایل آن جزاعتراف به 
غلط نویسی خود کنده به کدام زبان می‌تواند طریقه‌ی معذرت جوید؟ بلى؛"" ' 

چون خدا خواهد که پرده کس درد میلش اندر طعندى نیکان برد 

بالجمله اينكه نوشته بودید: «حجاب نور نقاب جمال ظهورگردد» يعنى جه ای 
پسرعرفان؟! الى کنون ندانسته‌اید که نور زايش وجود است و حجاب نمایش عدم؟ 
«الله نورالسموات والأرض» ‏ " و جمیع حجبات وکثرات وعوایق ازابنای جه ل اند 
که راجع به مرک زاصلیه و شجره‌ی خبیثه‌ی «کشجرة خبيثة اجتقت من فوق الأرض 
مالها من قرا“ ' و تمام نورانیات ومجردات ازاحفاد و نتایج عقل‌اند که راجع 
[است ۱۹۶۲ به اصل شجره‌ی طیبه‌ی «أصلها ثابت و فرعها فی الا 


حديث حقبقت ومقام صبح ازل» و بحث در دانش جناب عباس افندی 
درهرجایی که جمال نور شعله افروخت. آنچه وجود اعتباری که رايت ضلال باشد 
سرايا” ' بسوخت. گویا حدیث کمیل بن زياد و سوال از حقیقت تاکنون به نظرآن 
نورچشم نرسیده که [حضرت نقطه‌ی ولایت" ' درمرتبه‌ی خامس] ' ' می‌فرماید: 
«نورآشرق من صبح الأزل فیلوح على هیاکل التوحید آثاره.»" "تو خود حجاب 
خودی حافظ ازمیان برخیزا جمال نور براى هدایت است نه غوایت و طلعت ظهور 
به جهت ارتقای به مدارج علیّین است نه انتقال به مناهج سجین ! 

از سبک و سوق عبارت چنین فهمیده می‌شود که آن نور چشم [درمقام تحصیل 
قواعد و قوانین عرفان قدیم كه ابوی بزرگوارد رآن مهارتی داشتند - برنیامده‌اید! با 
وصف اينء] ۲" خدای داناگواه و قادرتوانا آگاه است که (اهل ایمان ومتديّنين به 
دين بیان را ] خیال جزاتحاد و سیردرعالم وداد نیست. دربيش غیرزبان قدح و 
[ذم]" " نمی‌گشایند و چنین الواح كه مایه‌ی افتضاح است - به عمرو و زید 
نمی‌نمایند. 
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واقعات ايام جناب میرزای ابوی در بغداد 
راحتی جناب میرزای ابوی در بغداد وآزار مردم از جانب اتباع ايشان 
غرب را احاطه نموده و صیت بزركوارى اش گوشزد اهل خاور و باخترگشته» در جمیع 
مجالس ومحافل عالم ذکراسم اعظم شمع انجمن است وکمالات وعظمتش چون 
آفتاب روشن.» 

الله اکبرکه خود درعبارت حجاب ازروی شاهد نوربرداشتی و خال منقصت بر 
چهره‌ی اوگذاشتی! ولی برهرذی‌شعوراین مطلب مشهود ومبرهن است ومعلوم و 

ازآن زمانی که اسرافیل امرصور ظهوردمید و ازآن‌وقتی که ازسماء مشیت 
قطرات نور باريد هیمنه‌ی صیت آیبنش زلزله در بنیان کل عوالم غيب و شهود 
انداخت. طنطنه‌ی بروزسلطنتش رايت غلبه دربروج مُشیّده‌ی هر شهرو دیارافراخت! 
اگربخواهم اسامی هریک از سفرای الهی را که درنزد هريك از[اولی‌السلطنه و 

۳۴ 0 5 ۱ ۰ : 5 0 
عظمای] ' روی زمين گسیل فرمودند بشمارم» شاید بعضی از خاطرم محو شده 
باشد واین مطلب بر جمیع [مومنین] [اول ] طبقه‌ی اهل بیان بوشيده نیست. ولی 
مطلبی که مشهو رآفاق ومشهود اصحاب وفاق و نفاق گردید. قضایای واقعه درعراق 
عرب بود که ازشرارت و جهالت آن غولان آدم‌کش وآن خون‌خواران انسان‌کش 
قاطبه‌ی امالی آن مرزو بوم وکلیه‌ی ولات دولت روه" ١‏ به تنك أمده خواستند آن 
ننگ را ازاسلام محو نمایند وآن نقطه‌ی فتنه و فساد را از دفترمسالمت نفی فرمایند 
۳ 1 ۶ 

كه اهالى أن بوم وبر ازمجاورومسافر از عرب وعجم. چندی درآن سرزمین 
مرفه‌الحال باشند. اين بود که به اتفاق دولتین آن ریشه‌ی فساد و فتنه را ازآن زمين 
[قدس] " کنده و به جانب اسلامپول راندند. 

غیرازاین مطلبی که ذکر شد دیگر درکدام وقت مجلسی آراستند و ایشان را برای 

5 : e ۸ ۰ 

محاوره ومناظره‌ی ملتی دران انجمن خواستند؟ در چه روز برای اقامه‌ی دين 
بیان قيام کردند و درکدام زمان به جهت انتشارامرالهی جداً اقدام نمودند؟ در چه 
مورد اجرای کلمه‌ی توحید کردند و درکدام موقع امرالهی را برهوای نفس خود 


۰ تنبیه النائمين 


رجحان دادند؟ آگراظهارکمالات وعظمت در قهوه‌خانه‌ی بغداد نشستن و شرب 
فضل وکمال! 


مجذوب شدن جناب میرزای ابوی به میرزا ملکم‌خان 
گویا ورود میرزا ملکم‌خان را درآن ملک از خاطرمحوکرده‌اید که بس ازملاقات و طی 
مقالات و اظهار بعضی شعبده و نیرنجات [جناب ایشان]" " متحیرومات مانده به 
خیالش آمد که نیرنجات اين مشعبد مؤيّد صورت گرفتن خیالات اوست؛ خدمت 
حضرت ثمره رسیده و به عرض رسانید آنچه دیده بود. بعد عرض کرد که: «ورود و 
وفود اين مرد برما بزرگ‌دریچه است برای ورود خاص وعام و اعظم‌نتیجه‌ای است 
به جهت قبول قاطبه‌ی انام؛ مصلحت این است که اور از خود نرانیم و به 
لطایف الحیل به سوی خود خوانیم ا» بی‌چاره غافل ازآنكه ملکم را چون خودش نيز 
داعیه‌ی ریاست عامه برسرو خیال سلطنت تامه در خاطر است. 
حضرت چون دانستند که دربروزنیرنجات ملکم [مات] ' و فانی [شده] و 
منک رآیات سبحانىكرديده است» فرمودند: «مرا دراین مطلب فکرو تأملى لازم 
است.» ‏ " روزدیگر- که چند ساعتی ازروزگذشت - دیدند که جوابى نرسیده و 
میوه‌ی مرامى از شجره‌ی خیالش نچیده. عریضه دراین باب عرض کردند؛ جوایی که 
از حضرت ثمره رسید مضمونش قريب به اين عبارات بود که: 
توآیات الهی را چون شعبده و نیرنجات ملکم شمرده و سراپای وجود خود را بشراشره 
در قبضه‌ی اقتدار و اختیاراو سپرده» غافل از این‌که: 
سحربا معجزه پهلو نزند دل خوش دار سامری کیست که دست ازید و بیضا ببرد 
اگرشما را اعتقاد که اجرای خیال موکول به سعی و تدبیر خود است. مرا اعتماد به 
صورت گرفتن آمال موقوف به خواست و تقدیر خداست. نی لا آملك لنفسی ضراً و لا 
نفعاً ولا موتاً و لا حيوةٌ و لا نشور تا خدای نخواهد باد بهاری روی شاهد كل را غازه 
نکند وابرآذاری خلعت خادمان چمن را تازه ننماید. تا موسای اراده زبان افاده 
نگشاید ابداً احدی عائده نبرد. تا عیسای امر«رینا أنزل علینا مائدة من السماء ۲۳ 


متن تنبیه النائمين ۱۸۱ 


نسراید» کسی مائده نخورد. البته ازاين خیال واهی بپرهیزو به ذيل اراده‌ی ازلی بیاویز! و 
هوعلی کل شیء قدیر 
[بعد ازملاحظه‌ی اين [مطلب که حاصل] جواب [بود] - چون بروفق خیالات 
ایشان نبود - تا مدتی اظهار رنجش وگله [می‌نمودند] از حضرت ثمره که: «بعد از 
مدتی که چنین اسبابی از غیب مهنا شده: حضرت همراهی ندارند ]۲۲۳ 


بیان نادرستی عبارات نامه‌ی جناب عباس افندی 
این‌که نوشته بودید: «باید اهل آن اقلیم با قلب سلیم و ملق عظیم در فرح مبین 
مبعوث شوند وسکان آن سامان با کمال روح و ریحان و سرورو حبور بی‌پایان در 
جهان یزدان محشورگردند وکف زنان و پای‌کوبان نعره‌ی «يابُشرى!) به فلک اثير 
رسانند که الحمدلله ازمنبت سدره‌ی مبارکه‌اند و ازمغرس دوحه‌ی رحمانیه؛ ازمطلع 
بدرمنیرند و ازمشرق نير فلک اثير؛ ولی صد هزار حسرت که ازاين موهبت بی‌خبرند و 
در زاویه‌ی غفلت مستقرا» اگر بخواهد تمام عباراتی که نگاشته‌اید هریک را بنویسد و 
بعد جواب آن را در ضمن آن عبارت بنگارد. مطوّل ومبسوط خواهد شد. 

اولا؛ بايد قلم حك واصلاح بردارم خط نسخ برسرآن صفحه گذارم؛ زیرا که 
چون قصاید حکیم ریاضی یزدی مفردات آن صحيح است ولی برمركبات آن معنی 
مترتب نمی‌شود الا به رمل و اسطرلاب و [تأویل و توجیه]!۳" 

خوب است آن نور چشم به اين عبارات مراجعه نماید و ببیند «سکان آن سامان 
با کمال روح و ریحان و سرورو حبوربی‌پایان در جهان یزدان محشورگردند» جه 
معنی دارد؟! خدای متعال شاهد حال وگواه مقال است که در تحریراین عبارات 
خجالت می‌کشم» [نمی‌دانم] آن احمق‌هایی که چنین عبارت‌ها را می‌بینند و 
می‌خوانند و تمجيد می‌نمایند. [مگر حس انسانی ندارند؟!] افسوس می‌خورم که چرا 
بايد اینان را در زمره‌ی بنی‌نوع انسان دانند و نمره‌ی آدمیان خوانند؟! 

چشم بازوگوش بازواین غمی حیرتم ازچشم‌بندی خدا 

زر الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة ولهم عذاب 

الیم.» 


۲ تنبیه النامین 


بحث درباره‌ی اصالت مقام صبح ازل 
کتمان حقيقت از سوی جناب عباس افندی 
این‌که نوشته بودید: «الحمد له ازمنبت سدره‌ی مبارکه‌اند وازمخرس دوحه‌ی 
رحمانيه» از مطلع بدرمنیرند وازمشرق نیّرفلک اثیر؛ ولی صد هزار حسرت که از این 
موهبت بی‌خبرند» ال ی آخر؛ اولا ما از عدم فصاحت و سلاست وربط عبارات 
صرف نظرمی‌کنيم [وازارباب [دانش] و هوش "۲ مستدعیم که اين عبارات را به 
ميزان [صحت] ۳ شخت اردراوقه ۳۱۵ ۳ [نيست] بر 
من طعن سهل است لعن لازم بن 

ثانیاًء [بس ازغض بصرو صرف نظراز ظاهرعباراتٍ]' '' آن نورچشم» سؤال 
مىنمايم كه: آيا شما ازموهبه‌ی خفيّدى الهيّه بی‌خبرید يا من؟ شماكتمان حق 
كردهايد یا من؟ شما هواى نفس را بررضاى خدا ترجيح دادهايد يا من؟ شما دعوى 
«آنا ربكم الأعلى» '' 'كردهايد يا من؟ شما سبب قتل وهلاكت نفوس مقدسه كه 
هريك ازاركان دين واستوانهدى آيين بودند ‏ [شديد] يا من؟ شما محرک ومؤيد 
اباليس فتنه وفساد بوده‌اید يا من ؟ شما به حضرت ذکر""" نسبت جهل داده‌اید يا من؟ 
شما به نقطه‌ی بیان کافرشده‌اید یا من؟ شما به وصى منصوص او جاحد و منکرشده‌اید 
یا من؟ شما اغواى جهله و فسقه در قدح و شتم حضرت ثمره کرده‌اید يا من؟ شما 
نصوصی كه اقلا پانصد توقیع که نص قاطع بروصایت و خلافت آن حضرت در 
دست است به غیرازآن‌که ازولایات جمع کرده و ازمردم گرفته انکارکرده‌اید يا من ؟ 


لوح وصایت 
بصیرت ملاحظه نمایند و از خودرآیی به سوی حق گرایند. توقیعی که از نقطه‌ی اولی 


به حضرت ثمره صادر شده: 
الله أكبر تكبيركبيراً. 
هذاكتاب من عند الله المهيمن القيّوم إلى الله المهیمن القيوم. 


قل كل من الله مبدؤون. قل كل إلى الله يعودون. 


متن تنبیه النائمين ‏ ۱۸۳ 


هذا کتاب من على قبل نبیل ذكرالله للعالمین إلى من یعدل اسمه اسم الوحید ذکر 
الله للعالمین. 

قل کل من نقطة البیان لیبدژون. 

أن يا اسم الوحید! فاحفظ ما نزل فى البیان و آمربه فإنك لصراط حق عظیم! ۲۳ 


لوح ملا عبدالکریم قزوینی به ضمیمه‌ی لوح وصایت 
2 35 ۵ ۱ 
همچنین» درتوقیع جناب ملا عبدالكريم قزوينى”'' می‌فرماید: 
لله أكبر تكبي رأكبيراً. 
أن ياكريم! قد وهبانك واحداً من حق واحد الأول لتحفظن كل ما نزل من عند الله 
ولتبلغن إلى اسم الوحيد و لتسئلن عمّن يكتب آيات الله ما أنتم مراد الله لاتعلمون. ۲ 


جهار لوح ديكر 

ایض به جناب ال مرقوم شده: 
إننى أنا الله لا إله إلا أناكنت من أول الذی لا آول له حياً باقياً. إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
لأكونن إلى آخرالذى لا آحرله حياً باقياً. وإن الدين قد بدأ من عدد البرو لينزلن على 
اسم الوحيد أنتم من هنالك تسألون. وإن وحيد الا کبر "" رجع على الواحد الثانى أنتم 
إياه تحبون. 

ایضا؛ [در توقیعی دیگرمی‌فرماید: ] 

قد اصطفی الله سبحانه فى ذلك الظهورمرآتاً ممتنعة وبلورية مرتفعة تعاکست فیها 
شمس الحقيقة و تجلت لدیها نقطة الالهية وتحاكت فیها كينونية الأزلية. وان ذلك من 
فضل الله و رحمته و جود الله وکرامته وعطاء الله وموهبته و لحسان الله ومننه وجوايزالله 


۳۳۹ 


و بدایعه. 

تا درجایی که می‌فرماید: 
وان مما قد شاء الله سبحانه فى ذلك الظهور ارتفاع شجرة البيان من أصلها و فرعها و 
أغصانها و آئمارها وأوراقها. فيا لها ثم لها تلك الثمرة البديعة. ويا حبذا طرزا ثم حبذا 
طرزا من تلك الورقة اللطيفة. ويا طوبی ثم طوبی من ذلك الغصن الممتنع. ويا فخرا ثم 


۴ تنبیه النائین 


فخراً لذلك الشجرالمرتفع حیث یستحکین عن الله بأولیته وآخریته و ظاهریته و 
باطنيته و یستدلن على الله بکینونیته و ذاتیته و نفسانیته وإنيته. وستعکس من تلك 
المرآت مرآت ثم من تلك المرآت مرآت ثم من تلك المرآت مرآت ثم من تلك المرآت 
مرآت ول و آذکرالی آخرالذی لا آخرله لم یفرغ حب فوادی عن تلك التعاکسات 
المتلائحات و التجلیات المتصاعدات و لکن إلى حينئذ بفطرة محضة غیرتلك 
المرآت ما ظهرت و سيظهر الله إذا شاء إنه کان على كل شیء قديراً. 


تا به جایی که می‌فرماید: 


وأشهد بأن الله سبحانه قد آراد فى ذلك الاسم ذكر حرف الخامس و ارتفاع مقعده؛ إلى 
آخر. 
زر 


فرازی ازکتاب دلائل سبعه 
اگرانصاف دهی» می‌دانی که مقصود از حرف خامس فرقان رتبه‌ی حسینی است که 
به اسم «نور» تعبیرشده چنان‌که در دلاثل سبعه می‌فرماید: 


نورمشرق از صبح ازل را خواهی ديد اگرتو خود هارب نشوی ومضطرب نگردی. نظر 
كن دردعای سحراز حضرت باقرکه اول آن اين است: «اللهم إنى أسألك من بهائك 
بأبهاه وکل بهائك بهی. اللهم إنى أسألك ببهائك کله» که اين فقره اشاره است به 
رسولالله ‏ صلی‌الله عليه وآله - و درثانی درمقام امیرالمومنین تا آن‌که درمرتبه‌ی 
است مثل مصباح که خود را می‌سوزاند از برای استضائه‌ی دیگران. زیرا که در نور هیچ 
جهت انیت باقی نمی‌ماند؛ چنانچه اگرزنده هستیء خواهی دید انواراین ظهوررا که 
خود بنفسه از انیت نفس خود می‌گذرد ازبرای اقامه‌ی توحید خداوند و اوامرو نواهی 
آن. انتهی کلامه عزو جل. ۳ 


نام‌های صبح ازل اززبان صاحب بیان 
اسامی‌ای که ازبرای حضرت ثمره درموارد عدیده ازسماء عزو مجد الهی نازل شده [و 
در توقیعات وآیات والواح نقطه‌ی اولى به آن اسامى ذكرشدهاند» ازاين قراراست ]: 


متن تنبيه النائمين ۱۸۵ 


اسم مستكسن اسم متکبن اسم ثمره‌ی ازلیهء اسم ازل» اسم عزين اسم مرات الله 
اسم عليم؛ اسم سلطان, اسم وحيدء اسم آخر اسم حجة واسم النور "" 


دعوت رجعت حسينى ومزيظهرهاللهى جناب ميرزاى ابوى 
واسامی ديكركه در الواح عزثبت و ضبط است و تمام در خاطراین [مهجوره] ضبط 
نیست. مقصود ازاسم نوركه رتبه‌ی حسينى است وآن مخصوص آن حضرت است. 
اگردیگری اين دعوى را نماید» بديهى است كه در نزد عقلا وارباب تتبّع واطلاع 
عاطل و باطل است. ازكسى هم شنيده نشده است الا [ازحسين ميلانى تبریزی "۲۳ 
و) ازجانب والد ماجد آن نو رجشم که اين ادعا را کرد بدون برهان و دلیل؛ فقط 
برهانی که در طبّق ادعای خود داشت [دو چیزبود: یکی مسمی بودن به اسم 
حسینعلی و حال آن‌که نص صریح بیان است که حضرت نقطه‌ی اولی می‌فرمایند: 
دراین كور قاتل سيّدالشهداء در ظاهرمستی بود به اسم آن حضرت. ۳" (گویا 
مقصود حسين خان صاحب اختيار حاکم فارس باشد)؛ دیگری] فرستادن دستمال 
خون‌آلود برای امة الله و تعزیه‌ی ننه من غريبم درآوردن بود. دیگرکسی ندانست آن 
خون که بود و ازبرای جه بود؟ کدام تیر سه‌شعبه برایشان رسیده [و به کدام عضواز 
اعضای ایشان زخم وارد آمده؟] ۳۹ 

خیلی تعجب دارم كه شخص مدت [شصت] هفتاد سال "۳" تجربه‌ها کند و 
اطلاعات حاصل نماید و هميشه عمرش صرف مصاحبت عرفاء و حکماء و 
دراویش باشد. ادعایی کند که نداند درآن ادعا جه برهانی اقامه نماید! آن ادعا را به 
جایی نرسانيده؛ دعوی من یظهری نماید! یا سبحان الله ازعقول ناقصه‌ی اين اشباح 
الرجال که امتیازی فی‌مابین ذباب و عقاب ندهند و فرقی درئواب وعقاب نگذارند! 
أولئك كالأنعام بل هم أضل سبياة ۲۳۲ 


لوحی دیگر خطاب به صبح ازل 
بالجمله از توقیعات که مدل بروصایت حضرت ثمره است و برای خود حضرت 
١‏ ۳۸ 


نمره شرف صدوریافته اين توقيع مبارک است: 


۶ تنبیه النائین 


بسم الله الأزل الأزل. إننى أنا الله لا إله إلا أنا الواحد الوحید. إننى آنا الله لا إله إلا آنا 
الخاد الأحيد. إننى أنا الله لاله إلا أنا الصمّاد الصميد. إننى أنا الله لا إله إلا أنا الفرد 
الفريد. إلى أن قال: هذاكتاب من عند الله المهيمن القيّوم إلى الله العزيز المحبوب. 
شهد الله أنه لا إله إلا هوله الخلق والأمرمن قبل ومن بعد. يحيى ويميت ثم يميت و 
بحيى وأنه هو حى لايموت. فى قبضته ملكوت كل شىء. يخلق ما يشاء بأمره. إنه كان 
على كل شىء قديراً. 

أن يا اسم الأزل! فاشهد على أنه لا إله إلا أنا العزیزالمحبوب. ثم اشهد على أنه لا 
إله إلا أنت المهيمن القيّوم. قد خلق الله کل ما خلق من أول الذى لا أول له وكل ما 
يخلق إلى آخرالذی لا آخرله بمظهر نفسه. هذا أمرالله لما خلق ويخلق. يحكم الله 
مظهر نفسه من عنده فى کل شىء كيف يشاء بأمره إنه هو العلام الحكيم. 

إذا انتقطع عن ذلك العرش تتلومن آيات ربك ما يلقى الله على فؤادك ذكراً من 
عنده أنه هو المهيمن القيّوم. واتل عن نفسى فى كل ليل و نهارثم عباد الله المؤمنين: 
إننى أنا الله لا إله إلا آنا العلام المتقدر. وان شئت: إننى أنا الله لا إله إلا أنا السلطان 
الممتنع؛ [إلى آخرالتوقيع].؟"" 


لوح صاحب بيان خطاب به جناب ميرزاى ابوى 

متن لوح خطاب به جناب ميرزاى ابوى 

وازجملدى توقيعات؛ توقيعى است كه به ابوى بزركوار شما در توصیه‌ی حضرت 
ثمره نازل شده: 


الله اظهر. 

۸ شهد الله أنه لاله إلا هوله الملك والملكوت ثم العزو الجبروت ثم 
القدرة والياقوت ثم القوة واللاهوت ثم السلطنة والناسوت. يحيى ويميت ثم يميت و 
يحيى وأنه هو حى لايموت وملك لايزول وعدل لایجورو سلطان لايحول وفرد 
لايفوت عن قبضته من شىء لا فى السموات ولا فى الأرض ولا ما بینهما. يخلق 
مايشاء بأمره إنه كان على كل شىء قديراً. و الحمد لله على ما أشرق كما ه وأهله و 
مستحقه. 

از عنصرابهی؛ سمى يحيى؛ الواح مسطوره - که ازجوهروله و سازج انجذاب 
متجلی گشته - مشاهده شد. الشکر لمجلیه - جل وعز. كمال تراقب در روح و ارتواح 


متن تنبیه النائمين ۱۸۷ 


آن منظورداشته که اریاح مشرقه برفؤاد آن ساکن نگردد و اسباب شوق در خط و املاء 
برنهج كمال از برای او فراهم آورده كه مطلق مشاهده‌ی حزنی نه سراً ونه جهراً ننماید و 
كمال حفظ آن و آثارمخزونه‌ی آن داشته تا وقت خود. والله مع الصابرین. 
اين صورت همان توقيعى است که يس از فرستادن حضرت مره آیاتی که از 
لسن فطرت یشان فان ده يه فل حيريى اد رده جرت اعلی ده 
شکرانه‌ی آن موهبت عظمی سیصد و شصت ویک [لوح]' "" مرقوم داشته» برای 
حروف حی و شهدای بیان [اهداء فرموده و درتمام آنها بشارت به ظهور ثمره‌ی ازلیه 
و نزول آیات برسبیل فطرت از لسان آن حضرت اشاره فرموده و به توفیق الهی] بعضی 
ازآنها درمواقع خود نگاشته خواهد شد. 


میزان عمل جناب میرزای ابوی به دستور صاحب بیان 
از جمله‌ی آنها همین توقیعی بود که درتوصیه‌ی آن حضرت برای جناب ابوی مرقوم 
فرموده بودند که به تحری رآمد و الحق والانصاف ایشان هم درکمال سعی [وجد]' '' و 
جهد درامتثال امر حضرت اعلی اقدام نموده؛ تمام وصایای ايشان را به عمل آوردند: 
سال‌ها آن حضرت را در حبس محترم نگاه داشته تا وقتی که به معاونت جنود 
جورو فساد كارش نضج یگرفته و ازبذل مال میرزا موسی پسرحاجی میرزا هادی 
جواهری مرامش قوامی يافته» ۲۳ جهراً لوای مخالفت افراشته و بذر [فتنه وفساد و 
شقاق] ۲ و نفاق دراراضی [تفوس] "۲ عالی و دانی کاشته» تا آن‌قدری که دستش 
می‌رسید از قوه به فعل آورده؛ از قدح [وذم] وسب وشتم و طعن ولعن و تهمت و 
افتراهاى گوناگون """ و خورانیدن ا و قطع نان وآب ومنع آمد و شد اصحاب 
[به جا آورد] و در نهایت درجه‌ی شدتی که برای محبوسین معمول است ایشان در 
حق حضرت ثمره به منصه‌ی ظهور رسانیدند [«و سیعلموا الذین ظلموا أى منقلب 
ینقلبون»]""" ولی خداوند على اعلی ازهر جهت وجود مبارک ایشان را حفظ فرمود. 
«یریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لوکره المشرکون».*۲۳ 


آیات نبودن کلمات جناب میرزای ابوی 
مجملاً ایشان را به گمان این‌که محض ادعای من یظهری به مقصود خود نايل شوند؛ 


۸ تبیه النامین 


E‏ نه هرمدعی صادق است ونه هرمجنونی عاشق؛ ونه هر 
[جوبى]'*' عصاست ونه هرشبانى موسی؛ نه هرناقلى سحبان است ونه هر 
صحيفه فرقان؛ نه هردستی يد الله است ونه هرامی‌ای رسولالله؛ [نه هركجى هلال 
است و نه هرلالی بلال؛] هزار نکته‌ی باریک‌ترزمو اینجاست! 

هيج عاقلی دانا و هیچ شاعری [بینا] "" این‌گونه ادعای بدون برهان را به چیزی 
نخرد و به پشیزی نبرد؛ زیرا که هميشه درکره‌ی ارض مردمان با دانش و بینش و 
دانشمندان متبحر و متتبع بوده‌اند. فصحایی که از سلاست بیان سلسله درپای آب 
روان نهند و در طلاقت لسان داد «أنا آفصح العرب و العجم» دهند» [هیچ‌وقت به 
جنين دعاوى اعتنايى ندارند وبه اين كفتارها وقع و وقری نگذارند!) عرض خود 
مىبرى و زحمت ما می‌داری!"۲۹ 

این‌که فرموده‌اند آیات حجت است به شرطی که ازروی فطرت باشد ومقرون 
به تحدی؛ نه این‌که هرسجع و قافیه‌سازی و هرعبارت‌پردازی ادعایی واهی نماید» 
خلق ناگزیرازاطاعت ابا چنان‌که حضرت امام حسن عسکری در تفسیرآیه‌ی 
«فأتوا بسورة من مغل ٩۳‏ ' می‌فرمایند: «أى مثل محشّد». به واسطه‌ی امی بودن آن 
عفرا د 

صد هزاران دفتراشعاربود بيش حرف امی‌ای‌اش عار بود 

کسی که ازبدايت عمرازصرف و نحو [ومنطق]*”' ومعانی و بیان آگاه واز 
دواوین شعرای عرب وعجم بااطلاع ازکتب تواریخ و سپربا بهره و ازمطالب 
حکماء وعرفاء مستحضس شب وروزبا عرفاء و دراویش محشورو در نظم و 
نثرنویسی معروف ومشهور بعد ازاعلای کلمات بدیعه و اعلان نفحات قدسیه 
مصاحبت وموانست تمام‌اوقات با بزرگان دين - که هریک درمحاوره‌ی علمی با 
یک دنيا برابربودند - داشته» چنین کسی بعد از چهارده سال ممارست دركتاب بیان 
وکلمات حضرت اعلی و توقیعات مبارکه "*" بیاید ادعای زبان فطرت نماید. احمق 
آن شخصی است که به اين دعوی كوش دهد! 


الواحی از صاحب بیان دربزرگداشت شت مقام صبح ازل 
علاوه براین‌که اين لسان فطرت نیست [وعلاوه بردلایل عقلیه‌ی متقنه و براهین 


متن تنبیه النائمين ۱۸۹ 


واضحه‌ی محكمه بر طرح وطرد وبطلان وفساد اين ادعاء] توقیعات متواتره وآیات 
متکاثره تصریحاً و تلویحا برطرد و رد اين دعوی ومدعی از حضرت اعلی - آرواحنا 
فداه - دردست است به غیرازآن الواحی که به غدربه جنك آورده و پامال کرده‌اند. 
ازآن جمله. توقيعى اسث به «ذات حروف السبع»: 


أن يا أولى البيان! فلتمسكن بدين الله ولتصدقن كل ما نزل فى البيان ولتنصرن اسم 
الأزل الوحيد ولتمسكن بحبّه فإنكم أنتم به لتنجون. لا له إلا الله وأن علياً قبل نبيل 
نفس الله وأن اسم الأزل الوحيد ذات الله" 


ايضاً در توقيع جناب خال نوشته شده: 
ون الدين قد بدأ من عدد البرولينزلن على اسم الوحيد أنتم من هنالك تسألون. 
ایضاء به جناب ملا حسين خراسانى مرقوم شده: 


ولتصدقون من يدعوكم إلى الله ربكم وإن لم تنصروه و تبهجوه بدا أبداً إياه لاتحزنون! و 
إنا جعلنا لكم فى البيان شمساً مضيئاً تدلن على شمس الأزل. 


ايضاً به اسم كريم: 540 
و سأوهبناك حق ما قذربواحد من واحد الأول مرآتاً استحفظت كتاب الله وأظهرت ثمرة 
الرضوان فى الرضوان. "7" 

ایض به جناب خال مرقوم شده: 


وأشهد بأن الأمرفى الدين يوصل إلى الله وكل به مؤمنون. وقد خلق الله مرآتاً نفسه و 
آنطقها بآيات بینات آنتم من عندنا تستنبوون. 


ایضاء به جناب وحید اکبرمرقوم شده: 


أن يا وحيد! فلأوصينك بالوحید بأن هذا ما یرفع به دين الله فى کتاب عظیم. و سیظهر 
الله فى ذريتك أن تقضی مه عن البيان ما یورئن الملك و لیظهرن أمرالله على العالمين. 


ايضاًء فى صلوة الهياكل: 


۰ تبيه النائمين 


فاحفظ اللهم ثمرة التی قد آظهرتها فى البیان و ارجع إلى أدلائك فيه بما تحب و ترضی 
على منهاج أمرك و ارتفاع ذكرك كيف شعت وأنى شفت. و لتربین اللهم شجرة البيان إلى 
يوم منيظهرهالله ولتظهرن اللهم فى رأس کل ست وستین سنة هيكلاً من هیاکل 
الواحد لیرفعون مناهجك فى البيان ويأخذون ما قد قذرت من مطالعك فى البیان إلى 
يوم يشرقن سمائك و أرضك وما بینهما بظهورمن يظهرهالله. 

و درتوقیع دیگرمی‌فرماید: 
إن الأزل یحفظ نفسه و لولم يؤمن به أحد من العالمین! 

ايضاً به حضرت ثمره؛ بخطه الهی: 
واحفظ نفسك ثم ما نزل فى البيان ثم ما نزلن من عندك؛ فإن هذا يبقى إلى يوم القيامة و 
ينتفع به [كل] المؤمنين. 

ایض ما نزل إلى المرآت بخطه الأبهى إلى أن قال: 
قل اللهم إنك أنت خلاق السموات والأرض وما بينهما قد خلقتنى وكل شىء و 
رزقتنى وکل شىء و أمتّنى وکل شىء و أحييتنى وکل شىء و بعثتنى وکل شىء و 
جعلتنى مرآت نفسك و بلورة ذاتك ومغرب قدوسيّتك ومشرق قيوميتك للعالمين. قل 
كل من عند الله وكل إليه ليرجعون. قل إناكل باله وآياته مؤمنون. قل إناكل بالله ثم 
بكلماته موقنون. قل إناكل لله عابدون. 

ايضاً در أحسن القصص ‏ " نازل شده: 


يا أهل الأرض! فاتبعوا هذا النورالذی أنزله الله معى بالحق الأكبروما حلّل لكم إلا 
الطيبات وماحرّم عليكم إلا الخبائث بإذن الله وهوالمكتوب فى کتب السموات و 
الأرض: لله الملك لا له إلا هو وهو الله كان بكل شىء عليماً. 
يابن الإنصاف! در صورتى كه حضرت نقطه ‏ جل ذكره ‏ امرفرمايد جميع اهل 
ارض را که متابعت نماييد آن نورى را که خدا اورا با من نازل فرموده است. چگونه 
رواست آن شمس درهیکل من یظهرنهی کند اهل ارض را ازمتابعت آن نوری که 
خودش امربه اطاعت اوکرده است و آن نور را خطاب سامری نماید؟! 


متن تنبيه النامين ۱٩۱‏ 


گفتارهای پیشین جناب میرزای ابوی در بزرگداشت مقام صبح ازل 

خطاب جناب میرزای ابوی به یکی از شهداء بیان 

بالجمله. در بین عوام معروف است که دروغكو حافظه ندارد. جرا بايد فرآموش نمایند 
آن عبارتی را که خود ایشان - یعنی والد ماجد آن نورچشم - با نهایت خضوع و 
عبودیت نوشته‌اند و در خطبه‌ی صلوات بعد ازشهادت نوشته: «و آن طلعة النور 
سلطان الظهورفی الأحديات و الصمدیات» و درآخر خطبه‌ی مذکوره به یکی از 
شهدای منصوبه از جانب حضرت ثمره نوشته‌اند: «قل يا آهل الملا! إن تریدون أن 
تلاقوا طلعة الله فانظروا إلى طلعة النوروإن ذلك موهبة لکم ان کنتم مومنین.» تا 
حق مکین ! هو الذى اصطفاك من بين الناس و جعلك شهیداً للعالمین وان ذلك 
رحمة من لدنه عليك وعلی عباده المخلصین. ثم اعمل کل ما وصيك الله فى کتاب 
القبل به و لا تکونن من الخائفین وإنه له و المقتدرعلی مایشاء وإنه سلطان حق 
عظیم.» تا آنجا که نوشته‌اند: «ثم اشهد بأن کل الکلمات يرجع إلى كلمة النورو|ناکل 
به راجعون ومن قال غيرهذا فعلیه لعنة الله وأنا بریء منه وما آنا من المشرکین وانی 
مع تلك الکلمات لمعدوم عند حرف من کتاب الله العزيز الحكيم وکیف ينبغى لأحد 
أن يدعى الأمر؟ لا فوربك إلا القوم المفسدين! والسلام عليك وعلى من معك فى 
صراط عزیز حمید.) 

طریق اظهارعبودیت کند وآن کسی که غیراین بداند و بگوید لعنت نماید. شایسته 
است باب غوایت و اضلال بگشاید وعباد الله را به خود دعوت نماید؟! عبارتی که 
حرف نفی فرقان گفته: «لو لا عل لهلك عمو آیا به این عبارت کدام‌یک فزونی دارد؟ 
برای کدام‌یک ازاین دومی‌توان محمل قرارداد؟ اين دو بزرگوار با هم جه تفاوتی دارند؟ 


خطاب جناب میرزای ابوی به حاج سیّد محمد اصفهانی [(شهید بیان دربغداد و 
کربلا)]۲۶۱ 
اعجب ازاين گفتان رقعه‌ای است به جناب حاجی سیّد محمد شهید نوشته‌اند وآن 


۲ _ تنبيه النامين 


رقعه این است: «فدای وجود مبارک سرکارا إن عبدکم الذی فى ظلکم يناديك بلسان 
النمليين ویرجومن بدایع فضلك لأنك آنیس المكروبين ویقول: نعمّاً لك بما 
شربت عن كأس المقربین وعلی الذین کانوا معك عباد [الله]' " المقدسین.» كسى 
كه در حق یکی ازشهدای حضرت ثمره چنین خاضع باشد. بدیهی است که چقدر 
درحق خود حضرت اظهار عبودیت می‌کرده! 


گفتار جناب میرزای ابوی به جمعی ازاهل بیان 

ايضاًء سواد نوشته‌ای است که میرزا جواد خراسانی از روی او نوشته. حاشیه‌ی آن سواد 

جناب ابوی فقراتی به خط خود نگاشته‌اند والان موجود است؛ محض استحضار 

اهل انصاف و دانش بعضی ازآن را می‌نگارد: 
هو العلی الاعلی. جوهرتسبیح و سازج تقدیس سلطان بدیع منیع فیّومی را سزاست که 
از رشحات طفحات ابحر عنایات ومکرمت خود هویات موجودات وکینونیات 
ممکنات را ازذلت عدم و نیستی برعرش عزت و هستی جالس فرمود به اسرافیل 
قدرت و سلطنت نفخه‌ی حيات را براجساد جواهرمجردات وسوازج مشهودات دمید 
ومرایای لطایف معلومات امکان را از بدایع لمعان انواررحمت خود منور نمود و نفایس 
طرائزمجردات اکوان را ازافق جمال مستشرق و هویدا ساخته تا جمیع ذرات 
مخلوقات ازافق سماوات عالیات الى ارض مربوبات شهادت دهند براین‌که اوست 
سلطان وجود دراعراش ممکنات و اوست ملیک مقصود در هویات معلومات. 

تا آنجا که نوشته‌اند: وبعد» طمطام رأفت کبری به جوش آمد وقمقام عنایت 
عظمی در خروش. ابحرفضل به تلاطم آمد و انهر جود به طماطم تا این‌که جلال را از 
طلعت جمال برداشت. فوراً مرآت قدسیه‌ی ازلیه و بلوریه‌ی صمدیه‌ی نوریه و جوهر 
وجود ومجرد شهود علم هستی برافروخت و غطاء نورربانی از طلعت احدانی کشف 
نمود تا این‌که مبشرباشد ازهویه‌ی نور و وجهدى ظهورو نقطه‌ی احدیت دراعراش 
طورکه جمیع من فى الملک مترصد امرالله و طلعة الله باشند تا سراج ازلیه‌ی قدسیه از 
زجاج افشده‌ی عباد مستضیء شود ومصباح نوریه‌ی صمدیه درپیشگاه صدور ناس 
مستنیرگردد که مستحکی شوند از سلطان عماء ومستجلی شوند ازملیک سناء. 
قسم به جوهر سنا و برنقطه‌ی امضاء وعرش قضاء که جلوس آن تیر اعظم اعظم 

است ازآنچه درسماوات و ارضین است! این ناری است که به نفس مبارک در نفس 
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خود موقد شد ازغیرآن‌که مس کند اورا ناری؛ بلکه اين ظهورشمس عماء به خاطر 
احدی ازمقربین ومخلصین (ملاً اعلی) نگذشته, چنانچه نقطه‌ی اعلی و طلعت 
ابهی - روح من فى آعراش الظهور فداه - درحق‌شان می‌فرماید: «لن تخبره الأخبارو 
لن تقدره الأفكارولن يبلغ إلى بساط عزه أعلى جواه ر أفغدة الموحدون و لایصل إلى 
ساحة قدسه آبهی مجرد عقول المقدسین.» مفخر ظهوراتند ومظهر شوونات من عند 
الله حالق الارض و السموات. متفردند از اشباه و امثال ومقذسند ازاشراک و اضلال. 
سبحان الله ازاين خیالات مفقوده‌ی معدومه و ازاین بیانات خبیثه‌ی مردوده! 

تاآنجا که می‌نویسد: جلوس سلطان ازلی را در این چنین قوت و قدرت مشهوده 
مشاهده نمایید که اين است نتیجه‌ی اعظم و لطیفه‌ی افنخم و دقیقه‌ی اقوم! 

تا آنجا که می‌فرمایند: سعی نمایید که از رضای مبارک‌شان غافل نشوید و ازاوامرو 
نواهی ايشان بازنمانید! اين عبد فانی دانی قسم به خداکه خائف ومتزلزلم كه چگونه از 
شرایط عبودیت برآيم وعلم خدمت برافرازم! درکل آن برکل ارض ساجدم طلعت 
مبارک‌شان را و به کل لسان سائل وآملم رحمت‌شان را. أن اشهد بأنی ماحلیت من 
أرض إلا وقد وقعت وجهی علیها سجداً لله المقتدر العزیزالحمید وماترکت من لسان 
إلا وقد نادیت بها الله وكان الله على ما آقول علیم. نيستم مگرعبد ذلیل درساحت 
قدس‌شان! جشمهاى غافلين در خواب است و چشم اين بنده ازخوف بيدار ومنتظر 
رحمت است و جميع نفوس آرميدهاند واين جسد بر خاک ذلت افتاده» مترصد 
عنايت است. اين است كه درعرايض به ساحت اقدس ايشان عرض شله: سبحانك 
اللهم يا إلهى! ترى بأن کل العيون نائمون على فراشهم وعيون البهاء منتظرة لبدايع 
رحمتك. وكل العباد مسترقدون على بساط عزهم و طلعة الرجاء على وجه التراب 

سبحان الله! مگرازبرای عبد تلقاء ظهوروجودی است که ذکرشود؟! جه شأن 
است از برای عدم تلة ء مظهرآيات القدم؟! و چه ذكرى است ازفانى درعرش باقى؟! و 
کجاست عبد مفقود درساحت سلطان وجود؟! و چه مقام است ازبرای مملوک نزد 
مالک يا ازبرای ذلیل نزد عزیزیا از برای دانی نزد عالی؟! بل أستغفرالله ازآنچه ذکرشده 
ومی‌شوداکل معدوم صرفیم و مفقود بحت. ولانملك لأنفسنا تفعاً و لاضراً ولا حيوةٌ 
ولا نشور کل در قبضه‌ی قدرت اسیریم و در نزد غنای بحت فقیر. 

تا آنجا که می‌فرماید: ای اهل بیان! يك توقع ازشما دارم و استدعا می‌نمایم» ثم 
آقسمکم بالله المقتدر المتعالی المهیمن القیوم بأن لاتذکرونی لا بالحب و لا بالود ولا 
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بالبغض ولا بالکره‌اگویا رضاى خدا هم دراين باشد وكفى باه بینی و بینکم بالحق 
شهيداً ثم على وكيلا؛ الخ. "7" 


تجليل جناب ميرزاى ابوى ازكتاب نور (اثر صبح ازل) 

آنچه در حاشيه به خط ايشان نوشته شده است: 
كتاب نور " ارسال نشد با اينكه بسيارتأكيد ومبالغه شد؛ اهمال نفرمایید! بسيار لازم 
است ازبرای کل اهل بیان. جناب ملا زین‌العابدین "۳ - صلوات الله عليه بايد سعى 
بليغ دراتمام آن مبذول فرمايند! فورب السموات والأرض إنه لكتاب عزمحبوب و 
آيات مهمين قيوم! أن اكتبوه بأحسن الخط على كمال ما أنتم تستطيعون أن تكتبون. ثم 
اقرؤوها بالحب إن تحبون إلى سموات الجذب تعرجون أو إلى عماءات القدس 
تصعدون. والسلام و التکبیرعلی عباده المخلصون. 


ضرورت تحصیل رضایت صبح ازل درکلام جناب میرزای ابوی 

ايضاً به جمعی دیگر بعد از فقراتی جنل نوشته: 
به هر حال» اين ایام رضای ایشان محبوب است وکل در قبضه‌ی قدرت اسیرند. مفری 
برای نفسی نیست و امرالله را به اين سهلی ندانند که هركس هوسی دراو باشد اظهار 
نماید. حال ازاطراف چندین نفس همین ادعا را نموده‌اند. زود است؛ خواهند دید که 
شجره‌ی استقلال به سلطان جلال وملیک جمال خود لم يزل و لایزال باقی خواهد بود 
وکل اينها مفقود بل معدوم كأن لم يكن شيئاً مذكوراً خواهند گردید. نا لله وإنا إليه 
زا هر انتهى. ۲۶۶ 


نتیجه‌گیری ا زگفتارهای جناب میرزای ابوی در بزرگداشت مقام صبح ازل 

فيا سبحان الّه! کمال تعجب است ازآن بهائم آدمی‌صورت كه خود را دارای علم» 
عرفان و ايقان می‌دانند - بعد ازدیدن وشنیدن اين عبارات جه می‌گویند و برچه 
وجه حمل می‌نمایند» جزاينكه بگویند: «آقا شکسته‌نفسی فرموده‌اند». چاره و 
گریزی ندارند! جه که ازاين قبیل عبارات و اشارات از تلویح گذشته تصریحا" " در 
دست است ولی کوگوشی که استماع نماید و اهل انصافی که اذعان و تصدیق کند؟ 
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[لقد آسمعت لونادیت حياً ولکن لا حياة لمن آنادی]۲۶۹ 

[بالجمله]" " اينكه نوشته بودید: «خفتگان را بیدارکن و بی‌هوشان را هوشیار! 
بی‌خردان را به عقل و دانش دلالت نما و افسردگان را به شعله‌ی محبت الله ونور 
معرفت الله! یعنی اين جام موهبت را اول خود ازدست ساقی عنایت بنوش و 
بنوشان!» 

[اگرچه از تلفیق کلمات و تعقید عبارات ومراعات سجع و قوافی مطلبی مفهوم و 
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مقصودی معلوم نمىشود] 2 جزاينكه جناب ابوى دعوى من يظهرى کرده‌اند و 
عباد الله را به عبوديت خود خوانده؛ اگرچه دراوراق قبل به دلايل عقليه ونقليه و نص 
صريح حضرت نقطه ‏ أرواحنا فداه وعبارات خود ايشان که به لسان مناجات به 
حضرت ثمره عرض کرده وشرحی که درجواب جناب ملا محمّدجعفركاشى و 
3 ۳ ۳۷۱ 
شرحى مفصل به جناب أقاى ميرزا هادى قزوینی كه هردوموجود است - در 
این باب نگاشته. در چنین ادعایی انکار صرف نموده ومدعىاين امررا لعنت 
کرده‌اند» با وصف [آن انكارهاى صريح واضح لای" چنین دعوایی [ازآن 
مدعى] در نزد عقلا و اهل انصاف قابل استماع نیست؛ زیر که قبل نوشتهام قايل اين 
اقوال اگراین‌همه عبارات را دروغ گفته و تدلیس کرده» چنین شخصی قابل و امین 
نیست که ۲" هادی و راهنمای تمام عباد باشد و خلق را از حضیض غفلت و 
جهالت برهاند و به اوج مراتب عليه ومقاصد عالیه رساند [و به فحوای کلام الهی که 
درقرآن مجيد می‌فرماید: «كونوا مع الصادقین» ۲۲۳ براحدی همراهی ومتابعت او 
لازم نيمست جراكه صادق نيست.] واكرراست گفته‌اند وازشایبه‌ی کذب وفريه 
عرى و بری‌اند و بعد اين جنين دعواى بزرگی نموده‌انده جنين دعوايى نيز قابل استماع 
نيست! البته شخص عاقل بىغرض» [مصدق ومتبع مدعي] ۷۹ اين دعوى را به 
حکم عقل سفيه می‌داند و از حلیه‌ی دانش عارى می‌شمارد. 


عدم حجیت صرف ادعا و فهرست مدعیان بيشين مقام من‌بظهره‌اللهی 
با این شرح مبسوطی که نوشته شد. فرض مىكيريم كه شخصى آمده و ادعایی کرد و 
به کلی آن عبارات مسب و لعن هم ازاو نیست. حال ما را بايد محض ادعا ازآن 
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شخص مدعی - هرجه می‌گوید - قبول نموده ببذيريم ويا بايد [ازاومطالبه نماییم 
برطبق ادعای خود] برهانی اقامه نماید که جمیع من [علی] ۳" الأرض ازاتیان به 
مثل او عاجز شوند؟ 

آگرمحض ادعا بايد تصدیق کرد - چنان‌که خود ایشان و شهدای ايشان گفته‌اند 
که «نفس ادعا حجت است» اين مهجوره می‌گوبد که قبل از جناب ابوی 
اشخاصی دیگرنیزآمدند وبه لسان فطرت هم نزدیک‌تر بوده‌اند و چنین ادعایی 
کردند چون سیّد اعمی هندی که بعد از ظهور نقطه‌ی بیان و نصب حضرت ثمره بر 
وصایت ومرآتیت ایشان ادعای مرآتیت کرد و بعضی غرایب از قبیل |خبارمغیبات از 
او بروز نمود و درحق ثمره بعضی تکلمات جسورانه هم می‌کرد؛ به تبعيت أو جمعی 
به ضلالت افتاده. به معرض هلاکت رسیدند و همچنین. حسین میلانی - که 
دعوی رجعت حسینی کرد و بعضی ۲" ازعباد الله را بدون برهان به نارنیران جهالت 
مبتلا نمود. کذلک» سیّد اعمای دیگرمدعی ا شد. در بروجرد کشته شد. 

پس ازآن میرزا اسدالله ديّان ابوالشرورکه دعوی من یظهری کرد بعضی شبه‌آیات 
ومناجات برطبق ادعای خود آورد. توقیعی قهرآمیزاز ساحت قدس ازلیه بررد و ردع 
اونازل: «سیجیء محمد من الغمام ويضربك بالسیف آیها الدنی الأدنى!)' ۲" ميرزا 
محمد مازندرانی به اغوای والد بزرگواردر ارض با "" او را بدون اذن حضرت ثمره به 
قتل رسانید در صورتی که برای انابه ومعذرت آمده بود ومن خود خط او را دربيش 
نبیل قزوينى '*' ديدم كه عریضه [خدمت حضرت ثمره]""" عرض کرده بود به اين 
مضمون: «من الدنى الأدنى إلى العلى الأعلى.» 
بندگی هيج نكرديم و طمع مىداريم 

كه خداوندى ازآن سيرت واخلاق آيد 

ازجمله مدعی‌ها ميرزا عبدالله متخلص به «غوغا» كه مردى نطّاق ومجل سآرا 
بود كه شخص بيانش بئان تحریرو لسان تقريرازدست وزبان عارف وعامى 
می‌ربود وگفتار سحراكينش غبارملامت وكسالت را ازآینه‌ی خاطرعالی ودانى 
مى زدود”*' و او نیزمبتلا به نتیجه‌ی ادعاى خود گردید: ازدوديده كور وازمعاشرت 
احباب خود مهجور ومنفور شد. 


YAY 


متن تنبیه النائمين ۱۹۷ 


از جمله مدعی‌های من یظهری حاجی میرزا موسی قمی وملا محمّد [لال] 
زرندی بوده‌اند [و از جمله‌ی آنها ميرزا هاشم کاشانی بود که وقتی پاره‌ای آیات تلفیق 
نموده خدمت حضرت ثمره فرستاد» در جواب او سه ميم مرقوم فرمودند و فرستادند. 
بعد ازرسیدن جواب. دیگران ندانستند مراد حضرت را ولی خودش گفت: «مراد اين 
است که مگو ومخوان ومنویس» و به همین سبب دست ازادعای خود برداشت.) 
پس بنابراين» ادعای صرف بدون برهان [و بيّنه]*"' به حکم عقل حجت نیست جز 
اينكه برهانی بايد اقامه نماید که كل من على الأرض ازاتیان به مثل اوعاجزباشند؛ 
«قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین». ۲۴ 


اکتسابی بودن کلمات جناب میرزای ابوی 
و اما برهان بايد ازمجاری عادی نباشد یعنی ازروی كسب و تحصیل نباشد بلکه آب 
حیوانی باشد که ازینبوع فطرت جوشد که اگر قطره‌ای ازآن برلب هرگم‌گشته‌ی وادی 
یرانی رسد. فوراً او را ازتیه غفلت و نادانی به مدینه‌ی علم وايقان رساند. «هوالذی 
بعث فى الأميّين رسولاً منهم یتلو علیهم آياته ویزگیهم و یعلمهم الکتاب والحكمة [و 
إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین )»۳ و نفرموده‌اند: هوالذی بعث من الدراویش و 
العرفاء "۳ [والأدباء] والصوفية رسولاً منهم» آن هم بعد از شصت هفتاد سال که با 
همه‌ی عرفاء و دراويش اوقات صرف نموده و با تمام شعراء و حکماء طبیعی شب و 
روزمحشور بوده» قريب بيست سال با علمای بیان واهل لسان خاصه[ى بدیع 
معاشربوده] وآیات بدیعه كه ازسمای الوهیت نازل شده - همه را ضبط و در لوح 
خاطرثبت نموده که هنكام فرصت به عامیان عمیاطینت بنماید و زبان من یظهری 
كشايد! 
اككرمقصود تلفيق الفاظ و تطبيق عبارات ومراعات سجع و قوافی به زحمت و 
كلفت باشدء مقامات حريرى ومقامات بديعى و[طيف الخبال]؟*' و مقالات 
حميدى [وإحياء العلوم غزالى و مهجة البيضاء و محبوب القلوب فاضل اشكورىء از 
همه نزديك ترإخوان الصفاء درفارسى و تاریخ معجم و اخلاق ناصرى و بیهقی و 
هشت بهشت و تاریخ وضّاف و عقد العُلى و اندرزنامه‌ی قابوس و گلستان وذرُهوى 
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نادری, ازهمه نزدیک‌ترگنج شایگان *" و انشاء‌ات قائ مقام] وامثال ذلک که 
هریک درسلاست و (زلاقت ) ۱" بیان و طلاقت لسان بی‌نظیر بوده‌اند! 
بس بايد هریک ازآنها را به خدایی تصدیق کرد مثل آن‌که ملا محمّدعلى 
ی 3 1 ۲ ی ۲۹۲ 1 
مسأله‌گوی تبریزی که جمیع آراء و فتاوی مجتهدین [سلف و خلف] " را اززمان 
شهید اول و انی تا زمان شيخ محمّدحسن صاحب جواهر [و شيخ مرتضی] در خاطر 
داشت ومی‌گفت: «اگراجتهاد به مسایل وفتاوی علما دانستن است. من اعلی جد 
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همه‌ی مجتهدين هستم!» پس معلوم شد زبان فطرت نه ازروی تکشب [و سرقت ] 
است که عبارات ديكر را حفظ و ضبط کرده به اسم آیات فطرت به خرج دهند؛ نعم ما 
قيل: 
دانه‌ی آبی به دانه‌ی سيب نيز كرجه ماند فرقهاداناى عزيز 
هردوكون آهوكياخوردندآب زین یکی سركين شده زان مشک ناب 
هردوگون زنبور خورد ازیک محل زین یکی شد نيش وآن دیگرعسل 
صد هزاران این چنین اشباه بين فرقشانهفتادساله راه بين 


عدم نسخ یک دين پیش ا زکمال آن 
يابن العرفان! انصاف بده! [از تو سوال مىنمايم:] اين [شمس حقيقت را) "۲ که 
نقطه‌ی اولی می‌خوانی؛ آيا نقطه ازعالم وحدت سیربه عالم کثرت نکرده وصور 
حروف ظاهرنشده؟ ازآن حروف هياكل پدیدارنگردیده و ازآن هیاکل آثار بدیعه‌ی 
منیعه ظاهرننموده؟ اصل نقطه حذف شد و هباء منشورگردید و حال این‌که اين 
مطالبی را که تو ادعا می‌نمایی, خلاف سیره‌ی جمیع انبیاء ومرسلین است در جمیع 
ادوارواعصار؛ زیرا که برای هریک ازاحکام وسننی که هریک ازانبیاء آوردند» 
خلق‌ها خلق شدند که [هریک ازآن احکام را) ۳" به موقع اجراء رسانند [چنانچه در 
كور قرآن نظرکن در ظل حکم «أقيموا الصلوة» "۲ چقدرها مصلّى درعالم ظاهرگردید 
و هکذا سایراوامرو احکام مقدسه‌ی قرآن. ] 

چگونه می‌شود که شخص نبی و رسول ظاهر شود و برهان اقامه نماید و احکامی 
از جانب خدا بیاورد که عباد را ازوادی ضلالت و جهالت نجات داده به جنت عرفان 
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و ايقان رساند. هنوزاحکام او راکسی نشنیده و به موقع اجراء نرسانیده؛ دیگری بیاید 
احکامش را نسخ نماید ومتمسک به بعضی ازکلمات و عبارات متشابه کتاب يبان 
باشد [در صورتی که خودش نتوائد احکامی بیاورد! در ظرف اين مدتی که مشق 
اين کاررا می‌کرد نتوانست ترتیب اثری دهد؛ بس ازآن‌که دید دروغش مکشوف و 
کذب ادعایش آشکارمی‌گردد. به مّرده‌ی کالقرده‌ی خود گفت که: «نقطه‌ی بیان را در 
عالم نورانیت ملاقات کردم چون طفل رضیعی که برای ثدی أمّ خود ضراعت و زاری 
نماید که احکام بیان او را نسخ ننمایم! من هم براو رحم آورده, احکام کتاب او را 
نسخ ننمودم [مگر چند حکم ازمحرمات ومنکرات او را - چون برعاملین ترک آنها 
شاق بود استعمال آنها را جایزشمردم.] ۳ [واين اشعاررا دراین مقام انشاد 
نمودند: ] 
[بیان ازمن شده صادرمنم برنسخ او قادر 
کنون بروی شدم آمر چراکوشد مرا ساجد]] 

[یا معاشرالمنصفین! ببينيد و بشنوید که این مدعی شمس حقیقت جه 
می‌گوید؟! آشهدکم باله! هیچ شخص عامی باشعور چنین سخنی می‌گوید و چنین 
ادعایی می‌نماید؟! اگر نقطه‌ی بیان از جانب خدا و احکامش متبع بوده» تو چه 
می‌گویی؟! مگرکتاب بیان رساله‌ی عملیه‌ی فلان مجتهد بوده که تو تقلید ميت را 
جایزبدانی که احوط چنین يا اقوی چنان است؟! جه بسیارعجیب است که ازگفتن 
اين عبارات خجالت نکشیده‌اید!] 

[بالجمله»] عقل سلیم و ذهن مستقیم حکم می‌کند که قبل ازانتشاراحکام 
سابق و اجرای امراول چنین دعوایی باطل و از درجه‌ی اعتنا و اعتبارساقط است مگر 
این‌که مدعی شود آن کسی که اول آمد - نعوذ بالله ‏ دعوایش دروغ صرف و برهانش 
کذب محض بوده است والا بعد از تصدیق امراو و قبول برهان او نمی‌تواند در زمره‌ی 
آنان که «يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض»"" ' باشد. گویا [آن نور چشم ] 
ندیده است آیات الهی و بینات نامتناهی را که همه‌ی آنها نصوصی است ظاهرو 
باهر" برخلافت و وصایت و حجّیت حضرت ثمره [و در اکثرآنها تصریح شده به 
دوام و بقای دين بیان و نصرت و ترویج آن به دست آن حضرت ومرایای ظاهره‌ی 
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بعد ازآن حضرت و بسیاری ازواقعات و اتفاقات دیگرکه هنوزآنها به عرصه‌ی ظهور 
و بروزنرسیده ولی بدون شبهه وعده‌ی الهی خلف نشده خواهد رسید!] 

[و از جمله‌ی آنها] ارتقای مناهج بیان و انتشار احکام آن وذکرادلاء حی [و 
مرایایی] که پس از حضرت ثمره بايد بيايند به عدد نوزده [ودررأس هرشصت و 
شش سال یک نفر]» بس ازآنها اجراء احکام بیان با شهدای بیان خواهد شد و بعد از 
آن دين واحکام بیان چون دين اسلامیان واحکام قرآن درک زمان فترت خواهند 
کرد و به ليل الیل دچار خواهند گردید. [بعد ازآنكه [به واسطه‌ی طول ليل وکثرت 
بُعد ازمطلع شمس بیان] ظلمت جهل و نادانی عوالم انسانیت را فروگرفت و غمام 
غفلت ظلمانی نقاب حجاب بر چهره‌ی شاهد ظهور انداخت») "۲ ابالیس ظلم و 
عدوان از بیغول‌های جهل و ضلالت بیرون آیند وگرفتاران زمان فترت به غفلت و 
غوایت راهنمایی نمایند [چنانچه ازقبل در فرقان ظهورنقطه‌ی بیان را در چنین 
عصرى وعده داده بودند که: «به يملا الله الأرض قسطأ وعدلا بعد ما ملعث ظلماً و 
جوراً»]' ' ' [درآن اوان محض بروزعنایات خفيه.] طمطام الطاف غیبیه‌ی الهیه به 
جوش و خروش آيدء آن گوهرگران‌بها از صدف هویت برای هدایت و تربیت عباد [به 
کسوت بشرنمايد] [وآن شمس مُشرق یزدانی از افق این عالم طالع و تابان گردیده؛ 
ما ای 

مقدس نوری ازقید جه و چون سرازجلباب چون آورده بیرون 


الواحی از صاحب بیان در بزركداشت مقام صبح ازل 
بالجتمله بعضی آیات و توقیعات مبارکه‌ی حضرت اعلی را - که شاهد بروصایت و 
رآتيت حضرت ثمره ورادع دعوى مدعى است - دراين مقام مسطورمی‌دارد [كه تا 
ازگمشدگان وادى حيرانى رفع اشتباه نمايد]: 
فى كتاب العلى الأعلى: 
وإن ما قد ذكرت من ظهورالفرج فقد أظهرت يا إلهى بظهور حجة قد عجزت عنها ما 
على الأرض کلها. تا آنجاكه می‌فرماید: فلتلهمن اللهم كل خلقك بأن يعرفن قدرتلك 
الأيام فإنها إن غربت لن يرونها إلا من عند من تظهرنّه وكان الخلق فى الليل الأليّل بمثل 
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لیحشرون. 
ایضا درکتاب جلیل می‌فرماید: 
الله أكب رتكبيراً. 


إننى أنا الله لا إله إلا أناكنت من أول الذى لا أول له كياناً دائماً. إننى أنا الله لا إله الا 
أنا لأكونن إلى آخرالذی لا آخرله كياناً دائماً. أن يا اسم الجليل! فاشهد بأن الله لم يزل 
كان حياً باقياً و لايزال ليكونن مثل ما قد كان. يبدأ الأمرمن الله ويرجع الأمرإلى الله وان 
الأمرينتهى إلى اسم الوحيد لأن ظهوره بنفسه حجة ومن بعده إن أظهرالله بمثله 
ذاحجة فينتهى إليه وإلا الأمربيد الشهداء فى البيان الذينهم عن حدود ما نزل فى البيان 
لايتجاوزون إلى يوم من يظهرهالله فى القيامة الأخرى فان به يصلح كل أمر؛ إلى آخر. 

ودربعضى ازآيات مى فرمايد: 

وإن عرش الوحيد عرشى مثل ماكنت حياً وكان حياً و لکن ماينبغى لی لايدركه إلا الله 
رب العالمين. تا آنجاكه مىفرمايد: و ان ما أنتم أمرتم بالوحيد لما قد وهبناه آياتنا و 
جعلناه عرش بطوننا للعالمين. قل يا أولى البيان! لاتختلفون فى أمرالله وكنتم على 
منهاج واحد لثابتين. 

تا آنجا که خطاب به خود حضرت ثمره مىفرمايد: يحب الله أن يظهركل ما نزل فى 
البيان بما يجرين من يديك ويحفظ عندك للموحدين وإذا شاء الله يوم عزة للمؤمنين 
ينشربين اسم الوحيد ذكر الله للعالمين. ذلك ما قد أحب الله ربك ويحب من بعد إنه 
هوالأحبب الأحببين. 

تا آنجا که مىفرمايد: وإن ما دامت الشمس مشرقة كل بضيائها مستضيؤون. ومن 
بعد ذلك من یتلون آیات الله بفطرتها آنتم بضیائها مستضیژون. ومن بعدها لویطلع 
بمثله فإذاً آنتم بمثله مهتدون و آنتم بضیاء الله مستضيؤون إلى أن یکمل الواحد؛ فإذاً 
ینتهی الأمرإلى الله. أن يا أولى الآيات! تصبرون فان الأمر بلغ إلى الله ولايحب الله أن 
يظهره إلا فى يوم منيظهرهالله نتم يومئذ فى نصرالله لتسارعون. 

تا آنجاكه می‌فرماید: ون تستنصرن بالله ثم باسم الوحيد ينصركم الله إذا أنتم بما قد 
قدرالله ودبّرلتقدرون وتدبرون. 


[یاللعجب!] بعضى ازقاصرين وکوته‌نظران برای اثبات دعوای خود می‌گویند که 
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به مجرد غروب شمس ربوبيت» شمس حقيقت من يظهرهالله طالع شد و لیلی دربین 
نبوده واین قول با نص صریح نقطه مباینت دارد» چنان‌که د رآخرشرح کوثرمی‌فرماید: 
فإذا عرفت ما آرشحناك من أحكام الرجعة فأيقن أن حامل أمرالله فرض أن یکون على 
فترة من الرسل. تا جایی که مىفرمايد: وإن سنة الله قد قضت من قبل بمثل ما تقضی 
من بعد. كما قال رسولالله: والذى نفسى بيده لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل 
بالنعل و القذة بالقذة حتى لاتخطؤوا من طريقتكم و لاتخطأكم سنة بنىإسرائيل. 
اگراندکی انصاف دهى وازلجاج و [اعوجاج] " " بازآبى» مىفهمى فرمايشات 
حضرت را که سیرت وسنت خداوند متعال براين جارى بوده است درزمان فترت 
هررسول و نبی بعث می‌فرماید رسول و نبی دیگررا که دروقت احاطه‌ی ظلمات 
جهل و حيرت اضائه ومنورفرماید جميع افراد عوالم كونيّه راء چنان‌که می‌فرماید: «قد 
قضت من قبل بمثل ما تقضی من بعد.» بالجمله. از جمله مواعید آن حضرت است 
که در صلوة هیاکل برای حضرت مره است: 
ولتظهرن اللهم فى رأس کل ست وستين سنة هيكلاً من هیاکل الواحد لیرفعون 
مناهجك فى البیان ويأخذون ما قد قدّرت من مطالعك فى البيان إلى یوم تشرقن 
سماءك وأرضك وما بينهما بظهورمن تظهریّه. 
ودرتوقيع وحيد اکبرمی‌فرماید: 
وسيظهرالله فى ذريتك أن تقضى مئةٌ عن البيان ما یورژن الملك ويظهرن أمرالله على 
۳۴ 
العالمین. 
ایضا؛ فى صلوة الهیاکل: 
فاحفظ اللهم ثمرة التی قد آظهرتها فى البیان و ارجع إلى أدلائك فيه بما تحب و ترضی 
على منهاج أمرك وارتفاع ذكرك كيف شفت و أنى شغت و لتربین اللهم شجرة البیان إلى 
ی e‏ ال ۱۳۵ 
يوم من بظهرنه الله. 
ايض به حضرت ثمره مرقوم شده: 
ولقد رأينا ما سطرمن هنالك وإناكنا به عالمين. واحفظ نفسك أن لايحط علمك 
حزناً. ثم ما أنزلنا عليك فى فؤادك فإناكنا عليك ثم أدلائك لحافظين. 
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ايضاً بخطه الأبهی وممهور بمهره الأعلى ومکتوب فى رأس التوقيع: «اسم الله 
الوحيد): 


الله أكبر تكبيرأكبيراً! 

هذاكتاب من على قبل نبيل ذكرالله للعالمين إلى من يعدل اسمه اسم الوحيد ذكر 
الله للعالمين. 

لد يس E‏ حق عظيم. ۲۴ 


اينكه در شرح کوثرمی‌فرمایند: «فأيقن أن حامل أمرالله فرض أن يكون على فترة 
من الرسل»» دركلمات دیگرایشان نيزهست كه اهل بیان درليل آليّل واقع خواهند 
شد بين آنها وبين حضرت من یظهر طول ليل خواهد بود ودرعقبات برزخ الى يوم 
النشور خواهند ماند. بعد ازآن می‌فرمایند: 

فأسألك اللهم بعزتك بأن تورقن تلك الشجرة بکل اسمائك حتی تحصی علیها إلى ما 
قد أحطت به علماً إذ لا حد لذكرك ولا نفاد لما عندك. فأسألك اللهم بأسمائك التی 
قد أحصيت على تلك الشجرة من الأبد إلى المستغاث. إلى أن قال: وإن ترفعن شجرة 
الإثبات بما تسكن به قلوب أوليائك ويبرد به صدور أمنائك بما يشهدن حروف إثباتك 
على سريرسلطانك و استقلال كبريائك ظاهرين غير محتجبين و لتسلطنهم على 
حروف النفى بما يأخذونهم بما اكتسبت أيديهم وینتقمون عنهم بما احتملوا بغير حق 

فى سبيل ولايتك إذ إنك القادرعلى ذلك؛ إلى آخره. 
أنشدكم بالله! الحق ای اهل انصاف» ازبدايت بعشت حضرت رسول الى غدير 
خم و بعد الى صعود روح پرفتوح آن حضرت» جميع اخبارى که بروصايت [و 
خلافت] وعظمت شأن [ومناقب]" " حضرت ولايتمآب صادرو با کمال اهتمام 
روات خاصه ثبت و ضبط کرده‌اند. زياده ازسی خبرنیست که بعضی ازآنها را عامه 
منکرو بررد آن اخبار اصرارها دارند وآن اخباررا ازاحادیث نبوی نمی‌شمارند" "و 
آن‌قدری که کلمات مصرحات وآيات بینات حضرت اعلی - جل شأنه ‏ درعلو 
شأن و سمو قدر حضرت مره دلالت دارد و نص برولایت و وصایت اوست. عشرآن 
[بلکه عشر عشرآن] در اخبار قبل بعد از تفحص وتتبع به نظرنرسیده است و تاکنون 
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شيعيان خالص ومحبان سرازدایره‌ی اطاعت وانقیاد آن حضرت نكشيده [ودر 
راو" محبت أن بزرگواراز جان ومال وعيال واطفال چشم بوشيدهاند؛ ای كور 
چشمی که از انواررساطعه‌ی الهيه اغماض نمايد وای بی‌نور قلبی که ازتجليات 
غیبیه‌ی قدسیه‌ی حقه اعراض کند! "۲۲ 


کوشش وتلاش جناب میرزای ابوی دراعلای امربیان 
این‌که نوشته بودید: «اما جمال قدم و اسم اعظم - روحی لتربته الفداء - فرداً وحيداً 
واضحاً مشهوداً من دون ناصر ومعین به نفس مبارک مقابله با جمیع دول وملل فرمود 
ومقاومت با من فى الأرض کرد؛ چون شمس روشن بود و چون شمع ساطع برهر 
انجمن؛ هميشه پرده برانداخت وعلم برافراخت و سینه‌ی مبارک را هدف سهام 
احزاب بساخت؛ نه پرده‌نشین شد و نه کشکول به دوش و حیران و سرگردان و فراری؛ 
در هر سرزمینی دمى نیاسود و شبی در بسترراحت و بالین امنیت نیارمید؛ هیچ صبحی 
آسایش جان نیافت و هیچ شامی راحت وجدان ندید؛ درزیر زنجیر ندا نمود ودر 
تحت سلاسل و اغلال فریاد برآورد؛ از بدو امرتا یوم صعود در دست اقوام عنود مبتلا 
بود» اما الجواب: 

اولأ معنى بعضی ازاین عبارات مباین با الفاظ والفاظ آنها مخالف با معانی 
است؛ [مثل اين عبارات ] که نوشته‌اید که: «هميشه پرده برانداخت وعلم برافراخت 
و سینه‌ی مبارک را هدف سهام احزاب بساخت؛ نه پرده‌نشین شد ونه کشکول به 
دوش و حيران و سرگردان و فراری؛ در هر سرزمينى دّمی نیاسود.» خود انصاف بدهید 
[صدروذیل] این عبارات با هم بینونتی دارد يا نه؟ چون مرا با شخص آن نور جشم 
معارضه ومعانده نیست. مهربرلب زده و خاموشم ولی ازادعاهایی که کرده بودید 
نمی‌گذرم و آن این است: سینه را هدف سهام احزاب ساخت» کی؟ کجا؟ جه وقت؟ 

تا در بغداد بودند. [از طرفی حاجی امین بی‌دین ۲" - به عنوان اينكه از طرف 
حضرت مره امین ومآمورگرفتن وجوه مال الله و سهم امام از قاطبه‌ی ممنین به بیان 
است - دوره افتاده» درهمه‌ی بلاد ازهمه‌ی عباد به مغلطه و اشتباه پول‌هاگرفته. 
آندوخته‌ها جمع‌آوری کرده؛ تشکیل کمپانی خيريه داده» جه مبالغ خطیره مال مردم را 
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تصاحب نموده به حضور جناب ایشان آورده دفینه و خزینه کردند در حالتی که 
صاحب مال حقیقی به كمال عسرت برای مخارج يوميه معطل بود! و از طرف دیگر] 
الواح بدیعه‌ی ایشان به توسط سلمان نامسلمان " " به شیرازو یزد وکرمان و اصفهان 
وکاشان و طهران و جمیع ولایات ايران (مىرسيد»] دست تکدی درازکرده [ودهان 
حرص و آزباز نموده») وقت مراجعت [کول‌باراو] چون کشکول درویشان ازپخته و 
نپخته» دوخته و ندوخته» ازمأكول ومشروب وملبوس (خراسان الى تبريز] مملو و 
لبریزبود. ازاشربه و حلویات یزد و شیرازمی‌نوشیدند؛ ازالبسه و حریرهای يزد و 
کاشان و خراسان می‌پوشیدند؛ ازرنگ و حنای [رودان] " " وکرمان می‌بستند؛ از 
خربزه وگزاصفهان [تناول نموده:]" " [ازپسته وبادام شهربابک و سیرجان 
می‌شکستند!]"" " سهامی غیرازبه وسيب وگلابی اصفهان دیده و سنانی جزپشمک 
وثقل بیدمشک وباقلوای یزد شنیده نشده که به آن سینه‌ی مبارک رسیده باشد! 
عزیزا! اين عبارت را ازبرای جه و به که می‌نویسید در صورتی که می‌دانید ازبدو 
ظهوراین امراز سرایرو ضمایرهرکسی آگاهم و برشداید ورخای هریک شاهد و 
گواه! درچه مسأله ازمعضلات مسایل دين ومشکلات دلایل آيين با کدام‌یک از 
علمای نجف وکربلا انجمن کرده و از روی برهان سخن راندند؟ 
توبودی درسپاهان با شکرشاد قلم شاپورمی‌زد تيشه فرهاد 

آنان که ازاول ظهور سر جانبازی برکف ارادت نهاده» زبان تبليغ و ارشاد درمیان 
عالی و دانی گشاده» از روی براهین عقلیه و قوانین نقلیه و استشهاد به آیات باهرات و 
معجزات متکاثرات علمای زمان را - بأى نحوکان - به اين دين مبین [دعوت و 
تبلیغ می‌نمودند]" " چون ملا محمد جعفرکاشانی و حاجی سيّد جواد طباطبایی و 
متولی‌باشی قمی وملا رجبعلی قهیرکه هریکی ا زآن بزرگواران جمعی [ازآقايان نجف 
اشرف وکربلای معلّی را چون جناب شيخ مرتضی و حاجی میرزا علی‌نقی 
حجةالاسلام و حاجی میرزا حبیب‌الّه و حاجی میرزا حسن شیرازی و حاجی ميرزا 
ابوالقاسم طباطبایی و فاضل اردکانی و غیره را] ۲" تبلیغ کرده و هدایت می‌نمودند*"۳ 
والا برشما معلوم می‌شد که در بغداد چگونه زیست می‌کردید و (چه‌سان] اعلای 
کلمه‌ی حق می‌نمودید والله که انصاف ندارید !۳۱۹ 
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شرارت اتباع جناب ميرزاى ابوى 

[یلی:] '' [جناب ابوى کاری که كردند]' '' به خلاف دیدن ومشى انبياء وحكم 
خدا كه فرموده: «قولوا قولاً »۲ " - اشرارى که خود را منسوب به اين طايفه كرده 
[وبىدين ولامذهب صرف بوده] («جون سيّد ببرکاشی وشاهميرزاى کاشی»» ۳۳۳ 
اغوا نموده» علاوه برقتل آن مظلومين که ازمؤمنين بیان شهيد کردند. ارائه به قتل ملا 
آقاى دربندى كرده که او راكشته واموال او را ببرند واين حركت زشت چون تير 
انداختن به شاه ايران سبب اختلال حال واغتشاش امرقاطبه‌ی بیانئین واسباب 
1 ا 2 ۳۷۴ ۱ 

تحير بلكه موجب تنفر اغلبى ازعلماى بزرگ گردیده. کسی راكه برهانى باهرو بيّن 
دردست است. شايسته نيست که فساد و فتنه آغازد و خود را مورد توبيخ عارف و 


سنت تعیین وصی. و طول زمان بين دو ظهور 
بالجمله. این‌که نوشته بودید: «امکان از نسیم جان‌بخش خوی برادر بزرگوارت در 
اهتزاز و آیینه‌ی جهان‌نمای جهان ازپرتو رویش روشن وممتاز؛ صیت بزرگواریش 
طنین درسيهر برين انداخته وآوازه‌ی دلبریش درجهان عليّين افتاده»,۹" اولاً 
بفرمایید «آیینه‌ی جهان‌نمای جهان ازپرتو رويش روشن وممتازه جه معنی دارد؟”"" 
واقعاً حیف است کسی پس از چهل سال تربیت ومعاشرت با اهل علم و فضل و 
ممارست به کتب [علمیه]۰"" " این‌گونه عبارات بىربط [مهمل را] بتویسد وبه 
ولایات بعیده گسیل نماید! 

این‌که نوشته‌اید: «آن عفهی ۲۷ محترمه بايد سرحلقه‌ی ورقات مقذسه باشد و 
شمع افروخته درانجمن مخذرات منجذبه؛ درکتاب علیّین آیه‌ی مبین باشد ودر 
دفترموقنات عنوان عظیم». من را چون ازورقه‌ی سدره‌ی مبارکه و ثمره‌ی شجره‌ی 
طیبه خوانده‌اید. حال می‌خواهد" ' ' به مقتضای فطرت اصلیه و جوهرذاتیه به 
ورقات دیگرابلاغ امرالهی نماید واززجاج خاطرآنها غبار غفلت و زنگ کدورت 
بزداید. نمی‌داند جه بگوید؟ اگربگوید آن مهدی موعود و شخص معهود - که تمام 
کتب سماوی و آیات منزله‌ی الهی بر ظهورش گواه و جمله انبياى كرام برجلالت شأن 
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و بزرگواریش آگاه بوده‌اند - ازافق غيب جلوه‌ی ظهور بخشیده وبه جمیع 
گم‌گشتگان بادیه‌ی حیرانی [زلال]' " وصال چشانیده (وجوده إثباته و دلیله 
آیانه» "" لوای «إننى آنا الله لا إله إلا أنا» افروخته وکوس «لمن الملك [اليوم لله الواحد 
القهار]» ' "" نواخته» چون مهردرخشنده ازافق غيب طلوع نموده ونقاب حجاب از 
جهردى شاهد مقصود گشوده» جوهره‌ی عوالم معنى را در قوالب الفاظ گنجانیده» 
اشباح مراتب شهود را به اعلی درجه‌ی وجود رسانیده» احکامی که اعمال به آن 
موجب ارتقای به مراتب عالیه‌ی معنویه و انتظام امور صوریه از جانب خدا برای 
خلق آورده» حارس و نگاهبانی چون خود برای عباد معين فرموده زیرا که تمام معارف 
علمیه [ و احکام الهیه ] ازکتاب وسنت که برای تربیت خلق آورده؛ بدیهی است که در 
این زمان قلیل حيات بدنیه قابل درک و فهم آن نمی‌باشد. نفوس انسانیه و[هیاکل 
بشریه] " بايد اندک‌اندک به كمال و تمامیت خود برسد. کما قال الله تعالی: و 
مثلهم فى الانجیل کزرع آخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه».۲۴ 

اطوار خلقیه [و ترقیات کونیه ] در تمامی ذرات مکونات لازم و جاری است. به 
مصداق «ٍنك میّت و انهم ميّتون»»”"' درهر جمع تفریق ودر هرتركيب تفکیکی 
است و ازبرای هرنفسی اجلی مقدر ومقرراست؛ لهذا؛ شخص نبی و رسول را لازم 
است که امرصلاح و فلاح امت و بیان شرع وسنت خود را دردست امینی و 
حکیمی حافظ و بصیرسپارد واو را والی احکام و راعی اغنام [و نایب مناب] خود 
نماید واين مطلب ازبدیهیات اولیه است که شخص نبی [موید به وحی و الهام] تا 
کسی را قابل تاج خلافت و وصایت نداند و لایق براصلاح حال عباد نفهمدء او را به 
اين موهبت عظمی و عطیه‌ی کبری مفتخرنمی‌سازد. اين است که فرموده: «و ان لم 
تفعل فما بلّغت رسالته.» ۳۴ 

چون همواره در هردوره ارباب هوا وهوس خود را به کسوت نفوس مقدس 
جلوه می‌دهند که عباد الّه را به تيه ضلالت اندازند. به جهت اين بود که هریک از 
سفرای الهی در حین حيات خود برای حفاظت و حراست سنن و احکام و ترفی 
کافه‌ی انام خلیفه و جانشین تعيين فرموده‌اند. اوضح ازاين بگویم: شخص نبی به 
منزله‌ی يدر 9 است چنان‌که فرموده‌اند: «آنا وعلی آبوا هذه الأمة».""" نطفه‌ی 
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معارف ربانیه را درارحام نفوس بشریه القا می‌نمایند و اولیاء او را پرورش می‌دهند تا 
به حد بلوغ كمال رسند. اين است معنی «اليوم أكملت لکم دینکم».۳" به واسطه‌ی 
تعدد اوصیاء و خلفاء هميشه جاری و ساری بوده» چنان‌که بدیع اول وصی خود 
فرمود شيث هبةالّه را و دوازده نفراز اوصیای او بودند تا زمان غیبت و فترت شده» 
بعد مبعوث شد حضرت نوح؛ وصی خود گردانید سام راء کذلک دوازده نفرازاوصیای 
آن حضرت بودند تا زمان غیبت و فترت رسيده؛ بعد مبعوث شد حضرت خلیل و 
وصی خود کرد حضرت اسماعیل راء بودند دوازده نفرازاوصیای آن بزرگوار تا زمان 
غیبت و فترت رسیده بعد مبعوث شد حضرت كليم و وصی خود فرمود يوشع راء 
کذلک بودند دوازده نفراوصیای آن حضرت تا زمان غیبت و فترت شده؛ بعد مبعوث 
شد حضرت روح و وصی خود فرمود شمعون را و بعد دوازده نفرازاوصیای آن 
حضرت راء تا آن‌که زمان فترت و غیبت شد؛ بس مبعوث شد نقطه‌ی فرقان و وصی 
خود فرمود ابن عم خود» على بن ابی‌طالب را ویازده نفرازاولاد آن حضرت او 
این امرغيبت و فترت در تمام امم بوده» " " چنان‌که می‌فرمایند: «حذو النعل بالنعل و 
القذة بالقذة». " "کذلک تعدد و تعیین اوصیاء به همین نهجی است که ذکر شد. 
مشی و دیدن و رفتار جمیع انبیاء ازاين قرار بوده «ولن تجد لسنة الله تبدياته. ۲۳۳ 
حال» بعد ازاين تفاصیلی که ذکرشد. به خلق بی‌چاره چگونه بايد تبلیغ کرد؟ 
بگویم حضرت نقطه بذراحکام الهیه را دراراضی افشده و نفوس خلق افکند ولی 
حافظ و حارس برای تربیت و حفظ آنها ازآفات سماوی و ارضی مقرر نفرموده که آنها 
را به ثمررساند؟ ویا آن بدررحيم القاء نطفه[ی توحید ومعرفت] درارحام نفوس بشریه 
کرد ولی مربی و دایه تعيين نفرمود که آنها را ازپستان ولایت شیردهد و به حد رشد و 
كمال برساند؟ به‌کدام ضعیف العقل وسخیف العقیده بگویم: شمس من یظهربه 
شمس ربوبیت نقطه‌ی اولی اتصال پید کرد [و مابین اين دويوم لیلی فاصله نبود؟؟۲۳۳ 


برخی مشکلات دعوت جناب میرزای ابوی 
عدم بشارت صاحب بیان به جناب میرزای ابوی 
اگربپرسند که انبیای قبل مبشرانبیای بعد بوده‌اند» ««همچنین انبیای بعد مصذق 
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انبیای قبل بوده‌اند»». آیا درحق اين شخص مدعی نص قاطع از حضرت نقطه ۲" در 
دست داری؟ ناچارم بگویم نصوص عدیده به خلاف ادعای ایشان دردست است ۳۴۵۱ 


برهان جناب میرزای ابوی: صرف ادعا و آیات ساختگی 

اگرایراد کنند: پس برهانی که موجب اطمینان ما بی‌چارگان شود چیست؟ جزاین‌که 
بگویم: [اولأكه می‌فرمایند: «نفس ادعا حجّت است» وثانياً محض اسکات و 
اغفال جهّال بعضی کلمات تلفیق نموده» اسم آنها را آیات گذارده‌اند. ]۳۳۶ 


اکتسابی بودن آيات جناب میرزای ابوی 
اكر سؤال کنند: آيا آن آیات ازروی كسب وتعلّم و تحصیل است يا ازلسان فطرت که 
نقطه‌ی بیان آورده ۲۳۳ لاعلاجم بگویم ازبدایت سن جمیع اوقات را صرف صرف و 
نحو ومنطق ومعانی و بیان و حکمت الهی و ریاضی و طبیعی وعلوم ادبیه و بدیع و 
عروض کرده و هميشه مشغول به مطالعه‌ی کتب سماویه ومداومت اشعار و قصاید 
عربیه ومعاشرت حکماء و عرفاء و دراویش و صوفیه بوده است. زیاده از««بيست»» 
سال" " درکتاب بیان و توقیعات مبارکه‌ی نقطه‌ی اولی غور و غوص داشته است. 
اگر سؤال کنند که: يس ازاین ریاضات و زحمات وممارست به کتب سماوی و 
تحصیل علوم والسنه آيا آیاتی که آورده. عظمت و هیمنه و اثرآیات نقطه‌ی بیان را 
دارد يا نه؟ جزاین‌که بگویم با آن‌همه تصنع ومراعات سجع و قوافی» تلفیق عبارات 
مغلقه چون خط سنگلاخ» همه را به نقاشی و برك آرايش داده که هر بصیری ببیند 
عيبش را می‌داند وکشف معایبش می‌تواند و [اقتباس و استراق آنها را ازمحل دیگری 
به خوبی می‌فهمد؛ سواى اينها چیزدیگر درمیانه نیست!] 


عدم حخیت صرف ادعا 

گر سوال نمايند: باكدام برهان قبول این امرخطيربايد كرد؟ جز اينكه بگویم محض 
ادعاكه ديكركس نتواند اين ادعا را کرد و در جواب بگویند: تو خود دراوايل اين 
اوراق اسامى اشخاصى چند نگاشته که همه دعوى من يظهرى داشته‌اند ودعاوى 
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[آنها باطل بوده]؛ بس اين ادعا هم باطل و بدون برهان ازدرجه‌ی اعتنا و قبول ساقط 
۳۳۹ 


ویژگی‌هایی ازمنيظهرهالله که در جناب میرزای ابوی نیست. 

اگرسوال نمایند که: نقطه‌ی بیان دراحکام فرموده‌اند که ما حکم نجاست را از نطفه 
برداشتهايم خض اجترام ررد ری حضرت من یظهرکه در نطفه‌ی ایشان حکم 
طهارت جارى شود "" و ایضاء در احكام بیان درتعليم اطفال فرموده‌اند که اطفال را 
به چوب نزنند واذیت ننمايند شاید حضرت من یظهردرمیان آنها باشد و قلب 
مبارک اومحزون شود؛ " ««دروقتی که اين احکام را درکتاب بیان مرقوم فرمودند: 
اين من يظهرهالله مردی بود سی‌چهل ساله »۲۹۲ 

و همچنین توقيعى به حضرت من يظهر نكاشتهاند که درمکتب‌خانه‌ی 
من يظهرهالله به ايشان برسد و صورت آن توقيع اين است که نوشته می‌شود. [در صدر 
آن لوح به فارسى مرقوم فرموده‌اند:] "" «درمكتب خانه‌ی من يظهرهالله منور فرمایند.» 

هو الأبهى. الله لا إله إلا هو العزيز المحبوب. له مافى السموات وما فى الأرض وما 
بينهما وه والمهیمن القيّوم. وانه لکتاب من الله المهيمن القيّوم إلى الله العزيز 
المحبوب على أن البيان ومن فيه هدية منى إليك موقناً على أن لا إله إلا أنت وأن الأمر 
والخلق لك وما لاحد من شىء الا بك و| إن من تظهرئه عبدك و حجتك لأخاطبنه 


باذنك وأقول: لو تعزلن فى القيامة الأخرى من فى البیان حين الذی تشرد ب اللبن من 
ثدى أمك بإشارة من يديك لکنت محموداً فى إشارة CE‏ 
تسعة عشر سنة لتجزى من دان به فضلاً من عندك إنك كنت ذا فضل عظیماً وإنك 
SS‏ 
بينهما وإنك أنت كنت كافياً عليماً وإنك كنت على کل شىء قدیرا ۲*۳ 

بايد بگویم در جواب می‌گو پند که: درمکتب خانه‌ی لدنی بوده است! 

آگر سؤال کنند: مکتب‌خانه‌ی لدنی عالم انوار ومجردات است. توقيع لازم نبود! 

بايد بگویم ما عباد را دراین موارد لم و بم گفتن» چون و چرا آوردن [و فضولی كردن 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۱۱ 


آثار فطرى صبح ازل: دلیل حقانتت 
اگر سؤال نمایند که: حضرت ثمره را غیراز نص حضرت نقطه برهانی برای اطمینان 
ما بی‌چارگان هست که ازسْلّم ايمان نلغزیم و به اعلی‌مدارج علم وايقان فائرشویم؟ 
جزاین‌که بگویم: بلی؛ [آثار ظاهره وآيات نازله ازآن حضرت از حد احصاء و ضبط 
خارج است. چرا؛ از روزاولی که ناطق به آيات الهی شده‌اند تاکنون علی‌التوالی در 
تمام ایام ولیالی آيات و آثارازآن حضرت ظاهرو در جمیع اقطار و اطراف عالم منتشر 
گردیده و جز خداوند عالم احدی محيط ومحصی کل آنها نیست ولی آنچه ازآثار 
ظاهره و انوارباهره و آیات منزله وکتب مدونه و الواح محفوظه به نظراین کمینه 
رسيده؛ ازاين قراراست:]"*" 

آثار الأزلية (سه جلد)» مرآت البيان» اخلاق روحانیین؛ کتاب علیین؛ کتاب ديوان 
[کتاب هیاکل (به شأن]"" [آیات ومناجات» هزار ویک کل (دوجلد)» 
کتاب هیاکل (به طرزمناجات)» صد و ده هیکل (یک جلد)» " زیارات مرتب‌شده 
ر دمحال تیه اعد م اتقو میت نو 
صحيفة القدن صحيفدى هائيّه و واويه صحيفة الأبهجيّة صحيفة الابتهاجیة ۲۳۳ 
صحيفة الأوسعيّة» صحيفة المرای؛ صحيفة المراثی (عربی» صحيفة المراثى (ترجمه 
به فارسی» لمعات الأزل»كتاب حبات کتاب قدس الازل» کتاب وجه کتاب طوبی» 
کتاب مستیقظ تعؤيد انس کتاب واحد (دو جلد) ایضاً کتاب واحد که سه جلد 
باشد و هرکدام نوزده سوره است به شأن آیات. "" اهتراز القدس, کتاب وجدیه 
کتاب بسمله رساله‌ی احرفبه رساله‌ی صالحيه؛ رساله‌ی هاديه؛ تفسیر سوره‌ی روم 
تفسيرمعوّذتين» جواب سوالات ملا عبدالرحیم قزوینی» کتاب لوح مسطور کتب 
توقیعات (چندین جلد» ایضاً توقیعات لایعد و لایحصی, کتب خطابات (مرتب شده 
دو جلد) کتاب باج خلاصة الأحكام (دو جلد مفصّل ومختصر) کتب جواب 
سژالات (مرتب‌شده چندین جلد)» شرح قصیده‌ی عربی (به عربى؛ سه جلد» شرح 
قصیده‌ی عربی (به فارسی» یک جلد)» شرح قصیده‌ی فارسی (به عربی؛ یک جلد)؛ 
شرح قصیده (به فارسی» سه قصیده. کتاب نور کتاب اژا" "" شرح تمام سوره‌ی 
بقره کتاب لمعات کتاب سطعات کتاب لحظات» شرح سوره‌ی روم تفسیر سوره‌ی 
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مریم» تفسیر سوره‌ی هل أتى؛ تفسیر سوره‌ی و المرسلات؛" "۲ تفسیر سوره‌ی إذا 
وقعت الواقعة؛ تفسیر سوره‌ی الرحمن؛ ۳ [شرح ۳" آیه‌ی ماکان محمد آبا احد؛ 
شرح آبه‌ی معراج.] کتاب آثار (بلااسم) ”متمم بیان" لواحظ و نصایح (به طرز 
هيكل): کتاب اقصی. "۲۷ 

تمام [اين کتب ورسایل و تفاسیروالواح وآيات]'"' ازلسان فطرت است 
چنان‌که [حضرت نقطه‌ی اولی در توقیعات مبارکه تصریح به اين مطلب می‌فرمایند و 
ازآن جمله اين توقیع است که خطاب به خود حضرت ثمره می‌فرمایند: «قل 
ماتعلمت مثل آنتم تتعلمون. قد فطر الله کینونیتی بأمره و أنطقنى كيف يشاء من عنده 
إنه علام لطيف» و درمقامی دیگرمی‌فرماید: «قل إن مثل ما نزل الله على كمثل ما نزل 
الله على محمد رسولالله من قبل وكمثل ما نزل على نقطة البيان وما ينزل على من 
يظهرنه دار الآخرة» إلى آخر. ودرمقامى دیگردرباره‌ی حضرت ثمره می‌فرمایند: «وقد 
أنطقه الله بقدرته و فطرکینونیته بمشيّته.» و در لوح حاجى سيّد جواد مرقوم می‌فرمایند: 
«يا جواد! إنا للبشرنك بمرآت قد حكت عن الله ربك فى سن عدد الواحد. ليتلون من 
عند الله ما يلقين على فطرته جوداً من لدنا فطوبی للمستدركين.» ودرجاى ديكر 
می‌فرمایند كه تا امروزمثل اين ثمره‌ی ازليه ومرآت الهيه کسی ازلسان فطرت محضه 
تكلم نكرده است.]""" 


مقایسه‌ی زندكانى جناب ميرزاى ابوى و صبح ازل 
بالجمله اينكه نوشته بوديد: «تا وقت باقى است. فرصت را غنيمت دارويوسف 
مصرالهی را به ثمن بخس دراهم معدوده مفروش ! صحبت يوسف پة ازدراهم 
معدود. دراهم معدود دراین مقام نفوسى هستند كه سبب احتجاب گردند وعلت 
نقاب. آن روی چون آفتاب اگراندک ملاحظه شود. مقامات و شوون هرنفوسی از 
روش ولوک واضح ومشهود گردد.» 

اولاء «مقامات و شوون هر نفوسى» غلط است؛ بايد «هرنفسی» باشد نه «هر 
نفوسی»! ثانیا آتی که نوشته‌اید: «دراهم معدود نفوسی هستند که سبب احتجاب 
گردند»» بلی؛ اين مطلب صحیح است. [هماره دراهم معدود و طالبین آن مبغوض و 
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مردود اهل فقرومردان حق بوده و همیشه اولیای خدا ازدنیا واهل آن اعراض 
داشته‌اند» هيج وقت به دولت ومکنت وقعی نگذاشته‌اند؛ ۲" اين است که فرموده‌اند: 
«الدنیا جيفة و طلابها کلاب».۲۳۳) 
[خشت زیرسروبرطارم هفت اخترپای 
دست قدرت نكر ومنصب صاحب‌جاهی) *"" 

[ولى الحال» از خود آن نورجشم عزيزانصاف می‌طلبم که بدروعم شما 
هركدامى مصداق جه حال بودند؟ اوضاع تجلّل وتجمّل واسباب سلطنت و 
رياست بدر بزركوارت راكه ازهرجهت به عين عيان ديده ومی‌دانی؛ حال 
کثیرالاختلال حضرت ثمره را اگر ندیده‌ای» لابد شنیده‌ای - بحيث يكفى سمعه عن 
عیانه كه آن حضرت به جه پریشانی وعسرت درآن گوشه‌ی محبس زندگانی 
می‌کند. بی‌خود نبود که همه‌ی احباب و انصارازدورش پاشیده. گرد شما جمع 
آمدند که: الناس مع الدنیا یمیلون حيث مالت ویجتمعون حيث اجتمعت. حتی 
همین آمدن اولاد آن حضرت به نزد شما كه در فقرات بعد ذکرمی‌فرمایید از 
همین باب بوده؛ چنانچه عقيل (برادر حضرت امیر) آن حضرت را گذارده؛ به شام نزد 
معاویه رفت. ] 

و ازبدو خلقت الی‌کنون» هرجه دیده و شنیده. طالبان دراهم معدود با حق 
طرف شده ودين را به ثمن بخس فروخته‌اند چون اصحاب معاویه و انصارعثمان و 
لشكرعبيدالله زياد و همچنین سایراشقیا درهمه‌ی اعصارو ادوارو هیچ‌وقت اهل 
حق برکثرت مال نبالیده و ازاختلال حال ننالیده‌اند. هميشه بزرگان دين و راهنمایان 
طریقه‌ی حق‌الیقین از وجود فقرفخرداشته‌اند و«الفقرفخری وأنا مسکین أجالس 
المساکین» ۲" فرموده‌اند. 


نمونه‌هایی از سلوک جناب میرزای ابوی دربی‌دینی 

و اينكه نوشته‌اید: «مقامات هرنفوسی ازروش و سلوک او واضح ومشهود كردد».""" 
روش و سلوکی که عند الله مرضی ومحبوب باشد. ندانستم کدام بود؟ معارضه با 
نقطه‌ی بیان ومخالفت با کتاب وسنت و حکم به قتل جمعی ازادلاء [بيان]*"" 
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چون جناب حاجی سیّد محمد اصفهانی و غیره درعكا" "' و درکربلا چون جناب 
ملا رجبعلی قهیرو برادرش "" و درکاظمین مثل ميرزا بزرگ کرمانشاهی ۰ [ودرعکا 
جمعی ازممنین ] [مقدسین اهل بیان که ازاصحاب حضرت ثمره د رآنجا محبوس 
بودند:] "" دیگربا آن وصایایی که حضرت نقطه در حفظ نفوس و شژون اهل بیان 
فرموده چنان‌که در صلوات هیاکل می‌فرمایند: «اللهم صل على البیان ومن آمن به فى 
کل شآن»» احدی احدی را نباید محزون نماید. جه جای آن‌که با کمال قساوت قلب 
حکم به قتل چنین بزرگواران نمايد (من یقتل [مومناً] "" متعمداً فجزاءه جهنم ۲۳ 
به گمان اينكه به واسطه‌ی قتل اين نفوس مقدسه انوارالهی خاموش وعهدی که 
بسته‌اند فراموش خواهد شد! 

روش و سلوکی غیرازعوام فریفتن و خواص کشتن و انکار حق كردن و دعوی 
[ناحق]*"" نمودن و تصدیق افعال حروف نفی كردن و انکارمعاد و جزا نمودن و 
ابوحنيفه را بر حضرت صادق - که قوام مذهب اسلام به وجود آن بزرگوار بود - 
رجحان دادن ««جعفرکذاب را جعفر صادق خواندن ابواب و نواب اربعه 
- خصوصاً حسین بن روح - را طعن و بد گفتن»» "و شرب دخان کردن فتوا به 
ملاهى ومناهى دادن؛ صراحتاً دروغ كفتن؛ [تهمت زدن وافترا بستن و اسمش را 
يلتيك اله ى گذاردن»] نسبت كذب به نقطه‌ی بیان دادن» سلوک و روشی دیگردیده و 
شنیده نشده! آگراین‌گونه اطوارو افعال دیدن و روش انبیاء و سفرای الهی است» پس 
على الاسلام السلام! 


بیان نادرستی عبارات نامه‌ی جناب عباس افندی 
این که نوشته بودید: «بدرمنیررا انوارمبین بايد و سراج وهاج را پرتو اثیرا بحراعظم را 
موج دُرّربار بايد وعنقای مشرق قِدَّم را اوج پرانوار! ابرآذری را فيض بهاری شاید و 
نسیم سحری را روايح جان‌پروری! شجره‌ی طيبه ثمره‌ی آبدا رآرد ومعین صافی آب 
خوش‌گوارا»» يا معاشرالمنصفین ! آنشدکم بالله! اين عبارات چیست که مرټای مرتی 
آفاق وانفس با کمال دقت و اهتمام با نهایت فراغت بال نگاشته و ارسال داشته به 


عبارت اخری مرا تبلیغ نموده؟! اين عبارت که «بدرمنیررا انوارمبین بايد و سراج 
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وهاج را پرتو اثیر» یعنی چه؟ «بحراعظم را موج درربار باید وعنقای مشرق قدم را اوج 
پرانوار» به کجا برخورد و دعوی جه بود؟ «ابرآذری را فيض بهاری شاید» شاهد کدام 
مطلب است و«نسیم سحری را روایح جان‌پروری» قاصد کدام مذهب؟ «شجره‌ی 
طیبه ثمره‌ی آب‌دا رآرد» صحیح» ولی«مَعین صافی آب خو شكوار) جه معنی دارو؟۳۸۷ 


مرض فتق و رعشه‌ی دست جناب میرزای ابوی: دلیل نادرستی دعوت او 
مى بينم معایب يرد کن انیت خاصه اگردردست جاهلی افتد. به عداوت جبلّی 
اين مضامين را دست‌آویزخود کرده» به عارف وعامى نمايد و زبان طعن ولعن 
بگشاید! باری» به اين لحاظی که نوشته شد. می‌خواستم ازموسى و ثعبانش واز 
عيسى و رهبانش صرف نظرنمایم. ازآفتاب و انوارو ازگلزارو از رایحه‌ی عنبربار 
سخنی درمیان نیارم و دریا وموجش» عنقا و اوجش را بگذارم و بگذرم ديدم تمام 
اوراقی که نوشته‌اید. مقدمات اظهارمطلبی است که در خزینه‌ی خاطر سپرده‌اید! 

اندک‌اندک آن [سرنهانی] و [آن] مقصود [اصلی] خود را به واسطه‌ی قاصد [قلم 
و رسول] زبان به صورت بیان آورده‌اید وآن اين است که [نوشته‌اید]: با وجود این 
«نفوس پرخمولی که بذاتها محتاج مربی ومحافظ ومعین هستند. چگونه توانند که 
مربّى آفاق گردند و فایض براهل میثاق؟! لا والله! ذات نایافته ازهستی بخش # کی 
تواند كه شود هستی‌بخش؟! مریض طبیب نگردد و ناتوان پزشک دانا نشود» 

چون ازایراد الفاظ مستهجنه [متنفرو] خسته‌ام» به رد و[نقادی] ۳ آنها 
نمی‌پردازم. ولی مطلبی را که مقصودت بود دانستم وآن این است: کسی که نتواند 

اول می‌گویم عبارنی را که خداى متعال اززبان حبیبش خبرداده: «من اعتدی 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم».""" چون خود مبادرت بر[بی‌ادبی و] 
جسارت كردى» می‌گویم: اگر در وجود خود شخص عيب ومنقصتی باشد. دفع و 
رفع او لازم‌تراست تاکسی که به او انتساب دارد؛ سال‌های دراز[جناب ابوی] "۲ را 
مرضص فتق ملازم رکاب ورعشه‌ی دست شاهد حضوروغیاب. (و درکتاب 


۶ تنبیه النائین 


سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌پیگ هم تصریح به اين مطلب شده است.) " "[ این دومرض 
را] نتوانستند دفع و رفع کنند. [پس چگونه توانند امراض مزمنه‌ی نفسانیه‌ی عباد را 
مداوا کنند؟! (طبیب پداوی الناس و هوعلیل.)] [وسال‌های سال جمال قدم و 
ملیک وجود وعدم مفتوق و با ید مرتعش بسربردند] و حال آن‌که به دلایل عقلیه و 
نقليه ثابت می‌شود که شخص نبی و وصی - که مظهر تامه‌ی حق و آیةال است - 
بايد ازتمام معایب و نقایص صوری ومعنوی عری و بری باشد. قدح کرم شب‌تاب 
برطلعت آفتاب و ذم سراب برآب از شرف خود کاستن و رسوایی خويش خواستن 


» 


است. 


ناخلفی فرزندان دلیل برنادرستی دعوت نیست. 
اما مطلبی که قبل نوشته‌اید نتوانسته عیال و اطفال خود را تربیت نماید. اگردر اخبار 
احوالات انبیاء و پیغمبران الهی نگاه كنى» مىدانى که اغلب انبیاء ‏ اوصیاء و بزرگان به 
جهت تحصیل علو درجات و استدراک مراتب عالیه مبتلا به اولاد ناخلف وعیال 
نااهل واقارب موذی بوده‌اند چون حضرت لوط و نوح و حضرت ختمىمآب و 
حضرت حسن و بعضی ازائمه‌ی دیگر[و هکذا سایرمومنین درهمه‌ی اعصارو 
نص صریح کتاب الهی خطاب به مؤمنين (يا أيها الذين آمنوا إن من آزواجکم و 
آولادکم عدواً لکم فاحذروهم)"" " دلیل حقانیت این مقال است:۲۳۲ 

این‌که نوشته‌اید: «ابناء برخی ازمدعیان - که خویش را مربی کل می‌خوانند و 
قطب فلك اعظم می‌شمارند - به اين بقعه‌ی مبارکه پناه آوردند و به قدروسع 
خویش رساله درایمان و ایقان خود و استدلال برامرمبارک و بطلان مادون مرقوم 
نمودند» (ارلا؛ نمی‌داند اين چند ورق را خود آن نورجشم ملاحظه نموده‌اید و 
فرستاده‌اید پا خیر؟ آگرملاحظه ننموده‌اید. خوب [بود] اول مطالعه نموده بعد ارسال 
دارید! اگرملاحظه شده. خیلی عجب است که راضی شدید اين اوراق را به دست 
عارف وعامی بیندازید و به اين مزخرفات احتجاج نمائید وثانیاه) ‏ [عر 
می‌نمایم:] وما هی أول قارورة كُسرت فى الاسلام. [اگرچه سابقاً] جواب اجمالی 
نوشته شده» ولی باز سطری چند محض ياد آوردن ازمجاری حالات انبیای قبل 


متن تنبیه النامین ۲۱۷ 


می‌نویسم تا مطلّع باشید اول کسی که از حق اعراض کرد از غلبه‌ی حسد برادر خود 
را هلاک نمود قابیل بود؛ دویّمی پسرنوح که از حق هزيمت کرده وگفت: «سآوی إلى 
جبل یعصمنی من الماء»" " [وبه کوه ضلالت پناه برد]؛ سيّمى ابناء یعقوب بودند 
[که کردند آنچه کردند] و دردوره‌ی فرقان عقیل (برادر حضرت ولایت‌مآب) و زید 
(پسرامام حسن) و دوپسران حضرت موسی بن جعفرکه هردو در صحن کاظمین 
مدفونند و جعفرکذاب و امثال ذلك بسیار بوده‌اند: «والذین یحاجون فى الله من بعد 
ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیهم غضب ولهم عذاب شدیده. ۲*۴ 
اما اينكه نوشته بودید: «ازروش و حرکت آنها درپیش بیگانه و خویش خجل و 
مجبور به رجوع ومعاودت نمودند»» بلی؛ چنین است! ولی از قراری که خبر صریح 
رسیده» برای آنها شهریه مقرر داشته‌اید كه آنچه آيات و توقیعات مبارکه نازل می‌شود با 
سایراخبار چون روزنامه‌نویسان بنگارند [وشما را ازآمد و شد اعدا و احباب آگاه 
دارند] [كه هرکدام ازاحبًا ومهاجرین را که بتوانید دستگیر نموده» اگربشود خودش را 
هلاک» مصحوبات او را ضبطء والا همان آثار وآیات محموله راگرفته» سد سبل و قطع 
رسل کرده» شهرت بدهید که نطق ازآن حضرت گرفته شده. اصلاً آثاری ازاو ظاهر 
نمی‌شود! (یریدون لیطفوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لوکره المشرکون.)" "] 


صبح ازل قطره‌ی کد ره نیست بلکه بايد بیان را تمام کند ! 

بالجمله اينكه نوشته بودید: «آيا انصاف است که به قطره‌ی کُدره از بحرحیات و 
عذب فرات محروم شد و به شراره از آفتاب جهان‌تاب محجوب گشت؟ لا والله! لا 
والله! لا والله!)؛ یابن الإنصاف !کسی را که نقطه‌ی بیان [- آرواح ما عداه فداه در 
توقیعات مبارکات و آیات بینات وکلمات مقدسات و الواح ممتنعات - که اغلب آنها 
به خط مبارک آن حضرت فعلاً موجود است - این‌همه تعریفات و توصیفات و 
فضایل وکلمات درباره‌ی او ذکر بفرماید» حتی اينكه عرش او را عرش خود ومقام او 
را مقام خود و نفس او را نفس خود ولسان اورا لسان خود و آیات او را آیات خود 
بخواند واو را قيّم ومقوّم و حافظ و ناصربیان و ال بیان قراردهد. اصدار و اظهار 
بقیه‌ی بیان را به عهده‌ی او واگذارد چنانچه در نص صریح لوح وصیّت می‌فرماید: «و 


۸ تنبیه النائین 


إن أظهرالله عزاً فى أيّامك فأظهرالمناهج الثمانية»» معنی اين عبارت بسی واضح و 
ظاهراست جراكه بناء واساس بیان برنوزده واحد ومنهاج شده که هر واحدى نوزده 
باب است و زياده ازيازده واحد از خود حضرت نقطدى اولى ظاهرنشده است؛ اظهار 
مناهج ثمانيدى بقیه‌ی بیان را بكو و ظاهرسازوبه مردم برسان؛ چنین کسی ]۳۹ 
قطره‌ی کدره و شراره شد [و] شما بحرحیات وعذاب فرات و آفتاب جهان‌تاب؟! 

چقدرشبیه است اين عبارات شما به اقاویل ومفتریات بعضی ازمنافقین در 
حق امیرالمومنین على [- علیه‌السلام -]" "که می‌گفتند: «علی شب‌ها به دزدی 
می‌رود» روزها به فقراء بذل می‌کند» و بعضی می‌گفتند: «علی طهارت نمی‌گیرد.» 
بعضی دیگرمی‌گفتند: «علی نماز نمی‌خواند» [و بعضی می‌گفتند: «علی دائم‌الجنب 
است وهرگزغسل جنابت نکرده»؛ حتی آن‌که خود آن حضرت درباره‌ی مفتریات 
عمروعاص می‌فرماید: «يا عجباً لابن النابغة يزعم لاهل الشام أن فى دعابة وآنی امرأ 
تلعابةٌ أعافس و أمارس؛ الخ.» '] 

باز خانه‌ی آن منافقين آباد که نسبت عجل سامرى به آن حضرت ندادند ودجال 
آخرالزمانش نخواندند [جنانجه شما به حضرت ثمره نسبت داديد. منافقين قبل هرجه 
کردند» باز] خلیفه‌ی جهارمش دانستند وانکار[همه‌ی فضايل وكراماتش]' '' را 
نكردند. يا سبحان الله! جه بی‌انصاف وقسىالقلب مردمانىكه ازآيات منزله چشم 
يوشيده وازحق اعراض کرده» ما تهوى آنفس خود را بررضاى الهى رجحان دادند!۲۲ 


دعاوى كوناكون جناب ميرزاى ابوى 

کسی که بعد ازپنجاه یا شصت سال تربيت واطلاع برمقدمات وتتبّع دواوين 
فصحاء وادباء ومحشور بودن با عرفاء وحكماء وممارست تامّه دركتاب بیان وآيات 
بديعه؛ به اصطلاح خودشان لوحى به خط خودش به یکی ازاصحاب خود بنويسند 
به اين عبارت كه: فلان مطلب را به ضميمدى فلان مطلب به فلان شخص برسانید» 
«ضمیمه» را به ظاى أخخت الطاء نوشته با قلم‌تراش دسته‌ی ظاء را حك كرده كه 
الان دردست است. هركه انکاری دراين قضيه دارد بيايد بنمایانم - چنین کسی 
دعوى من يظهرى مىنمايد بدون برهان آن‌همه آياتى که در حق حضرت ثمره نازل 


متن تنبیه النانمین ۲۱٩‏ 


شده وایشان را حضرت نقطه وصی و قاثم‌مقام " " خود قرارداده واجرای احکام 
بیان را موکول به امرایشان نموده»کتمان نموده و خط نسخ برهمه‌ی احکام بیان 
کشیده» گاهی می‌گوید که: «دراجرای احکام بیان بداء وارد شده)ء" ' ' [گاهی اين 
اشعاررا انتشارمی‌دهد: 
بیان ازمن شده صادر منم برنسخ او قادر 
کنون بروی شدم آمر چراکوشد مرا ساجد] 

گاهی می‌گوید که: «صاحب بیان بعضی مطالب را نفهمیده»» اوقاتی می‌گوید که: 
«با حضرت نقطه قرارداده بودیم به جهت حفظ مراتب وشوون احکام الله که 
یک‌چندی احکام بیان درپرده‌ی خفا بماند و زمام اين امررا برحسب صورت به 
دست احقرو اصغر[و اخس] ناس بسپاریم که اعادی [به طرف اومتوجه شده] از 
قتل من صرف نظرنمایند تا دين بیان قوام و رواجی كيرد» آن‌وقت طلعت قِدَّم ازافق 
عدم بروزو ظهور نماید»؛ گوساله‌های باغ وحش هم اين دعاوی را با آن تباین و تضاد 
قبول کرده. آمئّا و صذقنا گفته! کسی نیست که ازاین شخص مدعی سؤال نماید: 
قرارداد شما با حضرت نقطه درکجا اتفاق افتاده و برهان اين دعوای شما چیست و 
شاهد براین مطلب شما کیست؟ اكر فى الواقع راست می‌گویی» صحت صدق و 
راستی ازمستقلات عقلی است چون حسن و قبح اشیاء؛ پس بناء عليه آن بزرگوار 
این همه تمجید و تبجیل از حضرت ثمره کرده و عرش او را عرش خود فرموده؛ نفس 
او را نفس خود شمرده واین‌همه آیات باهرات که درحق آن حضرت نازل فرموده 
- نعوذ بالله دروغ بوده است؟ لا والله [العلی العظیم ]! 

ما به دلايل عقليه و نقلیه وآفاقيه و انفسیه ثابت كردهايم كه آن حضرت ازجانب 
حق برای هدایت و ترقی خلق مبعوث شده و دامن عصمتش ازلوث معاصی و 
معایب و نقایص منزه وباك است و جنين نسبتی به آن حضرت کفرمحض و شرک 
صرف است. با اين دلایل و براهين» مدعی دروغ می‌گوید و آگرفی‌الواقع کسی که 
دروغ بگوید و نسبت سهوو خطا به نقطه‌ی اولی بدهد و بعضی از حلال‌های خدا را 
حرام و برخی از حرام‌های خدا را حلال نماید و بدون اقامه‌ی حجّت و برهان دعوی 
من یظهری کند» بس من يظهر بودن کاری ندارد! 


۰ تنبیه النائمين 


یا للعجب از خمقای زمان که مشک را از پشک نشناسند ومعنی را از [لفظ خالی 
بی‌معنی]" ‏ فرق نگذارند! حق را ازباطل تمیزندهند و حال آن‌که فهمیدن اين 
مطلب آظهرمن الشمس است زیرا که ادعای بی بيّنه و برهان را کسی قبول نماید. به 
حکم عقل سلیم آن شخص مجنون و سفیه است به جهت این که اين دعوا برخلاف 
قوانین عقلاء و طریقه‌ی انبیاء می‌باشد. 


تا زمان ظهور من يظهرهالله مدتی مدید مانده است. 
جمیع بيانيّين متحداً معتقدند [[براین‌که] نقطه‌ی بیان تصریح فرموده در تحدید طول 
[ليل اليل و فاصله‌ی مابین ظهورآن حضرت و ظهور]" " حضرت من يظهرهالله [به 
مدت زمانی که مطابق است با عدد اغیث يا مستغاث ۲۲۲۰۰۱ چنان‌که فرموده 
است ]*' - جل ذکره -:«فأسألك اللهم بعزتك أن تورقن تلك الشجرة بکل آسمائك 
حتی تحصی علیها إلى ما قد أحطت به علماًإذ لا حد لذكرك و لا تفاد لما عندك 
فأسألك اللهم بأسمائك التی قد آحصیت على تلك الشجرة من الأبد إلى المستغاث.» 
««تبعه‌ی مدعی می‌گویند:»» [در جای دیگرهم فرموده‌اند عبارتی که حاصلش 
اين است که اگرفی‌الحین ظاهر شود تصدیق او لازم است. ] ««ولی آنچه تجسس و 
تفحص درکلمات و آثار نقطه‌ی بیان نمودیم که «فی‌الحین»ی که دلالت براین زمان 
بکند نيافتیم. بر فرض که باشد»»۳۳۹ [معنی آن واضح است چنانچه در چندین 
موضع ازیبان صريحاً ذکرشده درباره‌ی منيظهرهالله که اوست امروزه نفس من 
ظهر. ' ' " بس بناء على هذاء ظهورمن يظهرهالله فی‌الحین همان ظهور حضرت نقطه 
است. چنانچه شمس طالعه در امروزعين همان شمس طالعه در فردا هست. 
كر زمغرب برزند خورشید سر عين خورشید است نی چیزدگر] 


مسروق بودن کلمات جناب میرزای ابوی 

[و بعد ذلك که بازاتفاق کل عقلای عالم است] دعوای بلادلیل وادعای بدون 
برهان را شخص عاقل هرگزاجابت نکند واگردلیل واضح و برهانی لابح آورد [- که 
کل من على الارض ازاتیان به مثل اوعاجزباشند -] برکل من فى الأرض اجابتش 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۲۱ 


لازم واطاعتش واجب است نه اينكه با بعضى عبارات مسروقه'' ' وکلمات 
محفوظه و لغات مغلوطه [مغلطه کرده؛] خود را بباراید و دعوی [باطل ] نماید! 
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار کوزهربهردشمن وکومهره بهریار 
ساحران با موسی ازاستیزها برگرفته چون عصای اوعصا 
زین عصاتاآن عصا فرقیست رف زین عمل تاآن عمل راهى شگرف 
لعن ةاللهآن عمل را درقفا رحمتءاله این عمل را ازوفا 


اشعار فارسی جناب میرزای ابوی دلیل نیست. 
بالجمله. اينكه نوشته بودید: «گیرم که بعضی لسان عرب ندانند و فصاحت وبلاغت 
نشناسند وبه صحیح و سقیم کلام درآن زبان پی نبرند ازاین جهت امربرایشان 
مشنبه شود. اشعار فارسی از قصاید و غزلیات ومثنوی كه دردست است -_كفايت 
است», جه که مقصودم ختم کلام و قطع رشته‌ی سخن است. واا می‌نوشتم بعضی 
ازآن قصاید و غزلیات ومثنوی‌های [جناب ابوى]"' ' را تا براهل دانش و بینش و 
فصحای زمان و شعرای زمین مشهود ومکشوف نمایم پایه ومایه‌ی اشعارایشان را 
که درتمام غزلیات به سلاست وملاحت مجمراصفهانی [و فروغی] ندارند جه جای 
شيخ سعدی [و حافظ ]۲۳ ودرتمام قصاید يك قصیده چون قاآنی و[فرخی] ' و 
حكيم ذوقى بسطامى ندارند جه جاى انورى ومنوچهری و خاقانی [و شعراى 
تركستان] ودرتمام مثنوىهاى ايشان یک حكايتى مثل فاضل نراقى و حكيم نصير 
اصفهانى ندارند جه جاى شيخ بهائى ومولوى رومى! 
آقاجان من! اين عبارات را برای جه مىنويسيد؟! به كمان شما آن‌که برای 
مخدّرات تاكرمازندران و به جهت ورقات مشعشعات یزد و خراسان" ' لوح صادر 
می‌فرمایید!؟ [واقعاً اگر جناب ابوی خیال داشتند برخلاف رویه و دیدن انبیاء و رسل 
الهی و نصوص صریحه‌ی قرآن مجید که در جایی می‌فرماید: «وما علّمناه الشعروما 
ینبغی له إن هو إلا ذكرو قرآن مبین» " " ودرجای دیگرمی‌فرماید: «إنه لقول رسول 
كريم # وما هو بقول شاعر قليلاً ما تومنون»۰ " برهان و حجّت من یظهری خود را 
منظومات و اشعار قرار دهند و خويش را مصدوق آیه‌ی شریفه‌ی «و الشعراء یتبعهم 


۲ تنبیه النائمين 


الشاوو۵ ۲۹ بگردانند. خوب بود وا می‌داشتند مك عقيل لفق که شاعر 
ماهری بود و درابتدا هم خودش دعوی من یظهری کرد. چون دید پیشرفت نکرد به 
جناب ابوی گروش نموده و قصاید غزا درمدح ایشان انشاد کرد ازآن جمله قصیده‌ای 
است که به جنگ قصیده‌ی معروف طرازیزدی رفته و به همان سبك ساخته ویکی از 
اشعارآن قصیده اين است: 
خلقكويند خدایی ومن اندرغضب آیم ‏ پرده برداشته مپسند به خود ننگ خدایی 
وروزی که اين قصيده را درمجمع عام به حضورمبارک خواند چقدرها مورد 
تحسین و تمجید گردید؛ همین ملا محمد را وادارکرده بودند اشعار بلند فصیح ملیح 
بلیغ خوب ساخته به اسم ایشان کرده بود والا این منظومات مهملات واشعار 
بی‌معنی امال اشعارمفخر اصفهانی که از طبع مبارک خودشان صادر شده؛ اسباب 
افتضاح ومایه‌ی رسوایی است. چند بیتی ازمثنوی ایشان محض آگاهی بی‌خبران در 
اين مقام درج شد؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار!]' "۲۳ 
ای حيات العرش خورشيد وداد که جهان وامكان جه تونورى نزاد 
گرنبودی خلق محجوب ازلقاء یک دوحرفىكفتم ازسربقاء 


تاببینی عالمی مجنون ومست روح‌ها بهرنشاراندردودست 
تارسدامرتوای فخرزمان بر ف شانند برقدومت رایگان 


سربرارازکوه جان خورشیدوار 


تاببیشدت عيان از هرکنار 


جل وه ده آن روی همچون ماه را سبزو خرم كن زلطف اين كاه را 
قطره می‌جوید ز بحرت کوثری کوثری كن چون که شاه ومهتری 
ذره گشته مل‌تمس نورتورا وارهش ازلطف بی‌چون وجرا 
رها نت شام اسان حرو ا 
قطره‌های مرحمت بروی ببار ای ملیک فضل وای میردیار 
خرق كن اين پرده‌ی صد توی را خوش تماشاده کنون اين روی را 
زان که در فضلت نباشد شبهه‌ای بهرمابربند زلطفت توشه‌ای 


متن تنبیه النامین ۲۲۳ 


مشرق کل كن کنون اين غرب را بهجت دل ده كنون اين شرب را 
نوردل را نسورده زانسوارنور تاببیند ازرخت اسرار طور 
هان بکش اين تيغ اللّهیت را خوش بسوزان ملحد حربيت را 
جمله خفاشند ای خورشید روز سربرآورجمله ظلمانی بسوز 
صاف کن اين درد غمآللوده را نورده این شمع شب اف سرده را 
عالمی قائم به تو چون توبه جان تا شود بیدارزامرت کن فكان'"" 


سفارش‌هایی به جناب عباس افندی 
مجم به قول عوام: ای بی‌چاره‌ها! ازخرشيطان بياده شويد وهادم لذات ر معاينةٌ 


ببینید! با خداى قادر ۲۳۲ 


متعال مستیزید و ازاغوا و اضلال عباد الله بپرهيزید و به اين 
دوروزه ریاست دنا و لذایذ اومغرورنشوید! آگردنیا منحصربه همین بنج روز - که 
اغلب به زحمت و نقمت ومشقشت می‌گذرد - بود آن رياضات ومجاهدات شاقه و 
زجرنفس وگریه‌های شب و روزه‌های رون صبربربلایا و رزایا ومحن و ترک لذایذ و 
حظوظ نفسانی انبیاء و اولیاء و بزرگان دين برای جه بوده است؟ آگرمی‌گویی همه 
برای مردم‌فریبی وریاست عامه بوده است» بس شما هم صورت آنها؛ جه مزیتی 
است شما را برآنها؟ و اگرمی‌گویی همه‌ی اين حرف‌ها دروغ؛ زجرنفس و ترک لذایذ 
كردن آنها بی‌اصل است. ازمناجات وکلمات و عبارات گربه خی ز حزن‌انگیزآنها 
شخص بصیرمنصف می‌داند که حقیقت داشته؛ چنان‌که خداوند متعال به نبی 
رحمت خود می‌فرماید: «طه * ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی». '' ' اگرمی‌گویی به اين 
ریاضات وعبادات اثری مترتب نمی‌شود اين هم كمال بی‌انصافی است؛ زیرا که 
خداوند عالم درتمام افعال واعمال اثرقهری گذارده است چنان‌که از بودائبان و 
بت‌پرستان به جهت ریاضات شاقه خوارق عادات وغرايب بروزات فوق‌العادة و 

عَلِم الله ارباب عقل و دانش دراین چند روزه‌ی عمرفانی و حبات دانی عار را 


۴ تنبیه النائین 


به نار غضب الهی اختیار نکنند و به عشوه‌های اين زال خسران‌مآل فريفته نگردند. 
بدبخت و بدعاقبت کسی که آزمعاوية بن يزيد کم همت ترو بی‌توفیق‌تر باشد. 
ازاجماع و ازدحام اصحاب مبال که هریک طالب آرزو و آمالند و دنباله‌رو خر 
دجال ومضیع احوال؛«ما آری شيئاً أضربقلوب الرجال من خفق النعال وراء 
ظهورهم»!" "" زبان را ذكرانابه بیاموزو درمحمل دل شمع توبه برافروزا درتزکیه و 
آرایش صورت چندان کوشش منمای و جمال معنی را به زیورعلم بیارای! 
ليس الجمال بأثواب تزین بها إن الجمال جمال العلم و الادب 
والله» تا رشته‌ی غرور و نخوت ازدست ندهىء از وسوسه‌ی ابلیس نفس نرهی! 
تا به جناح جنان نپری» جان از چنگ عوانان شیطان به در نبری! از قدح وشتم عباد 
جامه‌ی صمت و سکوت بپوش وازجام سکون و ثبات بنوش! 
وکم ساکت نال المُنی بسکوته وکم ناطق یجنی عليه لسانه 
دل و جان را به صحبت یاری سپارکه در روزگاران بشت كردن به خواری نخاری» 
تا فرصت داری درمزرعه‌ی خاطرغیر از بذر نکوکاری نکاری! 
[هرکه درمزرع دل تخم وفا سبزنکرد زردرویی کشد ازکشته‌ی خود روزدرو] 
[اگرچه می‌دانم اثراین نصایح درشما چون آب درهاون سودن و سیاهی از 
صورت زنگی زدودن است. ولی برحسب تکلیف [شمه‌ای معروض كرديد.]” ' '] 


نادرستی عبارات نامه‌ی جناب عباس افندی 

[بالجمله] "" اينكه نوشته بودید: «بالله اين جه حمیّت و غیرت پرمضرت است که 
چشم‌ها را نابینا نموده وگوش‌ها را ناشنوا؟» ازاين عبارت معلوم می‌شود فرق 
فی‌مابین حمیّت و غیرت نداده‌اید [که هردو را مرادف هم ذکرکرده‌اید.] اما حمیّت 
مذموم است وهميشه نسبتش به جهّال داده می‌شود چنان‌که [درآيدى شریفه نازل 
شده: «ٍذ جعل الذين کفروا فى قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلیة»] "۲" ودر صحیفه‌ی 
سجادیه ذکرشده: «اللهم إنى أعوذ بك من هیجان الحرص و سورة الغضب وملكة 
الحميّة ومتابعة الهوی و مخالفة الهدی»؛ إلى آحره. ۰" و آما الغيرة» غیرت عند الله 
محبوب و در نزد اولیای خدا مرغوب ومطلوب است [چنانچه در حديث وارد شده: 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۲۵ 


«غيرة المرء ٍیمان» و در حدیث دیگر:]«من لا غيرة له لا دين ۱ ولی غیرتی که 
دراقامه‌ی دين و اشاعه‌ی آيين به کار نرود جه فایده دارد؟ آن حمیه‌ی جاهلیه است 
که چشم راكور وكوش را کرمی‌نماید و اوصاف ذمیمه‌ی رذلیه‌ی خسیسه‌ی نفسانی 
است که به مقتضای وقت به اشکال مختلف بروزدارد. 
كاه حرص وگاه شهوت كاه آز كه غراب وگه خروس وگه گراز 

خدای دانا را شاکرم و قادرتوانا را ذاکرکه درتمام مدت عمربه هواهای نفسانی 
نیفتاده و درسرپرده‌ی" "" هواجس شیطانی ننهاده ودرعين عبودیت و بندگی آزاد 
بوده‌ام وگوی بی‌هوسی ازهمگنان ربوده. می‌دانم عيب ومنقصت همگان ازپیرو 
جوان راء بازبه هبج وجه لب نگشاده ومهر خاموشی برزبان نهاده‌ام. 


اذعان بيشين جناب میرزای ابوی به آیات صبح ازل 
اينكه نوشته بودید: «سبحان الله! اين جه سرّی است که بعد از صعود حضرت اعلی 
- روحی له الفداء - تابه حال چه آثار قدرتی و بزرگواری ازمادون حق نمودارشد که 
حجاب ازمشاهده‌ی شمس حقیقت گشت؟» الله اله! يا سبحان اله! این جه غفلت 
و جهالتی است [که اين نفوس دانیه و طبایع فانیه را فراگرفته] و چنان در بترمعطله‌ی 
طبیعت منغمرو فروبرده و صفحه‌ی صحیفه‌ی خاطرآنها را غبار غرور [و اعراض كدر 
و تبره ساخته] که گویا هيجوقت ازاعوان و انصاراین دين قویم و سالکان اين 
طریقه‌ی مستقیم نبوده‌اند؟ [درمعاونت و نصرت حق همراهی ««ندارد»» سهل است» 
ازاحکام وآيات [و بیّنات هم] آگاهی ندارد!] 

[اى نورچشم عزیزا اززبان پدر بزرگوارت بگویم آثارقدرت و جلالت آن شخصی 
راكه به اوکافرشده‌اید؛ کرارً ومرار؛ سرا و جهاراً ليلاً و نهاراً در خلاً وملأكفته که: «اگر 
میرزا آقاخان صدراعظم می‌گوید که سیّد باب در حوزه‌ی درس حاجی سيد کاظم 
رشتی حاضرمی‌شده و اتخاذ بعضی مطالب ازاوکرده و درک معانی برخی ازاحادیث 
مشکله‌ی غیرمنحله ازاو نموده که به اين سبك و طرزآیاتی بدیع آورده است. اينكه 
می‌گویند درس نخوانده دروغ است» من می‌خواهم دست اين برادرکوچک خودم را 
که اومی‌داند درس نخوانده ومعلمی نداشته و ازقواعد عربیّت و لسان آیات به کلی 


۶ تنبیه النائین 


بی‌بهره بوده» بگیرم و پیش او یبرم و بگویم: ای بی‌انصاف از حق بىخبر! اگرمی‌گویی 
سيّد باب درس خوانده ود رمجلس درس حاجی سيد کاظم حاضرمی‌شده؛ تومی‌دانی 
که این يحياى ما درس نخوانده ومعلمی نداشته» عربی سهل است عبارات عجمی و 
فارسی را صحيحاً ياد نگرفته است؛ حال ببين [بروز جلوات و ظهورتجلیات الهی را در 
اوکه آیات بيّنات وانوارباهرات علم و حکمت که ازتلاطم امواج بحرفطرت او چگونه 
ظاهرو هویدا و آثارعظمت و قدرت پروردگار را که ازکلمات طيّبات او چه سان کون و 
مکان را احاطه کرده که کل من على الأرض ازاتيان به مثل آیه‌ای ازآیات اوعاجزو 
قاصرند]" "" و تمام دانشمندان وحکمای زمان سرتسلیم و انقیاد در خط اطاعت او 
نهاده‌اند ۲۳۲۲ 

[[مجملا اين است] فرمایشات پدر بزرگوارتان؛ حال شما می‌نویسید: ] «چه آثار 
قدرتی و بزرگواری ازمادون حق نمودارشده که حجاب ازمشاهده‌ی شمس حقیقت 
گشته؟» [صحیح است؛ هیچ وقت ازمادون حق آثار قدرت و بزرگواری مشاهده نشده 
و نمی‌شود ولی از حق همه وقت آثار قدرت مشاهده شده ومی‌شود. ]۲۳۳ 


دلایلی بروصایت صبح ازل 

[اما]" " آثارودلایلی که برهان بروصایت و خلافت و بزرگواری آن حضرت است» 
اگرچه در اوراق قبل بعضی را مبسوطا و برخی را مختصرا نوشته‌ام» ولی حالا نیزاوضح 
وابین به سمت تحریرمی‌آورم تا حجّت خدایی برهرشنونده و خواننده بالغ باشد که 
نتواند عذری بیاورد [که: من نشنیدم و ندیده‌ام.] ۳ 


گفتارهای صاحب بیان درباره‌ی صبح ازل 

اولأءكلمات وبیانات و وصایای حضرت نقطه د رحق حضرت ثمره که: لسان 
مبارکش لسان فطرت است وبدون کسب وتعلیم آب حیات ابدټّه ازینبوع ازليّه متوالياً 
ومتواتراً بدون سکون قلم و تأمل به لسان آیات و خطب [و شؤون علميّه] وادعیه و 
مناجات جریان و سریان يافته وآن حضرت را [خلیفه و] وصی [خود قرار داده] و 
اجرای احکام بیان [و اظهارمناهج او] را به اذن و امراوموکول داشته‌اند. "" ازآن 
جمله در دعاهای خود می‌فرماید: 


مقن تنبیه النامین ۲۳۲۷ 


وإنك قد أظهرت بديع الأول و شیث وصیه. ثم نوح وسام وصیه. ثم إبراهيم و 
إسماعيل وصيه. ثم موسى و يوشع وصيه. ثم عيسى و شمعون وصيه. ثم محمّد وعلى 
وصيه. ثم من قد أظهرته بالآيات فى البيان و جعلت من شرحت صدره آية له فى ام 
الکتاب لتلاوة آياتك و حفظها بالليل منهاجاً من عندك يصدّق من صدقته ویخزی 
يثبت مناهجك وما يرفع به دينك من مرادتك؛ انتهى. 
ازروی انصاف ملاحظه کن» آنجایی که مىفرمايد: «من قد أظهرته بالآیات فى 
البيان» که نفس [مقدس] خود آن حضرت باشد»«و جعلت من شرحت صدره آية 
فى أمالكتاب» که حضرت ثمره باشد؛ [جه مقام منيع رفيعى از برای حضرت ثمره ۲۳۲ 
ذكر فرموده كه ظهور و بروز وجود مقدس او را آیات حقانيت خود فى أمالكتاب قرار 
داده است ومعیّن فرموده است که] حفظ می‌نماید آیات او را درلیل - که منظور 
غیبت شمس نقطه است - ومرتفع می‌نماید مناهج بیان را وابداً رد نخواهد فرمود آن 
حضرت کسی را که دراو خیری بوده باشد. [پس معلوم می‌شود هركس را که حضرت 
ثمره رد تمودةأبداً دراو خبرئ نبوده ونيست؛ امثال جناب ابوى وميرزا اسدالله 
ديّان وسايرمدعين من يظهرى دراين عصر ] 
ايضاًء در بعضى ازآيات باهرات است: 
أن ياكل شىء! فلتدخلن فى ذلك الرضوان كيف قد أثمرت شجرة الهوية بثمرة قدسية؟ 
فإنه قبل ما جعل الله أن يثمر قد أثمروهذاآية من عنده للعالمين. فلتعرفن قدرتلك 
الثمرة على شجرتها فإنكم أنتم مثل ذلك قليلاً ما توجدون. ف ىكل فصل لم تثمر 
الأشجاروإن تثمرلم تبق على شجرتها ولكنكم فى ذلك الظهوركليتهما تدركون. 
ودرمقام ديك رمى فرمايد: 
فلك الحمد يا إلهى على ما أشهدتنى من مرآت قد أظهرتها و بلوريّة قد أبرزتها وكينونئة 
قد أشرقتها وذاتيّة قد أطرزتها وسازجيّة قد أرفعتها. فها أنا ذا يا إلهى لأحمدنك عن 
تلك الموهبة. 


۸ تنبیه النائمين 


قل الحمد لله رب السموات و رب الارض رب ما یری وما لايُرى رب العالمین أن تنزل 
علینا بعد ما قد قضی عدد الواومن یخلق فى الواو بآيات مستطرزات یستطرزن بهن عباد 
الله المستطرزون وکلمات مجذبات یستجذبن بهن عباد الله المنجذبون. أن يا أولى 
البیان! آنتم مثل ذلك المثل الأبهى تتربیون. 

ودرتوقیع ملا حسین خراسانی (اسمه النازع) می‌فرمایند: 
وإنا قد جعلنا لکم فى البیان شمسا مضيئاً تدلن على شمس الأزل أنتم بها ما فى البیان 
لتدركون. تلك كلمة الأبهى فى أرض البهاء أنتم جواهر الحكمة من سوازج مبدعها 


تملكون. ولتستشرقون بضياء ما قد شرحنا صدره بالآيات من لدنا ويقدسنا بالليل و 
النهاروكان لنا من الساجدين. 5" 


ازاین عبارات ملتفت شدی که اسم «ابهی» را درحق حضرت ثمره ذکرمی‌فرمایند 
ولقب «بهاء» را دراوراق قبل نوشتم که جناب طاهره '  '‏ سلام‌الله علیها - به [جناب 
ابوى]' "" داده‌اند ولی درتمام بیان وکتاب اسماء هرجه لفظ بهاء وابهی و جمیع 
اشتقاقات آن ذکر شده» راجع به حضرت ثمره است. 
ودرجای ديكرمى فرمايد: 
فلك الحمد يا ذا العزالشامخ المنيع ولك الحمد يا ذا الجلال الباذخ الرفيع» حيث قد 
قيّوميتك وأرفعتنى بتجلیات عزصمدانيّتك وخلقت لى مراياً غير معدودة واصطفيت 
من بينها من قد جعلتها مرآتاً لنفسك وتلجلجتها بأن ينطق من عندك وتنطقنها بأن 
تثبتن من آياتك. فلك الحمد فى الأبد المؤتبد على ذلك المرآت المعتمد حيث قد 
تجليت لها بها بنفسها وجعلتها مقام ظهورك و بطونك وأنطقتها وتسلطنها بقيّوميتك و 
تغلبنها بظهاريتك و ترفعنها بكبريائيتك. إلى أن قال: و لتخلقن اللهم بها مرآناً مرتفعة إذ 
كل ما يرتفع فى البيان من مرآت ذلك ارتفاع مظهر نفسك الى آخر "۳۳ 
[يابن العقل! دیده‌ی انصاف بازكن.] ملتفت باش نكات و دقایق کلمات آن 
حضرت را وببين درهر ظهوری درامروصايت آن ظهور جه مخالفت‌ها کردند؛ اين 
ظهور_كهاتم واكمل ازهرظهوری است - بديهى است كه درامروصايت و 
خلافت ايشان جه ايرادات به ميان خواهد آمد """ چنان‌که دريوم غدیرخم (روز 
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نصب وصی رسول خدا) نازل شد آيدى «الیوم أكملت لکم دینکم و آتممت علیکم 
نعمتی »۲۲۲ دراين ظهورمىفرمايد: «ولكن الله فى ذلك الظهوریثبت آمره ویتقن 
صنعه لأن فيه لایبدل النور بالنار» 
[حال انصاف بده با اين نصوص صریحه‌ی حضرت نقطدى اولی؛] اين زمره‌ی 
بهيمه طينت (الذين اتخذوا إلههم هويهم) مىكويند: «همان كه مرآث ازمقابل شمس 
دور شد. مکدرمی‌گردد» وحال این‌که لامحاله بين ظهورين ليل واقع است چنان‌که 
دراوراق قبل مشروحا ذکر شد. 
و درموضع دیگرمی‌فرماید: 
فوالذی خلق الحبّة و برأ اللسمة و تفرد بالعزة و تجیّربالعظمة و تکبربالرفعة و تظهر 
بالقيّومية و تظهر بالقدوسية لوعندکم من حب الله فى بطون الله لا تسکنون قدر شیء و 
فى ظهور الله لاتحزنون قدر شىء. فاستعرفوا قد رأيام الله فى ظهوره و استعدّوا آظرافکم 
فى بطون الله و غروب الشمس واسألوا الله وادعوه لظهورها و طلوعها فإنه عزو جل 
صخ من ندهره ویجیبامن يناه دل من اعظع میات وار ار 
للظهور فى البطون والتبهل فى البطون للظهور. 
ايضاء درتوقيع ذات حروف السبع می‌فرماید: 
أن يا أولى البيان! فلتستمسكن بدين الله ولتصدقن كل ما نزل فى البيان ولتنصرن اسم 
الأزل الوحيد ولتمسکن بحبه فإنكم أنتم به لتنجون. لاله إلا الله وأن علياً قبل نبيل 
نفس الله وأن ما فى البيان دين الله وآن اسم الازل الوحيد ذات الله. 
ايضاً دركتاب ديكر به ايشان می‌فرمایند: 


وان هذا لايمكن إلا عند ظهورمن يظهرهالله. و قبل ظهوره فاستمسكوا بالمراياء المُدل 
على الله و لاتختلفوا فى الله فإن فى عالم الأسماء لاله إلا الله وحده وحده وفى عالم 
الخلق هذا مرآت قد دلت على شمس الحقيقة ليقؤيكم بقوة الله ويجلى عليكم بمطالع 
الله. ينصركم الله به ویأمرکم بمناهج إحدى عشرواحد وما لم يبيّن من تلك المناهج 
يبيّن من عنده من أولوالنصوص حيث قد علمت من يكتب بين يدى الله مناهج الظهور 
والبطون وان قد انحصرفی البيان وإن ما دونهم لا شىء عند الله وإن تريهم أحياء لم 
يكن فيهم روح معرفة الله ولا رضاء الله عنهم. ۲۳ 


۰ تنبیه النائمين 


ايضاً از جمله توقیعات مبارکات كه نص در وصایت و ولایت ومرآتيت آن 

حضرت است - توقیعی است که به خط مبارک به اسم کریم "" ' مرقوم شده است: 
بسم الله الكرم ذى الكارمين. بسم الله الكرم ذى الكرمآء. قد بهجتنی أن يا اسمی فى الم رت 
الأزليّة حيث قد حكى عن الله ربه ودل على الله موجده. الحمد لمجلیه كما هوأهله و 
مستحقه. كمال مراقبت اول در حفظ آن وثانى درشوق وابتهاج آن داشته که قدر ذکر 
امكانى هم خطور حزن بر قلب سازجش وارد نشود چگونه آن‌که به تكؤن آيد! وبنج لوح 
مطرزازآثاراون به خط ابهى با روح وريحان فرستاده باش وكمال حفظ درآثارالله 
داشته» جه ازلاً وجه بديعاً وشؤونات ثمره‌ی بهيّه را در الواح تذکا رآورده» حتى ينصركم 
لله به إنه خير نصار قديم. و لتحفظن كل ما نزل من عند الله كعينيك فى كل حين و قبل 
حين وبعد حين. وإن كان علياً هنالك فاذكره بالثمرلينظرن من الله بأمره إلى مرآت الله و 
وجهه فإنناكنا ناظرين. واحضربين يدى الله ما قد رفع إلى الله ذكراً من الله فى الکتاب 
إنه هو خيرالذاكرين "؟ 

نقطه‌ی اولى در باب عظمت وشأن و جلالت قدرو بزرگواری حضرت ثمرهكه به 

طريق ايجاز و اختصار ذکر شد.] 


عريضدى عبودیّت جناب ميرزاى ابوى به صبح ازل 

[ثانی ازآثار بزرگواری و جلالت قدرت آن حضرت عرايضى است که جناب والد شما 
به طریق مناجات و ازمقام فنا وعبودیت به خط خودش به ساحت قدس آن 
حضرت عرضه داشته]" "" الواحی است که در جواب بعضی از [مؤمنين بیان] "۳" 
که درباب ادعای ایشان سوال نمودند - نوشته و ازقائل اين اقوال اعراض کرده و 
حمل براغراض نفسانیه نموده ومدعی این ادعا ومعتقدین به اين اعتقاد را لعنت 
کرده. اگرچه صورت یکی ازآن الواح را دراوراق قبل نوشته‌ام» اين لوح نیز جواب 
جناب میرزا محمّدهادى قزوینی است که دراین باب به ایشان نوشته و ایشان جوابی 
که نوشته‌اند متن آن خط کاتب و حاشیه‌ی آن را به خط خود نوشته که الان موجود 
است. [کمینه آنچه که از صدراین لوح با لوحی که درسابق ذکرشده حرفاً به حرف 


متن تنبیه النامین ۲۳۱ 


مطابق بود من باب عدم تکرار ذکر نكرده؛ بقیه‌ی آن را بعینه درج نموده» ازآنجایی که 

Aria. 

نوشته‌اند: ] 
سبحان الله ازاین خیالات مفقوده‌ی معدومه و ازاین بیانات خبیثه‌ی مردوده! ای اهل 
بیان! بشنوید ندای مرا! ازکینونات فانی خود رجوع كنيد به طلعت باقی و از افکارعدمیه 
متصاعد شوید به سوی سماوات قدمیه که شاید نسیم رحمت وعنایت بوزد و انوار 
الهى شما را فراگیرد و بعد برخيام رفعت و قباب عظمت جالس شوید و برفسطاط 
مکرمت واکراس مرحمت مستریح باشید تا ندای سروش غيب را ازگوش هوش 
بشنوید وازشکرغفلت به هوش آیید و جلوس سلطانی ازلی را ازيمين قوت و قدرت 
مشهوداً مشاهده كنيد که اين است نتیجه‌ی اعظم و لطیفه‌ی افخم و دقیقه‌ی اقوم. 

اگرعامل شوید به آنچه ذکرشده دراین ورقه‌ی مبیضه‌ی منیره» خواهید شنید 
نداء غنات طیوررا براغصان شجره‌ی کافورکه به سازج جذب و جوهروله از جمیع 
که چگونه طائف‌اند شما را! پس به جبال افثده‌ی صافیه‌ی منیره متصاعد شوید که تا 
نسائم رحمت الهی ازمشرق جان می‌وزد و نفخه‌ی عبیراز شمال شعرمحبوب می‌آید. 

اين است حیات ابدی وعنایت سرمدی. قدراین ایام را بدانید! هميشه طلعت 
امرظاهرنیست. سیخفی الجمال فى قمص الجلال وأنتم حینثذ تتضرعون و تصرخون. 
سعی نمایید که ازرضای مبارک ايشان غافل نشوید و ازاوامرونواهی بازنمانید !"۳ 

اين عبد حزین - که درارض حزن جالس شده و از جواهر حزن مرزوق گشته واز 
سوازج حزن مشروب شده وازهواى حزن امطار بر او باریده وازسماء هم اغياث غم 
براو ريخته - به آوازحزين ندا می‌کند شما را وهركه با شما است که آنچه دروصاياى 
قبل و بعد مسطورگشته معمول دارید و ازرشحات طفحات نسایم رحمت نامتناهی 
بازنمانید و از جذبات نغمات ورقاء لایزالی دور نگردید که آنچه از بدایع جوامع نغمات 
مشهود گشته. معدوم خواهد كشت و هرچه از طرایزو لطایف نغمات مسموع می‌گردد. 

پس به سوازج سعی و جواهراهتمام بر صراط حی رفیع مستقیم شوید و بعد بر 
بقا خواهید نوشید وكؤوس مودت را ازدست حامل عذرا خواهید آشامید. مستعد 


۲ تنبیه النائین 


شوید که شاید نعمت حیات را ضايع ندارید و ازمعرضین محسوب نكرديد! يس به 
كمال قدرت جهد كنيد كه شاید خدمتی ازشما برآید که موجب رضای سلطان عماء و 
ملیک سناء گردد! 
قسم به خدایی که جالس نمود اين عبد را برعرش حزن که اين مقام اعظم است از 
آنچه از سماوات اعلی و ارض ادنی است! سعی نموده که تا نفس باقی است و از قفس 
تن خارج نشديدء امرى را مرتکب نشويدكه مایه‌ی تأسف وافسوس كردد! اين بنده با 
جميع خدمات و لطمات - که شنيديد وكوياكه اعظم ازآن درملک ظاهرنشده نب آنى 
كه خدمتى ازدست اين عاجزحزین برنیامد که موجب سرور حضرت‌شان شود! 
چگونه سرزخجالت برآورم بردوست كه خدمتى بسزا برنيامد ازدستم ” 
وإذاً أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله المهیمن القیوم و انا لله وإنا إليه راجعون. 


۴ 


و در حواشی این لوح به خط خودشان نوشته که الان موجود است: 


عرض می‌شود که نوشته‌ی آن جناب رسيد و بعضی اخبارات متفرقه هم قبل از نوشته 
مسموع گشت؛ بسیار حيرت افزود كه مثل آن جناب جنين مطلب ذكر فرمايد! وانگهی» 
بنده کجا خدمت آن جناب اظهارمطلبی نمودم كه سند طلب فرموده‌اید؟ اگر حاجى 
حسن ذکری نموده» شما احتراماً لأمرالله وحبا لأوليائه بايد ساكن باشيد و سوال 
نماييد! آنجه شما ازكلمات حاجى ذكر فرموديد ‏ و حال دردست است ‏ چیزی نبود 
كه سبب انكارشود؛ بلكه خود آن جناب دراين رتبه بودند زيراكه به خط خود شما 
است که حاجى بنده را در صفات وجناب ميرزا رضاقلی - صلواتالله عليه وعلى 
أحبائه ‏ را ازمظاهراسماء وکل آنچه درظل ايشان ‏ يعنى بیان و صاحب آن وادلاء 
ايشان ‏ همه درمعانی و ظواهر اسماء و صفات هستند و خواهند بود. اين مطلبی نبود 
که این‌همه تفصیل به هم رساند! از همه گذشته» دوکلمه می‌نوشتید رافع را تغيير 
می‌دادیم. قسم به حدا که آنقدر به آن جناب مطمئن بودم که ذکرآن ممکن نیست! 

و دیگر نوشته بودید که ازعبارات بنده ملاحظه شد که: «شمس ازلی در زجاجه‌ی 
صمدی مستبرق شده». هذا حق لاريب فیه! اول این‌که جوهر ازل و نقطه‌ی قدم رب 
اعلی بوده و هستند ومرآت ازل هم معلوم است که حضرت حی قیوم بوده و خواهند 
بود. شمس ازلی که ذکر هویه باشدء در زجاجه که ایشان باشند ظاهرو هویدا گشته. از 
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اینها گذشته» زجاجه هزار مرتبه ازمرآت پست‌ترو حقیرتراست؛ به هركس هم نسبت 
داده بود نقصی ندارد و حضرت هم مراتب مرآت را هفت رتبه قرار فرموده‌اند» إنشاء الله 
ملاحظه فرمايبد» معلوم می‌شود که طائفین حول ومخلصین در حب دررتبه‌ی چهارم 
مرایا واقف‌اند» یعنی طلب نورو ضیاء از واحد بعد واحد می‌نمایند تا منتهی شود به 
مرآت اول و دیگر لفظ زجاج رتبه ندارد در جنب مرآت تا محل حرفی شود! 

وازهمه گذشته» قسم به خدا که آنچه اين عبد می‌گوید ويا تحریرمی‌نماید» 
مقصود [حضرت] ایشانند وبس وکفی باله شهيداً! و خود شما آن نوشته را ملاحظه 
فرمایید معلوم می‌شود؛ و جمیع آن نوشته‌ها به امرایشان نوشته شده» مخصوص در 
کتاب نور صریح امر فرموده‌اند که از جواهر حکمت و سوازج علم و قدرت برکل القا 
نمایم. نقطه‌ی وجود شاهد است که هرگزاراده‌ی اظهار شأنى از خود نداشته و ندارم؛ 
چون حال لازم وواجب شد. اظهارمی‌نمایم. آنچه خود ایشان درکتاب نور صریح و 
صحیح نازل فرموده‌اند زياد ازآن است که آن جناب نسبت به حاجی حسن داده‌اند و 
ذکر احدی درکتاب نور نشده و درمواضع متعدد مرقوم شده» خودشان صورت آنها را 
جمع فرموده؛ برای جناب میرزا رضاقلی فرستادند. به نظرمبارک می‌رسد. 

ودعای حسينيه ‏ که دردعوات ایشان است - ملاحظه فرمایید! ومعلوم بوده و 
هست که آنچه درکتاب مذكور نازل می‌شوده اعظم است از جمیع توقیعات و غیره؛ و 
اين کتاب که ارسال شد. از خط مبارک است. تا حال ملاحظه نفرموده‌اید» بعد 
- إنشاءالله ‏ به نظرمی‌رسد. 

وليكنء به حق حق که بنده خود را قابل یک حرف آن نمی‌دانم! بسیار خجلت 
بردم از ذکراین مراتب. ای كاش نبودم که چنین ذکرها نمايم! باری» معلوم آن جناب 
بوده که غیرازنیستی وعبودیت صرفه [ازآن حضرت] چیزی نزد بنده نیست ولیکن 
قاصم شوکت معتدینم! ابوالشرورآن سمت بود؛ چرا یک نفر امرالله را جاری نکرد؟! 
شش ماه اهل بغداد اين بنده را احاطه نمودند؛ بفضل الله همه را مضمحل نمودم و امر 
الله را به اتمام رساندم؛ فعل من بردین من باشد گواه! 

و همچوگمان داشتم که ازآن جناب بعد ازاين نصرکبری و ابتلای لایحصی اظهار 
حب و دوستی می‌شود؛ آخرنتیجه اين بود؟ در جمیع امور حمد خدا را. من كان لله کان 
الله له. جمعی ازمفسدین اين اراضی بعضی زمینه‌ها و صحبت‌ها ذکر نموده‌اند که شاید 
پتوانند درامررخنه نمایند؛ چون نتوانستند» لهذا فراری شدند و درشکر غفلت افتاده و 
به هوای نفس متکلم‌اند. هرجه باشد می‌گویند وآنچه بخواهند می‌کنند. و لیکن؛ 
عن قريب است که ملاحظه می‌شود که جمیع معدوم ومفقود خواهند شد! 


۴ تنبيه النائین 


ودیگر عرض می‌شود که طلعت ازلى در حجاب‌اند و از نواظر خلق مستورو 
اصحاب و احباب می‌آیند ومی‌روند؛ بعضی توقع‌های زياد دارند معمول نمی‌شود لابد 
مكدر مراجعت می‌نمایند و لابد است جمعی مسروربرگردند و برخی محزون. معلوم 
است که هرکدام» على ما هوعلیه» حکایت می‌کنند و نسبت می‌دهند. هميشه این قسم 
بوده و خواهد بود. باری» حال بعد ازوصول نوشته» جمیع اصحاب را جمع فرمایید و 
آیات نور را بر همه القا فرمايبد و اظهار حب تام بفرمایید تا جمیع آن اصحاب كمال را در 
شما ملاحظه نمایند تا ديكر نتوانند رخنه نمایند! 

دنیا را اعتبارواعتنایی نیست. آنچه باقی است ودایم تسلیم امرالله است واين جانب 
هميشه دراقامه‌ی امرالله بوده و هستم و خواهم بود و بعد ازکتاب نور بنده اين نوشته 
را - که درمتن ثبت شده - به جمیع اهل بیان نوشته‌ام که مبادا غلوی درامراین عبد 
نمايند! اين است که خدمت فرستاده‌ام. شما و همه‌ی اصحاب بايد ملاحظه فرمایید و 
اهمال نفرمایید درملاحظه‌ی آن! آن‌وقت معلوم می‌شود همه‌ی مراتب و همین نوشته, 
بنفسه» دلیل است برصدق اين عبد لوأنتم فى کلماته تنظرون! 

واز جمله آیات نوراین است که می‌فرمایند: «و لقد أمرنا الذين آمنوا بآيات الله أن 
یتبعوا قولك فى أمرربك و جعلناك نذيراً من لدنا لتلقی العلم و الحکمة فى قلوب 
هولاء»؛ الخ. اگرگوش باشد. کفایت می‌کند همه را!إنشاءالله همه معلوم می‌شود. 

واين اسباب را دومدعیکذاب ملعون فراهم نمودند: یکی آن مرد که در همدان به 
جواد القا نموده و دیگری مستوراست تا بعد معلوم شود. قل للجواد: استغفرفیما آفرطت 
فى أمرالله و تعدیت فى حقه و اکتسبت السوء بأهواء نفسك فیما افتریت بعبده هذا إن 
تحب أن تکون من الموقنین. و إلا إن الله كان غنیاً عنك وعن فعلك وعن الذینهم 
بآيات الله لایهتدون. جناب جواد هم مقصرنیست زیرا که مطلع نبوده. بسیا رامورات 
هست که ذكرآن جایزنیست؛ إنشاءالله» اگرملاقات قسمت شدء معلوم می‌شود. 

پارسال جمعی ازاحباب ازاهل آن ولا آمدند و ذکرتشریف آوردن آن جناب را 
نمودند و لیکن بعد ظاهرنشد. چندی منتظربودیم و همان احباب اين بنده را ملاقات 
نمودندء اقوال و افعال بنده برآنها معلوم شد. تعجب است که چرا عرض نکرده‌اند و 
اعراض نمودند ومسموع نشد؟ حال استدعای بنده اين است که همه‌ی اين حرف‌ها 
را تدارک بفرمایید اهل آنجا یا جای دیگرهمچو ندانند که مغایرتی درمیان است بلکه 
كمال اتحاد و یک‌رنگی و یک‌جهتی بدانند! و دیگ حفظ امرالله را بفرمایید درنهایت 
قدرت و قوت که خدا معلن خواهد بود. توقیعات و نوشتجات اصحاب همه ارسال 
شد وديس جمیع احباب را ذاكرم”*' و السلام؛ انتهی °" 
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اگرچه دراين مقام جاى اعتراض نیست مبادا رشته‌ی کلام ازدست برود» ولی 
مسطوراست که قتل ميرزا اسدالله ابوالشرور به امرو اراده‌ی حضرت ثمره بود و به اين 
واسطه, علم عثمان را برپا کرده و ازدورو نزدیک استدصاربرای ثاراومی‌کنی و 
می‌خواهی در زمره‌ی اعوان و خون‌خواهان او باشی! جه می‌گویی دراقرارپدر 
بزرگوارت در همین لوحی که به جناب آقا میرزا محمّدهادى حاشیه‌ی آن را به خط 
خودشان نوشته‌اند: «فعل من بردین من باشد گواه»؟! 

فی‌الواقع همین است که نوشته‌اند و حال این مطلب مبهم مانده است. نمی‌دانم 
ايشان براى اجراى امرالله همان طورى که نوشته‌اند راست است يا تکذیب شما 
ايشان را و استنصاربرای طلب ثارابوالشرور برخلاف رضاى خدا وتكذيب قول يدر 
بزركوارت؟! زيراكه [ميرزا اسدالله ديّان فاش وآشكارازدين بیان مرتد شده وعلناً به 
حضرت نقطه‌ی اولى درمجالس عدیده رده گفته. حتی آن‌که یک بغچه‌ی بزرگ الواح 
وآثاروآیات حضرت نقطه را | که خطوط مبارکه هم در ضمن آنها بوده - درآتش 
ريخته و سوخته و خودش در چند محضر از احباب و غیراحباب اقرار به اين عمل 
شنیع نموده وعلاوه براینها؛ ج جساراتی که درکلمات خودش به حضرت نقطه نموده. 
بعضی آنها درکتاب مستبقظ *۹" مذکوراستو حضرت ٩‏ نمره درکتاب مستبقظ او را 
نفرین نموده و او به مکافات اعمال و افعال خود دچارشده است. برعبد نیست که 
درافعال مولای خود چون و چراگوید و طریقه‌ی ايراد بويد. نعم ما قیل: 

آن پسرراکش خضرببرید حلق ف ی 
آن‌که جان بدهد اگربکشد رواست نايب است و دست او دست خداست 

پس دراین صورت ايراد شما عند الله وعند الخلق خطای محض است ˆ و اگر 
شما راست نوشته‌اید وحضرت ثمره امربه قتل او فرموده‌اند» باز حکم حضرت حکم 
خداست» يدر بزرگوار شما دروغ گفته‌اند. دررهرصورت. یا شما یا ايشان دروغ گفته‌اید 
[وفحواى آیه‌ی شریفه‌ی «کونوا من الصادفین» ۳۶۸ مانع ازمتابعت وهمراهی با کاذبین 
است.] 
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ولى من ازروى نصيحت و حفظ رتبه‌ی شما زحمت می‌دهم که درنگاشتن 
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بعضی مطالب صدر و ذیل عبارات خود را ملاحظه نمایید! چون قلم ازروی بغض و 
اغراض نفسانی [جاری می‌شود. خیلی جاها مطالب متضاده‌ی متباینه‌ی نقضیه ذکر 
می‌شود] "" چنانچه در نوشتجات [ابوي]' " بزرگوارهم مشاهده شده مطالبی که 
اغلب آنها با هم بینونیت و ضدیت دارند. اگربگویید کلمات ایشان چون کلام خدا 
محکمات ومتشابهات و ناسخ ومنسوخ دارد «لایعلم تأويله إلا الله»»' " من باكمال 
ادب می‌گویم: آن اوقاتی که شمس حقیقت اززجاجه[ی وجود ايشان]' " بروزو 
ظهورنکرده بود و خودشان [ظاهرا در خدمت حضرت ثمره] اظهار عبودیت می‌کردند؛ 
باکمال خضوع و خشوع وبا نهایت ذل وحقارت قسم‌هایاد کرده و خدا را به شهادت 
طلبیده ومدعی برخلاف اين اعتقادات را لعن کرده‌اند چنان‌که مضامین بعضی از 
آنها را دراوراق گذشته مسطورداشتيم. فىالواقع» اگ رآن عبارات و تصریحات مؤكده 
وآیمان واحلاف مغلظه واظهارات عبودیت وفدویت كه به خط خودشان 
نوشته‌اند و فعلاً دردست دشمن و دوست است - واقعیت دارد. اين ادعای بزرگ را 
به جه حمل نماییم وشما در جواب مدعی باشعور زبان‌فهم جه می‌گویید؟ 

اگربگویید آن عبارات و نوشتجات اول ایشان دروغ است. محض پلتیک 
این همه قسم‌ها را خورده واین‌همه عبارات دروغ را فرموده‌اند. اهل دانش و بصیرت 
به اين حرف البته وقع و وقری نگذارند واین‌گونه عبارات سخیف را ازاراجیف 
شمارند [زیراکه درامردین و استحکام قوائم آیین مبالغه و اغراق ناروا واصرارویمین 
بی‌معنی و بی‌جاست. ] 

و اگربگویید کلمات اول ایشان صحیح و ازروی صدق و حق بوده و دعوی ثانی 
ایشان ناحق و دروغ است» [هرگزنمی‌گویید؛ فعل وعمل شما - که امروزه براریکه‌ی 
اساسا و وفتایت و غات انان لش ردا د کت این فول تما 
خواهد بود] وآن مرده‌ی قرده هم - که همه در حقيقت مظاهردب‌اند ودرصورت 
اصحاب وداد و خب - هرگزراضی به اين قول نخواهند شد! 

بی‌چاره ابوالشرور نقطه‌ی فرقان """ درتبریک وتهنیت حضرت امیرالممنین 
یک‌دفعه «بخ بخ لك يا علی! [أصبحت مولای ومولی کل مؤمن ومؤمنة]) كفت و 
هفتاد و دو دفعه به کلمه‌ی «لولا علي لهلك عمره تدارک کرد؛ با آن‌همه خدماتی که در 
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قوت دين اسلام ازاو به ظهوررسید. الى کنون - که هزارو سیصد واندی است - 
شیعه‌ها دست ازگریبانش برنداشته واو را زندیق محض و [صنم قریش] انگاشته و 
داغ کفرو نفاق بر جبهه‌ی [اسلام]۳۳ اوگذاشته‌اند چنان‌که اخباراخیاروکلمات 
ثقات از حجج الهی [و ائمه‌ی هدات] شاهد بر صدق و حقانیت اين عقاید است که 
يا ازاول بنیان ایمانش چون بنیان روی آب ويا خیمه‌ی حباب بی‌اصل و ثبات ضايع 
و خراب بوده ویا پس از[اسلام وا" ایمان به واسطه‌ی حب ریاست و جهان‌داری 
وغلبه بر خصم و قوام سلطنت و شهریاری ازدین اغماض و ازحق اعراض کرد 
ذخیره‌ی ایمانی که اندوخته بود به ثمن بخس [ریاست چندروزه‌ی] دنیای فانی 
فروخت و به نار حقد [و حسد کالای دين ومتاع آخرت ]۲۳ را یک‌سره سوخت. 


مناجاتی از جناب میرزای ابوی در ایام بغداد 
بالجمله؛ اگرچه اين مطلبی که ذکرشده قاطع وحاسم آن رشته بوده که قبل ازدخول 
دراین مطلب به یک نهج مسطور داشت» ولی بعضی از نوشتجات ایشان به لسان 
مناجات عربی و فارسی که مؤيد مطالب مندرجه‌ی مهجوره ومنافی بیانات معوجه‌ی 
منفجه‌ی شما بود و به خطوط خود ایشان که هر بصير صافی ضمیرببیند می‌شناسد 
خواستم بنویسم. 

ای خدای دانا وای قادرتوانا! تومی‌دانی که مرا به هيج وجه غرض ومرضی و 
عداوت و حبی باکسی نبوده ونيست. جزاطاعت امرتوو غیرازمتابعت حکم تو 
مقصد ومقصودی نداشته و ندارم. اگرمقصودم تحصیل معاش و فراهم آوردن نان و 
آش باشد. بحمدالله که ازتوجه اولیای تواسباب معیشتم مهیاست وآماده و خوان 
احسان وجودم موجود و افتاده. [ازدوست ودشمن هرکه خواهد مائده‌ای خورد و 
فایده‌ای برد؛] هرکه خواهد كو بيا و هرکه خواهد كو بروا بهترآن است که رشته‌ی 
سخن بعد را قطع نمایم وبرسررشته‌ی همان مطلب نخست بازآیم. 

اين مناجاتی است (که [جناب ابوی در بغداد به خدمت حضرت ثمره] عرض 
کرده‌اند: شا 


قد أخذت القلم حینثذ يا لهی من عندك و وصفت المراد بين يديك ولم أدرما ترید أن 
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تنزل عليه و تظهرمنه من مقادیربدع صنعك و تدابیرعز حکمتك. " [تا آنجایی که ذکر 
می‌نماید:] ولکن إنى فوعزتك ما أرضى بکل ذلك وما أحب أن ألتفت بشیء من ذلك 
إلا بأن تجعلنى بكلى منقطعاً إليك و راجعاً عليك و راضياً منك يكون بأن تشاهد شعرى 
مخضباً بدمى حين الذى أكون جالساً على التراب وكان رأسى عرياناً ورجلی متحافياً و 
جسمى متبلبلاً و روحى من العطش مضطرباً. إذاً أنظ رإلى اليمين ولا أجد ناصراً دونك 
وأتوجه إلى الیسارولن أشاهد معيناً سواك ليعيننى فى شىء آویسقینی ماء أو يرافقنى 
فى ضرى أو يوافقنى فى كربى و بلائى. إذأ أقيم من مقامى ولن أقدرعلى القيام من 
الضعف الذى أكون فيه وأكبب على وجهى على التراب مرة أخرى وأناديك حینقذ فى 
سرى بأن يا حبيبى! أقبلت منى ورضيت عنى وأنت تجيبنى: يا حبيبى! هنیا لك فيما 
وفيت بعهدك وجئت بميثاقك. وعند ذلك أصعق بين يديك من كثرة الدم جرى من 
عروقى كأن الأرض كلها أحمرت منه. أكون فى صعقى بما لاعد له ولن يقد رأحد أن 
يحصيه إلا أنت. وبعد الذى أفارق روحى أتكلم معك فى خفيات سرى من غير حرف 
ولاصوت ولاذکر." " إذاً يحضربين يدى من جعلته أضقى العباد فى البلاد وأضل 
الناس فى الرشاد لیقطع رأسى ويرفعه على القناة. ۳ 
[خوب است دراين مقام کسی "" ازاين بىجارههاى كوسالهى '' "كول خورده‌ی 
مرده‌ی قرده‌ی مدعى سؤال کند: جه شد اين پیش‌گویی‌ها و غیب‌نمایی‌ها که جمال 
قدم دراين عبارات از برای خودشان ذكر فرموده‌اند» 
ای عجب آن عهد وآن سوكندكو وعده‌های ازلب جون قندكو 
به كجا رسيد وجه شد که واقع نشد ومثل سایرحرف‌ها دروغ شد؟! 
مزاج عشق بس مشکل‌پسند است قبول عشق برطاق بلند است 
هربوالهوسی به مقام مقدس و درجه‌ی رفیعه‌ی شهادت فى سبيل الله فایزو نايل 
نگردد: 
شهبر زاغ و زفن زیبای صيد و قید نیست 
اين کرامت همره شهبازو شاهین کرده‌اند 
بالجمله تا آنجایی که درمناجات ذکرمی‌نماید: ] 
لأنك لم تزل كنت سلطاناً على و لم أزل كنت عابداً لوجهك وکنت مالكاً لنفسى وکنت 
مملوكاً لنفسك و ذليلاً عند جنابك وحقيراً لسلطنتك ومعدوماً لدى ظهور قدرتك و 
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مفقوداً عند تجلى أنوارعزأزليتك رغماً للذين يريدون أن يفسدون فى أرضك ویعلون 
فى بلادك ويحدثون فى الملك مالاً قدّرت لأنفسهم ومراتبهم. فسبحانك سبحانك 
عن کل ذلك وعن كل ما وصفتك به! بل إن عبدك هذا يكون عابداً لمن يعبدك و 
ساجداً لمن يسجدك و خادماً لمن يخدمك و خاضعاً لسلطنتك ومعيناً لمن يطلبك و 
ناصراً لمن ينصرك. فوعزتك لم أجد لنفسى عزاً أكبرمن ذلك ولا رتبة أعظم "" (باقتدار 
مشيتك إلى زروة سموات أزليتك وتصعد هذا.) (فسبحانك سبحانك يا إلهى ما أعجب 
بدايع صنعك) (فى مغرب الإشارات وتستره فى ظلمات الدلالات بحيث يسكن) و 
حينئذ لماوصل الأمرإلى هذا المقام. ينبغى أن أرجع القول إلى لحن أخرى لعل يصعد 
به العباد إلى أفق الأعلى و رفارف الأبهى أن انتهى اللوح وماتمٌ مراتب الشوق فى صدر 
الورقاء ومقامات الذوق فى قلب الوفاء ولكن لما تج وانتهى. أختم الذكربأنه لا إله إلا 
هو و طلعته الأعلى نوره وضيائه ووجهة القدس مجده وجماله وهيكل النورذاته و 
سراجه إناكل بكل موقنون. 
بعد به فارسى نوشته‌اند به این مضمون [بريكى ازدوستان به خط خودشان:] 
اين نوشته را هم نوشته‌ام ارسال داشتم به نظرشما برسد. بعد» هركس بخواهد مراتب 
عبودیت ومقامی را که نفس درهرآن و هرساعت بايد ازآن غافل نشود. دراین نوشته 
بايد نظرکند یعنی خود قاری در همان رتبه باشد والا از حق محسوب نیست ابداً ابداً! 
زیرا که عبد هميشه بايد درمقام انقطاع ومعارج فنا سير نمايد که همان رتبه‌ی بقاء 
بالله است به قول مردم. هرگزاین بنده دوست نداشتم که جنين نوشته‌ها ويا چنین 
مکاتیب نوشته شود؛ باری» لابد شدم. اگربه قزوین مصلحت بدانید. خدمت جناب 
آقا سيّد هادی بفرستید که ایشان به جناب حاجی شيخ وغيره القا نمایند که شاید اين 
حرف‌ها تمام شود؛ اگرچه همه‌ی اين حرفها معدوم و مفقود است. 
يا معاشرالمنصفین! شما را به ذات احدیت و نقطه‌ی بدئیت وآفتاب مشیت و 
مرکزهویت قسم می‌دهم! اگراهل زبان ونكتهدان ومتدينين به دين بيان 0000 
حب و بغض را به کلی به كنار بگذارید زیرا که آنها يُعمى ويُصم است و بعدء ازاول 
مناجات تا آخرآن به نظردقت ملاحظه نماييد ببينيد غیرازعبارت‌پردازی و به خرج 
دادن و خودنمایی و درضمن عبودیت و خشوع اظهارشآن وانئّت نمودن و خود 
ستودن و در تلو هرعبارتی دنبال سجع و قافیه گردیدن و برای اثبات شأن ازاين شاخ 


۰ تبيه النائمين 


به آن شاخ پریدن ومقصودی غیرازالقاء شبهه ومنظوری جزاغراء به جهل و خیالی 
جزارائه‌ی به باطل ازاين کلمات فهمیدید اين عاصی ناسی واین فانی دانی را 
بياگاهانید و از [غفلت [و جهالتم] وا رهانید زیرا که من ازاين عبارات آنچه فهميدهام 
این مرد غیرازشعبده[بازی وشبهه‌کاری]) ۰" و خیال ریاست چیزی در خاطرنداشته 
و جزبذرآمال وامانی كه منتهای آرزوی اهل دنیا است - دراراضی دل نکاشته و 
اگردرمقام نقادی و تشریح اين عبارات برآيم؛ اسباب تصدیع است وبه جهت 
خوانندگان خواهندگان عمرمایه‌ی تضییع. ۳۴ 

[مجماگ]""" اینها [كه ذکرشد من باب]" جواب آن عباراتی است که نوشته 
بودید که: «بعد از صعود حضرت اعلی - روحی له الفداء - تا به حال» جه آثارقدرتی 
وبزرگواری ازمادون حق نمودارشد که حجاب ازمشاهده‌ی شمس حقیقت گشت؟» 


پرهان‌های سه‌گانه دراصالت مقام صبح ازل 
آگرچه در جواب قبل نوشته بودم که آثار قدرت و بزرگواری ازما دون حق هبج وقت 
ظاهر نشده و نمی‌شود» ولی آن آثاری که سبب متابعت ومطاوعت و اقرار برعبودیت و 
اثقياد عباد شد اول بروزو ظهورآن‌همه آیات باهرات و الواح مناجات و شوون علمیه 
و خطب و تفاسیرو توقیعات كالغيث الهاطل که اززبان فطرت آن حضرت جاری و 
صادرشده ومی‌شود و اسامی بعضی ازآن کتاب‌های آسمانی را در[صفحات]۲۲۹ 
قبل مسطورداشته‌ام؛ "" انیا آیات بینات و توقیعات مبارکات حضرت اعلی که 
نصريحاً دروصایت و خلافت ومرآتیت آن حضرت نازل شده و بعضی اژآنها را در 
[اوراقی] "" گذشته نگاشته‌ام؛ ثالثا مناجات وعرايض پدر بزرگوارشما که با نهایت 
عجزو انکسار و عبودیت و [افتخار به چاکری و دربانی آن حضرت نگاشته و بعضی 
ازآنها درماسبق و بعضی درما سيأتى ذكرشده ومی‌شود. إنشاءالله تعالی ]۲۸۲ 

حال خود بيا و انصاف بده! بعد ازاين سه برمان [جلی]؛ [آيا] مجال انکاری 
برای شخص عاقل منصف باقی می‌ماند؟ لا [والله! لا والله! لا والله] الا از برای کسی 
که «اتخذ إلهه هويه وأضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره 
غشاوته ۲۲ 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۴۱ 


سوّال: آيا مدعی من يظهرى دين بیان را برس جیده پا خیر؟ 
[دراين موقع ملهم غيبى ومنادى سرى اشاره به ذکراین سؤال می‌فرماید: ] 

سؤال: اين شخص مدعى - که دعوى من يظهرى كرد آيا خود صاحب كتاب 
بیان ومؤيد شريعت حضرت نقطه‌ی بیان بوده است؟ 


حالت نخست: نسخ آیین بیا 
اكرمدعى مطلب اول است» صدق اين دعوی موکول به دومطلب است و بیان اين 
دو مطلب هم موقوف بريك مقدمه است. و اما مقدمه اين است که به حكم عقل و 
نقل بايد شمس حقيقت ومظهرتام الوهيت در زمانى طلوع وظهورنمايدكه ليل آليّل 
شريعت سابق را درک كرده باشد؛ نه ازقمرولايت آثارى ونه ازنجوم هدايت دَيّارى 
درعالم ظاهرو نمايان باشد و از بیغوله‌های هواهاى نفوس خلايق ابالمس وشياطين 
ضلالت و فتنه سربرآورده؛ اگر ضمیری صافى و نفس صالحى به نظ رآرند؛ به كمراهى 
وغفلت دلالت نمايند. درجنان هنكام - که زمان فتنه و فترت است - [تفضلاً على 
الخلق] و ترحماً للعباد شمس حقيقت [ومظهرتام ربوبیت] ازمکمن غيب وافق 
خفی ظاهرو طالع و نورشعشعه‌ی مقدسش ازمشرق سنا ومطلع صفا ساطع و 
مشرق گردد که تمام عالم تکوینیه و تشریعیه محتاج به حيات ایمان و نورایقان باشد 
تا برای احدی مجال اعراض و انکارنماند و همواره [سنة الله براین دأب و دیدن] 
جاری بوده است «ولن تجد لسن الله تبديلاه '*' [چنانچه حضرت امیردر خطب 
نهج البلاغه وضع زمان رسولالله را به اين قسم ذکرمی‌فرماید در چندین خطبه؛ ازآن 
جمله در خطبه‌ی اول نهج البلاغه که ازابتدای بعشت انبیا و رسل ذکرمی‌فرماید تا 
آنجایی که منتهی می‌شود به ذكر خاتم؛ می‌فرماید: 

إلى أن بعث الله سبحانه - محمّداً رسول‌الله... و أهل الأرض يومئذ ملل متفرقة و 

آهواء منتشرة و طرائق متشتتة بين مشبه له بخلقه آوملحد فى اسمه أو مشيرإلى غیره. 

فهدیهم به من الضلالة و أنقذهم بمکانه من الجهالة.]*” 


[وايضاً در خطبه‌ی دیگرمی‌فرماید: 


۲ تنبیه النائین 


إن الله بعث محمداً. .. وأنتم معشرالعرب یومئذ على شردین و فی شردارمنیخون بين 
حجارة خشن وحيات صم تشربون الکدرو تا کلون الجشب و تسفکون دماءکم و 
[وايضاً در خطبه‌ی دیگرمی‌فرماید: 
أرسله حين فترة من الرسل و طول هجعة من الأمم و اعتزام من الفتن و انتشارمن الأمور 
و تلظ من الحروب والدنیا کاسفة النور ظاهرة الغرور. .. قد درست مناد الهدی و ظهرت 
أعلام الردی؛ فهی متجهمة لأهلها عابسة فى وجه طالبها. ثمرها الفتنة و طعامها الجيفة 
و شعارها الخوف و دثارها السیف ]۲ 
[و ایضا در خطبه‌ی دیگرمی‌فرماید: 
بعثه - صلىالله عليه وآله ‏ و الناس ضلال فى حيرة و حابطون فى فتنة قد استوتهم 
الاهواء حیاری فى زلزال من الأمرو بلاء من الجهل.]'”" 


[ايضاً در خطبه‌ی دیگرمی‌فرماید: 


بعثه حين لا علم قائم و لا منارساطع و لا منهج واضح.] 
[و در خطبه‌ی دیگرمی‌فرماید: 
ثم ن الله سبحانه بعث محمداً بالحق حین دنا من الدنیا الانقطاع و ظلمت بهجتها 
بعد إشراق وقامت بأهلها على ساق و خشن منها مهاد وأزف بینها قیاد؛ الى آخر. "] 
صاحب کتاب و شریعتم»: 
««حالا ازشما سوژال می‌نمایم:»» ۲۹۱ اگرشخص فلاح بصیربا دانش بذری 
صحیح بدون نقص درمزرعه پیفشاند که ازمحصول آن بهره ببرد وازثمره‌ی آن فایده 
بردارد وآن بذرهنوزريشه به زمين نداونیده و سرازخاک برنیاورده شاخ و برگی 
نکرده» ازهارو ائمارش راکسی ندیده و نجیده» پلکه درست نسشنیده ونفهمیده آن 
زمين را برگرداند وآن بذررا به کلی ضايع و باطل کند» به حکم عقل سلیم و دانش 
مستقیم يا بايد آن فلاح بی‌بصیرت باشد و یا آن بذر ناقص و بی‌مغزا 


۳۸۹ 


متن تنبیه النامین ۲۴۳ 


بیْنه‌اش کافی ومُکفی نبوده است. به حکم عقل صرپح چنین کلامی قابل استماع 
نیست سهل است. به حكم صاحب بیان گوینده‌ی او را کافرمی‌دانیم! ويا می‌گویی 
كه شریعت آن حضرت ناتمام واحکامش ناقص بوده ست شخص مدعی برای 
تکمیل آن شریعت مبعوث شده؛ اين دعوی نیزباطل و محل اعتنا نیست به دو جهت: 
جهت اول اينكه خداوند متعال می‌فرماید: «ما ندسخ من آية أو ننسها نأت بخیر 

منها أومثلها».'' ' (اگرآیات واحکام کتاب بیان برحسب استعداد زمان بر فرقان ۲*۳ 
سمت رجحان نداشته» نسخ آن لزومی نداشته است که بس از [نسخ آن و] نزول 
[یبان] به جهت نقصان آن مکمل ومصححی [دیگر] آید و[ببان]'" ' را تکمیل 
نماید. خاصه ] "" " کسی که بعد ازاکتساب سال‌هایی دران اگر بخواهد صفحه‌ای 
الم توش رون بیس ارس روت ند شاه تست کي 
عبارات بگوید و چنین ادعاها نماید. 

[یکی قطره باران زابری چکید خجل شد جه پهنای دريا بدید 

كه جایی که درياست من کیستم گراو هست حقاکه من نيستم] 
درجنب یک آیه ازآيات بیان بلکه یک کلمه ازکلمات آن نسبت قطره به دریا یا ذره 
به شمس سماء بلکه به کلی قطع نسبت ومنع مشابهت است؛ ما للتراب و رب 
الأرباب؟! جه نسبت خاک را با عالم پاک؟!] جهت دیگ رآن‌که سابق نوشته‌ایم كه 
آیات بايد بدیع و ازلسان فطرت باشد نه چون خطوط معوج مغلوط او را آرایش و 
مشاطگی نمایند. 


حالت دوم: ترویج آیین بیان 

واما مطلب ثانی؛ اگربگوید: من مبلّغ احکام بیان ومؤيّد ومشیّد قوائم این شریعت 
بدیعم اين ادعا نیزبه حکم عقل محل اعتنا نیست؛ زیرا که به نص قاطع و برهانی 
حاسم و ساطع ثابت کرده [مسلم داشته]ایم که شمس حقیقت [ومظهرتام الوهیت] 


۴ تنبيه النائین 


ازافق غيب «لاریب فيه هدی للمتقین» هعسوت برت مطرز و طالع دو 
قاطبه‌ی اهل امكان ازغيب و شهود» من الذّرة إلى الذَّرة [ازشعشعه‌ی جمال نورانی 
اومنورگردیده. عامه‌ی اهل عرفان وايقان سراطاعت وتمكين برخط فرمان 
واجب‌الاذعانش نهاده:] " " بس ازتحقیق وثبوت اين مطلب» به موجب شهادت 
نفس ی که شهادتش شهادة ۳ است. مرآتی - که قاتم‌مقام [و جانشین ] آن شمس 
حقیقت حقيقت است - [معين و برقرارگردیده و درحق او فضایل ومقاماتی ذکرشده واز 
آنهایی که]" " مردود آن مرآت كه نفس شمس است - مردود ومحبوب و 
مقبول آن مرآت محبوب ومقبول است؛ بلکه شهادت آن مرآت برشهادت کتاب الله 
رجحان دارد زیرا که اين ناطق است وآن صامت؛ این به شراشروجود محکمات 
است و آن مركب ازمحکمات ومتشابهات."" " هرامری که مطابق وموافق امرمرات 
الله ناطق است - اگرچه مخالف ظواه رآیات کتاب الله صامت باشد - امرالّه است و 
احکام الله به همین طریق جاری و ساری است. 
پس از بیان اين تفصيل؛ در صورتی که مدعی بگوید: من مؤيّد ومشیّد دين بیان 
واحکام آنم آن مدعی دیگرازدعوی من یظهری که ناسخ دين قبل است - به 
کلی ساقط و هابط شده و در زمره‌ی مرایا [و شهداء] خواهد بود يعنى ادعایی ازاين 
بالاتربرای او نمی‌ماند. يا بايد دعوی مرآتیت نماید ويا شهدائیت ومدعی اين دو 
مطلب نيز صدق دعوایش موقوف به تصدیق مرآت مسلم منصوص مخصوص است؛ 
[باید مقبول او باشد] نه اينكه مردود [مطرود]. ٩۳"‏ 


گفتار جناب میرزای ابوی در احتجاب به واحد بیانّه 

یاللعجب ازاین ادعاهای [ناحق] بی‌قاعده که به هیچ برهانی از براهین عقلیه اصلاح 
نمی‌توان کرد! بی‌چاره عباد [ساده‌لوح] که دردام تزویرافتاده‌اند ومتمسک به اين 
عبارات شده‌اند که: حضرت اعلی - جل ذکره - درباب ظهورمن یظهر فرموده‌اند 
که: «به مرایای بيانيّه محتجب نشوید»» هيجيك نفهمیده‌اند که مقصود حضرت 
اعلی بعد ازارتفاع و شوکت شجره‌ی بیان بوده است؛ آنان که خود را مقتدا می‌شمارند 
چون علمای حالیه‌ی" "" فرقان, نه آن مرایایی که منصوص به نص خاص اند [مثل 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۴۸۵ 


ائمه‌ی هدای فرقان] چنان‌که در بعضی ازمواضع بیان [صريحاً] می‌فرماید: «ترحم بر 
و ۲ 1 ۵۰۲ ١‏ : 

انفس خود نموده» طول ليل خود را ضايع و باطل نکنید» ‏ ومثل به ظهور خود و 
اعراض علمای فرقان می‌زنند ومی‌فرمایند: «می‌بینم که اهل بیان بیان‌های هزارمثقال 
حی را به ابهی‌طرازمزین می‌کنند ولی از نفسی که کل به کلمه‌ی او خلق شده. اعراض 
می‌نمایند»" * [وازاین مقوله کلمات و فرمایشات در بیان بسیاراست ولی تمام آنها بر 
ضد وخلاف ادعای مدعی دلالت دارند و هیچ‌کدام مطابق وموافق ادعای او 
نيفد ۵۰۵۲ 


وصیت‌نامه‌ی جناب ميرزاى ابوى در عبودیّت صبح ازل 
بالجمله؛ وصیت‌نامه‌ای است الايد بزرگوارت که به لسان فارسی نگاشته‌اند؛ 
لازم دانست كه برای بيدا رشدن عباد الله از خواب غفلت بنگارد وآن اين است: 


وصيت مىنمايد اين ذردى فانيه درهنگامی که منقطع است ازكل من فى الأرض» 
متكل است به سلطان فضل وعدل وملیک جلال و صرف جمال؛ يس بشنويد نداى 
مرا و قبول فرماييد پند مرا! 

اول. شهادت می‌دهد گوشت ويوست و دم وعظم وسروشهود من براينكه 
سلطان بیان سرظهور و صرف بطون اوست که برافروخت سماوات بدیع را به قدرت 
کامله‌ی خود ومزین فرموده او را به شمس جمال و نقطه‌ی اجلال ومقرر داشت دراو 
کواکب دُریّات و انجم لاثحات تا دلیل باشند برسلطان احدیت او و سبیلی باشند بر 
اظهار قدرت و هیمنت او. نازل فرموده کتاب محکم و حکم معظم خود را ومقدر 
فرموده برای هرنفسی قسمت و نصیبی درکتاب خود و در ضمن هرحرفی خلقی مقدر 
فرموده که آگرجمیع اهل ارض جمع شوند که نفسی از خلق اورا منع نمایند قادر 
نیستند. ارواح کل ممکنات را درهیاکل کلمات به نفخدى قدرت دمید. ازآنها إلى ما لا 
نهایه سرامکان و اکوان دمیده خواهد شد و خلق خواهند گردید ولو أن المشرکین 
لكارهين. هل يقد رأحد أن یمنع حرفاً منها عن أهلها؟ لا فوربّى ولو أن الكل قادرین! 

پس بشتابيد ای اهل بیان که شايد درآن حديقه داخل شويد و ازنعمت‌هایی که 
درآن مقذراست مرزوق گردید. قسم به خدایی که سایرفرمود اين شجره‌ی حزن را در 


۶ تنبیه النائین 


اطراف و اکناف که اگروصف نمایم تفصیل یک طبقه از طبقات اولی - که مکنون است 
درییان - جمیع من فى الارض متحیرشوند إلا من شاء ربی وأنتم فى الحین تقولون: 
فورب السموات و الأرض ما هذا إلا خلق عظیم! و حال اينكه اين عبد مسکین حرفی 
ازآن را - كما ينبغى بسلطان عزه وملك مجده - احصا تنموده؛ فلتسرعن يا أهل البيان 
لعلكم تصطلون بما قذر الله لكم ولاتحرموا أنفسكم إن أنتم تعلمون! 

وبعد» شهادت ظاهر و باطن اين نقطه‌ی حزن آن‌که ای قوم! طلعت ازل سلطان 
است براهل سماوات وارض واوست سر درك ل كتب واوست مستسردر جميع 
صحف. به او قائم است اركان بیان وبه اسم اومستقرشده عرش جنان درهويت 
امکان و به اومرتفع شد سماوات علی وبه او ساکن است ارض برعمود سنا. «من 
أطاعه نجی ومن تخلف هلكك»." " برکل اهل ارض, ازشرقها و غربهاه برها و بحرها؛ 
سهلها و جبلهاء لازم و واجب است اطاعت ایشان به هرقسم که رضای مبارک ایشان 
است وکفی بالله و نفسه على الحق ما آقول شهيداً! 

پس بشناسید قدراین طلعت باقی را اگرچه حق شناختن اوممکن نيست ولکن 
برحد مُکنت و استعداد شما از بحر جود خود عنایت می‌فرماید و خود را می‌شناسد. 
پس حق اين ايام را دانسته» کاری نکنید که از جمیع رحمت کامله‌ی او محروم مانید! 

ودیگر استدعا می‌کنم که اين چند یوم که ازعمرشما باقی مانده؛ با یکدیگر در 
نهایت رأفت و رحمت رفتاروگذران نمايبد تا درسایه‌ی عنایت خاص مستریح و 
مسترقد باشید که آن است اصل در جمیع اکوارو اوست مقصود درکل ادوار! ومتمسک 
شوید به عزت عطوفت او ومتوسل شوید به حبل عفواو؛ بعد درکمال عزو سرون 
شاید برغرف رحمت متکی و براعراش رفعت مستریح باشید! و هرگزکدورتی بر خود 
راه مدهید که مایه‌ی غفلت می‌شود! درکمال مودت ایام را بگذرانید» اسباب حزن را 
بالمره مرتفع نمایید! آوصیکم يا أهل البيت بأن تعملن كل ما وضیناکم و لاتکونن من 
الذينهم کانوا فى الأرض هم مفسدون!* 

[و از وصیت‌نامه‌ی عربی ایشان همین چند فقره‌ی آخرآن را - که صریح در 
مطلب است - می‌نگارد: ۵۰۹۲ 

أوصيكم يا عباد بما وضیکم الله من قبل فى ألواح عزمسطورا أن اشهدوا فى أفئدتكم 
بأن بقية الله فى تلك الأيام هى [مرآت الازلیة] "" طلعة النوروبقية المنتظّرالذى يظهر 
فى المستغاث حقٌ لاريب فيها إناكل منتظرون! 
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إلى أن قال: إن الذينهم أعرضوا عن الله ربك و یحرفون الکلم عن مواضعه فقد تولوا 
عن الصراط؛ فما لهؤلاء من أمر و أولئك لایشعرون. قل إنه E‏ 
الأرض قد مروا عليهاكل النبيين والمرسلين حين الذى أنتم تغفلون. أن اتقوا 
ولاتتبدلوا النوربالظلمة ولا اللؤلؤ بالحصاة و لا الصباح بالسماء إن أنتم 0 
تتعرفون. موالذی خلقکم و صورکم ثم آظهرعلیکم نزن من بذايع فضله ودک بجنود 
لسموات شی لعلکم تشکرون! ثم اشهدوا بأنی عبد آمنت بالله وطلعة النورو 
EEE E E‏ 
أن يا أهل الملا! هل سمعتم منى دون حرف العبوديّة؟ قل ويل لكم أتؤمنون بالله ثم 
بعبده تفترون و فی حقه تفرطون؟! إلى ان قال: "'” إن الذين قالوا فی حقی دون ما سمعوا 
منى أولئك حشرات الأرض ولن يعرفوا شىء من الأمروما لهم من شعور ۳" 
«اولا برسبيل جمله‌ی معترضه. غافلين را ملتفت يك نکته‌ی دقيقه ازاين 
وصیت‌نامه مىنمايد: «و بقیه المنتظّرالذى يظهر فى المستغاث حقٌ لاريب فيها انا 
كل منتظرون»؛ نمىدانم با اين تصريحكه بقیه‌ی منتظری که درمستغاث كه دوهزار 
ويك سال دیگراست - ظاهرمی‌شود حق است بدون شک ما همه منتظر ظهوراو 
هستیم؛ مقصود ازاين بقیه‌ی منتظرکیست؟ اگر حضرت من بظهراست. پس دیگر 
این ادعای من یظهری چیست؟ و اگردیگری است» بس اوکیست؟ فاعتبروا يا أولى 
الاألباب4 ٩۱۴‏ 
وثانيا عرضه می‌دارد: " " [ای ناظردراین الواح!] " " ازروی انصاف با کمال 
دقت نظرمشاهده نما و نظرکن به عبارت اين دو وصیت‌نامه كه به لسان عربی و 
فارسی نوشته‌اند - ببینید جه می‌فهمید؟ اغلب عبارات آن مشوب به خیالات 
فاسده‌ی خود وآکنده به تدلیس و تلبیس که براهل دانش امررا مشتبه نماید و 
این‌همه اکاذیب واباطیل به قالب زند! بی‌چاره نفهمیده آنان که تصديق او را کردند. 
بعضی ازآنها از نار حبی که درکانون سینه‌ی ایشان مشتعل بوده» مجذوب اسم مبارک 
حضرت اعلی و نقطه‌ی اولی - جل ذکره - بوده و به غیرازمدعی کسی را ندیده و 
غير از خوارعجل جسد آوازی نشنیده» تسلیم شدندء [امثال مردم شام که به معاویه 
گروش کرده با حضرت امير جنگ کردند. چون کلیه‌ی فتح شام و اسلام اهل آن در 
عهد خلفاء واقع شد و ابدا مردم شام عارف و واقف برفضائل ومناقب حضرت امیر 
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نشدند؛] برخى ازهمج رعاع که جمیع حرکات‌شان لایُشعر بود [اتباع کل ناعق» 
یمیلون مع کل ريح»]"! " گرویده‌اند؛ جمعی بی‌چاره هم از بی‌سوادی و بی‌اطلاعی 
بعضی عبارات عربی و فارسی مغلق به هم‌بافته یافتند - به گمان اينكه هرگردی 
گردوست - [آنها را آیات الهی تصورکرده»] به زندان ابدی دچارگشتند؛ جمعی ديكر 
ازمدعی شنید ند که: «ما قمیص الوهیت را از حضرت ثمره خلع کردیم و [نطق را ازاو 
گرفتیم»؛ باورکردند و حال آن‌که غیرازکرورها آثار ظاهره و آیات باهره که ازآن زمان 
تاکنون ۵۱۸ از خود آن حضرت صادر شده وی شرا الان هستند بزرگوارانی که 
طایفند حول آن کعبه‌ی واقعی و ازآنها آثاری به ظهورمی‌رسد که خود مدعی ازاتیان 
به مثل آثارآنها عاجزاست [و - إنشاءالله تعالی - درذیل اين جواب بعضی ازآنها را 
محض آگاهی بی‌خبران خواهیم نكاشت 9۳۳ 


نقد کلام جناب میرزای ابوی در خلع قمیص الوهیّت از صبح ازل 
بالجمله ای اهل انصاف! [خوب ملاحظه فرمایید]" "" اين شخص بزرگوار را که 
می‌گوید: «من قمیص الوهیت را از حضرت ثمره انتزاع کرده‌ام»» يك [انسان]۳۲* 
[بی‌غرض ] منصفی [نیست] ازایشان بپرسد: اين قمیص الوهیت خلعت حکومت 
يزد وکاشان بوده پا خرقه و دراعه‌ی درویشان؟ اين قمیص شولای خزپوشان طهران 
بوده است ویاکپنک ساربانان خراسان؟ اين عبارات جيست كه مىكوييد؟ اهل 
عرفان وايقان چگونه به اين عبارات واهى بىمعنى فريفته می‌شوند وارباب تميز 
بابصيرت كجا به دلايل دليلدى " " محتاله شيفته می‌گردند؟ نحن أبناء الدليل! 

اینان اشخاصى هستند که باقصىالنهايه می‌دانند بس ازاينكه شمس حقيقت 
[ومظهرتام الوهيت]""* واحديت*” ازافق کل شىء ومشرق كل نفوس ومطلع 
تمام ذرات طالع كردد» همدى كاينات و جميع ممكنات را مظهرذات اسماء و صفات 
او بینند و نقطه‌ی ربوبيت را در تمام دوائرآفاقی وانفسى دائرمشاهده نمايند ومظهر 
نفس الله القائم بالسنن را كه دركل عوالم مقام اوست - عارف و ناظرشوند و 
می‌دانند که «لا إله إلا الله» به او ظاهرشده واوست مشیت اولیه و اوست اراده‌ی ازلیه 
وآنچه راجع إلى الله است راجع به اوست وآنجه راجع به او نیست راجع إلى الله 
نیست! از برای او دومرتبه است: 
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مرتبه‌ی اول. هویت وكينونيت اوست که محل مشیت و اراده ومهبط وحی و 
مطلع امرومنبع علم وعرفان ومشرق حکمت وايقان و افق انوارو اسرارو قطب 
دائروى غيب و وحدت است. نبوده هيچ‌وقت برای آن ذات مقدس ضدی و ندّی و 
نخواهد بود در هیچ عالمی ازعوالم برای آن سازج السوازج شبهی و شریکی وأو 
- تعالی شأنه - ازادراک وعرفان و بلوغ عقول و افهام و وصول مشاعرومدارک و 
اوهام متعالی است. 

و اما رتبه‌ی ثانوی آن مرات الله است درکل شوونات و جمیع مظاهراثبات واهل 
علیّین مرایای اویند ومرآت اولیه كه مظهر[اراده] ۲" وأول من آمن به نقطه‌ی 
حقيقت است - اجل وارفع ازعرفان و شناسایی است که او را به غيراو شناسند 
[چنانچه نقطه‌ی فرقان در حقش فرمود: «ما عرف الله إلا أنا وعلی وما عرفنی الا الله و 
على وما عرف علياً إلا الله وآنا؛ ٩۲۲۲.‏ 

چون ازاین رتبه تنزل نمايند, بهترین دلیل و نیکوترین سبیل عرفان او به آیات 
باهرات است که از سماء مشیت فطرت او نازل شده وآيات الله است و تمام ماسوی 
در جمیع مراتب و شوون ازاتیان به مثل آنها عاجزند اگرچه برحسب صورت لفظ و 
ظاهرعبارت باشد. 

[دراینجا یک نکته‌ی لطیف دقیق هست که ذکرآن لازم است:] 

چون مظاهرکلیه‌ی الهیه شموس حقیقت می‌باشند و به قیام ایشان قيامت قائم 
می‌گردد "۳" (وإذ الوحوش حشرت "" بس بايد مرایای علیّینی و سجّینی - که 
حاکی ازاثبات و نفی باشند - [هردو] ظاهرشده. تا مطلع انوارو [اظلال]' '” شوند 
[مانند] " آب راكد صافی در[حیاض صافیه]" "* ويا درمزابل ومبازل [عفنه 
(هردو)] اگربه شمس مواجه ومقابل شوندء البته عکسی [وظلی] ۳" دراین هردو 
آب "" هویدا آید واين مطلب ازمحسوسات ومشهودات است» محتاج به اقامه و 
برهان [و دلیل ] نیست؛" " زیرا که در زمان هرنقطه از نقاط قبل اين مطلب جاری و 
ساری بوده» چنان‌که در [عهدی] "" بدیع اول شیطان وعصرابراهیم نمرود وعهد 
موسی فرعون و زمان نقطه‌ی فرقان ابوجهل و عصرقمرولایت ابوالشرورو زمان 
حضرت مجتبی معاویه - عليه الهاوية - [و برهمین قياس درهمه‌ی اعصارو ازمان 
جاری بوده و خواهد بود و شاعردرهمین باب گفته است: 
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این غاینت افق اليج انست که تسود 
ازفرط ضیا دردل هر ذره تجلی] 
[زان است کهین همچومهین جلوه نماید]۳" 
«اشراق كند همچوگهر صخره‌ی صا" 
««جون چهرقمرچهره‌ی هرذره فروزان 
تابان دل گودال عفن چون دل دريا»») 
بالجمله به اين تدلیسات مخلصینی که غواص بحر حقيقتند رام اهریمن نشوند 
و به جنين تلبیسات موقنینی که از سلاسل هوی وهوس رسته‌اند در دام نیفتند. اينان 
گوی معرفت و حق‌شناسی از قاطبه‌ی اهل شهود ربوده و ازآینه‌ی قلب غبار جهل و 
غفلت زدوده‌اند واگرشما را به اسباب و زخارف دنیوی مباهات ومفاخرات هست و 
به کسرقلوب و قتل نفوس [و سفک دماء] مبادرت. اینان را به فقرو فاقه و تحمل و 
بردباری و در نزول [بلایا ومحن]" "" [تصبّرو]' "" سپاس‌گذاری است. 
وفا کنیم وملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ماکافری است رنجیدن 


ایمان مستودع جناب میرزای ابوی 
ولی افسوس دارم ازاین‌که شخص سال[ها] "" از عمرش بگذرد و جمیع اوقات 
شبانه‌روزش به صحبت بزرگان و اخیارو تتبْع درآیات و اخبار صرف شود دراواخر 
عمر[وپایان زندگانی] محض هوا وهوس نفسانی و ریاست و اقتدار چندروزه‌ی 
دنیای فانى؛ با آن‌همه اظهارعبودیّت و جان[نثاری‌های سابقه؛ از حق محجوب واز 
خیرابدی و حیات سرمدی محروم ماند؛ فاعتبروا یا أولى الأبصار! چاره ندارم] ۳" جز 
این‌که بكوييم ایمانش مستودع بوده که از جنت ايقان اعراض نموده است. 

به اام آمد قضیه‌ای که در زمان غوغای قلعه‌ی "" [طبرسيه]»"** [جناب 
ابوی]۳ "ددمت حضرت مره برای نصرت امربه آن طرف می‌رفتند د زمان 
عمرشریف [حضرت فا بين شانزده و هفده بوده است؛ درآمل حکومت 
اطلاع به هم رسانیده» مأمور فرستاد هردو را گرفتند و بردند. وقتی که می‌خواستند 
حضرت را اذيت کنند» ایشان خود را به روی آن حضرت انداخته و از ضرب و لطمه 
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وقایه شده و التماس می‌کردند که: «او طفل است و تقصیری ندارد؛ عوض ایشان به 
من ایذاء و اذیت نمایید» جه سود که نبودم دراین اواخرعمربه ایشان بگویم: «کچا 
رفت آن روی چون سندروس؟ آن جان‌نثاری‌ها [و دلسوزی‌هایت] جه شد [وکجا 
رفت]؟ آکفرت بالذی خلقك من تراب ثم سيك رجلا؟۲ ۳ 

بالجمله؛ بعد ازاین‌همه طغیان و غوایت و دعوی حسینی وگریه و زاری‌های 
دروغی [ومصنوعی] و استنصار از جمیع پیرزن‌های یزد وکاشان نمودن؛ 

من حسینم من حسینم ای خدا روزوشب درشوروشینم ای خدا 

در صورت خود را به لباس مظلومیت آراسته [و این آيات را درمظلومیت خود 
نازل کرده: «إننى آنا الله لا إله إلا آنا الغریب المظلوم. إننى آنا الله لا إله الا آنا الکتیب 
المسموم. إننى آنا الله لا إله إلا آنا الأسير المسجون المغموم.»""* در ظاهر قمیص 
مظلومیت پوشیده اين نوع اظهارات می‌کردند ولی درمعنی و باطن جه خون‌های 
ناحق که ريختند و امربه قتل ادلاء وشهدای بیان که دراین ادعا با ایشان همراه 
نبودند کردند و هریک ازآن بزرگواران را به انواع شکنجه وعقوبت شهید نمودند!]*۳* 
«و لا تحسین [الله بغافل عما يعمل الظالمون. "" و سیعلم الذین ظلموا أى منقلب 
يلبوت" *] 

[اكردراين ایام اخیره خدمت ایشان رسیده بودم» عرض می‌کردم: ] 

[ای بيجاره! همین که] """ جاده‌ی انجام ۳" خیال خود را ازاهل اعراض و ایراد 
صاف دیدی و چون طبیعیّین و دهریّه """ عوالم لايتناهى الهی را همین چندروزه 
دنیای دون فهمیدی, ازحق اعراض کرده» لوای الوهیت افراشتی به دعوای من 
یظهری اسم خود را طلعت قدم گذاشتی و بذر نفاق در قلوب کالحجاره‌ی "۳" آن گروه 
انبوه [جهّال ضلال]کاشتی که جزخار[شقاق] ۳" برك و باری ندهند و غیراز 
نکده‌ی ظلم و [عدوان]""" ثمری نيارند. بعد ازاین‌همه تفصیلات ندانستم دعویت 
را چه نام است وکتاب احکامت کدام؟ اگرآن ۳" خالوئیه است که اسمش را ایقان 
گذاشته‌اید با جزیی تغییرو تبديل» آن را که در زمان اظهارعبودیّت [خود به حضرت 
ثمره تصنیف کرده‌اید؛] """ همان‌طوری که شما ترقی کرده‌اید. آن کتاب هم ترقی کرده 
است! برفرض هم اسم ' " کتاب ترقی کرده باشد. چرا مضامین [وعبارات]کتاب 
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ابداً ترقی نکرده است؟ [شما را] "گمان این‌که [فقط] تلفیق عبارات [مغلقه ]و 
مراعات سجع و قافیه مردمان زکی فطن [خالص مخلص] را به شبهه می‌اندازد و فرق 
فی‌مابین تکشب [و استراق و طبع ] و فطرت نمی‌گذارند؟ [حاشا وکلا؛ هرگز] چنین 
شتا 
هردو صورت گربه هم ماند رواست آب تلخ وآب شیرین را صفاست 
جركة ض اجب وق کاو بات او شناد ا رشن از شرو ات 

خحوب است ازروی انصاف اندک ملاحظه نمایید که ازابتدای اين ادعا 
[تاکنون]» چقدرها از نفوس [مقدسه] "" را عدواناً شهید کردید ومابقی [ازمؤمنين] را 
[تهدآید" " و تخویف به قتل و زجرنمودید! نسبت‌ها به حضرت ثمره داده کمال 
اذيت وآزاررا ازهرجهت به آن حضرت رسانیدید! چند دفعه برای قتل آن حضرت 
مأموركماشتيد! اراذل [واوباش] خلق را به شتم و سب او واداشتید! [جقدراكاذيب و 
مفتریات و تهمت و بهتان درحق آن حضرت به ناحق ذکرکردید!] به جمیع ولایات 
نسخ احکام بیان را فرستادید. دیدید ازعهده‌ی یک حکم ازاحکام بیان برنمی‌آیید؛ 
لابد باز عدول کردید! با اين تفاصیل؛""" [خیلی آرزو دارید وگمان می‌کنید که شما و 
تابعین شما تا قيامت اخری مثل اهل سنت و جماعت که درسلسله‌ی مسلمین 
محسوب‌اند» شما هم درسلسله‌ی اهل بیان محسوب ودر ظل اسم بیان اسمی و 
ذکری از شما باقی و برقرار خواهد ماند. حاشا وکلا!«تلك آمانیکم»! "" هرگز چنین 
نخواهد شد چرا که اهل سنت و جماعت - هرجه کردند - بازبراصل دين وایمان 
منکرو جاهد نشدند و خود را ازظل " " تبعیت اسلام خارج نکردند ولی مثال ومآل 
حال شما بعینه مثال ومآل بلعام باعوراست درامت موسی که اين آیه‌ی شریفه 
درحق او نازل شده: «واتل علیهم نبأ الذی آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان 
فکان من الغاوین # و لوشتنا لرفعناه بها ولکنه آخلد إلى الارض و اتبع هواه فمثله 
کمثل الکلب إن تحمل عليه یلهث آونترکه یلهث ذلك مثل القوم الذین كذبوا 
بآياتنا».* " ومثال حال ابومسیلمه‌ی کذاب دراهل فرقان واسلام با وجود آنكه 
نبوت و رسالت حضرت ختمی‌مرتبت را قبول کرده» خودش هم دعوی نبوت کرده و 
مثل شما آیاتی هم برای استدلال بر حقانیت خود نازل کرده. باغی هم به اسم «حديقة 
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الرحمن» دریمامه ساخت مثل «حديقة الرضوان» عکا؛ جمعی کثیرهم به اوگروش 
کرده ایمان آوردند و لقب احمد بر خود نهاده» چنانچه مولوی فرموده:] 
[شیرپشمین از برای كد کنند بومسیلم را لقب احمد کنند 
بومسیلم را لقب کذاب ماند مرمحمّد را اولوالالباب ماند] 
[مسلم بدانید ازبرای شما هم جزلقب کذابی چیزی دیگرباقی نخواهد ماند چرا 
که واقع امرو حقیقت حال شما هم ازهمان منوال است چنانچه یکی از سابقین 
اولين مؤمنين بیان كه شخص ثقه و شغل او صحافی بود "* - نقل نمود:] 


[اوقاتی که حضرت ثمره در بغداد مستور و مختفی بودند» به عزم زیارت آن حضرت به 
بغداد رفته» خدمت جناب ابوی رسیده. ازایشان استدعای تشرف خدمت حضرت را 
کرده» جواب دادند: «ابداً ممکن نیست» بعدء از ایشان سؤال کرده: «بفرمایید رتبه و 
مقام خود شما دراین امر چه رتبه ومقام است؟» جواب دادند: «من فانوسی هستم که 
آن شمع هدایت را ازتندباد حوادث حفظ می‌نمايم.» "" بعد ازچندی دیگرکه شنیدم 
اين ادعای بزرگ را کرده و با حضرت ثمره كمال مخالفت وضديت را پیدا نموده» 
بعضی إسنادها به آن حضرت داده» خیلی تعجب می‌کردم با آن لفظ صریحی که از زبان 
خودشان شنیده بودم جه شده که اين نوع مخالفت کرده‌اند؟ و دراین امرخیلی حیران 
وسرگردان بودم تا آنكه شبی در خواب ديدم بر دکان صحافی نشسته؛ بچه‌ی مجوسی 
وارد شده» دست در بغل کرده جزوه‌ای بیرون آورده جلو روی من گذارد. ازاو پرسیدم: 
«اين جزوه چیست؟» گفت: «کاغذی هست که ابومسیلمه‌ی کذاب به سفیانی نوشته 
است.» وقتی که بیدار شدم؛ خیلی زاین خواب تعجب می‌کردم. روزهمان شب 
بچه‌درویشی كه با من آشنا بود درهمان دکان نزد من آمده دست دربغل کرده 
جزوه‌ای بیرون آورده جلو روی من گذارد. ازا و پرسیدم: «اين جزوه چیست؟» جواب 
داد: «لوحی است که جمال قدم برای حاجی محمد کریم‌خان کرمانی فرستاده است.» 
فوراً خواب شب به خاطرم آمده» سجده‌ی شکربرای راهنمایی و هدایت پروردگارکردم. 
چنانچه سفیانی بودن حاجی کریم‌خان را ازسابق به نص صریح حضرت نقطه‌ی اولی 
می‌دانستم ازاين غیب‌نمایی و رژیای صادق مرتبه ومقام اين مدعی را نيزدانسته» 
يقين حاصل كردم.] 


ویکی دیگرازشواهد وبينات که مثبت اين مقام است ازبراى مدعى مفترى» 
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تاريخ وفات اوست که از لسان‌الغیب برزبان یکی ازمؤمنين بیان جاری شده به اين 
عبارت: «مات بلعاماکذاباه ومطابق است با سنه‌ی هزارو سیصد ونه که سال 
خسف و زهاق اوست وازوقوع اين واقعه دراین سال ظاهرگردید صدق کلام 
معجزنظام حضرت نقطه‌ی اولی که از پیش خبرداده بودند: «و فی سنة التسع کل خير 
تدرکون» چرا که هیچ خيرى مافوق رفع شر و زهاق باطل ظلام نیست که حق ازمزاج 
باطل خالص گردیده. ظل ارض اسفل ادنی از وجهه‌ی مقدس قمر خلافت برطرف 
شده و به خسوف او خسوف قمرولایت زایل كرديده» شعشعه‌ی جمال مقذسش 
چنانچه بايد وشاید شارق و تابان شود وازجهت دفع شرآن شریراشراهل بیان کل 
خیررا كما ینبغی - درک نمايند واکتفا به همین ذکرتسع بدون ماقبل آن ازثلاث 
مئة و آلف برمشابه حديث مروی درباره‌ی قائم است که می‌فرمایند: «و فى سنة ستین 
یظه رآمره ویعلو ذکره»؛ فقط اکتفا به ذکرستین می‌فرمایند بدون ذکرما قبل آن ازمئتين 
و آلف ۲" و الحمد لله على التوفیق ۵۷۳ 

[بالجمله چون رشته‌ی کلام به اين مقام منتهی گردید. مُلهم غیبی ومنادی سری 
امربه کشیدن عنان توسن تیزرو قلم و اختتام کلام به مناجات ملک علام می‌فرماید:] 

[اللهم إنا نشكوا إليك فقد مُجلینا و غربة مريّينا و قلّة عددنا وكثرة عدونا و تظاهر 
الزمان علینا و وقوع الفتن بنا. فافرج ذلك اللهم بعدل منك تظهره "۳" و سلطان حق 
تظفره. اللهم و صل على ولی آمرك ومرآت نفسك و مه بملائكتك المقزیین وأيّده 
بروح‌القدس يا رب العالمین. وعززآولیائه و انصرأحبائه و اخذل آعدائه و آهلك 
خصماثه. ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق و آنت خیرالفاتحین.]*۳* 


معرفی جناب حاجی میرزا احمد کرمانی 

[ازآنجایی که در طی اوراق سابقه وعده داده بودیم به نگارش آثار ظاهره وکلمات 
باهره‌ی صادره از بعضی علماء مؤمنين وعرفاء موقنین طائفین حول حرم ازلیّه و 
ساجدین نزد باب مرآت الهیّه كه شخص مدعی عاجزو قاصراست ازاتيان به مفل 
آنها؛ از جمله‌ی آن مومنین عارفین جناب حاجی میرزا احمد کرمانی است واین 
شخص عظيمالشأن از جمله تلامذه‌ی درس و اصحاب جناب ملا محقد جعفر 
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کرمانی است وآن بزرگوار از اجله‌ی ارکان اهل بیان و سابقین اولین ازمومنین به 
حضرت نقطه‌ی اولی است و درکرمان ایشان اعلای لوای بیان نموده. جمعی کثیر را 
به قوه‌ی تبلیغ بلیغ ودعوت حقه داخل دراین امرنموده وتا قدم آخرین و نفس 
واپسین برجاده‌ی هدایت و صراط حق مستقیم بوده وهيجكاه به اضلال مضلین و 
اغوای مبطلین اعتنا نفرموده» کالجبل الرا سخ الرفتم والطود الشامخ المنیع پرامرالهی 
ثابت ومستقر بوده] ««واوقاتی كه حضرت قدوس” با ماده ازسفرمکه در 
ملازمت حضرت نقطه» مأموركرمان برای تبليغ حاج محمد کریم‌خان شده و به 
كرمان تشريف آورده» جناب ايشان نهايت خدمتكزارى و جان‌نثاری را به جا آورده» 
اسباب مسافرت وعزيمت آن حضرت را به طرف مازندران فراهم کردند.»» ۲۳ 
[وازطرف قرين الشرف حضرت ثمره درتوقيعات رفیعات والواح صادره» نهايت 
توصیف و تعریف ازایشان شده» او را «عالم جلیل» و«جعفركبير) خطاب فرموده و 
این لوح را درزیارت ایشان بعد از صعودشان نازل نموده: "] 
[بسم الله و بالله وماشاءالله ولا آمرالا بالله. الضیاء عليك يا من آمن بآيات الله وانقطع 
إلى الله و صدق مظهرنفس الله ورجا عفوالله وعرج إلى الله و شهد حقه و استعرج إلى 
الله بشیخوخة بالغة صالحة و نام مع الصلحاء السعداء الرفعاء و نصرربه بما استطاع فى 
حياته وثبت فى کلمته وعبده فى السّلم و الامتداع وأحسن فى عمله وما زعزعه کید 
الوسواس و شرور الخناس و اتکل على الله الملك العدل وإله الناس وعرف نفس الله و 
اتبع آيات الله و أناربوجه الله و فاز برحمة الله و دخل رضوان رضی الله و شرب من 
جذبات حب الله. لعن الله من فرح بعروجك و أخذ الله من ابتهج بصعودك فقد عرجت 
إلى الله مخلصاً و صعدت لدیه خالصاً مرفعاً مخصصاً فسيلحقنا الله بك و بمن آمن به 
إنه علام حکیم وإنه فتاح قریب.] 
[بالجمله؛ از جمله آثار ظاهره از جناب حاجی میرزا احمد کرمانی یک خطبه‌ی 
عربی و رساله‌ی ردیه‌ی فارسی است که در خاتمه‌ی اين جواب محض تذکر 
اولی‌الالباب ذکر نموده؛ ومن الله التوفيق و عليه التكلان.] 


جزء سيم از کتاب مستطاب نه النائمین 
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حاوی بر خطبه و رساله‌ی ردیه‌ی جناب حاجی میرزا احمد کرمانی است ° 


صورت خطبه‌ی جناب حاجی میرزا احمد کرمانی 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذی انسدّت السبل إلى عرفان ذاته و انقطعت الطرق إلى الوصول إلى 
هويّته. قد تقس عن عرفان الممکنات و تنزه عن مشابهة الموجودات و تعظم عن 
مماثلة الکائنات و تعالی عن الاقتران بالجسمانیات وهو الفرد الور لا اله إلا هو العزیز 
البدیع سبحانه و تعالی. عجزت الأفهام عن معرفته و قصرت المدارك و المشاعرو 
الأوهام عن البلوغ إلى حقيقته وكلّت الألسن عن آداء حق مدحته. لیس له شريك 
فى ملکه ولا شبیه فى صفاته و لا ند فى آياته و لا مثل فى آمثاله و هو الله الصمد 
القادر الغنی لا اله الا هوالحی المتعال. قد توخد بالعزة والعظمة و القدرة و القوة و 
البقاء و تفرد بالجلال و الجمال و الکمال و الجبروت و الکبریاء. جل عن إحاطة 
هندسة القدروعن مشاهدة النظرة ومعاينة البصر. تعالی عما يقول الملحدون فى 
شأنه وتقدّس عما یصف الواصفون فى حقه و هو الله الواحد الأحد القاهرالقیوم لا 
له إلا هو الکبیر الجلیل الجمیل. قد آبدع الأشياء بمشيّته وإن الانشاء مخترع بارادته 
وکل شىء مقبوض بقبضة قدرته» معدوم صرف لدی ظهور أنوار عظمته. مفقود بحت 
لدی تجلی إشراق ضیاء شمس طلعته و هوالقائم فى ذاته بذاته فى علو ذانیّته و سمو 
سرمديّته. لا آول له بأزليّته و لا آخرله بأبديّته وهو الأول فى آخریته والآخرفى أوليّته و 
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هو الظاهر بآنواره وآثاره وآياته والباطن بحاق هویته و ظاهریته عين باطنیته و باطنیته 
نفس ظاهریته وهو القيوم لایقارنه شیء بأحديته وهوالواسع لایقاربه " شیء 
باحاطته. دل ذاته بذاته فى ذاته لذاته على ذاته و لایفوت شیء عن قبضة قدرته و هو 
القوی القدوس الملك السلطان لاله إلا هو الرحمن الرحیم. سبحانه سبحانه له 
الأسماء الحسنى مع تقدسه عن كل اسم غير حقيقته وله الأمثال العلیا مع تنزهه عن 
كل مثل سوى ما مثل لنفسه بنفسه وله الصفات الکبری مع عظم ذاته عن كل صفة 
غيرذاته وله الأوصاف العظمى مع تعاليه عن كل وصف سوى ما وصف به نفسه و 
هوالله الرب الرؤوف العطوف لا إله إلا هو الجواد الكريم. 

تعالى تعالی؛ جعل الأشياء كلها مظاه رأسمائه ومطالع صفاته وموادع آياته و 
مشارق أنواره ومطالع آثاره ومخازن أسراره ومهابط إفضاله ومواضع بروزإفاضاته و 
ظهور حكمه؛ فالکل شاهد بربوبیته» مدل على وحدانيته؛ ناطق بلسان هويته بثنائه و 
هو بسعة كرسيّه ظاهرله به ومتجلى به عليه و ناطق عنه بثناء نفسه وينطق لسان 
كبريائه من ظاهركل شىء و باطنه و سره وعلانيته بأننى أنا الله لا إله إلا آنا الأحد 
الصمد المحيط. ومع تجليه عل ىكل الذرات بكل الأسماء جعل كل واحد من 
الموجودات مظهر اسم من أسمائه. كان ظاهراً منه به و جعله أظهرالأسماء من ذلك 
فتجلى على العرش باسمه العظيم وعلى الكرسى باسمه الرفيع وعلى السموات 
باسمه العلى وعلى العناصر باسمه الخالق الرزاق المحيى المميت و جعل من الأشياء 
مظهرالاسماء بأجمعها فى كمال الظهوربلا مزية لاسم منها فيه هيكل الانسان و 
أودع فيه كل ما خلق فى الإمكان؛ فهو بظاهره شاهد على ظاهريته و بباطنه مدل على 
باطنيته و بشهادته مدل على شاهديته و بغيبه دال على غيبوبة ذاته و بسمعه و بصره و 
حيوته وعلمه وقدرته واختياره وإرادته يشهد بأنه هو السمیع البصيرالحى العليم 
القدير المختار المرید. هو الله لا إله إلا هو الأول الآخرالظاهر الباطن الجليل الجميل 
الكبير القدوس السبوح الممتنع المنيع. 

سبحانه سبحانه» خلق الانسان على هيكل أحديته و نفخ فيه من روح سرمديته و 
أودع فيه آية أزليته و جعله خليفته فى أرضه واصطفاه من سائرمخلوقاته؛ فهو ثمرة 
شجرة الإبداع و آبهی غصن دوحة الاختراع و هومظهر العلو و الارتفاع ومظهرالقدس 


متن تنبیه النائمين ۲۵٩‏ 


والامتناع و هومجمع الأضداد فیعرف الله به بحقيقة توحیده الذی هو الجمع بين 
التعطیل و التشبیه و به یعرف الفصل من الوصل الذى من عرفه عرف حقيقة توحیده 
وبلغ قرارالتوحید. وهواية العظمی التی تدل على مواقع الصفة التی من عرفها بلغ قرار 
المعرفة. فهوالعالى بروحه والدانى بجسده ويحكى أن الرب ‏ تعالى وتقدس لكف 
عال فى دنوه ودان فى علوه وهوالظاهربهيأته الباطن بحقيقة يدل على أن باركه 
- تکبرو تعظم - ظاهرفی بطونه و باطن فى ظهوره و هو القریب بهیکله البعید بحاق 
ذاته و غيب فواده؛ يدل على أن خالقه - عزو جل - قريب فى بعده و بعید فى قربه؛ 
فهوالظهور الأعظم و البروزالأقوم والرمزالأعلى والكنزالأخفى والسرالمکنون 
الأقصى والكلمة المکتومة العلیاء و الحقيقة الساذجية النوراء؛ فتعالی الله مبدعه و 
خالقه و صانعه عن کل وصف سوی هویته المقدسة عن كل وصف. هو الله الملك 
الحق المبین لا له إلا هو المقدس المنزه العظیم. 

وجعل الأناسى بعد إظهارما فى قابليتهم وإبرازما هو المکنون فى قوتهم و 
استعدادهم أشباح الناس فى المرايا وجعل الولى الكامل القائم مقامه فى العوالم كلها 
و خليفته فى الإبداع بأجمعه ظاهراً فى هذه المرايا وتجلى له به و ظهرمنه عليه؛ فهو 
هيكل مشيته وموضع إرادته ومظهرهندسة قدره والحاكم على الكل بقضائه و 
مجری المقدرات بامضائه "و جعل معرفته نفس معرفته وطاعته عين طاعته و 
مشاهدته صرف مشاهدته؛ فهو ظاهرالله و ظهوره ومظهره وأعظم مرایاه وسبله و 
آقوم مجالیه و طرقه؛ فهو شعشعة الذات الظاهربالأسماء و الصفات و لمعة الجمال 
الباهر بالجلال و الکمال و ضیاء طلعته الحاکی عن آنوار وجهه؛ بل هو وجه الله الظاهر 
عن کل الجهات. المشرق على ظلمات الإنيات و الطالع عن مطلع الاشارات على 
أهل السبحات لاظهارالتعینات و هوالمراد بالحقيقة التی لاتعرف إلا بعد کشف 
سبحات الجلال و قطع طرق الاشارات. و هو المدينة التی من دخلها على حين غفلة 
من آهلها يجد ما فیها من الکثرات مضمحلة بعد ظهورنورالذات. وهوالذی 
لایعرف کنهه و لایجهل ظهوره و لایوصل إلى حقيقته و تبلغ إلى الكل حجته. و هو 
الباب الذی باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب. "و هومن الأعراف التی 
لایعرف الله إلا بسبیل ولایتهم. وهو فى مقام الجمع هیکل الربوبية و فى مقرالفراق 


۰ تنبیه النائمين 


ظاهربالعبودية؛ فمن عرفه بالنورانية» عرف الله ربه بل معرفته عين معرفته - جل 
ثنائه. وله مع الله حالات هو فیها هو و هو هو إلا أنه هوهو وهوهو. و هوالظاهر 
بكل الأمثال» فهو قائم مقامه فى العوالم أجمعها فى الأداء و القضاء حتی ظهرآن لاله 
الا هو. وهوالذى لافرق بين الله وبینه إلا أنه عبده وخلقه. بدؤه منه وعوده اليه 
عضد و شهید و حافظ و راود؛ فبه ملا سمائه وأرضه حتی ظهرآن لاإله الاهو. و 
هو الذی ظاهره إمامة و وصاية و باطنه غيب ممتنع لایدرك. بل هوممسوس فى ذات 
الله؛ فتعالی خالقه و رازقه وممیته ومحبیه. هو اله السلطان القدیرالقوی الملك 
المجید الفرد الحمید لا إله إلا هو المبدی المعید. 

ومن الأسرار الظاهرة فى نفسه سرقول ربه لما یرید: «کن فیکون» وان الله ربه 
عالم بما کان وما یکون؛ فهوآيةالله و ظهوره و نوره و بروزه و صفاته و صراطه و هو 
الظاهر بسلطانه و هو المبعوث على الكائنات بشرائع التکوین؛ فلولاه مالبس خلعة 
الوجود شیء وماتحلّی بحلية الکمال شىء؛ فکل كمال دون کماله شبح کماله وکل 
جمال دون جماله شبح جماله وکل جلال دون جلاله شبح جلاله وکل حيوة دون 
حیوته من عين حیوته وکل علم دون علمه من ینبوع علمه و هوالمسوول عنه الذى 
آجاب لسانه بمحو الموهوم و صحو المعلوم إذ ماسواه کسراب فى جنب وجوده. و 
هوالذی لایری فی الجهات سوی جماله و لایری فى الوجوه الا وجهه و لایشاهد فى 
الأشياء الا نوره ولایسمع من الألسن الا صوته إذ أنه هو نوراله نورالسموات و 
الأرض. و هوالمشکوة التی فیها مصباح الأحدية فى زجاجة الوحدة التی آنها هی 
بنورانیتها كأنها کوکب دى يوقد من شجرة مباركة زيتونة تنبت فى آرض الهوية بماء 
الأزلية. وإنها هى لا شرقية و لا غربية» مقدّسة عن الحد و الجهة. ومنزهة عن النهاية و 
البداية یکاد زيتها یضیء من فرط القابلية و الاستعداد و لولم تمسسه نارالغیب بسر 
الایجاد؛ إذ آنها هی المشيّة التی خلقت بنفسها و خلقت الأشياء بها نورعلی نورمن 
نورفی نورلیس وراءه نوریهدی الله لنوره بنوره من یشاء من أهل التقوی و الاخلاص 

۲ 2 2۸۴ bi. yT : 

الذين لاينظرون إلى شىء إلا و یرون الله قبله و بعده ومعه " ويرون ظهوره فى کل 
شىء مقذساعن ذكر نفس الشىء ويشهدون نوره بعيئه التى لاتنام ويضرب الله 
الأمشال للناس ليقربهم بها إلى مقام الفناء فيه“ والبقاء ببقائه حتى لايشاؤوا إلا ما 
يشاء و لايريدوا إلا ما يريد و الله بكل شىء عليم. 


متن تنبیه النائمين ۲۶۱ 


هو الله لا إله إلا هو الأزلى الأبدى الداتم السرمدی. وهوالله القوی المتین. و ان 
الله - جل سلطانه وعلی برهانه وعظم شأنه ‏ جعل نفحات قدس توحیده ظاهرة 
عن مهب فیضه و روحات أنس تجريده ‏ نافحة عن محل ظهور نور وجهه لعبیده 
لیجذبهم بها إلى سماء قدس عزه و جلاله ويقربهم إلى کرسی صمدانیته لمشاهدة 
آسرارکماله. جعل نسمات هواه عن كل الا قطارباهرة و فوحات حبه عن جمیع 
الأشطار ظاهرة لمعلا یحتجب من يريد لقائه عن كمال الصعود اليه و الانجذاب 
بنفخات قدسه لدیه کی يخرق الأحجاب بنورالانجذاب و یرقق رقائق الأستارالتى 
منعته عن الورود فى بيت الجلال و الوفود على مقاعد الاتصال بعد اضمحلال 
مساکن الاتفصال لغلا یقول أحد: إن آرسلت رسولاً لکنت من المهدیین؛ فانه رسول 
رب العالمین فى مقام التکوین و التشریم؛ فله الحمد تجلیه أظهر الذاتی و الصفاتی و 
الأفعالى و الأسماتی والأمثالى والآثارى و الایاتی من کل جهة لاهتداء من پتوجه 
إليه بنورالوجه و آناربضیاء سناء بهاء عزه على حقائق الموجودات لیدل عليه من أراد 
العلوعن مهالك التعینات و السموعن مهاوی الاشارات و الارتقاء عن مهبط الطبیعة 
إلى المرتبة الرفيعة؛ فدل العشاق بنورالجمال الساطع على الآفاق إلى مطلع الاشراق. 
آخذهم بیدی جوده الذی لا سبب له سواه وکرمه الذی لا علة له دونه إليه ومکنهم 
بالاطمینان و الرضاء لديه» فصاروا بذلك مظهرالحی الذى لایموت ومهیمنین على 
الملك و الملکوت؛ فهم مرایا السلطان الذی لایزال و مجالی الملك الذی لایزول. 

وإلى هذا آشار صاحب السرالمکنون و الرمزالمخزون المصون, طلعة الهوية و 
جمال الصمدانية و جلال الکبریاء و العظمة و هیکل السبّوحية و ظهور القدوسية و 
مجد الربوبية و حقيقة التمجید بقوله: «جذب الأحدية لصفة التوحید.» ۱۲" فان 
السالك إلى الله و المنقطع عما سواه إذا وصل إلى هذه المرتبة و رفع التقاب عن تلك 
الطلعة» فجلس على کرسی الرفعة و استوی على سریرالقوة و القدرة و استقرعلی 
بساط الأنس و الوحدة و رأی جمال الحق لعیانه ببصيرة قلبيةء یشاهد طلعة الحق 
الظاهرفی هیکل شمس الحقيقة ویقول بلسان حاله بجمیع ذرات وجوده فى غیبه و 
شهوده فى ثناء مقصوده ومعبوده: فتبارك الله أحسن الخالقين. هوالله الأحد الفرد 


الحى القيوم الملك الحكم العدل القدوس لا له إلا هو الرب العلى العظيم. 


۲ تنبیه النائمين 


وإن الانسان بعد نزول روحه القدسی الغیبی الالهی عن مقام القدس و التجرد 
إلى مقام التعيّن و التحدد وعن مقرالعلو إلى مقعد الدنو احتجب عن درك نورالذات 
بأغطية الکثرات و حجب التعینات و آستارالانیات؛ فغمرفی بحار الغفلة و البعد و 
غمس فى مهاوی التعلق ومهالك التعين» فاحتجب بما هو الموهوم عن جمال 
المعلوم و نور طلعة القيّوم و صارسباحاً فى طمطام الإنانية ويم الآمال و سيّاحاً فى 
بیداء الهوی و الأمانی و صحاری سوء الأفعال و الاعمال؛ فغفل عما یلیق به بما 
لاینبغی لعلو رتبته» فابتلی بالجهل و الغرور و غرق فى لجة الغضب و الشهوة و رضی 
بسروردار الفناء عن نعيم يوم النشور. وکلما تفضل عليه ربه بارسال الرسل و اٍنزال 
الکتب و تشریع الشرایع و بیان طريق الطاعة و العبودية. آعرض فأدبرو وی و استکبرو 
اعترض و نفر وكذب آنبیاء الله فغر و آغر. وکلما دعوه إلى الله ما آقبل إليه و قال: ما آنتم 
إلا بشر.”*” وکلما نصحوا جعلوا آصابعهم فى آذانهم. "" وکلما وعظوا قالوا: فى 
قلوبنا غلف. "" و لذلك ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب آلیم. ٩۳۱‏ 

ولکن قليلاً من الناس اتبعوا أوامرالله وأحكامه وأطاعوا رسله فأقبلوا بقلوبهم إلى 
قبلة هياكلهم وتمسّكوا بحبل ولایتهم ومحبتهم و اقتدوا بأولياء الله المرضیّین الذین 
لاینطقون إلا عن لسان الله و لاینظرون إلا بعینه و لایتفهون إلا بذکره و ثنائه و توحیده 
ویعلمون الناس طرق الوصول إليه و سبل الوفود عليه و الورود على بساط أنسه و 
الدخول فى بيت قدسه؛ فاعتصموا بحبال محبة هذه النفوس القدوسية والأنوار 
الأزلية والاشعة الالهية الذينهم معادن الرحمة ومکامن الأسرار ومخازن العلم و 
مشارق الا نوار؛ فطافوا حول حرم ودادهم و أحرموا لکعبة إرشادهم و لبوا حینما سمعوا 
ندائهم وأجابوا حين أصغوا دعوتهم و استلموا حجراتهم و طافوا سبعة آشواط حول 
بيت جلالتهم. وصلوا المعراج وصالهم و سعوا بين صفا صفاء قلوبهم إلى مروة مرآتية 
غیوبهم و هرولوا بين علمی طاعتهم و ولايتهم و قصروا شعرالائية بمقراض الانقطاع 
إليه» وماکان ذلك كله الا بعد الغسل بماء الفناء فیهم الذی هوعین الفناء فى الله 
بارتهم و لبس رداء الکبریاء و زار العظمة بالبقاء ببقاتهم الذی هوعين البقاء ببقاء الله 
ربهم فى يوم التروية بماء عرفانهم و البيتونة فى مناء قربهم ليلة عرفة معرفتهم و 


متن تنبیه النامین ۲۶۳ 


الوقوف فى عرفات الاعتراف بولایتهم بعد ضحی یومها إلى غروبه للاهتداء بنور 
هدایتهم و وقوف مشعرالاشعار بمرآتيتهم لربهم بين طلوع فجرظهور صبح هیکلهم و 
شمس حقیقتهم و رجعوا إلى مناء القرب یوم عيد وصالهم و رموا بجمرات التوسل و 
التوكل و الانقطاع و الصبرو الشکرو القناعة و الرياضة ثم بجمرات الطاعة و العبادة و 
الخضوع و الخشوع و الاقبال و الایمان و الحضور ثم بجمرات الانقیاد و التقوی و 
الفناء و الشوق و الوله و الرضاء و التسلیم إبليس وساوس النفس الأمارة التى تدعوا إلى 
البعد عنهم فقزبوا قربان نفوسهم بعد سوق الهدی إلى محضرعزهم و جلالهم و 
الرجوع إلى مكة قربهم. 

ثم ما کانت هذه كلها إلا بعد عمرة الاقبال الذاتی إليهم عن میقات عهود ولایتهم 
ومواثيق محبّتهم بعد الغسل فى ماء إرشادهم و دلالتهم و لبس رداء الاقتداء بهم وإزار 
سترعورة الائية بألطافهم و التلبية بعد إصغاء دعوتهم و الورود على حرم عرفانهم بعد 
الاحرام إلى حریم كعبة مودتهم و ترك ما نهوا عنه سلاك سبل توحید بارهم و الورود 
على مسجد الحرام محل ظهور نورهم و الطواف حول أركان بيت جلالهم و تکبیرفناء 
ما سواهم جنب ظهورنورعظمتهم و استلام حجرسواد آعلامهم و القیام لدی باب 
إرشادهم والصلوة فى مقام خلیل حبّهم الذى كس رأصنام مبغضیهم والسعی بين صفا 
صفوتهم ومروة مروتهم و الهرولة بين علمی إمامتهم و بابيّتهم و التقصیر بقطع شعرما 
سوی معاينهم للإحلال لادراك مقام يبانهم. ۱ 

فبعد ذلك كله هتكوا السترسترالإنيه لغلبة السر سرالاحدية؛ فشاهدوا نور حقيقة 
إمام زمانهم بعينه التى أنها هى عين الله الناظرة'*” و قامت قيامتهم "" وأشرقت أرض 
تعيّنهم بنورربهم؛ ۳" فحينئذ منّ الله على هؤلاء المستضعفين فى أرض الإشارات و 
جعلهم أئمةٌ يقتدى بهم فى ظلمات الهلكات و جعلهم الوارثين لملك البقاء وجثات 
اللقاء*”* وحينئذ سيّرت جبال إنياتهم إلى مقام الایمان "" وانشقّت وانفطرت 
سموات حقائقهم بظهور حقيقة سيّدهم فى حقيقتهم ۳" و انتثرت كواكب مشاعرهم 
ومداركهم وأفهامهم وأوهامهم لبروزنورالكشف والعيان و الشهورو العرفان عن 
مطلع سرهم" وكؤرت شمس قلوبهم""" بعد انشراح الصدربطلوع ضياء الحق عن 
غيب فؤادهم وانشق قمر طبيعتهم بتجلّى الرب على حقيقتهم " و سجرت علومهم 


۴ تنبیه النائین 


الرسمية بإشراق نورالعلم الربانی علیهم "و زلزلت آرض قابلیتهم لعظم آمرمولاهم 
وأخرجت أثقال عادتهم؛" " فحینتذ نفخ فى صورهویتهم نفخة الحیوة الأبدية بعد 
نفخة بها یموتون لدی مشيّة هادیهم " "التی هى عين مشية الله وارادته التى هی عين 
إرادته و قدره و قضائه وإذنه و آجله وکتابه التی هی عين قدرالله و قضائه وإذنه و 
أجله وکتابه. ۳ " فظهرت ملائکة الله للسؤال عن حجيّة من هومظهرنفس الله بينهم و 
ظهورالرب فیهم و ظاهرالحق و الحق الظاهرعلیهم و حینقذ یقومون للحساب و 
يمرّون على الصراط و یوزن آعمالهم بمیزان القسط فیدخلون جنة الایمان بالله و 
آسمائه و صفاته و آیاته و آثاره الجنة التى یبقی ما فیها بأمرالله و هو غنی عما فیها وان 
من فیها ليسبّحون بحمد ربهم فى كل حین و قبل ظهورالحین و بعد اضمحلال 
الحین و لیوخدون الله بارهم فی کل شأن و قبل بروزشآن و بعد فناء کل شان" 

وان هذه الجنة العالية الرفيعة السامية القدسية و الروضة الجليلة القديمة الأزلية 
الأبدية الدائمة السرمدية الجنة الثامنة؛ مقام الذى فيه تموج لجة بحر الأحدية و 
طمطام يم الصمدانية, الجنة العلیا القصوی التی آنها هى جنة المأوى لن تدخل فیها 
نفس إلا و آنها لتقولن من عند ربها بإذن بارئها ومن لسان موجدها بسرایتیتها لمبدعها 
و صيرورة القلب الذی جعل الله فى هیکلها عرش صانعها و ورودها على مقام تسمع 
و تبصربالله خالقها و رازقها وممیتها ومحبیها و تقربها إلى الله بالنوافل التی توجب أن 
يحبّها سیّدها ویصیرسمعها ویدها و رجلها و لسانها الذی ينطق به آننی أنا الله لا إله 
آنا المهیمن القیوم؛ فسبحان الله عن كل وصف سوی ما وصف به نفسه وعن کل ذکر 
سوی ذکره له هو الله لا اله إلا هو المقدّس المنژه المتعالی المتعظم الکبیرالجلیل 
الفرد الواحد الوترالصمد العزیز القدوس. 

وان الله تعالی لما آفاض فيض الوجود على الموجودات و خلع الأشياء بخلع 
التحقق فى الذوات بعد انعدام الائیات صار الكل مرایا جماله الأنورومجالى وجهه 
الأزهر الأظهر؛ فدلوا عليه بصورها وموادها و طبائعها و حقايقها لأن الكل آیات 
آحدیته و ظهورات صمدانیته و دلالات عظمته و تطورات فیضه و فضله وموهبته و 
تجلیات ذاته و آسمائه و صفاته و شهادات ربوبټته وعلمه و قدرته و حکمته فأودع 
فیها حقائق صنعها و سوازج تدبيرها و جواهر تقديرها؛ فالکل هیاکل التوحید و دلائل 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۶۵ 


التفرید و بروزات آثار التمجید و الکل بألسنة حقاتقها ناطقة بثنائه مشيرة إلى شمول 
نعماته. وبالإتقان النظاهرمن الصنع منها والحكمة المودعة فیها نادت بذواتها و 
إنياتها و تعیناتها بآن الله ربها مقس عن مجانستها ومنژه عن مشابهتها ومتعالی عن 
ممائلتها وإنه هو بعلو آزلیته وسموسرمدیته عظم من أن يقترن بشیء منها آوآن يتخذ 
بحقيقة من حقاتقها أوأن يحل فى ذات من ذواتها و جل من أن یتصل شىء منها به 
آویصل جوهرمن جواهرها إليه و آرفع من أن يدرك آعلی مراتبها و أثنى مقاماتها کنه 
حقیقته و هی بماهیاتها التى آنها هى مجعولة لربها الذی جعل الظلمات و النورو 
الظل و الحرور ظاهرة بأحسن تصویرومصورة بأتقن تدبير ومدبرة بأمتن تقدیرو واقعة 
فى محلها المناسب لها الذی لايليق دونه بها و لاینبغی غیره لها. و هومقتضی الحکمة 
المقتضية لایجادها و المصلحة الداعية إلى إبداعها. وإن ذلك بخفائه عن الأفكارو 
علوّه عن وقوع الأنظار قد اشتبه على أكثر الحكماء حتی احتجبوا عن إدراك 
مجعوليّتها و وقعوا فى إشكالات ممتنعة حلها مع ظهورعظم القدرة فى جعلها وأتمية 
الفيض لدى إشراق نور الوجود عليها بشأنه المودعة من فيضه فيها. وما آظهروقوع 
كل منها فی مواقعها وما أبين کون کل منها على أتم وجه وأكمل طور و أعلى طرازو 
أبهى صورة وأرفع محل وأحسن مورد وأعظم مقام وأكرم مقريمكن فى حقها و 
لايكون ذلك إلا بإيجاد بارئها ومشية موجدها وإرادة صانعها وإبداع مبدعها و اختراع 
مخترعها وإنشاء منشتها الذى بأمره قد تحقّقت المتحقّقات. بقضائه قد تذؤتت 
المتذوتات. 

وان الله - جل مجده وعزقدسه وعظم شأنه - جعل الانسان بجامعیته 
للعالمين و برزخيته بين البحرین و طيرانه فى هواء القدس و القرب بجناحین و 
مشيه فى بحبوحة الإمكان برجلين وكونه ذاالقرنين و ذاجنبتین " " وملتقی ا 
والمخلوق من المائین أحدهما عذب فرات سائغ شرابه والآخرملح أجاج مختا 
مريداً من بينها مصدراً للخیر و الشرومدرکا للقبيح والحسن دونها ومع ذلك م 
أحسن صورته الجامعة لصور الكائنات بأجمعها حتى يعد صورة بارئها وما أعظم 
روحه المتعالى عن مراتب ما سواه حتى نسبه إلى نفسه بل يليق أن يعد أحسن هياكل 
التوحيد لو لا عدم الفرق والتفاوت فى خلق الرحمن؛ فهذا الهيكل وسائرالهياكل 


۶ تنبیه النائین 


آشرق عن مطلع ضیاء الله و آنارعن أفق سناء الله علیها نورالله المشرق عن صبح أزلية 
ذاته فتذوّتت وتحققت وتكوّنت وبرزت واستنارت واستضاءت واستحكت وأشارت 
إلى فيض ربها؛ فظهرت منها أطواره و لاح عليها أنواره. وما أحسن كلام سلطان سرير 
الولاية فى بيانه «نورأشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره» ۲ ” وهذا 
نورالوجود المنبسط الذى هو فيضه العام البسيط و الفضل التام المحيط الذى هوأيضاً 
الأولى التى سبق ذكرها زعم ا منهم أنه ظهوره بصورها وتطوره بشؤونها و عروض تعيّناتها 
عليه وكذلك اشتبه ذلك على أكثر العرفاء. تعالى الله عن كل ذلك علواً عظيماً. هو الله 
بخلع التكوين. هو الله لا إله إلا هو خالق کل شىء و هو الملك السلطان القديم. 

وإن هذا النورنورالوجود ما أشرق إلا عن مطلع إشراق شمس حقيقة ولى الله 
الأعظم الذى به إقوام العالم. فهو صبح الوجود الذى منه أضاءت هياكل الغيب و 
الشهود. وإن نوروجود ما سواه غياهب تعيّنها و ظلمات إنيّاتها و ليالى ذاتيّاتها و 
دهماء هويّاتها کالسراج المنیربسرالابداع. وإن أعظم أشباه هيكله هيكله أرواح من فى 
لجج الا کوان و بحار الإمكان؛ فداه مشاعرمن تصور شبه صورته را وأفهامهم 
وعقولهم. وإنها سراج يتنؤر بنوره هوياتهم و أنور هذه السرج ما ظهر فى الذين شايعوه 
بل هم شعاع نوره و هذا سرقوله - صلواتالله و سلامه عليه : «أطفئ السراج فقد 
طلع الصبح!»" " فانه - سلامالله عليه - حقيقة الحقايق يليق نور وجود ما سواه بل 
نورمشاعرمن دونه ومداركهم وأفهامهم وعقولهم بل الأنوارالظاهرة فى مشايعيه 
بالإطفاء عند طلوع صبح وجوده بل نها هى بأسرها معدودمات لدیه و هو بتفرده 
شاهد على فردانية الله الذی أظهر الأشياء كلها من فاضل فیضه. هو ال الوترالحق 
الواحد القيّوم لا ٍله إلا هو المهیمن المتعالی السلطان المقتدرالفرد القدیرالملك 
الجلیل العزیزالجبار رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. 


صورث رساله‌ی رديّهدى جناب حاجى ميرزا ا 


حمد وثناء و تسبیح وتقديس و تنزیه و سزاوار واحد احد فرد صمدى 


متن تنبیه النامین ۲۶۷ 


است لم يلد ولم یولد که مبرًا از حد وعد بوده و خواهد بود. نشناخته است او را به 
کنه ذاتیت و هویت و حقیقت کینونیت هیچ نفسی و نخواهد شناخت او را چنان‌که 
شایسته‌ی عرفان اوست کسی ازاولین وآخرین» با اينكه ظاهرو باهراست درکل 
شیء و ازکل شىء آیات احدیت و صمدیت و قاهریت و قادریت و قیومیت وعلم و 
حکمت واحاطه و فردانیت و جلال و جمال وکمال و جبروت و سلطنت اوو 
مقدس ومنزه ومتعالی وممتنع است ازسرو خفا ظهوروجه و طلعت او. ظهرفی 
بطونه و بطن فى ظهوره وخفى لشدّة نوره و هو بکل شىء محیط. نیست موجودی 
الا آن‌که متجلی است دراو شمس وجه او ومتعالی است ازاقتران به او زيراكه 
ماسوی خلق شده به مشیت و اراده و قدرو قضا واذن و اجل وکتاب او ومقبوض 
است در قبضه‌ی قدرت او و بعید است ازساحت جلال و بساط قدس عزمجد 
ازليت وابدیت واولیت وآخريت او كمال توحيد نفی صفات است ازاو *- جل 
ثنائه وعظم کبریائه وعلی بهائه وتقدّست اسمائه وأحاطت آلائه - زیرا که صفت و 
موصوف شاهدند به مغایرت و اقتران دال است برحد و حد دلیل است برعد وعد 
دلالت کند برتثنيه وتثنيه روایت نماید از تجزیه و تجزیه حکایت از جهل واصف و 
جهل مؤدّى شود به اشاره. ' " نبوده در چیزی تا محاط گردد و نباشد برجيزى تا ازاو 
جایی خالی ماند. کائن است نه از حدث, موجود است نه ازعدم. با هرچیزاست نه 
به مقارنه وغيرهرجيزاست نه به مزايله. ' "ملک درملک دائم ومخلوق به سوی 
مثل خود منتهى ومختتم و طلب او او را به سوى شكل خودش الجاکننده. دليلش 
آباتش و وجودش اثباتش. '' " دلالت نموده ذاتش برذاتش ومنزه ومتكبّراست از 
مجانست ومشابهت ومشاكلت وممائلت مخلوقاتش وجليل است ازملائمت و 
مناسبت کیفیاتش. '" "سبیل په سوی او - عظم شأنه وعلى برهانه - مسدود و طلب 
او تعالی قدسه و تقدّس مجده - مردود. غیراو را دربساط قدس قيُوميت و 
هيمنت و جبروت وعظمت و سلطنت و جلال وکمال وازلیت او راه نیست» جه 
جای آن‌که به او واصل يا متصل گردد! 

بلى؛ آنان که کشف سبحات جلال نمودند يلا اينكه اشاره به سوی اوکننده از 


5 
ی آسی « 


حقیقت معرفت او - که در حد رتبه‌ی ایشان مقزر ومقذرنموده - توانند به مرآتټت 


۸ تنبیه الناگین 


بهره برند وعلی حين غفلةٍ من اهلها داخل مدینه‌ی عرفان او - کما ينبغى لشأنهم - 
گردند واين نیست مگربه محوموهوم که ماسوای ذات و صفات واسماء اوست 
- تقذس وتعالی - و صحومعلوم که ظهور نورهویّه و دائمیّه وسرمدیّه وبقاء و دوام 
آیات و ظهورات و تجلیّات و اشراقات و لمعات و شعشعه‌ی وجه منیرمضیء بھی او 

کی وا ده هن که را دم 57 ۳ ۳ 
است - تعظم و تکُرو تعالی و تجیّر. ‏ و نرسیده و نخواهد رسید نفسی به اين مقام 
اجل ارفع اقدس اعلای امنع مگربه جذب احدیّت - که از نفحات قدس روضه‌ی 
انجذاب خویش و بر صفت توحبد آشکا رآیند واين نیست الا به ترفیق احجاب 
رقیقه‌ی مانعه ازورود دربیت جلال و وفود برمقاعد عزو اتصال بعد ازاضمحلال 
مراتب انفصال. 

زیرا که برای اوست - عزو جل - شرابی مخصوص اولیاء اوکه چون آشامنده به 
طرب آیند؛ آنگاه در طلب چالاک شوند و بيايند و بشناسند و به وجد آیند و دوست 
دارند وعاشق شوند و واصل گردند ومتصل شوند پس ازآنكه ذائب وطيب و 
خالص شده باشند و چون متصل گشتند. نیست فرقی ميان ایشان و حبیب‌شان و 
نیست اين وصول و اتصال مگربدان‌چه ودیعه گذارده در نفس ايشان ازآنچه تجلّی 
فرموده برای ايشان به ايشان. تا مُشرق شدند وآنان را طالع نمود» پس متلا لی گردیدند؛ 
پس در حقيقت وهويت ايشان مثال خويش را القا نمود وازايشان افعال خويش را 
اظهاركرد. جه كل» مظاهرمشيت ومجالی طلعت احديتاند. دراين مقام هتک سر 
نمايند زيراكه سرغلبه نموده " " وجون مغزو لب زف گردیده؛ قشر شكفتن آغازکرده؛ 
آنگاه باهرات تجلیات وظاهرات لمعات او را بنگرد و درمقام «لایری إلا الله و اسمائه 
و صفاته» وارد گردند و چشم «ما ریت شيئاً إلا و رأيت الله قبله و بعده ومعه» گشایند و 
سرلطیف «نحن آقرب إليكم من حبل الورید» "" " را ادراک نمایند وشمه‌ای از حقایق 
مکنونه‌ی مخزونه‌ی مودوعه‌ی در صدف «و هومعکم آینما کنتم» ” را بيابند واندکی 

۰ اه مه OA‏ ۶۸ 

از جواهرو لئالی و ذررثمینه‌ی مخزن عزمجد «و نفخت فيه من روحی» ‏ رابه 
دست آورند و رقایق دقایق حقایق و شقایق حدایق «آینما تولوا فش وجه اه" را 
ملتقط شوند و برسریرقدس وکرسی ايقان «ایکون لغيرك من الظهورما لیس لك 


متن تنبیه النامين ‏ ۲۶۹ 


حتی یکون هو المظهرلك» " " مستقرومستوی گردند ودرجنت اعلای اقصای 
ابهاى «متى غبت حتی تحتاج إلى دلیل يدل عليك ومتی بعدت حتی تکون ال ثارهی 
التى توصل اليك»! "اد شوند و در فردوس خلد وریاض بقاء ومقاملقاء قدم 
نهاده. «عمیت عین لا تراك و لا تزال علیها رقیبا؛ "" ed‏ و نغمه‌ی « خسرت 
صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا» " " بسرایند. 

آنگاه نورمشرق از صبح ازل - که آثارآن برهیاکل توحید لايح است - طالع و 
لامع ومشعشع و ساطع گردد وکوه فاد را مانع و حایل كه حاجب انوار لاهوت 
عماء احدیت است - مرتفع ومندفع آيد وملکوت و جبروت اسماء و صفات دروراء 
ماند؛ پس آنگاه خلف و آمام و وراء و قدام ازمیان برخیزد وایمان و شمایل زایل شوند 
ووسایط ودلایل رابط و حایل نباشند ووسایل نگردند. حل مشاکل ومسایل شود و 
ضجه و نوحه‌ی قبایل ازمکمن «لابُری فیها نوژالا نورك و لایُسمع صوت إلا 
صوتك» پدیدارآید و جزحق - عزوعلی وتقدّس وتعالی - را مايل و سایل نگردند 
وبه مقاصد ومطالب واصل و نايل شوند. بصربصیرت باز شود و ضیاء هدی و تقی 
درلمعان و سناء آیده سراج انیت و نفسانیت و تعیّن و تحدد وعلم وعقل مُشعرو 
مدرک و جهت ونسبت منتفی"" وصبح نورو ظهورو بقاء ولقاء طالع گردد. 
اثنينيّت که ازلوازم عالم بُعد است - برود و شمس حقیقت واحدیت و احدیت از 
افق کل شیء ومشرق کل نفس ومطلع تمام ذرات طالع شود به نوعی که همه‌ی 
عن ا ع ا ا ا 
بينند و نقطه‌ی ربوبيت را درتمام دوايردايرو سايرمشاهده کنند و مظهر نفس الله را 
که دركل عوالم قائم‌مقام اوست - درادای بنفسه شاهد گردند وعارف شوند و 
دانند که به او«لا إله الا هو» ظاهركشته؛ اوست مشيّت اولیه. اوست ازلټه» اوست که 
همه‌ی آنچه راج نجه ا جع داوس کک بهار اعد إلى الله 
است و آنچه راج جع إلى الله نیست راجع به او نیست وآنجه راجع به او نیست راجع 
إلىالله نيست. 

و برای او دومقام است: مقامی که جزازخدا ناطق نشود ومقام نفس اوكه محل 
مشيت واراده ومهبط وحى ومشرق ذکرومطلع امرومتبع مياه علم وحكمت و 


۰ تنبيه النائمين 


موضع بروزانوارو اسرارهويت ومرکزعالم امكان وکثرت و قطب دايرغيب و 
وحدت است. نبوده برای او شبهی ومثلی و ضدی و ندی و نخواهد بود برای او 
شریکی و نقیضی و ظلّی و اوست که دررتبه‌ی اولای اعلا جزخداوند به آنچه در 
اوست عارف نيست ومانند ذات اقدس احديت ازادراى وعرفان وبلوغ عقل و 
افهام و وصول مشاعرومدارک و اوهام متعالی است و درمرتبه‌ی انیه‌ی ادنای او جز 
حکایت و روایت ازحق - تعالی قدسه - ازوی پدیدارنه واوست که درکل شأن 
مرآت الله است ومادون او ازمظاهراثبات و اهل عليين مرایای اویند ازمرآت اولیّه 
كه مظهرمشیّت اراده و اول من آمن به نقطه‌ی حقیقت است - تا ادنی ذرکه در 
ظل او ساکن باشد. 

بلى؛ اعلی مراتب معرفت شمس حقیقت و نقطه‌ی ربوبیت اين مقام اعزاجل 
ارفع است که او را بشناسند چنان‌که دراين رتبه خدا را به خدا عارف شوند و چون از 
اين تنزل نمایند» ابهی‌دلیل و اقدم‌سبیل عرفان اوست به آيات نازله از سماء مشیت او 
که آيات الله است وماسوی در جمیع شوون و تمام مراتب ازاتیان به مثل اوعاجزو 
قاصرند اگرچه درمقام صورت و ظاهرعبارت باشد. گذشته از این‌که کلام الهی دارای 
روح حی حیوان است و خالق شیء است به اصالت نه به مرآتیت و شبحیت؛ زیرا که 
درهردور ازادوارعالم که مظاهرکلیه‌ی الهیه كه شموس حقیقتند و به قیام‌شان 
قيامت قائم گردد - ظاهرشوند. مرایایی ازعلیین و سجین و اثبات و نفی كه حاکی 
و راوی ازایشان باشند و شبح شمس طلعت ایشان را با تمام آثارو ظهورات حاوی 
گردند - ظاهرشده ومطلع انوارومشرق آثارشوند ومثل اين مثل آب صافی و بول 
صافی است که چون با شمس سماء مواجه شوند. عکسی ازآن درایشان ظاهرآید» 
چنانچه درکل ادوارعالم اين معنی ظاهر بوده» بلکه درمرایای جزئبه نیزاین مطلب را 
توان شاهد شدء چنان‌که بعد از غروب قمرولایت درافق غيب ازهیکل کاظمی*۳* 
- سلامالله عليه بسی ازمرایای اوکه از جمال ذات حروف السبع " "- روح من 
فى عوالم الغیب و الشهود فداه معرض بودند در تمام آثار ظاهره ازسيّدنا الکاظم 
- عليه بهاءالله ‏ حاکی و راوی شدند جه علوم عالیه و چه تصرف در نفوس خلایق 
و جذب قلوب ومانند آن و هکذا بعد ازغروب شمس حقيقت مصطفویه و طلعت 


متن تنبیه النائمين ۲۷۱ 


محمّديه ‏ عليه وآله الصلوة والسلام - نفوس سجّینیه حتی معاویه - عليه 
الهاوية - حكايت ازآن طلعت قدم و اسم اعظم وهیکل اکرم و ظهوراتم نموده؛ دال 
حکایات او براین معنی گواه صادق است. اين نفوسی که دعوی شمسیت نکردند. و 
اما اشخاصی که به داعیه‌ی اين رتبه قیام نمودند وکلماتی اتبان کرده و جمعیت بسیار 
گرد آوردند نیز در تواریخ مسطورند. 

حاصل آن‌که شمس حقیقت و نقطه‌ی ربوبیت هميشه درزمان فترت و جاهلیت 
ظهور فرموده تا برای احدی مجال انکار نماند و ادعای این‌که آثارو انواراومقتبس از 


شمس قبل است نتواند ولم يزل ستة الله براين ن جاری بوده»«فلن تجد لسنة الله 
a‏ ل "گذشته ازاينكه هرگاه مظهری که سبیل الىالله 
است جه به شمسيت و چه به مرآتيت ت اوليه که به نص خاص ثابت باشد ميان 


رعيت ظاهر اومرجع وملجاً خواهد بود زیرا که يا به شهادة الله درآيات ثابت يا به 
شهادت نفسی که شهادت او شهادة الله است مانند شمس حقیقت ومرآت اولیه‌ی او 
که قائم‌مقام اوست که خود به آیات ومرآت او به شهادت او ثابت شده وکل بلامفر 
بايد ناظربه او و قابل ازاو باشند و هرکس را رد نمود مردود و هرکه را قبول کرد مقبول 
است. حتی آنكه شهادت او بر شهادت کتاب الله مقدم است اگرچه مرآت شمس 
حقيقت د ل as‏ 
8 بیان بدان تصريح شده ‏ او را نيزكتاب ناطق ومهيمن بركتاب صامت خوانده 
ومثل به اميرالمؤمنين ‏ علیه‌السلام - واولاد گرام آن حضرت - علیهم أفضل 
الصلوات - آورده که تا وقتی که در فرقان نص خاص ازایشان منقطع نشده بود آنچه 
طبق اوامرایشان واقع شد لله بود و بعد از انقطاع نص خخاص؛ آنچه طبق کتاب الله واقع 
شده لله بود. ب يس ازآن فرموده: حال هم بعد از غروب شمس حقيقت تا وقتی که نص 
خاص منقطع نگشته» آنچه واقع شود لله است و بعد ازانقطاع نص خاص آنچه طبق 
بان واقع شود لله است." " اين است حاصل فرمایش آن مشرق آیات و خلاصه‌اش 
آن است که تا منصوص به نص خاص باشد. چیزی که طبق اوامررسنیه‌ی او واقع شود 
له است اگرچه مخالف ظ واهركتاب باشد وهركاه درزی ارت 


۲ تنبیه النائمين 


جامعه‌ی دور قبل" و زیارت جامعه‌ی نقطه‌ی اولی - روح من فى لجج القدس و 
الجبروت ومن فى بحارالملك و الملکوت فداه - تدبرروده حقیقت اين معنی 
على ماینبغی - ظاهرشود. 

واما آنچه درکتاب مذکوراست که سائل از شیخ مرحوم  ””‏ علیه‌السلام - از 
کلمه‌ی «فرار» سوال نموده و بعد از جواب کلمه «کاف» در حق او فرموده» بعد ازثبوت 
امرقائم ‏ روحی فداه و تقاضای زمان امیرالمومنین - عليه الصلوة و السلام - 
بوده؛ چنان‌که دربیان هم امرمبرم من‌یظهره له - تعالی شأنه ‏ برمرایای بيانيه بعد از 
ثبوت امراو همین نحو جاری است. و اما نبوت امراویا به تصدیق نفوس است که 
سبیل الله‌اند اگردر زمان ایشان باشد یا به عجزماسوی ازاتیان به مثل آیات او اگر 
- به نحوی که سنة الله برآن مستقرشده - درزمان انقطاع نص خاص وارتفاع 
شجره‌ی بیانیه ظاهر شود. 

وهرگاه درسخن مدارا کنيم. اقلا به آثارى که منصوص به نص خاص ازاتیان به 
مثل آن عاجزشود ظاهرشود. اكرجه اين فرضی است محال زیرا آثار ظاهره ازآن 
نفس مقدس که مرآت الله ومنصوص ومخصوص به قائمیت درمقام اوست آثارالله و 
مقدس است ازاينكه غیرآن آثاری از حق ظاهرشود چنانکه طریق اول هم که 
تصدیق نمودن او باشد من يظهرهالله را نیز محض مداراست والاء اوش ظاهر«من 
ظھں ۲۲۲ و«من‌یظهره ۲۳ واوست ظاهردرمن ظهرومن يظهر. اگرملاحظه‌ی 
ناطقیت او از خداوند - عزو جل - شود سبحان اله» امراظهرازآن است که محتاج 
به بیان باشد! با وجود این جه بسیار نفوس از صراط الله لغزیره‌اند «و قلیل من عبادی 
الشکون ۶۳۳ 

بايد دانست که آثار ظاهره ازشمس حقیقت درتمام مراتب «لیس کمثله 
شیء»" " است. مثلاً یات اوگذشته از حلاقیت و سلطنت و احاطه و نفوذ و جریان 
در صورت الفاظ وعبارات» هم بلامثل و بلاشبه وعدل و بلانذ است که احدی از 
ماسوى الله قادر براتیان به مثل آيات او نیست حتی در ظاهر فصاحت و بلاغت کلام؛ 
زیرا که الفاظ قوالب معانی و حاکی از حقایق مودعه درآنهاست چنان‌که تمام ما 
يُنسب إلى شمس الحقيقة بلاعدیل است. مثلاً در صورت و سیرت و خلق و حسب 


متن تنبیه النامین ۲۱/۳ 


ونسب وغیرآن حتی قیام و قعود ومشی وتکلّم وانحاء معاشرت او با هرطبقه از 
تمام ماسوی ممتازاست و اگر چنین نباشد ظهورکلی الهی نیست چنان‌که درکتاب 
تصریح به اين شده که اگرچه جمیع شوون شجره‌ی حقبقت مقطع غیراوست ازمثل 
وکفو وعدل. لیکن درآیات به نحوى است که اگرکل بخواهند بفهمند. بتوانند. اين 
است مراد ا زآنچه پیش بدان اشاره نمودیم و هرگاه ازاين مرتبه ترقى كنيم؛ توانیم ادعا 
نمود که برحسب آنچه ازقبل ثابت شده» درمقابل شمس حقیقت کسی ازاین سبیل 
برنيامد اگرچه به قدر«حبال و عصی سحره» باشد درمقابل عصای حضرت کلیم. ۲۴" 
واما سبعه‌ی معلّقه بس ازشأن آیات خارج بود با اينكه خجل شده بازکردند و 
اباطیل ومزخرفات ابومسیلمه‌ی کذاب برسبیل مقابله نبود بلکه با تصدیق به نبوت 
جناب مقدّس مصطفوی و دعوی نبوت بود نه درمقام ردع و ابطال و اگرازتمام اين 
مراتب صرف نظر نماییم» همین قدر از احتجاج ما را کافی که بعد از طلوع شمس 
جمال ذات حروف سبع مرایایی مواجه با آن طلعت قدم - على تفاوت مراتبهم - 
شدند. جه در زمان او و چه بعد ازغروب شمس وجهه‌ی او و ازهریک آثاری بدیعه 
ظاهرشد. آنچه در زمان اشراق شمس بودند» خود به مرآتیت و شبحیت معترف 
بودند ونفوس بعد هم بعضی از حد خود تجاوز ننمودند وبعضی به داعیه‌ی شمسیت 
قيام کردند و در نفوسی تصرف نمودند چنان‌که اکنون هم مدعیان مظهریت کلیه 
هستند. نهایت آن‌که تصرف ایشان بیشترو بعضی کمتن بعضی مضمحل شدند و 
بعضی ازادعای خود دفع ید نمودند و بعضی حال هم درکارند واصراردارند ۱۳ 
لابد درمقام انصاف. ممیّزی ومیزانی لازم است که بدان فرق مرآت و شمس و 
شبح و شاخص وعکس واصل معلوم شود. اكرصورت کلمات است. ممکن است 
که کلمات شبح برصورت کلمات نقطه‌ی حقیقت باشد و اگرنقوذ واحاطه و سلطنت 
و خلاقیت باشد. می‌شود که شبح مظهر نفوذ و احاطه و سلطنت و خلاقیت آیات او 
- جل كبريائه - چنان‌که مىبينيم نفس مدع" " آگرچه داعی به نفس است. لیکن 
نفوسی که مُقبل به او شده‌اند. همه مجذوب اسم نقطه‌ی اولی - عظم شأنه - و 
ظهورات ظاهره ازاویند. بعضى من حيث لایشعرون و برخی به گمان این‌که 
سفارشات وتأكيدات نقطه‌ی حقیقت دربيان نسبت به من‌یظهره‌اله - عزوعلی - 


۴ تنبیه النائین 


مقتضی آن است که نفسی را من غیردلیل به صرف ادعا تصدیق کنند يا آن‌که معنی 
آیات را ندانسته» به گمان اينكه هرکلام عربی مسجع ومقفا آیات است يا آن‌که برآثار 
ظاهره از حضرت ثمردى ازلیه اطلاع حاصل ننموده گمان کرده‌اند که غير نفس مدعی 
صاحب آثاری نیست چنان‌که ارباب غرض شهرت داده‌اند که بعد ازادعای نفس 
مدعی ورد فرمودن حضرت ثمره» تمام آثارازآن حضرت منقطع شده و حال آن‌که از 
آن زمان الى حال أزيد من أن يُعد ویحصی آیات ومناجات و شوون علمیّه و خطب 
و تفاسیروکلمات فارسیه ازآن مخزن جواهرعلم و حکمت لدنیه ومنبع مياه توحید و 
معرفت الهيه ظاهرگردیده و تمام مدققین از اولی‌العلم و محققین از اولی‌الافشده نزد 
مشاهده‌ی آن خاضع و خاشع شده‌اند و اکابرارباب فضل وکمال و اعاظم اصحاب 
معرفت و حکمت و وجد و حال به عجز خود اعتراف نموده» چنان‌که برمنصفین علو 


علم و تقوای نفوس مؤمنه به آن حضرت از سالف و غابروماضی و حاضرپوشیده 
ومع 


4. 


وبعضى فريب نفس مدعى را خورده که نوشته: «شب‌ها تلقاء رأس او قائم بود و 
مانند صبیان او را تعلیم و تلقین می‌نمودم) وحال آن‌که هنوزاهل دوره‌ی نقطه‌ی 
اولیّه هستند كه شاهد برآنند که آن حضرت در زمان کودکی - با این‌که أَمَى بود به 
آیات ناطق شد " " وآثار ظاهره ازآن حضرت به نظرمبارک حضرت اعلی - آرواح 
المقدّسين فداه رسید و مورد آن‌همه عنایت گردید که اگرنفسی آن نصوص را که در 
حق آن حضرت ازساحت ربوبیت نازل شد ببیند به يقين می‌داند که جوهرکل 
عرفان و حقیقت ایمان و ایقان اقبال به او و طاعت اوست و خطاب مستطاب «إنك 
أنت الله المهیمن القيّوم» ' " "کافی است. اگرچه نفس مدعی با این‌که بيست سال در 
بیان تربیت شده بود ومدت متمادی هم بعد ازادعا شب و روزاشتغال به سیرآثار 
نقطه‌ی حقیقت ومرایای او وکلمات عرفاء فصحای عرب وعجم كه بسیاری از 
مؤمنين و غیرهم می‌دانند - داشته و دارد. هنوزکلماتش قابل اعتنای صبیان بیان 
كه داراى فضل وعلم وكمالاندل ‏ نيست. 

می‌گوید که: «من قميص الوهيّت را ازئمره‌ی ازلِيّه خلع كردهام» و حال اينكه 
خود ازاتيان به مثل آثار طائفین حول آن حضرت عاجزو قاصراست و حال اينكه در 


متن تنبیه الناگین ۲۷۵ 


مکتب بیان سال‌ها استفاده می‌کرده و ازبعض مؤمنين مثل مرحوم شبخ ابوتراب 
اشتهاردی تعلم صرف و نحومی‌نموده وکتب تاريخ قدماء ونسخ عتیقه‌ی فصحا را از 
میرزا موسی پسرمیرزا هادی جواهری می‌خواست و در زیرزمین خانه‌ی مشارالیه 
انتخاب نموده حفظ می‌کرد چنان‌که بعد ازادعای نفس مدعی و اقبال همج رعاع به 
همین جهت او را تکذیب نموده و خود ميرزا موسی برای یکی ازعلمای کرمان كه 
اکنون مرجع مردم آنجاست - بعينه همین قضیه را نقل نموده بود. 

وبا اينكه سال‌ها مشق آیات ومناجات می‌نمود ومیرزا آقاجان می‌نوشت و بعد 
ازآن می‌شست وبا اينكه کلمات خودش دلیل برعلوم کسبیّه است چنان‌که ازآنچه 
در لفظ «قناع» و درمعنی «بسیط الحقيقة کل الاشیاء» و درتوجیه شعرمولوی (چون 
که بی‌رنگی اسیررنگ شد) و امثال آن نوشته. درکمال ظهوراین مطلب را مىتوان 
دانست و با اينكه درکلمات خود بسیاری ازعقاید متصوفه را که مردود نقطه‌ی بیان 
- روح من فى مواقع القدس و الجلال فداه - وعلمای ربانیین که قبل ازآن حضرت 
بوده‌اند بوده» بلکه عرفاء و صوفیه و حکمای الهیین هم آن عقاید را مردود شمرده‌اند 
ذکر نموده. چنان‌که رساله‌ی هفت وادی شاهد صدق اين دعوی است و با این‌که 
مکرر بعض ازاجله‌ی ثقات دیده‌اند که یک صفحه عبارت را درکمال تفکرمی‌نوشته 
وحک واصلاح می‌نموده وبا این‌که اکابرامل بیان ازادلاء وغیرایشان - که 
صاحب دقت نظرومطلع از اسرار و حقایق امربودند - همگی تکذیب نفس مدعی 
را فرمودند. حتی أينكه بعضی را اتباع او به همین جهت شهید نمودند. 

اگرچه گاهی متمسک به بیان می‌شود که فرموده: «به مرایای بيانيّه محتجب ازاو 
مشوید» و همج رعاع به همین کلام که معنی آن را نفهمیده‌اند - قناعت نموده‌اند 
و ندانسته‌اند که اين مرایا نه منصوصین به نص خاص اند بلکه آنانند که بعد ازارتفاع 
شجره‌ی بیان در زمان فترت و جاهلیت مقتدای عوام خواهند بود چنان‌که در بسیاری 
ازمواضع بیان تصریح شده که: آن روزبه نسبت به بیان افتخارمی‌کنند؛ یکی 
می‌گوید: قاضی بيانم؛ یکی می‌گوید: شيخ الاسلام بیانم ۳۳" ومی‌فرماید: «ترخم بر 
انفس خود نموده و طول ليل خود را باطل مکنید» "" " ومثل به ظهور خود و اعراض 
علمای فرقان می‌زند و امثال اين کلمات إلى ماشاءالله ۲" " مثل اينكه: «بيانهاى هزار 


۶ تنبیه النائین 


مثقال ذهبی تمام نموده و ازمُنزل آن محتجب می‌مانند» " "یا آن‌که «جدران بيت الله و 
مقاعد حروف حی را به ابهی‌طرازمرتفع نموده و از نفسی که به کلمه‌ی اوکل خلق 
شده معرض می‌گردند» "یا آن‌که: «اطفال خود را احترام كنيد لعل پدرومادر 
من‌یظهرهاله باشند» ۳" يا آن‌که: «اگربه عدد اسم الله الأغيث رسد و ظاهر شود کل 
داخل شوید و اگربه عدد مستغاث رسید. بدانید که فضل خدا ازشما منقطع نشده و 
اگر نفسى به قدر تنسی صبر بعد ازدوهزار ویک سال نمايد, در ناربوده»"" "و هکذا 
مانند اين فرمایشات که از حد وعد واحصا بیرون است. اگرگویند: «به بیان وما ثزل 
فيه نباید محتجب شد» این در صورتی است که کذب نفس مدعی به شهادت کسی 
که شهادتش شهادة الله است محقق ومعلوم ومتيقن نباشد. 

ودیگرآن‌که به آياتى که کل ازاتیان به مثل آن من جمیع الوجوه عاجزباشند ظاهر 
شود» علاوه براین‌که معنى اين كلام را بايد ازكتاب ناطق - که مهیمن بركتاب صامت 
است ومبیّن آن است - استفسارنمود وآن دراين زمان منصوص به نص خاص 
است و بعد ازانقطاع نص خاص دیگرکتاب ناطق نیست الا منیظهره له که بعد از 
انقطاع نص مرجع کتاب است و به شهادت خود کتاب به کتاب ازاو - جل ثنائه - 
نباید محتجب شد وآنچه ا زآخرباب سابع از واحد سادس نقل نمودم دراثبات اين 
مدع کافی است که امروزمرجع ثمره‌ی ازلیه است نه اوراق بیان. 

وقطع نظرازتمام آنچه احتجاج به آن نمودیم» هرگاه دراين مطلب - که اینجا 
اشاره به آن می‌نماييم -کسی تدبرنماید. کذب نفس مدعی را يقين خواهد نمود وآن 
اين است که مثل من يظهرهالله نسبت به نقطه‌ی بیان مثل نقطه‌ی بیان است به نقطه 
فرقان و نقطه‌ی فرقان نسبت به حضرت مسیح وآن حضرت نسبت به جناب كليم و 
هكذا إلى أن ینتهی إلى البدیع الأول یعنی به قيام هريك قیامت ماکان من قبل 
قائم و هریک مبدئ ومعيد و هریک ظهوركلى و شمس حقيقتاند و هریک نقطه‌ی 
مشیت و هیکل ربوبیت ومظهرالوهیت و فردانیت و احدیت و واحدیت و هریک 
صاحب مقام «لیس کمثله شی»» اند "" وماسوای او ازاول‌مرآت مانند یوشع و 
شمعون وعلی ویحیی مرایای اویند تا ادنی‌نفسی که مهتدی به هدایت او شده؛ 
نهایت مرآت اولیه حاکی از تمام اسماء و صفات وآثارو افعال و شون اوست و سایر 
مرایا - على قدرمراتبهم - ازآن شموس حقیقت حکایت می‌نماید. 


مقن تنبیه النائمين ‏ ۲۷۷ 


ومثل مظهرکلی درعالم کبیرشمس و درعالم صغیر قلب و دراعداد واحد و در 
رقوم نقطه و دردایره مرکزو درکره قطب یعنی چنان‌که دریک سماء دو شمس و در 
یک هیکل دو قلب و درعالم اعداد دو واحد و درعالم ارقام دو نقطه و دریک دایره 
دومرکزو دریک کره دو قطب محال است. دومظهرکلی دریک زمان محال است و 
چگونه چنین نباشد و حال اينكه ظهورکلی و شمس حقیقت درهرعصرو زمان 
مظهرالله است در جمیع صفات و اسماء که از جمله وحدت و احدیت و فردانیت 
است: «لوکان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» *" و بايد لیس کمثله شىء باشد و برای او 
شریک و شبیه وکفو و ند وعدیل نباشد واين رتبه را درتمام مراتب خود داراست 
چنان‌که فاد او شمس افئده و قلب اومرکز قلوب و نفس او قطب نفوس و جسم او 
قلب عالم اجسام است حتی ذرات تراب مقعدی که او برآن مستقرو جالس شده؛ 
برتمام ذرات بانگ «إنى آنا الله» می‌زده» چنان‌که درکتاب در حق عمارت صدری كه 
دراصفهان برآن مستوی بوده - و غی رآن تصریح فرموده»'*” تا چه رسد به تراب 
هیکل مبارک او. فلهذا؛ دریک زمان دو هیکل شمس حقیقت و دومظهرربوبیت و 
الوهیت و دومظهرواحدیت و احدیت نشاید. 

و اگرگویند: «نقطه‌ی اولی - جل شأنه - درزمان خود رب بود و شمس بود و 
نفس مدعی مربوب ومرآت و اکنون به مقام ربوبیت و شمسیت نايل و واصل آمده»؛ 
جواب گوییم که: رب لم یزل رب بوده ومرآت لایزال مربوب خواهد بود. هیچ‌گاه 
شمس فاقد شمسیت نبوده و هیچ‌وقت مرآت واجد شمسیت نتواند گشت. هميشه 
اعضا را حیات از قلب است و هرگزعضوی را ترقی ازمرتبه‌ی خود و وصول به رتبه‌ی 
قلب ممکن نه. لازال از طائفین حول مرکز جلال دعوی استقلال مردود بوده و لایزال 
دائران به قطب را مدیرومدار خواندن ازعدل بعید مى نموده؛ «رحم الله امرأ عرف قدره 
ولم يتعد طوره». "" مخلوق ضعيف را ادعاى خالقيت نسزد ومرزوق نحيف را 
دعواى رازقیت نبرازد و چگونه شاید که فؤاد و قلب و روح حضرت اعلی - جل نوره 
وعظم ظهوره - در بدن مرآتی ازمرایا رجعت فرماید با اينكه مرایای ثانویه قدرت 
تحمل انوارمرایای اولیه ندارند جه جای آن‌که روح الهی درمألوه و سرربانی درمربوب 
پدید شود؛ تعالی عن ذلك علو اكبيرً! 


۸ تنبیه النائمين 


کجارفت لیله‌ی برزخیه که ميان غروب و طلوع شمس ناچاراست تا درزمان واحد 
شمس متعدد كه به برهان متين و دلیل مبین استحاله‌ی آن را اثبات نمودیم - لازم 
نيايد و دعوای ممتنع كه عقلاء را قبول آن نشاید - چهره‌ی قبیح ننماید و قناع 
وقاحت نگشاید؟ مجملا دیگربه توفیق الهی از برای منصف بی‌غرض بلکه از برای 
هیچ صاحب سمع و بصری به قدر ذره‌ای شبهه در بطلان اين دعوی باقی نمانده. 
لقد أسمعث لو نادیت ييا ولکن لاحيوة لمن آنادی 
والسلام على من اتبع الهدى و خالف الهوى والردى. 


پایان ۶۵۲ 


یاد داشت‌ها 

۱. این فرازدرنسخه‌ی چاپی نيست و ازنسخه‌ی كاتب نوشته شد. 

۲. اين عنوان درنسخه‌ی چاپی نیست وازنسخدى کاتب نوشته شد. درنسخه‌ی چاپی تصوير 
نامه‌ی عبدالبهاء که درکتاب مکاتیب عبدالبهاء (ج ۲ صص ۱۶۲ تا ۱۸۶) آمده» قرار داده 
شده است. متن نامه كه در ادامه آمده - ازهمان مکاتیب عبدالبهاء گرفته شده است. 

3 منظور ازورقه عزیه‌خانم است. 

۴. به ایمان عزيه خانم به ميرزا على محمد باب نظردارد. 

۵ منظورزمان خروج ميرزا حسينعلى بهاءالله اززندان تهران (طهران: ارض طاء) است و 
می‌خواهد بگوید که عزيهخانم درآن روزمورد عنايت بهاءالله قرارگرفت. 

۶ به عدم اقبال عزيه خانم به دعوت من يظهرهاللهى بهاءالله نظر دارد. 

۷. قرآن» سوره‌ی تکویں آيات ۱ و ۲. 

۸ قرآن سوره‌ی نحلء آیه‌ی ۶۰. 

.۳۵ قرآن» سوره‌ی نور آیه‌ی‎ ٩ 

۰. میرزا حسینعلی بهاءالله. 

.۲۳ قرآن» سوره‌ی فتح, آيدى‎ .١ 

۲. قرآن» سوره‌ی حج. آیات ۱۲ و ۱۳. 

۳. اين زن بهائی همانی است که عبدالبهاء درنامه‌ای به تشویق او برتبلیغ عزیه‌خانم به امر 
بهاءالله پرداخته است. (نک.: پیش ازاین» دیباچه‌ای بر تنبيه النائمین» ص ۲۰) 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۷۹ 


۴. به آیه‌ی پنجم سوره‌ی حج نظردارد: ...و تری الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهیج. 

۵. نسخه‌ی اساس: «جزء ثانی کتاب تنبیه النائمين: صورت جواب علیامخدره عمّه‌ی محترمه 
خانم بزرگ به جناب عباس افندی» به خط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی. (عزیه خانم تنبیه 
النائمين» نسخه‌ی حطی مجموعدى ادوارد براون» ش. (15.62)10 برك 0 پ) نسخه‌ی کاتب 
همین عبارت را دارد. (عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی کاتب» ص ۲۰) 

۶. قرآن» سوره‌ی جاثیه آیه‌ی ۲۹. 

۷ درنسخه‌ی اساس روی اين عبارت خط کشیده شده است. 

۸. نسخه‌ی اساس: «بسمه العزیزالمستعان». 

4. دراصل نسخه‌ی اساس؛ مصراع دوم اين شعرنیزنوشته شده اما انداخته شده است: 
«بظل النظم بحسد رصفه/ و نظم للطف السبك یحسده بنثر). 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: را دیده. 

۱ درنسخه‌ی اساس روی عبارت «و خواهد رسید» خط کشیده شده است. نسخه‌ی کاتب 
اين عبارت را ندارد. 

۳۲ نسخه‌ی کاتب اين عبارت را ندارد. 

۳ درنسخه‌ی اساس روی اين عبارت پایانی خط کشیده شده» اما نسخه‌ی کاتب آن را دارد. 

۴ واژه‌ی «خود» در نسخه‌ی اساس نیست اما در نسخه‌ی کاتب موجود است. 

۵. اصل نسخه‌ی اساس: نباید داشته باشید. 

۶ نسخه‌ی کاتب واژه‌ی «بر» را ندارد. 

۷ بحرالعلوم کرمانی دراصل نسخه‌ی اساس روی واژه‌ی «اب» خط کشیده وبه جای آن 
«پدر) نوشته است. 

۸ در نسخه‌ی اساس واژه‌ی «غفلت» نیست. 

.٩‏ نسخه‌ی اساس: طهران. 

۰ قرآن» سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی .۶٩‏ 

۱ ازلیان اين گفتار را از باب می‌دانستند. نک.: يس ازاین» بخش «الواحی از صاحب بیان در 
بزرگداشت مقام صبح ازل»» ص ۰۱۸۹ 

۲ نسخه‌ی کاتب اين عبارت را ندارد. 

۳ قرآن. سوره‌ی حشر آیه‌ی ۲۱. 

۴ به آیه‌ی ۲۳ ازسوره‌ی مریم نظردارد. اصل نسخه‌ی اساس: فيا ليت مت قبل هذا الیوم. 


۰ تنبیه النائمين 


بحرالعلوم کرمانی روی واژه‌ی «الیوم» حط كشيده وعبارت «وکنت نسياً منسياً را افزوده 
است. 

۵ قرآن سوره‌ی بقره» آیه‌ی ۰۱۸۱ 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: بوده. 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: صاحب. 

۸ درنسخه‌ی اساس» اینجا عبارت «زمن يرس فسرده‌ی روزگار» دیده می‌شود که توس ط 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده است. نسخه‌ی کاتب نیزآن را ندارد. 

4 واژه‌ی «که» در نسخه‌ی اساس توسط شریف کاشانی خط خورده و«که»ی بعدی افزوده 
شده است. نسخه‌ی کاتب هر دو «که» را دارد. 

۰ نسخه‌ی کاتب اين واژه را ندارد. 

۱ دراصل نسخه‌ی اساس واژه‌ی «بود» پس ازواژه‌ی «ذى شأن» قرارداشته که توسط بحرالعلوم 
کرمانی خط خورده است. 

۲ میرزا حسینعلی بهاءالله (ز: ۲۳۳ ۱ ق.) در زمان ظهورمیرزا علی‌محمّد باب (۱۲۶۰ق.) حدود 
۷ سال داشت. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: اهل ریاضت. 

۴. شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی (ا فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین) در جایی دیگر نوشته: «باب 
احادیث و اخباری که درباب ظهورمهدی رسیده رد و تحقیر ننموده؛ بلکه تماما را قبول کرده 
و تصدیق نموده و جمیع علایم وآثاروارده در اخبارو احادیث را با ظهور خودش تطبیق کرده 
و توفیق داده است.» (شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی» حاشیه بر ترجمه‌ی تاريخ باب از زبان 
روسی» ص ۱۴) برای آگاهی از بحث علایم ظهورامام دوازدهم در ارتباط با ببحث ظهورمیرزا 
علىمحمّد باب ازنگاه شیعیان» نک.: شيخ احمد شاهرودی» مرت العارفین (مندرج در 
کتاب راهنمای دین» صص ۷۸ تا :۸٩‏ پاسخ پریشان‌گویی باب و بهاء (چاپ جدید مرآت 
العارفین» صص ۱۶۰ تا ۱۷۱؛ همی حق المبین» صص ۲7۷۱ ۸۱۱۷ ۱۵۰ تا ۲۳۷ ۴۳۳ تا 
۷ ...وی در رساله‌ی مرآت العارفین برآن است که بابیان و بهائیان تا جایی که توانسته‌اند 
به تأُویل‌گرایی در نصوص دینی پرداخته وآنها را «به ميل خود تصرف نمودند.» او شش 
موضوع معجزات. علایم ظهور رجعت. کارهای مهدی بعد از ظهور قبرو برزخ و قیامت و 
نیز خاتمیت پیامبر اسلام را مورد تأویل‌گرایی نادرست وگسترده‌ی ایشان دانسته و با توجه به 
آیه‌ی هفتم سوره‌ی آل‌عمران که تأو يل قرآن را نزد «راسخان درعلم» - که درنگاه شیعیان 
امامان ایشان هستند - می‌داند نگاه بابیان و بهائیان را نادرست دانسته است. وی سپس با 


متن تنبیه النائمين ۲۸۱ 


استشهاد به آنچه دلایلی عقلی و قرآنی می‌داند برآن است که هدایت مورد توجه رسولان الهی 
ازراه مکالمه منتقل می‌شود بنابراین» اساس کار بر صریح‌گوبی بايد استوار باشد. يس ازآن 
است که معانی اسلامی واژه‌های هرشش مورد يادشده را ظاهرآن دانسته و نتیجه گرفته که 
همان معانی را بايد نشانه كرفت مك رآنكه قرینه‌ای دركار باشد که نیست. درنگاه اوگام 
برداشتن برجزاین مسیربا مقصود هدایتی رسولان الهی همسان نیست. وی بحث یادشده در 
این رساله را نگاهی مختصردانسته و نوشته که ببحث مفصل خود را درکتاب الحق المبین 
آورده است. درآن کتاب نیزگفتارهایی چون «ضرورت تبعیت ازدلیل قطعی نه ظنی در 
معارف» را نوشته و سپس با توجه به دویست و هفده روایتی که ازامامان شيعه آورده» به 
استدلال بر درستی نظر خود پرداخته است. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: ستربه اظهار. 

۶ به آیه‌ی ۲۹ ازسوره‌ی کهف نظر دارد. 

۷ روایت ازلیان آن است که شيخ ابوتراب اشتهاردی بهاءالله را به جرگه‌ی پیروان باب وارد کرد. 
(میرزا مصطفی کاتب» جواب لوح جناب عباس افندی» نسخه‌ی مجموعه‌ی ویلیام ميلن ص 
۶) شيخ ابوتراب هم درپاسخ یادشده‌ی میرزا مصطفی کاتب به عبدالبهاء وهم درکتاب 
تنبيه النائمین معلم صرف و نحو بهاءالله ياد شده است. (نک.: بس ازاین» جزء سيّم کتاب 
مستطاب تنبیه النائمین» بخش «صورت رساله‌ی ردیه‌ی جناب حاجی مبرزا احمد کرمانی». 
ص ۲۷۵) 

۸ نسخه‌ی اساس و نسخه‌ی کاتب: مطاوعت. 

٩‏ اين عبارت درنسخه‌ی کاتب نیست. 

۰ دراصل نسخه‌ی اساس به جای واژه‌ی «طاهره»» حرف «ط» است که بحرالعلوم کرمانی آن 
را به «طاهره» مبدل کرده است. 

۵۱ دراصل نسخه‌ی اساس پیش ازواژه‌ی «مطهره» واژه‌ی «طاهره» موجود بوده که توسط 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده است. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: نزاع. 

۳. نسخه‌ی کاتب: هوای سلطنت. 

۴ اين واژه درنسخه‌ی کاتب نیست. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: سر 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: خواطر. 

۷ اين عبارت دراصل نسخه‌ی اساس بوده اما خط خورده است: «واین معنی را برطاق 
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نسیان گذارده که گفته‌اند: نه هركه طرف كله کج نهاد و تند نشست #کلاه‌داری وآیین سروری 
داند.» 

۸. این واژه در نسخه‌ی کاتب نیست. 

٩‏ اصل نسخه‌ی اساس: کلاه. 

۰ قرآن» سوره‌ی آل‌عمران, آیه‌ی ۲۶. 

اع اصل نسخه‌ی اساس: مأل‌بینان. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: کریم‌خان مافى قزوينى. واژه‌ی «قزوينى» توسط بحرالعلوم كرمانى 
خط خورده است. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: مطلب. نسخه‌ی کاتب نیز واژه‌ی «مطلب» را دارد. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: هزیمت. 

۵ نسخه‌ی اساس: نیریزی؛ نسخه‌ی کاتب: تبریزی. 

۶ ما شیخ على ترشیزی ازپیروان برجسته‌ی باب بود و از جانب او لقب «اسم‌اله العظیم» 
داشت. وی یکی از داعیان پرتلاش باب به شمارمی‌رفت و سرانجام به سال ۲۶۸ ۱ق. در 
جریان سوء قصد نافرجام به ناصرالدين شاه کشته شد. (نک.: اسدالّه فاضل مازندرانی» تاريخ 
ظهور الحق» ج ۳ صص ۱۶۳ تا ۱۶۹) 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: افشاندن. 

۸ درنسخه‌ی اساس اين بيت آمده» اما توسط بحرالعلوم کرمانی خط خورده است: بذل مال 
و جان وترک ننگ ونام # در طریق عشق اول منزل است. 

4 منظورمیرزا یحیی صبح ازل است که به عنوان جانشین میرزا على محمّد باب شناخته می‌شد. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: مشهود نظراقران. 

1 اصل نسخه‌ی اساس: برای قربانی. 

۲-. اصل نسخه‌ی اساس: سراپا سوخت. 

۳ نسخه‌ی کاتب اين عبارت را ندارد. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: بس شهسوارانی. 

۵ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس و نسخه‌ی کاتب نام سلیمان‌خان نی زآمده است. 

۶ برای آگاهی ازنگاه شیعیان به نسبت اين حديث و ظهور باب نک.: شيخ احمد شاهرودی» 
ایقاظ النائمین (مندرج درکتاب راهنمای دين)» صص ٩۴‏ و ۹۵. وی برآن است که متن اين 
حدیث با رویکرد بابیان وبهائیان همسان نیست چرا که مقتولان یادشده درآن هشتاد نفراز 
عجم و «از فرزندان فلان» (من ولد فلان) هستند درحالی که کشته‌شدگان بابی نه هشتاد نفر 
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بودند نه ازیک طایفه. برای آگاهی ازمتن کامل روايت» نک.: محمّد بن یعقوب الکلینی» 
الکافی» ج ۸ ص ۰۱۷۷ ح ۰۱۹۸ 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: بسا. 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: ایشان. 

٩‏ اصل نسخه‌ی اساس: سلسله‌ها. 

۸۰ اصل نسخه‌ی اساس: به زیرسلسله رفتند. 

۸1 اصل نسخه‌ی اساس: قدر. 

۲. اصل نسخه‌ی اساس: سرهای سران قبیله افکندند. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: شده. 

۴ اين فراز نمونه‌ای از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 

0. واژه‌ی به کاربرده‌شده‌ی شریف کاشانی«شفاعت» است که توسط بحرالعلوم کرمانی به «اصرار 
بی‌شمار) مبدل شده است. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: تعجیزنموده. 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: نمودند. 

٩‏ نسخه‌ی کاتب اين واژه را ندارد. 

۰ قرآن» سوره‌ی اعراف. آیه‌ی ۱۷۹. اصل نسخه‌ی اساس: إلى آخرالاية. 

4١‏ منظورمیرزا على محمد باب است که به مناسبت همسانی ابجدی دو واژه‌ی علی‌محمّد و 
رب خود را رب اعلى می‌خواند. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۴» 
صص ۴ و ۵) 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: تحبن. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: چنانک. 

۴ دراين قسمت ازنسخدى اساس این عبارات موجود است: «بمثل ما اكتسبتم وبعد موتكم 
لم يكن رضوان.» نسخه‌ی کاتب اين عبارات را ندارد. 

۵. درنسخه‌ی اساس اين جملات خط خورده و نسخه‌ی کاتب نیزآنها را ندارد: «ولدونهم 
من نارتبدلن أجسادهم وان جوهرهما فى تلك الحيوة ما یتلذذون الأول بظهورات محبتك 
فى طلعت حجتك و فى الثانی ما يجدد جلده فى النار باتباع ذلك النفى بعد الأول إذ لم یزل 
موحديك فى جنات قدسك متعارجون ولا بلاغ لهم ومثل ذلك دون موحديك ينزلون إلى 


۴ تنبیه النائین 


الثری ولا حد لهم.» بعد ازاین جملات محذوف. بحرالعلوم کرمانی نوشته: «تا آنجا که 
می‌فرماید:» سپس ادامه‌ی متن اصلی نسخه‌ی اساس باقی گذاشته شده که درنسخه‌ی چاپی 
نیست اما درنسخه‌ی کاتب موجود است: «ولم يكن عندك لموحديك جنة أعلى من أن 
توفقهم لطاعتك و عبادتك إذ ما قد وعدتهم من بعد موتهم ما یظهرلهم بذلك العمل. وکذلك 
نقمتك لمن احتجب عنك لم يكن إلا بما احتجب عن رضاك إذكل یلحقئه بعد موته بما 
اکتسب ذلك وان هذا آشد عندك وعند من قد عرفك إذ إنك أنت إن أردت أن تمن على 
آوليائك بما قد وعدت لهم فى جنتك أجريت لهم أسباب ما يتعارجون بها إليك. وإذا آردت 
أن تنتقمن من أعدائك تجرين لهم أسباب ما تغرنهم أنفسهم باحتجابهم عن أمرك.) (نک.: 
عزيهخانم» تنبيه النائمين» نسخه‌ی خطى مجموعدى ادوارد براون» ش. (۴.62)10 برگ ۱۱ ر) 

۶. به آيدى ۲۸۵ ازسوردى بقره نظردارد که بخشى ازآن «لا نفرق بين أحد من رسله» است. 

۷. اين سخن ازبيامبراسلام است: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون من دار إلى 
دار. (محقدباقر المجلسی» بحار الأثوار: جه ص ۷۸) 

۸ درنسخه‌ی اساس روى اين واژه خط كشيده شده اما در نسخدى كاتب خط خوردكى 
ندارد. 

٩‏ صل نسخه‌ی اساس: اين مطلب جون وجود صانع محتاج به ثبوت داربقا ونشئهدى 
أخرى نيست. 

۰. اصل نسخدى اساس: کذب. 

۱ روایت ازلیان آن است که ابوالقاسم کاشانی نخستین کسی بود که صبح ازل را از تکاپوهای 
مخفی بهاء ال آگاه کرد و درپی ناراحتی صبح ازل» بهاءالله به کردستان رفت و ابوالقاسم نیز 
بعدها به دست اتباع بهاءالله كشته شد. (حاج ميرزا هادى دول تآبادى» فصل الكلام» ص 
۶ براى آگاهی ازضرورت يذيرش نسبی اين روايت ومانندهای آن» نک.: يس ازاين» 
بيوست شماره‌ی ۴: تحليل روایت‌های كشتار بهائيان ازازليان درابتداى دعوت بهاءالله. 

۲ نسخدى اساس و نسخه‌ی کاتب: کشف شدن. 

۳ منظوراهل سنت است. 

۴ این عبارت نیزنمونه‌ای از اصلاحات بحرالعلوم کرمانی برویرایش شریف کاشانی است. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: اولاد و احفاد. 

۶ منظور خلفای سه‌گانه است. 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: از. درنسخه‌ی کاتب نيز«از) نوشته شده است. 

۸ منظورپیامبراسلام است. 
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۹ محمد بن یعقوب الکلینی» الکافی ج ۸ ص ۱۰۶؛ و... 

۰ پیشین» ج ١ص‏ 190 و... 

۱. این واژه درنسخه‌ی کاتب نیست. 

۲. این‌که شيخ محمدمهدی شریف کاشانی گفتار بالا را ازقول یکی از«موثقین» به متن 
نسخه‌ی اساس افزوده» شايد يدر خود» ملا محمّد جعفرنراقی (ازبرجسته‌ترین شهداء بیان» 
را منظورداشته است. اين ازآن جهت است که نراقی در بخشی ازکتاب خويش دررد دعوت 
بهاءالله نوشته: «به كرات ازاو شنیدم که ازائمه - علیهم السلام - شکایت می‌نمود و شریعت 
عیسی را برشریعت محمد - صلىالله عليه وآله - ترجیح می‌نهاد و شلمغانی که مردود امام 
[دوازدهم] 5 علیه‌السلام - بود و ازناحیه‌ی مقدسه توقیع برلعنش صادر شده بود برحسين 
بن روح ترجيح می‌نهاد.» (ملا محمد جعفر نراقیء تذكرة الغافلین» ص ۵۲) 

۳ با توجه به آنكه درادبيات باب «مرآت»ها اوصياء او هستند وعالمان بزرگ بابى 
جای‌گزین ايشان «شهيد بيان» نام كرفتهاند و نيزبا التفات به آنكه درادامدى متن بالا امامان 
شيعه (اوصیاء بيامبر اسلام) با عنوان «مرايا» (جمع مرآت) ياد شده‌اند» بايد كفت منظوراز 
«شهداى قرآن» نايبان جهاركانهدى عصرغيبت صغرى ويا فقيهان وعالمان بزرگ شيعه است. 

۴ عبارت «نعم ما قیل: گر به بغداد وهرى يا ازری‌اند # بىمزاج آب وگل نسل ويند # شاخ 
گل هرجا که می‌روید گل است # خم مل هرجاکه می‌جوشد مل است. به اين گفتار رفتار» به 
خط شریف کاشانی است و درادامه‌ی ویرایش بالای اوست اما توسط بحرالعلوم کرمانی خط 
خورده است. 

۵ اين فراز نمونهاى از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شريف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه است. 

۶ شریف کاشانی دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس شعری درباره‌ی بغداد نوشته که توسط 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده و با اين عبارت جای‌گزین شده است. 

۷ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس, اين نام‌ها - که بايد نام‌های پسران شيخ طه 
باشد - آورده شده اما توسط شریف کاشانی خط خورده است: «قسیم ووسیم بسیم و نسیم.) 

۸ نسخه‌ی اساس: شيخ عبيدالله. 

۹. این فرازنمونه‌ای ازویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه است. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: «أما بعوضة فى دارك؟ آما بق فى بيتك؟) اين عبارت توسط 
بحرالعلوم کرمانی با «ماكنت أنا إلا بعضة فى دارك وبق فى بيتك» جای‌گزین شده اما در 
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نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی عبارت متن آورده شده است. شریف کاشانی در حاشیه‌ی 
اين صفحه درباره‌ی اين گفتار نوشته: «اگرمجال یافتم» صورت آن را درمحلی که لازم است 
نگاشته وارسال خواهم داشت. مختصراین‌که» سپس روی آن خط کشیده است. 

۱ گوینده‌ی اين سخن ابوبکربن ابی‌قحافه است. (محمدباقرالمجلسی» بحار الأنوان ج 
۰ص ۲۶) 

۲ قرآن» سوره‌ی فرقان, آیات ۲۷ و ۲۸. 

۳ این فراز نمونهاى از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه است. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: تخویف. 

۵. اصل نسخه‌ی اساس: به تحبیب. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: خواندن. 

۷. حاج سید محمد اصفهانی از شهداء بیان و ازمخالفان سرسخت بهاءالله بود که سرانجام 
به دستور او درعکا به قتل رسید. (نک.: پس ازاین» پیوست شماره‌ی ۴) 

۸.اصل نسخه‌ی اساس (و حكيم کربلائی» دارد که به نظرمی‌رسد درست نباشد. «و» دراین 
عبارت به خط بحرالعلوم کرمانی است. 

4 . همان ملا محمد جعفر نراقى (پدر شریف کاشانی) است که از شهداء بیان ومخالفان 
برجسته‌ی بهاءالله بود. 

۰ ملا رجبعلی اصفهانی ازکسانی بود که هنكام توقف باب در اصفهان به اوایمان آورد و 
خواهرش نیزآن زمان به همسری باب درآمد. وی - که از سوی باب به «اسمالله القهير) نامبردار 
شده بود درمیان پیروان برجسته‌ی او قرارگرفت. يس از آن‌که بهاءالله دعوت استقلالی خود 
را آشکارساخت. قهیر به مخالفت با او پرداخت. به روایت بهائیان» وى نخستین کسی بود که 
بردعوت بهاءالله پاسخ نوشت و آن را باطل خواند. سيّد مهدی گلپایگانی درکتاب ردیه‌ی 
خود برازليان» وى را «أول من رد على الله فى البيان» ياد کرده و رساله‌اش را «موتفکات» که «بر 
رد جمال رحمان نگاشته» خوانده است. (ميرزا ابوالفضل كلبايكانى و سیّد مهدى گلپایگانی» 
کشف الغطاء عن حیل الاعداء» ص ۲۶۶) حاج میرزا هادی دولت‌آبادی نام وی را درمیان 
کشته‌شدگان ازلى توسط بهائيان آورده وجنينش ياد کرده است: «جناب قهير- أعلى الله 
مقامه كه رساله‌ی شریفه‌ی رديه كه لم یکتب مثله - تحریرفرموده و فيها الكفاية». (حاج 
ميرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الكلام ص ۶۶) براى آكاهى از ضرورت يذيرش نسبى روايت 
قتل قهیر ومانندهای آن» نک.: پس ازاين» پیوست شماره‌ی ۴. 
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۱ ميرزا محمّد حسين متولی‌باشی قمی یکی ازبزرگان بابی بود که بس ازدعوت استقلالی 
بهاءالله به اوگرایش نیافت. بهائیان او را مانند ملا محمد جعفر نراقى از«معرضین بیان» و 
کسانی که پیش ازآشکارشدن دعوت بهاءالله با اومخالفت داشتند ودصیت عظمت و 
استقلال جمال ابهی» را برنمی‌تافتند ياد کرده‌اند. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور 
الحق» ج ۴ ص ۱۸۱) ملا محمد جعفر نراقی او را درمیان «دانشمندان اهل بیان» و «معتبرین 
نزد نقطه‌ی بیان» ياد کرده و نوشته که آن اشخاص با اعتبان «همه. . . اتفاق دارند و قاطع‌اند بر 
اينكه کلمات اين مدعی کلمات بی‌روحی است که در نظر جهال جلوه‌ی آیه به آنها داده و 
احدی كوش نمی‌دهد و اعتنا نمی‌کند و تصدیق و تعریف جاهلی مثل خود را سیرمی‌کند و 
دلیل می‌گیرد.» (ملا محمد جعفر نراقی» تذكرة الخافلین» صص ۲۴ و ۲۲۷) میرزا موسی كليم 
(برادر بهائى بهاءالله) نامهاى به متولی‌باشی نوشت تا اورا به بهاء له بخواند. او نیزدر پاسخ وی 
نامه‌ای نگاشت. ازلیان او را از«قدمای بابیّه» خوانده وآن نامه را یکی از ردیه‌های معروف بر 
بهاءالله ياد کرده‌اند. ([ناصر دول تآبادى]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین» ص ۴) یک 
رونوشت ازاين نامه ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۲.25)9 درمجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج موجود است. 

۳۲ جای اين نام دراصل نسخه‌ی اساس سفید بوده و شریف کاشانی نام يدر خود را آنجا 
نوشته است. (نک.: عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون ش. 
(1.62)10 برك ۱۳پ) 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: از بعضی از اصحاب اززبان. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: اعتقادات. 

۵ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس این عبارات موجود است اما خط خورده است: 
«چنان‌که صورت آن لوح درپیش مهجوره موجود است. اگرموفق شدم» نگاشته و ارسال 
خواهم داشت.» 

۶ ميرزا محمّدهادى فرزند ملا عبدالوهاب قزوینی» ازبزرگان بابيان بود. ازلیان نام او را در 
ميان سی و چهار بابی برجسته در زمان باب آورده (میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» 
هشت بهشت» ص ۲۸۲) و بهائیان نیزاو را از حروف حی باب ياد کرده‌اند. (اسدالّه فاضل 
مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۲. ص ۳۰۴) او در زمان زعامت صبح ازل ازشهداء بیان بود 
(اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الاثار خصوصىء ج ۰۵ ص ۲۵۱) و بربابیان قزوین ریاست 
داشت. ملا محمد جعفر نراقى ضمن رد دعاوی بهاءالله» اورا درمیان «معتبرین نزد نقطه‌ی 
بیان» ياد کرده و به بی‌اعتنایی‌اش به نوشته‌ها وآیات بهاءالله اشاره دارد. (ملا محمدجعفر 


۸ تنبیه النائمين 


نراقی» تذكرة الخافلین» ص ۲۴) اهمیت جایگاه میرزا محمّدهادى آنگاه بیشترروشن می‌شود 
که دانسته شود صبح ازل مدتی يس ازآشکارشدن دعوت جدید بهاءالله دستورداد كل 
احباب جمیعاً بايد دراحکامات و حدودات الهیه» به او وملا محمّ دجعفر نراقى مراجعه 
داشته باشند. (نک.: پیش ازاين» دیباچه‌ای بر تنبیه النائمین» بخش «شناختی از شیخ محمّد 
مهدی شریف کاشانی»» ص ۸۰) میرزا محمّدهادى ازکسانی بود که مانند ملا محمّد جعفر 
پیش ازآشکارشدن دعوت بهاءالله به او بدبین بود. (اسدالّه فاضل مازندرانی» اسرار الأثار 
خصوصىء ج ۰۵ ص ۳۱۲) بهاء ال نیزسعی داشت تا او را از خود نرنجاند. وی كه پیش از 
آشکار ساختن دعوت خود ازمیرزا محمّدهادی هراس داشت يس از استحکام کار دیگر 
چنین نبود واو را به خوبی ياد نمی‌کرد و «هاء الهاویة»اش خواند. (اسداله فاضل مازندرانی» 
اسرار الاثار خصوصی, ج ۰۵ ص ۲۵۲) میرزا محشدهادی با اين حال برپیروی از صبح ازل 
پایداربود و به روایت بهائیان» درشمارکسانی جای داشت که در قزوین «مرکزمراسلات با 
میرزا یحیی و نشرافکارش درآن بلد شدند.» (اسداله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج 
۶ ص ۵۲۵) نوه‌ی دختری اين شخص. میرزا محمّد حسين اعتضادالحکمای بعدها صدیقه 
دولت‌آبادی (دعترحاج میرزا هادی دولت‌آبادی) را به همسری برگزید. او نیزمانند پدربزرگ 
خود درمیان ازلیان جای داشت. (قمرتاج دولت‌آبادی» حديث نفس» بخش «مختصری از 
زندگانی ایمانی من». ص ۸) 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: اعتقادات. 

۸ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس اين عبارات به خط شریف کاشانی موجود است اما توسط 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده است: «آن را هم متناً و حامشاً نوشته و ارسال خواهم داشت.» 

۹ اصل نسخه‌ی اساس: ارقلاش. نسخه‌ی کاتب: ازقلاش. 

۰ رجعت حسینی در اعتقاد ازلیان و بهائیان همان رجعت صفتی امام سوم شیعیان» حسین 
بن على؛ است. (نک.: پیش ازاین. دیباچه‌ای بر تنبيه النائمین» بخش‌های «شناختی از 
عزیه‌خانم نوری»» ص ۱۴ و«استدلال بهاءالله بهنام خود (حسینعلی) برای اثبات دعوی رجعت 
حسینی»» ص ۴۰) برای آگاهی ازنگاه شیعیان به رجعت شخصی و رجعت حسینی و نیز نقد 
ایشان به رجعت صفتی و تطبیق رجعت حسینی برمیرزا حسینعلی بهاءالله» نک.: شيخ احمد 
شاهرودی» حق المبین» صص ۸۱۷ تا ۸۴۴. وی دراین بخش ازکتاب خود ابتدا روایات 
رجعت امام سوم شيعيان» حسین بن على؛ و آیات قرآن درموضوع رجعت را که اصل آن و 
برخی از بازگشت‌کنندگان به حيات دنيا را یاد کرده‌اند آورده و با نشان دادن تشابه امت اسلام 
با امت موسی بن عمران به وقوع رجعت درمسلمانان رسیده و نشان داده که رجعت امام سوم 
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شیعیان رخ خواهد داد و از ظواهر روایات آن نباید روی برتافت و به تأویل نباید روی آورد. 
سپس به یکی نبودن نزول عیسی بن مریم و رجعت حسین بن على رسیده و به تفصیل به 
عقلی‌نبودن تطبیق آن نزول وآن رجعت بر ظهور بهاءالله پرداخته است. نقد تفصیلی گفتارهای 
داعی برجسته‌ی بهائی» ميرزا ابوالفضل گلپایگانی» در این زمینه بخش پایانی سخن اوست. 

۱ همان‌گونه که درمتن دیده می‌شوده ويرايش صورت‌گرفته ازشريف کاشانی است. به نظر 
می‌رسد اصل جریان عزیمت به نجف وکربلا را نیزاو نوشته باشد. اين ازآن روست که او در 
روایت زندگی پدرش» ملا محمد جعفر نراقى؛ از خواست برخی اتباع بهاءالله برکشتن وی و 
سپس تصمیم اوب رخروج ازبغداد وعزیمت ب هكربلا سخن گفته و سوء قصد نافرجام ایشان به 
خود را نیزآورده است. (شیخ محمدمهدی شریف کاشانی» تاريخ جعفری» صص ۵۲ تا ۵۴) 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: شط. 

۳. این عبارت درنسخه‌ی اساس نیست اما درنسخه‌ی کاتب موجود است. 

۴ اصل: اصحاب. 

۵ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس اين عبارات هست اما بجزنام «سيّد عبادوز 
اصفهانی» خط خورده است: «چنان‌که سيّد عبادوز اصفهانی به واسطه‌ی اين خلاف‌کاری‌ها 
و بی‌انصافی‌ها». نسخه‌ی کاتب مانند نسخه‌ی چاپی است ونام سيّد عبادوزاصفهانی را هم 
ندارد. 

۶ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس اين عبارت هست اما خط خورده است: «که 
مسلمانان از خاصه وعامه). 

۷ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس اين عبارت به خط شريف کاشانی هست اما خط 
خورده است: «ومی‌گفتند که: ما هرجه شنیده بودیم» حسین مظلوم بوده است نه ظالم!» 

۸ نسخه‌ی اساس: اغلب. به خط بحرالعلوم کرمانی. اصل نسخه‌ی اساس: همه. 

4 هیکل درادبیات بابیان به نوشته‌های دینی گفته می‌شد که در خطوط تشکیل‌دهنده‌ی یک 
ستاره‌ی پنج پر - که دو بخش پایین ی آن کشیده‌ترباشند - نوشته می‌شد: «ظاهرش بنج برو 
باطنش شش خانه و نمایاننده‌ی سرو دو دست و دو پای انسان است [که روی جای خطوط 
آن] ا زآیات و ادعیه‌ی وارده نوشته شود.» (سيّد على محمّد باب بیان فارسیء بخش لغات و 
اصطلاحات» ص 9) 

۰ منظور همسردوم بهاءالله» فاطمه بی‌بی» است که از جانب وى لقب «مهد علیا» گرفت. 
(نک.: اسدالّه فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ ص ۵۱۱) 

۱ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس اين عبارت هست اما ازسوی بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است: «سهل است بعضی بوجهل منشان انکار در این کار دارند.» 


۰ _ تنبيه النامین 


۲ برای آگاهی ازدیدگاه شیعیان درباره‌ی درس ناخواندگی باب» نک.: شيخ احمد شاهرودی» 
ایقاظ النائمین (مندرج درکتاب راهنمای دین)» صص ۱۰۳ تا ۱۲۷؛ همو حق المبين» صص 
۰۱ وى درکتاب الحق المبین گفتار عباس افندی (عبدالبهاء) و داعی بزرگ بهائی 
میرزا ابوالفضل گلپایگانی» درباره‌ی درس ناخواندگی مطلق باب را نادرست دانسته و نوشته که 
هرکه احوال باب را آورده» به تحصیلات «مختصر و ناقص) او پرداخته مانند يدر خود (ملا 
محمّدعلى شاهرودی) و میرزا محمد تتکابنی که باب را دردرس حاج سيّد کاظم رشتی دیده 
بودند و... (نک.: محمّد بن سلیمان تنکابنی» قصص العلماء» صص ۶۸ و ۶۹) برهمین 
اساس است که نتيجه گرفته که باب امی صرف نبوده لذا کرامتی برای او نمی‌توان در نظر 
گرفت. (مصحح کتاب الحق المبین نمونه‌هایی ازاشاروهاى نویسندگان بهائی درباره‌ی درس 
خواندن ابتدایی باب در شیرازرا درپانوشت صفحه‌ی ۱۰۶۳ کتاب آورده است. خود باب نیز 
درآثارش سيّد رشتی را با عنوان معلم خود یاد کرده است. نک.: اسدالّه فاضل مازندرانی» 
اسرار الأثار خصوصی, ج ۴» ص ۳۶۹) دلیل دیگروی برامی نبودن باب آنی است که غلط‌ها 
واشتباهات زياد ادبی ومعنوی او درآثارش می‌داند وبرهمین مسیراست که او را نه صاحب 
علم لدنی بل «برزخ بين الأمرين و شق ثالث» دانسته: «نه عامی بحت ونه عالم کامل.» وى 
دررساله‌ی ابقاظ النائمین نمونه‌هایی ازآثار باب و بهاء‌اله را آورده وآنچه راكه غلط‌ها و 
اشتباه‌های ادبی و معنوی آنها می‌دانسته یاد کرده است. 

۳ ناقدان دعوت باب برآنند که صبح ازل که در خانواده‌ای اهل انشاء بزرگ شده بود؛ 
نمی‌توانست درس ناخوانده باشد. برخی ازآنان کلمات او را دارای غلط‌های زياد دانسته‌اند. 
به عنوان نمونه؛ سعیدخان کردستانی - که د رآموزه‌های باب و صبح ازل و بهاءالله مطالعات 
زياد داشت وبا جمعی ازازلیان برجسته مانند شيخ محمدمهدی شریف کاشانی وميرزا 
مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان تنبیه النائمین) از نزدیک محشور بود - درباره‌ی کتاب نور 
-كه ازآثارمفصل صبح ازل است - نوشته: «اهل علم می‌گویند که: اين کتاب نور مثل 
نوشته‌های باب پراست ازغلط‌های صرف و نحوی ومکرر» (سعیدخان کردستانی» شرح و 
توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر سعید خان کردستانی» ص ۳۶) 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: ویلان. 

۵ دراين قسمت ازنسخه‌ی اساس اين عبارت هست: «و تمیزمیزان حق و باطل می‌تواند»؛ 
اما نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی آن را ندارند. 

۶ عبارت «هردو» دراصل نسخه‌ی اساس موجود است اما خط خورده است. 

۷ میرزا موسی جواهری یکی از ایرانیان بسیارثروتمند بود که در بغداد اقامت داشت. وی در 
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ميان همراهان بهاءالله جای داشت و ثروتش را درپیشرفت او به کاربرد وازسوی اوبه لقب 
«حرف البقاء» نامبردارگردید. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی تاريخ ظهور الحق» ج ۴ صص 
۷ همو اسرار الأثار خصوصىء ج ۳ ص ۹۲؛ ملا محشدجعفرنراقی» تذکرة 
الخافلین» صص ۲۱ و ۲۲) تصویرنوشته‌ی او درباره‌ی اقرار بر انتقال تمام اموالش به بهاءالله در 
بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۲) 

187 دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس اين عبارات هست اما حط خورده است: «اول امر 
كردند براى ما کره‌ی اصفهانى آوردند خورديم؛ ثانيا». 

۹ میرزا يحيى صبح ازل دراين باره نوشته: «اکل سيرو پیاز جایزنباشد مگراضطراردست 
دهد.» (میرزا يحيى صبح ازل. خلاصة الأحكا» ص ۱۵) 

۰ عبارت «به حسب ظاهر) در نسخدى اساس نیست اما درنسخه‌ی کاتب موجود است. 

۱ دراصل نسخه‌ی اساس «خوابیدگان» بوده و بحرالعلوم کرمانی آن را به «خفتكان» مبدل 
کرده است. 

۲ این شخص حاج میرزا رضاقلی حکیم (د. ۱۳۱۱ق.) است. دراصل نسخه‌ی اساس به 
جای عبارت «دیگرم مرحوم حكيم)» واژه‌ی (مکرم» موجود است که نشان می‌دهد درزمان 
حیات حاج میرزا رضاقلی نگاشته شده است. اين واه از سوی بحرالعلوم كرمانى به عبارت 
«دیگرم» مرحوم حکیم» مبدل شده که نشان می‌دهد ويرايش اوپس از درگذشت وی انجام 
شده است. (نک.: پیش ازاین» دیباچه‌ای برتنبيه النائمين» بخش «زمان نگارش تنبیه النائمین»» 
ص ۳۵) 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: «صباحتی که داشتند هفت قلم آرايش دیدند). 

۴ سلطان‌خانم (۱۲۶۳ تا ۱۳۴۲ق.) همان دختربهاء اله است که بعدها لقب «بهائیه خانم» و 
«ورقه‌ی علیا» پافت. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ء ص ٩۵۰؛‏ بدیعه 
مرآتی نوری» وقایع راستین تاکر نو ص ۳۸) 

۵ میرزا احمد بِهَاجٍ فرزند صبح ازل. 

۶. اين واژه دراصل نسخه‌ی اساس خط خورده اما درنسخه‌ی کاتب موجود است. 

۷ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات هست ولی از سوی بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است: «عارفان با سیرت و سریرت». 

۸ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات هست ولی خط خورده است: «واز 
ظلمات ثلاث اوهام رهانیده» به عالم شهود رسانیده). 

4 نسخه‌ی کاتب اين واژه را ندارد. 


۲ تنبيه النامين 


۰ نسخه‌ی اساس و نسخه‌ی كاتب: فرامیسون؛ نسخدى چاپی: فراميس. 

۱ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» این عبارات هست ولی خط خورده است: «خدای ناکرده». 

۲ نسخه‌ی اساس: همگی؛ نسخه‌ی کاتب: همه. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: حروف نفی. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: «سخن‌های با مغزو نغزمی‌گویند». 

۵. اصل نسخه‌ی اساس: «گفتار وکردارشان را با هم مباینتی است». 

۶ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس, اين عبارات هست ولی خط خورده است: «جون از 
کهنه و سحره شنیده بودند چنین شخصی می‌آید و ادعای نبوت می‌نماید. به قهرو غلبه به 


۷ درنسخه‌ی اساس, د ی ۳ واژه‌ی «ایمان» را خط زده وبه جای آن «اسلام» 


۸ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات هست اما خط خورده است: «ولی 
مقصودشان اين بود که به مرام خود نايل شوند). 

٩‏ اين فرازنمونهای ازویرایش‌های بحرالعلوم كرمانى براصلاحات شريف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: «گريختند» خاک بر سر تمامی عامه‌ی عمیاطینت بیختند.» واژه‌ی 
«طينت» به خط شریف کاشانی است. اين فرازنمونه‌ای ازویرایش‌های ب بحرالعلوم کرمانی بر 
اصلاحات شریف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه است. 

۱ محمدباقرالمجلسیء بحار الانوان ج ۳۰ ص 0۲۹. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: رفتند. 

۳ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس, اين عبارات هست ولی خط خورده است: «ویا 
اين همه كفت وكوها را لغو و بی‌معنی انگاشتند و لواى أنا ربكم الأعلى افراشتند.» 

۴ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس اين عبارات هست ولى خط خورده است: (كه 
جميع مقدمات مطلب را شنیده‌اید). 

۵ در نسخدى اساس: خبرىء به خط شريف كاشانى. 

۶ اصل نسخدى اساس: واعظ. 

۷ قرآن» سوره‌ی نجم آیات ۳ و ۴. 

۸ به آیه‌ی ۸۵ از سوره‌ی بقره نظر دارد. 

۹ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات به خط شريف کاشانی افزوده شده 


متن تنبيه النائمين ‏ ۲۹۳ 


اما خط خورده است: «ویا متمسک به آیاتی که داخل متشابهات است. سندش معلوم 
نیست ومسندش سکونی است» شوید.» نسخه‌ی کاتب نیزآن را ندارد. 

۰ نسخه‌ی اساس: اما؛ نسخه‌ی کاتب: بالجمله. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: «شهد الله وکفی به شهیدا که من ازراست و درست‌نویسی خجل و 
شرمسارم. جه بسیار عجب است که آن نور چشم ازمادون آن منفعل نشده و این‌گونه عبارات 
غير مربوط نگاشته‌اید؛ به عبارت اخری» مرا به خود دعوت کرده‌اید» جای‌گزین كردن اين 
عبارت ازسوى شريف کاشانی با آنچه درمتن آمده» یکی از نمودهای نفرت ازلی او ازبهاءالله 
وعبدالبهاء است. (نى.: بيش ازاين» دیباچه‌ای بر تنبیه النائمين» بخش «شناختى از شيخ 
محمدمهدی شريف کاشانی»» صص ۸۳ و ۸۴) 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: من. 

۳ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساسء اين عبارات ازسوی شریف کاشانی افزوده شده» 
اما خط خورده است: «جزآن‌که شاهد آوردم حکایت آن [يك کلمه ناخوانا] که استهزا می‌کرد: 
آن دهن كؤكرد و از تسخر بخواند # نام احمد را دهانش کزبماند * بازآمد کای محمّد عفوکن 
# ای تو را الطاف علم من لدن # من تورا افسوس می‌کردم به جهل # من بدم افسوس را 
منسوب اهل # چون خدا خواهم). نسخه‌ی کاتب هم آنها را ندارد. 

۴ قرآن» سوره‌ی نون آیه‌ی ۳۵. 

۵ قرآن؛ سوره‌ی ابراهیم آيدى ۲۶. 

۶. این واژه در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۷ قرآن» سوره‌ی ابراهیم» آیه‌ی ۲۴. 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: سراپا. بحرالعلوم کرمانی اين واژه را خط زده و به جایش «سراسر) 
نوشته است. نسخه‌ی کاتب: سرايا. 

٩۹‏ منظور از نقطه‌ی ولایت» على بن ابی‌طالب است که درنگاه شیعیان و نیزبابیان صاحب 
ولایت پس ازپیامب اسلام بود. 

۰. أصل نسخه‌ی اساس: که دررتبه‌ی خامس. بحرالعلوم کرمانی آن را خط زده وبه عبارت 
«حضرت نقطه‌ی ولایت درمرتبه‌ی خامس جواب او» مبدل کرده است. عبارت «جواب او 
درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۱ ازلیان برآن بودند که میرزا على محمد باب در فرازپنجم حدیث کمیل (حدیث حقیقت) 
- که متن آن را درکتاب دلاثل سبعه (ص ۵۸) آورده و هر فرازآن را به یک سال از ظهور خود 
نسبت داده - به ظهورمیرزا یحیی صبح ازل نظرداشته است. بايد دانست صبح ازل درسال 


۴ تنبیه النائین 


پنجم ظهور باب مورد توجه او قرارگرفت. (حاجی میرزا جانی کاشانی» نقطة الکاف» مقدمه‌ی 
ادوارد براون» صص لج ولد) میرزا محمّدخان قزوینی باورازلیان را این‌گونه آورده است: 
«چنان‌که ازعبارت فوق منقول ازدلاثل سبعه‌ی باب استنباط می‌شود باب تقريباً بالصراحه 
جمله‌ی «نوریشرق من صبح الأزل فیلوح على هیاکل التوحید آثاره» را اشاره به قصد 
استخلاف خود صبح ازل را دانسته است واین فقره‌ی پنجم حدیث را اشاره به اين واقعه‌ی 
آینده‌ی سال پنجم ظهور خود فرض کرده است.» (محمّد قزوینی» وفبات معاصرین یادگان 
س ۵» ش ۴ و ۵ص ۸۱ پ ۲) 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: «از قواعد و قانون عرفان قدیمه‌ای که ابوی بزرگوار اطلاع تامی 
داشت بی‌بهره‌اید و در تلفیق الفاظ مغلق - اگرچه بی‌معنی باشد -کامل و بهره‌مند. با وصف 
اين اغلاط زیاد». 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: شتم. 

۴. اصل نسخه‌ی اساس: سلاطین. نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: اولی‌السلطنه وعلمای. 

۵ منظور دولت عثمانی است. 

۶ دراصل نسخه‌ی اساس روی اين واژه خط کشیده شده است. 

۷ این واژه در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۸ ملت درادبیات آن زمان به معنی دين بود. بنابراین» منظورمناظره‌ی دینی است. 

۹. این عبارت در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: مسطو. شریف کاشانی آن را به «مسطور) مبدل کرده اما بحرالعلوم 
کرمانی «مسطور) را خط زده و«مات» را افزوده است. اين فرازنمونه‌ای ازویرایش‌های 
بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شريف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۱ دراین قسمت از نسخه‌ی اساس این عبارات درادامه‌ی سخن صبح ازل موجود است اما 
خط خورده است: «بعد از غورو غوص درعمان خیال» جواب خواهم گفت.» 

۲ قرآن» سوره‌ی مائده آیه‌ی ۰۱۱۴ 

۳ درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی واژه‌ی «نمودند» بعد ازعبارت «حضرت ثمره» آمده 
است. 

۴ دراصل نسخه‌ی اساس پیش ازافزوده‌های بحرالعلوم کرمانی» «و) نیست. 

۵ قرآن» سوره‌ی بقره» آی‌ی ۷. 

۶ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس, واژه‌ی «دقیق‌النظر» از سوی بحرالعلوم کرماتی از 
افزوده‌های شریف کاشانی پیراسته شده است. 


متن تنبیه النائمين ۲۹۵ 


۷ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساسء واژه‌ی «درآورند» از سوی بحرالعل وم کرمانی از 
افزوده‌های شریف کاشانی پیراسته شده و واژه‌ی «سنجیده» جای‌گزین شده است. 

۸ دراین قسمت از نسخه‌ی اساس. واژه‌ی «نیست» از سوی بحرالعلوم کرمانی ازافزوده‌های 
شریف کاشانی پیراسته شده است. 

4 . دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» واژه‌ی «ندارد» ازسوی بحرالعلوم کرمانی ازافزوده‌های 
شریف کاشانی پیراسته شده و واژه‌ی «نیست» جای‌گزین شده است. 

۰ این فرازنمونه‌ای ازویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۱ اصل اين عبارت درنسخه‌ی اساس «پس ازتصحیح آن عبارات» وبه خط شریف کاشانی 
است که ازسوی بحرالعلوم کرمانی حط خورده و با عبارت متن جای‌گزین شده است. اين 
فراز نمونهاى ازويرايش هاى بحرالعلوم كرمانى بر اصلاحات شریف کاشانی براصل نسخه‌ی 
اساس رساله‌ی عمه است. 

۳۲ قرآن» سوره‌ی نازعات. آیه‌ی ۲۴. 

۳ منظو ر میرزا على محمّد باب است. (نک.: يس از این پیوست شماره‌ی ۰۲ بخش «تحلیل 
وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاءال»» ص ۳۴۵) 

۴ تصویراصل اين لوح که درادبیات ازلیان «لوح وصایت» خوانده می‌شد - به خط باب 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۶۰) 

۵ ملا عبدالکریم قزوینی ازپیروان برجسته‌ی باب بود و به دستور او و برای مصون ماندن از 
دشمنان به نام ميرزا احمد کاتب شناخته می‌شد و درمیان کاتبان باب جای داشت. وی ابتدا 
شیخی بود و درهمان سال نخست دعوت باب به اوگروید و سرانجام به سال ۱۲۶۸ق. در 
کشتار بابیان پس از سوء قصد نافرجام گروهی ازایشان به ناصرالدين شاه درتهران کشته شد. 
(اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ صص ۳۶۹ ا ۳۷۱) 

۶ اين نوشته برروى بركدى «لوح وصايت» نوشته شده است. تصويرآن دركنارآن لوح در 
بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۶۱) 

۷ سيّد على شیرازی (دایی باب) که به دستور امیرکبیرکشته شد. 

۸ سیّد یحبی دارابی (رهب جنگ بزرگ بابيان در نیریز فارس) است. 

4 اصل نسخه‌ی اساس: «درکتاب مستبقظ ضبط است». 

۰ ميرزا على محمّد باب دلاثل سبعه ص ۵۸ و .۵٩‏ 

0 دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس عبارت «اسم ثمرات عزلیه» اسم خاء قدیمیه» 
هست اما خط خورده است. 


۶ تنبيه النامين 


۳۲ درنسخه‌ی اساس اين نام‌ها از سوی بحرالعلوم کرمانی با عددهای ١‏ تا ۱٩‏ شماره‌گذاری 
شده است. نسخه‌ی کاتب نیز چنین است. 

۳ حسین میلانی ازبابیانی بود که درسال‌های پس ازکشته شدن باب وپیش از دعوت بهاءالله 
خود را «رجعت حسینی بعد از ظهور قائم» دانست ويس ازآن به دعوی من‌یظهره‌اللهی روی 
آورد. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحقء ج ۴ ص ١٠؛‏ ملا محمّ د جعفر 
نراقی» تذكرة الخافلین» صص ۱۴ و ۲۲۸؛ عبدالخالق سه‌دهی» وصیت‌نامه, برگ 4۶) 

۴ میرزا على محمّد باب بیان فارسیء باب چهارم ازواحد پنجم. ص ۰۱۵۶ 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: «کجای ايشان را دریده بوده است؟» 

۳۶ اصل نسخه‌ی اساس: هفتاد هشتاد سال. 

۷ به آیه‌ی ۴۴ از سوره‌ی فرقان نظردارد. واژه‌ی «سبیلاٌ در نسخه‌ی کاتب نیست. 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: به خود ایشان؛ نسخه‌ی کاتب: به خود حضرت ثمره. 

.این عبارت در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۰ عدد ابجدی حسینعلی است. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: توقیع. 

۲ . اين عبارت در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ تصویر اقرار میرزا موسی جواهری در بخشیدن تمام اموال خود به بهاءالله در بخش «تصاویر 
واسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۲) 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: خودسری. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: قلوب. 

۶ در نسخه‌ی اساس به جای «تهمت و افتراهای گوناگون»» عبارت «تهمت و افترا» به خط 
بحرالعلوم کرمانی هست. 

۷ عبارت «خورانیدن سم و) دراصل نسخه‌ی اساس هست ولی درنسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی 
چاپی نیست. 

۸ قرآن» سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۰۲۲۷ 

4 قرآن» سوره‌ی صف. آیه‌ی ۸ 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: ثعبانی. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس» نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: توانا. 

۲ دراصل نسخه‌ی اساس روی اين جمله خط كشيده شده اما درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی 


چاپی موجود است. 


متن تنبیه النائمين ‏ ۲۹۷ 


۳ قرآن» سوره‌ی بقره؛ آیه‌ی ۲۳. 

۴ محتدباقرالمجلسی بحار الأنوان ج ٩‏ ص ۱۷۵. برای بحثی درباره‌ی امی بودن پیامبر 
اسلام ازديدكاه مسلمانان» نى.: شيخ احمد شاهرودی» مرت العارفین (مندرج درراهنمای 
دین» صص ۸٩‏ تا ۱۳۶: پاسخ پریشان‌گویی باب وبهاء (چاپ جدید مرآت العارفین)» 
صص ۱۷۱ تا ۲۰۱؛ مرتضی مطهری» پیامبر امی. نویسنده‌ی مرأت العارفین ابتدا در توصیفی 
مفصل شدت عقب‌ماندگی اعراب عصربيامبر اسلام و بی‌بهرگی ايشان از دانش و تمدن را 
شاهد گرفته و سپس او را کسی که با وجود زندگی درآن محیط دانشی بی‌مانند به دست داد 
خوانده و برهمین اساس سخنان او را خدایی ونه بشری دانسته است. پس ازآن برای مستند 
كردن گفتار خويش به تفصیل به بیان نمونه‌هایی ازدانش عرضه‌شده از سوی پیامبراسلام 
پرداخته و رسیدن دانش جدید به برخی ازآنها را - که بعد ازهزارو اندی سال رخ داده - 
شاهدی ديكر بر درستی استدلال خود یاد کرده است. نویسنده‌ی پیامبر امی نیزگفتارهایی را از 
برخى دانشمندان غیرمسلمان مانند توماس کارلایل» ويل دورانت» کونستان ویرژیل گیورگیوو 
گوستاو لوبون که پیامبر اسلام را درس ناخوانده می‌دانستند آورده و برآن است که مخالفان 
اسلام در طول چهارده قرن گذشته اگراندک شاهدی متقن ومحکمه‌پسند ونه احتمالات 
نامعقول براین دعوی می‌بافتند» با تمام توان به تبليغش می‌پرداختند. یکی از شاهدهای او بر 
اين دعوی برخورد خاورشناسان با دیدارکوتاه پیامبر اسلام درسال‌های کودکی با بحیرا (راهب 
مسیحی شام) است که ایشان را به فکر انداخته که آيا او درآن دیدارازوی نکته‌ای آموخته يا 
خیر؟ براین اساس است که نتیجه گرفته ایشان تا اين اندازه درپی نشان دادن درس خواندگی 
پیامبراسلام بودند اما نتوانستند شاهدی استوار بیابند. 

۵. اين عبارت در نسخه‌ی کاتب نیست. 

۶ دراصل نسخه‌ی اساس روی «توقیعات مبارکه» خط كشيده شده اما در نسخه‌ی کاتب و 
نسخه‌ی چاپی هست. 

۵۷ بحرالعلوم کرمانی درزيراين صفحه درباره‌ی اين مکتوب نوشته: «اين توقیع چون در 
سابق نگارش یافته» مکررنشود.» با این حال» درنسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی چاپی موجود است. 

۸ اسم كريم (اسم الله الكريم) ملا عبدالکریم قزوینی است که پیش ازاين ياد شد. (نک.: 
[محمّد صادق ابراهیمی و قمرتاج دول تآبادى]» قسمتی از الواح خط نقطه‌ی اولی و آقا سید 
حسین کاتب» ص پ» ب ۱) 

4. اين فراز دراصل نسخه‌ی اساس ادامه دارد. بحرالعلوم کرمانی زیرادامه‌ی آن خط کشیده 
و چنین نوشته: «نگارش اين توقیع اینجا مناسب حال نیست. به اين جهت خط کشیده 


۸ تنبيه النامين 


شد.» بخش خط كشيدهشده بدين قراراست: «ومنها ما نزل لاسمه الوحيد الأكبر: فإذاً على 
ذلك المثال ومحل ظهورارتفاع شجرة الفردانية و امتناع كينونية الوحيد به لاستقلال شجرة و 
استجلال ذاتية الربانية خیرمن عبادة تکونا وما یخلق إمكاناً» 

۰ منظورکتاب تفسیر سوره‌ی يوسف (نخستین کتاب دوره‌ی بابیّت میرزا علىمحمّد باب) 
است. 

۱ اين عبارت ازسوی مصحح به متن افزوده شده است. 

۲ اين واژه در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ این واژه درنسخه‌ی اساس نیست. در نسخدى کاتب «الی آخر» دارد. دراصل نسخه‌ی 
اساس يس ازپایان اين گفتان اين عبارت نوشته شده اما خط خورده است: «بعضی ازعبارات 
وکلمات که قريب به تکرارمطلب بود از بین انداختم.» 

۴ کتاب نورازآثار صبح ازل است که در سال ۱۲۶۹ق. در بغداد نگاشته شد. (نک.: يس از 
این» يبوست شماره‌ی ۰۲ بخش «تجليل ازكتاب نور (اثر صبح ازل»» صص ۳۵۲ تا ۳۵۵) 

۵ منظورملا زین‌العابدین نجف‌آبادی است. (نک.: میرزا مصطفی كاتب» نوشته‌ی یکی از 
مؤمنين بیان در جواب مکتوب جناب ملا زین العابدین نجف آبادی» صص ۴۱ تا ۴۳) اين 
شخص بعدها به بهاءالله پیوست و«اسمالله» و«زین‌المقربین» خوانده شد. (نک.: پیش از 
اين دیباچه‌ای بر تبیه النائمين» بخش «شناختی ازميرزا مصطف ی کاتب» ص ۷۶ برای 
آگاهی از اصالت اين نوشته و صدورآن ازبهاءالله» نک.: يس ازاین» پیوست شماره‌ی ۲ 
بخش «تجلیل ازکتاب نور (اثرصبح ازل)»» صص ۳۵۲ تا ۳۵۵. 

۶ اهمیت این فرازآن است که تمامش ازسوی بهائیان آورده شده و درم سیررفتار 
«.حکمت‌گرایانه»ی بهاءالله نسبت به صبح ازل معنی شده است. (نک.: اسدالله فاضل 
مازندرانی» اسرار الاثار خصوصی» ج ۵ ص ۳۱۱) 

۷ عبارت «از تلویح گذشته تصريحاً» دراصل نسخه‌ی اساس هست اما خط خورده است. 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: بحمداله که يافت نمی‌شود! 

4 اين عبارت در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: «فالواقع صحیح نوشته‌اید زیرا که ازاين تلفیق عبارات و (مراعات) 
سجع و قوافی و (کثرت) اغلاق و تعقید درکلمات ابداً مطلبی مفهوم نمی‌شود.» وجود دو 
تصحیح نخستین شریف کاشانی دراین عبارت خط خورده نشان ازآن دارد که او درآن 
تصحیح نخستین خود تجدید نظرداشته وعبارات متن را جا ىكزينش کرده است. 

۱ نسخه‌ی اساس: آمیرزا محمدهادی قزوینی؛ نسخه‌ی کاتب: آقا میرزا محمّدهادى قزوینی. 


متن تنبیه النامين ‏ ۲۹۹ 


۲ اصل نسخه‌ی اساس: اين براهین. 

۳ دراين قسمت ازنسخه‌ی اساس اين عبارات هست اما خط خورده: «شخص اگریک بُز 
گری داشته باشد به او بسپارد جه جای آن‌که). 

۴ قرآن» سوره‌ی توبهء آیه‌ی ۱۱۹. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: متبع. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: فی. واژه‌ی «علی» در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۷ در نسخه‌ی اساس و نسخه‌ی کاتب به جای اين واژه «جْلّی» نوشته شده است. 

۸. اين واژه درنسخه‌ی اساس خط خورده» اما درنسخه‌ی کاتب هست. 

۹ عبارت «أيها الدنی الأدنى» درنسخه‌ی اساس نیست اما در جایی که بايد می‌بود عدد ۲ 
گذاشته شده و درحاشیه (بدون گذاشتن عدد ۲ متناظربا آن) آمده: «علی القتل يا أبا الشرورا» 
(حاصل: سیجیء محمد من الغمام ويضربك بالسیف على القتل يا آبا الشرورا) يس ازآن 
است که روی عبارت «علی القتل يا آبا الشرورا» به شدت خط كشيده شده است. (نک.: 
عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون ش. (۳.62)10, برك ۳۱ ر) 

۰ بغداد. 

۱ شيخ محمّد تاجرقزوینی که ازبابیان مشهورزمان حیات باب بود و ازاولقب «نبیل» 
داشت. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۳ ص ۳۸۰) 

۲ اين عبارت در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس, اين گفتار هست اما خط خورده است: «جوابی 
هم حضرت ثمره درفوق عریضه‌ی او به خط ابهی مرقوم داشته بودند: من العلی الأعلى إلى 
الدنی الادنی؛ الى آخره.» 

۴ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت هست اما خط خورده است: «برهانی 
كه داشت این بود: «بسم الله العالی الوجوه.» بالای هرکدام از دو واژه‌ی «برهانی» و «الوجوه» 
کلمه‌ای به خط شریف کاشانی نوشته شده اما به شدت خط خورده است. به نظرمی‌رسد 
می‌خواسته‌اند مطلبی بیفزایند اما منصرف شده و اصل عبارات را نیز انداخته‌اند. 

۵ اين عبارت درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۶ قرآن» سوره‌ی بقره آیه‌ی ۰۱۱۱ 

۷ قرآن» سوره‌ی جمعه آيدى ۲. 

۸ دراين قسمت ازنسخه‌ی اساس» عبارت «و العلماء» به خط بحرالعلوم کرمانی هست اما 
خط خورده است. 


۳۰۰ تنبيه النائمين 


٩۹‏ اصل نسخه‌ی اساس: تاريخ وصاف و تاریخ معجم واخلاق ناصری و بیهقی. 

3۹۰ شريف کاشانی دراين قسمت از نسخه‌ی اساس» عبارت «و ناسحخ التواریخ و غیره و غیره) 
را نیزافزوده» اما بحرالعلوم کرمانی آن را حط زده است. شاید حذف اين کتاب که با دعوت 
باب دست به گریبان بوده ونسبت جنون نیز به او داده - نمودی ازشدت اعتقاد بابی و ازلی 
بحرالعلوم کرمانی باشد. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: حلاوت. درنسخه‌ی کاتب «زلاقت» ودرنسخه‌ی چاپی «فصاحت» 
نوشته شده است. 

۲. اين عبارت در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: تحصیل. 

ع اصل اين عبارت در نسخه‌ی اساس جنان خط خورده که قابل خواندن نیست. 

0۵ اصل نسخه‌ی اساس: آن حكم را. 

ع قرآن» سوره‌ی بقره» آیه‌ی و5 

۷ اصل اين فراز - که درکروشه قرار داده شده - افزوده‌های ميرزا مصطفى كاتب برويرايش 
شري کاشانیبوده است. این فراز ثمونةاى از ویرایش‌های بحرلعلومکرمانیبراصلاحات 
شریف کاشانی وکاتب براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۸ به آیه‌ی ۸۵ از سوره‌ی بقره نظر دارد. 

٩‏ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت هست اما خط خورده است: «که هر 
بصیری با دانش ببیند جزاذعان و اعتراف». نسخه‌ی کاتب نیزاین عبارت را ندارد. 

۰ اين فراز نمونه‌ای از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شريف کاشانی براصل 

۳ درروايات شيعه اين عبارات درباره‌ی امام دوازدهم به کار برده شده است. نک.: شيخ 
احمد شاهرودی حق المبین» در خلال صفحات ۱۵۰ تا ۲۲۳ و ۳۱۳ تا ۰۳۱۵ 

۲۳ دراصل نسخه‌ی اساس. عبارت «به کسوت بشرنماید؛ نعم ماقیل» است. شریف 
کاشانی آن را خط زده و به عبارت «به کسوت بشرنماید» مبدل کرده و بحرالعلوم کرمانی هم 
عبارت درون کروشه را به آن افزوده است. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: احتجاج. 

۴ دراین بخش ازاصل نسخه‌ی اساس؛ عباراتی مفصل ازکلمات باب آورده شده که 
بحرالعلوم کرمانی دورآن را خط کشیده ودرحاشیه‌ی صفحه نوشته: «تمام آنچه که دورآن 
خط کشیده» مکرر است و لازم به تحرير و نگارش نیست.» (نک.: عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» 


متن تنبيه الناگین ۳۰۱ 


نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون ش. (62)10.", برك ۳۴ پ) ازلیان به اين پیش‌گویی‌های 
باب اعتقاد تام و تمام داشتند و بايد كفت اين سخنان بستری ایدئولوژیک برای تکاپوهای 
ضد قاجارایشان بود. نقش جدی ايشان درکشتن ناصرالدین‌شاه قاجارو شکل‌گیری جنبش 
مشروطیت و نیز دخالت‌شان دربرپایی سلطنت پهلوی نمودهایی ازتعلق خاطربه 
پیش‌گوبی‌های باب است. (نک.: سيّد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم مقدمه‌ی تاریخی» 
بخش «جامعدى آرمانی باييان») 

۵ دراين بخش ازاصل نسخه‌ی اساس» عباراتى مفصل ازكلمات باب آورده شده وازسوى 
شريف كاشانى با عنوان «مکرر شده» ياد گشته اما خط نخورده است. (نى.: عزيه خانم؛ تنبيه 
النائمين» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون» ش. (۳.62)10 برك ۳۵ ر) اين عبارات - که 
همان پیش‌بینی باب درباره‌ی بعث هیکلی از هیاکل واحد درهر ۶۶ سال است - اندکی 
پیش ازاين درمتن آمده است. 

۶ دراین بخش ازاصل نسخه‌ی اساس, عباراتی مفصل ازکلمات باب آورده شده و ازسوی 
بحرالعلوم کرمانی با عنوان «مکرر شده است؛ نگارش لازم نیست» خط خورده است. يس از 
آن دراصل نسخه‌ی اساس اين عبارات هست: «ایضاً در أحسن القصص دلالت بربطلان 
دعوای مذّعى حضرت ثمره است دارد.» بحرالعلوم کرمانی آن را به این شکل کرده: «ایضاً در 
أحسن القصص دلالت دارد صدورو ظهورمدعی باطل بعد از غروب شمس حقیقت». 
سپس تمام اين بخش را انداخته و دورمتن مورد اشاره‌اش از حسن القصص نیز که در 
پشت صفحه است - خط کشیده ودر حاشيه نوشته: «ذکراین آیات ابدا مناسبتی ندارد.» 
(نک.: عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون» ش. (62)10." 
برگ‌های ۳۵ رو ۳۵ پ) 

۷ این عبارت در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۸ درمیان عالمان شیعیمذهب متأخرکه با توجه به آثاراهل سنت به تلاش برای اثبات 
جانشینی الهی على بن ابی‌طالب نسبت به پیأمب راسلام پرداخته‌اند به میرحامد حسین موسوی 
هندی (د. ۱۳۰۶ق.) و شیخ عبدالحسین امینی نجفی (د. ۱۳۸۹ق.) می‌توان نظر داشت. 
شخص نخست درمجموعه‌ای بسیارمفصل با نام عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الاطهار 
که بخش‌های قابل توجهی ازآن هنوزبه طبع نرسیده - برآن است تا روایاتی از پیامبر 
اسلام مانند حدیث منزلت» حدیث ولایت» حدیث مدينة العلم» حدیث تشبیه» حدیث دلالت 
و...را دراثبات دیدگاه شيعه با نگاه به آثاراهل سنت به دست دهد. هدف شخص دوم نیز 
درکتابی که با نام الغدیر فی الکتاب و السنة والأدب نوشت ويازده جلد آن به طبع رسیده» 


۲ تنبیه النائمين 


اثبات حدیث غدیرخم و اعلام عمومی جانشینی الهی على بن ابی‌طالب از سوی پیامبر 
اسلام ازمنظ رآثاراهل سنت است. درکناراین قبیل کتاب‌هاء مکتوبات زیادی ازاهل سنت 
در«مناقب» و«فضایل» خاندان پیامبراسلام موجود است که روایات بسیار زیادی را دربر 
دارند و شیعیان ازآنها نیز درمسیر اثبات اعتقاد خود بهره می‌گیرند. 

6 اصل نسخه‌ی اساس: به واسطه‌ی. نسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی چاپی هم به همین شکل‌اند. 

۰ درنسخه‌ی اساس؛ بحرالعلوم کرمانی دور چهار سطرپایانی برك ۳۶ رو چهار سط رآغازین 
برك ۳۶ پ خط كشيده ودرحاشیه‌ی برك ۳۶ پ نوشته: «بعضی ازآنها سابق ذکرشده ومکرر 
است و بعضی را درمابعد در جايى انصب ذکرکرده‌ايم.» شریف کاشانی هم درحاشیه‌ی 
همان برگ نوشته: «حطاب به حاجی سيّد جواد مرحوم یا جواد.» (نک.: عزیه‌خانم تنبیه 
النائمین» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون» ش. (۴.62)10» برگ‌های ۳۶ رو ۳۶ پ) 

۱ منظورحاجی شاهمحمّد امین‌البیان يا حاجی ابوالحسن امین اردکانی است. حاجی 
ابوالحسن اردکانی (حدود ۱۲۴۸ تا ۱۳۴۶ق.) معروف به «حاجی امین» و«امين الهی». مدتی 
پس ازکشته شدن باب به بابیان پیوست ويس از چندی درملازمت امین‌البیان - که از 
جانب بهاءالله مسئول جم عآورى حقوق دینی بابیان بود به مسافرت پرداخت. آن دوپس از 
دعوت جدید بهاءالله به آوپیوستند وکارجمع‌آوری حقوق دینی بهائیان ورساندن آن به بهاءالله 
را پی گرفتند. يس ازكشته شدن امین‌البیان به سال ۱۲۹۶ق.» حاجى ابوالحسن جانشين او 
شد و به «حاجى امین» شهرت يافت. اوتا سال‌های كهولت - که درتهران اقامت جست و 
وكيلانى دربرخی مناطق بركزيد - آن مسئوليت را برعهده داشت وازاعتماد بسيار زياد 
عبد البهاء برخورداربود. (اسد الله فاضل مازندرانى؛ تاريخ ظهور الحقء ج ۶.صص ۷۵۱ تا ۷۵۷) 

۲ سلمان هنديجانى در حدود بیست‌سالگی آوازه‌ی دعوت باب را شنيد و توسط قرةالعين 
بابى شد و توانست در هنديجان كروهى را بابی كند. يس ازآن به سوى آذربايجان رفت تا به 
ديدارباب نايل شود اما درقم خبركشته شدن او را شنيد. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ 
ظهور الحق ج ۲. ص ۳۰۱) وى هنكام اقامت صبح ازل و بهاءالله دربغداد نامه‌رسان بود واز 
سال ۱۲۶۹ق. «تقریباً همه‌ساله... از سمت جنوب ايران به یزد وکرمان و اصفهان وکاشان و 
غیرها گذشت و اخبار و آثاررسانده» عرائض وامانات گرفته» به بغداد برگشت. .» سلمان 
يس ازدعوت استقلالی بهاءالله به او پیوست و بهائی شد. اوکار نامه‌رسانی خود را تا زمان 
درگذشت بهاءالله (۱۳۰۹ق.) و نخستین سال‌های زعامت عبدالبهاء پی گرفت تا درسال 
۶ درگذشت. (اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق؛ ج ۶ صص ۸۸۹ تا )۸٩۱‏ 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: يزد. 


من تنبيه امین ۳۰۳ 


۴ اصل نسخه‌ی اساس: می‌خوردند ومی‌شکستند. 

۵ نسخه‌ی اساس: «ازپسته‌ی رفسنجان» که به خط بحرالعلوم کرمانی است اما خط خورده 
وبا عبارت متن جای‌گزین شده است. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: می‌خواندند. 

۷ اصل نسخه‌ی اساس: «از رسای علمای نجف وکربلا را چون ملا محمد جعفرمرحوم 
شيخ مرتضی و حاجی ميرسيّد على شوشتری راء وجناب قهیرحاجی میرزا علی‌نقی 
حجت‌لاسلام و فاضل اردکانی راء و حاجی سيّد جواد طباطبایی میرزا حبیب الله مرحوم و 
حاجی میرزا ابوالقاسم طباطبایی را.» دیده می‌شود که نام میرزای شیرازی دراصل نسخه‌ی 
انام تست و بقل آفنوده شده انست, 

۸ شریف کاشانی که به احتمال نویسنده‌ی اين بخش ازاصل نسخه‌ی اساس هم بوده و 
بعد آن را به شکل متن بالا درآورده - در جایی دیگر در بیان برخورد پدر خود» ملا محمد 
جعفر نراقى» با شيخ مرتضی انصاری درموضوع آیین باب تنها به نگاشتن نامه‌ای درمبرا بودن 
ازآن اعتقاد و ضرورت پی‌گیری آن اتهام - که به تبعید عراقش انجامیده بود اززسوی شيخ 
انصاری سخ ن گفته است. (شیخ محمّدمهدی شریف کاشانی» تاريخ جعفری» صص ۵۲ و ۵۲) 
اين درحالی است که درمتن واصل آن ملا محمد جعفرنراقی به عنوان کسی که با شيخ انصاری 
كفت وكوى آیینی داشته - ويا در صورت فراهم بودن شرایط می‌داشت - ياد شده است. 

۹ متن بالا به خودی خود گویای يذيرش امرباب ازسوى يادشدكان نیست. گذشته ازآن, 
گفتارمورد اشاره‌ی شریف کاشانی درپی‌نوشت قبل گویای آن است که كفت وكويى با شيخ 
مرتضی انصاری انجام نشده بود. بهائیان نیزبا وجود اشاره به «ارتباط و رفتارنیک ومقالات» 
شيخ انصاری ازایمان او سخن نگفته‌اند. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» 
ج ۶> ص ۱۰۳۲) فاضل اردکانی را ازلیان از«حروف حی ثانی» دانسته‌اند اما به ایمان بابی او 
نمی‌توان يقين یافت. (نک.: سیّد مقداد نبوی رضوی» نقش وقايع نگاران بابی درگزارش‌گری 
جنبش مشروطیت ایران» صص ۱۴۶ تا ۱۴۸) ملا محمّدجعفر نراقی دوسه سال در نجف در 
خانه‌ی ميرزا ابوالقاسم طباطبایی حجةالاسلام سکونت داشت ولی سرانجام به تخلیه‌ی آنجا 
دستوریافت. شریف کاشانی در روایت زندگانی يدر خود با وجود اشاره به دوستی 
حجهالاسلام طباطبایی با او ازایمان بابی وی هیچ سخنی به ميان نیاورده است در صورتی 
که درآن کتاب بايد چنین می‌کرد. (نک.: شيخ محمدمهدی شریف کاشانی؛ تاريخ جعفری» 
صص ۶۲و ۲۵) حاج سیّد على شوشتری وصی شيخ انصاری و از فقیهان بزرگ و اهل سیرو 
سلوک برجسته‌ی آن زمان نجف بود که مردم نجف به دیدارهای او با امام دوازدهم معتقد 


۴ تنبیه الناگین 


بودند. درنگاه مصحح» با توجه به گفتاری که یکی از خواص او درباره‌ی مسایل سلوکی آورده 
وهم به او وهم به باب يرداخته (نک.: ملا فتحالله وفایی شوشتری» شهاب ثاقب» صص 
۳ تا ۲۴۵) و نیزبا تأمل درمولفه‌های دیگر زندگانی او نگاه منفی‌اش به امرباب نتيجه 
می‌شود. همچنین با بررسی تطبیقی متون ازلیان بهائیان و مسلمانان دانسته می‌شود که ميرزا 
محمّد حسن شیرازی نیزهرچند در برابر بابيان وبهائیان موضع سخت نمی‌گرفت» اما به امر 
باب و بهاءالله دل‌بستگی نداشت وآنچه بهائیان درباره‌ی ایمان باطنی‌اش به بهاءالله آورده‌اند 
از نارسایی و تناقض تاریخی برخوردار بوده و پذیرفتنی نیست ضمن آن‌که سیره‌ی او درزمان 
اقامت درشهرسامراء (مكان ولادت امام دوازدهم) با ایمان بابی و بهائی حتی در حال 
مسلمان‌نمایی و نهان‌زیستی ناهمسانی جدى دارد. مصحح تنبيه النائمين اميدواراست در 
آینده به تفصیل رویکرد او در برابر بابیان و بهائیان را بررسی کرده و به دیگریادشدگان بالا نیز 
بپردازد. بر همین اساس است که درنگاه او آنچه درمتن آمده» درمجموع. دربهترین حالت» 
به كفت وگو با يادشدكان بالا بايد معنى شود. 

۰ نسخه‌ی كاتب و نسخه‌ی چاپی: ولى. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: و ایشان. 

۲ به آیه‌ی ۴۴ ازسوره‌ی طه نظر دارد. 

۳ اصل اين اصلاحات ازمیرزا مصطفی کاتب است و نشان ازآن دارد که او نیزروی نسخه‌ی 
اساس نظرداده است. اصل نسخه‌ی اساس: «چون سیّد ببرکاشی و شاه‌میرزای کاش ی که از 
بی‌دینان روزگاربودند.» کاتب اين عبارت را خط زده وبه همان شکل به بعد ازعبارت «منسوب 
به این طايفه کرده» برده است. پس ازای بحرالعلوم کرمانی عبارت «ازبی‌دینان روزگار بودند اغوا 
نموده» را - که در اصلاحات کاتب است - خط زده و با عبارت «وبی‌دین و لامذهب صرف 
بوده» جای‌گزین کرده است. (نک.: عزیه‌خانم» تنبيه النائمین» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی 
ادوارد براون» ش. (۳.62)10 برگ ۳۹ر) 

۴ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت بوده اما خط خورده است: «وازاین 
حرکت وحشیانه معرض و زبان قدح و اعتراض گشودند.» 

۵ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت بوده اما خط خورده است: «خواهش مند 
ازدانشمندان سخن‌دان وارباب لباب فصاحت بیانم که يس ازملاحظه. بد ون کتمان و اغماض 
ببینید اين عبارات جه معنی دارد؟» 

۶ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس. اين عبارت بوده اما خط خورده است: «صیت 
بزرگواری‌اش طنین در سپهربرین انداخته وآوازه‌ی دلبری‌اش در جهان علیّین افتاده؛ علاوه 
براينكه طنین آواز زنبور ومگس است» جه مناسبت به سپهربرین و طلعت قدم دارد؟!» 


متن تنبيه النائمين ‏ ۳۰۵ 


۷ اصل نسخه‌ی اساس: سماوى. 

۸ این واژه درنسخه‌ی اساس و نسخه‌ی کاتب نیست. 

۹ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» عبارت «عند اللزوم» بوده اما ازسوی بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است. 

۰ نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: جرعه‌ی. 

۱ نک.: محمّد باقرالمجلسی» بحار ال نوا ج ۴ص ۲۵۳. اين روایت درباروى خداوند است. 

۲ قرآن» سوره‌ی غاضن آیه‌ی ۱۶. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: و عقول مجرده‌ی ایمانیه. 

۴ قرآن سوره‌ی فتح» آیه‌ی ۲۹. 

۵ قرآن» سوره‌ی زمر آیه‌ی ۳۰. 

۶ قرآن» سوره‌ی مائده آیه‌ی ۶۷ 

۷ روایتی است از پیامبر اسلام. (محمدباقرالمجلسی» بحار الأنوان ج ۱۶ ص ۳۶۴ و...) 

۸ قرآن. سوره‌ی مائده. آیه‌ی ۳. دراصل نسخه‌ی اساس, ادامه‌ی اين آيه ( و أتممت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام) هست اما خط خورده است. 

4 برای آگاهی ازموضوع «احادیث دوازده امام» از دیدگاه شیعیان» نک.: غلامحسین زینلی» 
دوازده جانشین (پژوهشی درباب احادیث خلفای اثنىعشر). 

۰ برای آگاهی از دیدگاه شیعیان درباره‌ی وجود غیبت درمیان امت‌های پیشین» نک.: 
محمد بن على بن بابویه القمی» كمال الدين و تمام النعمة. نویسنده كه به شيخ صدوق 
شهرت دارد و به روايت شيعيان درعصرغيبت صغرى و به دعای امام دوازدهم به دنيا آمد - 
ازمحدنان شيعه بود وسلسله‌ی اسناد حدیثی خود را با چند واسطه به امامان شيعه 
می‌رساند. او درمقدمه‌ی کتاب (ص ۳) نوشته که امام دوازدهم را در خواب دید و دستور 
يافت تا کتابی درباره‌ی وقوع غیبت برای پیامبران پیشین به نگارش درآورد وبرهمین اساس 
بود که اين کتاب را نوشت. کتاب اویکی ازمنابع اصلی مهدویت شيعه شناخته می‌شود. 

۱ به روایتی ازپیامبراسلام نظردارد: یکون فى هذه الأمة کل ماکان فى بنىإسرائيل حذو 
التعل بالنعل والقذَّة بالذّة. (محمّد بن على بن بابویه القمی» من لابحضره الفقیه ص ۱۹۵) 

۲ قرآن» سوره‌ی فتح» آیه‌ی ۲۳. 

۳ دراين بخش ازاصل نسخه‌ی اساس. میرزا مصطفی کاتب اين عبارت را نوشته اما به نظر 
می‌رسد از سوی بحرالعلوم کرمانی خط خورده است: «چرا که بعد از چهارده سال ازعروج 
نقطه ادعا کرد و شش سال و دوماه مدت نقطه بود؛ تا اول ادعا قريب بيست سال می‌شود.» 


۶ تبيه النائمين 


۴ نسخه‌ی جايى اين واژه را ندارد. 

۵ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساسء اين بيت هست اما خط خورده است: خود دو پیغمبر 
به هم کی بد شدند؟ # معجزات همدگر را بستدند؟ 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: برطبق ادعا آیاتی آورده‌اند. 

۷ برای آگاهی ازدیدگاه شیعیان درباره‌ی درس ناخواندگی باب» نک.: شيخ احمد شاهرودی» 
إيقاظ النائمین (مندرج درکتاب راهنمای دین)» صص ۱۰۳ تا ۱۲۷؛ همو حق المیین» صص 
۶۱ تا ۱۰۷۷. وی درکتاب الحق المبین گفتار عباس افندی (عبدالبهاء) وداعی بزرگ بهائی, 
ميرزا ابوالفضل گلپایگانی» درباره‌ی درس ناخواندگی مطلق باب را نادرست دانسته و نوشته که 
هركه احوال باب را آورده» به تحصيلات «مختصر و ناقص» اويرداخته مانند يدر خود (ملا 
محمدعلی شاهرودی) ومیرزا محمد تنکابنی که باب را وزز حاج سيّدكاظم رشتى ديده 
بودند و... (نک.: محمد بن سليمان تنکابنی» قصص العلماءء صص ۶۸ و 24) برهمين 
اساس است که نتيجه گرفته که باب امى صرف نبوده لذاکرامتی برای او نمی‌توان در نظر 
گرفت. (مصحح کتاب الحق المبین نمونه‌هایی از اشاره‌های نویسندگان بهائی درباره‌ی درس 
خواندن ابتدایی باب در شیرازرا درپانوشت صفحه‌ی ۱۰۶۳ کتاب آورده است. خود باب نیز 
د رآثارش سيّد رشتی را با عنوان معلم خود یاد کرده است. نک.: اسدالّه فاضل مازندرانی» 
اسرار الأثار خصوصی, ج ۴» ص ۳۶۹) دلیل دیگروی برامی نبودن باب آنى است که غلط‌ها 
و اشتباهات زياد ادبی ومعنوی او درآثارش می‌داند و برهمین مسیراست که او را نه صاحب 
علم لدنى بل «برزخ بين الأمرين و شق ثالث» دانسته: «نه عامى بحت ونه عالم كامل.» وى 
دررساله‌ی إيقاظ النائمين نمونههايى ازآثارباب وبهاءالله را آورده وآنجه را که غلطهاو 
اشتباه‌های ادبى ومعنوى آنها می‌دانسته یاد کرده است. 

FA‏ اصل نسخه‌ی اساس: جهل سال. 

6 دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس حدود هشت سطرکه درباره‌ی آینده‌ی اهل بیان 
است» مانند سلطنت یکی ازاولاد وحيد اكبر (سيّد يحيى دارابی) از سوی بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است. (نک.: عزیه‌خانم تبیه النائمین» نسخه‌ی خطی مجموعه‌ی ادوارد براون» 
ش. (62)10. برق ۴۲ ر) 

۰ ميرزا على محمد باب بیان فارسی: باب پانزدهم از واحد پنجم» صص ۱۷۶ و ۱۷۷. 

۱ پیشین» باب یازدهم ازواحد ششم» ص ۲۱۷. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: «واين شخص مدعی زمانی که اين حکم را درکتاب بیان مرقوم 
فرموده‌اند» فردی بود کامل. جوابی که موجب سکوت مخاطب باشد ندارم جزاین‌که بگویم 


متن تنبیه النائمين ‏ ۳۰۷ 


مثل آن شخص است که از او پرسیدند: کی به اين ولایت آمدی؟ گفت: فردا! گفتند: فردا هنوز 
نیامده!گفت: چون من کارداشتم زودتر از فردا آمدم» جای اين عبارت پیش ازاحکامی 
است که از باب درباره‌ی تعلیم اطفال آورده شده است. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: مرقوم داشته‌اند. عبارت متن را بحرالعلوم کرمانی به جای عبارتی 
که کاتب با جوهر قرمز برای عنوان توقیع باب نوشته بود» آورده است. نوشته‌ی کاتب اين 
است: «لوحی که به من‌یظهره الله نگاشته که درمکتب به ایشان برسد وعنوانش را به فارسی 


مرقوم فرموده‌اند.» 
ازذفارة تصويراين نوشته به خط ميرزا على محمّد باب دربخش «تصاویر و اسناد» آورده شده 
انتن اه (سند شماره‌ی فق 


۵ اصل نسخه‌ی اساس: سبب لغزش است. 

۶ درمیان مسلمانان نیزبه ناهمسان بودن ویگی‌های من‌یظهر‌اله با بهاءالله پرداخته شده 
است. به عنوان نمونه» نک.: شيخ احمد شاهرودی» حق المبین» صص ۵۱۴ تا ۵۲۷. 

۷ اصل نسخه‌ی اساس:«کتاب‌های عدیده به لسان آیات و خطب ومناجات واحکام وسنن» 
آنچه به غير ازتوقيعات بسيار ديكربه نظررسیده» اين است:» پیش ازاين نیزگذشت که ناقدان 
دعوت باب برآنند که صبح ازل که در خانواده‌ای اهل انشاء بزرگ شده بود» نمی‌توانست 
درس ناخوانده باشد. برخی ازآنان کلمات او را دارای غلطهاى زياد دانسته‌اند. به عنوان 
نمونه» سعید خان کردستانی - که درآموزه‌های باب و صبح ازل وبهاءالله مطالعات زياد 
داشت وبا جمعی ازازلیان برجسته مانند شيخ محمد مهدی شریف کاشانی و میرزا مصطفی 
کاتب (از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمين) ازنزدیک محشور بود - درباره‌ی کتاب نور - که از 
آثارمفصل صبح ازل است - نوشته: «اهل علم می‌گویند که: اين کتاب نور مثل نوشته‌های 
باب پراست ازغلط‌های صرف و نحوی ومکرر.» (سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح 
نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر سعید خان کردستانی» ص ۳۶) 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: به طرز. 

۹ این فراز- که نام یکی ازآثار صبح ازل را داراست - در نسخه‌ی اساس» درپایان فهرست 
آثار او و به خط بحرالعلوم کرمانی نوشته شده اما درنسخه‌ی کاتب به همین شکل متن است. 

۰ نام اين کتاب در نسخه‌ی اساس, به حلاف نسخه‌ی کاتب» نیست. 

۰۱ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» نام تعدادی ازآثار صبح ازل هست که در نسخه‌ی 
کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست: کتاب لمعات الاول» کتاب حیات کتاب قدس الازل» کتاب 
وجه وکتاب طویی. 


۸ تنبیه النائین 


۲ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» به خلاف نسخه‌ی کاتب» نام کتاب مستبقظ نوشته 
شده است. 

۳ عبارات توضیحی درباره‌ی کتاب واحد دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۶۴ نام اين کتاب دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۶۵ نام اين کتاب دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۳۶۶2 نام این کتاب دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۷ نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: تفسیر. 

۸ نام اين کتاب دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۹ نام اين کتاب دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۰ نام اين دوکتاب دراصل نسخه‌ی اساس به ترتیب عکس و نیزبا فاصله ازیکدیگ رآورده 
شده است. درمجموع بایدگفت که فهرست آثارصبح ازل درنسخه‌ی اساس نسبت به فهرست 
نسخه‌های کاتب و چاپی تا اندازه‌ای متفاوت است اما آن دونسخه مانند هم هستند. 

۱ اصل: اینها. 

۷۲ اصل نسخه‌ی اساس: آیات و نصوص كه دال براین مطلب است - دراوراق گذشته 
مسطورومذکور شده است. 

۳ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» اين عبارات هست که از شریف کاشانی بوده و خط 
خورده است: «وسراین مطلب معلوم است اگرسلطانی مقتدرو صاحب مال و خزاین بی حصر 
وحد به تمام روی زمین استيلا يابد» جای تعجب نیست و به خلاف اگرشخص فقیر 
قلیل الصناعة کثیرالقناعة به شؤونات خاصه و هیمنه‌ی الهیه برکل من فى الأرض غالب آید» 
جای تعجب است.» 

۴ مضمون اين سخن درروایات شيعه آمده است. به عنوان نمونه» نک.: عبدالواحد بن 
محمّد تمیمی آمدی» غرر الحکم و درر الکلم» ص ۱۳۷. 

۵ اين بيت در نسخدى کاتب ونسخه‌ی چاپی نیست. 

۶ دو فرازاین سخن در دو روایت ازپیامبر اسلام آمده است. (نک.: حاج میرزا حسین نورق 
طبرسی؛ مستدرک الوسائل و مستتبط المسائل» ج ۱۱ ص ۱۷۳ وج ۵ ص ۳۷۴) 

۷ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت بوده که خط خورده و به اندکی بالاتر 
منتقل شده است: «پاید هرنفسی باشد؛ هر نفوسى غلط است». 

۸ اصل: حی. 

۹ اين واژه دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 


متن تنبیه النائمين ‏ ۳۰۹ 


۰ به روایت ازليان» ابتدا ملا على محمّد سراج (برادر قهیر) به سال ۱۳۸۴ق. در بغداد ونه در 
کربلا کشته شد وملا رجبعلی قهير دو سال بعد (۱۲۸۶ق.) درکربلا به قتل رسید. (نک.: 
[ناصر دولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبیه النائمین» صص ۲ و۴) 

۱ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارت بوده اما خط خورده است: «چنان‌که 
اسامی برخى ازآنها را دراوراق قبل مذکور داشته‌ام نموده). 

۲ اين فراز در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: نفساً. درنسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی چاپی هم همین واژه آمده 
است. تصحیح بحرالعلوم کرمانی برای بیان درست آیه‌ی قرآن بوده است. 

۴ به آیه‌ی ٩۳‏ از سوره‌ی نساء نظر دارد. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: أنا ربكم الأعلى. 

۶ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» میرزا مصطف ی کاتب این عبارات را افزوده اما به نظر 
می‌رسد که خودش حذف کرده است: «[چنانچه] خود حقیر از [جناب] ملا علىاكبر استماع 
نمودم جعف ركذاب را جعفر صادق خوانده وعمررا تمدیح وتمجید نموده درخانه‌ی خودش.» 
واژه‌های داخل کروشه اضافات بحرالعلوم کرمانی است ونشان ازآن دارد که اين عبارت پس 
از اصلاح او انداخته شده است. شاید بتوان كفت که چون سیاق اين عبارات (به کاربردن 
واژه‌ی حقیر) به عزیه‌خانم نمی‌خورد» به حذف آن روی آورده‌اند. برای آگاهی از دیدگاه ميرزا 
حسینعلی بهاء ال نسبت به نایبان عصرغیبت صغری و جعفربن على معروف به کذاب» نک.: 
پس ازاین» پیوست شماره‌ی ۳ بخش «نگاه میرزا حسینعلی بهاءالله به امام دوازدهم»» صص 
TAI ۲ ۹‏ 

۷ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات آمده اما خط خورده است: «ماء 
معين آب دونده است. معين صفت آب است. الحمد لله معنی معین را ندانسته‌اید.» 

AA‏ اصل نسخه‌ی اساس: قبول. 

.۱۹۴ قرآن» سوره‌ی بقره» آيدى‎ ٩۹ 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: ايشان. 

۱ اصل اين فرازازسوی بحرالعلوم كرمانى افزوده شده و توسط خود او خط خورده است: 
«چنانچه ابراهيم بيك هم در سیاحت‌نامه‌اش ذکرکرده است.» درنسخه‌ی کاتب مانند آنچه 
درمتن است آمده. برای آگاهی ازگفتارآن کتاب» نک.: زین ‌العابدین‌خان مراغه‌ای» 
سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌پیگه ج ۱ ص ۰۱۲۱ 

۲ قرآن» سوره‌ی تغابن» آیه‌ی ۱۴. 


۰ تبيه النائمين 


۳ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس چند سطربا همین مضمون هست اما خط خورده 
است. 

۴ اين فراز نمونهاى ازویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۵ قرآن» سوره‌ی هود آیه‌ی ۴۳. 

۶ قرآن» سوره‌ی شوری, آیه‌ی ۱۶. 

۷ قرآن» سوره‌ی صف. آیه‌ی ۸. 

۳۹/۸ بحرالعلوم کرمانی چند سطراز اصل نسخه‌ی اساس را - که به همین مضمون است - 
انداخته و این فرازرا جای‌گزین کرده است. 

9 اين عبارت در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۰ محمد باقرالمجلسی» بحار الأنوان ج ۳۳ ص ۲۲۱. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: فضل وکرامتش. 

۲. اينجا نکاتی درباره‌ی عمربن الخطاب و هارون‌الرشید آمده و ابتدا با تغيير هارو نالرشيد به 
مأمون عباسی از سوی بحرالعلوم کرمانی همراه بوده اما بس ازآن خط خورده است. 

۳ عبارت «و قائم‌مقام» درنسخه‌ی اساس نیست. 

۴ دراين قسمت از نسخه‌ی اساس اين عبارت هست اما خط خورده: «و به ذات خدایی که 
جاعل بداء است. آن بی‌چاره معنی بداء را ندانسته.» 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: صورت. 

۶ نسخه‌ی اساس به خط شريف کاشانی: زمان غیبت. 

۷ نسخه‌ی اساس به خط شریف کاشانی: به لفظ اغیث و مستغاث. عدد ۲۰۰۱ در نسخه‌ی 
کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: «شمس حضرت من يظهروالله به عدد مستغاث ازافق صفات و 
اسماء ظاهر خواهد شد؛ و لله الأسماء الحسنی.» 

4 اصل عبارات افزوده‌ی ميرزا مصطفی کاتب که توسط خود او خط خورده و اصلاح جدید 
جای‌گزین شده بدین قراراست: «اين مطلب فى الحین كلّه اهوایی است که تابعین مدعی 
می‌گویند و شهرت داده‌اند. حقیرکاتب آنچه تجسس و تفحص درکلمات و آثارات نقطه‌ی 
بیان نمودم» کلمه‌ی «فی الحین» كه دلالت براين زمان بکند بيدا ننمودم.» اين فرازگویای آن 
است که میرزا مصطفی کاتب نیز درکنار شيخ محمدمهدی شریف کاشانی و شیخ مهدی 
بحرالعلوم كرمانى دراصلاح اصل نسخه‌ی اساس همراهی داشته است. 


من تنبيه النامین ۳۱۱ 


۰ درادبیات میرزا على محمّد باب «من ظهر» خود اوست که پیش‌تر ظاهر شده بود در برابر 
«من يظهرهالله) (موعود باب) که بعد ظاهر خواهد شد. 

۱ دراين قسمت ازنسخه‌ی اساس. به حلاف نسخه‌ی کاتب» اين عبارت نیزدیده می‌شود: 
والفاظ مخلوطه. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: ايشان. 

۳ اين عبارت درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: فروغی. 

۵. اصل نسخه‌ی اساس: یزد و خراسان. بحرالعلوم کرمانی واژه‌ی «خراسان» را به «کاشان» 
مبدل کرده است. 

۶ قرآن سوره‌ی یس آیه‌ی ۶4. 

۷ قرآن» سوره‌ی حاقه. آیات ۴۰ و ۴۱. 

۸ قرآن» سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۲۲۴. 

۹ ملا محمد زرندی ازمشهورترین پیروان بهاءالله بود وازوی لقب «نبیل اعظم» داشت. او 
زمانی خود را منيظهرهالله می‌دانست و«به قریحه‌ی سیاله‌ی شعریه‌ی خود تحدی کرد و در 
اطراف طهران و خصوصاً درکاشان خود را تشهیرنمود» و توانست جمعی ازباییان نراق و 
کاشان را به خود مومن کند. با اين حال» ازدعوی خود بازگشت و به یکی از همراهان راسخ 
بهاءالله مبدل شد. به روایت بهائیان شدت علاقه‌ی او به بهاءالله و درخواست پذیرشش از 
جانب او چنان بود که «محاسن طویل خويش را بریده» درب سرا را جاروب كرده؛ با اشک 
چشم آب‌پاشی نمود و توبه و انابه اظهار داشته». عمامه وعبا را به دجله انداخت.» پس ازآن 
بود که ازسوی بهاءالله به تبلیغ درایران دستوریافت. او درسال‌های بعد پیش ويس از 
دعوی جدید بهاءالله» نیزبه ايران آمد واپی‌درپی تبلیغ نمود.» اين داعی بهائی سرانجام مدتی 
يس ازدرگذشت بهاءالله دردریا غرق شد و درگذشت. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» 
تاريخ ظهور الحق ج ۴» ص ۱۱؛ج ۶ صص ۵۶۰ تا ۵۷۸) 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: «اگرایشان به اين براهین مدعی من یظهری هستند» اشخاصی که 
افصح واملح وابلغ وازلق ازاین اشعار دارند» درمقابل هم دعوی من یظهری می‌نمایند.» اين 
عبارات ابتدا از سوی شریف کاشانی خط خورده و با عباراتی هم مضمون متن جای‌گزین 
شده است. سپس بحرالعلوم کرمانی نوشته‌های شریف کاشانی را خط زده وبه جای آن 
فرازهای متن را نوشته است. اين فراز نمونهاى از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات 
شریف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 


۲ تنبیه النائمين 


۱ دراصل نسخه‌ی اساس» اين شعردرپایان رساله آمده است. بحرالعلوم کرمانی درباره‌اش 
نوشته: «محل نگارش اين اشعارمثنوی در طى اوراق جواب معين شده بايد درآن محل درج 
شود.) (نک.: عزيهخانم» تنبيه النائمين» نسخدى خطى مجموعدى ادوارد براونءش. (۳.62)10 
برگ‌های ۸۰ ب و ۸۱ر) 

۲ اين واژه درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ قرآن» سوره‌ی طه آیات ۱ و ۲. 

۴ روایتی است از نخستین امام شیعیان على بن ابی‌طالب. (ورام بن آبی‌فراس» تنبيه الخواطر 
و نزهة النواظره ج ۱» ص ۶۵) 

۵ نسخه‌ی اساس به خط شریف کاشانی: نوشتم. 

۶ درنسخه‌ی اساس» اين عبارت را بحرالعلوم کرمانی پس ازبیت فرازپیشین نوشته است. 

۷ قرآن» سوره‌ی فتح آيدى ۶ 

رفخ فرازهایی است ازدعای هشتم صحیفه‌ی سجادیه. ([علی بن الحسین زین‌العابدین]» 
الصحيفة السجادیة ص ۵۷) 

۹ مصحح به يافتن مصدراين دوگفتارموفق نشد. 

۰ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس واژه‌ی «دایره» هست و درنسخه‌ی کاتب واژه‌ی 
(پرده». 

۱ اصل عبارت شریف کاشانی که توسط بحرالعلوم کرمانی خط خورده اين است: «آثار قدرت 
الهی و تلاطم امواج طمطام هيمنت و سلطنت نامتناهی را که کل من فى الأرض ازاتيان به 
مثل آثارآن بزركوارعاجز خائفند.» اين فراز نمونه‌ای از ویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی بر 
اصلاحات شریف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۲ بيش ازاين گذشت که ناقدان دعوت باب برآنند که صبح ازل که در خانواده‌ای اهل انشاء 
بزرگ شده بود» نمی‌توانست درس‌ناخوانده باشد. برخى ازآنان کلمات او را دارای غلط‌های 
زياد دانسته‌اند. به عنوان نمونه» سعیدخان کردستانی که درآموزه‌های باب و صبح ازل و 
بهاءالله مطالعات زياد داشت وبا جمعی ازازلیان برجسته مانند شيخ محقدمهدی شریف 
کاشانی ومیرزا مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین) از نزدیک محشوربود - 
درباره‌ی کتاب نور - که ازآثارمفصل صبح ازل است - نوشته: «اهل علم می‌گویند که: اين 
کتاب نور مثل نوشته‌های باب پراست از غلط های صرف و نحوی ومکرر.» (سعیدخان 
کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطى بایی و بهائى دکتر سعیدخان کردستانی» ص ۳۶) 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: «صحیح است؛ هیچ وقت ازمادون حق آثار قدرت و بزرگواری 
مشاهده نمی‌شود.» 


متن تنبيه امین ۳۱۳ 


۴ اصل نسخه‌ی اساس: ولی. 

۵ نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: من نشنیده و ندیدم. 

م5 درباره‌ی نگاه منتقدان دعوت باب به درس ناخواندگی صبح ازل ونیزدیدگاه ایشان نسبت 
به مغلوط بودن آثاراو پیش تر سخن به ميان آمد. 

۷ درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی به جای «حضرت ثمره). «آن حضرت) هست. 

۸ در نسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی چاپی به جای «ابداً دراو)» «درآن» هست. 

۹ نوشته‌ی باب به ملا حسين خراسانی دراصل نسخه‌ی اساس پیش ازآنچه «توقیع ذات 
حروف السبع» نام گرفته - و پیش ازاين آمد - نوشته شده است. 

۰ نسخه‌ی اساس: طا. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: ایشان. 

+۳ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی بیشتربرگ ۵۲ پ. تمام برگ 
۳ روتمام برك ۵۳ ب را خط كشيده است. وی در حاشیه‌ی برگ ۵۲ ب نوشته: «نگارش 
آنچه خط کشیده ابداً لازم ومفید نیست.» در حاشیه‌ی برك ۵۳ رنوشته: «نگارش آنچه خط 
کشیده» ابداً لازم ومفید نیست» و در حاشیه‌ی برگ ۵۳ ب نوشته: «نگارش آنچه خط زده 
شده» لازم نیست» اين سه صفحه نوشته‌ای ازباب درباره‌ی مرآت‌های يس ازخود و 
نصیحت به عبدالبهاء در توجه به آن را داراست. 

۳ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات هست اما توسط بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است: «جنانكه می‌فرمایند درحق نفى اين ظهورنسبت به شيطان بديع اول كما 
قال أرواحنا فداه فاستجر القاعدة). 

۴ قرآن» سوره‌ی مائده آيدى ۳. 

۵ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساسء نوشته‌ای از باب به وحيد اكبر (سيّد یحیی دارابی) 
آورده شده اما توسط بحرالعلوم كرمانى خط خورده است. اين نوشته پیش‌تر نیزآورده شده و 
ازسوى او خط خورده بود. (نى.: پیش ازاین» بخش «الواحی از صاحب بیان دربزرگداشت 
مقام صبح ازل»» ص c۲‏ ب ۴ تقرف 

۶ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس (برگ‌های ۵۵ رو ۵۵ پ) بحرالعلوم کرمانی ابتدا 
بخشی از خط اصل را اصلاح کرده و نوشته: «ايضاً توقیعی است که به خط مبارک به اسم 
انیس مرقوم شده.» اما پس ازآن؛ کل اين لوح مختصرو نیزفرازهای بعد را - که درباره‌ی 
سرنوشت جسد باب است - انداخته و درحاشیه‌ی هریک ازدو صفحه به ترتیب نوشته: 
«آنچه خط كشيده شده» نگارش آن جایزنیست» و«نگارش اين مطالب ابداً لازم نيست.» آن 


۴ تبيه النائمين 


فرازهاى خط خورده بدين قراراست: «ومنها ما نزل بخطه الأبهى إلى اسم الأنيس إلى أن 
قال: «بقعدى شاه عبدالعظيم ارض نيكوست به واسطدى قرب وحيد وحفظ؛ والله خير 
الحافظین.» واين مطلب قريب به بديهيات است که جسد مبارک هرنبی را بايد به دست وصى 
او بسپارند وبايد شخص وصى متصدى تجهيز وكفن و دفن آن نبى باشد واين قاعده در 
احوال انبياى قبل جارى بوده است» حذو النعل بالنعل» القذة بالقذة. يا سبحان الله كه اغلب 
آيات وتوقيعات و آثارمبارکات نقطدى اولى را به هر نهجى که می‌توانستند جمع ومخفی و 
برای اجرای خيال خود منهدم ومنعدم نمودند. حتى بعضى را (يايان برك ۵۵ ر)_كه در 
شراست طبع و خبائت طينت ظاهراً صنعان و باطناً سنان بودند ‏ برای نبش قبرمطهرو بيرون 
آوردن آن جسد طاهرمطهروبه جای دیگرنقل دادن چون ملک نقاله» فرستادند که 
حتی‌الامکان آن نور خدا را خاموش گردانند «و ال متم نوره و لوکره المشرکون». به واسطه‌ی 
حرام فرمودن حضرت ثمره محل دفن حضرت نقطه را خاثباً خاسراً مراجعت نمودند. باری» 
ازبس شجره‌ی اين مطلب بزرگ شاخ وبرگ زیاده و ترک دارده هررشته ازآن شخص را به دار 
وديارى دیگراندازد که ابداً سبك مطالبش با هم مشابهتی ندارد. نه زین رشته سرمی‌توان 
تافتن # نه سررشته را می‌توان یافتن.» 

۷ اسم كريم (اسم الله الکریم) ملا عبدالکريم قزوینی است که پیش ازاين نیزیاد شد. (نک.: 
[محمّدصادق ابراهیمی و قمرتاج دولت‌آبادی]» قسمتی از الواح خط نقطه‌ی اولی و آقا سید 
حسین کاتب» ص بء ب ۱) 

۸ تصویراین نوشته به خط میرزا على محمد باب دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سند شماره‌ی ۶۲) 

4 نسخه‌ی اساس: «ثانی عرایضی که [والد ماجد شما) به خط خود[شان] به حضرت ثمره 
نوشته و دراوراق عدیده اظهار [حضوع] (اصل: عبودیت) و خشوع نموده.» اين عبارات - که 
ایخدا با ویرایش شریف کاشانی و سپس بحرالعلوم کرمانی همراه شدده - سرانجام توسط 
بحرالعلوم خط خورده و با آنچه درمتن است جای‌گزین شده است. اين فرازنمونه‌ای از 
ویرایش‌های بحرالعوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی 
عمّه است. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: ادلاء حی. 

۱ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی سه سطربرگ هر تمام برگ‌های 
۶ ب و ۵۷ رو نیزشش سطربرگ ۵۷ ب را به سبب مكرر بودن خط زده و در حاشیه‌ی آن 
صفحات به ترتیب نوشته: «تمام آنچه خط كشيده شده» مکررات لوح قبل است»؛ «مکررات 


است»» «مکررات است» و «مکررات است.» 


متن تنبيه النائمين ‏ ۳۱۵ 


۲ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس, بحرالعلوم كرمانى حدود نيمى ازبرگ ۸ تمام 
برگ‌های ۵۸ ب و ۵٩‏ رو نیزبخشی ازبرگ 04 ب را كه بخش‌هایی ازنوشته‌ی منسوب به 
بهاءالله است - به عنوان اينكه مکرراست خط کشیده و در حاشیه‌ی هریک ازآنها به ترتیب 
نوشته: «مکرراست»» «مکرر و مهمل است»» «مکررومهمل است» و «مکررومهمل است.» 
کاربرد واژه‌ی «مهمل» را یکی از نمودهای نفرت ازلى بحرالعلوم كرمانى ازبهاءالله بايد دانست. 
(نک.: بيش ازاين» ديباجهاى برتنبيه النائمين» بخش «شناختی ازشيخ مهدى بحرالعلوم 
کرمانی»» ص )۸٩‏ 

۳ دراین قسمت ازاصل نسخدى اساس» دوربخش‌هایی ازكفتارمنسوب به بهاءالله 
(برگ‌های ۶۰ ب و ۶۱ ر) خط كشيده شده که گمان آن است کار بحرالعلوم کرمانی باشد. 

۴ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی فرازی ازنامه‌ی منسوب به 
بهاءالله را خط زده وعبارت پایانی آن نامه (و السلام) را به خط خود نوشته است. فراز 
محذوف اين است: «درمدح ایشان گفته شده: ومسجدی الأقصى مواقع رجلها # وعرش 
البهاء أرض علیها تمشی. حطاب‌ها که ازقول ایشان در قصیده ذکر شده» آنچه ازلسان خود 
در قصیده ذکر نمودم درست ملتفت شوید؛ جوهرمراتب خضوع و بدایع مقامات خشوع از 
اين بنده به آن حضرت معلوم می‌شود. اگرچه همین نوشته کفایت می‌کند.» 

۵ محمد صادق ابراهیمی (از شهداء بیان) تمام متن بالا را ازروی نسخه‌ای - که به خط 
حاج میرزا هادی دول تآبادى بود - رونویسی کرده و آن را با عنوان «رونوشت تمام نامه‌ی 
مدعی بهائيّت» درپی‌گفتاری كه برکتاب ردیه‌ی ملا على محمد سراج نوشته» آورده است. 
(نک.: ملا على محمّد سراج» کتاب سراج» صص ۸۵ تا ٩۷‏ واژه‌ی «انتهی» در نسخه‌ی كاتب 
ونسخه‌ی چاپی هست. دراصل نسخه‌ی اساس با جوهرقرمزنوشته شده» اما ازسوی 
بحرالعلوم کرمانی خط خورده است. ميرزا مصطفی کاتب پس ازاين واژه باگذاشتن عدد ۳ 
حاشیه‌ای درآن صفحه (برگ ۶۴ ر) به متن افزوده بود که تمام آن توسط بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است: «خطابهاكه از قول ايشان درقصیده ذکرشده وآنچه ازلسان خود در 
قصيده ذكر نموده که درست ملتفت شوید! آن قصيده اين است خطاب به حضرت ثمره: 
ساقی ازغیب لقا برقع برافکن ازعذار # تا بنوشم خمرباقی از جمال کردگار # آنچه در 
خم‌خانه داری نشکند صفرای عشق # زان شراب معنوی ساقی همی بحری بيار # تا که اين 
مستورشیدائی درآید در خروش * تا که اين مخمورربانی برآید زین خمار, خطاب از حضرت 
ثمره به خودش: تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه # کی چشی خمربقا از لعل نوشین 
نگار * نارعشقی برفروزو جمله هستی‌ها بسوز # يس قدم بردارو نذرکوی عشاقان گذار * 


۶ تبیه النائین 


کاو خیال جان همی هستت به دل اینجا میا #گرنثار جان و دل داری بيا و هم بیار # رسم ره 
این است کزرسل خدا داری طلب #گر نباشى مرده اين ره دور شو زحمت ميار #گر همی 
خواهی که گردی واقف از اسرارعشق * چشم عبرت برگشا بربند راه افتخار # تا ببینی طور 
موسی طائف اینجا آمده # تا ببینی روح عیسی را زعشقش بی‌قرار * تا بیابی دفتر توحید از 
زلفین دوست * تا بخوانی مصحف تجوید از خدین یار # هين بکش خمرفرح از چشمه‌ی 
حیوان عشق # تا به فیروزی سراندازی همی درپای يار. ایضاً خطاب به حضرت ثمره: 
مردگانند دراين انجمن اندرره دوست # ای مسیحای زمان هان نفسی گرم برآ ر# تا که برپرند 
اطیار وجود از سجن تن * تا فضای لامکان درظل صاحب اقتدار, ذکرتخلص و استدعای 
ازآن حضرت: درویش جهان سوخت ازین شعله‌ی جان‌سوزالهی # وقت آن است کنی 
زنده ازين نغمه‌ی زار». تصویراین صفحه در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند 
شماره‌ی ۲۴) 

۶ کتاب مستیقظ اثرى از صبح ازل است که دررد دعوی من‌یظهره‌اللهی ميرزا اسدالله ديان 
نوشته و درآن تعداد زیادی ازنوشته‌هایی را که مدعی است باب دربزرگداشت او نگاشته, 
آورده است. نسخه‌ای مهم ازاين کتاب که تاريخ كتابتش به سال ۱۲۷۴ق. (حدود سال 
نگارش آن) است با شماره‌ی ۵ در مجموعه‌ی ویلیام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون 
نگهداری می‌شود. 

۷ دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين عبارات هست اما خط خورده است: «با پسر 
نوح که عصیان ورزید و خلاف رضای حق و امرپدررا معمول داشت. «فانه عمل غير صالح» 
درحق شما مجری است چنان‌که در حق او جاری شده.» 

۸ به آیه‌ی ۱۱٩‏ از سوره‌ی توبه نظر دارد: کونوا مع الصادقین. 

4 اصل نسخه‌ی اساس: «دردست می‌گیرید آنچه اززبان جاری می‌شود ازنوک خامه ساری 
و طاری می‌گردد». 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: اخوی. 

۱ قرآن» سوره‌ی آل‌عمران آیه‌ی ۷. دراصل نسخه‌ی اساس ادامه‌ی آیه (و الراسخون فى 
العلم) هم آمده اما از سوی بحرالعلوم کرمانی خط خورده است. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: آن زجاجه. 

۳ دراصل نسخه‌ی اساسء «ابوالشرور نقطه‌ی فرقان» هست اما بحرالعلوم کر مانی آن را به 
«اپوالدواهی فرقان» مبدل کرده است. نسخه‌ی کاتب مانند نسخه‌ی چاپی است. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: ایمان. 


متن تنبیه النائمين ‏ ۳۱۷ 


۵ اصل نسخه‌ی اساس: قبول. در نسخدى کاتب مانند نسخه چاپی» «قبول اسلام و ایمان» 
آورده شده است. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: «متاع آمال و امانی خود». 

۷ صل نسخه‌ی اساس: «عرض کرده‌اند.» شریف کاشانی آن را خط زده و به جایش نوشته: 
«از سلیمانیه عرض کرده‌اند.» بحرالعلوم کرمانی هم روی «ازسلیمانیه» خط زده و این عبارت 
را افزوده است: «جناب ابوی در بغداد به حضرت ثمره». اين فراز نمونه‌ای ازویرایش‌های 
بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۸ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس (برگ‌های ۶۶ رو ۶۶ پ) فرازهایی هست که 
بحرالعلوم کرمانی دورآن خط كشيده و انداخته است. 

4 دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس (برگ ۶۷ ر) حدود سه سطر توسط بحرالعلوم 
کرمانی خط خورده است. 

۰ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس (برگ‌های ۶۷ رو ۶۷ پ) بخش قابل توجهی از 
نوشته‌ی منسوب به بهاءالله توسط بحرالعلوم کرمانی خط خورده است. 

۱ این واژه درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۲ این واژه درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی روی تمام سطرهای برگ ۶۸ رو 
بیشتر سطرهای برگ ۶۸ ب خط كشيده است. سه فرازی که درادامه درون پرانتزهستند» 
بخش‌هایی خط نخورده ازآن قسمت‌های محذوف اند که ازیکدیگر فاصله داشته ومیان‌شان 
عباراتی خط خورده هست که درمتن بالا آورده نشده است. 

۴ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساسء اين کلمات خط خورده است: «سهل است و 
اجمالی از زبان و لغات عرب آگاهی داريدء دانا ولغزفهم و رند و نکته‌دان و باهوش و ازکنایه 
و رموز با اطلاعید). 

۵ اين فراز نمونه‌ای از ویرایش‌های بحرالعلوم كرمانى براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 

۶ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی دوربخش‌هایی از برگ 4ع پ. 
تمام برگ‌های ۷۰ر ۷۰ پ و ۷۱ رو نیزبخشی ازبرگ ١لاب‏ را حط کشیده است. تمام اين 
بخش محذوف نوشته‌ای منسوب به بهاءالله است که در ابتدای آن نوشته شده: «اين مناجاتی 
است که بعد ازبروز حزن حضرت ثمره عرض کرده است.» 

۷. این عبارت در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 


۸ تنبیه النائمين 


۸ عبارت «من باب» در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۹. اصل نسخه‌ی اساس: الواح. درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی هم «الواح» نوشته شده 
است. 

۰ بيش ازاين گذشت که ناقدان دعوت باب برآنند که صبح ازل که در خانواده‌ای اهل انشاء 
بزرگ شده بود» نمی‌توانست درس‌ناخوانده باشد. برخی ازآنان کلمات او را دارای غلط‌های 
زياد دانسته‌اند. به عنوان نمونه» سعیدخان کردستانی که درآموزه‌های باب و صبح ازل و 
بهاءالله مطالعات زياد داشت وبا جمعی ازازلیان برجسته مانند شيخ محقدمهدی شریف 
کاشانی و میرزا مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان تبیه النائمین) از نزدیک محشور بود - 
درباره‌ی کتاب نور - که ازآثارمفصل صبح ازل است - نوشته: «اهل علم می‌گویند که: اين 
کتاب نور مثل نوشته‌های باب پراست ازغلط های صرف و نحوی ومکرر» (سعیدخان 
کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائی دکتر سعید خان کردستانی» ص ۳۶) 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: الواح. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: «و اقرار بندگی نمودن و با کمال ذل و خضوع افتخار به چاکری 
حضرت ثمره داشتن ومخالف آن اعتقاد را لعن نمودن.» 

۳ قرآن» سوره‌ی جائیه آیه‌ی ۲۳. 

۴ قرآن» سوره‌ی فتح» آیه‌ی ۲۳. 

۵ [شریف رضی]» نهج البلاغة خطبه‌ی ۱ ص ۶ 

۶ پیشین» خطبه‌ی ۲۶ ص ۲۶. 

۷ پیشین» خطبه‌ی ۸٩‏ ص ۷۲. 

۸ پیشین» خطبه‌ی ۵ ص ۸۸ 

۹ پیشین» خطبه‌ی ۱٩۲‏ ص ۲۳۰. 

۰ پیشین» خطبه‌ی ۱۹۸ ص ۲۳۴. 

۱ اين عبارت را ابتدا میرزا مصطفی کاتب با گذاشتن علامت ۲ در حاشيه نوشته و سپس 
بحرالعلوم کرمانی آن را خط زده ولی بعد همان را در حاشیه نوشته است. 

۲ قرآن» سوره‌ی بقره آیه‌ی ۱۰۶. 

۳ بابیان در نوشته‌های خود كاه قرآن را «فرقان» ياد می‌کردند. 

۴ نسخه‌ی اساس به خط شریف کاشانی: آن کتاب. 

۵ اين فراز نمونه‌ای ازویرایش‌های بحرالعلوم کرمانی براصلاحات شریف کاشانی براصل 
نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه است. 


متن تنبيه النائین ۳۱۹ 


۶ درباره‌ی نگاه منتقدان دعوت باب به درس‌ناخواندگی صبح ازل و نیز دیدگاه ایشان نسبت 
به مغلوط بودن آثاراو پیش تر سخن به ميان آمد. 

۷. اصل نسخه‌ی اساس: «سراطاعت وانقیاد بر خط دایره‌ی هیمنتش نهاده و سرخط عبودیت 
وعجزبه بندگانش داده‌اند.» 

۸ اصل نسخه‌ی اساس: تعیین فرموده که. 

9 دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس, اين عبارت بوده که خط خورده است: «اين بود که 
فرمودند: أناكلام الله الناطق.» 

۰ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» اين عبارت بوده که خط خورده است:«آن حضرت باشد.» 

۱ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس. واژه‌ی «نقطه‌ی» بوده که خط خورده است. 

۲ ميرزا على محمد باب بیان فارسی» باب هفتم از واحد دوم ص ۰۳۱ 

۳ مضمون اين عبارت و نه عين آن را در باب سوم ازواحد دوم کتاب بیان فارسی (صص ۲۱ 
تا ۲۳) می‌توان دید. 

۴ مضمون اين عبارت ونه عين آن را درباب هفدهم ازواحد چهارم کتاب بیان فارسی 
(صص ۱۴۸ و ۱۴۹) می‌توان دید. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: «خطاب به اهل بیان می‌فرماید که: اطفال خود را احترام نمایید 
شاید يدرومادرمن يظهرهالله باشند.» 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: اب. 

۷ به روایاتی از بزرگان اسلام مانند حديث سفینه‌ی نوح - که ازپیامبراسلام آورده شده - 
نظردارد: «إن مثل أهل بیتی فى أمتى کسفينة نوح فى قومه من رکبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق.» (محمد باق رالمجلسی بحار الأنوان ج ۲۳» ص ۱۱۹ و...) 

۸ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» دور دو سطرپایانی برگ ۵ تمام برگ‌های ۷۵پ» 
۶ رو نیز چهار سطربرگ ۷۶پ - که فرازهایی از وصیت‌نامه‌ی عربی بهاءالله است - خط 
کشیده شده و بخش‌هایی ازآن وصیت‌نامه باقی گذاشته شده است. برای آگاهی از درستی 
انتساب آن وصیت‌نامه به بهاء ال نک.: يس ازاین» پیوست شماره‌ی ۲ بخش «وصیت‌نامه‌ی 
عربی میرزا حسینعلی بهاءالله درعبودیت میرزا یحیی صبح ازل»» صص ۱ ۳۶۰ 

٩‏ اصل نسخه‌ی اساس (برگ ۷۵ر): «ایضا وصیت‌نامه‌ای به لسان عربی نگاشته» چند 
سطری ازآن را برای اهل هوش می‌نگارم كه به عين الانصاف ملاحظه نمایند.» 

۰ اين عبارت درنسخه‌ی کاتب هست ولی درنسخه‌ی چاپی نیست. همان‌گونه که تصوير 
نسخه‌ی اصلی آن وصیت‌نامه نیزگویاست» اين عبارت درآن وصیت‌نامه نبوده و بحرالعلوم 


۰ تنبیه النائمين 


کرمانی آن را افزوده است. (نک.: يس ازاين» بخش «تصاویرو اسناد»؛ سند شماره ۶۷ بخش 

پایینی سمت چپ. خط هفتم ازپایین) 

۱ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس عباراتی از وصیت‌نامه‌ی عربی بهاءالله خط خورده 
است. 

۲ عبارت «إلى أن قال:» دراصل نسخه‌ی اساس خط خورده اما در نسخه‌ی کاتب هست. 

۳ تصویراصل اين لوح - که به خط ملا زين العابدين نجف‌آبادی (استاد میرزا مصطفی 
کاتب درآیین باب و سپس ملقب ازسوی بهاءالله به: اسم الله و زین المقربین) است و 
حاشیه‌هایی به خط بهاءالله دارد - درپایان نسخه‌ی چاپی تنبيه الثائمین آورده شده است. 
(نک.: بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ۶۶ تا ۷۰) به همین جهت است که متن 
کامل آن درپیوست شماره‌ی ۲ اين کتاب (صص ۳۴۶ تا ۳۵۲) همراه با شرح و توضیح آورده 
شده است. 

۴ اين عبارتی است که میرزا مصطفی کاتب با گذاشتن علامت ۴ درمتن» در حاشیه افزوده و 
نشان ازآن دارد که او نیزهمراه با شریف کاشانی و بحرالعلوم کرمانی به اصلاح متن اصل 
نسخه‌ی اساس پرداخته است. 

۵. این عبارت درنسخه‌ی اساس نیست اما در نسخدى کاتب دیده می‌شود. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: يا أيها الناظرفی تلك الا لواح! 

۷ به عبارتی از نخستین امام شیعیان» على بن ابی‌طالب. نظر دارد. نک.: [شريف رضی]ء 
نهج البلاغت کلام ۱۴۷ ص ۳۸۷. 

۸ عبارت «که ازآن زمان تاکنون» درنسخه‌ی اساس هست اما در نسخه‌ی کاتب نیست. 

٩‏ اصل نسخه‌ی اساس: حال آن‌که. درباره‌ی نگاه منتقدان دعوت باب به درس ناخواندگی 
صبح ازل و نیزدیدگاه ایشان نسبت به مغلوط بودن آثاراو بيش ترسخن به ميان آمد. 

۰ به همین منظوراست که درپایان رساله‌ی عمّهء خطبه و رساله‌ی حاج میرزا احمد کرمانی 
افزوده شده و «جزء سيّم ازکتاب مستطاب تنبیه النائمین» را به دست داده است. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: بینید. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: شخص. 

۳. اين واژه دراصل نسخه‌ی اساس خط خورده است. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: واحدیت و احدیت. 

۵ عبارت «و احدیت» دراصل نسخه‌ی اساس خط خورده اما در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی 
چاپی هست. 


متن تنبیه النائمين ‏ ۳۲۱ 


۶ اصل نسخه‌ی اساس: مشیّت. در نسخدى کاتب و نسخه‌ی چاپی نیزواژه‌ی «مشيّت» 
نوشته شده است. 

۷ روایتی هم‌مضمون با گفتاربالا به نقل ازپیامبراسلام درمجامع حدیثی شيعه هست: (إن 
لله حقاً لايعلمه إلا أنا وعلی» وإن لى حقاً لایعلمه إلا الله وعلی» وله حق لایعلمه إلا الله و أنا.» 
(محمّدباقرالمجلسىء بحار الأنوان ج ۲۷ ص ۱۹۶) 

۸ برای آگاهی از دیدگاه شیعیان درباره‌ی «قیام قيامت به ظهورقائم»» نک.: شيخ احمد 
شاهرودی» حق المبین» صص ۳۲۱ ۱ ۳۲۷. وی ابتدا برلزوم توجه به ظاهرروایات جزدر 
مواردی که قرینه‌ای وجود داشته باشد دست گذاشته وآن را سنت همیشگی انسان‌ها در انتقال 
مفاهیم دانسته و سپس به شرح حالات مختلف مکالمه در توجه به ظاهرکلام پا عدم توجه 
به آن رسیده و برای دعوی پیشگفته‌ی خود دلایلی آورده و نتبجه گرفته که بدون وجود قرینه 
«حمل ظاهربرخلاف معنای او جایزنیست.» سپس برآن است که (یوم القیامة» درعرف 
مسلمانان و اهل سایرادیان به آخرت مربوط است ويس ازآن» نوشته که دراغلب روایات 
بسیارزیادی که ازامامان شيعه دربار‌ی شروع آخرت و بهشت و دوزخ و حیات ابدی در 
دست است. ازعبارت «یوم القیامة» بهره برده شده است و برهمین مبناست که نتيجه گرفته 
که «یوم القيامة درلسان آیات واخبارغيريوم الظهور است بلکه مراد دار الجزاء است.» پس از 
آن است كه روایاتی مانند «حلال محمّد حلال إلى یوم القيامة» را به همان ابدی بودن اسلام تا 
پایان جهان حمل کرده ومعنی دیگررا به بیان قرینه محتاج دانسته و برآن است که پیروان باب 
و بهاءاله جنين قرینه‌ای دردست ندارند گذشته ا زآن‌که روایات بسیار دیگری نیزهست که از 
ابدی بودن اسلام تا پایان جهان با استفاده ازعباراتی جزایوم القیامة» سخن گفته‌اند. 

6 قرآن» سوره‌ی تکویر آیه‌ی ۵. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: اشباح. 

۵2۱ اصل نسخه‌ی اساس: چون. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: اصطخرو اصطلخ. بحرالعلوم کرمانی يس ازعبارت «حياض 
صافیه»» عبارت «هردو) را هم نوشته اما درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: ازآن شمس. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: دراین دوآب. 

۵ نسخه‌ی اساس: محتاج به اقامه‌ی برهان [و دليل] نیست. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: زمان. درنسخه‌ی کاتب ونسخه‌ی چاپی هم «زمان» نوشته شده 


است. 


۲ تنبیه النائمين 


۷ در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی به جای واژه‌ی «نماید». «فروشد» نوشته شده است. 

۸ در نسخه‌ی اساس» بحرالعلوم كرمانى به جای اين مصراع نوشته: «تابنده‌ی دل گود عفن 
چون دل دریا». میرزا مصطفی کاتب بالای مصراع پیشین (زان است کهین همچومهین جلوه 
نماید) علامت ۳گذاشته ومصراع بالا و نیزبیت بعد را افزوده است. اين ویرایش نشان ازآن 
دارد که کاتب نیزهمراه با شریف کاشانی و بحرالعلوم کرمانی درویرایش نسخه‌ی اساس 
دخالت داشته است. 

4 اصل نسخه‌ی اساس: تکالیف. 

۰ اصل نسخه‌ی اساس: شاقّه نهایت. 

۱ دراصل نسخه‌ی اساس. ابتدا «قریب هشتاد سال» بوده است. بحرالعلوم کرمانی يا اپتدا 
واژه‌ی «هفتاد» را به آن افزوده و بعد عبارت «قریب هفتادهشتاد» را خط زده ويا آن که ابتدا با 
خط زدن واژه‌ی «هشتاد»» آن عبارت را به «قريب هفتاد سال» مبدل کرده و بعد عبارت «قریب 
هفتاد» را خط زده و با افزودن «ها» به «سال». واژه‌ی «سالها) را درمتن نوشته است. 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: فشانی ازطلعت باقیه‌ی ازلیه محجوب ماند وتمیزحق ازباطل نتواند. 

۳. اين واژه درنسخه‌ی کاتب نیست. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: شيخ طبرسی. 

۵ اصل نسخه‌ی اساس: ایشان. 

۶ اصل نسخه‌ی اساس: شأن. 

۷ به آیه‌ی ۳۷ ازسوره‌ی کهف نظر دارد. 

۸ واژه‌ی «المغموم» دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۹ اصل نسخه‌ی اساس: «معناً قتل آن بزرگوارانی که دراين ادعا همراه نبودند خواسته, 
هریک را به انواع مختلف [عقوبت] به درجه‌ی شهادت رسانیدند.» دراین جملات واژه‌ی 
«عقوبت» به خط بحرالعلوم کرمانی است و نشان ازآن دارد که او ابتدا تنها آن واه را افزوده و 
سپس برآن شده تا تمام اين بخش را انداخته ‏ وآنچه را که درمتن است جای‌گزین کند. 

۰ به آیه‌ی ۴۲ از سوره‌ی ابراهیم نظر دارد. 

۱ قرآن» سوره‌ی شعراء» آیه‌ی ۲۲۷. اصل نسخه‌ی اساس: «الذین قتلوا فى سبیل الله آموات 
بل حیاء عند ربهم یرزقون.» 

۲ اصل نسخه‌ی اساس: همان که. 

۳ اصل نسخه‌ی اساس: انجام دادن. 

۴ عبارت «ودهریّه» دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 


مقن تنبيه الناین ۳۲۳ 


۵. دراين قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس عبارت «بل أشد قسوةٌ) هست اما خط خورده است. 

002. اصل نسخه‌ی اساس: نفاق. 

۷ اصل نسخدى اساس: شقاق. 

۸ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس واژه‌ی «کتاب» نوشته شده است. 

9۹ اصل نسخه‌ی اساس: شما بوده است. 

۰ اين واژه دراصل نسخه‌ی اساس نیست. 

۱ اصل نسخه‌ی اساس: ایشان را. 

۶۲ دراین قسمت ازاصل نسخه‌ی اساس» اين بيت نیزهست اما از سوی بحرالعلوم کرمانی 
خط خورده است: «اين زمين پاک وآن شوراست وبد # اين فرشته پاک وآن دیواست ودد». 

۶۳ اصل نسخه‌ی اساس: مبارکه. 

۴ اصل نسخه‌ی اساس: تحدید. 

۵ .ازاینجا تا پایان رساله‌ی عمّه (جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» جزیکی دو فرازکه مورد 
اشاره قرارگرفته» انشای شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی است. اصل نسخه‌ی اساس: «خود را 
ازاسم [بابی‌گری] (اصل: بابیْت) نتوانستید خارج نمائید. اقلا یک اسمی برای خود جعل و 
وضع نمائید که به آن اسم نامیده شوید. چون منجعل ومنخلق درظل ظلیل آن اسم مبارک 
بوده‌اید. كرهاً بايد به آن اسم نامیده شوید. چیزی که زياد کرده» معروف بلکه مشهورمی‌شود. 
دردین بیان سئّى نموده است» شما جعل و اختراع دين سنّى نموده؛ ابدالأباد اين اسم به نام 
نامی شما یادگار خواهد ماند. «و سیعلم الذین ظلموا أى منقلب ینقلبون.» چون قبل ذکرشد 
الان هستند بزرگوارانی که طایف‌اند حول آن کعبه‌ی واقعی» ا زآنها آثار به ظهور می‌رسد که خود 
مدعی ازاتیان به مثل آثارآنها عاجزاست. لازم شد یک خطبه از خطبات یکی آن جان‌نثاران 
نوشته شود که صدق اين مطلب واضح و هویدا گردد.» همان‌گونه که دیده می‌شود» بحرالعلوم 
کرمانی واژه‌ی «بابیّت» را به «بابی‌گری» مبدل کرده است. اين نشان ازآن دارد که او ابتدا همین 
ويرايش اندک را برنسخه‌ی اساس صورت داده اما يس ازآن, تمام اين متن را انداخته ومتن 
طولانی‌تری را - که تا پایان رساله‌ی عه را دربرگرفته - جای‌گزین کرده است. 

۶ قرآن» سوره‌ی بقره» آیه‌ی ۱۱۱. 

۷ این واژه درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

۸ اين واژه درنسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی نیست. 

4 قرآن» سوره‌ی اعراف آیات ۱۷۵ و ۱۷۶. 

۰ درنسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی ابتدا عبارت «چنانچه ملا محمّدحسن صحاف 


۴ تنبیه النائین 


کرمانی كه از سابقین اولين مؤمنين بیان ومردی صادق موثق بود -» را نوشته» سپس آن را 
خط زده و این عبارت را جای‌گزین کرده است: «چنانچه یکی ازسابقین اولین مومنین بیان 
كه شخص ثقه و شغل او صحافی بود -». حذف نام آن شخص ازلی نمودی از سنت 
نهان‌نگاری ازلیان درعصر قاجار است. 

۱ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساسء اين عبارت به خط بحرالعلوم کرمانی بوده اما به 
واسطه‌ی نهان‌نگاری آن را خط زده است: «اینجا ملا محمّد حسن می‌گوید.» 

۲ برای آگاهی از دیدگاه شیعیان درباره‌ی میزان درستی استناد به اين روایت درباره‌ی ظهور 
میرزا على محمد باب نک.: شيخ احمد شاهرودی إيقاظ النائمین (مندرج درکتاب راهنمای 
دين)» ص ۱۰۰. وی برآن است که در برخی نسخه‌ها به جای عبارت «فی سنة الستین یظهر 
آمره» (امراودرسال شصتم ظاهرمی‌شود.) عبارت «یظهرفی شبهة لیستبین أمره» (در وضع 
شبهه‌ناکی ظاهرمی‌شود تا امرش روشن شود.) آمده و سپس نتیجه گرفته که عبارت دوم را بايد 
برگزید چرا که درروایت از چگونگی ظهورپرسش شده و نه زمان ظهون گذشته ازآن‌که در 
همین روایت از وقت‌گذاری برای ظهور برحذر داشته شده وعلم آن نزد خداوند دانسته شده 
است. سپس برآن است که هرقرنی سال شصتم (سنة ستین) دارد وبه صرف اين عبارت 
سال ۱۲۶۰ق. (سال ظهور باب) را نمی‌توان نتيجه گرفت. برای آگاهی ازمتن کامل روايت» 
نک.: محقدباقرالمجلسی» بحار الأنوان ج ۵۳ صص ١‏ تا ۳۸. (فرازهای مربوط به بحث در 
صفحات ١‏ تا ۳ آمده است.) 

۳ اين فراز در نسخه‌ی اساس نیست اما در نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی دیده می‌شود. 

۴ دراین قسمت ازنسخه‌ی اساس» بحرالعلوم کرمانی عبارت «وزمام حق تعرفه) را نوشته 
اما خط زده است. اين عبارت در نسخدى کاتب ونسخه‌ی چاپی هم نیست. 

۵ .بخش نخست اين عبارات از فرازپایانی دعای شیعی «افتتاح» گرفته شده که درباره‌ی امام 
دوازدهم است: «اللهم نا نشكو إليك فقد نبيّنا ‏ صلواتك عليه وآله - و غيبة ولیّنا وكثرة 
عدونا و قلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهرالزمان علینا؛ فصل على محمّد وآله وأعنا على 
ذلك بفتح منك تعجله و بضرتکشفه و نصرتعزه و سلطان حق تظهره و رحمة منك تجللناها 
وعافية منك تلبسناها برحمتك يا آرحم الراحمین.» قسمت عمده‌ای از بخش دوم آن نیزاز 
ابتدای فرازدیگری مربوط به امام دوازدهم درهمان دعا برگرفته شده است: «اللهم وصل 
على ولى أمرك القائم المؤمل و العدل المنتظرو حفه بملائكتك المقربين وأيده برو حالقدس 
يا رب العالمين.» (على بن موسی بن طاووس» الإقبال بالأعمال الحسنة صص ۶۰ و ۱ع) 
نقل اين فرازو نیزتطبیق عبارات آن با باب و صبح ازل در حد خود شاهدى براعتقاد ازليان به 


متن تنبيه النائمين ‏ ۳۲۵ 


اصل وجود امام دوازدهم است. (نک.: يس ازاين» بيوست شماره‌ی ۰۳ بخش «نگاه ازلیان به 
امام دوازدهم»» ص ۳۷۸) 

۶ «اسم الله القدّوس» لقبی است که باب به ملا محمّدعلى بارفروشی كه هجدهمین 
پیروش بود - داد. دوس همراه باب به حج رفت. زمانی که دردشت بدشت نسخ اسلام در 
ميان بابیان شهرت یافت. وی ازارکان بود. حضوراو در درس حاج سیّد کاظم رشتی (پیشوای 
دوم شیخیان) به سن ۱۸ سالگی ثبت شده است. در ۲۲ سالگی به باب ایمان آورد و سرانجام 
در ۲۷ سالگی, در جمادی‌الثانی ۱۲۶۵ق.» دربابل کشته شد. (اسدالله فاضل مازندرانی» 
تاريخ ظهور الحق» ج ۳ صص ۰۴۰۶ ۴۱۹ و ۴۲۰) 

۷ اين فراز را میرزا مصطفی کاتب بر نوشته‌ی بحرالعلوم کرمانی افزوده که نشان ا زآن دارد که او 
نیز درکنار شریف کاشانی و بحرالعلوم کرمانی درويرايش اصل نسخه‌ی اساس دخالت داشته 
است. 

۸ نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: فرموده. 

۹ ازاینجا به بعد درنسخه‌ی اساس موجود نیست و تنها نسخه‌ی کاتب مورد توجه بوده 
است. 

۰ نسخه‌ی کاتب: لایقالبه. 

۱ به روایتی از هشتمین امام شیعیان» على بن موسی‌الرضاء نظر دارد: سئل العالم: «کیف علم 
الله؟) قال: «علم وشاء وأراد و قرو قضی وأمضى.. .» (محمّد بن یعقوب الکلینی» الکافی» 
ج اص ۱۴۸) 

۲ به آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی حديد نظردارد. 

۳ این عبارات از دعایی شیعی که از دومین نایب امام دوازدهم درعصرغیبت صغری (شیخ 
محمد بن عثمان عمروی) از جانب امام دوازدهم رسیده» برگرفته شده است: «.. . يعرفك بها 
من عرفك. لا فرق بينك و بینها إلا آنهم عبادك و خلقك. فتقها ورتقها بيدك. بدوها منك و 
عودها إليك. أعضاد وأشهاد ومناة و اذواد و حفظة و رژاد. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتی 
ظهرآن لاله إلا أنت...» (علی بن موسی بن طاووس, الإقبال بالاعمال الحسنة ص ۶۴۶) 

۴ این فرازها به آیه‌ی ۳۵ از سوره‌ی نور(مشهوربه «آیه‌ی نور») نظر دارد: «الّه نورالسموات 
و الأرض مثل نوره كمشكوة فیها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری یوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها یضیء و لولم تمسسه نارنورعلی نور 
يهدى الله لنوره من يشاء و یضرب الله الأمثال للناس والله بکل شىء علیم.» 

۵ به فرازی ا زآیه‌ی نور(سوره‌ی نور آيدى ۳۵) نظردارد: «ويضرب الله الأمثال للناس والله 


بکل شیء علیم.» 


۶ تنبیه النائین 


۶ اصل: تجربده. نسخه‌ی کاتب: تجریده. 

AAV‏ . به نخستين أمام شيعيان» على بن ابی‌طالب» و فرازچهارم از حدیث کمیل نظر دارد. 

۸ به آیه‌ی ۱۵ ازسوره‌ی يس نظردارد: «قالوا ما نتم إلا بشرمثلنا وما أتزل الرحمن من شىء.» 

٩‏ به آیه‌ی ۷ از سوره‌ی نوح نظردارد: «وإنى كلما دعوتهم لتغفرلهم جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم و استغشوا ثيابهم و أصروا و استكبروا استكباراً.» 

۰ به آیه‌ی ۸۸ از سوره‌ی بقره نظردارد: «و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 
يؤمئون.») 

۱ به آيدى ۷ از سوره‌ی بقره نظردارد: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب أليم.» 

۲ برای آگاهی ازدیدگاه شیعیان درباره‌ی غیبت جسمانی امام دوازدهم. نى.: شيخ احمد 
شاهرودی» حق المبین» صص ۴۰۳ تا ۴۱۵. وی برآن است که روایات بسیار زياد رسیده از 
امامان شيعه دلیلی محکم برغیبت جسمانی امام دوازدهم است و سپس برای نشان دادن 
درستی سخن خود یکصد وپنج روایت دراین زمینه را ازمجامع حدیثی شيعه آورده است. 

2۳ برای آگاهی ازدیدگاه شیعیان درباره‌ی «قیام قيامت به ظهور قائم»» نک.: پیشین» صص 
۱ وى ابتدا برلزوم توجه به ظاهرروایات جزدرمواردی که قرینه‌ای وجود داشته 
باشد دست كذاشته وآن را سنت همیشگی انسانها درانتقال مفاهیم دانسته و سپس به شرح 
حالات مختلف مکالمه در توجه به ظاهرکلام یا عدم توجه به آن رسیده و برای دعوی 
پیشگفته‌ی خود دلایلی آورده ونتيجه گرفته که بدون وجود قرینه «حمل ظاهربرخلاف معنای 
او جایزنیست.» سپس برآن است که ايوم القيامة» درعرف مسلمانان واهل سایرادیان به 
آخرت مربوط است ويس ازآن نوشته که دراغلب روایات بسیار زیادی که ازامامان شيعه 
درباره‌ی شروع آخرت وبهشت ودوزخ وحیات ابدی دردست است. ازعبارت (یوم القیامة» 
بهره برده شده است وبرهمین مبناست که نتیجه گرفته كه «یوم القيامة درلسان آیات و اخبار 
غیریوم الظهور است بلکه مراد دارالجزاء است.» يس ازآن است که روایاتی مائند «حلال 
محمّد حلال إلى یوم القيامة» را به همان ابدی بودن اسلام تا پایان جهان حمل کرده ومعنی 
دیگررا به بیان قرينه محتاج دانسته و برآن است که پیروان باب و بهاءالله جنين قرینه‌ای در 
دست ندارند گذشته ازآنكه روایات بسیاردیگری نیز هست که ازابدی بودن اسلام تا پایان 
جهان با استفاده ازعباراتی جز«یوم القیامة» سخن گفته‌اند. 

۴ به آیه‌ی ۶٩‏ ازسوره‌ی زمر- که درباره‌ی قيامت است - نظردارد: وأشرقت الأرض بنور 
ربها ووضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لایظلمون. 


متن تنبیه النامین ‏ ۳۲۷ 


۵ به آیه‌ی ۵ از سوره‌ی قصص - که درنگاه شیعیان درباره‌ی ظهور و حکومت جهانی امام 
دوازدهم است - نظردارد: ونرید أن نمن الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أثمة و 
نجعلهم الوارئین. دیده می‌شود که ورائت «ملک بقاء» و«جنت لقاء» تفسیری بابی ازاین آیه 
است و با آنچه شیعیان درباره‌ی «ورائت ملک زمین» در نظر دارند به کلی ناهمسان است. 

۶ به آیه‌ی ۳ از سوره‌ی تکویر- که درباره‌ی قیامت است - نظر دارد: و |ذا الجبال سيّرت. 

۷ به آیه‌ی نخست از سوره‌ی انشقاق وآیه‌ی نخست از سوره‌ی انفطار - که درباره‌ی 
قیامت‌اند - نظر دارد: «إذا السماء انشقت» و«إذا السماء انفطرت». 

۸ به آیه‌ی ۲ از سوره‌ی انفطار - که درباره‌ی قیامت است - نظر دارد: وإذا الکواکب انتثرت. 

9 به آیه‌ی نخست ازسوره‌ی تکویر- که درباره‌ی قيامت است - نظر دارد: إذا الشمس 
کورت. 

۰ به آیه‌ی نخست ازسوره‌ی قمر- که درباره‌ی قیامت است - نظر دارد: اقتربت الساعة و 

۱ به آیه‌ی ۶ از سوره‌ی تکویر- که درباره‌ی قیامت است - نظر دارد: وإذا البحار سجرت. 

۲ به آیات نخست ودوم سوره‌ی زلزال كه درباره‌ی قیامت‌اند - نظردارد: إذا زلزلت 
الأرض ززالها # و أخرجت الارض آثقالها. 

۳ به آيه ۶۸ از سوره‌ی زمر که درباره‌ی قیامت است - نظر دارد: ونفخ فى الصور فصعق 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون. 

۴ اين فرازبه روایتی شیعی در بحث مقدمات انجام یک کار در جهان نظردارد که ازامام 
ششم شيعيان» جعفربن محمد الصادق» رسيده است: «لایکون شبیء فی الأرض ولا فی 
السماء إلا بهذه الخصال السبعة: بمشية وإرادة وقدر وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر 
على نقض واحدة فقد کفر.» (محمّد بن يعقوب الکلینی» الکافی ج ۱ء ص )١59‏ 

۵ به آیه‌ی ۷۵ ازسوروى زمر -که درباروى قيامت است - نظر دارد: وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. 

۶ نسخدى كاتب: داجنبتين؛ نسخه‌ی جايى: ذاجنتين. برای اين متن واژه‌ی نسخه‌ی كاتب 
برگزیده شد. 

04 به فرازينجم ازحديث كميل (حديث حقیقت) - که به نخستین امام شیعیان» على بن 
ابىطالب» منسوب انت وپیش‌ترمورد اشاره قرارگرفت - نظردارد. (نی.: پیش آزاین» جزء 
ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «حديث حقیقت ومقام صبح ازل و بحث دردانش جناب 
عباس افندی»» ص ۱۷۸) 


۸ تنبیه النامین 


۸ فرازپایانی حدیث حقیقت است. 

. به روایت شیعی رسیده از امام هشتم شیعیان» على بن موسی‌الرضا نظر دارد: «... کمال 
التوحید نفی الصفات عنه لشهادة کل صفة آنها غير الموصوف و شهادة الموصوف أنه غير 
الصفة. . .» (محمّدباقر المجلسی بحار الانوان ج ۴ص ۲۸۴) 

۰ به روایتی از هفتمين امام شيعيان» موسى بن جعفر الكاظم» نظر دارد: (۰..کمال معرفته 
توحيده وكمال توحيده نفى الصفات عنه بشهادة کل صفة أنها غير الموصوف وشهادة 
الموصوف أنه غير الصفة و شهادتهما جميعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل. فمن وصف الله فقد 
حدّهء ومن حدّه فقد عدّهء ومن عدّه فقد أبطل أزله» ومن قال كيف فقد استوصفه, ومن قال 
فيم فقد ضمّنهء ومن قال علاع فقد جهله. ومن قال أين فقد أخلى منه» ومن قال ما هو فقد 
نعته» ومن قال الام فقد غاياه. عالم إذ لا معلوم و خالق إذ لا مخلوق ورب إذ لا مربوب. و 
كذلك يوصف ربنا فوق ما يصفه الواصفون.» (محمّد بن يعقوب الکلینی» الکافی؛ ج ۱ صص 
۰ و ۲۴۱) 

۱ به روایتی از نخستین امام شیعیان» على بن ابی‌طالب درباره‌ی خداوند نظر دارد: (... 
کائن لا عن حدث. موجود لا عن عدم» مع کل شیء لا بمقارنة و غیرکل شیء لا بمزايلة. . .» 
(محمدباقر المجلسیء بحار الأنوارن ج ۴ ص ۲۳۷) 

۲ به فرازی ازروایت شیعی رسیده از نخستین امام شیعیان على بن ابی‌طالب. نظر دارد: 
«دلیله آیانه و وجوده إثباته.) (محمدباقرالمجلسی» بحار الأنواره ج ۴ ص ۲۵۳) 

۳ به فرازهایی از دعای شیعی رسیده از نخستین امام شیعیان» على بن ابی‌طالب. (معروف به 
«دعاى صباح») نظر دارد: «... یامن دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل 
عن مُلاءمة كيفياته. . .» (محمدباقر المجلسیء بحار الأنوان ج ۸۴ ص ۳۴۰) 

۴ به فرازدوم ازحديث حقيقت (محو الموهوم مع صحو المعلوم) نظردارد. 

۵ به فرازسوم ازحديث حقيقت نظردارد. (هتك السترلغلبة السر) 

۶ قرآن» سوروى ق. آیه‌ی ۱۵. 

۷ قرآن» سوره‌ی حدید. آیه‌ی ۴. 

۸ قرآن» سوره‌ی ص» آیه‌ی ۸Y‏ 

۹ قرآن» سوره‌ی بقره» آیه‌ی ۰۱۱۵ 

۶۰ به فرازی ازدعای شیعی عرفه كه ازامام سوم شيعيان» حسین بن على؛ رسیده - نظر 
دارد. (نک.: محمدباقرالمجلسیء بحار الأنوان ج ٩۵‏ ص ۲۲۶) 

۱ به فراز دیگری ازدعای شیعی عرفه نظر دارد. (نک.: پیشین» ج ۵ ص ۲۲۶) 


متن تنبيه النائمين ‏ ۳۲۹ 


۲ به فراز دیگری ازدعای شیعی عرفه نظر دارد. (نک.: پیشین» ج ۵ ص ۲۲۶) 

۳ به فراز دیگری از دعای شیعی عرفه نظر دارد. (نک.: پیشین» ج ۵ ص ۲۲۶) 

۴ نسخه‌ی کاتب و نسخه‌ی چاپی: منطفی. 

۵ حاج سيّد کاظم رشتی (دومین پیشوای شیخیان) که به سال ۱۲۵۹ق. درگذشت. (اسدالله 

۶ میرزا على محمّد باب. 

۷ قرآن» سوره‌ی فاط آیه‌ی ۴۳. 

۸ عبارت میرزا على محمد باب اين است: «... چنانچه در فرقان تا وقتی که نص خاص 
منقطع نشد ازمظاهرامس آنچه به آن اوامرشده. لله شده. ولی از حین انقطاع آنچه طبق او امر 
آنها شده. لله شده. مثل علمای فرقان که کل طبق کتاب الله و آثار رسول و ائمه‌ی هدی و ابواب 
هدی عمل نموده» دراین ظهورهم تا نص منقطع نگشته آنچه شود به او لله است ولی بعد از 
انقطاع آنچه طبق او شود از حروف واحد تجاوز نکرده» لعل دریوم ظهور قيامت توانید به 
هدایت آنها مهتدی گشت. همین قسم که لله ثابت نمی‌گردد الا آن‌که آن شیء و لرسول ال 
باشد. و همین قسم ازآن مبدأگرفته تا آنچه اوامرآن منتهی گردد لله صدق نمی‌کند الا آنكه از 
می‌گردد تا منتهی شود به آخروجود. وکمال تراقب را داشته که در نزد ظهورمن يظهرهالله آنچه 
لله کرده‌اید» لدون الله نشود که اگراز برای او شد لله و للنقطة بوده والا باطل می‌گردد. هذا ما 
وصیکم الله ربكم إن أنتم به تعملون.» (میرزا على محمد باب بیان فارسی» باب هفتم ازواحد 
ششم» ص ۰ 1( 

٩‏ زیارت جامعه‌ی کبیره» روایت‌شده ازامام دهم شیعیان» على بن محمد الهادی. 

2 شيخ احمد احسایی (بنیان‌گذارمکتب شیخی). 

2۲ میرزا علی‌محمّد باب که ظاهرشد. 

ARE‏ من‌یظهره اله (موعود باب وناسخ آیین او)که ظاهر خواهد شك 

۴ قرآن» سوره‌ی سب آیه‌ی ۳ 

۵ قرآن» سوره‌ی شورىء آیه‌ی ۰۱۱ 

۶ به آیه‌ی ۴۴ از سوره‌ی شعراء نظردارد: فألقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزة فرعون إنا نحن 
الغالبون. 

2۳۷ اشاره اسنتت به مدعیان رجعت حسینی ومن يظهرهاللهى درسال‌های پس ازکشته شدن 


۰ تنبیه النائمين 


میرزا على محمّد باب. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴ صص ۱۰ و 
4 

۸ میرزا حسینعلی بهاءالله. 

٩‏ بيش ازاين گذشت که ناقدان دعوت باب برآنند که صبح ازل که در خانواده‌ای اهل انشاء 
بزرگ شده بود» نمی‌توانست درس‌ناخوانده باشد. برخی ازآنان کلمات او را دارای غلط‌های 
زياد دانسته‌اند. به عنوان نمونه» سعیدخان کردستانی که درآموزه‌های باب و صبح ازل و 
بهاءالله مطالعات زياد داشت وبا جمعی ازازلیان برجسته مانند شيخ محقدمهدی شریف 
کاشانی و میرزا مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان تبیه النائمین) از نزدیک محشور بود - 
درباره‌ی کتاب نور - که ازآثارمفصل صبح ازل است - نوشته: «اهل علم می‌گویند که: اين 
کتاب نور مثل نوشته‌های باب پراست ازغلط های صرف و نحوی ومکرر» (سعیدخان 
کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائى دکتر سعید خان کردستانی» ص ۳۶) 

۰ عقیده‌ی ازليان آن است که نگارش نخستين نوشته‌ی صبح ازل به سال ۵ اق. رخ داد 
كه وى در حدود سنین ۱۸ و ۱۹ سالگی بود. (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الاّار 
خصوصی بی‌جاء» ج ۵ ص )۳۰٩‏ مدتی بعد نيزبه سال ۲۶۶ ۱اق. از سوی باب مرآت 
دانسته شد واين در حدود ۱۹ سالگی او بود. (نک.: عطیه روحی؛ شرح حال مختصری از 
زندگانی حضرت ثمره (صبح ازل» ص ۳) روشن است که این زمان را دوردى كودكى نمىتوان 
دانست. 

۱ به نوشته‌هایی از باب به صبح ازل نظردارد که او را با این‌گونه عبارات مورد خطاب قرار 
داده مانند لوح وصایت: من الله المهیمن القيّوم إلى الله المهیمن القيّوم. اين عبارت درادبیات 
باب بدان معنی است که او خود ومخاطب را مظهرظهور الله می‌دانست. 

۲ میرزا علىمحمّد باب بیان فارسیء باب هشتم ازواحد پنجم ص ۰۱۶۳ 

۳ پیشین» باب هفتم ازواحد دوم ص ۳۱. 

۴ پیشین» باب سوم از واحد دوم ص ۲۲. 

۵ مضمون اين عبارت ونه عين آن را درباب سوم از واحد دوم کتاب بیان فارسی (صص ۲۱ 
تا ۲۳) می‌توان دید. 

۶ مضمون اين عبارت ونه عين آن را درباب هفدهم ازواحد چهارم کتاب بیان فارسی 
(صص ۱۴۸ و ۱۴۹) می‌توان دید. 

۷ میرزا على محمد باب بیان فارسی؛ باب نوزدهم ازواحد چهارم ص ۰۱۵۰ میرزا على محمد 
باب درگفتاری مانند آنچه درمتن آمده» بر ضرورت نترساندن پسرپچگان دست گذاشته چرا 


متن تنبيه امین ۳۳۱ 


كه ممکن است منيظهرهالله درميان ایشان باشد: «فلا تحملن آسباب الحرب بینکم و لا 
تلبسن ما یخاف به الصبایا لعلکم من نظهره بالحق لا تحزنون.» (میرزا على محمّد باب بیان 
عربى؛ باب هفتم» ص ۳۰) 

۸ ميرزا على محمد باب بیان فارسی باب شانزدهم از واحد دوم صص ۶۱و ۶۲. 

. آدم ابوالبشر. 

۰ به آیه‌ی ١١‏ از سوره‌ی شورى نظردارد. 

۵۱ قرآن» سوره‌ی انبیاء آیه‌ی ۲۲. 

۲ ميرزا على محمد باب بیان فارسی باب شانزدهم از واحد دوم صص ۶۴و ۶۵. 

۳ به روايت رسيده از نخستين امام شيعيان» على بن ابی‌طالب نظر دارد. (عبدالواحد تميمى 
آمدی» غررالحکم و دررالکلم ص ۲۳۲) 


۴ اين واژه در نسخدى کاتب نیست. 


پیوست شماره‌ی ۱ 
« دیباجه‌ی کتاب تبیه النائمین» درنسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه 


مقدمه 
درابتدای کتابچه‌ی نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه مقدمه‌ای شش صفحه‌ای با عنوان 
«دیباچه‌ی کتاب تنبیه النائمین» به خط میرزا مصطفی کاتب آورده شده است:۱ به نظر 
می‌رسد فراهم‌آورندگان تنبيه النائمین برآن بودند تا آن را نیزدر ابتدای کتاب بیاورند 
اما با توجه به نسخه‌های خطى ديك ر (نسخه‌ی کاتب» دو نسخه‌ی دیگرمجموعه‌ی 
ادوارد براون و نسخه‌ی حکمت)" و نیزنسخه‌ی چاپی اين کتاب دانسته می‌شود که از 
آن تصمیم منصرف شده‌اند. 

ادوارد براون درمعرفی اين دیباچه نوشته که نویسنده نامی از خود نباورده. اما 
براساس مصراع شعری ازکتاب مثنوی که درمتن دیده می‌شود (نام احمد نام جمله 
انبیاست) غير ممكن نیست که همان حاج میرزا احمد کرمانی باشد. ' اين سخن 
پذیرفتنی نیست چرا که شعریادشده پس ازدرود به باب (درنگاه نویسنده: مهدی 
موعود) و به ویژه پیامبراسلام آورده شده وذکرش طبیعی است وگذشته ازآن 
- همان‌گونه که نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمّه نشان می‌دهد - حاج میرزا احمد 
کرمانی درنگارش تنبيه النائمین دخالت نداشته و نوشته‌هایش ازسوى کسانی چون 
میرزا مصطفی کاتب و شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی به آن رساله افزوده شده است.؟ 

فرازهایی ازاين ديباجه؛ در صورت حکایت واقعیت ونه نگاشته شدن ازروی 


۴ تنبیه النامین 


نهان‌نگاری ومصلحت. نشان ازآن دارد که نویسنده‌ی آن درزمان حیات باب به 
جمع پیروان او پیوسته است. اين ازآن روست که چنین آورده که هميشه برآن بود که 
مبادا پس از«غروب آفتاب جهان‌تاب ابدی» (شمس حقیقت: باب) به امتحان گرفتار 
آید. برهمین اساس است که میرزا احمد امین‌الاطباء رشتی و شیخ محقدمهدی 
شریف کاشانی به ذهن می‌آیند چرا که بحرالعلوم کرمانی در حدود سال ۱۲۶۹ ق. 
(سه سال يس ازقتل باب) به دنيا آمد" وکاتب نیزدر حدود سال ۱۲۷۹ ق. (سیزده 
سال بس ازقتل باب) به بابیان پیوست. ” برآن اساس که پدر شریف کاشانی در سال 
پایانی حیات باب به پیروان او پیوست. احتمال نویسندگی پسرش نسبت به اين 
دیباچه کاسته شده و نگاه بیشتربه امین الاطباء رشتی بازمی‌گردد که به روایت ازلبان 
«ازبابیه‌ی قدیم» بود.* 

نویسنده‌ی دیباچه پس از بیان برخی مقدمات. نوشته که ازگذشته برآن بود تا 
رساله‌ای در امرباب و درستی جانشینی صبح ازل بنویسد تا این‌که کتابی را که بهائیان 
برای اثبات باورهای خود در بمبتی به طبع رسانده بودند دید و به حيرت افتاد. به نظر 
می‌رسد که اين کتاب همان مقاله‌ی شخصی سباح که در تفصیل قضیه‌ی باب نوشته 
است باشد چرا که نویسنده‌ی دیباچه آن را نوشته‌ی عباس افندی (عبدالبهاء) ياد 
کرده است. 

وی درادامه نوشته که در همان اوان نامه‌ای ازعباس افندی برای یکی از«ورقات 
مبارکات» برای دعوت به امر خود رسید. آن «ورقه» نيز که همان عزیه خانم باشد - 
سکوت را شکست و به پاسخ‌گویی پرداخت. نویسنده‌ی دیباچه هم پس ازملاحظه‌ی 
آن پاسخ حیفش آمد که دیگران ازآن بهره‌مند نشوند؛ بس «آن مرقومه را که به عنوان 

جواب تحریریافته» بدون زیاده ونقصان به معرض بیان آورد.» با توجه به آنچه درباره‌ی 

گروهی بودن روند تهیه‌ی کتاب تنبيه النائمین دانسته شد. به نظرمی‌رسد اگرمنظور 
نویسنده متن تنبیه النائمین و نه اصل پاسخ عزيه خانم باشد. اين فرازپایانی واقعیت 
نداشته باشد چرا که ازعرضه‌ی «بدون زیاده و نقصان» پاسخ عزيه خانم حکایت دارد. 

ازآن روی که اين دیباچه نیز سندی کارا برای تحلیل چگونگی نگارش کتاب تنبيه 
النائمین است. متن کامل آن دراين پیوست آورده شد. 


پیوست شیاره‌ی ۱ ۳۳۵ 


متن «دیباجه‌ی کتاب تیه النائمین» 
دیباچه‌ی کتاب تنبيه النائمین 

حمد وستایش معرا ازآرايش ومعلّی ازآلايش اغلاق حکیم یگانه‌ای سزاست 
که برای ارائه‌ی عباد و ارشاد به سوی علم و رشاد هادیان طریقی فرستاده و سالکان 
سبیل گسیل فرموده که با براهین واضحه و قوانین وافیه گمشدگان بادیه‌ی غفلت و 
نادانی را به مدینه‌ی آسایش وآبادانی سائروگرفتاران مخلب ومنقار شنقار جحد و 
انکاررا ازعلت غفلت و ذلت گمراهی ومسکنت رهاند. شکرو سپاس مبرًا ازالتباس 
وهم و قياس سلطان فرزانه‌ای را درخورگنجاست که عقول مجرده و نفوس مقدسه را 
کسوت بشریت و قميص کرامت دربرکرده که از جذبات مغناطیس اراده جذوات 
جوهره‌ی عشق را از خزائن مکتومه‌ی مکنونه‌ی افشده به سوی خود کشاند و بر 
اریکه‌ی سلطنت مقدسه‌ی (إنا إليه راجعون» کشاند. 

چون خدا اندرنيايد درعیان نايب حقند این پیغمبران 
نی غلط گفتم که نایب يا منوب گردوپنداری قبیح آید نه خوب 

کبرشأنه وعظم برهانه. 

سلام و صلوات بیرون از حصرو حد و افزون ازشماره وعدد ثنا و درود غير 
محدود فدیه و هدیه‌ی ورود و وفود قدوم شاهسوارانی که مستوی برعرش رحمانند و 
آیینه‌ی سراپای ايزد منان «قل ادعوا الله وادعوا الرحمن یا ما تدعوا»؛" زیرا که هریک 
شموس حقیقت‌اند و اقمارهویت؛ سرج ذات‌اند وسفن نجات (من تمسك بهم 
فقد نجی ومن تخلف عنهم فقد هلك) لاسيّما حجت معهود ومهدی موعود. احمد 
وتحموة. 

نام احمد نام جملهانبياست جونكه صد آمد نود هم بيش ماست 

سلام الله عليه وعليهم وعلى آفنانهم وأغصانهم وأعوانهم وأحبّاهم وأنصارهم 
وأحرارهم وتابعهم و طايعهم و شايعهم و لعنة الله على من جحد بهم وأنكر حقهم و 
أعرض عن آياتهم و ظالميهم وعانديهم ومبغضيهم إلى يوم الساعة ويوم يبعثون. 

وبعد» چنین كويد اين افقرو احقرزمره‌ی بشرواين اقصرو اصغرعباد درتميز 
خیرو شرکه بس از طلوع شمس حقيقت ازافق غيب و بعد از ظهورذات هويت از 


۶ تنبیه النائین 


مکمن لاریب و تصدیق صافین حافین؛ تمجید و تقبیل عاکفین و طائفین - که 
مجبول ومفطور برصفای طينت وپاکی فطرت بودند و در حول آن عرش ربّانى و 
کعبه‌ی صمدانی طوف می‌نمودند - اين عبد جانی نیزاز جمله‌ی حجّاب آن آستان و 
باب آن باستان به شراشروجود هوش سراپا گوش بود که مبادا بعد از غروب آفتاب 
جهان‌تاب ابدی درسلاسل قيود امتحاص و امتحان گرفتارآید و فرقی بیّن بين حق و 
باطل نتواند نماید زیرا که گفته‌اند: 
مهردرخشنده چوپنهان شود شببره بازی‌گرمیدان شود 

چون هماره اختلال حال قاطبه‌ی عباد در فهم و درک مبدأ ومعاد بين غروب و 
طلوع بوده و راهنمایان هر دوره غافلین را برای چنین روزی آگاه فرموده‌اند. چنان‌که 
نقطه‌ی فرقان اهل ضلالت وگمراهی را از فتنه‌ی اين روزآگاهی داده و فرموده: 
«حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی»» ' چون صلات وسطی متعلق به حضرت 
ولایت مب است. تأكيد بلیغی در حفظ آن حضرت نموده که پس ازافول و غروب 
شمس حقیقت تردید وتشکیکی برای احدی حاصل نشود. با وصف این 
توصیه‌های مؤكد و تأکیدات مصرح پس از صعود نقطه‌ی فرقان از نجوم هدایت 
مأثوراست: «ارتد الناس كلهم إلا الثلاث.» " مابقی به غشوات غفلات محجوب واز 
باب مدینه‌ی علم محروم و از جنت ایمان و ايقان مطرود ومردود شده ندای «فاخرجح 
فانك رجیم» ۲۲ شنیده و به جناح اعراض و اغراض نفسانی پریده و در بساط ادبارو 
انحطاط آرمیدند. همواره دام امتحاص و امتحان کالفراش المبشوث گسترده است 
«حتی يتميّزالخبيث من الطیّب و الطیّب من الخبیث.» ۲" خدای دانا را شاکرم و قادر 
توانا را مسبّح و ذاک رکه اززندان ظلمات واوهام جهالتم رهانید و به اقصی‌مدارج 
ايقان و اطمینانم رساند. کالجبل لاتحرّكه العواصف. الحمد لله الذی هدینا لهذا وما 
كنا لنهتدی لولا أن هدینا الله. 

چون حضرت حق - جل ذکره - اين گوهرنایاب انسانى را كه لطیفه‌ی الهیه 
است - در صدف «ولقد کزمنا» ۱۳ پرورانید و به اعلی مرتبه‌ی علم «وعلّم آدم 
الأسماء کلها»"" رسانید تا ازعلم غيب به خطه‌ی شهود آید و درک معارف وکشف 
حقایق نماید. به عطف لقای ازلى آویزد و به پناه بقای صرف سازج ابدی گریزد و به 


بيوست شیاره‌ی ۱ ۳۳۷ 


كوش جان ندای «يا أيتها النفس المطمعنة # ارجعی إلى ربك راضية مرضية * 
فادخلی فى عبادی # و ادخلی جنتی» ۴ شنود» جنود اعضا و جوارحی که برای اين 
هیکل ربانی جعل و خلق فرموده» هریک ازآنها به موهبه‌ی آثارو خاصیتی مفتخر 
ساخته كه هریک درموقع بايد دراجرای احکام الهی قیام و اقدام نمایند. مثا حق 
زبان متذكربودن به ذکرمحبوب وآنچه رضای اوست و هکذا سایراعضا و جوارح. 

چون شخص انسانی با كمال دانایی و توانایی بايد شرایط عبودیت خود را با تمام 
جوارح و اعضا به جای آرد وآثاربديعدى منیعه‌ای به یادگارگذارد؛ لهذا اين عبد جانی 
دانی فانی و المستظهر بتأييدات السبحانی مدت‌ها در خاطرداشت مختصر رساله‌ای 
درحقیت ومعجزه بودن کتاب بیان و حجیت حضرت مره - روحی و روح العالمین 
فداه ورد مدعیان با بیّنه و برهان بنگارد تاادای حقوق الهی نموده و این وادی 
پرخوف و خطررا - و لو بجشوة - پیموده باشم. به هیچ قسم اين خيال صورت 
نمی‌گرفت و به هیچ‌وجه اسباب آن فراهم نمی‌آمد تا اين اوقات یک نسخه‌ی جاب 
كه در بمبئى به طبع رسیده بود - از طرف مدعیان استدلال برحقیت خودشان به 
دست آمد. بعد ازاندک مطالعه؛ بعضى عبارات ديد وبرخى مطالب ازآن كتاب به 
نظررسيد كه شخص منصف عاقل ازاداى آن كلمات حيا مىكند. زهى بی‌شعور 
مردمی که بدون تصور تصدیق می‌کنند» زهی بی‌انصاف خلقی که بدون تعقل و تدبر 
توصیف و تمجید می‌نمایند. 

درخلال اين حال؛ محرک وموید خيال اين عبد مکتوبی ازقبل جناب ميرزا 
بدايت ظهوراين آمربا کمال فطانت وذكاوت وبا نهايت شعورومتانت تصديق 
داشته وازتمام جزئیات مطالب آگاه بوده - رسید به امربدیعی که راجع به خود او 
بود ایشان را دعوت کرده. 

آن ورقه‌ی مبارکه در جواب آن بند از پنان و قفل اززبان برداشته» تمام مطالب را 
که از جزئی وکلی به ظهور پیوسته بود به حیّزتحری رآورده و قضایای واقعه را 
- كما هوحقه - چون کواکب منثوره و لالی منضوده بر صفحه‌ی صحیفه‌ی کتاب 
جواب پراکنده و پریشیدند که تا هر طالب و خواهنده به قدر استعداد خود آن جواهر 
زواهررا پس ازالتفات التقاط نماید و در خزاندى خاطر حفظ و ضبط فرماید. 


۸ تنبیه النائمين 


اين عبد پس اززیارت جواب آن کتاب» دون انصاف و دوراز صواب دید که 
چنین فرقانی حاکم و برهانی حاسم كه سطری ازآن مُثبت مُثبت دعوی است و شطری 
مُسکت ادعا - درپرده‌ی خفاگذارد واحدی ازآن ذخیره‌ی ابدی زادی نگیرد و 
توشه‌ای برندارد. 

بس بعون الله وتأييده؛ آن مرقومه را - که به عنوان جواب تحريريافته ‏ بدون 
زیاده و نقصان به معرض بیان آورد و اگر در بعضی موارد عباراتی درست و درشت 
بینند» براین عبد ايراد و بحثی نیست زیرا که مؤلف احکام ومبلغ پیام معفو و از 
مجازات مغفوراست. علاوه براين» مرسل ومرسّل هردو ازاوراق شجره‌ی سینایند و 
ازشوون و شرافت همدیگرمستحضروبینا. نه خساست و خباثت فطری به مدح 
علو رتبه گردد و نه شرافت و هیمنت ذاتی از قدح نقصان پذپرد. 

علی‌هذا؛ اين عبد آنچه دید نگاشت و هربذری که یافت کاشت تا در«یو م لاینفع 
مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم» عاید و دستگیرش گردد. و بالله التوفیق و 
عليه التکلان. 


يلدداشت 

.١‏ تصویر صفحات آغازين وپایانی اين ديباجه در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سندهاى شماره‌ی ۴ و ۵) 

۲. تصوير صفحات نخست آن دو نسخه‌ی خحطی در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سندهای شماره‌ی ۲ و۳) 


3. Edward 0۰ Browne, A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to 
the late E. G. Browne, pp. 79-80. 


؟. نک.: پیش ازاین» دیباچه‌ای بر تبیه النائمين» بخش «تنبيه النائمين: کاری گروهی از سوی 
ازلیان»» ص ۳۲. 

۶ نک.: پیش ازاین» دیباچه‌ای بر تنبیه النائمین» بخش «شناختی ازمیرزا مصطفی کاتب»» ص 
۷۶ 

۷ شيخ محمّدمهدى شريف کاشانی» تاريخ حعفری» ص ۶. 

۸ ناصر دول تآبادى» يادداشتهاى تاریخی. 


پیوست شیاره‌ی ۱ ۳۳۹ 


۰۱۱۰ قرآن سوره‌ی اسراء آیه‌ی‎ ٩ 

.۲۳۸ قرآن سوره‌ی بقره آيدى‎ .٠١ 

۱ نک.: محمّدباقرالمجلسىء بحار الأنوان ج ۲۲ ص ۴۴۰. 

۲. به آیه‌ی ۴ از سوره‌ی حجرنظردارد: قال فاخرج منها فإنك رجیم. 

۳ به آیه‌ی ۱۷۹ از سوره‌ی آل‌عمران نظردارد: ماکان الله لیذر المومنین على ما أنتم عليه حتی 
یمیزالخبیث من الطیب وماکان الله لیطلعکم على الغیب و لکن الله یجتبی من رسله من 
يشاء فآمنوا بالله و رسله وإن تومنوا وتتقوا فلکم أجرعظيم. 

۴ به آیه‌ی ۷۰ ازسوره‌ی اسراء نظردارد: و لقدکرمنا بنی‌آدم و حملناهم فى البرو البحرو 
رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیرممن خلقنا تفضيلاً. 

۵. قرآن» سوره‌ی بقره آیه‌ی ۳۱. 

۶. قرآن سوره‌ی فج آیات ۲۷ تا ۳۰. 


پیوست شماره‌ی ۲ 


نوشته‌هایی ازمیرزا حسینعلی بهاءالّه در اطاعت ازمیرزا یحیی صبح ازل 
(به روایت بهائیان) 


مقد مه 
همان‌گونه که در دیباچه‌ی اين کتاب آمد. یکی از استدلال‌های کتاب تنبيه النائمین بر 
نادرستی دعوت میرزا حسینعلی بهاءالله» استناد به برخی آثاروی در زمان پیش از 
آشکاری دعوتش است که درآنها ازمقام مرآتیت میرزا یحبی صبح ازل و جانشینی او 
نسبت به ميرزا على محمّد باب و نیزتمکین و فرمانبرداری خود نسبت به او سخن 
گفته است. 

دراصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عخه» وصیت‌نامه‌ای عربی از بهاءالله درمسیر 
عبودیت صبح ازل آورده شده است. شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی در ويرايش خود؛ 
بخش‌های ابتدایی آن را انداخته وبه جای عبارت‌های معرفی آن چنین نوشته: «واز 
وصیت‌نامه‌ی عربی ایشان همین چند فقره‌ی آخرآن را - که صریح درمطلب 
است ب مى نكارد:» ' 

زمانی که ازليان دردهه‌ی ۱۳۳۰ ش. به تجديد جاب تنبيه النائمين روى آوردند» 
تصوير نسخدى اصلی اين وصیت‌نامه را دربايان آن به جاب رساندند. به نظرمی‌رسد 
اين نسخه را جلال ازل د راختيار يشان گذاشته بود. وى فرزند ميرزا عبدالعلی فرزند 
صبح ازل بود که عصمت خانم فرزند ميرزا بديع الله فرزند بهاءالله را به همسری 


۲ تبیه النائمين 


برگزیده بود و در قبرس زندگی می‌کرد. از همین روی» آگاهی‌های مهمی از تاریخ 
ازليان و بهاتیان داشت و اسناد و نوشته‌هایی مهم از خود به جای گذاشت.۲ 

اين پیوست ابتدا به تحلیل آن وصیت‌نامه پرداخته و سپس به بررسی و واکاوی 
سه نوشته‌ی دیگراز بهاءالله در بزرگداشت صبح ازل كه درآثار بهاتیان موجود بوده 
و اصالت‌شان ازسوی ایشان پذیرفته شده - می‌پردازد. 


وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاء الله در عبودیت میرزا يحبى صبح ازل 
تحلیل وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاء الله 
متن اين وصیت‌نامه به خط ملا زین‌العابدین نجف‌آبادی است. پیش ازاین گذشت 
كه اوازسوى بهاءالله لقبهايى چون «اسمالله) و«زین‌المقربین» داشت و درمپان 
بيروان اوتا آنجا رسيد كه «معدودى ازمقربان دركاه به آن اختصاص داده شدهاند.)" 
وى ازكاتبان شناخته‌شده ومهم بهائيان بود وآثارباقىمانده به خطش ازارزش 
تاريخى و استنادی بالايى برخورداراست؛ مانند نسخه‌های برخى آثار بهاءالله جون 
إيقان» بدیع و مببن. 

عنوان اين وصيت نامه (هذاکتاب وصيتى من بعدىء أن يا أهل الملأ فاسمعون!) 
به خط خود بهاءالله است. برای تحليل بهتراين وصیت‌نامه - که فرازهايش با شماره 
علامت‌گذاری شده - ابتدا فرازهای هشتم» دهم ويازدهم مورد توجه قرارمىكيرند. 

بهاءالله درمناجاتی که در فراز هشتم آورده. خطاب به خداوند گفته که جزبه 
آنچه او درکتاب محدود کرده نخوانده است. " درادامه» هيجكس را درآن حد که 
حرفی يا حکمی ازکتاب را دگرگون کند ندانسته؛ «مگرحکم‌هایی که از قبل نازل شده 
چرا که خداوند است که بعد نیزازروی جود خود برای کسانی که هدایت شده‌اند 
حکم می‌دهد.»" پس ازآن نيزتنها خداوند را حلال‌کننده و حرام‌کننده دانسته است. 

وی در فراز دهم خود را بنده‌ای که به خداوند و«طلعت نور» مومن شده و به 
سبب حرکت مارسیاه (خیط سوداء) برالواح عزمسطور با «ذلت کبری» در«نقطه‌ی 
حزن» نشسته ياد کرده اتف سپس پرسیده که آيا ازاو غیر«حرف عبودیت» 
شنیده‌اند؟" درادامه» جزآن را بهتان و زیاده‌روی درحق خود خوانده و با ایمان به 


پیوست شیاره‌ی ۲ ۳۴۳ 


خداوند ناهمسان دانسته است." سپس از خداوناد «مجیب المضطر» خواسته تا 
«صعود» او (مرگش) را نزدیک کند.؟ درادامه آز«ضجیج» و«صریخ» خود و نیز 
«اضطراب قلب» و«تقلقل روح» خود كه در«اطباق فؤاداش چون «ذهن زیت» 
می‌سوزد اكت گفته ابت ۱۳ 

او در فرازیازدهم کسانی را که درباره‌اش جزبراساس آنچه ا زاو شنیده‌اند سخن 
می‌گویند «حشرات الارض»ی نافهم خوانده که هرگ زچیزی ازامر(آیین باب) 
نخواهند یافت! سپس پرسیده که آيا برای ایشان «وجهه‌ی نور» که بر«سریرامر» 
نشسته کافی نیست؟" ‏ پرسش بعدی اوآن است که آیا [جز] به خداوند وآيات او و 
نی ز[جز] به «طلعت نور) نخوانده و راه‌های هدایت را نشان نداده است؟" يس ازآن 
است که «بقية المنتظر» را كه دانسته خواهد شد من يظهرهالله است - برای ایشان 
خیردانسته است. درپایان اين فراز نیز«ذکر» را تنها برکسانی که بر«وجه اله» «ساجد» 
هستند دانسته (و خواسته) است ۱۲ 

تحلیل اين سه فراز چنین است: 

براساس فراز هشتم. می‌توان گمان داشت که کسانی ازبابیان برآن بودند که 
بهاءالله آیات الهی را دگرگون کرده و برهمین اساس بود که بروی خرده می‌گرفتند. 
عنوان «طلعت نور» كه در فرازدهم ياد شده - همان میرزا یحبی صبح ازل است. 
این ازآن روست که برخی ازلیان برجسته‌ی دوره‌ی آشکاری دعوت بهاءالله اين عنوان 
را ازآثاربيشين ا وآورده وآن را به صبح ازل معنی کرده و برنادرستی دعوت او شاهد 
كرفتهاند. "' اين كفتار وقتى يقينى می‌شود که با سخن بعدى بهاءالله درهمان فراز 
درباره‌ی شدت عبودیتش بهتان وافترا براو و نيز د رخواست نزدیکی مرگش از 
خداوند سنجیده شود. اين سخنان احتمال يادشده در فراز هشتم را نيز قطعى كرده و 
نشان می‌دهد که گروهی ازبابيان به بهاءالله بدگمان شده بودند و اومی‌خواست اتهام 
ایشان را از خود بزداید. (بررهمین اساس» عنوان «طلعة النور» که در فرازهای هفتم و 
نهم به کار برده شده» آشكارا ازاشاره‌ی بهاءالله به صبح ازل حاکی است.) 

ناسزای سخت بهاءالله در فرازیازدهم (حشرات الارض) به کسانی که بر سخنان 
منسوب به او دست می‌گذاشتند نیزبرهمین مسیراست و نشان می‌دهد گروهی از 


۴ تنبیه النائین 


بابيان نسبت به او رویکرد خوبی نداشتند و صاحب دعوی باطلش می‌دانستند و 
روشن است که این دعوی باطل در برابر صبح ازل معنی می‌شد. برهمین مبناست که 
جلوس «وجهه‌ی نور) بر«سریرامرا؛ دعوت بهاءالله به «طلعت نور» و بزرگداشت 
ساجدان بر«وجهالله) نیز همان زعامت صبح ازل است که بهاء له دراين نامه ديكربار 
به ياد آورده است. 
با این ترتیب است که معنی برخی فرازهای دیگراین وصیت‌نامه را آسان‌تر 
می‌توان دریافت: 
بهاءالله درفراز نخست ازندای «ورقه‌ی مبارکه‌ی شعشعانیه» - که با اذن 
خداوند سخن می‌گوید و از«وراء حجبات» از سمت راست درخت زندگانی در«طور 
بهاء ارض قدس» به تهلیل مشغول است سخن گفته و اور «قیّوم»ی که خداوند بر 
آسمان‌ها و زمین قرار داده دانسته و به شناساندن او رسیده است: 
.١‏ او«سراج ازلیه» است که در«مصباح سماء» مانند خورشید در«قبّه‌ی لوررکن 
امضاء» می‌درخشد ومردم بايد براو ساجد ومطیع باشند؛ 
۲. او«صراط الله) است که بر«عرش عماء» بوده و برآن بايد قدم گذاشت؛ 
۳ او «فلک الله) (کشتی خداوند) است که بر«بحرنور» حرکت کرده و برآن بايد سوار 
شد تا سلامت ماند؛ 
۴ او«عصاء الله» است که برای هرکه بر خداوند سجده نکرد مارو برای هرکه به فوز 
لقاءالله رسید نعمت است؛ 
۵. او«کهف احدیت» است که هرکه داخلش شد نجات یافت و هرکه روی برتافت 
هلاک شد؛ 
۶ او«امرالل» است که در«صور بدیع» دمیده شده و تمام اهل آسمان‌ها وزمین جز 
اندکی از بندگان مخلص را از هوش برد؛ 
۷. او«نارالله» است که در قلب اهل بیان افروخته شده اما ایشان درنمی‌یابند؛ 
۸ و«عرش الله» است که «مظهر نفس اوه (مپرزا على محمّد باب) بروی تكيه زده و 
هرکه براوست. در«صراط حق ممدود» است؛ 
٩‏ او«ماء مُزنی» (آب باران) است که با اذن خداوند در نهرهایی صاف جریان يافته 


« 


است؛ 
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۰ و«کف بیضاء» در«طورقضاء» بر«اسرائیل بیان» است که ازهرسوی ندا 
می‌دهد؛ 

۱ و«شمس احدیت» است كه از«افق نور» تابیده است؛ 
۲. او«قمرعماء» (ماه پشت ابر) است که از جانب آسمان آشکار شده است؛ 
۳ او«صنع الله است؛ 
۴. او«سلطان حکم» است و هیچ‌کس را یارای شراكت با او درامرنیست؛ 
.١ ۵‏ او«سراج امر» است که با اذن خداوند می‌درخشد؛ 
۶. و«طلعت نور» است که بر«عرش عطاء» جای گرفته است؛ 

با توجه به آنچه در فرازهای هشتم. دهم و یازدهم گذشت. جای تردید نیست كه 
اين ویژگی‌های شانزده‌گانه برای صبح ازل آورده شده است بنابراین؛ «سراج الأزلية» 
كه به عنوان ویژگی نخست ياد شده - نیزاوست. 

بهاءالله در فراز سوم ازتمام شدن امرخداوند و«جلوس نوربرعرش عماء» 
سخن گفته و سپس ازهاهل بیان» (بابیان) خواسته تا قدرآن ايام را شناخته؛ نزد نور 
حاضرشده و تنها او را ساجد شوند! بس ازآن است که ازپنهان شدن زودهنگام آن 
«جمال» در«قمص جلال» و فریاد ایشان از دوری او سخن گفته و ضمن بانگ زدن 
برایشان. شرك شان و پیروی از هوای نفس شان را نکوهیده است. 

وى در فرازپنجم» از دستور خداوند به ضرورت رجوع به «وجهة الأمر) بس از 
«ذكر) سخن گفته است. به نظرمی‌رسد که «ذكر) باب و«وجهة الأمر» صبح ازل باشد 
كه در زمان نگارش اين وصیت‌نامه با عنوان جانشينى باب شناخته می‌شد. اين از 
آن روست که یکی از لقب‌هایی که باب درابتدای دعوت خود پیش از نسخ اسلام) 
داشت «ذکر) بود" كه درسال‌های پس ازنسخ اسلام و حتی زمان بعد ازمرگش نیز 
به آن ياد می‌شد. ۴ سجع مه رصبح ازل هم در زمان يس ازمرگ باب و سال‌های 
رياست خود برتمام باییان و زمان نگارش اين وصیت‌نامه «عبدالذکر بود. ۲۲ 
همجنين» صبح ازل در همان سال‌ها و نیز زمان‌های بعد خود را «وجه» می‌نامید. ۲۶ 

بهاءالله در فرازهفتمکسانی را که از«طلعة النور» (صبح ازل) روی برتافته و 
دعوی امردارند مانند فییع (سایه) که پراب رآفتاب باشد و نوری درآن نماند دانسته 
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است. دربراب کسانی را که به خداوند» آیات او و«طلعة النور» (صبح ازل) مومن 
شده‌اند. مانند نوری در شجره‌ی نور دانسته است. 

او در فرازنهم به توصیه‌ی مردم به آنچه خداوند در«الواح عزمسطوره خوانده 
رسیده وآن اين است که بايد درقلب خويش گواه باشند که «بقية الله» دراین زمان 
«طلعة النور» بوده و «بقية المنتظّر» (منيظهرهالله) كه در«مستخاث» (سال ۲۰۰۱ از 
بیان)"" ظاهرخواهد شد - حق است و همگی در انتظاراویند. به نظرمی‌رسد 
بهاءالله این دستورالهی را «ثقل»ی در«آسمان‌ها و زمین» و «کلمه‌ی اکبر» در«کتاب 
عزمکنون» خوانده است. همچنین» می‌توان پذیرفت که منظوراو از«صراط اللهاى که 
آسمان‌ها وزمین است و تمام «نبییّن ومرسلین» ازآن عبورکرده‌اند همان «بقیةالّه» 
(طلعة النور: صبح ازل) و «بقية المنتظر» (من بظهره اله) است. 

فرازدوازدهم - که بخش پایانی وصیت‌نامه‌ی بهاءالله است - به خط خود 
اوست. وى دراين فران صبح ازل را «پوسف نور» که از جانب خداوند «سلطان برحق 
مديندى بیان» قرارداده شده خوانده و این وصیت‌نامه را نشان‌گرعبودیت خود به 
«وجه خداوند» (صبح ازل) دانسته و نوشته که درغيراين صورت. آن را درآب شط 
نابود کنند شاید امکان (جهان و آنچه درآن است) به آیات خداوند يقين يابد! 


متن وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاء الله 
هذاكتاب وصیتی من بعدی أن يا أهل الملا فاسمعون!"۲ 


بسم الله الحى القائم القيّوم الفرد المقتدر القدوس 
[1:] أن يا غيب العماء! اسمع نداء تلك الورقة المباركة الشعشعانية التى ينطق 
بإذن الله ويكلمكم من وراء الحجبات عن يمين شجرة الحيات فى طورالبهاء أرض 
القدس: الله لا إله إلا هو الحى العزيز المقتدر المحبوب. هو الذى جعله الله قيّوماً على 
من فى السموات و الأرضين وما بينهما و هوالحق لا إله إلا هو المهيمن القيّوم. وإنها 
لسراج الأزلية التى يستضىء فى مصباح السماء بمثل الشمس فى قبة البلّورركن 
الامضاء أن يا أهل الملا إياه فاسجدون! قل إنها لصراط الله التى قد استقرت على 
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عرش العماء مروا علیها لعلکم تفلحون! و نها لفلك الله التی قد جرت على بحرالنور 
أن اركبوا فیها لعلکم تسلمون! قل إنها لعصاء الله التى قد كان ثعباناً لمن لم يسجد لله 
الفرد المقتدر المحمود ونعمة الذين هم كانوا بلقاء ربّهم فائ تزون. قل إنها لكهف 
الأحدية؛ من دخل فيها نجى ومن أعرض عنها هلك و لکن قليلاً منكم ما تتذكرون. 
قل إنها لأمرالله الذى قد نفخ فى صورالبديع إذاً قد صعق کل من فى السموات و 
الأرض إلا قليلاً من عباده المخلصون. قل إنها لنارالله التى قد استوقدت فى أفئدتكم 
ولكن أنتم لاتشعرون. قل إنها لعرش الله التى قد اتكأ عليها مظهرنفسه ومن كان 
عليها فى صراط حق ممدود. قل إنه لماء المزنى الذى يجرى بإذن الله فى أنهار 
الصافية إن أنتم قليلاً ما تتفکرون. قل إنه لكف البيضاء فى طور القضاء على إسرائيل 
البيان يناديكم من كل شطرو لكن أنتم لانتنبهون. قل إنها لشمس الأحدية قد أشرقت 

من أفق النورء أن اشهدوها يا آهل الملاء إن آنتم تب تبصرون! قل إنه لقمرالعماء قد ألاح 
من شطرالسماء فأسرعوه ان أنتم تؤمنون! قل إنه لصنع الله هل يمكن أن يشاء الله 
صنع أحد من العباد؟ لا فوعمرك ولو أن الكل قادرون. قل إنه لسلطان الحكم هل 
يقد رأن يشاركه فى الأمر ؟ لا فوربك و لوأن الكل فى أنفسهم مدعون. قل إنها لسراج 
الأمرالتى يشعشع بإذن الله من وراء الزجاج فى برالعناء غيب السناء عن حول فؤادكم 
لتوقدن الكل بأنه لا إله إلا هوالعزیزالمهیمن القدّور. قل نها لطلعة النورالتى قد 
استوت على عرش العطاء» أن اعرفوها لعلكم تهتدون! قل لمن الملك اليوم لن 
تشاهد ذی‌نورآن تنادوا ' إذأكنا لمنادون لله الذى فى قبضة قدرته ملكوت ملك 
السموات و الأرض لا إله إلا هو الحی المهیمن القيّوم. قل لو تجسسوا فى السموات 
العلی وما فیهن والأرضين السفلی ومن علیهن هل تجدون خالقاً غیراله؟ قل 
سبحان الله عما آنتم تظنون. قل إن فى بدع الآيات لبینات لقوم تهتدون. قل إن فى 
خلق آنفسکم وأفئدتكم واختلاف مراتبکم لایات لکم إن آنتم تعرفون. قل إن فى 
روح الآيات لبراهين واضحات و اطياب ساطعات لقوم يشعرون. قل إن آنهار البیان قد 
كان مكنوناً فى حديقة ة النورذلك حكم الله الذى قد قضى من قبل فی‌کتاب ربك وإنا 
كل بهم آمنون. 

[۲:] فسبحانك اللهم يا إلهى! فًظه رآنهار قدرتك ليجرى ماء الأحدية فى حقايق 
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کل شىء حتی یسترفع بذلك أعلام هدايتك فى ملکوت آمرك ویشعشع آنجم 
نؤاريتك فى سموات مجدك؛إذ انك آنت المقتدرعلی ما تشاء وإنك آنت المهیمن 
لقیوم. فسبحان الذی نزل الآيات كيف يشاء جوداً من لدنه وهو الحق لاله (لا هو 
العزیزالمحبوب. و عنده خزائن النوريظهرعلى من يشاء من خلقه و لو أن المشرکون 
لکارهون. له الخلق و الأمریحیی ويميت ثم يحيى بفضله كيف يشاء آمراً من لدنه 
لقوم یشکرون. هو الذى سخرالأمربحکمه و آنزل النور بإذنه و هوالحق لا إله (لا هو 
قل کل له مسلمون. 

[۳:] قل قد قضی آمرربك و آرفع الحجبات و استجلس النورعلی عرش العماء 
كيف آنتم لا تشهدون؟! أن يا آهل البیان! أن اعرفوا قدرتلك الأيام ثم احضروا بين 
يديه ثم إياه فاسجدون! قل ويل لكم؛ سیخفی الجمال فى قمص الجلال و آنتم 
حينفذ تتضرعون ثم تصرخون. قل إن هذا حمامة الذكريذكركم بأحسن عما آنتم 
تذکرون. قل ويل لکم و لما اکتسبت آیدیکم! آتدعون ما شاءت أنفسكم و بالله ربكم 
تشرکون؟ هو الذی خلقکم و رزقکم و جعلکم كبيراً نتمشون على الأرض و تومنون 
بالله الغنی المقتدر الودود. قل هو الذى جعل لکم الشمس ضیاء لتستضیووا و القمر 
نوراً لتهتدوا به و تكونوا فى ظلمات الارض من الذين هم كانوا بنور ربهم مهتدون. 

[۴:] أما ترون بأن سموات البدع مرفوعات بأمره واستقرت عليها شمس من نور 
ربك ثم قدر فيها آقمار لایحات وأنجم مشعشعات فضلاً من عنده لقوم يفقهون؟ قل 
إن آفتدتکم وأرواحكم ثم هياكلكم ليشهدن على أنه لا إله الا هو ولكن أنتم 
لاتتعقلون. أن يا أهل الملا! هل تجدون من مغيّر غير الله أومن معبّردونه؟ قل سبحان 
الله عما أنتم تشركون! قل إن نور الله أحاطتكم من كل شطرو روح الأمريؤيدكم فى كل 
حين إن آنتم قليلاً ما تتعرفون. قل إن أرواح النبيّين يتعلقون بنوركيف أنتم لاتهتدون و 
لاتبصرون؟ قد هل من ممسك أومن مرسل غيرالله؟ قل سبحان الله عما أنتم تعرفون! 
قل إنه لنورربکم فى بديع الآيات عن يمين شجرة الصفراء على أوراق البیضاء الله لا 
له إلا هو المليك المقتدر المقصود. قل هوالذی أرسل الرياح مبشرات من لدنه؛ و 
أرفع السموات و أنزل النور لعلکم بلقاء ربكم توقنون. ما من له إلا إياه» له الخلق و 
الأمروإن إليه كل يرجعون. 
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[۵:] هوالذى فصل لکم فى الکتاب سبل الرشد من الغی و نزل الابات فيه تبیان 
کل شیء هدیّ و نوراً لقوم یعقلون. ولقد حکم الله فى الکتاب بعد الذکربالرجوع الى 
وجهة الأمرفى تلك الأيام. ومن آعرض عن حکم ربه وقد تول عن صراط الله العزیز 
المقتدر المرفوع. هوالذى يحذركم بنا رآنفسکم جزاء بماكنتم تعلمون. وله أسلم من 
فى السموات و الأرض وما بينهما وکل به موقنون. إذاً قد ينادى المنادى من غيب 
العماء بأن الذين هم آمنوا بالله وآياته واتبعوا ما حدّد الله فى الكتاب أولئك أصحاب 
العدل و فى جنة النور خالدون. وإنما الذين هم أعرضوا عن أمرالله ربك وأطاعواكل 
ما شاءت أنفسهم أولئكك أصحاب النارو هم فيها لمعذبون. 

[۶:] آن يا آهل البيان! هل يقد رأحد أن يأتى بمثل ما أنزل الله فى الکتاب؟ قل 
سبحان اللهاكل عباد له وکل له خاضعون. قل هوالذى حكم فی الكتاب تفصيل كل 
شىء هدىّ و رحمة لقوم متذکرون. وما من شىء إلا وقد نزل حكمه فى الكتاب ذكراً 
من لدنه لقوم يشعرون. قل هو الله الذى أنزل السكينة وأرفع السبحات وأرسل 
ملائكة النصربجنود السموات والأرض لينصروا الذين كانوا إياه ينصرون. وإنه لهو 
الشرفی الشجرة يناديكم من كل الجهات عرش الطو ررض البيان: الله الله العزیزالمنیر 
المقتدرالمهيمن المقصود. إذاً قد أرفعت الإشارات عن الكلمات وأظهرت 
الحوريات من ورآء القمصات ذكراً من لذن حميد محمود. 

[۷:] قل مثل الذين هم أعرضوا عن طلعة النور و يعون الأمرمن دون أن یمشهم 
النارمن شجرة الصفراء كمثل فىء تلقاء الشمس هل بقى فیها من نورإن أنتم قليلاً ما 
تتفکرون. ومثل الذين آمنوا بالله وآياته و طلعة النوركمثل نوريوقد من شجرة النور 
يستضىء منها كأنها صفراء شعشاع لونها تسرالناظرون. و لقد جاء الأمرفى ذلك الآن 
من عند الله المهيمن العزيزالغيور. بتنزیهی عن أمّته فإذأكنًا لعاملون. أن يا أمة الله! أن 
اخرجى من تلك البيت ثم اسكنى فى بیت أخرى أمراً من لدن حبيب محمود! ثم 
استغفرى لذنبك واسأل الله من بدايع فضله إذ هو الحق لا إله إلا هو وإناكل من 
فضله سائلون. ثم اشهدى بأن الأمركله من عنده والسموات مطويات بيمينه و 
الملائكة یسجدون لدى طلعته والشمس و القمرو النجوم يشفقون من خيفته وهو 
الحق فى السموات والأرضين وما بينهما وأن الكل من خشيته خاتفون. قلى 
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سبحانك اللهم إنك آنت سلطان العماء ومليك البهاء لتغفرن من تشاء و لتعذبن من 
تشاء و لتنصرن من تشاء و لتخذلن من تشاء بيدك ملکوت کل شیء تحکم ما تشاء 
بأمرك كن فیکون. وله غيب السموات والأرض وما بينهما ویعلم کل ما آنتم تعلمون 
ثم تکتمون. 

[۸:] فسبحانك يا إلهى إنك لتعلم بأنى مادعوت عبادك إلا بما حدّدت فى 
الكتاب بعد ما قد أسمعتنى ندائك فى طورالقضاء أن یا کل شیء! آنتم دون ما شهد 
الله لاتشهدون! إذاً قد أقلعت السموات أمره وأبلعت الأرضين مائه و قضى أمرربك و 
استوت الفلك على أمرقويم وقيل بُعداً للقوم المفسدون ليبقى ذكرك فى ملكوت 
السموات والأرض ويثبت سلطنتك فى كل شىء إذ إنك أنت المقتدر المحبوب. و 
إن هذا لهو الشرفى دور الأكواران يبلغ ؛ بحقيقة ذلك إلا من أتى الله بقلب شكور. قل 
اتقوا الله و لات و ل و 
لکم إن آنتم تعلمون. هوالذی آمرکم بالبروالفلاح وأظهرلكم ينابيع الحکمة و 
علمکم کل ما آنتم لاتعلمون. و ليس لأحد أن يغيّرحرفاً من الکتاب أويبدل حكماً 
منه إلا الذی أنزل من قبل إذ هو الذى ینزل من بعد جوداً من لدنه لقوم مهتدون. قل 
ويل ۳ هل تجدون من محلل غير الله آومن محرم دونه آومن معطی سواه؟ كيف 
أنتم لا تتنبهون و لاتتفكرون؟! 

ا فا ا ی قبل :قن رانم خو ل شونا فلن 
آفندتکم بأن بقبة الله فى تلك الأيام هى طلعة الدور وب بقية المنتظرالذی يظهرفى 
المستغاث حق لا ريب فیها إناكل منتظرون. أن اتة تقو الله ثم اجتمعوا لأمره و لائختلفون! 
وإنه لهو الثقل فى السموات والأرض وهوالكلمة الا کبرفی کتاب عزمكنون. إن 
الذين هم أعرضوا عن الله ربك و یحرفون الكلم عن مواضعه فقد تولّوا عن الصراط 
فما لهؤلاء من أمرواولئك لايشعرون. قل إنه لصراط الله فى السموات والأرض قد 
بويا علیهاکل البیین و المرسلین حين الذى آنتم تعقلون. أن اتقوا الله و لانتبدلوا النور 
بالظلمة و لا اللؤلؤ بالحصاة و لا الصباح بالمساء إن آنتم قليلاً ما تتعرفون. 

[۱۰:]هوالذی خلقکم و صورکم ثم أظهرعليكم نوراً من بدایع فضله و آیدکم 
بجنود السموات و الارض لعلکم تشکرون. ثم اشهدوا بأنى عبد آمنت بالله و طلعة 
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النورو جلست فى نقطة الحزن بالذلة الکبری بما حرکت یط السوداء على لواح عز 
مسطور أن يا أهل الملأاهل سمعتم منی دون حرف العبودیة؟! قل ويل لکم! 
أتؤمنون بالله ثم بعبده تفترون و فى حقه تفرطون؟ قل لو أذكررشحا من آبحرالحزن 
الذی یم سنی فى تلك الأيام لينعدم الأرواح كلها و تقشعر جل ود المخل صون. 
فسبحانك اللهم يا إلهى! قرّب أيام صعودی إليك و ارفعنی إلى ساحة قدسك! آما 
كنت مجیب المضطرإذا دعاك؟ و آنا آول من ناداك فاستجب لى ثم اکشف السوء 
عنی إذ ٍنك آنت لمقتدرعلی کل شىء وإنك آنت الحق علام الغیوب. وأنت تسمع 
ضجیجی و صریخی و تشهد اضطراب قلبی و تقلقل روحی فى اطباق الفژاد کانها 
یحرق بمثل دهن الزیت فى قد رسيارات على بحرالنار؛ آما ترحمنی بعد ذلك و بعد 
الذى أرفعتنى إلى سموات مجدك و بعد إيقانى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز 
المقتدر الغفور؟ ون لم ترفعنى؛ فاشدد عضداى على إقامة نصرك ثم اثبت رجلاى 
على صراطك إذ إنك أنت المهيمن القيّوم. 
[3:] الذين قالوا فى حقى دون ما سمعوا منى أولئفك حشرات الأرض ولن 
يعرفوا شىء من الأمروما لهم من شعور. قل أما يكفينكم وجهة النورالتی استجلس 
على سرير الأمرويحكم من وراء الحجبات أمراً من لدى الله المهيمن القيّوم؟ أن يا 
أهل الملاً! آما دعوتكم بالله وآياته وطلعة النور و أشهدتكم سبل الهداية؟ وبقيّة 
المنتظر خیرلکم إن أنتم تعرفون. قل أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد الفرد المقتدر 
العزيزالمهيمن المحبوب؟ هوالذی أرفع السموات و آنزل الكتاب بالحق فيه آيات 
بينات و زبرات محکمات. كيف أنتم لا تتفكرون و لاتتنبهون؟ و هو الذى آظهر لکم 
بدع الرضوان و قد ر فيها حوریات كأنهن يحكين عن صرف الجمال فضلاً من لدن 
حکیم عطوف. وان فیها لأشجاركأنها أغرست فى طورالنارعلی أنه لاإله الا هو 
المليك المرهوب. وإن فیها لأنهاركان الماء فيها یجری من بحرالقدم کاللولو البیضاء 
تشربون. كل ذلك اعتدت لکم إن آنتم قليلاً ما تتعرفون. أن اسرعوا یا اهل 
الملاً! لعلکم تدخلون جنة ربكم الرحمن ثم فیها تتتعمون. وإنما الذکرعلیکم وعلی 
الذین هم کانوا لوجه الله ساجدون. 
7 كذلك جعل الله يوسف النورفی مدينة البيان سلطاناً على الحق و لکن 
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الناس كلهم فى حجبات آنفسهم ميّتون. وإن تلك الورقات دلیل على عبودیتی لوجهه 
إن آنتم تعلمون. والا فأمحوها فى الشط لعل الامکان كانوا بآيات الله ربهم يوقنون. ۲۳ 


وجوب اطاعت از تفسیرهای صبح ازل از کلمات باب 
درمجموعه‌ای ازالواح بهاءالله که در اختیار خاندان بهاتی بلندمرتبه‌ی افنان بوده؛ 
رونوشت لوحی موجود است كه اصل آن «به خط مبارک جمال قدم» (بهاءالله) نگاشته 
شده است. فرازی ازآن نامه بدین قراراست: 

... فاعلم بأن کل ما فشرمرآت الأزلية فى کلمات الله حق لا ريب فیه. لیس لأحد أن 

يقول لم أو بم آویفسرمن عند أنفس العباد ثم ذلك شرك فى کتاب الله ۲۳.۰۰ 

بهاءالله دراين نامه نوشته كه هر تفسيرى كه «مرآت الأزلية» (صبح ازل) از«كلمات 

الله» (سخنان باب) به دست دهد حق بوده و هیچ شكى در حق‌بودنش نيست و 
کسی را نسزد که دراين مسير چون و چرایی كند. همچنین» تفسيرهاى دیگران از 
سخنان باب را نادرست و شرک دركتاب خداوند دانسته اسث. 


تجليل ازكتاب نور (اثرصبح ازل) 
یکی ازآثار صبح ازل که درايام اقامت در بغداد (سال نهم ظهورباب: ۱۲۶۹ق.)۳" 
نگاشته شد کتابی با عنوان نور بود. "" درکتاب تنبيه النائمین به تجلیل بهاءالله ازآن 
کتاب پرداخته شد ۶" وآن بزرگداشت پیشین ومخالفت بعدی به نادرستی روش و 
دعوت او بازگردانده شده است. 

گذشته از تنبيه النائمين» دررآثار برخی بزرگان ازليان نیزبه تجلیل پیشین بهاءالله از 
کتاب نور توجه داده شده است: ملا محمدجعفر نراقی (از برجسته‌ترین شهداء 
بیان)»۷" ماد علی‌محمّد سراج (برادر همسردوم باب وازشهداء ان وميرزا 
مصطفى کاتب*۲ در ردیه‌های خود بر دعوت بھاء الله به اين ویژگی پرداخته‌اند. اين در 
حالی است که به روايت ازليان» بيروان بهاءالله پس ازآشکاری دعوت او به آن کتاب 
نگاهی سبک داشتند. به نوشته‌ی سراج: «والله! به كوش خود شنیدم ازکسانی که خود 
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کتاب نوراست می‌کنند» با وجود آن‌که ایشان درتعريف آن کتاب مجيد چنین 
نوشته )۳۳ 

درآن است که ازسوی طراز الله سمندری فراهم شده واصالت آن به تأييد او رسیده 
است. سمندری از بزرگان بهائیان در زمان شوقی ربانی و ازایادی امرالله بود. پدرای 
محمّدكاظم قزوينى؛ از سوی بهاءالله با عنوان «سمندر» («مرغ و جانورافسانه‌ای آتشی 
مرموز») خوانده می‌شد که «با تمامت اعضای خاندانش به این نام معروف گشتند.»۲۱ 
پدربزرگش» شيخ محمد قزوینی تاج نیزاز باپیان مشهور زمان حیات باب بود و ازاو 
لقب «نبیل» داشت تفل قزوینی همانی است که ادعای عزیه‌خانم درباره‌ی دیدن 
توبه‌نامه‌ی ميرزا اسدالله دیان خطاب به صبح ازل نزد او در تنبیه النائمین آورده شده 

۳۳ 
1 


3 


شنت ۰ 

سمندری درابتدای اين مجموعه هفت نامه ازبهاءالله را آورده و در پایان آنها 
چنین نوشته: «اين هفت لوح آمنع اقدس در دارالسلام بغداد به افتخار جناب حاجی 
شيخ محمد نبیل اکبر- عليه بهاءالله ‏ نازل شده.» متن لوح یادشده که درآن به 
بزرگداشت کتاب نور پرداخته شده» اين است: 


هوالله تعالی شأنه العزیز 

نوشته‌ی آن جناب رسید. حمد خدا راكه درظل عنایت محشوریم و به ثمره‌ی 
مکرمت متنعم و - إنشاءالله ‏ آن جناب هميشه متصاعد سماء قدس ومقامات انس 
باشند وبرمسند حب حضرت بی‌مثال و [یک کلمه ناخوانا] والجلال ساکن و مستریح 
باشند. 

وبعد» اين مرتبه بعضی حرف‌ها ازاهل آن ملک مسموع كشت که بسیارمایه‌ی 
حيرت این جانب شد؛ زيراكه اگرکسی نسبت به بنده ذکری نماید» اين سبب اختلاف 
نمی‌شود؛ زیرا که معلوم ومبرهن است که اين بنده از خود ذکری و امری ندارد؛ بلکه رفع 
اختلاف ازاین بنده می‌شود چنانچه شد دراین سنه. وبنده را چنان گمان بود که از 
دوستان آنجا به واسطه‌ی اين فتنه‌ی کبری - که بررسراین جانب آمد كمال دوستی و 
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حب ظاهرمی‌فرمایند نه أينكه به حرف کاذبی ملعون - که به هیچ ربّی ايمان نیاورده - 
این‌همه حرف‌های یاوه‌ی بی‌معنی گفته شود و ذکرنمایند. با این‌که کتاب نور ارسال 
شده بود باز ننمودند که یک‌مرتبه تلاوت نمایند وملتفت شوند تا ازاین‌گونه حرف‌ها 
ذكر ننمايند. حال برجمیع لازم است که متنبه شوند. و این بنده‌ی ذلیل یک‌مرتبه به 
حبس رفته وگرفتارشده وآخرمردود عباد ومطرود بلاد گشته دیگر طاقت تعدی 
اصحاب را ندارد. آخر رحم واتصاف درعالم بايد قدری یافت شود. 

قسم به خداكه هرگز جزعبودیت خيالى نبوده ونيست ولكن حال چون امربه 
اينجا رسيدء لابد بايد ذكرى بشود تا سبب تنبه ناس شود. آیاتی که دركتاب نور نازل 
شده جميع آن را خود حضرت برای جناب ميرزا رضاقلى ‏ صلواتالله عليه 
فرستاده‌اند؛ به نظرمبارک می‌رسد. ازجملدى آنها اين است: «ولقد قدّرالله لك خيراً 
كثيراً و فضلك على الذين هم آمنوا بآيات الله لترضين عن الله ربك لتقرأن ما يلقى الله 
إليك» إلى آخره. ودرجاى ديكرمىفرمايد: «و لقد أمرنا الذين آمنوا بآيات الله أن يتبعوا 
قولك فى أمرربك وجعلناك نذيراً من لدنا لتلقى العلم والحكمة فى قلوب هؤلاء» إلى 
آخر. وهمجنين» بسيارهست که به نظرمبارک می‌رسد. حال انصاف بفرمایید! لايق بود 
اين حرف‌ها که درمجلس گفته‌اند وبه زبان مردم انداخته‌اند با اينكه درهمه‌ی نور جز 
ذكراين بنده از احدی ازعلما و شهدا نیست؟! انشاءالله به نظرمی‌رسد. 

مقصود بنده ازاین استدلال اثبات رتبه نیست و قسم به خداکه قابل اين ذکرها 
هم نیستم! ولكن می‌گویم. شاید عباد متذکرشوند و به هوای نفس ذکری ننمایند؛ 
دیگر مختارند. والسلام علی من اتبع الهدی. 

اكرهمين دوآيه را بفهمند. کفایت می‌کند کل من فى السموات و الارض را والا 
صخره‌ی صما البته روح قدس را ادراک ومس ننماید. چون درآن ملک آنچه واقع شود 
از چشم آن جناب دیده می‌شود زیرا که اختیارکل آنها با آن جناب است. لهذا اين چند 
کلمه جسارت رفت؛ عفو فرمایید !۲۳ 


اين نامه نشان ازآن دارد که در قزوین نیزبرخی بابیان به بهاءالله شک برده و او را 
صاحب ادعا دانسته بودند. برهمین اساس است که او رویکردی انکاری برگزیده و 
نوشته که «از خود ذکری و امری ندارد.» او درادامه. مدعیان خود را «کاذب ملعون» 
خوانده است. پس ازآن است كه به «آیات» «نازل»شده درکتاب نور رسیده است. در 


اپتدا؛ با سوگند به خداوند که «هرگز جزعبودیت خیالی نبوده و نیست». دو فرازاز 
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کتاب نوررا كه درباره‌ی اوست و ازبرگزیدگی‌اش ازسوى صبح ازل حکایت 
می‌کند - شاهد آورده وآنها رابا شایعه‌هایی که دربار‌اش رواج يافته: ناهمسان 
دانسته است. دیده می‌شود که او دراستناد به آن دو فران از صبح ازل با عنوان 
«حضرت» ياد کرده است. نکته‌ی دیگری که دراین نامه قابل توجه است. ياد شدن 
شخصی با نام «میرزا رضاقلی» است. درنامه‌ای که به روایت کتاب تنبیه النائمین به 
خط بهاءاله بوده و در نفی هرگونه دعوی به میرزا محمّدهادى قزوینی (شهید بیان در 
قزوین) نگاشته شده» ازاین شخص نیزیاد شده است. بهاءالله درآن نامه هم مانند 
اين نامه» از«آیات نزولی کتاب نور» درباره‌ی خود و نیزآن‌که درآن کتاب جزاو«ذکر 
احدی نیست» سخن گفته ا اين يادكرد در حد خود قرینه‌ای برای پذپرش 
اصالت آن نامه نیزهست. 


نامه‌ی طولانی بهاء الله در نفى هرگونه دعوی جدید 
بهائیان نامه‌ای طولانی ازبهاءالله آورده‌اند که «در حدود سال ۱۲۷۷ نظربه ملا جعفر 
نراقی صدوریافت.» " نسخه‌ای ازآن نیزبه خط میرزا محمّدعلى غصن اکبر (فرزند 
بهاءالله) در دست است که درکتابخانه‌ی دانشگاه پرپنستون نگهداری تک ۳ 
بهاءالله در حالی که به شکلی مخفیانه به تبلیغ دعوت من يظهرهاللهى خود و 
نسخ آيبن باب مشغول بود و داعیان خويش را به مناطق بابی‌نشین می‌فرستاد. " در 
اين نامه نوشته: «اگرنفسی ازاهل بیان ذکرنسخ کتاب نماید. خدا بشکند دهان 
گوینده وافتراکننده را" " درفرازی دیگر هرگونه نسبت این سخن به خود را نفی کرده 
وآن را «مزخرف» خوانده است. همجنين:؛ به جمع‌آوری آثارالهی که همان 
نوشته‌های باب بودند - پرداخته و نوشته که «همه به خط مبارک نوشته شد و جلد 
شد.» روشن است که منظوراواز«خط مبارک» خط صبح ازل بوده که به استنساخ آثار 
باب پرداخته بود. سپس انجام آن نسخه‌برداری‌ها در بغداد را «شرافت کبری ومنرلت 
عظمی» خوانده و یکی از ویژگی‌های بزرگ آن شهردانسته است. ' در فرازپایانی هم 
به ظهورمن يظهرهالله در«سال مستغاث» (سال ۲۰۰۱ ازبيان) اشاره کرده است: «و 
نشهد فی آخرالکتاب بأن من يظهرهالله حق لاریب فيه ويظهرهالله فى المستغاث.»۲۱ 
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نتیجه‌گیری 
دیده شد که بهاءالله در لوح نخست (وصیت‌نامه‌ی عربی)» صبح ازل را «طلعت نورا. 
«وجهه‌ی نورا» (بقية الله)» «وجه الله»» «سراج ازلیه» و. .. خوانده. ازایمان خود به او 
سخن گفته» جزآن را بهتان و زیاده‌روی درحق خود دانسته و شایعه‌پراکنان را 
«حشرات الأرض» خوانده است. اين نشان ازآن دارد که گروهی از بابیان به او بدگمان 
شده بودند. وی همچنین» ظهورمن يظهرهالله (بقية المنتظر) را به ۲۰۰۱۱ سال بعد از 
آیین باب (سنه‌ی مستغاث) بازگردانده است. 

وى درلوح دوم تمام تفسیرهای صبح ازل (مرآت الأزلية) ازآثار باب را حق 
دانسته وبرای هپچ‌کس جای پرسش باقی نگذاشته است. درلوح سوم نیزبه 
بزركداشت كتاب نور (اثر صبح ازل) پرداخته و دو«آیه»ی «نازل»‌شده‌ی آن را - که 
درباره‌ی خود اوست - با داعيهدارى ناهمسان دانسته است. اين نامه نيز نشان 
می‌دهد جمعی ازبابیان قزوین به اوبدگمان شده بودند. وى درواکنش به آن 
بدگمانی‌ها نوشته که «ازخود ذکری وامری ندارد» و مدعیانش «کاذب ملعون» هستند. 

درلوح چهارم نيز که نوشته‌ای طولانی است و در واکنش به مخالفت کسانی 
که او را صاحب دعوی می‌دانستند نوشته شده - برمعتقدان به نسخ آيين باب لعن 
گفته واز«خط مباري» صبح ازل سخن به ميان آورده است. همچنین هرگونه نسبت 
دعوی به خود را «مزخرف» خوانده و بر ظهورمن يظهروالله درسال ۲۰۰۱ ازآیین 
باب (سنه‌ی مستغاث) دست گذاشته است. 

با توجه به وصیت‌نامه‌ی عربی بهاءالله که به خط کاتب بلندمقام او ملا 
زین‌العابدین نج ف آبادی (زین‌المقربین) است - و نيزبا در نظرداشتن سه نوشته‌ی 
یادشده‌اش در بزرگداشت مقام صبح ازل و لزوم اطاعت ازوی كه مورد تأييد 
بهائیان است - دانسته می‌شود که آنچه ازليان و از جمله فراهم‌آورندگان کتاب تنبیه 
النائمین دراین مسیرآورده‌اند درمجموع بايد مورد پذیرش قرارگرفته و بردشمنی 
ایشان با بهاءالله نباید حمل شود. 

بهاءالله در طول ده سال اقامت بغداد؛ پیوسته برریاست صبح ازل دست 
می‌گذاشت اما از تبلیغ مخفیانه و تدریجی دعوت من‌بظهره‌اللهی خود نیز غافل نبود. 
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وى هرگاه با پرسش شهداء بیان و دیگربزرگان بابی - که ازتکاپوهای نهانی او تا 
اندازه‌ای آگاه شده بودئك ل روبرومی‌شد. با شدت تمام به نفی آن کارهای مخفی 
می‌پرداخت. همان‌گونه که گذشت. نامه‌ی طولانى بهاءالله درواکنش به‌نگاه 
تأکیدهایی که در فرازهای انکاری آن صورت گرفته؛ موقعیت متزلزل او را نشان می‌دهد 
وگویای آن است که تا جه اندازه ازکسانی چون نراقی هراس داشته است. "" با وجود 
آن تصريحهاء بهاءالله اندکی بعد ازنگارش آن نامه؛ درآخرسال ۱۲۷۹٩‏ ق.» دعوت 
استقلالی خود را در حضور جمعی از باییان اعلام کرد" وگفت همان طورکه پنجاه 
هزار سال قیامت یادشده در قران درمدت شش ساله‌ی ظهورباب به سرعت گذشت. 
دوهزار سال يادشده درییان فارسی (مستغاث) نیزبه همان سرعت طی شد. ۲۳ 

ازليان با روایت نوشته‌های زیادی از بهاءاله دربزرگداشت صبح ازل و نیزنقل 
خاطراتی ازاین دست. آن رویکردهای ظاهری و نهانی او را منافقانه خوانده‌اند"" اما 
بهائیان آن کارها را حکیمانه ياد کرده‌اند. ۲۴ 


یادداشت‌ها 

۱. عزیه‌خانم» تنبيه النائمين» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۴.62)10) برك ۷۶ 
پ. اصل اين معرفی که در برك ۷۵ رآمده» اين است: «ایضاًء وصیت‌نامه‌ای به لسان عربی 
نگاشته» چند سطرى ازآن را برای اهل هوش می‌نگارم که به عين الانصاف ملاحظه نمایند.» 

۲. مجموعه‌ی مهمی از نوشته‌های جلال ازل درمیان اسناد ویلیام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه 
پرینستون نگهداری می‌شود. 

۳ نک.: پیش ازاین. دیباچه‌ای برتنبيه النائمین» بخش «شناختی ازمیرزا مصطفی کاتب». 
ص ۷۶. 

۴. فسبحانك يا لهی إنك لتعلم بأنى مادعوت عبادك إلا بما حدّدت فى الکتاب. 

۵. ولیس لاحد أن يغيّرحرفاً من الکتاب آویبدل حكماً منه إلا الذی أنزل من قبل إذ هو الذى 
ینزل من بعد جوداً من لدنه لقوم مهتدون. 

۶ ثم اشهدوا بأنى عبد آمنت بالله و طلعة النورو جلست فى نقطة الحزن بالذلة الکبری بما 
حرکت یط السوداء على ألواح عزمسطور. 
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۷ هل سمعتم منی دون حرف العبودیة؟ 

۸ قل ويل لکم! أتؤمنون بالله ثم بعبده تفترون و فى حقه تفرطون؟ 

٩‏ فسبحانك اللهم يا إلهى! قرب أيام صعودی إليك و ارفعنی إلى ساحة قدسك! أماكنت 
مجيب المضطرإذا دعاك؟ وأنا أول من ناداك فاستجب لى ثم اكشف السوء عنى إذ إنك أنت 
لمقتدرعلی کل شىء وإنك أنت الحق علام الغيوب. 

.٠‏ وأنت تسمع ضجيجى و صریخی و تشهد اضطراب قلبى وتقلقل روحى فى أطباق الفؤاد 
كأنها يحرق بمثل دُهن الزيت فى قدرسيّارات على بحر النار؛ أما ترحمنى بعد ذلك وبعد 
الذى أرفعتنى إلى سموات مجدك و بعد إيقانى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزیزالمقتدر 
الغفور؟ 

١ن‏ الذين قالوا فى حقى دون ما سمعوا منى لك حشرات الأرض و لن يعرفوا شىء من 
الأمروما لهم من شعور. قل أما یکفیتکم وجهة النورالتی استجلس على سرير الأمر؟ 

۲. أن يا أهل الملأ! أما دعوتکم بالله وآياته وطلعة النوروأشهدتكم سبل الهداية؟ 

۳ . وإنما الذكرعليكم وعلى الذين هم كانوا لوجه الله ساجدون. 

۴. به عنوان نمونه» ملا محمّدجعفر نراقی (ازشهداء بيان) عبارت «وأن طلعة النورلسلطان 
الظهورفی الأحديّات والصّمديّات» را ازآثاربهاءالله آورده وآن را به صبح ازل وعبوديت 
بهاءالله به او معنی کرده و در ادامه نوشته: «د رآخر خطبه‌ی مذکوره» به یکی ازشهداى منصوبه 
ازقبل حضرت ازل چنین نوشته است: «قل يا اهل الملاً! إن تریدون أن تلاقوا طلعة الله 
فانظروا إلى طلعة النور! و ان ذلك موهبة لکم إن کنتم مومنین.» (ملا محمد جعف رنراقی» تذکرة 
الغافلين» ص ۱۳۰) همین عبارات در تنبيه النائمین نیزآورده شده است. (نک.: پیش ازاين» 
جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «گفتارهای پیشین جناب میرزای ابوی در بزرگداشت 
مقام صبح ازل»» ص )۱٩۱‏ 

۵. نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج ۳ ص ۲۷۳. 

۶. به عنوان نمونه» ملا محمد جعفر نراقی درسال ۱۲۸۴ق. (۱۸ سال يس ازمرگ باب) در 
ردیه‌ی خود بردعوت بهاءالله» ازباب با عنوان «حضرت ذكر) ياد کرده و در فرازی نوشته: (... 
جه عذربه دست آورده‌ای که به دعوى اعتقاد به ظهور قائم آل محمّد ‏ صلىالله عليه و 
آله که آن ظهور حضرت ذکر- علیه‌السلام - باشدء ازدين فرقان به حكم او خارج شدى 
وترك نمازو روزه وسايراحكام فرعیه‌ی فرقانيه نمودى؟.. .» (ملا محمد جعفر نراقى؛ تذكرة 
الغافلين» ص ۶۸) دركتاب تنبيه النائمين نيز که زمان نگارش آن (حدود سال ۱۳۱۳ق.) به 
سال‌ها پس ازمرگ باب بازمی‌گردد - ازاوبا عنوان «(حضرت ذكر) ياد شده است. (نک.: 
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پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش «کتمان حقیقت ازسوی جناب عباس 
افندی». ص ۱۸۲) 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج ۵ ص ۳۱۰. 

۸ وى در نامه‌هایی که درابتدای آشکار شدن دعوت بهاءالّه نوشته - و تصویرآنها دراختيار 
مصحح تنبيه النائمین است - چنین آورده: «[بهائیان] گوساله‌ی خويش پرستيدند و ازوجه 
الهی معرض شده...»؛ «۰۰. مقصود حقیقی او [میرزا حسینعلی] اين بود که اين وجه را در 
كمال معقولی ومظلومی خود هلاک نماید. چنان‌که حين نمود. . 0؛(۰.. جمیع بیان درمدح 
وجه ازل مسطور است..» صبح ازل درسال‌های بعد نيز خود را «وجه» ياد می‌کرد. (نک.: 
اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الاثار خصوصیء ج ۵ ص ۳۱۰) 

4. باب در بخشى ازکتاب بیان فارسی» آخرین زمان ممکن برای ظهورمن يظهرهالله را در ۲۰۰۱ 
سال يس ازنزول بیان دانسته که ازنظر حساب ابجدی با کلمه‌ی «مستغاث» برابراست. 
(نک.: سيّد على محمّد باب بیان فارسی باب شانزدهم از واحد دوم ص ۶۲) 

۰ این جمله به خط بهاءالله است. (نک.: بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی )۶٩‏ 

۱ اصل عبارت: ذی نوران تنادو. 

۲. اين فرازبه خط بهاءالله است. (نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی ۷۰) 

۳. اين لوح درمجموعه‌ای ازالواح که از سوی دكترمحمّد افنان به «کتابخانه‌ی لجنه‌ی 
محفظه‌ی آثار) هدیه شده قرار دارد. تصوي رآن همراه با برك معرفی هدیه‌کننده‌ی آن مجموعه 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۷۱ و ۷۲) 

۴ نى.: شيخ محمدمهدی شریف کاشانی» جواب سؤالات بعضی از احبّه‌ی ارض کاف» 
صص ۸۲ تا ۸۵. 

۵. سعیدخان کردستانی - که نسخه‌ی نفیسی ازکتاب نور را دراختیار داشت - درباره‌ی آن 
نوشته: «دارای هفتاد وهفت فصل است. سوره و تقلید قرآن نوشته شده است. کتابی است 
بزرگ و تمامش عربى... اهل علم می‌گویند که: «اين کتاب نور مثل نوشته‌های باب پراست 
از غلط‌های صرف و نحوی ومکرر.» (سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی 
بابی وبهائى دکتر سعیدخان کردستانی ص ۳۶) اين نسخه اکنون با شماره‌ی ۲۷۰ در 
مجموعه‌ی ویلیام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود. 

۶ نک.» پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنیبه النائمین» بخش «تجلیل جناب میرزای ابوی از 
کتاب نور (اثر صبح ازل»» ص ۰۱۹۴ 

۷ ملا محمد جعفر نراقی» تذكرة الخافلین» ص ۱۳۶ 
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8 ملا على محمّد سراج» کتاب سراج» ص ۲۰. 

٩‏ ميرزا مصطفىكاتبء نوشته‌ی یکی ازمؤمنين بیان در جواب مكتوب جناب مالا زین العابدين 
نجفآبادی» صص ۴۱ تا ۳۳. 

۰ ملا على محمّد سراج» کتاب سراج» صص ۲۰ و ۲۱. نمونه‌ای ازگفتاربهائیان درباره‌ی کتاب 
نوررا درگفتار سید مهدی دهجی می‌توان دید: «چون به دارالسلام بغداد رسیدم. آنچه 
تفخص نمودم» ملاقاتش ممکن نشد ومعلوم شد که روی به کسی نشان نمی‌دهند. ولی 
مجدّد دوکتاب دیگر از شخص ازل به دست آورده. یکی کتاب نورو یکی کتاب مستبقظ و 
شب وروزبه خواندن آن مشغول» مخصوص کتاب نور چه که اسمش نوربود ولی نوری از 
آن درقلب حاصل نشد و فایده‌ای ازآن کتاب عاید نگشت. ولی دردارالسلام به حضور 
بهاءالله فایزشدم وازلقاء مبارک‌شان بهره‌مند گشتم وسرورقلب یافتم وانجذاب فاد حاصل 
شد.» (سیّد مهدی دهجی, رساله ص ۱۳۹) 

۱ اسد الله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۴» صص ۱۶۶ و ۱۶۷. 

۲ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ ص ۳۸۰. 

۳ نک.» پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تبیه النائمین» بخش «عدم حجيّت صرف ادعاء و 
فهرست مدعیان يبشين مقام من‌بظهره‌اللهی»» ص ۰۱۹۶ 

۴ تصویررونوشت این نامه همراه با توضیح طراز الله سمندری در بخش «تصاویرو اسناد» 
آورده شده است. (سندهای شماره‌ی ۷۳ تا ۷۵) 

۵ نک.: پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «عریضه‌ی عبودیت جناب میرزای 
ابوى به صبح ازل»» ص ۰۲۲۳ 

۶ فاضل مازندرانی درمعرفى اين نامه‌ی طولانى نوشته: «وبه ثبت اثرى ديكرازآن حضرت 
اكتفا مى شود كه در حدود سال ۱۲۷۷ نظربه ملا جعفرنراقی صدوريافت و لحن بیان با آثار 
مذكوره متفاوت ودرمقدمات اظهار صريح دعوى ودعوت می‌باشد.» (اسدالله فاضل 
مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۵ ص ۳۱۲) اين نامه» خود يك رساله بوده و صفحات 
۲ ۴ از جلد پنجم كتاب اسرار الأثار خصوصى را دربرگرفته است. 

۷ تصوير صفحات نخست وپایانی اين نسخه در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سندهای شماره‌ی ۷۶ و ۷۷) 

۸ نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۰۵ صص ۳۱۰ تا ۳۱۲. 

۹ پیشین» ج ۵ ص ۳۳۲. 

۰ پیشین» ج ۵ صص ۳۴۰ و ۳۴۱. 
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۱ پیشین, ج ۵ص ۳۴۳. ازلیان براساس همین گفتارهای باب درکتاب بیان فارسی» زمان 
ظه ورمن‌یظه رال را بین سال‌های ۱۵۱۱ و۲۰۰۱ بیانی - که مساوی با «غیاث» و 
«مستغاث» است - دانسته و به بطلان دعوت بهاءالله استدلال می‌کردند. به عنوان نمونه» 
حاج میرزا هادی دولت‌آبادی يس ازاشاره به باب هفدهم ازواحد دوم کتاب بیان فارسی» 
این‌گونه نوشته: «اگر در این مقام» اقرب از«غیاث» زمانی تصورمی‌شد به جهت ظهورآن نير 
اعظم - جل شأنه ‏ هرآينه اشاره وذکرمی‌شد. وی خی میت بام ماه 
می‌شود که اول ازمنه‌ی متصوره به جهت ظهورآن جلوه‌ی ربانیه و حقیقت بهیه‌ی سبحانیه در 
عوالم ناسوتیه‌ی ظلمانيهكه اراضى تعینات انسانيه رابه نورتجلی خود ر روشن فرمای که معنی او 
أشرقت الأرض بنور ربهااست. عدد غیاث خواهد بود.» (حاج ميرزا هادى دول تآبادى» 


۲ تحلیل تفصیلی ومستند زمینه‌های نگارش اين نامه‌ی طولانى ونيزرويكردهاى آن به پژوهشی 
ویژه نیاز دارد. 


۳. اسدالّه فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق, ج ۴ صص ۲۶۴ تا ۲۶۸. 

۴۴ ب اك ليد عبارت بهاءالله چنین است: «خود آن مشرکین 
0 ۳9 بای ا مقتني در ا یساس 
ساعتی منقضی شود حرفی ندارید و لکن آگردوهزار سال به وهم شما در سنین معدوده 
منقضی شود اعتراض می‌نمایید ؟!» برای شرح اين سخن بايد كفت كه درروایات شيعه یکی 
از تفسیرهایی که برای آیه‌ی «تعرج الملائكة و الروح إليه فى یوم كان مقداره خمسین ألف 
سئة)») (قرآن» سوره‌ی معارج آی‌ی ۴) آورده شده أن است که روزقيامت پنجاه موقف (جایگاه 
توقف) دارد که زمان هرکدام ازآنها با هزار سال دنيايى برابراست. همچنین آمده که اگردر 
روز قیامت حساب با غير خداوند بود» به يقين پیش ازاتمام آن پنجاه هزار سال گذشته بود اما 
خداوند به ساعتی ازآن حساب فارغ می‌شود و حساب برمومن حتی از خواندن نمازی 
واجب در دنیا آسان‌تر خواهد بود. (نک.: السیّد هاشم الحسینی البحرانی البرهان فى تفسیر 
می‌دانست (میرزا علىمحمّد باب بیان فارسی» باب نهم از واحد هشتم؛ ص ۲۹۰) وآیات 
قرآنی مربوط به قيامت را متناسب با آن تفسیرمی‌کرد. برهمین اساس بابیان برآن بودند که 
پنجاه هزار سال یادشده برای قیامت در دوره‌ی شش‌ساله‌ی ظهور اوگذشت. (براى آگاهی 
بیشتردرباره‌ی تفسیربابی آيات مربوط به قیامت» نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی» رویکرد 
اعتقادى حاج شيخ هادی نجم آبادی درپاسخ به بهائيان» صص ۷۷ تا ۷۹ و ۸۱ تا )٩0‏ 


۲ تنبيه النائمين 


۵. ملا محمد جعفر نراقى يس ازروايت برخی ازهمينكونه آثاربهاءالله نوشته: «نكارنده مىكويد 
كه: احدی نیست که از صاحب اين کلمات - که امروزمدعی مقام من يظهرى است ‏ سؤال 
کند که: در صورتی که تومؤكد قسم می‌دهی به این‌که کتاب نورآیات خداوند مهیمن قیوم 
است... وکلمات وآیات باهرات حضرت ذکر- جل شأنه - را درحق آن قمص نور 
شهادت می‌دهی وپناه به خدا می‌بری از خیالات مفقوده‌ی معدومه‌ی خبیثه‌ی مردم و 
می‌گوبی که این است نتیجه‌ی اعظم و لطیفه‌ی افخم و رقیقه‌ی اقوم» حال چگونه درحق او 
می‌گویی که او سامری است ويا نعوذ بالله -کافراست و درمقام اذيت اواز جعل موتفکات 
ومفتریات درحق او هیچ باک نداری و درتهیه‌ی اسباب تلف كردن او سعی بليغ 
باقصی‌الغایه مىرسانى؟! إن هذا لشیء عجاب و ان فيه لعبرة لأولىالأبصار!» (ملا محمّد جعفر 
نراقی» تذكرة الغافلین» صص ۱۳۶ و ۱۳۷) 

۶ گفتار فاضل مازندرانی حکیمانه بودن آن رفتار را به ياد می‌آورد: «[حضرت بهاءالله] خصوصاً 
درسنین عراق [میرزا یحیی را] محافظت و حمایت کرد و در الواح وآثارش به وی دلالت و 
اشارت می‌نمود و امربابی را متمرکزوگردن‌کشان ومدعیان بابیّه را متحد ساخته» از تشغب و 
جدال و زوال رهایی داد و درباطن بذورهدف ومقصود اقصای خود - که امربابی [را] 
مقدمه و طریق آن كرفت - دراراضی قلوب می‌افشاند.» (اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار 
خصوصی, ج ۵ ۳۱۰) 


پیوست شماره‌ی ۳ 
جایگاه امام دوازدهم شیعیان در مسير دعوت میرزا على محمد باب 
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مقدمه 

اصل اعتقاد به امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكرى» كه در سال ۲۵۵ق. در 
شهر سامراء به دنيا آمد وتاكنون زنده بوده وبا قيام خود جهان را ازعدل و داد آکنده 
خواهد كرد یکی ازپایه‌های اساسى مذهب شيعدى امامى اثنى عشرى است. 
بزركان اين مذهبء اززمان حضورامامان خويش تاکنون» به نگارش آثارى درباره‌ی 
امام دوازدهم وویژگی‌های او پرداخته‌اند. درميان اصحاب امامان شیعه از فضل بن 
شاذان نيشابورى می‌توان سخن گفت. او که محضرامام هشتم شیعیان؛ على بن 
موسى الرضاء تا امام يازدهم ایشان حسن بن على العسكرىء را دريافته واز 
شناختگان و برجستگان آن مذهب در خراسان بود وبه سال آغازامامت امام 
دوازدهم دركذشتء آثارى چون إثبات الرجعة الرجعف القائم» الملاحم و حذو النعل 
بالنعل را درباره‌ی مباحث مرتبط با مهدويت امام دوازدهم نكاشت.' درميان بزرگان 
معاصراين مذهب نيز حاج ميرزا حسين نورى طبرسى (د. ۱۳۲۰ ق.) درکتاب 
کشف الأستارعن وجه الغائب عن الأبصار(به عربى) وحاج شيخ احمد شاهرودى 
(د. ۱۳۵۰ق.) درکتاب الحق المبین (به فارسی) نگاه مذهب شيعه به امام دوازدهم 
را به خوبی به دست داده‌اند. نوری طبرسی كه پدرش وصی پدر صبح ازل و بهاءالله 
بود" - در بخشی ازکتاب خود که آن را در پاسخ سروده‌ی یکی ازعالمان اهل سنت 


۴ تنبيه النائین 


بغداد درانکارامام دوازدهم نگاشت. با استناد به آثاراهل سنت تعداد قابل توجهی از 
بزرگان ايشان را برشمرده که از دیدار با امام دوازدهم دردوران غیبتش سخن گفته‌اند. ۳ 
سپس به أينكه امام دوازدهم همان مهدی موعود اسلام كه اهل سنت و شیعیان به 
اوباوردارند - است رسیده" ودرپایان نیزبه ثمره‌ی وجود او در دوران غیبتش 
پرداخته است." شاهرودی نیز - که نگاشته‌هایش درنگاه اين پژوهش به عنوان آثاری 
عالمانه ومحققانه درشرح نسبت آيين بیان وآيين بهائی با مذهب شيعه شناخته 
می‌شود ۲ - درجای‌جای کتاب یادشده‌اش دراين زمینه سخن گفته است. 

سیّد علی‌محمّد شیرازی درسال ۲۶۰ اق. ابتدا خود را «باب امام غائب» خواند 
و چهارسال بعد خود را«قائم آل‌محمد» دانست و با تعریف جدیدی ازقائم به نسخ 
اسلام و بنیان‌گذاری آیین بیان روی آورد وگفت که ازهمان ابتدا «حضرت منتظر) بود 
بسیاری چنان می‌دانند که اوامام دوازدهم ر باور نداشته و خود ۳ صاحب جایگاه 
پنداشته‌شده‌ی او درنگاه مذهب شيعه می‌دانسته اسث. 

رویکرد مثبت کتاب بابی ازلی تنبيه النائمین به وصایت الهی «علی بن ابی‌طالب 
و پازده نفراولاد آن حضرت» نسیت به بيامبراسلام ونيزوجود «غيبت و فترت» در 
دوره‌ی اسلام" نگاه منفى آن کتاب به جعفر بن على (عموى امام دوازدهم)" که به 
سبب انکار وجود برادرزادهاش درميان شیعیان به «کذاب» معروف شد - وهمجنين» 
نگاه مثبت آن کتاب به نایبان امام دوازدهم در عصر غيبت صغری" ١‏ یک تناقض مهم 
را نسبت به نگاه رایج به باب در ناباوری به امام دوازدهم به دست می‌دهد. اين از 
آن روست که تنبیه النائمین که به یکی از برجسته‌ترین ازلیان (عزیه خانم: خواهر صبح 
ازل وبهاءالله) مربوط بوده و چند تن ا زآگاهان آن گروه بسطش داده‌اند نبايد حجنين 
رويكردى داشته باشد جراكه اگروجود امام دوازدهم بىاساس بود. جعفربن على 
كذاب نبود ونایبان عصرغيبت صغرى -كه به نيابت ازامام دوازدهم جامعه‌ی شيعه 
را سرپرستی كردند ‏ دروغ‌گویانی بيش نبودند ونبايد بزرگ دانسته شوند. برهمين 
اساس است که اين پیوست برآن است تا با توجه به آثارسیّد علی‌محمّد باب سير 
نگاه او به امام دوازدهم را واکاوی كرده وحل اين تناقضص را سیب شود. 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۶۵ 


نگاه باب به امام دوازدهم پیش ازنسخ اسلام (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴ق.) 

توصیف تفسیر سوره‌ی بقره ازامام غاب 

تفسپر سوره‌ی بقره اثری ازمیرزا علی‌محمّد باب است که پیش ازآغازدعوت او به 
نگارش درآمده است. ١‏ باب دراين کتاب. دو بارازامام یازدهم شیعیان؛ حسن بن 
على العسکری با عنوان «ابوالحجة» ياد کرده أستت "" سپس درتفسی رآیه‌ی سوم 
سوره‌ی بقره؛ درشرح کلمه‌ی «غيب» نوشته: «محل تفصیل هذا الغیب: هوالقائم 
محمّد بن الحسن عليهما السلام.» ۳" 


توصیف تفسیر سوره‌ی پوسف از امام غائب 
تفسیر سوره‌ی یوسف كه به قبوم الأسماء و حسن القصص نیزشناخته می‌شود - 
نخستین کتاب باب دردوره‌ی بابیّت اوست. به روایت ازلیان» «اصحاب اولیه» با آن 
کتاب «مردم را به امراو دعوت می‌کرده‌اند.» "" درآثار بهائیان نیزنمونه‌هایی ازآن 
داعیان نخستین را می‌توان يافت. نمونه‌ی نخست ملا حسین بشرویه‌ای (نخستین 
پیرو باب) است: «جناب ملا محقدحسین درسال اول ظهور حضرت باب سفیر 
بی‌نظیروباب آن بزرگوار بوده» حامل کتاب مستطاب تفسیر أحسن القصص و 
صحیفه‌ی مخزونه‌ی ادعیه شد" نمونه‌ی دوم ملا على بسطامی (دومین پیرو 
باب) است: «ملا على بسطامی حسب‌الامرکتاب تفسیر سوره‌ی پوسف و صحیفه‌ی 
مکنونه [را] به كربلا آورده؛ با علما مذاکره ومناظره کرد.» " نمونه‌ی سوم ملا شيخ 
ترشیزی (ازیاران برجسته‌ی باب) است: «هیجده نسخه ازکتاب تفسير سوره‌ی 
يوسف و نیزشرح حدیث جاریه و برخی از خطب ومناجات بدیعه را حسب امر 
حضرت از شیراز به طهران برد تا محمّدشاه و حاجی میرزا آغاسی را هدایت نماید.» ۱۷ 
میرزا حسینعلی بهاءالله تفسیر سوره‌ی يوسف را «اول و اعظم و اکبر» آثارباب 
دانسته است."" بهائیان نیز درباره‌ی آن نوشته‌اند که «کتاب اصلی و حجّت ما جاء به 
بود و تمامت منويّات نوين خود را طی تفسیرمزبور جلوه دادند وآن تفسیرتأویل اندر 
تأویل اثنی‌عشریه با روش بدیعی می‌باشد.»" " باب در ابتدای اين کتاب چنین آورده: 


الله قد قذرآن يخرج ذلك الکتاب فى تفسير أحسن القصص من عند محمّد بن 


۶ تنبیه النائین 


الحسن بن على بن محمّد بن على بن موسی بن جعفربن محمّد بن على بن الحسین 
بن على بن ابىطالب على عبده ليكون حجة الله من عند الذكرعلى العالمين بليغاً " 

ديده می‌شود که باب كتاب تفسير سوره‌ی يوسف را ازسوى امام دوازدهم دانسته 
ونوشته که اوآن کتاب را بربنده‌ی خود (باب) صادركرده تا از جانب ذکر (باب) 
حجت خداوند برعالمیان باشد. گذشته ازاين گفتان اشارات زیادی به «امام حی 
غائب» دراین کتاب دیده می‌شود که بيست فرا زآن بدین قرارند: 

فراز نخست. ندای باب است که مردم را بانگ می‌زند و به خداوند سوگند ياد 
می‌کند و خود را بنده‌ای می‌داند که از جانب امام ایشان, «بقية الله منتظّر)» دارای 
بینات شده است. سپس تفسیر سوره‌ی پوسف را از جانب خداوند دانسته است.۲۱ 
در فراز دوم بس از تسبیح خداوند گفته شده که باب کسی جزبنده‌ی خداوند و باب 
مولای مردمء «بقية الله»» نیست؛ بس ایشان بايد به جهاد در راه او روى آورند. ۳" 

فراز سوم بیان‌گر سوگند به خداوند درباره‌ی اين است که تفسیر سوره‌ی يوسف 
آسمان‌ها وزمین را - باكلمهاى که برای «حجت قائم منتظره است - پرکرده است. ۳" 
درفرازچهارم. مردم مورد پرسش قرارگرفته‌اند که آیا ذکروکتاب ازتمام جهات به ایشان 
نرسیده و ندا داده نشده که: «من باب امام به انتظارکشیده‌شده‌ی شما هستم»؟۲۳ 

در فرازپنجم ازمردم خواسته شده تا ندای امام را - که از جانب باب به 
كوش شان می‌رسد - بشنوند. آن ندا اين است: «خداوند پروردگارمن است که به من 
چنین وحی کرده: همانا ما این کتاب را بربنده‌ی تو [باب] فروفرستادیم تا بر جهانیان 
برحق و به حق بیم‌دهنده و بشارت‌دهنده ۳ 

فرازششم سخن باب است که می‌گوید: «همانا من بنده‌ی خداوند هستم که 
هيج جزآنچه امام من بخواهد نمی‌خواهم و آن نیز جزحق - که از جانب خداوند 
حق برتمام جهانیان حجّت قرار داده شده - نیست.» ۴" 

در فراز هفتم» سخن مشرکان درباره‌ی اينكه باب از جانب امام نیست آمده و 
سپس شهادت خداوند کافی دانسته شده و بعد امام شاهد برباب ياد داس 
فراز هشتم. بیان‌گر دستور جنگ با مشرکان است تا باقی نمانند و زمین و آنچه برآن 
است برای «بقية الله منتظر) پاک ان 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۶۷ 


در فراز نهم. باب از سوی امام دوازدهم «قرةالعین» (نور چشم) خطاب شده و به 
او فرمان داده شده که بگوید شخصی بلندمرتبه انت ومردم را تنها به سوی خداوند 
و به سوی «بقيةالله منتظر) E‏ فرازدهم» خطاب امام دوازدهم به مردم است 
که با شهادت خداوند و فرشتگان ومومنان درباره‌ی اينكه باب بنده‌ی خداوند و 
کلمه‌ی حق اوست واین‌که خداوند آيات را برهحجّت منتظر» خود فروفرستاده واو 
نیزآن‌ها را همراه با فرشتگان به قلب ذکر خود (باب) آورده. اشارت دارد. سپس امام 
دوازدهم ازمردم خواسته تا ذکراو (باب) را درامربزرگ اویاری کنند. "۲ 

فرازیازدهم نیز خطاب باب به امام غائب است: «ای بقية الله! تمام وجود خود را 
فدای توکردم و به شنیدن ناسزا در راه تو خشنود شدم و هیچ جزکشته شدن درمسیر 
محبت تونمی‌خواهم و خداوند بلندمرتبه برای دست‌گیری ازمن بسنده است !»۲۱ 
فراز دوازدهم» سخن امام دوازدهم درباره‌ی عهد گرفتن از جهانیان به اذن خدا است 
تا حجت برمردم تمام شود وایشان نگویند: «اگر خداوند درزمان غيبت بقية الله 
کسی را می‌فرستاد. او را اطاعت می‌کردیم !»۲۳ 

فراز سیزدهم نيزسخن امام دوازدهم است که از باب خواسته تا درپاسخ به 
پرسش مردم درباره‌ی امام به ایشان بگوید که جزآنچه امام به اوآموخته نمی‌داند و 
بگوید که امام قريب (نزدیک) است و خواسته‌ی هرکه را که ازراه باب ازاو بخواهد؛ 
اجابت می‌کند. " در فراز چهاردهم» امام می‌گوید که آنچه خداوند به او وحی کرده؛ 
نوشته لاه انی 

فرازپانزدهم نیزمانند فرازپیشین» سخن امام دوازدهم درباره‌ی وحی آنچه از 
سوی خداوند به أو رسیده. به باب اسث. امام درادامه آیات تفسیر سوره‌ی يوسف را 
محکم و غیرمتشابه دانسته و سپس گفته که تأویل اين آیات محکم را جز خداوند و 
بندگان مخلص او - که امام بخواهد - نمی‌دانند. ۲۹ 

درفرازشانزدهم» خطاب امام به اهل مدینه ومشرک دانستن ایشان آمده است. 
امام درادامه» تفسير سوره‌ی پوسف را فروفرستاده‌شده ازجانب خود بربنده‌ی خود 


۸ تنبیه الناگین 


(باب) دانسته اير فراز هفدهم» دربردارنده‌ی سخن امام درباره‌ی قرارداده شدن 
توحيد برای پرسندگان (يا خواهش‌کنندگان) ازباب اوست. ۲" در فراز هجدهم نيز 
سخن امام درباره‌ی وحیانی بودن کتاب مبارک تفسیر سوره‌ی پوسف از جانب 
خحداوند به شود و از جانب اوبه بات آمده است.۳۸ 

در فراز نوزدهم امام برآن است که ميان او و بنده‌اش (باب) از جانب خداوند 
هیچ حجاب و پرده و مانعی قرار داده نشده است ۹" فراز بیستم نيزكلام امام درباره‌ی 
باب‌های پیشین (شیخ احمد احسایی و سیّد کاظم رشتی) و اطاعت گروه اندکی از 


ان سک به ایشان ات" 


توصیف صجفه‌ی مخزونه ازامام غاب 
پیش ازاين آمد که صحیفه‌ی مخرونه درکنار تفسیر سوره‌ی یوسف یکی ازآثار تبلیغی 
بابیان درابتدای دعوت باب بوده است. اين کتاب مجموعه‌ای از دعاهای صادرشده 
ازسوى باب است. آنچه درابتدای اين کتاب و درمعرفی‌اش آمده؛ چنین اسٽ: 
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه الصحيفة العظيمة المخزونة قد أنزله الله سبحانه ‏ 
من عنده إلى حجته محمد بن الحسن - عليهما السلام ‏ وقد أخرجها الحجة بقية 
الله صاحب‌الزمان إلى بابه الأ كبر ليكون حجةالله على العالمين من لدى الذکر بليغة. " 
مضمون فرازبالا همان نگاه تفسير سوره‌ی يوسف درباره‌ی رابطه‌ی باب با امام 
دوازدهم است. دراینجا نیز باب اين کتاب را صادرشده از خداوند به امام دوازدهم 
خوانده و سپس صدورآن ر ازجانب «بقية الله و صاحب‌الزمان» به «باب اكبر) خود 
یاد کرده و نوشته که آن کتاب به خواست امام دوازدهم از جانب ذکر (باب) حجْتی 
باب دراین کتاب. دردعایی که برای خوانده شدن درتمام روزهای ماه شعبان 
نوشته» به همین سياق سخن گفته است. وی درآن فراز«فرج آل محمد» را دعاکرده و 
از خداوند خواسته تا «نفحات بدیعه»‌ی خود را بر«ولى قائم» نازل کرده و«کلمه‌ی او) 
رابراهل زمين آشكاركند تا هيج شيئى به خداوند شرک نورزد. اوامام دوازدهم ر 
«حجت اکبر خداوند» خوانده وازپروردگار خواسته ثا برامام واهل محئت أودرود 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۶٩‏ 


فرستد. "" بخشی دیگر از صحیفه‌ی مخزونه دعای شب نیمه‌ی شعبان (شب ولادت 
امام دوازدهم) است. باب دراين بخش» بر«قائم آل‌محقد» که همان امام دوازدهم 
است - درود فرستاده و او را مصطفى ومجتبای خداوند خوانده است. همچنین؛ از 
او با عنوان صاحب ظهورعدل الهى و ذخیره‌شده برای روزی که خداوند آن را دوست 
دارد یاد کرده وپس ازآن» ايمان خود به او و انتظارکشیدن فرجش را اشاره کرده است. 
وى دربخش دیگری ازاین فران خداوند را به حق «ولی قائم»ش قسم داده تا او 
(باب) را درزمره‌ی مخلصان درمحبت آن ولی و پایداران برولایت او قراردهد و 
دیدارش را روزیاش گرداند. همچنین» دعا كرده که در صورت فرا رسیدن مرگش 
پیش از ظهورامام» در زمان «دولت او» و«رجعت اولیای خدا» دیگربار زنده شود. پس 
ازآن است که برای حفظ امام دعاکرده وفرجش را برای هركس که استحقاق درک 
ظهور دارد» درخواست كرده ا 


توصيف صحيفدى بين الحرمين از امام غائب 
باب صحيفدى بين الحرمين راد رشب اول محرم ۱ ۱۲۶ق. درراه مكه ومدينه 
لاشي” وى در فرازی ازاين رساله» برضرورت توجه به «حكم بقية الله» و طلب 
«سبيل حق» ازاودست گذاشته است."" سپس آنچه را که روح با اذن «بقية الله» بر 
قلبش نازل کرده» بزرگ‌ترین حجت و دلیل درعالم خوانده و دیگران را ازآوردن مانند 
أن تائوان دائسته امست,؟۲ 

وى درفرازی دیگرازاین کتاب. ضمن یک دعای انشایی خود. «محمّد بن 
الحسن علیهما السلام» را حجت خداوند و وجه اویاد کرده است."" بس ازآن به 
«ولى قائم غائب خداوند» كه «در انتظار وعده‌ی اوست» - درود فرستاده و از 
خداوند خواسته تا وعده‌ی او در ظهورش را به انجام رساند و«ایام سلطنث وکلمه‌ی 
او را نزدیک گرداند. ۲۸ 

باب» دربخشی دیگرازاین کتاب» بزرگان چهارده‌گانه‌ی شيعه را یک به يك نام 
برده ودربايان» «محمّد صاحب الأمر؛ را یاد کرده است." " در فرازی دیگر نیز خود را 
«باب امام حی» خوانده واو را ثنایی بلیغ گفته است. ”0 


٩‏ تبيه النائمين 


توصیف صحیفه‌ی عدإنه ازامام غائب 
باب كتاب صحيفدى عد لبه را دربازگشت ازسفرحج خود نگاشت. '* وى با بیان 
اينكه شیعیان اثنی‌عشری به اختلاف افتاده وكروهى اصولی» جمعی اخباری» 
دسته‌ای شیخی و طایفه‌ای صوفی شده‌اند» نوشته: 

امرکه به اینجا ختم شدء از سبیل فضلء امام غایب - عجل الله فرجه - عبدی ازعبید 

خود را از بحبوحه‌ی اعجام و اشراف منتخب ازبرای حفظ دين فرموده وعلم توحید و 

حکمت حقه - که اعظم کل خیراست - به اوعطا فرموده. ۳" 

وى در بخشی ازاين کتاب «معرفت دوازده نفس مقدس» را که «قائم‌مقام ولایت 
مطلقه» (على بن ابی‌طالب) هستند بر«کل موجودات» واجب دانسته و دخترپیامبر 
اسلام و نپز«الحجة القائم محمّد بن الحسن. صاحب‌الزمان» را درميان ايشان ياد 
کرده "" و نوشته که «امروزبه اراده‌ی بقية الله» امام عصر- علیه‌السلام - است وجود 
كلما وقع عليه اسم شیء. ˆ پس ازآن؛ عیسی بن مریم و خضرو الياس و ادریس را 
«ارکان قبول فيض» که «همگی اخذ فيض ازامام زمان - علیه‌السلام - می‌نمایند» 
دانسته است.** او دراین کتاب به نایبان عصرغيبت صغری نیز پرداخته و نوشته که 
اكركسى در فرمان‌بری ازپیامبراسلام وامامان شيعه «درمنتهای مقام عمل واقرار 
باشد» اما «اعراض از حکم حسین بن روح - رحمةالله عليه - که یکی ازوکلای ايام 
غیبت صغری بوده نموده باشد. شکی نیست که عمل هاى آن کل هباء متفورا است »9۳ 
نسخه‌ی صحیفه‌ی عدلیه که دراین پژوهش به کارگرفته شده به خط میرزا 

محمدتقی محرر صدرالعلماء است که درست دو سال پس ازکتابت آن به گردهمایی 
ازليان و همراهان‌شان درمبارزه با حکومت قاجار در باغ میرزا سلیمان‌خان میکده 
دعوت شد و در سلک مشروطه‌خواهان بابی جای كرفت ۵۷ 


توصیف کتاب الفهرست از امام غاب 

باب دراین کتاب آثار خود را - که از جمادی‌الاول ۱۲۶۰ ق. تا جمادی‌الفانی 
۱ ق. نگاشته بود - یاد کرده است."" وی آن نوشته‌ها را از سوی «بقية الله امام 
حق قدیم» دانسته واو را«امام حی عظیم» وکسی که درآسمان‌ها و زمین حق است و 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۷۱ 


5 ۲ ۲ ۵۹ ۲ ۲ 1 
هيج چیزازعلم او دورنیست ياد کرده و سپس دستورى ازامام به خود را آورده 
عن :أن تستوراين ست اجه اوجائب خد ا وده ۶و ازشوى وبا باب 
وحی می‌شود» عمل کند و بگوید که «عبد بقية بقية الله» است که به خداوند. آيات اوو 
آنچه درقرآن نازل شده ايمان آورده است. ' "فك سجر يذه امعان a‏ 
گفته که نامهاى ايشان دركتاب الله نوشته شده است. " اودراين فران نام امام 
دوازدهم را نیز نوشتهشده دركتاب الله ياد كرده و برآن است که آنچه جزامامان شيعه 
است؛ دربرابرقدرت ایشان معدوم الع وی همجنين» دختربيامبراسلام را بركى از 
شجره‌ی بيضاء خوانده و سپس ازمردم خواسته تا «حکم بقية الله را ازجانب عبل او) 
که«علی حکیم است» و«درروزنخست سال ۵ اق. ولادت یافته» ۳ 
آنچه گفته شد به جها رسال نخست دعوت باب (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴ ق.) مربوط 
منتظرو دارای ارتباط ويه با اومی‌داند. پیروانش» اين دعوی را واقعیت دانسته و باور 
داشتند که کلام او سخن خداوند وامام دوازدهم اسث. مخالفانش نیزاو را مجنون» 
دروغ‌گو طالب ریاست و مفتری برامام غائب می‌گفتند. 


نگاه باب به امام دوازدهم. بس ازنسخ اسلام (۱۳۶۴ تا ۱۲۶۶ق.) 

«باب قائم آل محمّد: همان قائم آل محمّد» درکتاب دلائل سبعه 

همانكونه كه آمد. باب با نسخ اسلام خود را قائم آل محمد وموعود منتظر خواند. وى 
دركتاب دلائل سبعه به شرح سبب ابراز بابئّت در جهارسال نخست دعوتش پرداخته 


3 


است: 


نظرکن در فضل حضرت منتظ رکه چقدررحمت خود را درحق مسلمین واسع فرموده تا 
آن‌که آنها را نجات دهد؛ مقامی که اول خلق است ومظهراننی أنا الله» چگونه خود را به 
اسم بابّت بیّت قائم آل محمد ظاهرفرموده و به احکام قرآن درکتاب اول حکم فرمود تا آن‌که 
مردم مضطرب نشوند ازکتاب جدید و امر جدید؛ ومشاهده کنند که این مشابه است با 
خود ایشان؛ لعل» محتجب نشوند و ازآنچه ازبرای آن خلق شده‌اند» غافل نمانند. ۴۳ 


حاصل سخن باب آن است که او ازابتدا مظهر ظهور الله بود ولی چون خلق را 


۲ تنبیه النامین 


مستعد ندید به اسم باب امام موعود منتظر ظاهر شد تا به تدریج ایشان را به مقام 
والای خود آگاه کند. باب اين کتاب را دراوایل سال ۱۲۶۴ق. نوشت. ۳" 
می‌دانستند - ازاو برگشتند. ازمیان برجستگان ایشان ملا عبدالخالق یزدی وملا 
محمّدتقى هراتی را می‌توان نام برد. ملا عبدالخالق یزدی از شاگردان شيخ احمد 
احسایی بود“ وباب او را همراه با شيخ احسایی؛ حاج سيّد کاظم رشتی وملا على 
برغانی قزوینی» شاهدان بردرستی دعوت خويش ياد كرده و با اعراض وى از 
باب گروهی ازبابیان تهران نيزبا اوهمراه شده وازباب روى برتافتند."” ملا 
محمدتقی هراتى نيزيس ازشنيدن نداى قائميت باب ازاو دليل خواست. به نظر 
مىرسد باب کتاب دلاثل سبعه (يادشده دراين فراز) را برای او فرستاد اما نتوانست 
قانعش كند.” وى بعدها مكتوبى با عنوان رساله‌ای در احوال باب ضلالتماب و 
تابعين او نگاشت ودرآن ضمن رد دعوت باب به شرح سبب گروش نخستين و 
جدایی بعدی شود ازاو پرداعت. ۶۹ 


امام دوازدهم درکتاب بیان فارسی 
با وجود آنچه از دلاثل سبعه آمد» باب درآثاری که بس ازنسخ اسلام وتأسیس آيين 
بیان نگاشته» همچنان براعتقاد به امام دوازدهم شیعیان پایدار است. او درکتاب بیان 
فارسی كه درآن باورها واحکام آیین خود را آورده - چنین سخنی دارد: 
در ظهور جنت خامس» هیچ جنتی بعد از جنات سابقه برآن درحین آحرحیات او 
اعظم‌تر نبود که آنوقت وحید بوده درارض طف وسکان جنت. آن‌وقت على بن 
الحسین و اسر بوده و همین قسم مشاهده كن كل جنات را تا به حرف ميم منتهی شود 
و بعد راجع می‌شود به نقطه. ۲ 
ناشران ازلی کتاب بیان فارسی مورد استفاده‌ی اين پژوهش که آن را در حدود 
سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ش. به طبع رساندند ۲ - دربخشی که برای شرح «لغات 
واصطلاحات» فراهم کردند. «جنت خامس» را «حضرت حسین» و «حرف میم را 
«حرف آخرازبسم الله الرحمن الرحیم و امام دوازدهم؛ محمّد بن الحسن العسکری» 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۷۳ 


یاد کرده‌اند. "۲ سخن باب اين است که جنت سیرکننده درامامان شيعه؛ يس ازامام 
دوازدهم به «نقطه» كه خود اوست - منتقل شده است. او همچنین. مومنان واقعی 
اسلام را «عبادی که واقعاً در ظل حروف وجه قرآن بودند» ياد کرده ۲۳ وازلیان نیزبه 
سبب همسانی ابجدی واژه‌ی «وجه» با عدد ۰۱۴«حروف وجه قرآن» را «چهارده 
نفس مقدس» دانسته‌اند "" و روشن است که چهاردهمین ایشان امام دوازدهم است. 

باب دربخش دیگری ازیبان فارسی, زمانی که ازرجعت بزرگان شيعه و نایبان 
عصرغیبت صغری درزمان ظهور خود سخن گفته» برای تمام ایشان جزامام 
دوازدهم نوشته که آن ولى «راجع شد به دنيا با آنچه مؤمن به او بودند ودونآن.)؟" 
سخن اواین است که بزرگان درگذشته‌ی شيعه اکنون درمیان بزرگان ظهوراو 
«رجعت صفتى» یافته‌اند که همان بروزکمالات ايشان درامروزیان است:*۲ 

با این حال» او درباره‌ی امام دوازدهم چنین نوشته: «حضرت حجت ظاهرشد 
به آیات و بینات به ظهورنقطه‌ی بیان که بعینه ظهور نقطه‌ی فرقان است.»" اين 
سخن گویای نایکسانی امام دوازدهم با ديكر بزركان وفات‌یافته‌ی شيعه است و نشان 
ازآن دارد که «او» در باب «ظاهرشد». اين سخن به تفسیرباب ا زآموزه‌های شيخ 
احمد احسایی می‌تواند مربوط باشد و درادامه‌ی همین نوشته به آن پرداخته می‌شود. 


امام دوازدهم درکتاب ينج شأن 

باب درکتاب نج شان نیزبه امام دوازدهم پرداخته است. اهمیت استناد به اين كتاب 
درآن است که در زمان‌های پایانی حیات او (و پس ازکتاب دلاثل سبعه) نوشته شده 
است. " وی دراين کتاب درباره‌ی نایبان عصر غیبت صغری نوشته که ایشان «به امر 
حجّت چهاردهم به خلقت آمدند.» (مثل آبواب الهدی من قبل حيث قد خلقوا بآمر 
حجة الرابع عشر.) " اين سخن بدان معنی است که آن نایبان از جانب حجت 
چهاردهم (امام دوازدهم) حجیت یافتند. 


امام دوازدهم درالواح پس از نسخ اسلام باب 
زمانی که فخرتاج و قمرتاج دول تآبادى (خواهران حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی: 


۴ تنبیه النائمين 


بزرگ‌ترین شخصیت ازلیان بس ازدرگذشت صبح ازل) به سال‌های ۱۳۲۸ و 
4 ش. كه حدود سی و هشت سال ازوفات صبح ازل وده سال ازدرگذشت 
حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی می‌گذشت - به قبرس رفتند تا از بازماندگان صبح ازل 
آگاهی یابند» با برخی ازایشان از جمله میرزا عبدالعلی ازل (پسرصبح ازل» جلال ازل 
(پسرمیرزا عبدالعلی» عالیه روحی (دخترشیخ احمد روحی و نوه‌ی صبح ازل) و. .. 
آشنا شده و به تعمی رآرامگاه صبح ازل و بررسی آثار باقی‌مانده درمنزل او پرداختند. '* 

دراين ميان؛ عالیه روحی جعبه‌ای از اسناد شخصی صبح ازل را كه از خاله‌اش 
(دخترصبح ازل و هم سرمیرزا آقاخان کرمانی) به او رسیده بود به قمرتاج 
دول تآبادى داد تا با خود به ايران ببرد. درآن جعبه اسناد و نوشته‌های بسیارمهمی 
دیده شد. از جمله مجموعه‌ای ازالواح باب به خط خود اودرآن بود که درآنها 
ببست و هفت لوح با عنوان حرفی از حروف ابجد برای خود (نقطه) و بزرگان شيعه 
نوشته بود. قمرتاج دولت‌آبادی در شرح آن مجموعه زمان نگارش آن را به سال پایانی 
حیات باب نسبت داده است.! 

نخستین لوح آن مجموعه برای «نقطه» (باب) است: «کتاب النقطة لله رب 
العالمین». فرازهایی ازاين لوح نشان ازآن دارد که اين مجموعه پس ازنسخ اسلام 
نوشته شده است. وی از«نزول بیان برکسانی که درآسمان و زمين ومیان آنها هستند» 
سخن گفته '* و«محمّد رسولالله و شهداء بعد ازاو (امامان شیعه» را مومنان «به 
آیاتی که در نقطه و حروف نازل شده» ياد كرده انت :47 (نصویراین لوح در بخش 
«تصاویرو اسناد» آورده شده است :)۸۹ 

در صورت درستی استدلال قمرتاج دولت‌آبادی» زمان نگارش اين الواح را به 
سال پایانی حیات باب بايد بازگرداند ولی درهرحال به سبب فرازهای يادشده؛ اگر 
استدلال او نادرست باشد نیززمان نگارش به دوره‌ی دعوت قائمیت و الوهیت باب 
ونسخ اسلام بازمی‌گردد. 

دراین مان دولوح باعنوان «کتاب الميم لمحمّد بن الحسن القائم 
2 عليهما السلام للحول الرابع من عشرالثانی من عمری» و «کتاب النون لمحمّد 
بن الحسن وصى رسولالله ‏ صلىالله عليه وآله و سلم - للحول الخامس من عشر 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۷۵ 


الثانی من عمری» دیده می‌شود که نشان ازآن دارد که اودر زمان قائمیت و نسخ 
اسلام به امام دوازدهم به عنوان وصى الهى بيامبراسلام نظرداشته اسك (تصویراین 
دو لوح در بخش «تصاویرو اسناد» آورده دات 

با این ترتیب. دانسته می‌شود که باب با وجود آن‌که خود را موعود منتظّرو قائم 
آل مید می‌دانست؛ حتی پس ازآن‌که به «فضل حضرت منتظر) در تربیت تدریچجی 
مردم اشاره کرد» به انکاراصل وجود امام دوازدهم نپرداخت وهمچنان او را حجت 
خداوند دردوران سپری‌شده‌ی اسلام دانست. 


تحلیل نگاه باب به امام دوازدهم 
در تحلیل نگاه باب به امام دوازدهم. سابقه‌ی اعتقاد شیخی او راه‌گشاست. وی در 
بسیاری ازآثار خود حاج سيّد کاظم رشتی را معلّم خویش ياد کرده است. " تفسیری 
از سخنان شيخ احمد احسایی (بنیانگذارمکتب شیخی و استاد حاج سیّد کاظم 
رشتی) آن است که امام دوازدهم در زمان غیبت درعالمی جزاین جهان زندگی 
می‌کند. شيخ آن عالم را «هورقلیاء» خوانده و آن را در برابراقلیم‌های هفت‌گانه‌ی اين 
جهان «اقليم هشتم» ياد کرده است. همچنین. نوشته که امام دوازدهم هرگاه بخواهد 
به این جهان بیاید. صورت اهل آن را مىكيرد. ۲۳ 

بيش ازاين گذشت که باب دركتاب بیان فارسى؛ هنگامی که از رجعت صفتى 
بزرگان چهارده‌گانه‌ی شيعه سخن گفته» درباره‌ی بيشينيان ايشان و نیزنایبان عصر 
غيبت صغرى ازعبارت «رجوع به حيات دنيا) استفاده کرده. اما درباره‌ی امام 
دوازدهم نوشته: «حضرت حجت ظاهر شد به آيات وبيّنات به ظهور نقطه‌ی بیان که 
بعينه ظهور نقطدى فرقان است.» 

درشرح سخن باب می‌توان گفت: چون او به درگذشت سيزده تن از بزرگان 
چهارده‌گانه‌ی شيعه و نیزنایبان عصرغیبت صغری باورداشت. از«رجعت صفتی» 
ایشان به اين جهان سخن گفته؛ اما چون براساس آن تفسیرازکلمات شيخ احمد 
احسایی كه درستی‌اش جای بحث دارد - امام دوازدهم را زنده اما درعالمی دیگر 
می‌دانست و ظهورش را پوشیدن لباس اهل اين جهان می‌دید. به «ظاهرشدن» او در 


۶ تنبیه النائین 


خود اشاره دارد؛ بدان معنی که امام دوازدهم ازعالم هورقلیاء به اقالیم سبعه بازگشت 
ولباس اهل آن اقالیم را دروجود باب بوشيد و ظاهرشد.* 


نگاه میرزا يحيى صبح ازل به امام دوازدهم 
آنچه درباره‌ی نگاه باب به امام دوازدهم بس ازنسخ اسلام آمد. دررآثار جانشین ای 
میرزا یحبی صبح ازل» نیزدیده می‌شود. وی دریکی از نوشته‌های خود خطاب به 
مسلمانان نوشته: 
ألايا معشرالفرقانیین بالله قد رجع محمد رسول الله وخاتم النبیئین ثم على أميرالمؤمنين 
ثم الصديقة الطاهرة أمالأئمه المهديّين ثم أحد عشرأولياءالله وحججه على الخلائق 
أجمعين الحسن و الحسین وعلى ومحمّد و جعفروموسی وعلى ومحمّد وعلى و 
الحسن ومحمّد القائم بالحق اليقين ثم أبواب الهدى أركان البيت و شهداء الله على من 
فى العالمين. “ 
با این ترتیب. ديده می‌شود كه صبح ازل نیز - كه بس ازباب رياست بيروان او را 
برعهده داشت و خود را مظهرظهورالله بس ازنسخ اسلام می‌دانست "۳ 
دوازدهم به عنوان یکی ازامامان هدایت ویکی از حجج جج الهی برتمام مخلوقات سخن 
گفته و نایبان عصرغیبت صغری (ابواب هدی) را نیز همراه امامان شيعه «ارکان بیت» 
و«شاهدان خداوند برهرکه در جهان‌هاست» ياد کرده است. 


نگاه ازلیان به امام دوازدهم 

گذشته ازآثارباب و صبح ازل و نیزآنچه درباره‌ی سخن ناشران ازلی بیان فارسی 
درباره‌ی «حرف آخرازبسم الله الرحمن الرحیم وامام دوازدهم, محمّد بن الحسن 
العسکری» آمد» درمیان متون متقدم بزرگان ازلی نیز شواهدی براعتقاد ایشان به اصل 
وجود امام دوازدهم را می‌توان یافت. در اینجا نمونه‌هایی از سخنان ملا محقد جعفر 
نراقی (ازبرترین شهداء بیان وپدرشیخ محمدمهدی شریف کاشانی: از فراهم‌آورندگان 
تنبيه الناتمین) و فرازهایی ازاصل نسخه‌ی اساس رساله‌ی عه وویرایش‌های 
فراهم‌آورندگان تنبیه النائمین مورد اشاره قرارمی‌گیرد: 
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همان‌گونه که پیش ت رآمد, ملا محمد جعفر نراقی ازعالمان شیخی‌مذهب بود که 
به باب گروید و از سوی صبح ازل به عنوان شهید بیان و سپس در زمان آشکارشدن 
دعوت بهاءالله به عنوان یکی از دو سرپرست تمام بابیان منصوب شد. او در فرازهایی 
ازکتاب تذكرة الخافلین - که آن را در بیان نادرستی دعوت بهاءالله نگاشته - ازامام 
دوازدهم ونایبان عصرغیبت صغری سخن گفته است. به عنوان نمونه. مقام والای 
«نواب اریعه‌ی حضرت صاحب‌لزمان» درنگاه او چنین است: 
... گرکسی به تقصير و ازروی هوای نفس درمعرفت یکی ازآن‌ها [حجج الهی] خطا 
کند - و اگرچه درمعرفت یکی ازنواب اربعه‌ی حضرت صاحب‌الزمان باشد - هالک 
الشیمری است که درغیبت صغرای آن حضرت درمدت هفتاد سال به نوبت نيابت کردند 
ومرجع وملاذ فرقه‌ی محقه‌ی اثنی‌عشریه بودند در اوامرالهیه و شوونات قدوسیه‌ی 
مُشرقه ازناحیه‌ی مقلامليه ۱ 
نراقی در بخشی دیگرازکتاب خود نیزبه همین سیاق سخن گفته و فرمان‌هایی از 
امام دوازدهم درعصرغیبت صغری را یاد کرده است: 
... ومثل ابومحمّد كه معروف بود به شریعی - و او اول‌کسی بود که به دعوی باطله 
درمقابل عثمان بن سعيد دعوی نيابت کرد از جانب حضرت صاحب الزمان ‏ عليه 
صلوات الله الملك الرحمن - و افتراهای زياد برخدا و امام بست تا آن‌که شيعه برفساد 
کاراوآگاه شده. تبری ازاو جستند وبراو لعن کردند وازناحیه‌ی مقدسه توقیع برلعن 
او صادرشد و حکم برکفرو الحاد اواز جانب امام ظاهرگردید. ۳.۰" 
وى در فرازی دیگرنیزدومین نایب «حضرت صاحب‌الزمان صلوات اله علیه»؛ 
«ابوجعفرمحمّد بن عثمان ‏ نوّرالله مرقدهما -) وسومين نايب أي «حسین بن روح 
- نورالله مرقده » را بزرگ داشته "" و محمد بن على شلمغانى را - که ازمدعيان نيابت 
درعصرغيبت صغری بود «مردود حق وملعون به لسان ائمه‌ی قبل» خوانده اموت" 
با این ترتیب. دانسته می‌شود که ملا محمّدجعفر نراقى (اسم الله الرقیب) در 
دوازدهم ومقام الهی نایبان عصر غیبت صغری را باور داشته است. 


۸ تنبیه النامین 


«جعفرکذاب» (فرزند امام دهم شیعیان» على بن محمّد الهادی) درمیان منسوبان 
امامان شيعه که با وجود نسبت به حجت‌های خداوند نابکارشدند. ياد شده 
ادت ؟؟ ميرزا مصطفى کاتب درويرايش آن نسخه. كارهايى جون «جعفرکذاب ر 
جعفر صادق خواندن [و] ابواب و نواب اربعه - خصوصا حسين بن روح را طعن 
و بد گفتن» را به بهاءالله نسبت داده وآن را ازبدعتهاى او دانسته است 18 

شيخ محمّدمهدى شريف کاشانی هم درافزودههاى خود براصل نسخه‌ی 
اساس آن رساله» ترجيح «جعفركذاب» برامام ششم شيعيان (جعفربن محمد 
الصادق) را یکی ازكناهان بهاءالله يادكرده و شیخ مهدى بحرالعلوم کرمانی هم بر 
همان مسیردر نوشنه‌ی او نکاتی افزوده ات دانسته شد که جعفربن علی از 
آن روى كه وجود امام دوازدهم را منکرشد. درمیان شیعیان به «کذاب» شهرت یافت. 

بحرالعلوم کرمانی درمتن طولانی که به اصل نسخه‌ی اساس افزوده ومقدمه‌ای 
برنوشتههاى حاج ميرزا احمد كرمانى قرارش داده. برخحی واژه‌های فرازهاى مربوط به 
امام دوازدهم ازدعای شیعی «افتتاح» را عوض كرده و با واژه‌هایی مربوط به باب و 
صبح ازل جای‌گزین کرده و دعای پایانی کتاب قرارش داده است ٩۷‏ او در چایی دیگر 
درنقد اين سخن که نایبان عصر غیبت صغری «مردم را فریب دادند» نوشته که باب 
«ابواب اربعه را تکذیب نکرده ونسبت فریه و فریب به آنها نداده است.»" حاج 
میرزا احمد کرمانی نیز در خطبه‌ی عربی خود فرازهایی از دعای شیعی رسیده ازامام 
دوازدهم (به واسطه‌ی نایب دومش درعصرغیبت صغری) را اساس گفتار خود قرار 
داده است ٩۹‏ 

گذشته از دست‌اندرکاران کتاب تنبیه النائمین از حاج میرزا مهدی امین نیز 
می‌توان نام برد. او که گذشته ازنسبت دامادی با صبح ازل» "" ازوی دو لقب «اسم 
الله الأمين» و«اسم الله الحامی» داشت ' '' - درکتابی که در نقد بهائیان نگاشته. از 
«غيبت محمد بن حسن عسكرى» امام دوازدهم» سخن گفته ام 
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امین که همگی ازآگاهان آن گروه بودند به وجود امام دوازدهم ووصایت الهی او 
و نیزبه بزرگداشت نایبان عصرغیبت صغری باور داشتند. 

ناشران ازلی بیان فارسی نیزدربخش «لغات و اصطلاحات» «ابواب هدی» را 
«شیعیان کامل که واسطه‌ی بين ائمه ومادون هستند» معنی کرده و ذیل عنوان «اسماء 
ابواب اریعه» چنین نوشته‌ند: «چهار تفر نایب خاص در غیبت صغرى که عشمان بن 
سعید و پسرش, محمد بن عثمان و شیخ ابوالقاسم حسین بن روح وعلی بن محمّد 
سيمرى بوده‌اند»"'' 


نگاه ميرزا حسینعلی بهاء الله به امام دوازدهم 

روايت ازليان آن است که ميرزا حسينعلى بهاءالله ‏ درهمان سالهاى بغدادكه 
دعوت خود را آشكار نكرده و واسطه‌ی صبح ازل و بابيان بود - رویکردهایی خلاف 
آنچه از باب رسيده بود داشت. ملا محمد جعفر نراقى نوشته که در بغداد بارها ديده 
بود که بهاءالله «شلمغانی [را] كه مردود امام [دوازدهم] بود وازناحيدى مقدسه 
توقيع برلعنش صادرشده بود برحسين بن روح ترجبح می‌نهاد.» ۲ " وى اين 
سخن بهاءالله را همراه با دیگر نمونه‌هایی که آورده - مخالفت با مبانی آپین باب 
خوانده و برهمین اساس» نتيجه گرفته که بهاءالله ادامه‌دهنده‌ی أن آيين و نیزموعود 
آن ا راو ۱۱۳ 

ملا رجبعلی قهیرهم - که از پیروان برجسته‌ی باب بود " " ودرزمان اقامت 
صبح ازل در بغداد درمیان شهداء بیان جای داشت ۲ - نوشته: «لعن برحسين بن 
روح درمپان اين جماعت شیوعی دارد و حال آن‌که در قرآن و بیان ازبزرگان دين 
شمرده شده و به منصب بابیت مستفیض گشته وکذلک مدح شلمغاتی ۱۹6 

د رآثاربهاءالله نوع نگاهی را که ازليان ازاو به جعفربن علیء نایبان عصرغیبت 
صغری ومحمّد بن على شلمغانی گزارش کرده‌اند می‌توان دید. بهاءالّ» نامبرداری 
جعفربه «کذاب» را «ظلم» و«افتر» ناميده و سخن او درباره‌ی بی‌فرزند بودن امام 
پازدهم شیعیان را درست خوانده ۳ زمانی هم که به شماتت ملا محمّد جعفر 
کرمانی (بزرگ ازلیان کرمان ومخالف سرسخت خود) پرداخته. نوشته: «فی‌الحقیقه 


۰ تنبیه النائمين 


جعفرکذاب اين است نه آنكه ازقبل به اونسبت داده ا وى در جایی ديك 
نایبان عصر غیبت صغری را «ایادی ظنون» گفته ۱۱۱ وايشان را «كاذب» و«بىانصاف» 


۱۳ ۱۱۲ ١ 
دائسته‎ 


و به ستايش شلمغانی پرداخته است. 
۳ 0 ۲ ۱ 
غیبت صغری بود که بهاءالله در لوحی به سيّد مهدی دهجی درباره‌ی او - که ازروی 
احترام «حرف جیم» خوانده می‌شد نوشت: 
جناب آقا سيّد مهدی! حرف جيم را متذکرباش [و] القا کن و الا دعه ليحترق بنارها إلى 
أن یدخل فى مقره! بگوکه دين به دنیا مبادله مکن و حق را به چشم حق مشاهده نما و 
اين امررا به امو قبل قیاس مکن وازذکرحسین ين روح و احرف فرفانیه فارخ شواکل 
به حرفی خلق شده‌اند من لدن ربك العزیزالقیوم. نظربه حروف حی اين کور داشته که 
اکثری ازایشان را آن جناب به چشم خود دیده وايشان را حضرت اعلی از حروف 
فرقانیه مقدم داشته‌اند به صدهزارمرتبه. ۲۲۳۰۰ 


بهاءالله در برخى آثار خود اصل وجود امام دوازدهم را نی زآشکارا وبا صراحت 
تمام منکر شده است: 
... اگرنفسی بعد ازارتقاء حضرت عسکری - عليه سلامالله ‏ درامورات واقعه و 
دسائس علمای زنادقه تفکرنماید» شهادت می‌دهد براین‌که جمیع فساد عالم ازآن 
تفوس بوده و هست... حضرت موهومی برسریرموهومی معین نمودند و به روايات 
موهومه ثابت کردند.. . گاهی تواقیع جعلیه ظاهرمی‌نمودند و نسبتش را به مبدأ وجود 
می‌دادند؛ ألا لعنة الله على القوم الکاذبین! ۲۹۰۰۰ 
دیده می‌شود که يهاءالله دراين گفتارامام دوازدهم را (موهوم» خوانده نایبان 
عصرغیبت صغری را درميان «علمای زنادقه» که «جمیع فساد عالم ازآنها بوده و 
هست» ياد کرده و«توقیع»‌های امام دوازدهم را «تواقیع جعلیه» گفته است. اسدالله 
فاضل مازندرانی كه درزمان خود ازداعیان برجسته‌ی بهائی بود يس ازبیان 
برخى كفتارهاى بهاءالله درانکاراصل وجود امام دوازدهم و دروغ‌گو بودن نایبان عصر 
غيبت صغری» جنين نتيجه گرفته: 


مفاد امثال اين بيانات ازآثارابهى. .. جنين می‌باشد که آنچه د رآثاربيان درسنین اوليه 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۸۱ 


راجع به وجود و غیبت محمّد بن الحسن و صدق مدعیان بابیت ازنواب اربعه و [نیز] 
بابیّت عظمی [برای خودشان] و امثالها صدوریافت. فقط نظربه حکمت وقت وعدم 
استعداد فكرى مردم زمان بو چنانچه [در] آثارو احوال بعدیه‌ی خودشان اين موضوع 
راكاملاً توضیح و تبیین نمود." 


نتیجه‌گیری فاضل مازندرانی به عنوان یک بھائی آگاہ از سخنان بهاءالله» اين 
است که باب ازابتدا به وجود امام دوازدهم باورنداشت و آگراز او سخن می‌گفت و 
نایبان جهاركانهاش را می‌ستود و خود را باب آومی‌خواند» جزتربیت تدریجی شیعیان 
نمی‌خواست و درآثاربعدی خود آن تربيت تدریجی را آورد. وی سپس به همان 
سخن پیشگفته‌ی باب درکتاب دلائل سبعه (آثارو احوال بعدیه‌ی باب) پرداخته وآن 
را شاهدی پرسخنان بهاءالله و نتبجه‌گیری خود دانسته است ۱۱ 

با توجه به آنچه دراين نوشته آمد» بايد كفت نتیجه‌گیری بالا به عنوان باوربهائیان 
براساس آموزه‌های بهاءالله» ازمنظرآيين باب كه درنگاه بهائیان الهی است و 
مقدمه‌ی ظهور بهاء ال است - ازدو نظر نادرست است. 

نادرستی نخست: 

فاضل مازندرانی ازیادکرد امام دوازدهم تنها درآثار دوران بابیّت باب سخن گفته 
در حالی که امام دوازدهم د رآثار بعدی باب مانند کتاب بیان فارسی (نگاشته‌شده پس 
از نسخ اسلام» برخى الواح بس ازدعوی قائمیت وکتاب ينج شأن (نگاشته‌شده در 
اواحرحیات باب) نیز به عنوان حجت خداوند ياد شده است. 

نادرستی دوم: 

وى درتفسیرسخن باب درباره‌ی تربیت تدریجی مردم؛ به سخنان دیگراو توجه 
نداشته وگزینشی کارکرده است. وقتی اين سخن با دیگرآثار باب سنجیده شود به 
نفی وجود امام دوازدهم نمی‌انجامد. تحلیل همسان با آثار باب و نیزاعتقاد ازليان آن 
است که او همواره به امام دوازدهم اعتقاد داشت اما از همان ابتدای کار خود را قائم 
آلمحمّد ومظهرظهورالله می‌دانست ولی به مردم كفت كه باب امام غائب منتظر 
است تاایشان را به تدریج برای آگاه شدن ازمقام قائمیت خود آماده سازد. تحلیل 
همسان با اعتقاد مسلمانان نيزآن است كه اين تغییررویکردها خود مبنایی است بر 


نادرستی اساس دعوت ا 


۲ تنبیه النامین 


نتیجه‌گیری 

دعوت سيّد علىمحمّد باب ابتدا از بابیّت امام دوازدهم شیعیان محمّد بن الحسن 
العسکری. آغاز شد و با دعوی قائمیت نسخ اسلام و ظهورالله پایان پذیرفت. با اين 
وجود؛ توجه به آثارباب نشان ازآن دارد که او در زمان نسخ اسلام و تا پایان حیات به 
امام دوازدهم با عنوان حجت خداوند دردوران سپری‌شده‌ی اسلام باورداشته 
است. اعتقاد به وجود امام دوازدهم را درمیرزا بحیی صبح ازل (جانشین باب) و نیز 
بابیان (ازلیان) متقدم ومتأخرمی‌توان دید. دراین ميانء بهائیان به پیروی ازمیرزا 
حسینعلی بهاءالله به انکار اصل وجود امام دوازدهم روی آورده‌اند. ايشان با استناد 
گزینشی به آثارباب به این نتیجه رسیده‌اند که او وجود امام دوازدهم را باورنداشت 
اما خود را باب اوگفت تا مردم را به شکلی تدریجی برای آگاهی ازدعوت اصلی خود 
آماده کند. اين در حالى است که توجه به آثار باب نشان ازآن دارد که او به امام 
دوازدهم باورداشت اما خود را قائم آل محمد می‌دانست ولی قائمی که با قيام خود 
نسخ اسلام را سبب شده نه قائمی که جهان را ازعدل و داد آکنده خواهد کرد. ازلیان 
رویکرد انکاری بهاءالله نسبت به نایبان عصرغیبت صغری و نیزتمجید اوازکسانی 
كه درآن دوره مورد نفرین امام دوازدهم قرارگرفتند را دلیلی برناهمسانی دعوت او با 
آموزه‌های باب و لذا نادرستی دعوتش به عنوان موعود باب دانسته‌اند. 


پادداشت‌ها 
١.نى.:‏ مهدی بيات مختاری» خورشيد شرق در سده‌ی سوم: فضل بن شاذان نیشابوری» 
صص ۵۸۵ تا 047. 


۲. نک.: بديعه مرآتى نورى» وقايع راستين تاکر نور ص ۱۲. 

۳. الميرزا حسين بن محمدتقى اللوری» كشف الاستارعن وجه الغائب عن الأنْصان صص 
۷ تا ۲۳۱. 

۴ پیشین صص ۲۳۱ تا ۳۱۷. 

۵. پیشین» صص ۳۸۷ تا ۳۹۷. 

۶ نک.: پیش ازاین» پیشگفتان و نیز دیباچه‌ای برتنبيه النائمین» بخش «روش کار). 

۷ نک.: پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «سنت تعیین وصی» و طول زمان بين 
دو ظهورا. ص ۰۲۰۸ 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۸۳ 


۸ نک.: پیش ازاين» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمين» بخش‌های «زمزمه‌های دعوت جدید 
میرزای ابوی و رفتن ایشان به سلیمانیه»» ص ۱۶۹؛ «نمونه‌هایی از سلوک جناب میرزای ابوی 
دربی‌دینی»» ص ۲۱۴ و «ناخلفی فرزندان دلیل برنادرستی دعوت نیست.». ص ۰۲۱۷ 

٩‏ به سیب همسان دانسته شدن جعفربن على و فرزندانش با برادران یوسف نبی ازسوی امام 
دوازدهم (محمّد بن على بن بابویه» كمال الدين و تمام النعمة ج ۲ ص ۴۸۴ اعتقاد گروهی 
ازشيعيان آن است که اوازرويكرد انكارى خود دست برداشت. 

.٠١‏ نک.: پیش ازاين» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمين» بخش «نمونههايى از سلوک جناب ميرزاى 
ابوى دربىدينى)ء ص ۰۲۱۴ 

.١‏ ابوالقاسم افنان عهد اعلی. ص ۰۴۵۵ ابوالقاسم افنان از خاندان بهائى برجسته‌ی «افنان» 
(منسوبان مادرو همسرباب که ازسوى بهاءالله به این لقب نام‌بردار شدند) بود وازآگاهان 
بهائیان به شمارمی‌آمد. وی همچنین» مدت‌ها تصدی منزل باب در شیراز(یکی ازدومكان 
حج بهائیان) را برعهده داشت. 

۲. ميرزا علی‌محمّد باب» تفسیر سوره‌ی بقره» برگ‌های ۸ و .٩‏ 

۳ پیشین برك 4. 

۴ میرزا یحیی صبح ازل. مستبقظ مقدمه‌ی ناشر. 

۵. اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج »ص ۰۱۲۱ 

۶ پیشین» ج ۲ ص ۱۸۷. 

۷ پیشین» ج ۲ ص ۱۶۳. 

۸ میرزا حسینعلی بهاء ال ایقان» ص ۰۱۵۳ 

4 اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج ۵» ص ۳۶۸. 

۰ میرزا على محمد باب» تفسیر سوره‌ی پوسفه برك ۱»سوره‌ی ۱. تصویراین صفحه ازنسخه‌ای 
قديمى ازتفسير سوره‌ی یوسف - که تاريخ كتابت آن ١ل‏ ق. (سال نخست دعوت باب) 
است - دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۳ )ارجاع‌های این 
پژوهش به نسخه‌ای ازآن کتاب است که به خط میرزا مصطفی کاتب بوده و با شماره‌ی ۲۶۹ 
درمجموعه‌ی ویلیام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود. 

۱ میرزا على محمّد باب تفسیر سوره‌ی یوسف» سوره‌ی ٩‏ برگ ۱۳. 

۲ يبشين» سوره‌ی ۲٩‏ برگ ۴۴. 

۳ پیشین» سوره‌ی ۵٩‏ برگ ۹۶. 

۴ پیشین» سوروى ۵۶ء برگ 47. 


۴ تنبیه النائمين 


۵ پیشین» سوره‌ی ۶۰ برك ۹۸: 

۶. پیشین» سوره‌ی ۷۲ برگ ۱۲۰. 

EES سوروى‎ ۷ 

۸ پیشین» سوره‌ی ٩۸‏ برگ ۱۶۵. 

4 يبشين» سوره‌ی ۱۰۸ برگ ۱۸۵. 

۰ پیشین» سوره‌ی ۰۱۰٩‏ يرق ۰۱۸۸ 

۱پییشین» سوره‌ی ۸۵۸ برك ۹۶. 

شا وى البرك ا 

شین سوردق ۵# برک ٩۲‏ 

ی سور ارق 

6 سني سور ارك 

علا شيو سورهی ۴ برگ ۷ 

۷ پیشین» سوره‌ی ۸ برگ ۲. 

۸ پیشین» سوره‌ی ۲۰ برگ ۲۷. 

4 پیشین» سوره‌ی ۳۱ برگ ۴۷. 

۰ پیشین؛ سوره‌ی ۲۷؛ برك ۱۳۸ 

۱ میرزا على محمّد باب صحیفه‌ی مخرونه» برگ ۰۱ تاريخ کتابت نسخه‌ی مورد توجه اين 
پژوهش ۱۲۶۲ق. (دومین سال دعوت باب) بوده و تصویراین صفحه‌اش در بخش «تصاویر 
واسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۴) 

۲ میرزا على محمّد باب صحيفدى مخرونه برگ ۳۰. 

۳ پیشین» برگ‌های ۳۵و ۳۶. 

۴. ابوالقاسم افنان» عهد اعلی» ص ۴۵۰. 

۵ میرزا غلى محمد باب» صحیفه‌ی بین الحرمین» برگ‌های ۱۱۶ و ۱۱۷. 

۶ پیشین» برك ۱۲۲. 

۷ پیشین» برگ‌های ۱۵۲ و ۱۵۳. 

۸ پیشین» برك ۱۵۳. 

4 پیشین برك ۰۱۵۹ تصویراین صفحه از صحیفه‌ی بين الحرمین در بخش «تصاویر و اسناد» 
آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۵) 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۸۵ 


.۴۵۳ ابوالقاسم افتان عهد اعلى» ص‎ .١ 

۲ میرزا على محمّد باب» صحیفه‌ی عدلئه» برگ ۱۳ ر. تصویراین صفحه از صحيفدى عدلیه 
دربخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۶) 

۳ پیشین» برگ‌های ۲۶ رتا ۲۸ ر. 

۴ پیشین» برق ۲۸ پ. 

۵ پیشین» برك ۲۹ پ. 

۶ پیشین» برك ۵ پ. 

۷ کتابت اين نسخه - که اکنون با شماره‌ی ۲۳۱ درمجموعه‌ی ویلیام میلر درکتابخانه‌ی 
دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود - درربیع‌الاول ۰صق. پایان يافته (برگ ۴۴ پ) و 
گذشته از شباهت خطی که با ديك رآثار رونویسی‌شده توسط اين کاتب دارد» درپایان صورت 
نوشته‌ای از صبح ازل را داراست که برای «التقی المحرر حفظه الله تعالی» نوشته شده (برگ ۴۵ 
ر) و نشان ازآن دارد که کاتب میرزا محمّدتقى محرر صدرالعلماء است. گردهمایی فعالان بابی 
ضد قاجارو همراهان‌شان درباغ ميرزا سلیمان‌خان میکده درست دو سال بعد ودر 
ربيع الاول ۱۳۲۲ق. انجام شد. (نک.: سيّد مقداد نبوی رضوىء تاريخ مکتوم صص ۲۶۰ تا 
۶۵( 

۸. ابوالقاسم افنان؛ عهد اعلی» ص ۴۴۴. 

۰۱ میرزا على محمد باب کتاب الفهرست برك‎ ٩ 

۰ پیشین برگ ۰۱ 

۶۱ پیشین برگ‌های ۱ و ۲. 

۲ پیشین» برك ۱ پ. تصویراین بخش ازکتاب الفهرست در بخش «تصاویرو اسناد» آورده 
شده است. (سند شماره‌ی ۸۷) 

۳ میرزا على محمد باب. دلاثل سبعه صص 79 و ۳۰. 

۴ ابوالقاسم افنان عهد اعلی» ص ۴۳۷. 

۶۵ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ ص ۱۷۱ تا ۱۷۳. 

۶ میرزا على محمّد باب الصحيفة فى شرح دعاء الغيبة: برك .۵٩‏ 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۳ ص ۰۱۷۴ 

۸ نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الا ار خصوصی ج ۴» ص ۱۰۸ و ۱۰۹. 

4 نک.: ملا محمدتقی هروی اصفهانی» رساله‌ای در احوال باب ضلالت ماب و تابعین او. 

۰ میرزا على محمّد باب بیان فارسی» باب شانزدهم ازواحد دوم ص ۵۸. 


۶ تنبیه النائین 


۱ ابوالقاسم افنان» عهد اعلی» ص ۴۴۳. 

۲ میرزا على محمّد باب بیان فارسی» بخش «لغات و اصطلاحات» ص ۵. تصویراین صفحه 
از کتاب بیان فارسی در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی ۸۸) 

۳ پیشین» باب سوم ازواحد هشتم» ص ۲۸۱. 

۴ پیشین. بخش «لغات و اصطلاحات»» ص ۰۱۴ 

۵ پیشین» باب‌های دوم تا نوزدهم از واحد اول بجزباب پانزدهم صص ۶ تا ۰۱۰ 

۶ برای آگاهی ازنگاه شیعیان به رجعت شخصی و نیزنقد ايشان به رجعت صفتی و تطبیق 
رجعت حسينى برميرزا حسینعلی بهاءالله» نک.: شيخ احمد شاهرودی» حق المبین» صص 
۷ نویسنده دراين بخش ازكتاب خود ابتدا روايات رجعت امام سوم شيعيان» 
حسين بن علی» وآيات قرآن درموضوع رجعت را که اصل آن وبرخى ازبازكشتكنندكان به 
حيات دنيا را ياد کرده‌اند آورده وبا نشان دادن تشابه امت اسلام با امت موسى بن عمران به 
وقوع رجعت درمسلمانان رسيده ونشان داده که رجعت امام سوم شيعيان رخ خواهد داد واز 
ظواهر روايات آن نبايد روى برتافت وبه تأويل نبايد روى آورد. سپس به یکی نبودن نزول 
عيسى بن مریم و رجعت حسين بن على رسيده و به تفصيل به عقلى نبودن تطبیق آن نزول و 
آن رجعت بر ظهور بهاءالله يرداخته است. نقد تفصيلى كفتارهاى داعى برجسته‌ی بهائى» 
ميرزا ابوالفضل كلبايكانى» دراين زمينه بخش بايانى سخن اوست. 

۷ میرزا علی‌محمّد باب بیان فارسی باب پانزدهم از واحد اول» ص .٩‏ 

۸ ابوالقاسم افنان» عهد اعلی» صص ۴۴۶ و ۴۴۷. 

٩‏ ميرزا على محمّد باب ينج شأن» ص ۲۷۶. تصویراین صفحه ازکتاب ينج شأن - که به 
خط محمد صادق ابراهیمی (ازشهداء بیان) بوده و به همین جهت ازاعتباراسنادی بالایی 
برخوردار است - دربخش «تصاویر و اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی 4۰) 

۰ نک.: قمرتاج دولت‌آبادی» حدیث نفس» بخش «مختصر شرح زندگانی ایمانی من». صص 
FY‏ . 

۱ استدلال او چنین است: «اين الواح مقدسه - که كلاً خط مبارک حضرت نقطه‌ی اولی 
می‌باشد - با توجه به حروف ابجد که حضرت ذکرفرموده است. اشاره به سنین عمر 
مقدسش می‌باشد و چون ایام حمل را هم جزو سنین عمرمحسوب فرموده» سال هفتم از 
دهه‌ی سوم همان سال صعود می‌شود.» (قمرتاج دولت‌آبادی» حدیث نفس» بخش («مختصر 
شرح زندگانی ایمانی من»» صص ۴۵ و ۴۶) 

۲ «سبحان الذی نزل البیان على من فى السموات و الأرض وما بينهما لما قد قدّرفيهم بأنهم 
یوحدون الله ثم لیعبدون.» 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۸۷ 


۳ «سبحان الذی قد أمرفى الکتاب أن تکون مع كل نفس من ذكر أو أنثى ألف آية من آيات الله 
مما قد نزلت فى النقطة و الحروف وكل فى كل شىء ليقرون محمد رسولالله ص والذين هم 
شهداء من بعده والذينهم آمنوا له وآياته کل له مسلمون.» 

۴ نى.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سند شماره‌ی .٩۱‏ 

۵ نک.: يس ازاین» بخش «تصاویرو اسناد»» سندهای شماره‌ی ٩۲‏ و ۹۳. 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۴ ص ۳۶۹. 

۷ شيخ احمد احسایی؛ الرسالة الرشتية صص ۴۲۱ تا ۴۲۳. 

۸ شرح سخن شيخ احمد احسایی ومیزان درستی برداشت باب ازآن» بحثی تفصیلی است و 
پژوهشی ویژه می‌خواهد. به عنوان نمونه» یکی ازبزرگان شيخيان کرمانی دركفت وگو با 
نگارنده» اين تفسیررا نمی‌پذیرفت و دلایلی مهم نیزمی‌آورد. نگارنده درآينده به اين موضوع 
خواهد پرداخت. 

٩‏ میرزا یحیی صبح ازل» هفت بح ص ۰۱۱ تصویراین صفحه ازکتاب - که به خط 
محمّدصادق ابراهیمی (ازشهداء بیان) است - در بخش «تصاویرو اسناد» آورده شده است. 
(سند شماره‌ی )٩۴‏ 

۰ ملا محمد جعفر نراقى؛ تذكرة الغافلین» صص ۱۲ و ۱۳. 

۱ پیشین» ص .٩۳‏ 

۲.پیشین» ص 4. 

۳ پیشین» ص ۱۱۸. 

۴ عزیه‌خانم» تنيبه النائمین» نسخه‌ی خطى مجموعه‌ی ادوارد براون (ش. (۴.62)10) برك 
۴۶ر 

۵ پیشین» برك ۴۴ رء حاشیه‌ی صفحه. 

۶ پیشین» برك ۱۲ پ» حاشیه‌ی صفحه. 

۷. نک.: پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش «ایمان مستودع جناب میرزای 
أبوى»» ص ۲۵۴ ب ۵۷۴ و ۵۷۵. 

۸ شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی» حاشیه بر ترجمه‌ی تاريخ باب از زبان روسی» ص ۰۱۰ 

٩‏ نک.: پیش ازاین» جزء سيّم ازکتاب مستطاب تنبیه النائمین» بخش «صورت خطبه‌ی 
جناب حاجی میرزا احمد کرمانی»» ص ۰۲۶۰ ب ۵۸۳. 

۰ سعیدخان کردستانی» شرح و توضیح نسخه‌های خطی بابی و بهائى دکتر سعیدخان 
کردستانی» ص ۰۷ 


۸ تنبیه النامین 


1. 


او درابتدای کتابی که دررد بهائیان نگاشته» خود را «عبد مسکین مستکین المفتخرمن 


ربه بلقب الأمین» ياد کرده است. (میرزا مهدی امین دلیل المتحبرین» ص ۱) همچنین, در 
بايان نسخداى كه ازآثارازلیان رونویسی کرده» نام خود را معادل «اسم الله الحامی» ياد كرده 
است. (ميرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی؛ حكمت نظریء به خط حاج ميرزا مهدى 
امین ص ۶۲۳) 


۱-۲ 
۱۳ 


ميرزا على محمد باب بیان فارسی» بخش «لغات واصطلاحات».ص ۲. تصویراین صفحه 


در بخش «تصاویر و اسناد» آورده شده است. (سند شماره‌ی (A4‏ 


۴. 
۵. 
عل 
۱۷ 
4۸ 
8 
"1 
۰.۱۱ 
"1 
و 
1١1‏ 
۱۱۵ 
۶ 
۰-۱۷ 
"۱۳ 


ملا محمد جعفر نراقی» تذكرة الخافلین» ص ۵۲. 

پیشین» صص ۱۱۶ تا ۱۱۹ 

میرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۲۸۲. 
اسدالله فاضل مازندرانی؛ تاريخ ظهور الحق ج ۴ ص ۱۵۴. 


ملا رجبعلی قھیں کتاب ملا رجبعلی قهین برك ۴۴. 

اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۲ ص ۱۳. 
پیشین» ج ۵ ص ۲۱ 

پیشین» ج ص 4 

پیشین» ج ۳ ص ۴. 

پیشین» ج ۲» صص ۸و .٩‏ 

میرزا حسینعلی بهاءاللهء الواح بهاء ص .7١‏ 


عبدالحمید اشراق خاوری» مائده‌ی آسمانی» ج 0۷ صص ۱۸۵ و ۱۸۶. 

اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی. ج ۲» ص ۰۱۴ 

پیشین» ج ۲» ص ۰۱۴ 

به عنوان نمونه» نک.: آقا محمّدتقى تاجرهمدانی» احقاق الحق للقائم بالحق» ص ۰۱۱۹ 


پیوست شماره‌ی ۴ 
تحلیل روایت‌های كشتار بهائيان ازازليان در ابتداى دعوت بهاءالله 


3 


مقد مه 

باآشکارشدن دعوت رجعت حسینی ومن يظهرهاللهى میرزا حسینعلی بهاء ال گروهی 
از بزرگان بابیان او را برنتافته و به مخالفت با او روی آوردند. دراین ميان برخی از 
ایشان کشته شده و از صحنه‌ی کارگزار ازلی-بهائی کنارگذاشته شدند. ازليان آن قتل‌ها 
را به پای بهاتیان گذاشته و دستورآنها را نیزاز سوی بهاءالله دانسته‌اند. برخى ازآن 
قتل‌ها از سوی بهائبان پذیرفته شده. اما دخالت بهاءالله درآنها همواره مورد انکار 
بهائیان بوده است. ازآن روی که درکتاب تنبيه النائمین نيزاز برخى ازآن قتل‌ها سخن 
به ميان آمده و بهاءالله آشکارا عامل شان خوانده شده اين پیوست در جاب فعلی آن 
کتاب گنجانده شد تا نگاهی تحلیلی به روایات دوگروه داشته و تا جای ممکن بتواند 
به نتیجه‌گیری نزدیک شود. 


مخالفان ازلی برجسته‌ی میرزا حسینعلی بهاء الله 

ادعای ازلیان كه میزان درستی آن بايد سنجیده شود آن است که نخستین پیروان 
بهاءالله اغلب از بابیان برجسته نبودند و بیشتردرمیان طبقه‌ی ناآگاه آن طايفه جای 
داشتند. به عنوان نمونه؛ میرزا محمّد حسين متولی‌باشی قمی - که ازمخالفان مهم 
بهاءالله بود ودرادامه شناسانده شده - درنوشته‌ای پیروان بهاء الله را جمعی«خیاط باشی» 


۰ تنبیه النامین 


و«دلاک‌باشی» و«رنگرزباشی» و«نجارباشى» ناميده و نوشته: «کم أذكرلكم من 
المؤمنين بباشی‌باشی؟» (چه تعداد ازاین مؤمنان [به میرزا حسیتعلی] را برای شما با 
ویژگی «باشىباشى» ياد كنم؟)' بديعه مرآتی نورى نیز - که نودى برادربهاءالله بود 
تعدادى از بزرگان ازلى را ياد كرده و سپس به بهائيان طعن زده و نوشته که دربرابراين 
بزرگان» «باشی‌ها مانند دلاک باشی و سقاباشی و صابونچی» به بهاءالله یو در 
ميان بابيان برجسته‌ای که به مخالفت جدى با بهاءالله برداختند» اين كسان را می‌توان 


نام برد: 


حاج سیّد محمّد اصفهانی (د. ۱۲۸۸ق.) 

این شخص درمیان برجسته‌ترین بابیان در زمان رهبری صبح ازل جای داشت "و به 
روایت بهائیان؛ «اولین پناه ازیه» بود. ' وی كه از طرف صبح ازل شهید بیان در 
بغداد وکربلا قرارداده شده فد - پیش ازبروزدعوت جدید بهاءالله به شدت به 
وی بدبین بود " وپس ازآشکارشدن دعوتش نیزدر جرگه‌ی مخالفان بزرگ او قرار 
گرفت. اين مخالفت تا آنجا بود که بهاءالله د رآثار خود مدعی شد که وی سبب‌ساز 
مخالفت صبح ازل بوده است. ‏ روایت ازلیان و از جمله فراهم‌آورندگان کتاب تنبیه 
النائمين”آن است که بهاء ال پیش ازآشکارکردن دعوت خود - چون هنوزپایه‌های 
كاررا محكم نكرده بود تا جايى كه مىتوانست او را محترم مىداشت اما پس از 
محكم كردن پایه‌های دعوت خویش ناراحتى درونى خود را ازا وآشکارکرد." حاج 
سيّد محمد اصفهانى درآثار رهبران بهائى با عنوانهايى چون «سامری» '' 
«خبیث»: ' «للیم» ۲۲ و...یاد شده و جایگاهش در«آسفل الجحیم» دانسته شده 
اسك ٠‏ او رساله‌ای نیز در رد دعوت بهاءالله نگاشت ۱ 


میرزا محمد هادى فزوينى 

اين شخص به روايت بهائيان از هجده نفرپیروان نخستين باب (حروف حی) بود" و 
درزمان اقامت مخفی صبح ازل دربغداد ازسوی اودرميان شهداء بیان قرارداده شد 
و سرپرستی بابيان قزوين را به عهده گرفت. به روايت ازليان و از جمله فراهم‌آورندگان 


پیوست شاره‌ی ۴ ۳۹۱ 


کتاب تنبيه النائمین"' بهاءالله پیش ازمحکم كردن پایه‌های کار خویش؛ همواره 
احترام قزوینی را در نظرداشت"" اما او چون ازتکاپوهای مخفی بهاءالله تا اندازه‌ای 
آگاه شده بود» به وی بدبین بود وگاه اعتراض خويش ۳ نشان می‌داد.۱۹ با این حال» 
بهاء ال وقتی دعوت خويش را آشکارکرد وبا مخالفت قزوینی روبرو شد با القاب 
سختی یادش کرد. "۲ 


ملا محمد جعفر نراقی (د. ۱۲۸۶ق.) 

اين شخص نیز که پدر شیخ محقدمهدی شریف کاشانی (از فراهم‌آورندگان تنبیه 
النائمین) است - یکی از برجسته‌ترین بابیان در زمان اقامت مخفی صبح ازل در 
بغداد بود وازسوی او به عنوان شهید بیان درکاشان برگزیده شده بود. ' ' نراقی از 
همان سال‌های نخستین اقامت صبح ازل در بغداد به بهاءالله بدبین شده و به او 
معترض بود. بهاءالله نیزتا جایی که می‌توانست احترام وى را نگاه می‌داشت تا با 
مخالفتش روبه‌رو نشود. ' بس ازآشکارشدن دعوت بهاءالله» نراقی با تمام توان به 
مخالفت با او پرداخت وکتابی با نام تذكرة الغافلين دررد دعوت او نگاشت. ۳" 
بهاءالله یزاو را - چون لنگی محسوسی داشت -«اعرج» نامید. ""ازلبان کتاب نراقی 
را یکی ازمهم‌ترین آثار نگاشته شده‌ی خود در برابربهاءالله ياد کرده‌اند.*۲ 


میرزا محمّد حسین متولی‌باشی قمی 

اين شخص كه پیش ازاين ياد شد - یکی از بزرگان بابیان بود که به روایت یکی از 
همكيشانش مورد توجه باب قرارداشت.”" متولی‌باشی قمی از همان زمان تکاپوهای 
مخفى بهاءالله برای زمینه چینی دعوت جديدش در زمره‌ی مخالفان او بود" واين 
مخالفت را بس ازآشكار شدن دعوت جديد نیزپی گرفت. ميرزا موسى (برادر بهاءالله) 
نامه‌ای به وى نگاشت و به تعاليم بهاءالله دعوتش كرد. ازاو پاسخی به اين نامه باقى 
مانده "که ازليان آن را در شما رآثار اشخاص وفادار به صبح ازل دررد دعوت بهاءالله 
ياد كردهائد.؟" 


۲ تنبیه النائین 


ملا رجبعلى قهیر (د. ۱۲۸۶ق.) 

به روایت ازلبان ايخ شخصی یکی از بایان مورذ توجه یاب برد گذشنعه ازآنه براذو 
همسردوم او نیزبه شمارمی‌آمد. " همچنین, در زمان اقامت مخفی صبح ازل دربغداد 
درمیان شهداء بیان قرارداده شد. " اوپس ازآشکارشدن دعوت جدید بھاء اله 
نخستین کسی بود که کتابی در رد وی نگاشت. "" نسخه‌ای ازآن کتاب كه به خط 
میرزا مصطفی کاتب (از فراهم‌آورندگان کتاب تنبيه النائمین) است - از سوی ادوارد 
براون «کتاب ملا رجبعلی قهیر» نام گرفته ودرمجموعه‌ی اسناد اونگهداری می‌شود. ۲۴ 


ملا على محمّد سراج (د. ۱۲۸۴ق.) 

اين شخص نیزبرادر همسردوم باب بود و سپس ازسوی صبح ازل درمیان شهداء 
بیان قرارداده ۱ او نیزپس ازآشکارشدن دعوت بهاءالله رساله‌ای در ردش 
.2 # » ۳۶ 3 ۰ + # ۰ ۳۷ 
نگاشت. مکتوبی طولانی ازبهاءالله درپاسخ پرسش‌های وى نيزدردسث اسث. 


عزیه‌خانم نوری (د. ۱۳۲۲ ق.) 
درباره‌ی عزیه‌خانم - که خواهر صبح ازل وبهاءالله بود و ازمخالفان مهم بهاءالله به 
شمارمیآمد - دربخش «دیباچه‌ای برتنبيه النائمین» به تفصیل كفت وگو شده است. 


حاج میرزا هادی دولت‌آبادی (د. ۱۳۲۶ق.) 

این شخص در نسل پس ازبابیان يادشده دربالاء بيش از همه مورد توجه صبح ازل 
قرار داشت و بايد يس از درگذشت صبح ازل ریاست بابیان را دردست مىكرفت. اما 
پیش از صبح ازل درگذشت."" یکی ازآثاردولت‌آبادی کتابی با نام فصل الکلام 
است" "که نسخه‌ی اصلش را برای بهاءالله فرستاد. " او دراین کتاب برآن است تا 
تنها با بهره‌گیری ازکتاب بیان فارسی (اثرمشهورباب) نشان دهد بهاءالله موعود باب و 
صاحب دين يس ازايين او نمی‌تواند باشد. دولت‌آبادی یکی از بابیانی بود كه مورد 
غضب و نفرت زياد بهاءالله قرارداشت وازسوی او با عنوان‌هایی چون «غافل»» 
«گل‌پار»» «جوهر ضلال» و. .. ياد و 


پیوست شیاره‌ی ۴ ۳۹۳ 


گذشته ازکسان يادشده. ازلیانی چون حاج شيخ هادی نجم‌آبادی (د. ۱۳۲۰ق.) میرز 
مصطفی کاتب (د. ۱۳۳۹ ق.» حاج میرزا احمد کرمانی (د. ۱۴ ۱۳ ق.) میرزآقاحان 
کرمانی (د. ۱۳۱۴ ق.» شيخ احمد روحی (د. ۱۳۱۴ ق.» شیخ مهدی بحرالعلوم 
کرمانی (د. ۱۳۳۶ ق.» عبدالخالق سه‌دهی اصفهانی و. .. نیز در سال‌های بعد آثاری 
دررد بهاءالله نگاشتند. 

حاج شیخ هادی نجم‌آپادی (ازشهداء بیان) درکتاب تحریرالعقلاء به نقد تفصیلی 
بهائیان پرداخته است." " میرزا مصطفی کاتب دو رساله دراين زمینه نگاشته است. ۲۳ 
از حاج ميرزا احمد کرمانی - چنان‌که گذشت - دو نوشته‌ی رديه در پایان کتاب تنبيه 
النائمین جای داده شده است. ' ميرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی درکتاب 
هشت بهشت با ادبیاتی سخت به نقد بهاءالله پرداخته‌اند. ۲۵ عبدالخالق سه‌دهی 
اصفهانی وصیتنامه‌ی خود را به نقدی طولانی بربهاءاله مبدل کرده است. " سید 
مهدی سرلتی هم كه پس ازحاج میرزا هادی دول تآبادى بزرگ ازلیان اصفهان 
بود مانند سهدهى |سث:” 


روایت ازليان از کشته شدن برخى بزركان بابى توسط بهائیان 
فهرست کشته‌شدگان ازلى به روايت ازليان 
درمنابع ازلی ازکشته شدن جمعی ازبيروان صبح ازل توسط بهائیان سخن گفته شده 
است. ازلیانی چون ملا محمد جعفر نراقی (از بزرگ‌ترین شهداء بیان): " عزیه خانم 
(خواهر بهاء ال ۲۹ فاطمه خانم (همسردوم باب ۵۰ حاج ميرزا هادی دولت‌آبادی ٩۱‏ 
میرز آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی " دستورهای کشتن را از جانب بهاء ال 
دانسته‌اند. 

دولت‌آبادی فهرستی از بابیان کشته‌شده توسط بهائیان را بدين قرا رآورده است: 
آقا ابوالقاسم کاشانی؛ میرزا محمّدرضا اصفهانی» ملا رجبعلی قهیر ملا علی‌محقد 
سراج» حاج میرزا احمد کاشانی؛ میرزا بزرگ کرمانشاهی سيّد اسماعیل زوارهاى؛ سيّد 
على عرب. حاج سيّد محمد اصفهانی وآقاجان كجكلاه. وى سپس. ناص ر عرب و 
محمّد مصطفی بغدادی را کشنده‌ی برخی ازكسان يادشده دانسته و نوشته که آن دو 


۴ تنبیه النائمين 


با دستوربهاءاله به آن قتل‌ها دست زدند. "* روایت ازلیان آن است که برخی بهائیان 
می‌خواستند ملا محمّدجعفر نراقی (ازشهداء بیان ومخالف سرسخت بهاءالله) ونيز 
پسرش شيخ محمدمهدی شریف کاشانی (بعدها: از فراهم‌آورندگان کتاب تنبيه 
النائمين) را بکشند اما موفق نشدند ٩۳‏ 


ردیه‌نویسی: سبب کشته شدن ردیه‌نویسان ازلی (به روایت ازلیان) 
درمیان نام‌بردگان بالاء حاج سيّد محمد اصفهانی ما رجبعلی قهير ملا علی‌محمّد 
سراج وملا محمد جعفر نراقی بابیان برجسته‌ای بودند که به مقاومت جدی با بهاء ال 
پرداختند و رساله‌هایی در رد دعوت او نگاشتند. ازلیان کشته شدن سراج (۱۲۸۴ق.) 
وقهیر(۱۲۸۶ق.) را به سبب نگاشتن آن رساله‌ها ياد کرده و نوشته‌اند که سراج 
اندکی بس ازنگاشتن رساله‌ی خود کشته شد."" ایشان همچنین» ناصرعرب را كه 
درادامه ياد شده -کشنده‌ی قهیردرکربلا یاد کرده و شخصی با نام عبدالکريم را 
کشنده‌ی سراج در بغداد گفته‌اند. " همان‌گونه که در ادامه آمده؛ اصل ارتکاب به قتل 
اشخاص توسط اين دو مورد تأیید بهائیان نیزهست. به روایت ایشان» ناصرعرب قاتل 
حاج میرزا احمد کاشانی و عبدالکریم - به احتمال - ازقاتلان حاج سيّد محمد 
اصفهانی بود. 

ملا محمّدجعفر نراقى کتاب تذكرة الخافلین را به سال ۱۲۸۴ق. نگاشت ٩"‏ با 
اين حال» روایت ازلیان آن است که پیش ازآشکاری دعوت بهاءالّه که نراقی در بغداد 
زمزمه‌های آن را می‌شنيد و به ردش می‌پرداخت» برخى اتباع بهاءالله به کشتن اوروی 
آوردند ولی بهاءالله جلوگیری کرد و با اين حالء نراقی و شریف کاشانی تا زمان خروج 
بهاءالله از بغداد (پایان سال ۱۲۷۹ ق.) ازاتباع او نگران بودند. 0 


روایت ازلیان از سبب کشته شدن دیگرمخالفان ازلی بهاء الله 

به روایت حاج میرزا هادی دول تآبادىء آقا ابوالقاسم کاشانی کسی بود كه صبح ازل را 
ازتكايوهاى مخفياندى بهاءالله برضدش آگاه كرد و درپی اين آكاهى؛ صبح ازل به 
طرد بهاءالله روی آورد واو به کردستان رفت 037 ميرزا محمّدرضا اصفهانى دايى حاج 


پیوست شیاره‌ی ۳ ۳۹۵ 


سيّد محمد اصفهانی (ازشهداء بیان) بود ' " و درمیان مخالفان بهاءالله اززمان بيش از 
دعوتش جای داشت. ' ” همسردوم باب کشته شدن او را به سبب دشمنی بهاءالله با 
حاج سيد محمد (خحواهرزاده‌اش) بكر واورا لابين ی در بغداد 
به دست اتباع بهاءالله دانسته است. " "آن‌گونه که دول تآبادى نوشته» حاج میرزا 
احمد كاشانى پس ازآشكار شدن دعوت جدید. در بغداد گروهی را ازييروى بهاءالله 
برگرداند و به همین دليل كشته شد. '” ميرزا بزرگ كرمانشاهى نيزازمخالفان بهاءالله از 
زمان بيش ازدعوتش بود. "" دول تآبادى قتل او را به سبب بدكويىاش ازبهاءالله ياد 
كرده است.*” او همچنین» مدعى است سيّد اسماعيل زواره‌ای را اتباع بهاءاللهكشتند 
وبعد چنان وانمود کردند که او چون نتوانسته بود عظمت امربهاءالله را تحمل 
کند - خودکشی کرد. " آقاجان کج‌کلاه نيز همان‌گونه که خواهد آمد - ازهمراهان 
حاج سيّد محمد اصفهانی بود که به سال ۱۲۸۸ق. درعکا کشته شد. 


روایت بهائیان از کشته شدن بابیان توسط اتباع بهاءالله 
کشته شدن برحی ازاین کسان گذشته ازآثار ازلیان» درمکتوبات بهائیان نیزآمده 
است. ایشان بدین قرارند: 


حاج سید محمد اصفهانی و سه ازلی دیگر 

زمانی که بهاء الله درادرنه دعوت خود را به طورکامل آشکارکرد (اواخرسال ۱۲۸۳ق. ۲۷ 
حاج سيّد محمد اصفهانی كه پیشتربه عنوان یکی از شهداء بیان ياد شد - 
اصلی‌ترین مددکار صبح ازل و حدود دو سال بعد» هنكام تبعید بهاء الله وگروهی 
ازپیروانش به عكاء با دستورحکومت عثمانى؛ اووسه تن ازازليان (آقاجان بیگ کج‌کلاه؛ 
میرزا رضاقلی و برادرش» میرزا نصرالله تفرشی) نیز با ایشان همراه شدند. روایت ازلیان 
آن است که یکی ازآن چهار نفر (ميرزا نصرالله) پیش از حرکت به عكا به دستور 
بهاء له مسموم وکشته شد. " ایشان برآنند که درعکا گروهی ازبهائیان واز جمله 
عباس افندی با دستور بهاءالله به منزل سه نفردیگررفته وهمه راکشتند. ۲ ادعای 
ازلیان آن است که یکی از همسران صبح ازل (بدرجهان‌خانم) كه خواهرآن دو برادر 


۶ تنبيه النامين 


تفرشى بود در زمان كشتن ایشان حضورداشته و قتل حاج سيّد محمد اصفهانى 
توسط عباس افندى راكزارش كرده است. ' " (بهائيان به حضور بدرجهان‌خانم درآن 
زمان درعکاگواهی داده‌اند؛) ۲۳ همسردوم باب كه به دستور صبح ازل در بغداد به 
ازدواج حاج سید محمّد درامده بود مدعى است كه دشمنى بهاءالله با حاج سيّد 
محمد به سبب ناكامىاش در ازدواج با وی آغازشد. ۲۳ 

بهائيان كشته شدن اين سه نفربه دست بيروان بهاءالله را پذیرفته‌اند با اين تفاوت 
كه عباس افندی را درمیان ايشان ياد نكرده و نيزآن را برخلاف نظر بهاءالله دانسته‌اند. 
روايت ايشان آن است كه چون حاج سيّد محمّد وهمراهانش به آزار بهائيان عكا 
می‌پرداختند» صبرگروهی از بهائيان تمام شد و به كشتن ايشان اقدام كردند. به روايت 
اسدالله فاضل مازندرانی (نویسنده‌ی برجسته‌ی بهائی» آن ازليان که در دشمنى با 
بهاءالله هبج وسیله‌ای را فروكذار نكرده بودند ‏ به سال 7/8/8١ق.‏ درعکا«به قهر 
الهى دچاروبه دست هفت تن [ازبهائيان] بدين اسامى: محمّدعلى سلمانى اصفهانى؛ 
عبدالكريم خراط اصفهانى؛ آقا احمد کاشی و دو پسرش» حسن و حسین» ونيزآقا 
حسین آشچی کاشی و محمد جعفریزدی هلاک شدند.» ۲ (پیش ازاین گذشت که 
به ادعای ازلیان عبدالکریم كه به احتمال همین شخص است - درگذشته ملا 
علی‌محمد سراج راکشته بود.) 

سيّد مهدی دهجی كه در زمان حیات بهاءالله از بزرگان بهائیان بود نوشته که 
آن ازليان دروغ‌ها وجسارت‌هایی ازقول بهاء ال نسبت به رسولان الهی منتشر می‌کردند. 
برخی بهائیان به کشتن آنها مصمم شدند اما بهاءالله ايشان را مانع شد. با اين حال» 
گروهی ازایشان به دستوربهاءالله عمل نکرده وآنان رااکشتند. " پس ازکشته شدن 
ایشان» حکومت عکاگذشته ازآن هفت نفر اغلب اتباع بهاء الله را دستگیرکرد. بهاء له 
وعباس افندی نیزسه شب را در زندان سرکردند " اما مدتی بعد همگی آزاد شدند و 
در نتیجه» «هرخارو خسی درعکا از جلوی پای احباء برچیده وموانع وعوانق 
حاضره مرتفع گردید.» ۲۳ 


حاج میرزا احمد کاشانی 
حاج میرزا احمد کاشانی برادر یکی ازبابیان معروف به نام حاج میرزا جانی کاشانی 


پیوست شاره‌ی ۴ ۳۹۷ 


که برخی او را نویسنده‌ی نخستین تاريخ بایی (نقطة الکاف) می‌دانند ۲ - بود.*۲ 
بهاتیان او را ازمخالفان بهاءالله از زمان پیش ازآشکاری دعوت جدید ياد کرده‌اند. ۸ 
به روايت ازلیان زمانی که بهاءالله درادرنه دعوت جدید خود را به طورکامل آشکار 
کرد حاج میرزا احمد ازسوی صبح ازل مآمورشد تا به بغداد بازگشته و بابیان را از 
گرویدن به بهاءالله مانع شود. " پیش ازاين گذشت که وی توانست برخی را ازپیروی 
بهاءالله بارگرداند. درمیان ازلیان؛ شيخ محمّدمهدى شريف کاشانی (بعدها: از 
فراهم‌آورندگان کتاب تنبیه النائمین) كه اندک زمانی پیش ازکشته شدن حاج میرزا 
احمد همراه او بود - چگونگی قتلش را به تفصیل نوشته و قاتل او را یکی ازپیروان 
بهاءالله به نام ناصرعرب ياد کرده است. او نوشته که ناصرپیش ازآن نيزجند تن را 
کشته بود. ۲" (دانسته شد که ازلیان مدعی بودند که ناصرعرب ملا رجبعلی قهيررا نیز 
کشت.) فاضل مازندرانی همین روایت را به اختصا رآورده و ازکشته شدن حاج میرزا 
احمد باگلوله‌ی «ناص جوان شجاع بخدادی» سخن گفته است. البته» وی کارکسانی 
چون ناصررا خودسرانه و بدون اذن بهاءالله ياد کرده است. ۸۳ 


سیّد على عرب 

سيّد على عرب ازمدعیانی بود كه پس ازمرگ باب خود را صاحب مقام می‌دانست. 
به نظرمی‌رسد که وى در زمان دعوت جديد بهاءالله درميان طرفداران صبح ازل جاى 
داشته است. اين ازآن روست که به نوشته‌ی بهائیان اوآن زمان درتبريز«ادعاى مقام 
ولایت و درجات معنویه و تصرفات باطنیه و امات و خوارق عادات وعمل اکسیرو 
قوه‌ی تسخیرارواح نموده» جمعی را بفريفت» اما «ترويج بابيت و توهین بهائیت» 
می‌کرد. سه تن ازمبلغان بهائی با او روبه‌رو شده وپس ازبحث وگفت وگو ازاو 
خواستند تا به مباهله با ایشان تن دردهد. او نیزپذیرفت وآن مباهله صورت گرفت. 
به روایت بهائيان» «درنیمه‌شب دوم مباهله» سیّد در خانه‌اش... در بسترخویش به 
دست انتقام مخنوق و هلاک شد.» دوستداران اوآن سه بهائی ۳ قانل دانسته و به 
حکومت تبریزشکایت بردند. اين جریان درنهایت به‌کشته شدن آن سه بهائی انجامید. 
یکی ازآن سه تن میرزا مصطفی نراقی بود "" که درمیان نخستین داعیان بهاءالله جای 

۸۵ 


داشت. 


۸ تنبیه النائین 


با این حال» یکی ازبهائيان برجسته. چگونگی قتل عرب را این‌گونه نوشته: «در 
بين صحبت. نسبت به جمال مبارک» سیّد على عرب بد می‌گوید؛ اين سه نفر[از 
جمله میرزا مصطفی نراقی] پا شده» شال او را بازمی‌کنند» به گردنش انداخته» خفه 
کرده؛ می‌روند.» "" مدتی پس ازكشته شدن «میرزا مصطفی شهید نراقی» ميرزا آقاجان 
کاشانی (خادم الله: کاتب وحی بهاءالله) به دستور بهاءالله با همسروی ازدواج کرد. ۳" 

ازلیان سیّد على عرب را از نخستین پیروان باب ياد کرده و نوشته‌اند که به دست 
«بلاعمه» (بهائیان) کشته شد."" ایشان همچنین میرزا مصطفی نراقی ویکی دیگراز 
بهائیان را قاتل او دانسته‌اند."" به روایت ايشان؛ بس ازکشته شدن عرب» صبح ازل 
برایش زیارت‌نامه‌ای نوشت ومقامش را بسیارستود. "1 


ارتکاب به خشونت و قتل توسط اتباع بهاء له در بغداد» و واکنش او 
درکتاب تنبيه النائمین درباره‌ی به تنگ آمدن «قاطبه‌ی اهالی» بغداد و «کلیه‌ی ولات 
دولت روم» ازدشرارت و جهالت» برخى اتباع بهاءالله - که «غولان آدمكش» و 
«.خون‌خواران انسان‌کش» ياد شده‌اند - سخن به ميان آمده او همچنین به 
مناسبت یادکرد قتل‌های برخی اتباع بهاءالله ومنسوب كردن آن قتل‌ها به او گفته شده 
که آن مریدان «بعضی را روزروشن درمیان بازار حراج با خنجرو قمه پاره‌پاره 
کردند.»"" رد پای درستی اين دعوی را نيزد رآثار بهائیان می‌توان يافت. در روایت 
ایشان. نمونه‌هایی از توهین و درشتی برخى اتباع بهاءالّه در بغداد نسبت به دیگران و 
حتی کشتن ایشان. به سال‌های پیش ازآشکاری دعوت جدید او آمده است: 
نمونه‌ی نخست آن است که یکی از«مشایخ اکراد شیعه» - که «عارف» اما 
«متعصب» بود ومورد وثوق و اطمینان کردها قرار داشت -«درغایت بغض وعناد به 
سب ولعن و دشنام و تحریک اراذل» برضد بابیان می‌پرداخت. او یک بار شخصی را 
برانگیخت تا هنكام عبور بهاءالله ازمکانی عمومی به او توهین کند. بهاءالله نیزبه یکی 
از بابیان دستورداد تا به تنبيه او بپردازد. آن بایی هم وی را «ضرب وتأدیب کامل کرد.» 
خبراین واکنش به كوش آن کرد صاحب نفوذ رسید. او شخص بابی ضارب را نزد 


پیوست شاره‌ی ۴ ۳۹۹ 


عموم عتاب کرد اما ضارب به او نيز حمله کرد و«به نوع اکمل ضرب و تنبیه نمود.» او 
هم داد و فریادکنان - در حالی که از جسارت بابیان و جرأت بيدا کردن ایشان سخن 
می‌گفت - نزد بهاءالله رفت. بهاءالله به اوگفت که افرادی را می‌فرستد تا واقعه را 
بسنجند و سپس خود به تنبيه مقصر خواهد پرداخت. 

شخص مضروب که از تصمیم استقلالی بهاءالله درتنبیه وعدم مراجعه‌ی او به 
کنسول‌گری ایران ناراحت شده وآن را علامتی برجسارت او می‌دانست. به کنسول‌گری 
رفت و شکایت کرد. از طرف کنسول‌گری کسی به خانه‌ی بهاءالله آمد وموضوع را از 
چند تن ازبابیان پرسید. ایشان نیزبه اوگفتند: «اگرمتجاسرین ترک سوء ادب و 
بدگویی ننمایند درسرجسر که محل عبورعامه است - به جزای‌شان خواهند 
رسید تا موجب تنبیه دیگران شود!» 

کنسول‌گری شخص صاحب نفوذ و نیز ضارب را دستگیرو زندانی کرد اما بهاءالله 
ایشان را رها ساخت. " اين رویداد ذیل واقعات سال ۱۲۷۳ق. (ده سال پیش از 
آشکاری کامل دعوت بهاءالله) ثبت شده و«آغازهیجان و فتن در بغداد» نام گرفته 
اه ٩۴‏ 

نمونه‌ی دوم» ناصرعرب است که در روایات ازليان و بهائیان به عنوان کشنده‌ی 
حاج ميرزا احمد کاشانی ياد شده ودر روايات ازلیان کشنده‌ی ملا رجبعلی قهیرو 
بسیاری ديك رازمقتولان ازلی نیزگفته شده است. پیش ازاین گذشت که شریف 
کاشانی در شرح چگونگی کشته شدن حاج ميرزا احمد نوشته بود که ناصرعرب پیش 
ازآن نیزکسانی را کشته بود. نمودی از درستی سخن او را در روایت بهائیان می‌توان 
دید. گفتارایشان آن است که یکی از نزدیکان برجسته‌ی بهاءالله به «ناصر (جوان دلیر 
عرب) دستورداد تا یکی از خدمت‌کاران بهاءالله را كه زمانی می‌خواست او را 
بکشد - از بغداد بیرون کند. ناصر در بازاراو ویکی از همراهانش را یافت و«به شذت 
غیرت» یکی ازآن دو را شمشير زد و دیگری را با طهانچه کشت! پس ازآن» به منزلی 
نزدیک خانه‌ی بهاءالله رفت و شمشیرش را شست و سپس به طبقه‌ی بالای آن خانه 
رفت و«به تناول خرما و صرف قلیان» مشغول شد. بهاءالله هم به مؤاخذه‌ی ناصر 
نپرداخت. اين رویداد. ذیل واقعات سال ۱۲۷۴ ق. (نه سال پیش ازآشکاری کامل 


دعوت بهاءالله) آورده شده ست 16 
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نموندى سوم» ضرب یکی ازشيخيان با قمه توسط یکی ازاتباع بهاءالله است. آن 
شخص شیخی که بيش ترمورد تبليغ ضارب قرارگرفته بوده نزد عموم به بىادبى و 
بىاحترامى می‌پرداخت. البته بايد كفت كه بهاءالله به مؤاخذه‌ی ضارب پرداخت. اين 
رويداد ذیل واقعات سال ۱۲۷۵ ق. (هشت سال بيش ازآشكارى كامل دعوت بهاءالله) 
آورده و ا 

نمونه‌ی چهارم آن است که یکی از بابیان به یکی از زاثران كربلا «سخنان نامناسبی» 
گفت. بهاءالله ازکاراو ناراحت شد و دستورداد تا بابیان پراکنده شوند. لذا گروهی از 
ایشان بغداد را ترک کردند. اين رويداد ذیل واقعات سال ۱۲۷۵ ق. (هشت سال پیش 
ازآشکاری کامل دعوت بهاءاله) آورده شده است. ۷" 

نمونه‌ی پنجم آن است که کنسولگری ايران در بغداد یکی ازکاسبان بابی را به 
جرم ناسزاكويى به خریدارش - که شاهزاده خانمی ایرانی بود - دستگیرکرد. بهاءالله 
به بابیان دستورداد تا دکان‌های خود را باز نکنند. سپس به کنسول ایران پیغام داد که 
اگراو را آزاد نکند. آنچه برسرش آید خود سبب شده است! 

کنسول چنان وحشت کرد که از بغداد به کاظمین رفت و اختيار را به شخصی 
دیگرداد و او نیزبابی زندانی را آزاد کرد. بس ازاين واقعه؛ کنسول به تهران نوشت که 
کار بابیان به جایی رسیده که یک مجرم را نمی‌تواند نگاه دارد. بعد ازآن بود که حکم 
عزلش ازتهران رسید. اين رویداد ضمن واقعات سال ۱۲۷۹ ق. (سال آغا زآشکاراما 
محدود دعوت جدید بهاءالله وچهارسال پیش ازآاشکاری کامل دعوت او) آورده شده 


. ۹۸ 
است. 


بنابراین» دانسته می‌شود که ارتکاب به خشونت و حتی قتل وکشتن درمیان اتباع 
بهاءالله ازهمان زمان اقامت در بغداد دیده می‌شده وگاه با حمایت او نیزهمراه بوده 
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است. 


دخالت بهاءالله دركشتن بزرگان بابى 
عکاآورده. چنین می‌نماپاند که پس ازدچارشدن«آن سه نف ر مُعرض» به«قهروعذاب 
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الهی». بهاء الله گفت: «اعمال آنها به مقامی رسیده بود که هوا وتراب آنها را به امررب 
الاریاب اخذ نمود ودست انتقام حق آنها را هلاک کرد.»"" بهاءالله همچنین؛ درلوحی 
خطاب به سيّد مهدی دهجی چنین گفت: 


.إنا نهینا الكل عن سفك الدماء. بذلك يشهد کل الألواح وکنت من العالمين. قد 
بلغت الشقاوة إلى مقام نطق بغتةٌ قلم الأعلى بأعلى النداء بين الأرض و السماء بعد 
الذی سدّت على وجهه أبواب اللقاء: «قد طالت الأعناق بالنفاق! بيّن أسياف انتقامك 
يا مهلك العالمین 4 فلما نزلت الآيات» اضطرب الأشياء؛ لذا اخترنا زمام القه ربسلطان 
من عندنا ولكن رشح ما رشح وظهرما ظهر؛ قل لك الحمد يا من قبضة قدرتك زمام 
العالمين! 

جميع ناس را ازاينكونه امورات نهى نموديم. به قسمى نار شقاوت مشتعل که وارد 
شد آنچه وارد شد. در سنين معدودات آن نفوس خبيئه را تحت رداء حفظ محفوظ 
داشتیم ومع‌ذلک آرام نگرفته ودرهريوم نارى و فتنه‌ای ظاهر. امربه مقامى رسید که از 
کل عزلت گرفته و ابواب معاشرت را سد نمودیم. قد أخذتهم زبانية القهرو جعلهم عبرة 
للعالمین. مارحم الرحمن تراب قبورهم! و این امربغتةٌ واقع شده» اكرتفصيل را استماع 
نمائید. شهادت می‌دهید که دست قدرت حق اخذ نموده» دخلی به احدی نداشته 

٠". ندارد.‎ 

بهاء الله در بخش عربى كفتار بالا برآن است كه دستوراوعدم خونريزى است اما 
شقاوت آن ازليان به اندازه‌ای بود که «قلم اعلى» يس ازآذكه هرگونه ملاقات با خود 
را ممنوع کرده بود» ناكهان با ندايى بلند بانگ برآورد که «نفاق به بالاترين درجه‌ی 
خود رسیده است؛ پس ای نابودکننده‌ی جهانیان! شمشیرانتقام خود را آشکارکن ! با 
اين ندا بود که بهاءالله «زمام قهر را با «سلطانی که نزد او بود» به دست كرفت ولی 
ظاهر شد آنچه ظاهرشد. 

وی در قسمت فارسی گفتار خود» مضمون بخش عربی را تکرارکرده اما ازممنوع 
كردن ملاقات با خود و نه قلم اعلی سخن گفته است. سپس نوشته که آتش قهرآن 
كسان را فراگرفت و عبرتی بر جهانیان قرارشان داد. درپایان نیزگفته که «دست قدرت 
حق» آنان رکشت نه کسی دیگرا 

بهاء‌الله بعدها درگفتاری خطاب به صبح ازل چنین آورد که خداوند از حاج سيّد 
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محمد اصفهانی انتقام گرفت واو راکشت.' ' ' عباس افندی (عبدالبهاء) درباره‌ی یکی 
دیگرازآن ازليان کشته‌شده درعکا گفته که او جمعی را برانگیخته بود تا بهاءالله را 
بكشند اما هی و غایت درجه‌ی جسارت رسیدند» خدا آنها را با شش تن به 
قتل آورد »۲ 

گفتار نخست بهاءالله كه دارای دو بخش عربی و فارسی است - برای تحلیل 
اين بخش کارگشاست. آودرهردو بخش ازنادرستی خونریزی سخن گفته و همچنین» 
افزايش بسيار زياد نفاق آن ازليان را یاد کرده است. دربخش عربى ازعزلت «قلم اعلی» 
ودربخش فارسى ازعزلت خود سخن گفته است. دربخش عربى ازنداى بلند «قلم 
اعلى» برای نابودى ايشان ياد كرده و نوشته که خود «زمام قهر؛ را بركزيد ولى ظاهرشد 
آنچه ظاهر شد؛ و دربخش فارسى نيزاز فروزش آتش قهربرايشان وکشته‌شدن‌شان 
به ادست قدرت حق» سخن گفته نه كس دیگرا 

بايد دانست که درادبیات بهاءالله و پیروانش «قلم اعلی» به گفتارها و نوشته‌های 
او که وحى آسمانى است كفته می‌شود. به عنوان نمونه» بهاءالله دریکی ازائار 
خود نوشته: «لعمرالله» اگرمعدودی به آنچه حق اراده نموده عمل می‌نمودند» هرآینه 
انوارآثار قلم اعلی عالم را احاطه می‌نمود.» " " درادامه نیز خداوند را چنین خطاب 
کرده: «إلهى إلهى! أيد عبادك على الرجوع إليك و المشاهدة فى آثار قلمك الاعلی 
بعينك.»" " همجنين: پیغام‌های انذاری خود به حاج ميرزا هادی دول تآبادى را 
«نصایح قلم اعلی» خوانده است: «هادی دولت‌آبادی را به نصایح مشفقانه ومواعظ 
به شطرقيوم بل نمايد وبه نوا حضرت معلومفازشود تصايح قلم اعلى در 
صخره‌ی صما اثرننمود وثمری ظاهرنه.)* ' بهائيان نیزمجموعه‌ای ازآثاريهاءالله را 
تحت عنوان کلی «آثار قلم اعلی» به جاب رساندند. پیش ازاين نيزديده شد که به 
روایت ایشان» لوح بهاءالله درپاسخ به ملا على محمد سراج «از قلم اعلی نازل 
2 ۱۶ 
گشت.» 

با ین ترتيب» ا بهاءالله از دستور خود برای کشتن اين كسان سخن 
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سخنان دیگراو و نیزگفتار پسرش, عباس افتدی (عبدالبهاء» درباره‌ی کشته شدن آن 
ازلیان به دست خداوند نیزبرهمین مسیرباید معنی شود. 
دراين ميان» به سخن نویسندگان بهائی نیزباید توجه داشت. پیش ازاین گذشت 
که فاضل مازندرانی در شرح قتل ازلیان عکا نوشت که ایشان «به قهرالهی دجار) و به 
دست چند تن ازبهائیان کشته شدند. ۲ " وی دربیان قتل حاج میرزا احمد کاشانی؛ 
هرچند ازعدم دخالت بهاء الله سخ نكفته؛ اما قاتل را«جوان شجاع» یاد کرده است. ۱۶ 
با توجه به آنچه ازگفتار بهاء له آمد. سخن اين نویسنده‌ی برجسته‌ی بهائی نیزباید بر 
همان مسیرمعنی شود. 
دراین میان بايد دانست که بهاء ال درسال‌های بعد نیزبه آن دستور خود پا مانند 
آن که از«قلم اعلی نازل شد» - پرداخته اما «ظاهرش» را «مخالف امرجدید» دانسته 
است: 
اگرچه دراول ايام از قلم اعلی نازل شد آنچه که ظاهرش مخالف امر جدید الهی است» 
از جمله امثال اين فقرات نازل: «قد طالت الأعناق بالتفاق! أين أسياف قدرتك يا قهّار 
العالمین؟». و لکن مقصود ازآن نزاع و فساد نبوده» بلکه مقصود اظهارمراتب ظلم 
ظالمین بوده و شقاوت مشرکین تاکل بدانند که ظلم فراعنه‌ی ارض به مقامی رسیده که 
ازقلم اعلی امثال اين آيه نازل! 
وحال» وصیت می‌نمائيم عباد الله راكه از بعد ببعضى بیانات تمسک ننمایند و 
سبب ضرعباد نشوند انصرت دراین ظهوراعظم منحصراست به حکمت وبیان جند الله. 
اعمال طیبه‌ی طاهره و اخلاق مقدسه مرضیه بوده و هست و سرداراین جنود تقوی 
لله. مكرراين بیان در صحف وکتب و الواح نازل: خذوا یا قوم ما أمرتم به من لدی الله 
المهيمن القیوم ره يأمركم بما یحفظکم وینفعکم إنه هو الفضال الکریم.*۱ 


نتیجه‌گیری 

میرزا حسینعلی بهاءالله به مدت ده سال در بغداد نقش واسطه ميان بابیان و رهبر 
مخفى شدهشان. ميرزا يحيى صبح ازل» را برعهده داشت. وی درتمام اين مدت به 
تكابوهاى مخفيانهاى براى نشردعوت جديد خود به عنوان موعود باب و صاحب 
دين بعد ا زآیین اومی‌پرداخت اما در ظاهرمطیع تام وتمام صبح ازل بود. پس ازآن‌که 
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او دعوت جدید خويش را آشکارکرد» برخی از بزرگان بابی به مخالفت پرداخنند. در 
اين میان» بعضی ازایشان توسط هواداران بهاءالله کشته شدند. به روایت ازلیان و 
بهائيان» آزارمخالفان و حتی کشتن ایشان درمیان اتباع بهاءالله سابقه داشت. دراین 
ميان» طرفداران صبح ازل قتل مخالفان بهاءالله را به دستوراو دانسته‌اند اما بهائیان در 
آثار خود با اين موضوع مخالفند. درگام نخست. با توجه به نقل‌هایی که هم ازليان و 
هم بهائیان درباره‌ی کشته شدن برخی از بزرگان ازلی آورده‌اند. با احتمالی قريب به 
يقين بايد پذیرفت كه قتل دیگربزرگان ازلی مخالف بهاءالله كه تنها توسط ازلیان 
گزارش شده - نیزکار بهائیان بوده است. درگام دوم» با تحلیل گفتار بهاءالله - که در 
واقع تنها فاصله‌ای بسیار اندک از صراحت وآشکارگویی دارد - بايد پذیرفت که او به 
واقع به کشتن ازلیان عکا دستورداده بود. برهمین اساس است که احتمال کشته 
شدن دیگر ازلیان به دستوراو نیزقابل طرح است. 


پاد داشت‌ها 

.۷ ميرزا محمّد حسين متولی‌باشی قمی» جواب جناب متولی‌باشی قمی به أميرزا موسی» ص‎ .١ 

۳ ملا محمد جعفر نراقی» تذکرة الغافلین» ص وود 

۴ [نویسنده‌ای ناشناخته]ء تاريخ امه ص ۱0۵ 

۵ نک.: پیش ازاین دیباچه‌ای بر تنبیه النائمین» بخش «شناختی ازعزیه خانم نوری»» ص ۰۱۵ 
ب ۳۶. 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴» ص ۰۱۸۱ 

۷ اسد الله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۱» ص ۱۵۱ 

۸نک:: پیش ازاين» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش‌های «زمزمه‌ی دوباره‌ی جناب 
میرزای ابوی در دعوت جدید»» ص ۱۷۱ و«خحطاب جناب میرزای ابوی به حاج سید محمد 
اصفهانی [(شهید بیان در بغداد وکربلا6]»» ص ۰۱۹۱ 

۹ ميرزا مصطفى کاتب» جواب لوح جناب عباس افندی» نسخدى مجموعه‌ی ويليام ميل 
صص ۴۸ و۴۹. 

۰ گفتارمیرزا حسينعلى بهاء اله مندرج در: اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» ج 
(f‏ صص 5 ۱ و ۱ 8 5 


پیوست شیاره‌ی ۴ ۴۰۵ 


۱ گفتارمیرزا حسینعلی بهاءالله مندرج در: عبدالحمید اشراق خاوری مائده‌ی آسمانی» ج ۸ 
ص ۱۵۰. 

۲ شوقی ربانی» توقیعات مبارکه (لوح فرن احباء شرق4 ص ۶۱ 

۳ گفتارمیرزا حسینعلی بهاءالله مندرج در: عبدالحمید اشراق خاوری» مائده‌ی آسمانی» ج ۸ 
ص ۱۵۰. 

۴. نسخداى ازاين رساله با شماره‌ی ۲۴۲ درمجموعه‌ی ويليام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه 
پرینستون نگهداری می‌شود. 

۵. اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق, ج ۳ صص ۳۰۴ تا ۳۰۶. 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۰۵ صص ۲۵۱ و ۳۱۲. 

۷. نک.: پیش ازاين» جزء ثانی کتاب تنبيه النائمین» بخش‌های «زمزمه‌ی دوباره‌ی جناب 
میرزای ابوی در دعوت جدید»» ص ۱۷۱؛ «نتیجه‌گیری ازگفتارهای جناب میرزای ابوی در 
بزرگداشت مقام صبح ازل». ص ۱۹۵ و «عریضه‌ی عبودیت جناب میرزای ابوی به صبح 
ازل»» ص ۰۲۳۰ 

۸. حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام» ص ۴۸. 

4 اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۰۵ صص ۲۵۱ و ۳۱۲. 

۰ پیشین ج ۵ ص ۲۵۲. 

۱ سيّد مهدی دهجىء رساله. ص ۶۱. 

۲ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصیء ج ۵ صص ۳۱۲ تا ۳۴۴. 

۳ نسخه‌ای ازاين کتاب كه دراین پژوهش نیزمورد استناد قرارگرفته - با شماره‌ی (۳.6309 
درمجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. 

۴ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصىء ج ۱ ص ۱۵۰ 

۵ [ناصردولت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین» ص ”. 

۶ ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الغافلين» ص ۲۴. 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴» ص .18١‏ 

۸ نسخه‌ای ازاین نوشته كه درپژوهش حاضرنیزمورد استناد قرارگرفته - ضمن کتابچه‌ی 
5 در مجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. 

4. [ناصردولت‌آبادی]؛ مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین» ص ۴. 

۰ ملا محمد جعفرنراقی» تذكرة الغافلين» ص ۲۴. 

۱ اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی ج ۴» ص ۷. 


۶ تبيه النائمين 


۳۲ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴ ص ۱۵۴ 

۳ میرزا ابوالفضل گلپایگانی وسيّد مهد ی گلپایگانی» کشف الخطاء عن حيل الاعداء» ص ۲۶۶. 

۴ نسخه‌ای خطى ازاين رساله با شماره‌ی (1.24)9 درمجموعه‌ی ادوارد براون درکتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج نگهداری می‌شود. 

۵ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴» ص ۰۱۵۴ 

۶ نسخه‌ای عکسی ازاین رساله با خط محمدصادق ابراهیمی (از شهداء بیان) در دست 
است و دراین پژوهش با عنوان کتاب سراج مورد استفاده قرارگرفته است. 

۷ اين رساله با شماره‌ی ۷۶ درمیان نسخه‌های جاب عکسی آرشیوملی بهائی ایران (2184) 
قرارداده شده است. معرفی اين رساله چنین است: «علی‌محمّد معروف به سراج‌الذاکرین 
- که برادر حرم ثانی حضرت نقطه‌ی اولی جل ذکره الأعلی بود عریضه‌ای به ساحت 
اقدس جمال قدم - جل جلاله - معروض داشته واين لوح در جواب اسئله‌ی او ازقلم 
اعلی نازل گشته است.» 

۸ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» بخش نخست» ج ۸ ص ۵۰۶. 

4 محمد قزوینی یادداشت‌های فزوینی» ج ۸ صص ۲۵۹ و ۲۶۰. ناصردولت‌آبادی نیزدر 
اصل مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبیه النائمین ونه صورت چاپ‌شده‌اش ازنگاشته شدن اين 
کتاب توسط جد خود» حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» سخن گفته است. (نک.: يس ازاين» 
بخش «تصاویرو اسناد». سند شماره‌ی )۵٩‏ 

۰ [ناصردولت‌آبادی]؛ مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبیه النائمین» ص ۴. 

.۴١‏ برای آگاهی بیشتردرباره‌ی حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» نک.: سيّد مقداد نبوی رضوی. 
دولت‌آبادی» هادی. 

۲ نک.: سيّد مقداد نبوى رضوىء رويكرد اعتقادی حاج شيخ هادی نجم‌آبادی درپاسخ به 
بهائيان. 

۳. نک.: پیش ازاين» دیباچه‌ای برتنبيه النائمين» بخش «شناختى ازميرزا مصطفی کاتب». ص 
۷۷ 

۴ نک.: پیشین» بخش «آثار حاج میرزا احمد کرمانی در رد دعوت بهاءال4»» صص ۶۸ تا ۰۷۴ 

۵ ميرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحى؛ هشت بهشت» صص ۳۱۲ تا ۳۳۰. 

ع؟. نسخداى ازاين رساله با شماروى ۲۳۰ درمجموعه‌ی ويليام میلر درکتابخانه‌ی دانشگاه 
پرینستون نگهداری مىشود. 

۷. نک.: سيّد مهدی سرلتی» وصیتنامه» بیشتر صفحات. 


پیوست شیاره‌ی ۴ ۴۴ 


۸ ملا محمد جعفر نراقى؛ گلزار قدسی» صص ۱۲ تا :۱٩‏ بخش «تبری‌نامه ازمیرزا حسینعلی 
بهاء من کلام شهبازازل جعفر ۳۵۲). 

4 نک.: پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنبیه النائمین» بخش‌های «نمونه‌هایی ازسلوک جناب 
میرزای ابوی دربی‌دینی»» ص ۲۱۴ و «بابیان کشته‌شده به دستور جناب میرزای ابوی»» ص 
۷ لازم به یادآوری است که دربخش دوم یادشده» دستوربهاء له برقتل مخالفان توسط 
شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی به رساله‌ی عمه افزوده شده است. 

۰ رونوشت از زندگی‌نامه‌ی خودنوشت فاطمه‌خانم» مندرج در: میرزا مصطفی کاتب. جواب 
لوح جناب عباس افندى» نسخه‌ی مجموعه‌ی ويليام میلر صص ۵۸ و04. 

۱ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الكلام» ص ۶۵. 

۲ ميرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۴. 

۳ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام» صص ۶۵ تا ۶۸. 

۴ شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی؛ تاريخ جعفری» صص ۵۲ و ۵۴. 

۵ [ناصر دول ت‌آبادی]» مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین» صص ۲ و ۲. 

۶ ميرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۸. 

۷ ملا محمّدجعفر نراقى» تذكرة الغافلین» ص ۷۶. 

۸ شيخ محمدمهدی شریف کاشانی» تاريخ جعفری» صص ۶۸ تا ۵۰. 

.۶۶ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام» ص‎ ٩ 

۰ پیشین» ص ۶۶. 

۶۱ میرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۴. 

۲ رونوشت از زندگی‌نامه‌ی خودنوشت فاطمه‌خانم» مندرج در: میرزا مصطفی کاتب» جواب 
لوح جناب عباس افندی» نسخه‌ی مجموعه‌ی ویلیام ميلن ص ۵۸. 

۳ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام ص ۶۷. 

۴ میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۴. 

۵ حاج ميرزا هادى دولت‌آبادی» فصل الكلام» ص ۶۷. 

۶ پیسشین» ص ۶۷. روايت بهائیان درباره‌ی خودکشی سيّد اسماعیل زواره‌ای (به سال 
۵اق.) آن است که «ازمشاهده‌ی احوال و آثارمبارکه» حالت عشق و جذبه به اودست 
داد» وعاقبت «به کنار دجله» عقب تکیه‌ی بکتاش رفته» درآن موقع که مردم ذهاب وایاب 
می‌کردند» روی به بيت ابهى نشسته» حلقوم خويش رابا تيغ بريد و خون درداخل دجله 
ریخت. ..» (نک.: اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۴ صص ۱٩۱‏ و ۱۹۲) 


۸ تنبیه النائین 


۷ سيّد مهدی دهجی, رساله» ص ۳۶. 

۸ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ ص ۵. 

٩‏ او میرزا نصرالله تفرشی (برادر همسرصبح ازل) بود. (نک.: میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد 
روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۶) 

۰ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام صص ۶۷و ۶۸. 

۱ آن زن؛ بد رجهان‌خانم بود. (حاشیه بر ترجمه‌ی تاريخ باب اززبان روسی» ص ۱۱۷) او بعدها 
مادر همسران میرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی شد. (نک.: عطیه روحی» شجره‌نامه‌ی 
نوادگان صبح ازل) 

۲ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۰۵.ص ۲۰۷. 

۳ رونوشت اززندگی‌نامه‌ی خودنوشت فاطمه‌خانم» مندرج در: میرزا مصطفی کاتب» جواب 
لوح جناب عباس افندی» نسخه‌ی مجموعه‌ی ویلیام ميلن ص ۵۸. به روایت بهائیان اين زن 
از ازلیان بود ومورد نفرت بهاءالله قرار داشت (اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثار خصوصی» 
ج ۳ صص ۲۳۴ و ۲۳۵) و درشمارحامیان بزرگ صبح ازل به شمارمی‌رفت. (اسدالله فاضل 
مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۵ص ۴۹۵) 

۴ اسد الله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۵» ص ۱۶۳. 

۵ سيّد مهدی دهجیی رساله صص ۲۸۶ و ۰۲۸۷ 

۶ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۰۵ صص ۱۶۳ تا ۱۶۷. 

۷ پیشین» ج ۵ صص ۰۲۰۴ ۲۰۶ و ۲۰۷. 

۸ به عنوان نمونه» نک.: حاجی میرزا جانی کاشانی» نقطة الکاف» مقدمه‌ی ادوارد براون» صص 
يب تا یو. 

4 اسدالله فاضل مازندرانی اسرار الأثار خصوصیء ج ۵» ص ۱۰۶. 

۰ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق ج ۴» ص ۰۱۸۱ 

۸۱ شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی» تاريخ جعفری» ص ۶۱. 

۲ پیشین» ص ۶۱. 

۳ اسدالله فاضل مازندرانى؛ تاريخ ظهور الحق ج ۵ ص 4. 

۴ بيشين» ج ۵ صص ٠١‏ تا ۱۶. 

۵ عباس افندی دررساله‌ای که درباره‌ی پیشگامان آيين بهائی نگاشته» میرزا مصطفی را «از 
جمله‌ی نفوس طیبه‌ی طاهره» و «از قدمای احباء الله» ياد کرده و حلاصه‌ای ازکوشش‌های او 
دررواج تعالیم بهاءالله را آورده است. ([عباس عبد البهاء]» تذكرة الوفاء فى ترجمة حباة قدماء 
الأأحباءء صص ۲۲۷ تا ۲۳۰) 


پیوست شیاره‌ی ۴ ۴۰٩‏ 


۶ ميرزا حیدرعلی اسکویی» تاريخ نفوس مهمه‌ای که در آذربایجان دریوم ظهورپیدا شده‌اند» 
ص ۳ 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۶ ص ۶۵۰ 

۸ میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» هشت بهشت» ص ۳۰۸. 

.۲۸۲ پیشین» ص‎ ٩ 

۰ حاج میرزا هادی دولت‌آبادی» فصل الکلام ص ۶۷. 

۱ نک.: پیش ازاین» جزء ثانی کتاب تنیبه النائمین» بخش «راحتی جناب میرزای ابوی در 
بغداد و آزار مردم از جانب اتباع ایشان»» ص ۰۱۷۹ 

۲. نک.: پیشین» بخش «بابيان کشته‌شده به دستور جناب میرزای ابوی»» ص ۰۱۷۲ 

۳ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق؛ ج ۴» صص ۱۷۴ تا ۱۷۶. 

۴. بيشين» ص ۱۷۴. 

۵. پیشین» صص ۱۷۷ تا ۱۸۰. 

۶ پیشین» صص ۱۹۴ و ۱۹۵. 

۷ پیشین» ص ۱۹۵. 

۸. پیشین» صص ۲۴۶ و ۲۳۷. 

٩‏ پیشین ج ۵ ص ۰۱۶۴ پاورقی. 

۰ پیشین» ج ۵» ص ۰۱۶۸ 

۱ پیشین» ج ۱ص ۱۵۱. 

۲. اسدالله فاضل مازندرانی» اسرار الأثان ج ۴ صص ۱۷ و ۱۸. 

۳ میرزا حسینعلی بھاءاله» اقتدارات» ص ۱۱. 

۴. پیشین» ص ۱۲. 

۵ میرزا حسینعلی بهاءالله» اشراقات و چند لوح دیگر ص ۷. 

۶ نک.: همین پیوست» ص ۳۹۲ ب ۳۷. 

۷ اسدالله فاضل مازندرانی» تاريخ ظهور الحق» ج ۰۵ ص ۱۶۳. 

۸ پیشین» ج ۵ ص 4. 

.۱۶ ميرزا حسینعلی بهاء ال اشراقات و چند لوح ديك صص ۱۵ و‎ ٩ 


کتاب‌نامه 
. ایدئولوژی نهضت مشروطیت اپران. تهران» انتشارات بيام؛ بىتا. (زمان ثبت:۲۵۳۵). 
آواره» عبدالحسین. الکواکب الدرية فى مآثر البهاية. مص مطبعة السعادقی ۱۳۴۲ ق. 
[ابراهيمى؛ محمد صادق؛ دولت‌آبادی, قمرتاج]. قسمتی از الواح خط نقطه‌ی اولی و آقا سید 
الأحسايى؛ الشیخ أحمد. الرسالة الرشتية. المندرجة فی: الأحسائى؛ الشیخ أحمد بن 
زین‌الدین. جوامع الکلم. ج A۸‏ صص ۹ اس ۰۳۵۶ البصرة» مطبعة الغدین ۱۴۳۳۰ ق. 
احمدی کرمانی» شيخ یحیی. تاريخ یحیی. با تصحیح و توضیح شمس‌الدین نجمیی کرمان؛ 
انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان ۰۱۳۸۶ 
علمې» A۶‏ 
اسکویی؛ ميرزا حيدرعلى. تاريخ نفوس مهمه‌ای که در آذربایجان دریوم ظهورپیدا شده‌اند. 
نسخه‌ی خطى. 
اشراق خاوری» عبدالحمید. مائده‌ی آسمانی. بی‌جا.» مؤسسدى ملی مطبوعات امرى؛ ج ۵ 
(بی‌تا.» ج Vf‏ و۸ )04 ۱۲ بدیع). 
.د دلائل العرفان. جاب سنگی. 
اعتمادالسلطنه. محمّد حسن خان. المآثر و الا ار بی‌جا.» انتشارات کتابخانه‌ی سنایی» بی‌تا. 
انتشارات 01۳۲۷7۵۲۲ بی‌تا. 


۲ تنبیه النائین 


الامامی الخوتی. صد را لاسلام محمّ دأمين. مرآة الشرق. تصحبح وتقدیم: على الصدرائی الخوثى؛ 
قم» مكتبة سماحة آيةالله العظمی المرعشی النجفی الکبری» ۱۴۲۷ ق. 
امین میرزا مهدی. دلبل المتحبرین. نسخه‌ی خحطی کتابخانه‌ی دانشگاه پرپنستون؛ مجموعه‌ی 
ویلیام ميلن ش ۳۵۸ 
باب میرزا على محمّد. بیان عربی و لوح هیکل الدین. بی‌جا.» بی‌نا. [چاپ ازلیان به خط محمّد 
صادق ابراهیمی)؛ بىتا. 
. بیان فارسی. پی‌جا.» بی‌نا. [جاب ازلیان به خط نستعليق]؛ بىتا. 
. تفسیر سوره‌ی بقره. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی 
ویلیام ميلن ش ۰۲۶۸ 
د ل تفسیرسوره‌ی یوسف. نسخه‌ی خحطی»کتابخانه‌ ی آستان قدس رضوی ش ۴۵ ۶۷. 
ل . تفسیرسوره‌ی یوسف. نسخه‌ی خطی»کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی 
ویلیام ميلن ش ۲۶۹. 
پنج شأن. بی‌جا. بىنا. [چاپ عکسی ازلیان به خط محمّدصادق ابراهيمى] بىتا. 
ل . دلائل سبعه. بی‌جا. [تهران» بىنا. [جاب ازليان]؛ بىتا. 
. رساله‌ای بدون نام.' نسخه‌ی عکسی» همراه با پی‌گفتارمحمدصادق ابراهيمى. 
.سی و دونامه۲ نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشكاه كيمبريج» مجموعدى ادوارد 
براون» ضمن کتابچه‌ی (۴.21)9. 
- ل صحیفه‌ی رضویه. نسخه‌ی خطیی کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعه‌ی 
ادوارد براون ضمن کتابچه‌ی (۴.28)9. 
. صحیفه‌ی مخزونه. نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی 
ويليام ميل ش ۲۳۳. 
بامداده مهدی. شرح حال رجال ایران. تهران؛ انتشارات زواره ۱۳۶۳. 
بحرالعلوم کرمانی» مهدی. حاشیه برترجمه‌ی تاريخ باب اززبان روسی. کتابخانه‌ی دانشگاه 
پرینستون؛ مجموعه‌ی ويليام ميلن ش ۴.۲۶۱ 


۱ این نسخه بدون نام است و نام يادشده در بالا را مصحح کتاب تبه النائمين برآن گذاشته است. 

۲ این نسخه بدون نام است و نام يادشده در بالا را مصحح کتاب تنبيه النائمین برآن گذاشته است. 

۳ دراین ترجمه برخی حاشیه‌ها با امضای «م. ه. 4۱۴ بوده و برخی نيزا شخصی بیامضاست. چنان‌که پیش از 
اين گذشت. اين امضا ازآن شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی بوده و ازاین روست که او به عنوان نویسنده‌ی حاشیه 
ياد شده است. (نک.: پیش ازاین. دیباچه‌ای برتنبیه النائمين» بخش «شناختی ازشیخ مهدی بحرالعلوم 
کرمانی» ص ۸۸) 


۴۱۳  همان‌باتک‎ 


اون ادوارد. انقلاب اپرال. ترجمه‌ی احمد يزوه» تهران کانون معرفت» SA‏ 
بهاءالله» ميرزا حسینعلی. اشراقات و چند لوح دیگر. بی‌جاء» بی‌نا. (چاپ سنگی) بی‌تا. 
د وه اقدس. بىجا. [بمبئی] بی‌نا. (چاپ سنگی» ۱۳۰۸ق. 
- .ايقان. هوفهايم (آلمان» موسسه‌ی ملى مطبوعات بهاتی آلمانء ۱۵۵ بديع. 
.لوح ملا على محمد سراج. نسخه‌ی جاب عکسی آرشیوملی بهائى ايران 
NBA)‏ ش ۰۷۶ 
سس سین لوح مبارک خطاب به شيخ محشدتقی مجتهد اصفهانی معروف به نجفی. بىجا.. 
مؤسسدى ملی مطبوعات امری» ۱۱۹ بديع. 
. مجموعه‌ی الواح. نسخه‌ی خحطیی» کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون مجموعه‌ی 


ويليام ميلن ش ۰۲۳۵ 
بيات مختاری» مهدی. خورشید شرق در سده‌ی سوم: فضل بن شاذان نیشابوری. قم» مسسه‌ی 
کتاب‌شناسی شيعه ۰۱۳۹۲ 


تاجرهمدانی,آقا محمدتقی. إحقاق الحق للقائم بالحق. تهران» جاب سنگی» [حدود ۱۳۲۷ ق.]. 

تمیمی آمدی عبدالواحد بن محشد. غررالحکم و دررالکلم. قم. دفترتبلیغات اسلامی 
حوژه‌ی علمیه‌ی قم ۳۶۶ 
کرباسیی تهران انتشارات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۸۳ 

چرچیل. جورج پ.. فرهنگ رجال قاجار. به اهتمام غلامحسین میرزاصالح تهران؛ انتشارات 
زرین» ۰۱۳۶۹ 

چهاردهی. نورالدین. باب کیست و سخن او چیست؟ تهران انتشارات فتحی» ۰۱۳۶۳ 

حاشيه بر ترجمه‌ی تاريخ باب اززبان روسی. نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشگاه پرپنستون» 
مجموعه‌ی ویلیام ميلن ش ۲.۲۶۱ 

الحسینی البحرانی» السیّد هاشم. البرهان فى تفسیر القرآن. تهران مؤسسة البعثةء ۱۴۱۷ق. 


.١‏ این نسخه بدون نام است ونام يادشده دربالا را مصحح کتاب تنبیه النائمین برآن گذاشته آمبتتا: 


۴ تبيه النائمين 


دبستانی کرمانی» محمود. سرگذشت حاج ميرزا احمد کرمانی. نسخه‌ی ان 
. میرزا آقاخان کرمانی. یغماء س ۰۲ ش ۶ صص ۲۵۵ تا ۰۲۶۰ شهریور ۰۱۳۲۸ 
دولت‌آبادی» حاج میرزا هادی» فصل الکلام. نسخه‌ی خطی. 
دولت‌آبادی» قمرتاج. حديث نفس. نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد؛ مجموعه‌ی 
قمرتاج دولت‌آبادی۲ 
[دولت‌آبادی. ناصر]ء مقدمه‌ی نسخه‌ی چاپی تبیه النائمین؛ مندرج در: عزیه‌خانم. تنبيه 
النائمین. بی‌جا. [تهران]» بی‌نا. [چاپ ازلیان] بی‌تا. 
. به ياد صدمين سال شهادت نابغه‌ی دوران فرقالعین. بی‌جا. [تهران ]» بی‌نا. [جاب 
ازلیان] بىتا. 
دول تآبادی ناصر. يادداشتهاى تاريخى. نسخه‌ی خطى.” 
دولت‌آبادی» يحيى. حبات يحبى. تهران» انتشارات عطار و انتشارات فردوس» ۰۱۳۶۲ 
وبت‌ابادی» يحيى. حیات یحبی. تهرا ر روانتسارات فردوس 
دهجیی سیّد مهدی. رساله. نسخه‌ی خحطی کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی ادوارد 
براون ش (۴.57)9. 
ربانی شوقی. توقيعات مبارکه (لوح قرن احباء شرق: نوروز ۱۰۱ بدیع؟ بی‌جا. موسسه‌ی ملی 
. قرن بدیع (ترجمه‌ی 8 ۳۵5969 604)» ترجمه‌ی نصرالله مودت ج ۲ بی‌جا.» 
مؤسسدى ملی مطبوعات امری» ۱۲۰ بدیع. 
رستگان نصرالله. تاريخ حضرت صدرالصدور. تهران» لجنه‌ی ملی نشرآثارامر: ۱۰۴۰ بديع» 
۳۳۶ 
رضوانی» محمّد اسماعیل. انقلاب مشروطبت. تهران» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» 
۱۳۸۱ 
0°[ 
روحی» عطاءالملى. شرح حال شيخ محمود افضل الملک. مندرج در افضل الملک کرمانی» 
شيخ محمود. جغرافياى بلوجستان. یادگان س ۵ ش ۸و فروردین و اردیبهشت ۳۸ 
روحی. عطیه. اسامی اولاد واحفاد واخلالاف مرحوم ميرزا عباس معروف به ميرزا بزرك نورى. 


.١‏ این نسخه بدون نام است ونام يادشده دربالا را مصحح کتاب تنبیه النائمین برآن گذاشته است. 
".اين نسخه پیش‌تربا همین نام دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی قمرتاج دول تآبادى) قرارداشت. 
5 اين نسخه بدون نام است ونام يادشده دربالا را مصحح كتاب تبه النائمين برآن گذاشته استا: 


کتاب‌نامه ۴۱۵ 


. شجره‌نامه‌ی نوادگان صبح ازل. بی‌جا.» بىنا. [جاب ازلیان] بىتا. 
. شرح حال مختصرى از زندگانی حضرت ثمره (صبح ازل) نسخه‌ی خطى. 
روحى (سرلتی» هما. زنى ازکرمان با خاطراتی از انقلاب ایران. تورنتو هما روحى (سرلتى)» 
۹۹۸ م 
زيئلى؛ غلامحسین. دوازده جانشین (پژوهشی درباب احاديث خلفای اثنیعشر) قم پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسلامی ۰۱۳۸۸ 
سه‌دهیی عبدالخالق. وصیت‌نامه. نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون؛ مجموعه‌ی 
ویلیام ميلن ش ۰۲۳۰ 
سراج» ملا على محمّد. کتاب سراج» بی‌جا.» بی‌نا. [چاپ عکسی ازلیان به خط محمدصادق 
ابراهیمی] بىتا. 
سرلتی» سيّد حبیب اله. پادداشت‌های تاریخی. نسخه‌ی خحطی.! 
سرلتی» سیّد مهدی. وصیت‌نامه. نسخه‌ی خطی. 
سلیمانی اردکانی» عزيزالله. مصابيح هدایت. بی‌جا.. مقسسه‌ی ملی مطبوعات امری؛ ج ۱ 
(۱۲۱ بدیع» ج ۱۲۳(۳ بدیع» ج ۵ (۱۱۸ بدیع» ج ۶ (۱۲۵ بديع). 
سمندر قزوینی کاظم. تاريخ سمندر. بی‌جا.» موسسه‌ی ملی مطبوعات امری» ۱۳۱ بديع. 
[سیاح محلاتی؛ حاج محمّدعلى]. خاطرات حاج سیاح؛ به کوشش حمید سیاح؛ به تصحیح 
سیف الله گلکان تهران, انتشارات اميركبين ۰۲۵۳۶ 
شاهرودی, شيخ احمد. إيقاظ النائمین. بی‌جا.» مطبعه‌ی نهضت شرق ۱۳۴۲ق. 
. إبقاظ النائمین. مندرج در: شاهرودی شيخ احمد. راهنمای دین. بىجا.. 
چاپخانه‌ی حیدری» ۰۱۳۴۳ 
. بیدارکننده‌ی غافلان فتنه‌ی باب و بهاء [- تنبیه الغافلین]. تحقیق: على 
امیرمستوفیان» تهران» نشرراه نیکان» ۰۱۳۹۴ 
پاسخ پربشان‌گویی باب وبهاء [= مرآت العارفین فى دفع شبهات المبطلین]. به 
تحقیق على امیرمستوفیان تهران نشرراه نیکان ۰۱۳۹۰ 
. حق المبين. تهران انتشارات اميركبين ۰۱۳۹۲ 
مراآت العارفین فى دفع شبهات المبطلین. مندرج در: شاهرودی» شيخ احمد. 
راهنمای دین. بی‌جا.» چاپخانه‌ی حیدری» ۰۱۳۴۳ 


ص 


5 اين نسخه بدون نام است ونام یادشده دربالا را مصحح کتاب تثبیه النائمين برآن گذاشته است. 


۶ تنبیه النائین 


[شریف رضی» محمّد بن حسين ]؛ نهج البلاغة. ترجمه‌ی سیّد جعفرشهیدی تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی, ۰۱۳۷۱ 
شریف کاشانی؛ شيخ محمّدمهدى. تاریخ جعفری. نسخه‌ی خطی. 
. جواب سوالات بعضی از احیه‌ی ارض کاف. نسخه‌ی خطى. ' 
. واقعات اتفاقیه در روزگار. به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس 
سعدوندیان تهران نشرتاریخ ایران» ۰۱۳۶۲ 
اسای فى تي می تارب بو غرکی اتلخدى طن 
صبح ازل» ميرزا يحيى. بعضى از الواح. ' نسخه‌ی خطی, کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» 
مجموعدى ويليام ميلن ش ۰۲۳۳ 
. خلاصة الأحكام. ترجمدى حاج ميرزا هادى دولت‌آبادی» نسخه‌ی خطى. 
. كتاب الوصية فى تعيين الشهداء. نسخه‌ی خطى. 
. مستيقظ. بی‌جا. [تهران]» بی‌نا. [جاب ازليان ازروى خط ميرزا يحيى صبح ازل ]1 
بىتا. 
. هفث بحر. بىجا.. بىنا. [جاب م ازروى خط محمّدصادق ابراهيمى]؛ بىتا. 
الصدر السيّد حسن. تكملة أمل الامل. تحقيق: حسين على محفوظ؛ عبد الكريم الدباغ» 
عدنان الدباغ بیروت دار المؤرخ العربی؛ ۹ 
صنعتى زادهى کرمانی؛ عبد الحسين. روزگاری که گذشت. تهران, چاپخانه‌ی تابان, ۱۳۴۶. 
[عبدالبهاء عباس ]. تذكرة الوفاء فى ترجمة قدماء الأحباء. حيفاء المطبعة العباسیة ۱۳۴۳ ق. 
. مقاله‌ی شخصی سیاح که در تفصیل قضیه‌ی باب نوش شته است. بىجا.. 
موسسه‌ی ملی مطبوعات امری» ۱۱۹ بدیم. 
. مکاتیب عبدالبهاء. ج ۲ بی‌جا. [قاهره)؛ بی‌نا. [مطبعة فرجاله ذکی الکردی]؛ 
بىتا. 
عزيهخانم. تنبيه النائمين. [به کوشش 
[تهران]» بی‌نا. [جاب ازلیان] بىتا. 
ل .تتبيه النائمين» نسخه‌ی خطی, کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعدى ادوارد 
براون ش. (۴.62)10. 
. تنبيه الناتمین. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران؛ مجموعه‌ی 
علی‌اصغرخان حکمت شیرازی ش ۱۰ ۰۳ 


0 


محمّدصادق ابراهیمی و ناصردولت‌آبادی]» بی‌جا. 


۱. این نسخه بدون نام است ونام یادشده در بالا را مصحح کتاب تنبیه النائمين برآن كذاشته است. 
5 اين نسخه بدون نام است ونام یادشده دربالا را مصحح کتاب تثبیه النائمين برآن گذاشته است. 


کتاب‌نامه ۴۳۱۷ 


. تنبيه النائمین. نسخه‌ی خطى [در این کتاب: نسخه‌ی کاتب]. 

[علی بن الحسین زین العابدین]. الصحيفة السجادية. بىجا.. دفترنشرالهادی ۰۱۳۷۶ 

على بن موسی بن طاووس. الإقبال بالأعمال الحسنة. تهران؛ دار الکتب الإسلامية ۰۱۳۶۷ 

. جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع. تحقیق: جواد القیومی الجزه‌ای الاصفهانی, 
تهران مؤسسة الافاق ۰۱۳۷۱ 

فاضل مازندرانی» اسدالله. اسرار الأثار خصوصی. بی‌جا.. موسسه‌ی ملی مطبوعات امری» ج ۱ و 
۲ بدیع» ج ۳ (۱۲۸ بدیع» ج ۴ و۵ (۱۲۹ بدیع). 

. تاریخ ظهورالحق. ج ۶۰۵۰۴۰۲۰۱ و۷ (نسخه‌ی خطی» ج ۳ (بىجا.. بی‌نا. 
[چاپ بهائیان]» بی‌تا» ج ۸ بی‌جا. موسسه‌ی ملی مطبوعات امری؛ بخش نخست (۱۳۱ 
بدیع) و بخش دوم ۱۳۲ بدیع). 

قاسمى؛ على محمّد. يادداشت درباره‌ی ميرزا مصطفى كاتب. نسخه‌ی خطى.' 

القاضى التسترى الشهید. الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة. عنى بتصحیحه جلال الدين 
الحسینی؛ بی‌جا.» شركت سهامى طبع کتاب» ۱۳۶۷ ق. 

قزوینی» محمّد. وفبات معاصرین يادكان آذرو دی ۱۳۲۷. 

القمى» محمّد بن على بن بابویه. كمال الدين و تمام اللعمة. صححه وعلق عليه على كبر 
الغفارى» طهران» دار الكتب الاسلامیت 1"48١ق.‏ 

.من لايحضره الفقيه. قم» مؤسسدى انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی 
مدرسين حوزه‌ی علمیه‌ی قم 11؟اق. 

قهين ملا رجبعلى. کتاب ملا رجبعلى قهیر. نسخه‌ی خطىءكتابخاندى دانشكاه کیمبریج» 
مجموعه‌ی ادوارد براون ش (۳.24)9. 

کاتب» میرزا مصطفی. جواب لوح جناب عباس افندی. نسخه‌ی خحطی, کتابخانه‌ی دانشگاه 
پرینستون» مجموعه‌ی ویلیام ميلن ش ۲۲۶. 

ل .جواب لوح جناب عباس افندی. نسخه‌ی خحطی» کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» 
مجموعه‌ی ادوارد براون» ش (650. ۴ 

. نوشته‌ی یکی ازمؤمنين بیان در جواب مکتوب جناب ملا زین العابدین 
نجف‌آبادی. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی ویلیام میلن ش 
۲۳۹ 


۱. این نسخه بدون نام است ونام یادشده در بالا را مصحح کتاب تنبیه النائمین برآن گذ اشته است. 


5 این نسخه بدون نام است و نام پادشده دربالا را مصحح کتاب تنبیه النائمین برآن كذاشته است. 
1 اين نسخه بدون نام است ونام یادشده دربالا را مصحح کتاب تنبيه النائمين برآن گذاشته استاد 


۸ تنبیه النائین 


کاشانی» حاجی میرزا جانی. نقطة الکاف. به کوشش 1 ادوارد براون» لیدن» مطبعدى بریل» ۸ق. 
کردستانی؛ سعیدخان. . شرح و توضیح نسخه‌های خطى بابى وبهاتى دکتر سعیدخان کردستانی. 
نسخه‌ی تیپی.کتابخان‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی وی يليام میلر مجموعه‌ی «CO385‏ 


جعبه‌ی شماره‌ی ۱.۴ 
امين. 


. هشت بهشت. بىجا.. بىنا. [جاب بابیان]؛ بىتاء [۹ ۱۳۳ ]. 

.هشت بهشت. نسخه‌ی خطىء کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی ادوارد 
براون» ش (۴.54)8. 

الكلينى؛ محمد بن یعقوب. الکافی. تهران. دار الکتب الإسلامية. ۰۱۳۶۵ 

گلپایگانی میرزا ابوالفضل؛ گلپایگانی» سيّد مهدی. کشف الغطاء عن حيل الأعداء. تاشکند» 


بىنا.. بىتا. 
لسانالملى سيهر» ميرزا محمدتقی‌خان. ناسخ التواريخ (سلاطین قاجاریه) تهران کتابفروشی 
اسلاميه؛ ۱۳۸۵ ق. 


متولی‌باشی قمی» میرزا محمّد حسين. جواب جناب متولی‌باشی قمى به آمیرزا موسی» نسخه‌ی 
خطی, کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ضمن کتابچه‌ی 5.25. 

المجلسی؛ محمّدباقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار. بيروت» مؤسسة الوفاء 
۴ ق. 

مجموعه‌ی اسناد و مدارک چاپ‌نشده درباره‌ی سید جمال‌الدین مشهور به افخانی. به کوشش 
اصغرمهدوی و ایرج افشار تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۴۲ 

مراتى نوری» بد‌یعه. وقابع راستین تاکر نور. بی‌جا. [نسخه‌ی تایپی]" بی‌تا. 

مراغه‌ای» حاج زین العابدین. سياحت نامدى ابراهیم‌ییگ. به كوشش م. ع. سپانلو تهران؛ نشر 
اسفان ۰۱۳۶۲۴ 

مطهرى» مرتضی. پیامپر امی. مشهد» » انتشارات وحى براى جوانان» بىنا. 

مفتون یزدی» حاج فتحالله. باب و بهاء را بشناسید. حيدرآباد دكن؛ Public Printing Press, Afzal‏ 
Gunj Hyd Dn.‏ (چاپ سنگی» بىتا. 

| این نسخه بدون نام است ونام يادشده دربالا را مصحح کتاب تنبیه النائمین برآن گذ اشته‎ .١ 

۲. مقدمه‌ی كتاب تاريخ ۱۳۷۰ ق. داشته وصفحدى پایانی آن تاريخ 1717/١‏ ق. را داراست. 


کتاب‌نامه ۴۱۹ 


ملک زاده. مهدی. تاريخ انقلاب مشروطیّت ایران. تهران انتشارات علمی» ۲ ۰۱۳۶ 
منتخبات آثاراز یات حضرت نقطه‌ی اولی عز اسمه الاعلی. بىجا.. مؤسسدى ملی مطبوعات 
امری» ۱۳۴ بديع. 
ناظم‌الاسلام کرمانی» محمّد. تاريخ بیداری ابرانيان. به کوشش علی‌اکبرسعیدی سیرجانی» 
تهران انتشارات آگاه و انتشارات نوین» ۲ ۱۳۶. 
نبوی رضوىء سیّد مقداد. بهائبان ایران. جنوب ترکستان و قفقاز(معرفی و نقد کتاب "800 77:0 
Transcaspia and the Caucasus‏ ,0۴۲۵7 فصلنامه‌ی نقد کتاب اسلام و اپران» ش ۱ و ۰۲ 
بهار و تابستان ۰۱۳۹۳ 
. تاريخ فرقدى بابیّه دربغداد (۸ ۱۲۶ تا ۱۲۸۰ ق.) پایان‌نامه‌ی كارشناسى ارشد 
تاريخ اسلام؛ گروه تاريخ دانشگاه شهید بهشتی؛ ۰۱۳۹٩۱‏ 
. تاريخ مكتوم. تهران» انتشارات پردیس دانش [با همكارى شركت نشرو پژوهش 


شیرازه‌ی کتاب]؛ ۰۱۳۹۳ 
. دولت‌آبادی. هادی. دانشنامه‌ی جهان اسلام» ج ۸ تهران بنیاد دائرةالمعارف 
اسلامی» ۰۱۳۹۲ 


لل .و روبکرد اعتفادی حاج شيخ هادی نجم آبادی درپاسخ به بهاتیان. فصلنامه‌ی 
مطالعات تاريخ معاصرايران» ش ۵۳ و ۵۴ بهارو تابستان ۰۱۳۸۹ 

ل . نقش وقايع نگاران بابی درگزارش‌گری جنبش مشروطیت ایران. فصلنامه‌ی 
مطالعات تاريخ معاصر ایران ش ۶۱ و ۶۲ بهار ۰۱۳۹۱ 

نراقی؛ ملا محمّد جعفر. تذكرة الخافلین. نسخه‌ی خحطی»کتابخانه‌ی دانشگاه‌کیمبریج» مجموعه‌ی 
ادوارد براون ش (9) 5.63. 

. گلزار قدسی. نسخه‌ی حطی, کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران ش ۱۰۷۷۹ 

النوری الطبرسىء الحاج میرزا حسین. کشف الاستارعن وجه الغائب عن الأبصار. تحقیق: 
احمد على مجيد الحلی؛ کربلاء العتبة المقدسة العباسیة ۱۴۳۱ق.! 

ل . مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل. قم مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث» 
۸ق. ‏ 

[نویسنده‌ای ناشناخته ]+ تاريخ امر. نسخه‌ی عکسی. 

[نویسنده‌ای ناشناخته ]. رساله‌ی کاتب كرمانى» تصحیح وتحشیه: محمّد ابراهیم باستانی پاریزی» 
تهران نشرعلم ۰.۱۳۸۶ 


.١‏ جاب پیشین اين کتاب به سال ۰ ازسوی مکتبة نینوی الحديثة درتهران انجام شده است. 


۰ تبيه النائمين 


ورام بن آبی‌فراس. تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام. قم» مكتبة الفقیه بىتا. 

وفاتی شوشتری. ملا فتحالله. شهاب ثاقب. مندرج در: وفائی شوشتری» مالا فتحالله. دیوان وفائی 
(به انضمام سه رساله‌ی معرفتی؟ تصحیح وپاورقی: محمد فربودی» قم» نش رصلوات ۰۱۳۸۳ 

هدائى؛ ابوتراب. دين نیست بهائیت. تهران انتشارات فراهانی» جاب سوم بی‌تا. 

هروی اصفهانی؛ ملا محمدتقی. رساله‌ای در احوال باب ضلالتمآب و تابعین او. مندرج در: 
جشن نامه‌ی استاد سید احمد حسینی اشکوری. به کوشش رسول جعفریان تهران؛ نشر 


علم» ۳۹ 


Browne, Edward G., A Descriptive Catalogoue of the Oriental MSS. Belonging to the 
late E. G. Browne. Completed and Edited with a Memoir of the Author and a Biblio- 
graphy of His Writings by Reynold A. Nicholson, Cambridge: at the University Press, 
1932. 

, Materials for the Study of the Babi Religion. Cambridge: at the Univer- 
sity Press, 1918. 

Miller, William McElwee, Ten Muslims Meet Christ. William B. Eerdmans Publishing 

Company, Grand Rapids, Michigan. 


تصاویر و اسناد 


تصویر شماره‌ی ۲. میرزا یحیی صبح ازل 


تصویرشماره‌ی ۳. ميرزا حسینعلی بهاءالله تصویرشماره‌ی ۴. عباس عبدالبهاء 


(خواهر صبح ازل وبهاءالله: شخص نشسته درسمت چپ) مریم سلطان خانم (دختر صبح ازل که حدود 
چهل روزيس ازوفات عزیه‌خانم درگذشت: شخص ایستاده در سمت چپ) و زمزم‌خانم (دختر 
فاطمه‌خانم و عروس شيخ محمدمهدی شریف کاشانی» از فراهم‌آو رندگان تبیه النائمین: شخص ایستاده 
درکنارعزیه خانم) درمیان جمعی ازمنسوبان میرزا یحیی صبح ازل. (مجموعه‌ی اساد على روحی) 


تصویرشماره‌ی ۶ نماى قديمى امامزاده معصوم. اين مكان را برخی ازليان محل دفن باب پیش از 
انتقال به فلسطین می‌دانستند وآرامگاهی را که بهائيان در فلسطین اعتقاد دارند» مقدس نمی‌دانستند. در 
محدوده‌ی اين امام‌زاده؛ برخی بزرگان ازلیان چون فاطمه‌خانم (همسردوم باب مشهور به «عمه‌جان»)؛ 
عزیه‌خانم (خواهر صبح ازل)؛ شيخ محمدمهدی شريف کاشانی» حاج محمّدصادق مهاجر (فرزند ملا 
علىمحمّد سراج)» عبدالخالق سه‌دهی «زفعالان باپی مشروطه‌خواه) و... به خاک سپرده شده‌اند. 
آرامگاه كروهى از بزرگان بهائيان چون ملا عل ىاكبر شهميرزادى (ازايادى امرالله)» ميرزا محمّدتقى اب نابهر 
(ازايادى امراله)» ميرزا حسن اديب طالقانى (ازایادی امرالله) و. . . نیزآنجاست.! 


.١‏ برای آگاهی ازفهرست بهائیانی که درامامزاده معصوم دفن شده‌اند. نک.: نصرالله رستكار تاريخ 
حضرت صدر الصدون صص ۱۷ ۴ و۱۸ ۴. 


فراهم‌آورندگان کتاب تنبیه النائمین 


تصویر شماره‌ی .٩‏ میرزا مصطفی کاتب 


تصویر شماره‌ی ۱۰. حاج میرزا احمد کرمانی (صاحب دو نوشته‌ی ردیه‌ی ضمیمه به تنبيه النائمین) در 
زمان دستگیری سال ۱۳۰۸ ق. که مدتی پس ازاخراج سيّد جمال‌الدین افغانی ازایران رخ داد. 
عبدالحسین صنعتی‌زاده‌ی کرمانی - که از ازلبان آگاه کرمان بود درباره‌ی اين عکس نوشته: «آخرین 
عکسی که ازمرحوم حاج میرزا احمد که درکُند و بند وزنجیربا رخت ولباس عاریتی که روی قالی 
نشسته.»" ناصر دول ت آبادی (ازمحققان ازلیان) درباره‌اش نوشته: «عكسى ازاوکه دارای قیافه‌ی بسیار 
جذابى بوده. . .كه دو دست وپای او درغل وزنجیراست و درذیل عکس ناصرالدین‌شاه به خط خود 
نوشته: «حاجی میرزا احمد کرمانی بابى که سابقاً هم در حبس بوده است.» [اين عکس ]از سوانح وارده بر 
اين مرد بزرگ شاهد گویایی است.» 


۱. عبدالحسین صنعتی‌زاده» روزگاری که گذشت» ص‎ .١ 


جمال‌الدین افغانی ازایران رخ داد. دو نفرنخست ازسمت راست. ميرزا حیدرعلی زردوز و حاج میرزا 
احمد کرمانی (بعدها: ازاعضای گروه کشندگان ناصرالدین شاه قاجار) بوده ونفرسوم ميرزا عبدالّه حکیم 


قائنى است. 


تصویرشماره‌ی ۱۲. تصویرزندانیان قزوین و هم‌بندان حاج میرزا احمد کرمانی (۸ ۱۳۰ 3.) شخصی 
که زیرنام اوعلامت «گذاشته شده. ميرزا محمدتقی آبهری (ابن‌ابهن از بزرگان بهائیان) است. گفته شده 
كه ميرزا رضاكرمانى (بعدها: قاتل ناصرالدين شاه قاجار) نیزدراین جمع بوده ودرتصویربا عدد ۲ 
مشخص شده أبن 


۱. عبدالحسين آواره؛ الكواكب الدرية فى مأثر البهائية ج ۱ص ۴۸۴. 


تنصویرشماره‌ی ۰۱۳ ملا محمد جعقركرمانى تصوير شماره‌ی ۰۱۳ حاج شيخ هادی نجم‌آبادی 
(حدود ۱۲۴۰ تا ۱۳۱۱ ق.) بنیان‌گذارآیین باب (۱۲۵۰ تا ۱۳۲۰ ق.) ازبزرگان ازلیان وازشهداء 
درکرمان و ازشهداء بیان که نخستین استاد حاج بیان که حاج میرزا احمد کرمانی درزمره‌ی 
ميرزا احمد کرمانی درآن آيين بود. «مریدان» اویاد شده است. 


شيخ منود اتش لالجل ى كرما (شخص تخت سمت رات )رغ مهلا بسرالعلوء كرمائن 
(شخص جهارم ازسمت راست) ازاعضاى محفل فعالان بابى ضد قاجاركرمان (به تعبير نهان تكارائهى 
مهدى ملكزاده: «مجمع آزادى خواهان» كرمان) ‏ كه حاج هيرزا احمد کرمانی هم درآن شركت 


داشت بودند. 


تصویرشماره‌ی ۰۱۶ ملا محمّدجعفر نراقی (پدر شيخ محمّدمهدی شریف کاشانی: از فراهم‌آورندگان 
کتاب تنبیه النائمین) که از برجسته‌ترین شهداء بیان بود واز سوی صبح ازل لقب «اسم الله الرقيب» 
داشت وکتابش. تذكرة الغافلين كه ازردیّه‌های معروف ازلیان بربهاءالاست - یکی ازمنابع تدوین 
کتاب تنببه النائمین بوده است. 


ڪا 


ميرزا آقاعان کرمانی به زمان اقامت دركرمان شیخ احمد روحی کرمانی 


تصویرهای ۱۷ تا ؟. جمعی از همکاران ازلی حاج میرزا احمد کرمانی درمحفل فعالان بابی ضد قاجار 
كرمان (به تعبير نهان نكارانهدى مهدی ملك _زاده: «مجمع آزادی خواهانن» کرمان) 
ميرزا رضا کرمانی حاج سيّد جواد کرمانی 
۶ م برا رضا كا ل | 


نطنزی ازشاگردان حاج میرزا احمد کرمانی واز کرمانی (۱۲۸۰ تا ۱۳۳۷ق.) ازشاگردان حاج 
مشروطه خواهان ازلی که بس ازدرگذشت پدر میرزا احمد کرمانی و ازمشروطه‌خواهان ازلی که با 
خود ملا محمد باقرطاری (د. ۱۳۲۶ ق.) ریاست نگارش تاريخ بیداری ایرانیان درمیان وقایع‌نگاران 
مناطق ازلی‌نشین اطراف نطنزرا برعهده كرفت وتا ازلی پیشک سوت درروایت تاريخ جنبش 
سال درگذشتش (۱۳۵۰ ق.) بزرگ ازلیان آن مشروطیت ایران جای گرفت. 

حدود بود. 


تصویر شماره‌ی ۰۲۳ حاج شيخ احمد مجتهد شاهرودی (۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ق.) که درزمان خود از 
عالمان ترازاول شيعه بود وآثارش درتگاه اين پژوهش رویکردی محققانه در شرح نسیت آموژه‌های باب 
وتعاليم بهاءالله با تعالیم اسلام ومذهب تشیع دارد و در برخی ازآنها کتاب تنبیه النائمين را نیزمورد توجه 


قرارداده است. 


سند شماره‌ی ۱. صفحه‌ی سمت راست به خط میرزا ابراهیم‌خان معين نظام (خواهرزاده‌ی صبح ازل و 
از مشروطه‌خواهان ازلى) است که درآن از نگاشته شدن جواب عزیه‌خانم به سال ۱۳۱۰ق. سخن گفته 
شده است: «جواب کاغذ عبدالبهاء که حاجیه‌خانم بزرگ نوشته‌اند» در سنهدى یک هزار و سیصد وده 
است.» صفحه‌ی سمت چپ» رونوشت صفحه‌ی سمت راست به خط میرزا مصطفی کاتب است و به 
نظرمی‌رسد هموآن را برای ادوارد براون فرستاده باشد. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج, مجموعه‌ی استاد 
ادوارد براون» ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی ۳.25) 


سند شماره‌ی ۲. صفحه‌ی نخست نسخه‌ای ازکتاب تنبیه النائمین به خط میرزا مصطفی کاتب 
(کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی ادوارد براون» ش ۴۰60). تاريخ کتابت این نسخه ۳ ربیع‌الثانی 
۰ ۳ بوده و توسط سعیدخان کردستانی برای ادوارد براون فرستاده شده است. 


سند شماره‌ی ۳. صفحه‌ی نخست نسخه‌ای ازکتاب تبیه النائمين به خط میرزا مصطفی کاتب 
(کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعه‌ی ادوارد براون» ش ۴.61). تاريخ کتابت اين نسخه ۲۷ صفر 
۰ (ق. بوده و توسط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی برای ادوارد براون فرستاده شده است. خط او در 
نخستین سطر- که عبارتی به خط ميرزا مصطفی کاتب را عوض کرده - دیده می‌شود. 


سند شماره‌ی ۴. صفحه‌ی نخست از«دیباچه‌ی کتاب تنبیه النائمین» به خط میرزا مصطفی کاتب 
(کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعه‌ی ادوارد براون» ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۳.62)10) 


سند شماره‌ی ۵. صفحه‌ی پایانی «ديباجدى کتاب تنبیه النائمين» به خط میرزا مصطفی کاتب 
رکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی ادوارد براون» ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۲.62)10) 


سند شماره‌ی 52 صفحه‌ی نخست از فهرست ميرزا مصطفی کاتب درمطابقت نسخه‌ی چاپی و خطى 
تثبيه النائمين رکتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی ادوارد براون ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی 
(F.62(10)‏ 


سند شماره‌ی ۷. صفحه‌ی پایانی فهرست میرزا مصطفی کاتب درمطابقت نسخه‌ی چاپی و خطی تنبیه 
النائمین (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی ادوارد براون» ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی (۴.62)10) 


سند شماره‌ی ۸. دستخط ادوارد براون درابتدای نسخه‌ی اساس رساله‌ی عمه که درآن به نادرستی 
عزیه‌خانم را عقه‌ی باب ياد کرده و به اشتباه نوشته که او به سال ٩۱۳‏ ام. درتهران حیات داشت در 
حالی که وی حدود هشت سال پیش ازآن درگذشته بود. براون همچنین» زمان رسیدن اين نسخه را 
جولای ٩۱۲‏ ام و فرستنده‌اش را «کاتب بابی (ازلی) میرزا مصطفی اصفهانی» به واسطه‌ی سعیدخان 
کردستانی ياد کرده است. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج مجموعه‌ی ادوارد براون ش (۳.62)10) 


سند شماره‌ی .٩‏ نامه‌ی میرزا مصطفی کاتب به ادوارد براون که درآن نگارش رساله‌ی رديه برعبدالبهاء 
(جواب لوح جناب عباس افندی) را به خود نسبت داده وازپاسخ خود به ملا زین العابدین نجف‌آبادی 
(زین‌المقربین) نيزسخن گفته است. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی ادوارد براون ش 
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سند شماره‌ی ۱۱. نمونه‌ی خط شيخ محتدمهدی شريف كاشانى (ازفراهمآورندكان کتاب تثبيه 
النائمين) درتاريخ جعفرى 
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سند شماره‌ی ۱۲. نمونه‌ای دیگراز خط شيخ محمّدمهدى شریف کاشانی (از فراهم‌آورندگان کتاب 
تنبیه التائمین). اين نامه یکی ازنوشته‌های شریف کاشانی به فاطمه خانم (خواهر صبح ازل) جهت 
خواستگاری از دختروی زمزم خانم» برای ازدواج با پسر خود. ميرزا عبدالباقى شریف» است. ! (مجموعه‌ی 
اسناد على روحی) فاطمه خانم و زمزم‌خانم همراه با عزیه خانم درتصویرشماره‌ی ۵ دیده می‌شوند. 


۱ نام زمزم حمید (فرزند محمود حمید و فاطمه‌خانم) به عنوان همسرعبدالباقی شریف کاشانی در 
شجره‌نامه‌ی نوادگان ميرزا عباس نوری آورده شده است. (نک.: عطیه روحی: اسامی اولاد واحفاد و 
اخلاف مرحوم میرزا عباس معروف به میرزا بزرگ نوری) 


سند شماره‌ی ۱۳. نمونه‌ای ازویرایش‌های شيخ محمدمهدی شریف کاشانی بررساله‌ی عمه (کتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. (1.62)10: برك ۱ ۳ر). درستی انتساب خطوط 
حاشیه به شریف کاشانی با تطبیق آن با خطوط سندهای شماره‌ی ۱۱ و ۱۲ آشکارمی‌شود. 


سند شماره‌ی ۱۴. نمونه‌ای ديكرازويرايشهاى شيخ محتدمهدی شریف کاشانی بررساله‌ی عمّه 
(کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج. مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ش. (۳.62)10 برك ۴۶ر). درستی انتساب 
خطوط حاشیه به شریف کاشانی با تطبیق آن با خطوط سندهای شماره‌ی ۱۱ و ۱۲ آشکارمی‌شود. 
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تصريح برانتساب خط اين نوشته به بحرالعلوم کرمانی درپشت آن موجود است. (سند شماره‌ی ۱۶) 

(مجموعه‌ی اسناد على روحی: خواهرزاده‌ی ب بحرالعلوم کرمانی) 


سند شماره‌ی ۱۶. تصریح برانتساب خط سند پیشین به شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی (مجموعه‌ی 
اسناد على روحی: خواهرزاده‌ی بحرالعلوم کرمانی) 
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سند شماره‌ی 1۷ نامه‌ای به خط شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی که مهراو (بحرالعلوم» وکیل كرمان» 
۶ ۱۴)را نیز دارد. (مجموعه‌ی اسناد على روحی) 


سند شماره‌ی ۱۸ نمونه‌ای ازویرایش‌های شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی بررساله‌ی عمه (کتابخانه‌ی 
دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. (۴.62)10 برگ ۴۶ پ). درستی انتساب خطوط 
حاشیه به بحرالعلوم کرمانی با تطبیق آن با خطوط سندهای شماره‌ی ۱۵ تا ۱۷ آشکارمی‌شود. 


سند شماره‌ی ۱۹. نمونه‌ای دیگرازویرایش‌های شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی بررساله‌ی عمّه 
(کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ش. (۳.62)10 برك ۴۶ پ). درستی 
انتساب خحطوط حاشیه به بحرالعلوم کرمانی با تطبیق آن با خطوط سندهای شماره‌ی ۱۵ تا ۱۷ آشکار 
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سند شماره‌ی ۲۰. صفحه‌ای از رساله‌ی عه که ویرایش‌های شيخ محمّدمهدى شريف کاشانی وشیخ 
مهدی بحرالعلوم کرمانی را داراست. (کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ش. 


(۴.62)10 برگ ۰ #۵پ) 


سند شماره‌ی ۲۱. صفحه‌ای ازرساله‌ی عمه که ویرایش‌های شيخ محمدمهدی شریف کاشانی و شيخ 
مهدی بحرالعلوم کرمانی را داراست. (کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج» مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. 
(۳.62)10 ہرگ ۷۳ر) 


سند شماره‌ی ۲۲. صفحه‌ای ازرساله‌ی عمّه که ویرایش‌های شيخ محمدمهدی شریف کاشانی و شيخ 
مهدی بحرالعلوم کرمانی را داراست. عبارت «والد ماجد شما» - که درحاشیه‌ی سمت چپ آمده وبه 
خط شریف کاشانی است - با همان جوهری که حاشیه‌های بحرالعلوم کرمانی با آن است خط خورده 
که براعمال نظراو برنوشته‌های شریف کاشانی شاهد است. (کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج؛ مجموعه‌ی 
اسناد ادوارد براون ش. (62)10." برگ ۵۶ر) 
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سند شماره‌ی ۲۳. صفحه‌ای ازرساله‌ی عه که وبرایش‌های شيخ محمدمهدی شریف کاشانی و شيخ 
مهدی بحرالعلوم کرمانی را داراست. عبارات حاشیه‌ی سمت چپ - که دررد بنیان‌های دعوی من 
یظهره‌اللهی بهاءالله بوده و به خط شريف کاشانی است -انداخته شده و بیان مفصل بحرالعلوم کرمانی 
جای‌گزیتش گردیده که براعمال نظراو برنوشته‌های شریف کاشانی شاهد است. (کتابخانه‌ی دانشگاه 
كيمبريج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. (۳.62)10 برگ ۵۶ر) 


سند شماره‌ی ۲۴. صفحه‌ای از رساله‌ی عه که ویرایش‌های محذوف مپرزا مصطفی کاتب از سوی 
شيخ مهدی بحرالعلوم کرمانی را در حاشیه دارد. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج» مجموعه‌ی اسناد ادوارد 
براون» ش. (62)10." برگ ۶۴ر) 


سند شماره‌ی ۲۵. صفحه‌ای آزرساله‌ی عشه که ویرایش‌های میرزا مصطفی کاتب و شیخ مهدی 
بحرالعل وم کرمانی را داراست. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. 
(۳.62)10 برگ ۴ ۶ر) 


سند شماره‌ی ۲۶. صفحه‌ی نخست از فرازپایانی افزوده‌شده به رساله‌ی عمّه که به خط شيخ مهدی 
بحرالعلوم کرمانی است. (کتابخانه‌ی دانشگاه كيمبريج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ش. (۳.62)10 
برك ۸۱ر) 


سند شماره‌ی ۲۷. صفحه‌ی دوم از فرازپایانی افزوده‌شده به رساله‌ی عه که به خط شيخ مهدی 
بحرالعلوم کرمانی بوده و معرفی نوشته‌های حاج میرزا احمد کرمانی با عنوان «آثار ظاهره وکلمات باهره‌ی 
صادره از بعضی علماء مؤمنين وعرفاء موقنين طائف حول حرم ازليّه وساجدین نزد باب مرآت الهیه که 
شخص مدعی عاجزو قاصراست ازاتیان به مثل آنها» را داراست. حاج میرزا احمد دراینجا ازآن 
«مومنین عارفین» و«شخص عظیم‌الشأن» و« از جمله تلامه‌ی درس واصحاب جناب ملا 
محمّد جعفركرمانى) ياد شده است. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون» ش. 
(62)10. برگ ۸۱پ) 


سند شماره‌ی ۲۸. صفحه‌ی سوم از فرازپایانی افزوده‌شده به رساله‌ی عمّهكه به خط شيخ مهدی 
بحرالعلوم کرمانی بوده وپس ازمعرفی نوشته‌های حاج ميرزا احمد کرمانی» پد ر خود ملا محمّد جعفر 
کرمانی, را «ازاجله‌ی ارکان اهل بیان و سابقین اولین ازمومنین به حضرت نقطه‌ی اولی» وکسی که در 
کرمان «اعلای لوای بیان نموده» جمعی کثیررا به قوه‌ی تبلیغ بلیغ و دعوت حقه داخل دراين امرنمود و 
تا قدم آخرین و نفس واپسین برجاده‌ی هدایت و صراط حق مستقیم بوده وهیچ‌گاه به اضلال مضلّین و 
اغوای مبطلین اعتنا نکرده» و از سوی صبح ازل «عالم جلیل و جعفرکبیره خوانده می‌شد پاد کرده و 
رونوشت زیارت‌نامه‌ی صبح ازل بس از درگذشت او را آورده است. مسافرت ملا محمّدعلى قدوس 
(برترین حروف حی باب) به کرمان ومیزیانی ملا محمد جعفرکرمانی ازاورا میرزا مصطفی کاتب در 
حاشیه‌ی بالایی اين صفحه به نوشته‌ی بحرالعلوم کرمانی افزوده است. (کتابخانه‌ی دانشگاه کیمبریج؛ 
مجموعه‌ی اسناد ادوارد براون ش. (۳".62)10 برگ ۸۱پ) 
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سند شماره‌ی ۲۹. تصويرص فحدى ۶۵ ازکتاب إحقاق الحق للقاثم بالحق (اثرآقا محقدتقی تاجر 
همدانی؛ چاپ: حدود ۱۳۲۷ ق. با تقریظ آخوند ملا محم دكاظم خراسانی و شیخ عبدالله مجتهد 
مازندرانی) که ازکتاب تنبيه النائمين بهره برده است. 


سند شماره‌ی ۳۰. تصویرصفحه‌ای ازرساله‌ی ایقاظ النائمین (اثرشیخ احمد مجتهد شاهرودی» 
چاپ: ۱۳۴۲ ق.) که ازکتاب تنبيه النائمين بهره برده است. 


سند شماره‌ی ۰۳۱ تصویرصفحه‌ی ۱۱۳ ازکتاب باب و بهاء را بشناسید (اثرحاج فتحالله مفتون یزدی؛ 
نگاشته‌شده‌ی حدود ۱۳۷۱ ق. چاپ حیدرآباد دکن) که ازکتاب تنبیه النائمین بهره برده است. 
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سند شماره‌ی ۲ نامهاى ازعزیه‌خانم به شيخ محمدمهدی شريف کاشانی (بعدها: ازفراهم‌آورندگان 
تنبيه النائمين) است که درآن مسافرت او به قبرس را تبريك گفته» او و پدرش» ملا محمد جعفر نراقى 
(اسم الله الرقيب) را ستوده و از فرستادن عکس صبح ازل سپاسش گفته است: 


هوالله تعالی 
عرض می‌شود: إنشاء الله تقل الله آعمالکم! بسیارمشعوف شدم که بعد از چندین سنه» مثل آن جناب 


کسی به شاحت قداس مشرف شد 

پسرکوندارد نشان ازپدر ‏ توبيكانه خوانش مخوانش پسر 
بايد خواص ازدیگران ابتلایشان بیش باشد. چون مرحوم مغفور جناب رقیب درراه حق ازهمه بیشتر 
زحمت ومرارات افزون از چند و چون [كشيده و] به مدلول «البلاء للولاء» شمرده شده وگوی سبقت 
ربوده بودند. بايد مثل آن جناب کسی برمسند ایشان تكيه زند! ان‌شاءالله» درهرحال خداوند ناصرو 
معين بندگان باد! 

عكس حق كردى عنايت ازكرم لطف حق شامل تورا درهرقدم 

عز 
(مجموعدى اسناد على روحى) 


سند شماره‌ی ۰۳۳ ياكت نامهدى عزيه خانم به شيخ محشدمهدی شریف کاشانی است. روی آن عبارت 
«العزة لله جميعاً» آمده که می‌توان كفت اسم رمزی برای عزیه‌خانم بوده است. (مجموعه‌ی اسناد على 
روحی) 
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سند شماره‌ی ۳۴. نامه‌ای از قرةالعین به عزیه‌خانم. تصویراین نامه را ازلیان درابتدای رساله‌ی به یاد 
صدمين سال شهادت نابغهدى دوران قرةالعين آورده‌اند 


يشت عكس نوشته شده است. (مجموعه‌ی اسناد على روحی) 


سند شماره‌ی ۳۵. نامه‌ای به خط میرزا حسینعلی بهاءاللّه به عزیه‌خانم به سال‌های اقامت بغداد و پیش 
ازآشکاری دعوت جدید. عبارت «جناب عزیه‌خانم» به خط جلال ازل (نوه‌ی صبح ازل) است که 
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سند شماره‌ی ۳۶. نامه‌ی ميرزا حسینعلی بهاءالله به خط خادمش» میرزا آقاجان کاشانی» در نکوهش 
ازلیانی چون میرزا محمّدهادى فرزند صبح ازل» عزیه‌خانم» حاج سيّد محمد اصفهانی و حاج ميرزا هادی 
دول تآبادى. (امضای نامه: «خادم» وتاریخ آن: ۸ صفر۱۳۰۸اق.: نزدیک به دو سال پیش ازدرگذشت 
بهاءالله) 


سند شماره‌ی ۳۷. پاکت نامه‌ای است که روى آن به خط صبح ازل نوشته شده: «معظمه عزا. 
(کتابشانه‌ی دانشگاه هاروارد: مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


.١‏ تصویراین سند در وبكاه «دنیای زنان درعصرقاجاره (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی بخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز: تصویرشماره‌ی ۰ ۱) آورده شده است. هما روحی 
(۱۳۰۳ تا ۱۳٩۱‏ ش.) فرزند رضی روحی (نوه‌ی دختری ملا محمد جعفرکرمانی: بتیان‌گذا رآیین 
باب درکرمان و ازشهداء ببان) و عصمت ابراهیمی (دخترمحمّ د صادق ابراهیمی: از شهداء بیان) بود 
و درعصرپهلوی مدتی دبیرکلی سازمان زنان ايران را پرعهده داشت. (نک.: هما روحی (سرلتی» زتی 
ازکرمان با حاطراتی از انقلاب ابران» مقدمه» صص ٩‏ تا ۱۲ وص ۲۰) وی که درکانادا اقامت داشت: 
مجموعه‌ی مهمی ازکتاب‌ها و اسناد اژلی را به کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد هدیه کرد. آنچه ازآن 
مجموعه به زنان مربوط است. در وب‌گاه «دئیای زنان درعصرقاجاره (مجموعه‌ی هماروحی 
(سرلتی)) آورده شده است. 


سند شماره‌ی ۰.۲۸ نامه‌ای از صبح ازل وبه خط خود او به عزیه خانم است. وی دراين نامه ازدوری 
خواهر خود اظهار ناراحتی کرده واو را دلداری داده که ايام دیدار خواهد رسید. همجنين: از خحانمی به نام 
«حسنیه» ياد کرده و ارادت او را به عزیه‌خانم آورده کرده است. وی نوشته که حسنیه خانم خود را با نام 
مستعار« طائیّه» می‌شناساند. (کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارده مجموعدى اسناد هما روحى)' 


۱. تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصرقاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی؛ بخش 
«مکاتبات متفرقه»؛ تصویر شماره‌ی ۴) آورده شده است. 


سند شماره‌ی ۳۹. نامه‌ای از صبح ازل است که به «عز» (عزیه‌خانم) نوشته است. وی دراين نامه از 
مکتوب یکی ازپیروانش - با نام رمزی که به احتمال «و» است - سخن گفته است. آن شخص درآن 
نامه نوشته بود که شش ماه است منتظر جواب صبح ازل بوده و اکنون می‌خواهد به وطن مراجعت کند. 
صبح ازل دراینجا به نامه‌ای که «ارجمند ه» نوشته بود نیزپرداخته است. اين شخص به احتمال» ميرزا 
محمّدهادى (فرزند صبح ازل) است که درتهران سكونت داشت. به نظرمی‌رسد که صبح ازل از 
عزیه خانم خواسته تا «آنچه به نظربهتراست. اشاره شود و جواب جناب را به محلش فرستاده باشند.» 
(کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد. مجموعه‌ی اسناد هما روحی) 


۱. تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)» بخش 
«مكاتبات متفرقه مربوط به صبح ازل». تصویرشماره‌ی ۶)آورده شده است. 
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سند شماره‌ی ۴۰. نامه‌ای است به خط صبح ازل که به «معظمه عز حفظها الله تعالى» (عزيهخانم) 
نوشته واو را با خطاب «يا عزى و حبیبتی» ياد کرده است. وی دراين نامه نوشته كه مدتى است که از 
عزیه‌خانم مکتوبی دریافت نکرده است. همچنین, ناراحتی خود را ازآنچه عزیه‌خانم درباره‌ی «رمد» 
(درد چشم) نوشته بود. آشکارکرده و ازاو خواسته تا از قضای الهی ناراحت نباشد. سپس ازکشته شدن 
«دوستان». به خون آغشته شدن ایشان و نيز بركشتن گروهی از حق سخن گفته است. اين نامه با «تبلیغ 
سلام» به«همگی» وبا اشاره به آن که هفت هيكل نيزهمراه آن فرستاده شده بايان يافته است. 
رکتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد؛ مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


.١‏ تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی هما روحى (سرلتى)» بخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز»» تصویرشماره‌ی ١)آورده‏ شده است. 


سند شماره‌ی ۴۱. صبح ازل دراين نامه «معظمه عز حفظها الله تعالی» (عزیه خانم) را پا خطاب ديا عزی 
و حبیبتی» خوانده و نوشته که هميشه منتظررسیدن نامه‌های اوست اما کمترپیش می‌آید که نامه‌ای 
دریافت کند. سپس نوشته که تعداد اندکی ازکتاب‌ها را می‌فرستد چرا که «مهاجر» توان حمل ندارد. علت 
ديك رآن است که «درسبیل مایه‌ی انقلاب است و دراینجا سهل آشکارداده می‌شود ولی بيم ازآنجا بود 
که ضری واقع شود.» اودرپایان نامه ازسوی حاضران سلام رسانده و نوشته: «رقعه‌ی ابن اخ مجهول ماند. 
شروح آن لازم است. حفظه الله تعالی.» (کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد: مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


21 تصویراین سئل دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)» پبخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز)ء تصویرشماره‌ی ۲) آورده شده است. 


سند شماره‌ی ۴۲. صبح ازل دراین نامه؛ «معظمه عز حفظها الله تعالی» (عزیه‌خانم) را با خطاب «یا 
عزی وحبیبتی» خوانده وازهنهايت اندوه وتأسف» نسبت به طول زمان نرسیدن نامه ازاو سخن گفته 
است. وی همچنین» از سوی حاضران قبرس به عزیه خانم سلام رسانده است. تاريخ اين نامه ۴ صفر 
۹ ق. است. (کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد مجموعه‌ی اسناد هما روحی) 


5 تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زئان درعصرقاجار» (مجموعدى هما روحی (سرلتی)» پبخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عزا؛ تصویرشماره‌ی ۳) آورده شده است. 


سند شماره‌ی ۰۴۳ صبح ازل دراین نامه» «معظمه عزحفظها الله تعالی» (عزیه‌خانم) را با حطاب ديا 
عزی و حبیبتی» خوانده و نوشته که ازرسیدن نامه‌ی او بسیار خوشحال شده است. به نظرمی‌رسد 
عزیه‌خانم ازمسايلى ناراحت بوده» چا که صبح ازل ازاو خواسته تا «محزون ازاین موارد؛ نباشد. 
(کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد: مجموعه‌ی استاد هما روحی) 


۱. تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصرقاجارا (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی» بخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز»: تصویرشماره‌ی ۳)آورده شده است. 
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سند شماره‌ی ؟؟. دراین صفحه دو نامه ازصبح ازل ديده می‌شود. دربالای نامه‌ی سمت راست» 
عبارت «يا عزتی» نوشته شده که اشاره به عزيه خانم است. متن این نامه مناجاتی فارسی به انشای صبح 
ازل اشت: اودراين مناجات ازسختىهايى که از«دشمنان» و«مبغضان» و«غیرمومنان» برپیروانش وارد 
می‌شد. به خداوند شكايت برده است. دربالای نامه‌ی سمت چپ نوشته شده: «معظمه عزملاحظه 
فرمایند.» صبح ازل نامه را با خطاب «يا حبیبتی وعزی» آغازکرده و نوشته که دو سال ونیم است که 
نامه‌ای ازاودریافت نکرده وجزخبرهايى چند جيزى ازاو نمی‌داند. وی خداوند ۳ به سیب رفع (رمد) 
(درد چشم) عزیه‌خانم سپاس گفته و«منع سبل و طرق» را «مانع بر تسطیرالواح» یاد کرده است. سپس 
نوشته که حاکم بلد به سبب سال نومیلادی هدیه‌ای برای ا وآورده که «مقراضی لندنی» است؛ او نیزآن را 
برای آن «معظمه» می‌فرستد. در پایان هم به ابلاغ سلام حاضران پرداخته است. (کتابخانه‌ی دانشگاه 
هاروارد: مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 

.١‏ تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصرقاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)؛ بخش 

«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز)» تصویرشماره‌ی ۶) آورده شده است. 
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سند شماره‌ی ۴۶. بالای این نامه عبارت «معظمه عزملاحظه فرمایند» دیده می‌شود. صبح ازل آن رابا 
عبارت «با عزنی و حبیبتی» آغازکرده و خرسندی خود را ازسلامتی عزیه‌خانم آورده است. سپس در 
تجلیل او نوشته: «مقدرات الهیه در جمیع شوون به خوبی مشهود آمده؛ دراعلی مواقع امتناع منبسط 
گردند. چه. معلوم است آن معظمه دررتبه‌ی سرواقعند وسايرين اجزاء بدن. هرگاه سررا المى رسد به 
کلیه‌ی وجود سرایت نموده: هرجزئى متلاشی گردد. الحمد ازاين اكدار فیالجمله ابهاجی مشاهده 
فرمودند.» وی سپس عزیه‌خانم را برای حفظ سلامتی به احترازاز«هواهای مخالف» سفارش کرده و 
ضمن اشاره به بدی هوای قبرس. از سوی اطرافیان خود سلام رسانده است. (کتابخانه‌ی دانشگاه 
هاروارد» مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


۱ تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصرقاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتى)» بخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عزا. تصویرشماره‌ی ۶)آورده شده است. 
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سند شماره‌ی ۴۷. بالای این نامه. عبارت «معظمه عز حفظها الله تعالی» دیده می‌شود. صبح ازل اين 
نامه را با عبارت «یا عزتی و حبیبتی» آغازکرده و نوشته که با وجود دوری از عزیه خائم؛ با دیدن عکس او 
بسیارشادمان شده است. با توجه به جمله‌ی ويس ازسنه‌ی شصت وهفت تاکنون آن نفوس منيفه را 
ملاقات نموده»: به نظرمی‌رسد که صبح ازل از سال ۱۲۶۷ ق. (حدود یک سال پس ازکشته شدن باب) 
عزیه‌خانم را ندیده بود. درپایان امه نیزا سوی اطرافیان خود به عزيه خانم سلام رسانده است. 
(کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد» مجموعه‌ی استاد هما روحی)۱ 


تصویراین سئل دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار) (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)» پخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز»؛ تصویرشماره‌ی ۸)آورده شده است. 


سند شماره‌ی ۸ درگوشه‌ی سمت راست بالای این نامه «معظمه عزحفظها الّه» نوشته شده است. 
صبح ازل که پیش ازاین دردو نوبت از«اختلال حال آن معظمه» آگاه شده بوده این نامه را در 
احوال‌پرسی او نگاشته است. (کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارده مجموعه‌ی اسناد هما روحى)' 


0 تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصرقاجاره (مجموعه‌ی هماروحی (سرلتی)» بخش 
«نامه‌های صبح ازل خطاب به معظمه عز6» تصویرشماره‌ی ۱ ۲ آورده شده است. 


برآیین باب و ناهمراهی‌اش با «هباء» و«ظلام» (میرزا حسینعلی بهاءالله) را ستوده است. (مجموعه‌ی 
اسناد على روحی) 
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سند شماره‌ی ۵۰. رونوشت مکتوبی از صبح ازل دررثاى درگذشت دخترش» مریم سلطان‌خانم» است 
که حدود چهل روزپس ازوفات عزیه‌خانم درگذشت. او دراین نوشته از خاکسپاری «آن دو معصومه» 
(هاتين المحصومتین) نزد امام‌زاده معصوم ودرمقابل باب سخن گفته است (دفنا فى محصوم ت 0 
النقطة). دستخط على روحى (خواهرزاده‌ی شيخ احمد روحى)كه اين نوشته را درباردى «مريم خانم 
معروف به خانم خانم‌ها» دانسته» دريايين آن ديده مىشود. (مجموعدى اسناد على روحى) 
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سند شماره‌ی ۵۱. صفحه‌ی نخست ازاجازه‌ی اجتهاد شيخ محمدرفیع طاری نطنزی ازسوی حاج 
ميرزا احمد کرمانی! 


3 محمد باقر رفيعى طاری. ذكربديع شيخ محمد رفيع» ص‎ .١ 
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سند شماره‌ی ۵۲. صفحدى دوم ازاجازه‌ی اجتهاد شيخ محمّدرفيع طارى نطنزی ازسوی حاج ميرزا 
احمد کرماتی! 
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سندهای شماره‌ی ۵۳ و ۵۴. صفحات ١‏ تا ۴ ازنوشتهاى که به نظرعلی روحی «ازآثارمیرزا اح م د 
مشرف کرمانی مدعو به شریف» بوده است. (مجموعه‌ی اسناد على روحی) 
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سندهای شماره‌ی ۵۵ و ۵۶. صفحدى بايانى نوشته‌ای كه به نظرعلى روحی «ازآثارميرزا اح مد مشرف 
كرمانى مدعو به شريف» بوده ونيزيادداشت اودراين باره. (مجموعه‌ی اسناد على روحى) لقب «شريف» 
که دراینجا برای حاج ميرزا احمد كرمانى ياد شده؛ درستی انتساب اجازهنامهى اجتهاد شيخ محمّد رفيع 
طارى به حاج ميرزا احمد كرمانى را - که درآن امضاى «احمد الشريف» دارد به دست می‌دهد. 
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سند شماره‌ی ۵۷. صفحدى نخست ازرسالهاى به خط شيخ محشدرفیع طاری نطنزی است که 
خان‌بابا خان كرمانى (محمّدصادق ابراهيمى: بعدها ازشهداء بيان)آن را ازآثار صبح ازل می‌دانست اما 
خود شيخ محشدرفیع برآن بود که «ازکلمات جنتمکان علیّین‌آستان آقای حاج ميرزا احمد 
مشرف‌زاده‌ی کرمانی - طاب ثراه - است که خود را «عبد ذلیل مرآت» معرفی می‌نمود.» 
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سند شماره‌ی ۵۸. صفحدى پایانی ازرسالهاى به خط شيخ محمّدرفيع طاری نطنزی است که خان‌بابا 
خان کرمانی (محمّ د صادق ابراهیمی: بعدها ازشهداء بیان) آن را ازآثار صبح ازل مىدانست اما خود 
شيخ محمّدرفيع برآن بود که «ازکلمات جئت‌مکان علیّین‌استان آقای حاج ميرزا احمد مشرف زاده‌ی 
کرمانی - طاب ثراه ‏ است که خود را «عبد ذليل مرآت» معرفى می‌نمود.» (عبارات يادشده در دو سطر 
پایانی این صفحه دیده می‌شود.) 
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سند شماره‌ی .۵٩‏ اصل مقدمه‌ی نسخدى جابى تنبيه النائمين به خط ناصردولت‌آبادی. وى دراين 
صفحه نام جد شود حاج میرزا هادی دولت‌آبادی (ملقب ازسوی صبح از به «اسم الله الودود»» رابه 
عنوان نویسنده‌ی کتاب فصل الکلام در نقد دعوت میرزا حسینعلی بهاءاللّه آورده؛ اما هنكام جاب آن را 
انداخته و نویسنده‌اش را «یکی از فضلای بابیه» ياد کرده است. 


e 7 fan! 


سندهاى شماره‌ی ۶۰ و ۱ ۶. نوشته‌ی سمت راست نامه‌ی ميرزا علی محمد باب خطاب به میرزا یحیی 
صبح ازل است که درآن خود واو را «مظهر ظهورالله» و نیز«ذکر اله للعالمین» خوانده واو را صراط حق 
عظیم» یاد کرده است. همچنین» به او دستورداده تا بیان را حفظ كرده و به آن امرکند. اين نوشته در 
ادبیات ازلیان «لوح وصایت» خوانده می‌شد. نوشته‌ی سمت چپ نامه‌ی باب به ملا عبدالکریم قزوینی 
است که درآن به ضرورت حفظ آثارو رساندن آنها به «اسم وحید» (صبح ازل) دستور داده است. در 
کتاب تنبيه النائمین ازاين دو نوشته برای نشان دادن نادرستی دعوت میرزا حسینعلی بهاءالّه ياد شده 
است. اصل اين دومکتوب که درمنزل صبح ازل باقی مانده بوده حدود چهل سال پس ازدرگذشت او 
به سال ۱۳۲۹ ش. توسط قمرتاج دول تآبادی (خواه ر حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی) از قبرس به ایران 
آورده شد و تصویرش در حدود سال ۱۳۳۶ ش. با کوشش محمّدصادق ابراهیمی (از شهداء بیان) در 
مجموعه‌ای با نام قسمتی از الواح خط نقطه‌ی اولی و آقا سید حسین کاتب به جاب رسید. 


سند شماره‌ی ۶۲. تصویرنوشته‌ی میرزا على محمد باب به ملا عبدالکريم قزوینی (اسم الله الکریم) 
است که درآن به حاکی بودن «مرآت الأزلية» از خداوند پرداخته و به ضرورت محافظت تام وتمام ازاوو 
نیز فراهم كردن شوق و ابتهاجش دستورداده و درپایان اورا «مرآت الله خوانده است. متن این نوشته در 
کتاب تنبیه الذائمين برای نشان دادن نادرستی دعوت میرزا حسینعلی بهاءالله آورده شده است. اصل اين 
مکتوب که درمنزل صبح ازل باقى مانده بود حدود چهل سال پس ازدرگذشت اي په سال ٩‏ ۲ش.» 
توسط قمرتاج دول تآبادى (خواهرحاج میرزا يحيى دولت‌آبادی) از قبرس به ایران آورده شد وتصویرش 
در حدود سال ۱۳۳۶ش. باكوشش محمّدصادق ابراهيمى (ازشهداء بیان) درمجموعه‌ای با ثام 
قسمتی أذ الواح خط نقطدى اولی و آقا سید حسين كاتب به جاب رسيد. 
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سند شماره‌ی ۶۳. تصوير نوشته‌ی ميرزا على محمد باب که بايد «درمكتب خانه‌ی من یظهره الله منۆر 
فرمایند.» اين نوشته که به ولادت آینده‌ی من یظهره الله ونيزمكتب خانهاش نظردارد دركتاب تبیه 
النائمین شاهد گرفته شده تا نشان دهد میرزا حسينعلى بهاءالله ‏ که پیش ازباب متولد شده -من 
یظهره الله نیست. اصل اين لوح که درمنزل صبح ازل باقی مانده بود» حدود چهل سال پس ازدرگذشت 
او به سال ۱۳۲۹ ش. توسط قمرتاج دول تآبادى (خواهرحاج میرزا یحبی دول تآبادى) از قبرس به ایران 
آورده شد و تصویرش در حدود سال ۱۳۳۶ ش. با کوشش محمّدصادق ابراهیمی (ازشهداء بیان) در 
مجموعه‌ای با نام قسمتی از الواح خط نقطه‌ی اولی و آقا سید حسین کاتب به جاب رسید. 


سند شماره‌ی ۶۴ ميرزا یحیی صبح ازل دراین نامه ازمیرزا ملکم‌خان سخن گفته و نوشته: «کلیه‌ی 
اغتشاش را وجود ملكم نمود.» اين بدان معنى است که صبح ازل درزمان نكارش اين نامه به وی نگاه 
مثبتى نداشته است. (کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارد. مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


۱. تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای زنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)» بخش 
«مکاتبات متفرقه»» تصویرشماره‌ی ۶ ۱)آورده شده است. 
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سند شماره‌ي ۶۵. نامه‌ای است از ميرزا یحیی صبح ازل ويه خط اوكه به یکی ازپیروانش نوشته است 
وى دراین امه نیزا زمیرزا ملکم‌خان تاخرسند بوده و نوشته: : «خداوند عجب عجوباتی خلق فرموده!» 
(کتابخانه‌ی دانشگاه هاروارده مجموعه‌ی اسناد هما روحی)! 


5۱ تصویراین سند دروب‌گاه «دنیای ژنان درعصر قاجار» (مجموعه‌ی هما روحی (سرلتی)» پخش 
«مکاتبات متفرقه»» تصویرشماره‌ی )۱۹٩‏ آورده شده است. 
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سند شماره‌ی ۶۶. بخش نخست وصیت‌نامه‌ی عربى ميرزا حسیتعلی بهاء‌الله است که تجلیل‌های 
فراوان از صبح ازل را داراست. (خط ملا زین العابدین نجف‌آپادی: بعدها ملقب ازسوى بهاءالله به اسم 
الله وزین‌المقربین) (ضمیمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین) 
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سند شماره‌ی ۶۷. بخش دوم وصیت‌نامه‌ی عربی ميرزا حسینعلی بهاء له است که تجلیل‌های فراوان از 
صبح ازل را داراست. (خط ملا زین العابدین نجف‌آبادی: بعدها ملقب ازسوی بهاءالله به اسم الله و 


زين المقربين) (ضمیمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه النائمین) 
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سند شماره‌ی ۶۸. بخش سوم وصیت‌نامه‌ی عربی میرزا حسینعلی بهاء‌اله است که تجلیل‌های فراوان از 
صبح ازل را داراست. (خط ملا زین‌العابدین نج فآبادی: بعدها ملقب ازسوی بهاءالله به اسم الله و 
زین‌المقربین) فرازيايانى به خط بهاءالله است. (ضمیمه‌ی نسخه‌ی چاپی تنبيه الناتمین) 


سندهای شماره‌ی ۶٩‏ و ۷۰. تصویربزرگ‌شده‌ی دستخط میرزا حسینعلی بهاءالله درابتدا وانتهای 
وصیت‌نامه‌ی عربی اوکه تجلیل‌های فروانی ازمیر يخي صبح ال را داراست. 
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سندهای شماره‌ی ۷۱ و ۰۷۲ رونوشت نامه‌ای ازمیرزا حسینعلی بهاء له است که درآن تمام تفسیرهای 
میرزا یحیی صبح ازل (مرآت الأزلية) از سخنان باب را بدون تردید حق دانسته و برای هپچ‌کس جای 
پرسش نگذاشته است. اصل اين نامه - که «به خط مبارک جمال قدم» (بهاءالله) بود - نزد خاندان 
بهائى بلندمرتبه‌ی افنان نگهداری می‌شد واين رونوشت درمیان مجموعه‌ای ازآثار بهاءالّه از سوی دکتر 
محمّد افنان به اولیای بهائیان ايران سپرده شد. 
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سند شماره‌ی ۰۷۳ صفحدى نخست رونوشت نامه‌ای ازميرزا حسينعلى بهاءالله به شيخ محمد نبيل 
قزوینی است که درآن به «آيات نازل‌شده»ی كتاب نور اثر «-حضرت» (صبح ازل) اشاره كرده و هر سخنى 
جز«عبودیت» را از خود نفی کرده است. اصل این نامه - که «به خط مباري» بهاء الله بود نزد طراز الله 
سمندری (نوه‌ی نبیل قزوینی و ازایادی امرالله درزمان شوقی ربانی) نگهداری می‌شد واين رونوشت از 
سوی او به اولیای بهائیان ایران سپرده شد. 
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سند شماره‌ی ۷۴. صفحه‌ی دوم رونوشت نامه‌ای از میرزا حسینعلی بهاءالله به شيخ محمد نبیل قزوینی 
است که درآن به «آيات نازل‌شده»ی کتاب نور اثر.حضرت» (صبح ازل) اشاره کرده وهر سخنى جز 
«عبودیت» را از خود نفی کرده است. اصل اين نامه - که «به خط مبارک» بهاءالله بود نزد طراز الله 
سمندری (نوه‌ی نبیل قزوینی و ازایادی امرالله درزمان شوقی ربانی) نگهداری می‌شد و این رونوشت از 
سوی او به اولیای بهائیان ايران سپرده شد. 
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سند شماره‌ی ۰۷۵ نور 2 شته‌ی طراز الله سمندری درباره‌ی سبب تهیه‌ی مجموعه‌ی الواح بهاءالله و 
عبدالبهاء خطاب به بهاثیان قزوين. اين مجموعه. نامدى بهاءاللّه درباره‌ی كتاب نور (سندهاى شماره‌ی 
۷۳ و ۷۴) را نیزشامل است. 
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سند شماره‌ی ۷۶. صفحه‌ی نخست نسخه‌ای خطی ازنامه‌ی طولانی میرزا حسینعلی بهاءالله (به خط 
فرزندش, میرزا محمّد على غصن اکبر) است که در حدود سال ۱۲۷۷ ق. درواکنش به اعتراض‌های ملا 
محمّدجعفر نراقی (شهید بیان درکاشان و پدررشیخ محمّدمهدى شریف کاشانی: از فراهم‌آورندگان تنبيه 
النائمین) و همراهانش دررد هرگونه نسبت دعوی جدید ونسخ آیین باب نوشته است. (کتابخانه‌ی 
دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی ویلیام ميلن مجموعه‌ی شماره‌ی 0385 جعبه‌ی شماره‌ی ۴) 
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سند شماره‌ی ۰۷۷ صفحه‌ی پایانی نسخه‌ای خطی ازنامه‌ی طولانی میرزا حسینعلی بهاءاله (به خط 
فرزندش, میرزا محمّدعلی غصن اکبر) است که در حدود سال ۱۲۷۷ ق. درواکنش به اعتراض‌های ملا 
محمد جعفر نراقی (شهید بیان درکاشان و پدرشیخ محفدمهدی شریف کاشانی: از فراهم‌آورندگان تنبیه 
النائمين) و همراهانش دررد هرگونه نسبت دعوی جدید ونسخ آیین باب نوشته است. (کتابخانه‌ی 
دانشگاه پرینستون؛ مجموعه‌ی ویلیام ميل مجموعه‌ی شماره‌ی 0385 جعبه‌ی شماره‌ی ۴) 
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ما انم برعا مي وای تاودا ان نیزا می ا ر 
تام زه زم تین الق ابا 
عليكز رامل الماد شوماخ الو تاوخ صل 
ای ریصن در یدنه 
رخ E LEL‏ يطو ار 
پک رر ارم واو فرع رمز لاد 


a 


سندهای شماره‌ی ۷۸ تا ۸۱ نامه‌ی میرزا حسیتعلی بهاءالله به ملا محمد جعفر نراقی که درآن خود واو 
را مظهر ظهور الله خوانده و نام «حسینعلی» را دلیل رجعت صفتی امام سوم شیعیان حسین بن على؛ در 


خود دانسته است. 


وی ا رود و 7 
| مرب 9 ر لك 
9 2 2 رم را 
رو و ی 7 
1 ووسر ره رت ۱ 
۲ ىه ر وال زروت :۶ 


سعد شماره‌ی ۸۲ اقرار و اذعان میرن موسی جواهری بها اتفال تمام اموال خود به میرن حسینعلی بهاء اه 
(کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مجموعه‌ی اسناد ویلیام ميل مجموعه‌ی شماره‌ی 20385 چعبه‌ی 
شماره‌ی ۴) 


الم[تجان باق اغ الستثاب میا ام ترچ ات 


ينج نالك الكناب ف قت يريس القسصرمت عتيعتلابت 


لاست اعت قاعم ایت موسو لون سيسمر ا م صل صن 12 
ابن ساني ااسیت ابت ماعن ايا IE‏ 

من تال مط العا لحن بلا اخ وشات ھا تلنش 
1ای اوه با ل تک ماه لواائسم قوام حول اال 
الحم لمعمو تات جلت اها دالب 
المنا نهنا لقيال فن الاسام تلباق اسع وات 


اقا فوا ىفا عالت ناچا 
عنما شیا ومر کش لام تررق و 
اعال الت تیت ع٠‏ بیش اال وة د عطق الو ےا 

م ات عق سا انت اليج قدي اتا بیت 
حعرالیاپ عطاق لیخ 1 تابتع ال ایا سی ea,‏ 3 
بت انتسعاد بام شير صم سر 1 i.‏ لت نیکست تست 
صوانتتتا ن با اتات ملعا انتب لفع 1۳ ۷" 


bı bl‏ لا لدي عبطا میات 5 تن الین نسل سن تسخ لح 


سس 


اسر لے ےچ الا ف لاهسا بدا نتف القدم قالطا 


سند شماره‌ی ۸۳. صفحدى دوم ازکتاب تفسير سوره‌ی پوسف (اثرميرزا على محمد باب)(تاریخ كتابت 
نسخه: ۱۲۶۱ ق.» سال نخست دعوت باب). باب دراین صفحه نوشته که خداوند خواسته تا این 
کتاب در «تفسیرآحسن القصص» (سوره‌ی یوسف) ازسوى امام دوازدهم» «محمّد بن الحسن بن على 
بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسين بن على بن آبی‌طالب» بر«عبدهش 
(باب) فرستاده شود تا از جانب «ذکر» (باب) حجت خداوند برعالميان باشد. (نسخه‌ی کتابخانه‌ی 
آستان قدس رضوی. ش ۶۷۴۵) 


تو القت ا[ PIE‏ نم اتمه 
سارها الت کا اج | 
حلا انا يناك نا با لتکوت خآ شو عل لمات 


2 كير سير عو 


خا 0 بت واه سل 4 یه نع 


سپ 


سند شماره‌ی ۸۴. صفحه‌ی نخست ازکتاب صحيفدى مخزونه (اثرمیرزا علی‌محشد باب) (تاریخ 
کتابت نسخه: ۱۲۶۲ق.» سال دوم دعوت باب). باب دراین صفحه خود را «باب اکبر) «محمّد بن 
الحسن علیهما السلام؛ بقية الله صاحب‌الزمان» خوانده است. (نسخه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون؛ 
مجموعه‌ی ویلیام ميلو ش ۲۴۳) 


۳ ینآ میتی جع مک 
1 هي لت توت الم اهنبا ارضل 
ماسوب حزن والستكوين كاتك قدويدت عر 
عرس ریب خافامضلت الحم قؤهتلوهاناظ الى 
همقل كت ف یم اننا نی رکف الجا 
امەن الاش ا نام ققد مجع نات ال 
مقام الامن امن ی ست ماقام چ ی وکر ابت تك 


متمق م الل ن ان اننم ی 
عل من کی وها طم چا اسان ت کیل وہ 
والس ؛ 
وناج حب ایر کنا ط ی اش زرو منز ۷۳۳ ا 
لیر ااست اع 1 اه اه 

مرخ وا کیت ایق ایرو 
عبد مان او سب کل ا هزماب ریک 


بزرگان چهارده‌گانه‌ی شيعه را آورده وازامام دوازدهم با عنوان «محقد صاحب الأمر) یاد کرده است. 
(نسخه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون؛ مجموعه‌ی ويليام ميل ضمن کتابچه‌ی شماره‌ی ۲۱۴) 


تناکا اذ تجسهموع مر جود تین 
منکیمن تبکی )رهز یی نكل 
انام ترا رید وا 
ریت لته رده ادر درد وودر مره اترم س ادع 
و سل نیزوت هد 


غب ر یاز ددا یراع 7 تک 


ارآ رت 
اوقل رر ره جرت را 104 رابت 
بعتو رد انی ررش و دخان 
ایریا نرم یشک رسب یت 
+ درت وشم کدرا وعدا بس 


سند شماره‌ی ۸۶. صفحه‌ای ازکتاب صحيفدى عدلبه (اثرمیرزا علی‌محمد باب). باب دراين صفحه 
ظهورخود را از«فضل امام غایب عجل الله فرجه» دانسته که خواست تا«عبدی ازعبید خود را از 
بحبوحه‌ی اعجام و اشراف منتخب ازبرای حفظ دين فرموده و علم توحید و حکمت حقه - که اعظم 
كل خیراست - به اواعطا فرموده.» (نسخه‌ی کتابخانه‌ی دانشگاه پرینستون» مچموعه‌ی ويليام میلن 
ضمن کتابچه‌ی شماروى ۲۳۱ كاتب: ميرزا محمّدتقى محرر صدرالعلماء: ازاعضاى انجمن بابى باغ 
ميرزا سلیمان‌خان ميكده وازمشروطه خواهان ازلی) 


على وان وا دين وعلى وت «حعص ويوسى وعل وگل 
وا حن دعت سط واسشهدادة ماسويوم لی کی رك 
لعف دم نجه رك لموجود واشهد ان فاط بنت رسوا 
مب می بیع البيضا ء هو تلاا ت ناسیر وو شش 
مضل ماساء اه لنشه لنعبيط بحل اد امد 
ككل مخاضحوت وا شهی لا ریا ل ات لا ارالاهی 
قلاياى فا هد وت شهد اهو لعبن امن لاط ملد 
مک بلك ف الحكرعليك شهیل تب ااا دل ای 


اس حوا صا بق ادتقمنلر دعب علچکم واتملعه» 
کد ا فيه اهلايع در مان ان یرف 


الفرد 


من عل شيع ا یبن لک ادت 
لسطووارتما نوی ید یہ من يوم الاز نالک 
الحم تلكالايات ف کنا بلشهود وات | ول پوم‌قن 
فنك انيع على قلبمء لان يوم الصفم شمرعين 
الات لوال نالك اليوم الذى فنصم اد عل یات 


٠. 


ن 


سند شماره‌ی .AV‏ صفحه‌ای از کتاب الفهرست (اثرميرزا علىمحمّد باب). باب دراين صفحه ضمن 
نام بردن ازامام دوازدهم درمیان امامان شیعه. ازمردم خواسته تا «حکم بقيةالله» را از جانب «عبداو» 
كه على حکیم است ودر روز نخست سال ۵ ق. ولادت يافته ‏ بشنوند. 


a 
ررالفت‎ 


ود امیش 


شاد دار ٩‏ 
اء عراس 
اد 
ار 


ا ۳ سب 
| بپ سرک روم رصم أ 
ETE OS‏ 
AD‏ 


تسب ترم رسفا سے 


لصاف شر رطب 
جوسای انحا ص تفای ماعات 
E)‏ 
كبرت اع امن السك 
اسار 
متام رقت شد 
اتکی 
مساو راو هک کیک سیم 
لماك وان سح ذل 
رد 


سبط ل دران 


کت و دسا بان دات هرد تسات 
جرع ما سبكم اما ۳ 
حلت ماس انا روط رشتين 
00 ار رسمار 
تا دام نیک 
۳-9 و الاج 
الاکری 
ااج رات سکیا ت ۳ 
الاش الا مرس وا تع شه مه 
مدل 2 وقاس ا 
که وراه رگید 


از دمت درس 


جر 


mgt >‏ 
ما ایب اتا 

اث زارو E‏ 
مروا نماث اياده 

تناک ا شر 8 
ورن 137 ول دياس a‏ 37 


سند شماره‌ی ۸۸. صفحه‌ی پنجم از بخش «لغات و اصطلاحات» کتاب بیان فارسی (اثرمیرزا 
علىمحمّد باب جاب ازليان). دراین صفحه «حرف میم» - که در باپ شانزدهم از واحد دوم کتاب 
بیان فارسى آمده -«اشاره به حرف آخحرازبسم الله الرحمن الرحيم وامام دوازدهم» محمد بن الحسن 
العسكرى» دائسته شده است. 


N, 
ب‎ 1 
ابابا ررس سے‎ . 0 
NETE 
` ا لاضاى لساك‎ 


اسا رہ بلا الہ ور ات 


ل كن 


لابن م 
هد وی 
ات وس 


جر رده انم 


اکاک ا شا ده نألا سر دف کیرات ياست درک 
ا تقال اما ىر 
۳ گر بر با ید ىق رو ا 
۲ مه مرحت ام ۳ 5 
50 ۳ 
شا هن : 


اج 
مامت اک 


ادام و توح مسب دج ورین د 
کرو ی طسو روف 
ام ۱ ان اتلد 
مان عازن داد پر ارم سل 
ابی ازا وو 
سم کارا به 


روفن 


HR 
اسان جر‎ 
e 00 ل‎ 
تكرش وین لامر سنا ی‎ 
متسس مات‎ 
فخا سب قرموو ہک درا ا برد ة اروا‎ lei 
ا‎ 


مود ول 


او لیم اسشار و وده لساك م الثم 
ور ج 


۱ 3 2 
شا ىك امد د یدد 

ی > 
اوا معا عي ست ار جر و 


سك لاوا چا رسال 


یل نان ساق يبنا مار یرم 
وو وم اس رشب 
جل حا کل انق 


ما مداد م تس ۲۳ 


سند شماره‌ی .۸٩‏ صفحه‌ی دوم از بخش «لغات و اصطلاحات» کتاب يبان فارسی (اثرمیرزا على محمّد 
باب جاب ازلیان). در این صفحه «ابواب هدی» به «شیعیان کامل که واسطه بين ائمه و مادون هستند» 
معنی شده و ذیل عنوان «اسماء ابواب اربعه» چنین آمده: «چهار نفر نايب خاص در غیبت صغری که 
عثمان بن سعید و پسرش, محمّد بن عثمان» وشيخ ابوالقاسم حسین بن روح وعلى بن محمد سیمری 
بوده‌اند.» 


۳۷ 


جح ال( 2 لالز ره جروج طبر وم تم لیا لطیر. دار 
پرا فا شی بد کاس ےو ورد تا ن جاع قور ده ور عرد 
دہ الا 2 نیزر 5 تالز فجن 
ا ی ريه e,‏ لئسي بم 
رواد گر روحم یج تم وا رچ الہ نے نم سر پاس عوجسريا 2 
رهام شورب سرت ب رمش تاقوا ) مر 
اف رل بطل ےوز دہ احج للا رلا ا عرلا سرض [(لرالمم 
GS OESES‏ 

کا کیا نادنخ ررض 7 کج ترح 
لمات الے اس و را لت ان ۳ 
لراک اس لوحت لاجو اع نہ فرصت کت با 
درخ ل ج بعر لدم درم ا 
الے دام یوجر دمم تاره لد مفو قالسطرج وای نین 
کا شد الا وتاب ی الفط ہک زرا 
/ القلي وگلا دم لیذ مد كسد اضر را ررجوضالة 
ا دم و شو کارا دلزاجعلرادم و الاه مدل 
نیریش رر صا ر عزش الطيور ورد ےا 
ال یسوا !نے وا اھ فلاا و 
لان ما للا اء زج رھم ج یہار رلہ او ورا اللاليم 


سند شماره‌ی ۹۰. صفحه‌ی ۲۷۶ ازكتاب بنج شأن (ازآثاراواخرحیات باب» خط محمّدصادق 
اپراهیمی: ازشهداء بیان). باب دراين صفحه درباره‌ی نايبان عصر غیبت صغری نوشته که ایشان «به امر 
حجّت چهاردهم [- که امام دوازدهم است ]به خلقت آمدند» یعنی حجیت یافتند. (مشل أبواب 
الهدی من قبل حيث قد خلقوا بأمرحجة الرابع عشر) 


VETE 07 ۸ ۹ ۱‏ 
۱ 3 1 1 لل ی ۱ ۲ 

0 7 34 كز رك 
۱ 0 01 


N 1 
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نت 1 


رو کر 2 ج 


2 تیهام 2 
ج ۳ اس مه 
۱ اسیا نمز ر 


|S‏ مسرت دو وس تبسن 
ا | اس TE‏ 


/ ایل وار 2ر 


لتب 


0 
ليسي يد و درو د ا 

ا 2 شیر 
| 2 


د 


۹ لا د ی لفن 


سند شماره‌ی ۰٩۱‏ صفحه‌ی نخست مجموعه‌ای از نوشته‌های ميرزا علىمحمّد باب (به خط خود او) 
که به زمان پس ازنسخ اسلام بازگشته و هرکدام برای یکی ازبزرگان شيعه نوشته شده است. اين صفحه 
خطاب به خود اوست وکتاب النقطة نام دارد. اين مجموعه نزد میرزا یحبی صبح ازل بوده و سال‌ها پس 
ازدرگذشت او توسط قمرتاج دول تآبادى (خواهرحاج ميرزا يحيى دولت‌آبادی) به ایران آورده شد. 
(مجموعه‌ی اسناد قمرتاج دول تآبادى) 
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E ETE: رم‎ E E 
E. یت ا رض رد‎ 
١ 21 او و اززز د ور سنو م و‎ || 
| موود در ب ی توت ده تب‎ ۱ 


| 
با ||| 


سند شماره‌ی ۹۲. صفحه‌ای ازمجموعه‌ی نوشته‌هایی ازمیرزا علی‌محمّد باب (به خط خود او)كه به 
زمان پس ازنسخ اسلام بارگشته و هرکدام برای یکی ازبزرگان شيعه نوشته شده است. اين صفحه 
خطاب به امام دوازدهم بوده و«كتاب الميم لمحمّد بن الحسن القائم» نام دارد. اين مجموعه نزد ميرزا 
يحيى صبح ازل بوده وسالها پس ازدركذشت اوتوسط قمرتاج دول تآبادى (خواهر حاج ميرزا یحیی 
دول تآبادى) به ايران آورده شد. (مجموعه‌ی اسناد قمرتاج دول تآبادى) 


77 ب 2 7 
۱ اسس و مور 1 
سب 1 | وچ روت موز ا چم ی 
0 رب و هکیت 


ET :‏ وس و ۳ ۲ 
دض تب کر لهس اھر 
ال ومر لل کے ج دار 
LA‏ رتس تالا خم رھ ررر وت یوت هکت 
سرت را :بی اتی ارت ا ر تب 


ادن شکیر ری مت دا2 فصن سنج رت ۱ 
a‏ اس رز دالا قر ف وت ی و م 2 ۱ 


ا 
لشم رت ردصن يبز وري ررر 2 1 


سند شماره‌ی ۹۳. صفحه‌ای ازمجموعدى نوشته‌هایی ازميرزا على محمّد باب (به خط خود او) که به 
زمان بس ازنسخ اسلام بازگشته وهركدام برای یکی از بزرگان شيعه نوشته شده است. اين صفحه نيز 
خطاب به امام دوازدهم بوده وکتاب النون لمحشد بن الحسن وصى رسو ل الله صلىالله عليه وآله نام 
دارد. این مجموعه نزد میرزا یحیی صبح ازل بوده وسالها يس از درگذشت او توسط قمرتاج دول تآبادى 
(خواهر حاج ميرزا يحيى دول تآبادى) به ايران آورده شد. (مجموعه‌ی اسناد قمرتاج دولت‌آبادی) 


۰ ٩ 2 


للشسار ولي رإيمعن آده‌من‌فرار ان هن [ ماک نویه بو 
فاستمروا الیوم‌علی‌مقاعنل بامعش را مين وافرحی [ 
بلعاه امه با ملاء اللوقنين اد هن ۱فض ]مه علي مهته 
قلود زامن التضيين سلام علیج طبتم فا دخلوا الَه‌خالن 
وقولوا لین مه رب العالبن الا یاممشرالمرجاسنی امه 
قد دج ح عير رسول اھ وخا النديين تم علی‌امیللومنی 
تسد يقة الطا صق امالائمة للهديي | حد عشم ل لياو 
مجبه على لتلا اجمسين السن دللسین على وعى عض 
وی وعلی مین وعلى و اسن وعيد الما م القن 
کاراب الهدى ارا البدت وشهداوامهع لمن ف 
العا مي وقدميد الكل ارم دامن قبل ر الالائقبإمهخال 
النموات الاين وبلغ ايا ت امه لعن ف شق الآف 
دغريها بامزم الملكالمهمن الظام بين ویب ذلك 
استشهد واف سیل امه لاملا اسع واتمامجته با لته 
متك الظالمين داتكرانترفى مهاد الق لن الرامرين ما 
ER‏ نتن أمه بيك لسرضيى حق سيدا ء الضلالة 
لمن الغاوين حق‌اراخی‌البهل‌مامیت خاضوا عی| وه دلوأ 


مل ای ,اهن بول لقبلين قل هن بينة من ريكيكرات امات 


سل شماره‌ی ۹۴ صفحه‌ای ازکتاب هفت بحر (اثرميرزا یحیی صبح ازل) که درآن «محمد بن الحسن 
القائم بالحق البقین» (امام دوازدهم) و «ابواب هدی» (نایبان عصرغیبت صغری) درمیان «ارکان بیت» و 
«شهداء الله برتمام جهانیان ياد شده‌اند. (دستخط محمّدصادق ابراهیمی: ازشهداء بیان) 


